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از مجموعه  چهارم ؛ دفتر (ضرورت و کارکرد وحی و نبوت)تبیین تاریخ شناسی و جامعه نام کتاب: 

 پژوهشی "فلسفه تطبیقی" 

 

 ، دانشگاه گاول پژوهشگر اقتصاد کاربردی در سوئدنویسنده: دکتر محمود رضاقلی؛ استاد و 

 

 کتاب: انتشار تاریخ 

   هجری شمسی   ۱۳۹۹  – ۰۷ – ۰۷میلادی برابر با  ۲۰۲۰ –  ۰۹  – ۲۸

 

 : است موجودبه رایگان بر روی اینترنت    آثار دیگر این نویسنده که

 تاریخی امام علی با مالک اشتر  –در عهدنامه سیاسی  'رهبری 'و   'حکومت 'اصول راهنمای  •

 امام علی و ستون پایه های سیاست حق مدار  •

 تاریخ سیاسی ایران باستان •

 معرفت شناسی و فلسفه علم •

 هستی شناسی و تبیین آفرینش •

   انسان شناسی و فلسفه اخلاق  •

 ذکر منبع بلا مانع است  انامبرده ب مطالب آثاراز  استفاده

 نشانی تماس: 

Mahmoud Rezagholi, Apelgatan 92, 802 56, Gävle – Sweden  Dr.   

mahmoudrezagholi@yahoo.se 

madrei@hig.se 

 

mailto:mahmoudrezagholi@yahoo.se
mailto:madrei@hig.se


~ 3 ~ 
 

 بنام خدای آزادی

 

   

 مقدمه ای بر مجموعه پژوهشی "فلسفه تطبیقی" 

 

 معضلات  و مسائلبه   ییپاسخگوموجود در  اعتقادیبن بست نظری در جهان امروز، و ناتوانی مکاتب 

معرفت شناختی و فلسفی این   مبانی و اصول درو بازنگری انتقادی  پژوهش بشری، بغرنج و عدیده

اما آنچه این پژوهش و بازنگری انتقادی را . است  ساخته ضروری "حقیقت " جهت شناخت  رامکاتب 

توانا می گرداند، روش مقایسه ای است. انصاف و واقع بینی حکم می کند که هیچ   حقیقت در شناسایی 

رقیب و منافی خود  مکاتب  بامکتبی جداگانه مورد سنجش و نقد و بررسی قرار نگیرد؛ هر مکتبی باید 

  به  مربوط  فلسفی پرسشهای بههر یک  که پاسخهایی و)روش شناسایی جهان(  سیشنا معرفت  در

مکاتب عقیدتی رقیب   نظری  اصول و مبانی  فهم و  شناخت . شود  مقایسه ،دهند  می انسان و تاریخهستی، 

آنها، همچنین پیش نیاز فهم و تحلیل و ارزیابی   ای  مقایسه و انتقادی سنجش و ،سیستمی نگرش  یک در

اجتماعی باورمندان )واقعی و ادعایی( این مکاتب است؛ زیرا   –بینشها، مواضع و روشهای سیاسی 

می کند، اصول  و روشن تعیین در عالم نظر این بینشها، مواضع و روشها را  جهت و  آنچه ماهیت 

فلسفی مکتب است. معرفت شناسی و فلسفه )تبیین   –اختی یا دستگاه معرفت شن و رفتار راهنمای اندیشه 

ارزشی )ایدئولوژی = مکتب   –جهان، انسان و تاریخ( ستون پایه و سنگ زیرین هر دستگاه نظری 

اجتماعی پیروان   –رویکرد سیاسی دادن به شکل در اعتقادی = اندیشه راهنما( می باشد که بنوبه خود 

به ارزشی نیز  –ست. میزان کارآمدی، پایداری، واقع بینی و انسجام درونی دستگاه نظری مؤثر ا آن

از سازگاری  هر چه اصول و مبانی اندیشه راهنما بدین معنا که می کند؛ بستگی پیدا این سنگ زیرین 

ارزشی   –باشد، دستگاه نظری  برخوردارتطبیق بیشتری با جهان واقعی بیرون از ذهن درونی و 

جمتر، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود. در نبود روش درست شناسایی و فلسفه منطبق بر واقعیت، منس

 انسان به تولید نظریه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کارآمد و راهگشا توانا نخواهد بود. 
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بینشهای گوناگون  نه تنها ادیان "منسوخ" و مکاتب غیر دینی، بلکه معارف و فلسفی، پژوهش این در 

بیرون  تاریخی و تعقل آزاد  –بر پایه تجربه اجتماعی و سنجش مقایسه ای اصولی "اسلامی" نیز از نقد 

  و کرده معرفی " حقیقی  اسلام""بازتاب وحی" و  را خود جملگی  بینشهامعارف و زیرا این نبوده اند؛ 

اسلام  از سوی دیگر، دین . د نباشمی بشریت  بغرنج و عدیده معضلات  و مسائل ی به پاسخگوی مدعی 

 بر  آن تأثیرهای و آید  بکار  فرهنگ و  تمدن  تاریخ  به مربوط پژوهشهای در که ندارد  تعلق گذشته به  تنها 

دست حقیقت یک نیم نگاه به جغرافیای پهناور اسلامی هم به این با تنها . شود  ارزیابی کنونی روندهای

 شناخت  برایاما  .در متن حیات اجتماعی مسلمین نشسته است نیز امروز ی اسلامعقیده که خواهیم یافت 

  مکاتب  سایر باقرآن  مکتب تا  است  لازم اسلام توحیدی بینی جهان اصول ونظری  منطق  سنجش و

شناختی، هستی شناختی، انسان   معرفت  پرسشهای بههر یک  که پاسخهایی دردینی و غیر دینی 

به   مختلف مکاتب  پاسخنکته دیگر آنکه . شود  مقایسه دهند  میی تاریخشناختی، جامعه شناختی و 

  در  بشری دانش دستاوردهای آخرینبا  که دارند  ارزیابی  و سنجش قابلیت  زمانیپرسشهای یاد شده 

 .  گردند  مقایسهنیز  اجتماعی علومو   شناسی  هستیشناخت،  های  زمینه

در آمده نگارش به پژوهشی "فلسفه تطبیقی"  مجموعهدر راستای پاسخگویی به ضرورت یاد شده، 

 ، و تبیین آفرینش" شناسی هستیو فلسفه علم"، " شناسی معرفت به نامهای " دفتر چهار شاملکه است 

است.  و تبیین تاریخ"  شناسی  جامعهپایانی "کنونی و دفتر سرانجام فلسفه اخلاق" و و  شناسی انسان"

  شناخت  در ذهن کارکرد  هنگامیکه تا است؛ فلسفی و علمی مباحث کلیه  ضروری مقدمه شناسی معرفت 

  تحقیقات  در نه و باشیم داشته بینانه واقع ای فلسفه توانیم می نه نشناسیم درست  را خود  پیرامون محیط

 از  ،آمد  نخست دفتر  در چنانکه نیز شناسی معرفت  البته. کنیم عمل بینانه واقع ها فلسفه سنجش و فلسفی

چون و فلسفی معرفت شناختی شناخته شده مکاتب  و نیست  جدا تاریخو ، جامعه انسان جهان، تبیین

صوری و دیالکتیک و گفتمان قدیمی و نیز منطق  ،و ماتریالیسم آلیسم ایده ،راسیونالیسم، پوزیتیویسم

  مورد بیش  یا کم نوشتارها این از یک هر در ،کاربردی معنای و تطبیق در تفاوتهایی با، اختیار و رجب

تشریح و تبیین پیدایش و تکامل جهان مادی تا مقطع ظهور انسان  گرفته اند.  قراربررسی  بحث و

آفرینش( گردید؛ و دفتر سوم )انسان شناسی و فلسفه اخلاق(  موضوع دفتر دوم )هستی شناسی و تبیین 

دفتر اختصاص یافت. و داستان ظهور و تکامل پایان ناپذیر انسان،   ،نیز به شناخت علمی و فلسفی انسان

و  پرداخته نظم حاکم بر واقعیت اجتماعی در فاز تاریخی تکامل )دفتر کنونی( به  پایانی "فلسفه تطبیقی"

 تاریخی را مورد سنجش و بررسی تحلیلی قرار داده است.   –جامعه شناختی تبیینات 
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زمینه ای برای نقد اساسی   ،اصول و مبانی اندیشه های راهنمای موجود )مقایسه ای( تطبیقی شناخت 

تکامل  و ؛ فراهم می سازد را  اعی و اقتصادی برآمده از آنهااین اندیشه ها و رویکردهای سیاسی، اجتم

   تضمین می کند!هم در مبارزه با ستمهای اجتماعی را  پیوسته اندیشه راهنما

از مجموعه پژوهشی "فلسفه تطبیقی" را  و سوم حاضر، دفاتر اول و دوم نوشتار خوانندگان امید است 

 مطالعه کرده باشند. 
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 فهرست مطالب

 

  ۱۱..............بر تبیین جامعه و تاریخ )اندیشه راهنما و پیکار اجتماعی( ......مقدمه ای 

ضرورت پویایی  –تاریخی "ایدئولوژی"  –کارکرد جامعه شناختی  –ایدئولوژی در دوران گلوبالیسم و نئولیبرالیسم )

"تبیین  دجایگاه و کارکر –نیاز معارف انسانی به یکدیگر   – " نظریسیستم سازیجزمیت در "پرهیز از و شه یاند

 –اسلام در دو چهره تاریخی متضاد  –سنت ایستای تاریخ  –تضاد تاریخی اسلام با استثمار  –توحیدی تاریخ" 

 (پرسشها و مضامین –درسهای تاریخ اسلام و سرمایه کنونی 

 

     ۳۶................................................)جبر یا آزادی؟( .اجتماع عینی نظم بخش اول: 

  ۳۷.......................................................آزادی و ضرورت در واقعیت اجتماعی فصل اول:    

 (تبیین جبر اجتماعی –جبر و اختیار در تقابل فرد و اجتماع  –مکان"  –زمان "نظم اجتماعی در عینیت )   

   ۴۴...........................................................حاکم بر جامعه نظم عینی اسلوبهای فصل دوم:    

 نظم –نظم تکاملی  –نظم ذهنی )آماری( –نظم حیاتی و قانون رشد  –نظم ایستا و قوانین توابع  –نظم علیتی )   

 (تعادلی و قانون همبستگی    

   

 ۵۳...........................................................................جامعه شناسی بخش دوم: 

   فلسفه و جامعه شناسی( –جامعه شناسی دانش )زمینه های پیدایش 

  ۵۶........................................................"علم شدن" .جامعه شناسی در مسیر فصل اول:    

  اندیشمندان عصر جدید(  –فرزانگان مسلمان )   

  ۶۶.........................................................روش شناختی جامعه .های چشم اندازفصل دوم:    

 چشم –در جامعه شناسی شبیه سازی و چشم اندازهای روش شناختی آن  –روشهای شناخت در جامعه شناسی )   

 شناسی در روشهای متداول پژوهشی( جامعهانداز تیره    

 ۷۳....................................................................ویژگی ممتاز جامعه شناسی فصل سوم:    
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 )علم یا فلسفه؟(  

 ۷۸...................................مفاهیم بنیادی و عام جامعه شناختی .....................فصل چهارم:    

 نسبت – آگاهی و مبارزه طبقاتی –طبقه اجتماعی و شخصیت انسانی  –طبقه اجتماعی  –)نابرابری اجتماعی   

 ناسیونالیسم و "نژاد"؛  "ملت" و –در جامعه شناسی کلان  "هنجار"و  "ارزش" –آزادی" و "برابری" "  

 جنسیت و نگاه جنسیتی( –نژادپرستی   

 ۹۷............................................................................: جامعه شناسی تاریخی پنجمفصل   

 –مناسبات دیالکتیکی ابعاد سه گانه واقعیت اجتماعی  –مناسبات دیالکتیکی میان جامعه شناسی و علم تاریخ )  

 ی(شناخت و سنجش اندیشه ها در جامعه شناسی تاریخ  

 

  ۱۱۴......................................................کارکرد دیالکتیک در اجتماع بخش سوم: 

 ۱۱۵......................................کاربرد دیالکتیک در جامعه شناسی .......تاریخچه  :اولفصل    

   گورویچ( –سارتر  –مارکس  –پرودون  –هگل  –)فیخته     

  ۱۳۰.....................................تقابلی در سامانه های اجتماعی  –مناسبات تعاملی  فصل دوم:   

  – مبهم و بغرنج "تعاملی –تقابلی "روابط  – "تبادلی –تقابلی "مناسبات  – )مناسبات تقابلی تکمیلی و تتمیمی   

  اجتماع(و  تکامل دیالکتیکی انقلاب  –تاریخ ساز  نتضاد بنیادی   

    

  ۱۴۰....................................................................تبیین تاریخ ....: چهارمبخش 

 ۱۴۳..............................................................روش شناسی پژوهش تاریخی فصل اول:    

   )کاربرد روش علمی در مطالعات تاریخی(   

 ۱۴۵..............................................................جهش به فاز تاریخ ..............فصل دوم:    

 ویژگی –طلوع تاریخ: پیدایش و تحول ساختارهای اجتماعی  –آغاز تاریخ تمدن  –)دوران "پیش از تاریخ" انسان    

    تحولات تاریخ(     

   ۱۵۶..........................................دیالکتیکی تبیین تاریخ  –شناختی پایه جامعه  فصل سوم:    

 دیالکتیک –موتور محرکه و نیروی سازنده تاریخ  – ؛ فرآیندی بسوی آزادی!سیر جدالی تکامل اجتماعی انسان)  
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 ( تاریخ   

 

  ۱۷۰.........................................................قرآن و آغاز تاریخ انسان : بخش پنجم

  ۱۷۰...................................................... فصل اول: بازنگری مفاهیم انسان شناختی قرآن   

 "طانیش – "انساندوگانه  –مراحل تکاملی حیات انسانی   –"بهشت اولیه" و "شجره ممنوعه" آن  –یادآوری )   

 ( خیتار یجدال شیدر پو    

  ۱۷۷......................................................شرایط و زمینه های ورود به تاریخ .: دومفصل    

 پیامدهای تلخ نمایان شد و دیوار توهم فرو ریخت!  –عصیان انسان!  –انسان  یفازهای تکامل –)بسوی سراب!    

 سه پایه ستم اجتماعی( –نخستین ستیز تاریخی و آغاز برادرکشی  –وحی و نبوت  –آغازی برگشت ناپذیر!  –    

 ۱۹۰واژه های کلیدی در جامعه شناسی تاریخی قرآن )عصر "هبوط"(................ فصل سوم:   

 قسط( –ظلم  –تکذیب  –فساد  –نفاق  –کفر  –اسراف  –استضعاف  –استعباد  –)استکبار    

 

 ۱۹۹........................................................................وحی و نبوت : ششمبخش 

خطوط  –ی عام انسانی هاتاریخی ارزش –خاستگاه عقیدتی  –)سه پایه تحول اجتماعی: مردم، ایدئولوژی و رهبری 

    راهنمای علم و حکمت و اخلاق( 

 ۲۰۱........................................................................دین .ضرورت تاریخی فصل اول:    

  نیاز به "قانون برتر"(  – ؛ از روسو تا تولستویو کارکرد معرفت اصیل دینی در تکامل اجتماعیجایگاه تاریخی )   

  ۲۰۶.................................."شعائر دینی"............. تاریخی –کارکرد اجتماعی فصل دوم:    

 (  پیامدهای زیانبار "دین زدگی")   

 ۲۱۰...................................................................حقیقت وحی ................فصل سوم:    

 نیم نگاهی به نگاه –چیستی و ویژگی وحی؛ مرزهای معرفت شناختی وحی  –)جایگاه وحی در معارف انسانی    

 مسیحی اندر نسبت عقل و وحی(    

   ۲۲۱هدایت از منظر متفکران مسلمان؛ وحی و نبوت در "نواندیشی دینی"........فصل چهارم:    
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 سبک –رابطه لفظ و معنا  –مکان"  –وحی و "زمان  –قرآن و علم  –خدا" در وحی  –)سازوکار رابطه "انسان    

  –تفاوت وحی و الهام  –انگیزه سیاسی "نواندیشی دینی"  –تفاوت قرآن با کتب دینی تحریف شده  –ادبی قرآن    

 جمع بندی نگاه کلامی و فلسفی به –جمع بندی نگاه "نواندیشی دینی" به وحی و نبوت  –کارکرد تاریخی وحی    

 نسبت عقل و وحی(   

   ۲۴۲............................فصل پنجم: نسبیت معارف انسانی؛ جایگاه بی بدیل وحی در رهبری    

 حل مسئله رهبری در فاز تاریخی تکامل( –"فلسفه" و رهبری علم و عمل  –)نیاز علم به رهبری    

 ۲۴۸.....................فصل ششم: کارکرد وحی در برانگیختن عقل و گشودن راه علم و معرفت    

 تبیین و :راهبر عمل –هدفمندی علم در قرآن  –اطمینان علمی قرآن  –راهبر دانش و حکمت  –)آخرین "معجزه"    

  پیگیری حق و ارزشهای انسانی(   

  

تاریخی وحی و نبوت(  –کارکرد جامعه شناختی معنا و تبیین توحیدی تاریخ ): هفتمبخش 

..........................................................................................................۲۶۵   

 ۲۶۵اول: جامعه شناسی "شرک" و "توحید"؛ "کفر" و "ایمان" ............................فصل    

 پایگاه و ماهیت –ارزش تاریخی توحید اسلامی  –)زمینه های اجتماعی پیدایش مذاهب "شرک" و "توحید"    

  جهتگیری طبقاتی توحید( –طبقاتی "شرک" و "کفر"    

 ۲۷۲.................................تقدم توحید و گذار متناوب تاریخی از توحید به شرک : دومفصل    

   )شرک اجتماعی(   

 ۲۷۸فصل سوم: توحید و پیکار پیروزمند تاریخی ...........................................................   

   پیکار تاریخی انسان و فلسفه بعثت انبیاء( –)سه نیروی محرکه تاریخ    

 "رحمان" و  توحید و تمدن؛ معنا و کارکرد اجتماعی "حق"، "عدل"، "سبحان": چهارمفصل    

.......................................................................................................................۲۸۷   

   ۲۹۳................توحیدی  تاریخی الهیات  –اجتماعی توحید و آزادی؛ معنا و کارکرد : پنجمفصل    

 ( و خدای فلاسفه خدای پیامبران –)شکست بتهای ذهنی؛ پیش نیاز آزادی انسان    

 ۳۰۰...............تبیین جامعه شناختی انقلاب؛ علل انحطاط و زوال نظامها و تمدنها م: ششفصل    
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 گروه پیشتازنقش  –پیش نیازهای پیروزی انقلاب  –قانون انقلاب و انحطاط  –ویژگی جامعه شناسی قرآن )   

 در بعثت انبیاء( (متقیان)   

   ۳۰۸تاریخی قرآن .................  –در تبیین جامعه شناختی  "ضرورت"و   "آزادی": هفتمفصل    

  ۳۱۵م: "نشانه های استوار خدا" در تاریخ .....................................................تشهفصل    

  – "هدایت عام"هدایت خاص" و " – بر پایه قوانین عام تغییر و تحول اجتماعیمتعالی سنت" یا نظم عینی ")   

 تاریخی –انسان در متن ضرورتهای اجتماعی لیت" مسئو" –؛ پایان شکوهمند تاریخ با تحقق آرمان قسط "هدف"   

 جدایی ناپذیر "نشانه های خدا" در تاریخ(پیوند  –   

 ۳۲۶فصل نهم: دیالکتیک توحیدی تاریخ در قرآن و نهج البلاغه ........................................   

  ۳۳۶فصل دهم: ویژگی رهبری پیامبران ابراهیمی ...........................................................   

 خاستگاه و –همگامی اندیشه راهنما با عمل انقلابی  –ه )انقلاب از درون؛ پاکسازی ذهن و آزادی عقل و اراد   

   –امامت   –"عصمت"  –وحدت تاریخی  –شورایی  –رهبری جمعی  –بیرون از ساختار قدرت  –جهتگیری طبقاتی    

  در باره مهدویت و جامعه آرمانی(   

 

    ۳۵۷.........................................................................................منابع و مآخذ 
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 تبیین جامعه و تاریخ برمقدمه ای 

    )اندیشه راهنما و پیکار اجتماعی(

 

از هنگامی که انسان در فرآیند تکاملی زندگی اجتماعی خویش به فاز تاریخ گام نهاد، پیوسته در کار  

ارزشی   –نظری دستگاههای فرهنگی( و  –اقتصادی  –ساختارهای اجتماعی )سیاسی  اثباتو  نفی

پویای   وغنی بی پایان، تجربه بوده است. برای تطبیق هر چه بیشتر با خواسته ها و آرمانهای خود 

زمینه ای برای تعقل در معنا و کارکرد جامعه و تاریخ برای انسان اندیشه ورز   تاریخی –اجتماعی 

با ورود تاریخ به عصر صنعت و سرمایه داری، تحولات اجتماعی شتاب بیشتری گرفت؛  فراهم آورد. 

معنای  فهم را به پژوهش در کشف نظم و قانونمندی حاکم بر پویش اجتماعی و بیشتری و اندیشمندان 

ره آورد  و بویژه دانشهای جامعه شناسی و تاریخ،  ،علوم اجتماعیجهش وار تاریخ برانگیخت. پیشرفت 

سیاسی در  آشکار و پنهان ف اهد ا و ها انگیزه البته نباید در این میان، ش این اندیشمندان است. پژوه

نادیده گرفت. برای بسیاری از نخبگان، "جامعه شناسی" و  را تاریخی و پژوهشهای جامعه شناختی 

  اسا جویای بر "سیاست" بود؛ سیاستی که بنا بر سنتهای مستقل خود استنها پیش درآمدی "فلسفه تاریخ" 

  و  پایه های سیاست حق مدار" ستون وامام علی " هایکتابدر  ،پیشتربوده است.  حقو نه قدرت 

سیاست "، امام علی با مالک اشتر تاریخی – سیاسیراهنمای حکومت و رهبری در عهدنامه  "اصول

تدوین نظری   ؛ اماگفته ام سخنجامعه  " درمدار حق سیاست "ی گیرپی ضرورت سنتی را نقد کرده و از 

  تاریخی  –شناختی  جامعه راهگشایانهبینانه و  واقع تبیین یکنیازمند نیز سیاست حق مدار  آزمودنو 

  می پردازم. بدان تطبیقی" "فلسفهمجموعه پژوهشی  ازپایانی  دفتردر  اکنون که می باشد 

بوده و علوم اجتماعی فلسفه در همواره از مقوله های بنیادی انسان تاریخ معنای جامعه و علل پیدایش 

پس از ؛ اما اند زمینه جامعه و تاریخ داشته از عصر کهن دیدگاههایی در نیز اندیشمندان عموم و  ،است 

جامعه و تاریخ متوجه  ماهیت به سمت بیشتر فلاسفه اروپا که تحولات شتاب گرفتند، نگاه در رنسانس 

هر چند ؛ آنها کوشیدند نظم و قانون حاکم بر تحولات اجتماعی را در طول تاریخ کشف نمایند گشت. 

در جامعه و تاریخ دور ساخت. واقع بینانه آنها را از شناخت  ایانهکل گرو یک بعدی مکانیسیسم و نگاه 

  ایدئولوژیاز جدایی ناپذیر بخشی میلادی  ۱۸قرن از انسان تاریخی  –تبیین جامعه شناختی هر حال، 

ه  بود در دو گرایش عمده لیبرالیسم و سوسیالیسم  " آرمانگرا "و  "متعهد "یا اندیشه راهنمای روشنفکران 

میلادی  ۱۹از قرن  ه است.توجیه می نمود آنها را نیز عمل سیاسی و کنشهای اجتماعی ضمنا که  ،است 
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گی یافته  گرایش نامبرده چیر دودر  سرمایه داریدموکراسی  –یسم مارکسیستی و لیبرال لبتدریج سوسیا

 و پرچم "مبارزه ایدئولوژیک" در دوران موسوم به نظام دوقطبی جهان و "جنگ سرد" را برافراشتند.  

                                                          

  "ایدئولوژی" در دوران گلوبالیسم و نئولیبرالیسم  

 درری ابرآمد و شکوفایی مدل نوینی از سرمایه د  با ،کمونیسم بلوکو  شوروی فروپاشیبا  همزمان

  تمام عیار سیاسی،  سلطه جهانی سازینیز و هدف آن گرفت  نام گلوبالیسمجهان روبرو شدیم که متعاقبا 

ین فاز تکاملی  واپسکه شاید بتوان آنرا  گلوبالیسم .بود  یربو فرهنگی سرمایه داری غ اقتصادینظامی، 

سود   نئولیبرالیسمبنام اندیشه راهنمایی  ایدئولوژی یااز  ،نامید داری توسعه طلب  سرمایهیا  امپریالیسم

که در چند  است استوار "کهن" لیبرالیسم همان بر  نئولیبرالیسمارزشی  –پایه های نظری  می جوید.

مارکسیستهای پشیمان زیر نام "چپ  نیز و  ،دهه گذشته از سوی اندیشه ورزان سرمایه داری لیبرال

  و  اصول کیفی –گسترش کمی جز البته  "نوین"این اندیشه راهنمای ساخته و پرداخته گردید.  ،نوین"

تجارت خواهان نئولیبرالیسم  ،سیاسی اما در اقتصاد نیست؛ لیبرال  بورژوازیدگی اجتماعی نروش ز

فروپاشی  نوین لیبرالیسم . (فریدمن) بود بر اقتصاد جهانی بخش مالی سرمایه داری تسلط آزاد جهانی و 

  "ابدیت  و تاریخ" "پایان قطعی از  ای نشانه آنرا را "پیروزمندانه" جشن گرفت و  تی کمونیسرقیب  بلوک

ز ابه جهان آغ گلوبالیستهای نئولیبرال تاخت و تاز بی امان . با زایش نظم نوین، پنداشت  سرمایه داری"

جهانی  تقسیم کار تجارت آزاد بین الملل، سرمایه داری مالی نیازمند  سلطه جهانی سازی؛ زیرا گردید 

  ۹۰. با تصویب نظام تجارت بین الملل در دهه بود ی جغرافیایی مرزهابسیاری از تغییر نیز و  ،مجدد 

رفیعی  جایگاه )بخوان: سرمایه داری دولتی( و "بازار سوسیالیستی" با نظام بسته سیاسی  چیندی، میلا

جهت تجزیه کشورها و تغییر مرزهای جغرافیایی بمنظور عنوان "کارخانه جهان" بدست آورد. به را 

نیز  استراتژی "هرج و مرج هدفمند" تسهیل کار نظام تجارت جهانی و سلطه فراگیر سرمایه مالی، 

کشورهای بجا مانده از  برخی از در جهان توسعه نیافته و فرقه ای  –آتش جنگهای قومی و  ،تدوین شد 

؛ شد افروخته برفاشیستی موجود  –گرایشهای ارتجاعی خدمت گرفتن برانگیختن و به با کمونیسم بلوک 

اقتصادی گلوبالیسم و   پایهاز آنجا که . 1سپرده شد "ایران"و البته در این میان نقش ویژه ای هم به 

  جنبش )یهود بورژوازی ، بود استوار گشته بانکداری جهانی  نظامسرمایه داری مالی و  بربرالیسم ینئول

 
 یبه گسترش جنگها یسلطه گران جهان ازین یو در راستاکه از درون و بیرون نظام ولایت فقیه سر بلند کرد،  یبرالینولگرایش در متن  1

و سکولار؛ چپ و راست؛ و  ی)مذهب انیرانیا انیدر منیز کور  سمینیو شوو یاز نژادپرست ینیدر جهان اسلام، موج سنگ یمذهب – یقوم

که در پیوند با توسعه طلبی فرقه ای نظام حاکم جایگاه و نقش ایران را نیز نمایان ساخت. برای جنبش  دیگرد داری( پدونیسیو اپوز یحکومت

 و فرقه گرایی ضروری نیست! " یجهان سمیبرالیکمتر از نقد "نئو ل  " یرانیا سمیونالی"ناس نیدروغ ینگار خینقد تارحق جویانه مردم ایران 
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این نظم  پیشرفت و شکوفایی  در مالک عمده سرمایه های مالی در جهان است، که  صهیونیسم(جهانی 

نقش فرقه ای بویژه در جهان اسلام  –و جنگهای قومی نوین و پیشبرد استراتژی "هرج و مرج هدفمند" 

تثبیت آن در اذهان جهانیان نیز   و نولیبرالی –باز در تبلیغ فرهنگ گلوبالی  و؛ اساسی و محوری یافت 

  .شد اول  نقش حائزرسانه های جهانی  برتسلط دلیل ه ب

 از  سنگینی موجبا  همچنین جهان، در غربی ت نئولیبرالیس  و گلوبال داری سرمایه تازی تک  آغاز با

  روبرو وابسته به این جریان و بیگانه  وطنی ""روشنفکرانمیان  در گریزی آرمان و ستیزی ایدئولوژی

این  منظور و البته " را اعلام کرده بود؛ ها "پایان ایدئولوژی دانیل بلیلادی م۱۹۶۵ سال درپیشتر  .گشتیم

این دیدگاه در اما از "ایدئولوژیها" اساسا اندیشه های انقلابی و سوسیالیستی بود. مارکسیست پشیمان 

با فروپاشی قدرت کمونیسم و بحران  گویی قوت گرفت؛ داری نئولیبرال فرآیند جهانی سازی سرمایه 

و تضاد اهداف و آرمانها نیز پایان گرفته  اجتماعی  –سیاسی ی، نظرهای جدالایدئولوژیک مارکسیسم 

قدرت  به وابستهفرهنگی  –علمی و مراکز  ها رسانه جانب  از "ندسته از "روشنفکرا  ایناست! باری، 

استثمارگران   سلطه از  رهایی اندیشه از را مردمبه بهانه "ایدئولوژی زدایی"  تا شدند  گرفته خدمت به 

دو   ،این راستا در !دهند  خوجهانی  سلطه  این زیر دروار  برده زندگی به راساخته و آنها  دورنئولیبرال 

  روش  و بینشو هر  2ند گرفت  نام "کارخانه تولید خشونت " ایدئولوژی و انقلابتاریخی  –اجتماعی  پدیده

   !خورد زایی  خشونت  و استبداد  انگ پیشاپیشمردمی  و انقلابی بخش رهایی

  با  ستیز بهو پنهان  آشکار ،مطلوب خود  "دموکراسی" و" آزادی" بر یکجانبه تأکید  باگرایش نولیبرالی 

 با و هم به سخره گرفت؛ رااخلاقی  عامارزشهای  و برخاست برابری   و قسط و استقلال چون آرمانهایی

  نمایش  به نیز را جهانی" "دهکده در خود  ادعایی" دموکراسی" و" آزادی" بعدی یک ماهیت  اینکار

جور و ستم   ،اعتیاد  وفحشاء  و فقر، "یک صداییجوامع " گسترش به که" آزادی" آن براستی. شت گذا

  که " دموکراسی " آن و کیست؟ برایو  ؟؛چیست  انجامد،  میشکافهای طبقاتی  تعمیقالبته و  ،اجتماعی

پشتیبانی از مرتجعین و   با و خلقهاست، سرنوشت  تعیین و گیری تصمیم حق و کشورها استقلال ناقض 

و سالاری   سروری از  خبر شود، می فرقه ای عملی  –دیکتاتورها و برافروزی جنگهای خونین قومی 

  نوع  از آنهم زورمداری و زور جزنولیبرالی  جریان" دموکراسی" و" آزادی" دهد؟ می ""مردمکدام 

   . نیست نبوده و  آنو همه جانبه  مطلق

 و  فقر چون فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، معضلات  روزافزون تعمیق و تشدید  و گسترش با

تعصبات کور  ینیسم،و شو  و نژادپرستی افسارگسیخته، کشی بهره و غارت  فحشاء،  و اعتیاد  گرسنگی،

 از... و تجاوز و افروزی جنگ ،مذهبی – ای فرقه و نژادی – قومی وحشیانه های" پاکسازی" دینی، 
 

 ! گرایش نولیبرالی برکشیده از نظام ولایت فقیه خود را از همه جنایتها و خیانتهای آن تبرئه ساخت و گناه را متوجه اسلام و انقلاب کرد؟  2
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  بر  مبنی  روشنفکران میان در هایی  زمزمهکم  کم دیگر، سوی از سلطه زیر مردمان مبارزه و ،یکسو

 فریادی  به است  امید  که شد  شنیده انقلابی آرمان و راهنما اندیشهاجتماعی مبارزه و انقلاب،  ضرورت 

در جهان سوم   آنهاای هبردگی طبقه حاکمه جهانی و پایگاه و سلطه از رهایی انگیزه و گردد  تبدیل رسا

 نبرد صحنه در  زیرا می شود؛ دیدهو عمل  نظرفقدان یک آلترناتیو انقلابی در  امروز. کند  تقویت  را

  نولیبرالی  –سرمایه داری )جریان گلوبال درونی نظام گرایشهای ایدئولوژیک جهانی اساسا  –سیاسی 

، که در هر دو پوشش مذهبی و سکولار نیز عرضه می شوند، (پوپولیستی – ناسیونالدر برابر جریان 

 دارند!  "مقتدرانه" حضور 

  سازی  جهانی یند آفر و  نئولیبرالیسم ریاکار و استثمارگر ،زورمدار ماهیت م.  ۲۰۰۸بحران مالی در 

و   محروم خلقهای برای آنها مزور مزدوران و"بی مرز" قدرتهای مالی  دست  و گردید  برملاسرمایه 

آن بسیاری  طی که  نئولیبرالیسم بود جبهه متحد  رب درونی این بحران، نخستین ضربه . شد  رو جهان آگاه

پس  ند؛ تش گمتحمل زیانهای مالی هنگفت  بزرگ ورشکسته شده و یاسهامی از بانکها و شرکتهای 

دانستند که  آگاهان در جهان زیر سلطه نیز کردند؛ و آغاز سازی را  یجهاننقد ملایم روشنفکران غربی 

تداوم همان ایده کهن استعمارگران   "یک طبقه واحد جهانی" با حاکمیت استثمار سلطه و جهانی سازی 

  ! غربی است که "سه چهارم مردمان جهان توانایی حکومت کردن بر خویش را ندارند"نژادپرست 

ورود به فاز "جهانی سازی آهسته"  شدند  ناچارگلوبالیستها میلادی  ۲۰۰۸مالی پس از بحران باری، 

(Slowbalisation را اعلام )ند نمای!   

پیشرفت جریان   ورشد  بهکمونیسم و نظام دوقطبی  جهانی فروپاشینیز، چنانکه اشاره شد،  ایران در

هم میان این  شگفتی سازمانیافته  هماهنگییک ضمنا  و ؛انجامید نولیبرالی از درون و بیرون حکومت 

گرایش   نفوذ  گستره .گردید  برقرار آن( "اپوزیسیون"ولایت فقیه و  نظامدو گرایش نولیبرالی )در درون 

حتی   و ،هنرمندان و نگاران روزنامه و روشنفکرانبسیاری از انرژی چنان بود که نولیبرالی در ایران 

 در همایش و ترانه و فیلم ساخت  و مصاحبه و مقاله و کتاب  نگارش صرف سالها این در ،اهل ورزش

و  مالی  امپریالیسم سلطه ازجامعه  آزادی جز شد جامعه درفردی  آزادی گونه همه ضرورت  باره

ننگین   سلطهاین  دردناک پیامدهایحتی آزادی مقابله با و  ،گرای حاکم وابسته طبقهبیرحمانه  استثمار

آغاز  از کهشریفی  انسانهای چه! جامعه ایران فزاینده در بیعدالتی و محرومیت  و فقرچون  ت بارنکب

؛ چه کودکان و جوانان با استعدادی که  دادند  جان بیماری و گرسنگی درشکوفایی اقتصاد نولیبرالی 

ی  بدلیل فقر خانواده از تحصیل باز ماندند؛ چه زنان پاکدامنی که ناگزیر از تن فروشی شدند؛ چه انسانها 

اما ... و ؛زدند  خودکشیبه  دست ؛ سپردند  خود به فروش اعضای بدن  تندرمانده ای که بیچاره و 

ت بازان  سیاس و هنرمندان و روشنفکران نزد  رنجی و درد  ناگوار و تلخ رویدادهای  این از هیچکدام
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؛ جز آنکه روشنفکران و  گردد آنها  همایشسمینار و  و مقاله و  فیلم موضوع که  نیانگیخت  برنئولیبرال 

و هنرمندان مزدور با   ،بسنده کردند تبلیغی با کاراکتر آنهم سیاسیون وابسته به نگاهی سطحی و زودگذر 

   دلقک بازی سعی در "عادی سازی" آنها نمودند! 

در حالیکه نئولیبرالیسم نیز همچون   :مواجه هستیمهم در باره "ایدئولوژی" با یک عوام فریبی نولیبرالی 

تجارب  اما حامیان آن ، می باشد یا اندیشه راهنما یک ایدئولوژی و غیره و اسلام مارکسیسم و لیبرالیسم 

چنین  و ایران و افغانستان را دستاویز کرده و یا "اسلامی" از نوع سابق تلخ حکومتهای "مارکسیستی" 

به مردم  "بهشت "وعده با که ند زدودن ایدئولوژی و آرمانهایی بر آمده ادر صدد گویا که کنند می تبلیغ 

با وعده بهشت رفاه و آزادی، خود نیز ند که نفراموش می کآنها  !د نه ارا برای آنها پدیدار ساخت "جهنم"

جهنمی هولناک از فقر و فساد و جنگ و کشتار و استثمار وحشیانه را در مدتی کوتاه برای جهانیان  

" سرمایه داری و لذت  "بهشت مصرفهم پیش از این ساخته اند. آنها باز فراموش می کنند که  فراهم

نولیبرالی با بهره برداری از  ایدئولوژیجز جهنمی برای انبوه مردمان روی زمین نبوده است. لیبرال 

های شکست خورده  ایدئولوژیچنان جنجالی علیه انفعال روشنفکران خود بر رسانه ها و گسترده تسلط 

نگرفته،  خود های وابسته به سرمایه داری هرگز "حقیقت" را به انحصار مرامبرانگیخت که گویی 

 نداده اند؟! هم  "دشمن خواهی" نکرده و "وعده بهشت" 

 بستر کهمی شوند و پرداخته ساخته  نارسایی و تنگ  بینی جهانبر پایه  قدرتمعطوف به  یایدئولوژیها 

تاریخی این ایدئولوژیها بر   –تبیین جامعه شناختی برای مثال، . آنهاست  بنیادی ارزشهای خاستگاه و

مند نیازاستثماری  –اما پیکار اجتماعی با ساختارهای استبدادی ست. اانه گرای مادهو اساسا  جبرمحور 

  با  ناسازگار رای تاریخی آرمانها و ی عام انسانیارزشها  تنها نه کهجهان بینی و اندیشه راهنمایی است 

  یک بی گمان  ،این دیدگاه. سازد  برقرار آنها میاننیز  بنیاد  از پیوندی حقبر محور  بلکه نبیند، یکدیگر

  برای رهبری تحول اجتماعی. ها ارزشه ها و نظریاز سامانه ای یعنی ؛ خواهد بود  انقلابی ایدئولوژی

 تاریخ /جامعه  هستی، شناخت،  چون اندیشه اساسی های مقوله به باید  نخست  ارزشی  –نظری  سامانه این 

حاکم  ستمگرانه نظامات  گر توجیه کهپاسخهایی  بویژه  کند؛ نقد  را موجود  پاسخهای و دهد  پاسخ انسان و

  پاسخها  این به بستگی ی نوینراهنما  اندیشهاین  ماندگاری  و توانمندیحقانیت، بر جهان امروز هستند. 

 . دارد 
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   "ایدئولوژیتاریخی " –جامعه شناختی  کارکرد

  دستگاه  یک در که است  اجتماعیبینانه و  جهان آگاهیهای یافته تکامل شکل راهنما اندیشه یا ایدئولوژی

  تنظیم  و انسان عمل تبیین و هدایت  نیز ایدئولوژی کارکرد  شود؛ می عرضه سامانمند  ارزشی – نظری

 دندار قرار ایدئولوژی  کانون در فلسفی های اندیشه و آراء. باشد  می هستی و  جامعه ،خود  با او مناسبات 

  اجتماعی  های اندیشه و آراء پایگاه انسان، و هستی تبیین  با که بدینگونه د؛ن می کن  ایفاء بنیادی نقش و

  جانشینی  اجتماعی آگاه انسان در ایدئولوژی تکامل، دیدگاه از. د نشو می و فرهنگی( اقتصادی سیاسی،)

کار سازو جانوری جهان در کهاست هدایت کننده  نهادیو می دانیم که غریزه ؛ است  "غریزه "  برای

برای  خود  یو فرهنگ اقتصادی، سیاسیار اجتماعی با وجوه ساخت هر .هد د  می  نشان راجاندار  رفتاری

 اصول و ارزشها مناسبات، تبیین و توجیه جهت  راهنما اندیشه یک نیازمند استقرار، تثبیت و تداوم 

و هر   ،اجتماعی بدون اندیشه راهنما نبوده ارهیچ ساختکه  تاریخ نشان داده است ؛ و باشد  می آن اساسی

  ماهیت،. همراه بوده است  ی نوینپیدایش یک اندیشه راهنما اجتماعی نیز با  ارتغییر و تحول در ساخت

مرتبط با اجتماعی  ارساخت کارکرد  و ماهیت  به مستقیم  بستگی راهنما اندیشهیک  جهتگیری و کارکرد 

 ضد  و بازدارنده آن راهنمای اندیشه باشد، استوار بیعدالتی و ستم پایه براجتماعی  ارساخت اگر .دارد  آن

پس  .است  تکاملی و بخش  آزادی هم آن راهنمای اندیشه باشد،بر پایه حق و عدالت  اگر و است؛ تکاملی

پیوند   زیرانخواهد یافت؛ تثبیت توان استقرار و  اجتماعی ارساختهیچ  (ایدئولوژیراهنما )اندیشه بدون 

ارزشی  –نظری کارآمد ، نیازمند یک سامانه ها انگیزه، و تقویت اجتماعیار ساخت یک  درونی عناصر

، گوید "پایان عصر ایدئولوژیها" سخن می  ازنئولیبرالسیم  هنگامیکه ،بنابراینیا ایدئولوژی می باشد. 

؛ بلکه ایدئولوژی جایگزین مارکسیسم و  نیست  و نبوده ایدئولوژی یکخود  که نیست  آن معنی بههرگز 

 مناسبات  مجموعه کوشد  می کهاست لیبرالیسم کهن پس از فروپاشی کمونیسم و نظام دوقطبی جهان 

، و  نماید  تنظیم"طبقه حاکمه واحد جهانی"  حداکثر اندوزی ثروت  و سودجویی جهت  در را اجتماعی

)جهانی سازی و تسلط سرمایه مالی(   "نظم نوین جهانی"رسالت تاریخی آنرا می توان استقرار و تثبیت 

  و مالی  سرمایه آزاد  گردش بر که آنها بویژه ایدئولوژیها، دیگر با نوپا  ایدئولوژی این طبیعتادانست. 

  حداکثر و طبقه حاکمه جهانی  سود حداکثر تأمین از مانعبا این کار  و ،کنند  وضع  قانون آن انباشت 

برای اجتماعی کردن  که . جنبشهاییدارد  ستیز و ناسازگاری سر ند،گرد جهان  شهروندان مصرف

الگوی   کردنمند هدف ،ثروتها و درآمدها توزیعو  تولید  مناسبات  کردن تر عادلانه حاکمیت و مالکیت، 

  ایدئولوژیک " جهت  اییجنبشه  بعنوان ،کوشند  میحتی اتخاذ سیاستهای اقتصادی اشتغال زا  ومصرف، 

  دیگر نقد و نفی بنیادی  .شوند  می  واقع نئولیبرالیسمزهرآگین  پیکانهای  آماج" اقتصاد  و سیاست  کردن

  اینکه  کما ؛ایدئولوژیهاست  همهاین در ذات  و ، نیست  نئولیبرالیسم خاص البته در تاریخ  ایدئولوژیها
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یا  و" وارونه آگاهیهای" راو سوسیالیستی(  داری سرمایهدیگر )ایدئولوژی های همه  نیز مارکسیستها

  میان  اجتماعی مبارزهذهنی  بازتاب  واقع در ایدئولوژیک  مبارزهبودند.  هنامید " فریبنده باورهای"

کردن   تابواما ترفند نئولیبرالیسم در . دارند  متضاد عینی  اهداف و علایق و  منافع که است  نیروهایی

برای پیشگیری از  ،و نادیده گرفتن کارکرد ضروری آن در جامعه و تاریخ  ،بطور کلی "ایدئولوژی "

  راهنما  اندیشه یک هدایتی چتر زیر تاریخ انقلابی جنبشهای همهزیرا ؛ است  یانقلابهای جنبشپیروزی 

  جنبش یک  پیروان و پیشروان میان در که است اجتماعی آرمان  و ایدئولوژی این .اند  رسیده پیروزی به

  پیوندهای  و دلبستگیها عمیقترین. کند  می ایجاد  مبارزاتی  شور و همبستگی و فداکاری انگیزه انقلابی،

  به  ایمان سایه زیر در تنها د،هستن انقلابی جنبش هردر  پیشرفت  و رشد  بازدارنده که انسان، عاطفی

 : شوند  می گسسته  و سست  "برتر ارزشهای"

که از  راتجارتی  ، وکه اندوخته اید رامالهایی  و را، خوداگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و بستگان  "بگو

 بیشتر خدا و پیامبرش و جهاد در راه او از د،ای آرمیدهخوش  آنهاکه در  رای یخانه ها و کسادی آن بیمناک هستید،

 .(۲۴ تؤبه،) خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند" ؛ ورا بیاورد خود (دیگرد تا خدا فرمان )یمنتظر باش ، پسدیدوست دار

  آزادیبخش  نبرد  سازماندهی سمت  به پیگیرانه را کوچک پیشتاز گروه یک که است  ایمان و انگیزه همین

  و ایمان بی پرشمار جمعیتهای پس از هرگز که شود  می تحولیپیروزی و  چنان  منشأ ومی کند  هدایت 

 : آید  نمی بر  آرمان بی

 (.۲۴۹"چه بسا گروهی اندک به اذن خدا بر گروهی انبوه پیروز شدند؛ و خدا با پایداران است" )بقره، 

  یا کمبود  بدلیل ،توان و  گستردگی همه با که اند  بوده  تاریخ در اجتماعی و سیاسی  جنبشهای بسیار چه

  خشن  سرکوبی بدنبال راهنما، اندیشه مبانی در نارسایی  و ایراد  یا و راهنما، ای اندیشه به ایمان نبود 

 نیز  پیروزی صورت  در حتی جنبشهایی چنین. اند  رفته میان از نیز سرانجام و گشته انگیزه افت دچار

  راهنما،  اندیشه بدون اجتماعی  جنبش. شوند  می مستحیل و ایدئولوژی آن  پیشین کهنه نظم درآسانی ه ب

  هر . شود  میو کارآمد  جهتدار، آگاهانه که راهنماست  اندیشه  با  بود؛ خواهد  رونده تحلیل و خودبخودی

  پایدارتر  ژرفتر، انقلابی تحول ،باشد  برخوردار تری بینانه واقع و پویاتر فلسفه از راهنما اندیشهاین  چه

  آنکه  حال است؛" ایدئولوژی" با" علم "  جایگزینی مدعی کارانهریا نئولیبرالیسممی شود.  دارتر دامنه و

 تبیینبه حوزه  هرگز و دارد  کار و سرپدیده ها  گیری اندازه قابلکمی و ابعاد محسوس  باتنها  علم

انتظار ناممکن و نامعقول از علم به  نتواند نهاد. گام ،انسانی عمل رهبری  و ، انسان و تاریخ،جهان

که علم توانا به را این باور اندیشمندان واقع بین نومیدی از آن و سرانجام "تحقیر علم" راه خواهد برد. 

 اند. درستی "خرافه علم" نامیده ه ، بست و گشاینده هر گره ا انجام هر کار
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  نه  باشند، بهره بیو آرمان انقلابی  اندیشه به ایمان از که ای ستمدیده مردمان میان در مبارزاتی  انگیزه

 مبارزه . شد  خواهد  هدایت  درستی جهت  در نه و ،انجامد  پایدار پیروزی به که گرفت  خواهد  نیرو آنچنان

  و  امید  بدون نیز همه این ؛ واست  حق بر ایستادگی و همبستگی فداکاری، پشتکار، نیازمند  پیروزمندانه

 روش  به . انقلاب بود  نخواهند  یافتنی دست  روشن و پرشور تاریخی انداز چشم و بینانه جهان خوشبینی

  و  حقوقی – سیاسی فلسفه توسعه، الگوی اجتماعی، آرمان ،تاریخ و هستیانسان و  تبیین شناسایی،

  یک  دهنده تشکیل اجزای از همه اینها و ؛دارد  نیاز مبارزاتی صحیح روشهای سرانجام و اخلاقی،

 از  اعم خود  زمان ایدئولوژیهای همه با که نیز انگلس و مارکس. ند می باش راهنما  اندیشه یا ایدئولوژی

  و  گرایان تجربه برخلاف که آنجا از بودند، گرا علم اساسا وه کرد  مرزبندی سوسیالیستی  و  بورژوایی 

  انقلابی  جنبش عملی نیازهای به بودند، آن تفسیرتنها  نه و" جهان تغییر" پی درکلاسیک  گرایان علم

  از  پیامبرانه بینی پیش" یک  گورویچ)به تعبیر تاریخی  تبیین یک باو کوشیدند  نمودند  توجه کارگری

نموده و   ترسیم سوسیالیست  مبارزانکارگران و  روی پیش را شکوهمند  آرمان یک انداز چشم( "تاریخ

  زاده  "انقلابی ایدئولوژی" یک مارکسیسم" "علم بجایاینگونه شد که  و بخشند؛ امید  و انگیزهآنها  به

و   راهنما اندیشهدر جامعه قویا نیازمند  انقلابی تغییراراده  کهنشان می دهد  تاریخیتجربه  این! شد 

 سر جامعه  استثماری نظم در بنیادی دگرگونی گونه  هر با نئولیبرالیسمو البته اجتماعی است؛ آرمان 

همچنین باید دانست است. پنهان کرده  "مداری علم" عنوان را زیر د خوارتجاعی  ماهیت و  ،دارد  ستیز

  زمینه  برند، می رنج آن تحقق انتظار و آرمان نبود  از کهسلطه گر  جوامع در  ی نوینراهنما اندیشهکه 

سلطه گر   جوامع. پویاست بیدار و  و زنده جوامع ویژگیهای از همو امید  انتظار و آرمان. ندارد  پیدایی

سقوط تمدنی   از پیشاکنون و  د؛نکش نمی انتظار را"تداوم وضع موجود"  جز آرمانیاز قرن بیستم 

گواه است که نیز تاریخ ! ند ا بسته جهان نابودی به  کمرسرمایه داری با سیاست "جهانی سازی" خویش 

این   در زیرا؛ و تحول رخ نمی دهد  گردد  نمی زاده راهنما اندیشه ،و به خواب رفته آرمان بی جوامع در

آمیخته   "علم"به بخشیدن )اصالت ساینتیسم تنها  است؛ نتیجه" بی" و خوار اساسا جویی حقیقت جوامع 

 . حکمفرماست و روشها  ها اندیشه بر  ابژکتیویسم و، پراگماتیسم پوزیتیویسم ،به پندار(

آزادیبخش  مبارزات انگیزه  جهانیبومی، منطقه ای و  گران سلطه فرهنگی و  اقتصادی سیاسی،های ستم

انسانها(   خیال و ذهن از بیرون) عینی هایی واقعیت های اجتماعی ستم .است  امروز جهاندر  انقلابی

 وجودی  فلسفه برای ،نولیبرالی بنا بر دعاوی  ،ایدئولوژیها که یات توهم یانه مفاهیم ذهنی  و ؛می باشند 

  پایه فساد  و  کشی بهره و تبعیض  و  زور هنگامیکه تا. باشند  آفریدهشان  جویی  مبارزه و خود ه ب  بخشیدن

  اجتماعی  تضادهای .داشت  نخواهد  پیکار از گریزی انسان  است،و روابط بین الملل  اجتماعی مناسبات 

ستمدیدگان برای حق و عدالت نیز   اجتماعی مبارزهو  ؛می شوند  انقلابی جنبشهای  ساز زمینهواقعی 
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. باشد  برخورداریک ایدئولوژی متناسب  ازتکامل یافته و به پیروزی پایدار دست می یابد که  هنگامی

 سیاسی  تاریخ. دارد  عهده بر را جنبش ایجاد کنندهو نه  کننده هدایت  نقشتنها  ایدئولوژیبنابراین، 

  غربی  طلب  توسعه و گر  سلطه داری سرمایهحکومتهای استبدادی فاسد و  ایناست که  گواهنیز معاصر 

  توهم  تولید  راستا این در و داشته افروزی جنگ و شرارت  و سازی دشمن به نیاز پیوسته کهند ا بوده

  از فروپاشی این نظام  پس و بود، هیولا " الملل بین  کمونیسم"نظام دوقطبی  در! توطئه توهم :اند  کرده

تمدنها" اثر  برخورد )نگاه کنید به کتاب " !تبدیل شد غرب  "دشمن اهریمنی"یگانه  به " اسلام" هم

 نئولیبرالیسم (؛ و البته رسانه های عمدتا یهودی در غرب تحلیلی  –گزارشهای خبری  نیز و  3هانتینگتون 

ت  امناسبممکن است برخی بگویند که این جوامع در حال  !زند  می وارونه نعلچنانکه اشاره شد  غربی

بر آنها روا نیست! برای ساده اندیشان و  اجتماعی ، و گمان ستمگری هستند  خود "حقوق مدار"ی درون

غربی را بازتاب مناسباتی  دول سیاست سلطه جویانه  ،شاید چنین باشد؛ اما ژرف اندیشانها سطحی نگر

برای انسان تعریف و تعیین کند، و حفاظت  قدرتآن "حق" که ند که اساسا ستمگرانه است؛ زیرا نمی دا

       . می رود بشمار  ستمنبوده و مصداق عینی  از حقوق ذاتی انسان  عهده دار شود،نیز و پاسداری از آنرا 

  دیرینه آنها و دلیل ستیز  ،غرب سلطه جویان اخلاقی آموزه های و  ، نظم اجتماعیماهیت فلسفه سیاسی

آمریکایی بنام   رگنار ردبرددر مقدمه بر کتاب  ،پیامبرانجهان بینی توحیدی و  انسانیعام با ارزشهای 

 :  عیان است روشنی  ه( ب۱۸۹۶"بقای انسب، فلسفه قدرت" )شیکاگو، 

مویه سرا دیوانگیست؛ همه قوانین "ارزش نهادن به خوبی بر اساس فلسفه غلط پیامبران یهودی و مسیحیان گریان و 

و احکام و تعالیمی که در باره "بر کس مپسند آنچه ترا نیست پسند" وضع و صادر و تبلیغ گردیده پای تا سر بی 

معناست... عدالت عظمی در اینست: مغلوب بایستی استثمار و شکنجه و تحقیر گردد. انسان آزاده بیباک قدرت فتح 

اینرو باید بخاطر حیات، بخاطر زمین، بخاطر عشق، بخاطر زن، بخاطر قدرت، بخاطر طلا، همه جهان را داراست. از 

  نبردی ابدی در کشاکش باشد؛ زمین و گنجهای زمین طعمه مرد بیباک است"

    (      ۱۹۵  – ۱۹۶)تولستوی، هنر چیست؟ ص 

 
دموکراسی غربی" برخوردها دیگر میان تمدنها و  –هانتینگتون در این کتاب می گوید که پس از فروپاشی کمونیسم و "پیروزی نظام لیبرال  3

اقتصادی تعیین کننده برخوردها خواهند شد. در میان هشت  –وعه های فرهنگی خواهد بود؛ و مرزهای تمدنی بجای مرزهای سیاسی مجم

و  تمدنی که هانتینگتون نام می برد )تمدن های غربی، ژاپنی، کنفسیوسی، اسلامی، هندو، اسلاوی، آمریکای لاتین و آفریقایی(، دو تمدن غربی

عناصر مشابه و دارای تضاد آشتی ناپذیر می داند؛ و بگونه ای ظریف فرمان تهاجم نظامی به جهان اسلامی را به جنگ اسلامی را فاقد 

"بین تمدن غربی و اسلامی هیچگونه قرابتی وجود ندارد و کاهش تقابل نظامی غرب و اسلام، که قرنها ادامه داشته  افروزان غربی صادر می کند: 

)همان منبع(. اما از منظر علم تاریخ تمدن، امروز چیزی بنام "تمدن  د. حتی این تقابل می تواند در آینده تلخ تر شود"است، بعید به نظر می رس

اسلامی" وجود ندارد، و این تمدن در قرن پنجم هجری راه انحطاط و زوال را پیمود؛ ذخائر ارزشمند و تمدن ساز آن نیز از راه اندلس و 

مسلمانان بهره چندانی از دستاوردهای "تمدن اسلامی" و  امروزسیسیل به اروپا رفت و آن دیار را از تاریکی قرون وسطایی رها ساخت. 

! "تمدن کنفسیوسی" هم یک تمدن مرده است؛ و کنفسیوس و بودا در "دانش مسلمین" نبرده اند؛ بلکه غرب وارث تاریخی آن استگنجینه های 

ازه که فریبنده است بی پایه است؛ و آنچه که جهان غرب شناخته شده تر از چین امروز هستند! باری، نظریه "برخورد تمدنها" به همان اند

 هانتینگتون "تمدن" می نامد )باورها، احساسات، عادات و سنتها(، در علم جامعه شناسی "فرهنگ" نامیده می شود!              
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 نظری  "سازی سیستم"جزمیت در  از پرهیزو اندیشه ضرورت پویایی 

  و  علمدستاوردهای  جذب  و هضم از که  تنگی فلسفه  و  ایدئولوژیک  سازی سیستم  با  رسمی  مارکسیسم 

  به  تبدیل، سماسکولاستی مکتب  همچون بود، ناتوان متغیر پیوسته های تجربه در اجتماعی عمل رهبری

 ادیان این سرنوشتی بود که  ؛ وشد مجازی  و جزمی لایتغیر نظری احکام از" کامل مجموعه" یک

  گشتند.  آن دچار ، در ایران و دیگر کشورها،لنینیسم –پیش و پس از مارکسیسم  حکومتی نیزرسمی و 

امور اجتماعی خاص، جزئی،  معمولا جزمی  سازی سیستم در نشان می دهند که  تجارب تاریخی فوق

ثابت و  "حقایق" عام"اصول راهنما" و به "احکام" و سپس  ،ردی حتی نامحتملاو در مو ،تکرارناپذیر

 انعطاف و خشک تبیینی قالبهای به پویا واقعیت  کردن تابع سازی سیستماین  پیامد . د شونتبدیل می 

آزادی عقل، پویایی و   بر تضمینیپرهیز از سیستم سازی جزمی لذا . است بنام "حقایق نظری"  ناپذیر 

مکاتب فلسفی معاصر  پایه گذاران اما خواهد بود.  راهنما اندیشهپیوسته  تکاملخلاقیت فکری، و نهایتا 

 بر  که مارکس و هگل. اندیشه باز داشتند آزادی شیفته سیستم سازی جزمی گشتند و پیروان خود را از 

های یک   فلسفه نهایت  در شتند،دا تأکید  "فلسفه" تاریخی  محدودیت  و نسبیت دیالکتیک بر اصول پایه 

پیام  که  گوییپنداشتند؛  "مطلق حقیقت " راها آن و کرده متمایز رابعدی خود )ایده آلیسم و ماتریالیسم( 

  بود.   دیالکتیک آشکار نقض بشر  برای " پایانی فلسفه" اعلاماما ! ند هست " الهی  دین"  یکآوران 

برداشت رسمی نیز جهان دیگر نقاط حکومتهای "اسلامی" در ایران و و نظامی  –سازمانهای سیاسی 

بدینگونه و  ؛را با قدرت مطلقه سیاسی و مطالبات آن پیوند زدند شیعی و سنی موجود از اسلام نهادی و 

آزادی و جمهوریت و استقلال و که به رهبری نیروهای مترقی و مبارز در مسیر جوامع اسلامی را 

این  کشاندند. یزی و ویرانی نرجنگ و خو تفرقه، و در پی آن به رکود و قهقرا و توسعه قرار داشتند، 

فلسفه دین، مرزبندی  انتقادی ضرورت بازنگری روشنفکران مسلمان را به  ،تجارب تلخ و دردناک

انسانی  عام و ارزشهای بنیادی حقوق با اندیشه اسلامی پویای قدرت، و تطبیق فلسفه با ایدئولوژیک 

  =  معاد  و نبوت  توحید،)  توحیدی بینی جهانعام  اصول درتعمق  ،تطبیقاین  لازمه رهنمون گشت. اما 

  پذیرفته  مسلمان هر فرد  خرد  و اندیشه رهگذر از باید  که اصولی است؛( انسان و تاریخ ،هستی به پاسخ

 تواند بود. ن  تقلید  قابلهرگز  وگردد 

  سیستم  یک تدوین اسلام، تاریخ در نظری سازی سیستم  آموز درس ولیبیشمار  تلخ های تجربه پایه بر

  هر  برایطبعا  کهموجود،  اجتماعیارهای ساختتعامل با در  اسلامی" فراگیر" و" منسجم" نظری

  نیز  و" ایمان پرورش" در موقتی  کارآیی است  ممکن  داشت،خواهد  آماده پیش  از پاسخینیز  پرسشی

در  ولی ؛باشد  داشتههمراه ه ب در یک برهه از تاریخ و "تثبیت نظم اجتماعی" " عمل  رهبری"مقام  در

سیستمهای نظری  و عمل اجتماعی خواهد بود.  اندیشه عامل رکود و انحراف  ،نگاه بلند مدت تاریخی
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اجتماعی و آرمانهای اخلاقی  –و ارزشهای عام اعتقادی اصول پیروی از مسلمانان را فقهی  –کلامی 

آزادی عقل و  از و نیز ، اجتماعینو شونده ه نو ب و متغیر پیوسته های تجربهو  هادر ساختار  اسلام

"  قرآن  و اسلام حقیقت "  بهد که نمی شوو در عین حال مدعی داشته باز اندیشه و عمل تکامل لذا اراده و 

  به  سرانجامدینی در اسلام جزمی  تب امک گونهاین ! ند ا یافته دست " هستیتاریخ و و  انسان حقیقت "  هم و

 و  هادرد پیدایی و گسترش  أمنشبسا  چه آن از پیش البته و ؛د نرس میو انزوای اجتماعی  بست  بن

در ی شیعفرقه گرایی ، دست کم در جهان اسلامی، باشند. سلفی گری سنی و همبشری  بزرگ یهارنج

؛ و البته پیش از آن نیز مکاتب فقهی، هستند جزمی اینگونه مکاتب اسفبار ای هنمونه نیم قرن اخیر 

  داشته اند. کمابیش مشابه کلامی و عرفانی در تاریخ اسلام کارکردی 

 

 نیاز معارف انسانی به یکدیگر 

  دینی، فلسفی، علمی، هنری و ساخت و پرداخت دستگاه نظری در هر یک از معارف بشری )بهنگام 

همکاری و و تعامل  نیازمندند؛ و در پیوند پیوسته و به یکدیگر دانست که این معارف سخت  باید  ادبی(

انسان از جبرها   رهایی اجتماعیآیند فربه ساخته و غنی و  یححتصرا  یکدیگرمی توانند جانبه  چند 

  عقل و  تجربه، و نبوت  معاد توحید و فراخوان به پس از قرآن خداوند در  بخشند.بجهت متعالی  و  شتاب 

  ی جستجو  دررا  انسان؛ و می طلبد داوری  ورا برای درک اصول جهان بینی توحیدی به یاری بشری 

  این . قرآن در را می خواند طبیعت و تاریخ ف تعقلی –تجربی  پژوهشبه حقیقت هستی و نظم الهی وجود 

کیفیات و  ذوقیات  نظیر خود، بی موسیقیو  ادبیات  با ، وشیوا و دل انگیز بسیاربا بیانی  حتیراستا 

که  نیست حاوی این پیام  روشاین  آیا. ت اس گرفتهرشد و اعتلای او به خدمت  برایهم  رادرونی انسان 

به علم و هنر و ادبیات و  برای دستیابی به حقیقت و کمال او  و نیست؛ کافیبرای انسان معرفت دینی 

پیامش،  دریافت فهم و راستای برانگیختن انسان به  درخداوند  اگر نیازمند است؟ همحکمت سیقی و وم

  عقیدتی  – فکریبران ه ر چرارفته است، گرا به خدمت  انسان هنری –ادبی  ذوقیات تجربه و تعقل و 

هنری،   ،فلسفی دستاوردهای علمی،معارف و  ازسکتاریسم پیشه کرده و  واسلام باید جزمیت مذاهب 

بهره وری   نیازمند رشد همه جانبه و متعادل انسان ؟ اجتماعی انسان دوری گزینند  – فنی و ، سیاسیادبی

تجربه گر و اندیشه ورز  تاریخی انسان دستاوردهای  اینها .ت اسمثبت از همه معارف و تجارب اصولی 

 ، و به امانتداری و جانشینی خداوند در روی زمین گمارده شد  "دم الهی"که بواسطه موجودی هستند؛ 

اما  .یافته اند پرورش هدایت وحی زیر سایه خواهیم دید، در این نوشتار نیز ، چنانکه دستاوردهایی که

تأکید بر ارزش انسانی دستاوردهای نامبرده همچنین زیر تأثیر فرهنگ طبقات حاکم بوده اند. بنابراین، 

بر منطبق کردن اسلام به معنی  ،معارف علمی، دینی، فلسفی، هنری، ادبی، و کارکرد اجتماعی آنها
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از این انطباق باید  . زمانه نیست  مسلطوابسته به طبقات مکاتب راهنمای و ، نظامات حقوقی معارف

حقیقت از کردن با دور جامعه را رکود و تباهی کشانده و جزمیت و را به مسلمین اندیشه پرهیز کرد که 

ساخته است.  گرفتار سلطه ن، استثمارگران و نظامات امستبد و اصول عام راهنمای انسان به بندگی دین 

    .است  فرهنگ اسلامی از آغاز تا امروز گواه ویرانگری این انطباقتاریخ اندیشه و 

 

 " تاریختوحیدی تبیین و کارکرد "جایگاه 

مسئولیت حس این تبیین تبیین توحیدی تاریخ انگیزه و راهنمای عمل اجتماعی موحدان بوده است؛ بدون 

حتی  خود تاریخ معنا و حقیقت د. انسان تاریخی بدون فهم شنخواهد در مجاری صحیح هدایت انسانی 

)زر و زور و تزویر(، فرهنگی  –سیاسی  –اقتصادی نمی تواند در جبهه نبرد اجتماعی با ستم سه گانه 

دوست و دشمن واقعی خود را از دوست و دشمن مجازی تشخیص دهد؛ و لذا در مسائل اساسی زمان 

ماند. بدون تبیین توحیدی تاریخ،  می ی و موضعگیری درست باز خود نیز از جهت یابی، تصمیم ساز 

سیاست و قلمرو مسلمانان از تحلیل واقع بینانه تحولات و رویدادهای تاریخی، ریشه یابی انحرافات در 

مبارزاتی کامیاب و ناکام در تاریخ ناتوان می مانند.  –حکومت، و بررسی انتقادی جنبشهای سیاسی 

 پویا و هدفمند جهان،  نظم رب ، چنانچه در نوشتارهای پیشین تبیین گشت،رآنبینی توحیدی ق جهان

توان   از نیزتکامل  تاریخی –اجتماعی فاز لذا در  ؛ وفرایاز انسان منطبق است  حیات هستی و  حقیقت 

ی و هر تاریخ تمدن در هر  انسانی، اخلاقی و آرمانهای عام ارزشهایرهبری جامعه بسوی تحقق عینی 

و   بررسیدر و  ،تاریخسنجش مدلهای تبیینی حقیقت را در  این برخوردار می باشد. ،ساختار اجتماعی

می توان   ،عصر خاتمیت از  پس ادیان توحیدی و ی پیامبران ابراهیمبعثت  تاریخیارزیابی دستاوردهای 

ر ورای فرهنگ  و د بر پایه قوانین عام جامعه شناختی و رهنمودهای آن تاریخ  آنیقر فهم کرد. تبیین

؛ و این ویژگی نظری، به مکتب اسلام  است اقتصادی و سیاسی  –اقوام و ساختارهای ویژه اجتماعی 

 تحریف ظرفیت چنانست که  ظرفیتی بی نظیر در رهبری تاریخی مبارزات آزادیبخش داده است. این

چراغ هدایت   نتوانست هرگز دینی نیز  متولیانو  استثمارگر طبقات ، استبدادی حکومتهایاسلام بدست 

در مقاطع حساس ستمدیده  ، مردممی دهد ؛ و چنانکه تاریخ نشان د نک سدراه تکامل را و خاموش آنرا 

  رهبران و شایستگی  ضرورت ) اسلام  اجتماعیو  سیاسی های نو آرما اصولبر  با تکیه هر بار تاریخی 

و   نژادپرست نبرد با حاکمان مستبد و  اجتماعی( به عدالت، شورا، قسط، قومی فرا همبستگی حاکمان،

و   استبداد مبارزه با  ایدئولوژیکو تبیین  توجیهآنها هرگز برای  .ند ه اخاسترب در جهان اسلام استثمارگر 

و مشکل و حتی کمبودی   طبقاتی مانعاستثمار  منابع و نژادی، غارت  – تبعیض قومیستم و ، استعمار

پویش   بر منطبقدر اسلام  اجتماعیراهنمای اندیشه و عمل  اصول دینامیسم مکتب اسلام(.) د نداشتن
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به  حقوق سیاسی  و تولید  منابعیکجانبه  اختصاص نافی  و)دیالکتیک حق و باطل( اجتماع جدالی 

در هر   ،جنبشهای عدالتخواهانه و آزادیبخش سازماندهی و  هدایت قابلیت  ازلذا  و  است؛ جامعهفرادستان 

در  داری سرمایه ،زمینداری ،ه داریبرد ) در تاریخ طبقاتی  استثمار تبعیض وشکلی از اشکال ستم و 

که ویژگی بنیادی مشرک همگی آنها انحصار و اختصاص   ،حقوقی و عقیدتی( –اشکال متفاوت سیاسی 

 ، نیز  5ن ی اجتماعی مسلم و سیاسی مبارزات تاریخ  .4بوده است  برخوردارست، حقوق، منابع و درآمدها

  و بر ضد فئودالیسم  مردمیخیزش  و اسلام در هر جنبش عقیدتیپرچم گواه است که چنانکه اشاره شد، 

  بوده است.  برافراشتهو استعمار و امپریالیسم از گذشته تاکنون  استبداد 

 

  تضاد تاریخی اسلام با استثمار  

استثمار و  ضد  ..( بر.وکار  ، ارزشو تراکم ثروت سود سرمایه نفی )اسلامی کار و مالکیت  اصول

  و محروم  انه طبقات عدالتخواه آزادیبخش و لذا از جنبش  و ؛شکاف طبقاتی و فقر و بیعدالتی است 

بر پایه اصول   انقلابی اسلام می کند. ( حمایت وران و کارگران کشاورزان، پیشه بردگان،) شده استثمار

فئودالی   اجتماعی –اقتصادی  ات حتی در آغاز شکوفایی مناسب، قسطراهنمای توحیدی و آرمان تاریخی 

اینکه مناسبات  "تاریخی" )مثلابه بهانه های  را یاستثمار  نوپدید اشکال  این هرگزو سرمایه داری هم 

  " تکامل " استثمار برای مدرن" آنها در  "روشداشته و  "ترقیخواهانه  ماهیت "حاکمه نامبرده و طبقات 

  یو ثروت اندوز  یاسلام با رباخوارایدئولوژیک تضاد . قرار نداد  أیید ت مورد  اجتماعی ضروری است(

و  ماکس وبر چون اند؛ اما برخی از آنها دانسته نیز  یغربو پژوهشگران  شمندانیاند طبقات حاکم را 

در پاسخ به این پرسش  دانسته و  یو تکامل طبقه بورژواز نیمانع تکو این تضاد را  رودنسون میماکس

اسلام با  مخالفت مساوات طلبی و  "،؟در جهان اسلام رخ نداد  یو صنعت یانقلاب علمتاریخی که "چرا 

ترک تبار  سندهینو  کوران مور ی ت نی همچن !عنوان کرده اند حاکمان و مالکان را تراکم ثروت نزد 

وی را بروز داده است.  یشیگرا نی " آشکار و پنهان چنانهیدر خاورم  قی"شکاف عمدر کتاب  ییکایآمر

در  یراه رشد و توسعه اقتصاد  ، یاجتماع – یاقتصاد حقوق  هی" از زاو ی"فقه اسلام نقد برحق برغم 

  ی جوامع اسلام یاقتصاد  یافتگیتوسعه ن لیدلا یبررس اریو مع  هیرا پا  ی غرب یدار هی سرما های ساختار 

 ت یمالک یک در اصل که  ،را کلان" و وجود "نهاد وقف" یمال ی نمونه، نبود "نهادها ی گرفته است. برا

 
و سرمایه داری بنا  زمینداری ری، استثماری چون برده دا تولیدی مناسبات در مارکسیسم و تبیین تاریخی این مکتب )ماتریالیسم تاریخی(، اما 4

 و تکامل اجتماعی هستند! ترقی ضرورتپدیدار می شوند و "( جبر تاریخ"  )یا تاریخ حکمبر 

  
 بررسی تاریخی این مبارزات به فرصتی دیگر موکول می شود.     5
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  ی از عوامل اصل  ،شود  یم یحاصله خرج خدمات عموم یبوده که در آن درآمد اقتصاد  داریپا یاجتماع 

و  اقتصاد  (. اما امروز، پژوهشگران مستقل۳۳۳غرب برشمرده است )ص  ازعقب افتادن جهان اسلام 

 ، یاستثمار و شکاف طبقات  د یتشد  یکلان" را عامل اصل یمال یغرب "نهادها یو مردم یمترق نیروهای 

را "نهاد وقف" در اسلام  ن،یدانند؛ و افزون بر ا  یم  یو تورم در جوامع غرب یکاریفقر و بگسترش و 

"  ی اجتماع ینیکارآفر" وجود و  "ی اجتماع ی"شرکتها سیتأساند: آنها کرده در جوامع خود بازتولید  زین

(Social entrepreneurship and Social enterprises را راهکار )مبارزه با مشکلات   یبرا  ی

پژوهشگرانی چون وبر، رودنسون،  اند.  افتهیجوامع  نی در ا یدار هیاز استثمار سرما یناش یاجتماع 

، منجمله استفاده معاصر یدر اروپا و صنعتی  یانقلاب علم یعوامل اصلکوران و همفکران آنها، 

  ی ده گرفته و چون بورژواز یرا ناد  اجتماعی مسلمین، –فنی  –گسترده و مؤثر از دستاوردهای علمی 

اند که   دهیباور رس نی به ا شانهیفرض کرده اند، ساده اند انقلاب علمی و صنعتی  "رهبر"اروپا را 

است؟! و اقتصادی  یفن، یعلم  یشرفتهایلازمه پو تراکم ثروت انحصار منابع ، یاصولا استثمار طبقات

عدالت هم بر ضد استثمار  ؛ و در عدالت استو متوازن پایدار توسعه اصولا  یاسلام لیاص نشیدر باما 

و ستون پایه های سیاست حق مدار، بخش  یامام علهای ")کتاب و ثروت اندوزی حاکمان و مالکان است 

تاریخی امام علی با مالک اشتر"،   –پنجم؛ و "اصول راهنمای حکومت و رهبری در عهدنامه سیاسی 

 .  (۱۷و  ۱۵و   ۱۱بندهای 

در هنگامه و  اوج ستم و فساد  در تنها ،رهنمودهای توحیدی و آرمان اجتماعی قسطبا وجود اما متاسفانه 

اصول راهنمای   به شده استثمار طبقات  کهبود جهان اسلام  دراستثماری  –استبدادی نظامات  پوسیدگی

پیروزی انقلاب  درضروری روانشناختی  –از شرایط ذهنی  که ،ایمانو  انگیزهو با توحیدی بازگشته 

                تا خویشتن را رها سازند.خواستند می  بپا ،است 

 

   سنت ایستای تاریخ

در قرآن طبقاتی پیامبران ابراهیمی و جهتگیری  پایگاه همچنین وطبقاتی  از دشمناین نوشتار متن در 

تزویر   وزر و زور  اربابان  :گفت کهباید ، کوتاه و فشرده، مقدمه آن در؛ اما به تفصیل خواهد آمد سخن 

و فرودست ستمدیده های  تودهو  هقرار داشتپیامبران ان تاریخی جبهه مخالف در رهبان( و و مترف )ملأ

 تضاد  .و پیروزی آن بوده اند  پیشرفت اجتماعی  پایهتوحیدی و  دعوت گروندگان  نخستینجامعه هم 

توده،  جباریت و اشرافیت و روحانیت بر سرنوشت  تاریخیمثلث  سلطه بینی توحیدی با  جهان بنیادی 

در هر پس از شکست  نامبرده ث مثل اما ساخت. بدل همیشگی تاریخ  محکوماناندیشه راهنمای به  آنرا



~ 25 ~ 
 

آن   ماهیت کردن  گونو دگر  تحریفو در پوشش مکتب نوین توحیدی به  داده  جبهه بعثت توحیدی، تغییر

  تحریف این فاز  ؛ ویابند  باز در شکلی دیگر ست رفته خود را از د اجتماعی آوردند تا موقعیت می  روی

! برای نمونه، فرمانروایان رومی با  یافت  میادامه هم تا بعثت بعدی گاه توحیدی  مکتب و دگردیسی 

اجتماعی خود ندادند؛ بلکه دین  –ی در بینش و روش سیاسی اساس پذیرش دین توحیدی مسیحیت تغییر

ای   نمونه، که سنت تاریخی نامبرده را مسخ و تحریف کرده و حافظ ایدئولوژیک نظام خود ساختند. این

تطبیق  ، ژرف نگری در جهان بینی توحیدی از " یکتاپرستان"تا هنگامیکه است،  ی تاریخاز نظم ایستا 

مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری همگانی نسبت  ایدئولوژیک )معنی راستین "اجتهاد"(، یپذیری پویا

معنی راستین "امر به معروف و نهی از منکر"(،   ؛کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتهجامعه )مشکلات به 

، و  و زور و تزویر زر  ث تاریخیو کارکرد اجتماعی مثل کشناخت ماهیت ایدئولوژیدر این راستا  و

  تداوم  ،باشند  مبارزه پیگیر در راه حق و عدالت )معنی راستین "جهاد"( دورسرانجام کوشش بی وقفه و 

 که  ندانستند لذا  و ،ند ا بودهدور عمق معنای توحید فهم  از "یکتاپرستان" بیشتر متأسفانه خواهد یافت.

"  توحیدی  "دین و کاهنان مشرک و بت پرست با پذیرش اشرافو  پادشاهانو کارکرد اجتماعی  ماهیت 

از  پیشتوحیدی نیز همان بینش و روش را دنبال کردند که  نوین آئین درآنها  ؛ وتغییر نیافت  هیچگاه

 چشمگیری در هیچ تغییر بر پایه این سنت ایستای تاریخی،  داشتند.و بت پرستی هب شرک امذ  دراین 

متن   در و نه بر روی زمین و داشت تنها در آسمان معنا  توحید  گویی؛ مناسبات اجتماعی رخ نمی داد 

              !  روابط انسانی 

  و زور و تزویر  زر ث مثلاجتماع، و تداوم تاریخی حاکمیت  یاما نظم ایستای تاریخ در تحولات ساختار

تکراری تاریخ نیست؛ زیرا ساختارهای اجتماعی هرگز  –در اشکال گوناگون، به معنی حرکت دوری 

عینا تکرار نشده اند، و آنچه در پویش جدالی تاریخ پایدار مانده است پایه های سه گانه ستم بر مردم 

)استبداد و استثمار و استحمار( است که در هر گام تاریخی )با هر تحول ساختاری( نیز سست تر شده و 

شین فرو ریخته است. در این راستا، ارزشهای عام انسانی و آرمانهای تاریخی  لذا زودتر از ساختار پی

فرآیند آزادیبخش تکامل اجتماعی نیز با ویژگیهای هر ساختار اجتماعی تطبیق جسته اند. بنابراین، 

استثماری گام به گام کوتاهتر می شود و   –استبدادی ؛ بدین معنا که عمر ساختارهای شتاب می گیرد 

یان خیزشهای مردمی و تحولات ساختاری )انقلابی و اصلاحی( با افزایش تدریجی آگاهیها و  فاصله م

و  زر ث مثلتجارب انسانی پیوسته کاهش می یابد. بنابراین، پایندگی "نظم ایستا" و حاکمیت تاریخی 

مدار  در تبیین توحیدی تاریخ، مدار تکاملی باز است و انسان درجاودانه نخواهد بود.  زور و تزویر

      .          بسته جور و ستم گرفتار نیست 
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  خروج با  و از او  پس اما رسید؛ خود  نهایی کمالو  بلوغ اسلام به  ثت پیامبربع  دربینی توحیدی  جهان

مکاتب، و نفوذ  تأثیر زیر فوق  بدلایل باز ،خویشسیاسی  و و مرزهای قومی جغرافیایی قلمرواسلام از 

و علی نافی   پیامبر اسلام گرفت. قرار روزگار و اشرافی ارتجاعی، استبدادی و فرهنگهای نظامها

 یاد و نفوذ  تأثیرفقهای ناشایست زیر  و  خلفا  اما بود؛  6و دینی طبقاتی نژادی،  –تبعیضات قومی  و ستمها

 یاری رساندند جهان اسلام  دراجتماعی  آمیز ظالمانه و تبعیض  ات و تکامل مناسب ، تدوینتکوین بهشده 

  و  عقیدتی از آنها حتی پیوند  ساختند! بسیاریو واژگونه  مسخ رات و رحمت و عدالت محک دین و

بالا   اجتماعی کارآیی بالوژیک ایدئویک ابزار  به  دستیابی برای ؛ و تنهاعاطفی هم با دین نوین نداشتند 

نه  برای آنها انکار و دشمنی آشکار با اسلام  .د " شده بودنرونهاپوستین و" یکبا  اسلام ناگزیر از حفظ

 آغاز این  ،باریهم مصلحت و هم ممکن می نمود! آن تحریف و  ؛ اما مسخبود  نه ممکنو  مصلحت 

در اشکال برده داری و   پیشیناستثمار بود که حکومت عثمان و امویان  در اساسادگردیسی تاریخی 

  جنبش  بر باز تزویرو زور و  زر تاریخی و مثلث  جهان اسلامی حاکم گردید؛ در بزرگزمینداری 

مشترک است،   "جاهلی" . از ویژگیهای این دین توحیدی مسخ شده، که با شرک د نموغلبه  عدالتخواهی

 پرهیز از تعقل و ژرف اندیشی در دین و خداشناسی بود:

" )نهج ژرف اندیشی داشتند و نه در شناخت خدا تعقل می کردندمانند ستمکاران عصر جاهلیت نباشید که نه در دین "

 (. ۱۶۵البلاغه، خطبه 

 

 اسلام در دو چهره تاریخی متضاد 

  زیر در درون جامعه اسلامی کماکان باقی ماند و  یدیتوح اصیلخط ، هوجود مسخ و دگردیسی یاد شد  با

و حکومت   رهبری  سطح دربه رشد  رو و انحراف ، تحریفقرآن و پیشوایان راستین اسلام هدایت چتر 

 
ت؛ زیرا پیروان راستین توحید ابراهیمی تمایلی به توحید حتی با تبعیض دینی )امتیاز ویژه برای پیروان یک دین قائل شدن( نیز سازگار نیس 6

کری برتری جویی در جامعه و دستیابی به حقوق و امتیازات بیشتر مادی )دنیوی( ندارند، و پیروان اسمی این ادیان نیز فاقد امتیاز معنوی و ف

ثت و موارد نادر تاریخی با قالبها و تشکیلات نسبت به دیگران هستند. در این زمینه، باید دانست که محتوای دین توحیدی جز در عصر بع

رسمی دینی در تضاد بوده است؛ زیرا قالبها و تشکیلات نامبرده از منافع مادی اربابان رسمی دین و مذهب پاسداری می کرده اند که متحد 

دشمنی این تشکیلات دینی با آئین نوین  تاریخی زر و زور بوده اند )مسخ و تحریف آئینهای توحیدی ابراهیم و موسی بدست روحانیون یهود، و

توحیدی عیسی؛ مسخ و تحریف آئینهای توحیدی ابراهیم و موسی و عیسی بدست تشکیلات دینی یهود و نصارا، و ستیز کینه توزانه "احبار و 

می اسلام(. بنابراین، تشکیلات رهبان" با آئین نوین توحیدی پیامبر اسلام؛ و سرانجام مسخ و تحریف همه ادیان ابراهیمی بدست متولیان رس

نصارا  دینی و پیروان اسمی ادیان توحیدی نباید هیچ حق و امتیاز ویژه ای در جامعه توحیدی داشته باشند. پیمانهای پیامبر در مدینه با یهود و

 گواه است که در اسلام تبعیضات حقوقی میان پیروان ادیان نیست: 

" سیحیان نجران( ایجاد نکند و هیچ حقی از حقوقشان را دگرگون نسازد؛ و نه آداب و سنن آنها را تغییر دهدپیامبر هیچ تغییری در زندگی آنها )م"

 (؛ ۷۶بلاذری، فتوح البلدان، ص )

خواهند داشت  یهودیان بنی عوف ملتی هستند در کنار مسلمانان؛ یهودیان دین خود را دارند و مسلمانان دین خود را؛ هر یک دوستان و خویشان خود را "

   ؛(۱۴۹سیره ابن هشام، جلد دوم، ص " ) )زندگی عادی خود را می کنند(؛ مگر آنکه ستمی روا دارد )حق انسانی را پایمال کند( و جرمی مرتکب شود

غارت اموال خلق دست  "زنهار! مبادا که برای آنان )مردم( درنده ای خونخوار باشی، یا گرگی که خوراک آنها را مغتنم شماری )به سرکوب و کشتار و 

 .             (۵۳ ،  نامهیازی(؛ زیرا آنها دو دسته اند: یا )مسلمان و( برادر دینی تو هستند و یا )غیر مسلمان ولی( در آفرینش نظیر و مانند تو" )نهج البلاغه
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  های و انحرافی با کارکرد  اصولی گرایشدو  در اسلام  این هنگام، از و چالش کشید. نبرد را به  اسلامی

ر  ب حاکم رسمی )اسلامتحریف شده خود  و انحرافیگرایش  در گر شد: جلوهمتضاد  تاریخی –اجتماعی 

 ازخود  راستینچهره  و اصولی گرایشدر  اما ؛بود گر ستم و تجاوز و استثمار حاکمان  توجیه (تاریخ

و هدایت جنبشهای مردمی ستم ستیز و عدالتخواه   سازماندهیبه  وحکومتی فاصله گرفت  اسلام و قدرت 

  جور پرچمدار مبارزه با  مردمی هایقالب جنبش در  شیعهپس از پیشوایان این گرایش اصیل  آورد. روی

  –انقلابی  آرمانهای جهان اسلامی گشت. درو ستم و استثمار حکومتهای استبدادی و اشرافیت فئودالی 

  تداوم  ضامن هاو شهیدان آن مبارزانو خون  رنج و و پیشوایان انگیزه این جنبشها بود؛ قرآن توحیدی

ای   فرقه – یقوم نهضت  سپسو  ،مصر فاطمیون حکومت در  اما اسلام راستین شد. یکایدئولوژ  حیات 

 نظام  یکابزار ایدئولوژ به ؛شد  و تحریف مسخنیز در اسلام  مردمی –انقلابی  گرایش این ،هصفوی

عثمانی شباهت  و خلافت اموی در محتوا به نیز  "شیعی "ولایت لذا گشت؛ و  تبدیلفئودالی  –استبدادی 

از نیمه عصر قاجار کم کم دچار اختلاف و جدایی شد؛ و این  ای صفوی  فرقه  – یافت. نهضت قومی

بارز و آشکار گردید: گرایش "سکولار" و "مدرن"   ۱۲۹۹در اسفند رضاخان جدایی از آغاز کودتای 

و نژادپرستی ایرانی فرا رویید، و گرایش  گراآن با تکیه بر دربار و نظام سلطنت به ناسیونالیسم باستان

یز در تشکیلات منسجم "روحانیت" ادامه حیات داد. این دو گرایش برآمده از "دینی" و "سنتی" آن ن

به تعامل و همکاری در عین رقابت با عقیدتی نهضت صفوی علیرغم جدایی تشکیلاتی، سیاسی و 

گاه رقابت و تقابل و گاه تعامل و   ، از عصر قاجار تاکنون،انیدو جر  نیبر روابط ایکدیگر پرداختند. 

دست  گریکد ی" ینکرده و به منافع و حوزه "تخصص ی خواه ادهیاگر آنها زداشته است. غلبه  یهمکار

  ی خی بنا بر منشأ واحد تار زیشود؛ و اغلب ن یم رهیبر رقابت و تقابل چ  ینکنند، تعامل و همکار یدراز

و  یچون فراهان هنیدر قتل و حذف بزرگان م  ی از همکار  :است  هبود  نیچن  یمنافع مشترک طبقات و 

و   خواهیترق  یو سازمانها  روهاین یکیزیتا مشارکت در سرکوب و حذف ف یو مصدق و فاطم  ریرکبیام

به فاز   یتعامل و همکار  نی (. هر گاه ایمذهب ری و غ ی کشور )مذهب یمبارز و کل جنبش روشنفکر

ملک و ملت" به جامعه   یاتی" بمثابه "دو رکن ح ت یروحان "و  "سلطنت "دو نهاد  ،د یرس ی"مطلوب" م 

را متقابلا  گریکد یی استثمار  –استبدادی دو نهاد  نی ا زی( ن۵۷در رقابت و تقابل )انقلاب  .شد  یم یمعرف

" باز تعامل  ت ی"روحان دنیپس از به قدرت رس ی" ملقب کردند. چند اهیبه "نظام طاغوت" و "ارتجاع س

  ستها یرانیحاکم و بازماندگان سلطنت بهمراه پان ا ونی روحان انیم  می مستق ری و غ هپشت پرد  یو همکار 

شرکت کننده در انقلاب، و تا جنگ   یدر جنگ با عراق تا سرکوب سازمانها  یاز همکار ؛آغاز شد 

در  یکیاست؛  خی در تار فیاشتراکات آنها جعل و تحر گری. از د انهیدر خاورم  یفرقه ا – یقوم فیکث

و   ث یاندر معجزات و کرامات ائمه اطهار حد  ی کیباستان؛  رانیا خی در تار یگریو د  لاماس خی تار
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باستان  رانیا یاندر کرامات پادشاهان و "شکوه و عظمت" افسانه ا یکید، و آن کن یمجعل  ت یروا

  هم در کار است!          یبده بستان فرهنگ  ،نهیزم  نیبافد! در ا یدروغ م

بیداری مسلمین  و امپریالیسم جنبشاستعمار  عصر درآنکه  اسلامی ادامه یافت تاجوامع روند انحطاط 

 و رهبران مردمگرای شمندان ی اسلام راستین انقلابی از سوی اند  احیای برای ایدئولوژیکو مبارزه 

فرق   کنونی نیز کماکان زدودن آثار تحریفات تاریخی؛ و البته در فاز آغاز شد  عدالتخواه مجددا و آزاده

اجتماعی مغرب زمین از دیگر سو،  –ناسیونالیسم و عرفان از یکسو و تأثیر مکاتب فلسفی اسلامی، 

در فاز کنونی سرمایه داری )نئولیبرالیسم(  دوم آنها چالش بزرگ روشنفکران مسلمان است. چالش 

 از  ،توحیدی بینی جهان کادر در بویژه اجتماعی، بیعدالتی و کشی بهره و فقر باجدی  مبارزهآنستکه 

  !خورد  میخشونت  و  سالاری دولت  و استبداد "ایدئولوژی اندیشی" و  انگ نولیبرالی گرایش جانب 

 

   و سرمایه کنونی  درسهای تاریخ اسلام

و   ؛کشیده نشد  مسلمین یاجتماع حیات در  انفعالو  انزوا و به حاشیه تاریخ آخرین دین توحیدی هرگز

اما  .خود ادامه داد  یکحیات ایدئولوژ به ،سرنوشت ساز تحولات اجتماعی در متن ،تپنده تاریخ نبض در 

به   قرنهان را یتکامل اجتماعی مسلم آیند استثمارگر فر طبقات حکومتهای جبار و  بدست ف اسلام یتحر

و رکود و   غفلت در  برد کهاز غرب  استعمارگرانیسلطه  زیربه  سرانجامآنان را  و ،انداخت  عقب 

و پیشرفت   روشنگری ازآمده و دوران نوینی  خود بیرونتاریکی قرون وسطایی  از ینمسلم ات انحراف

 آغاز کرده بودند."تمدن اسلامی" دستاوردهای  بر پایهرا  اقتصادی –و اجتماعی  فنی – علمی

  ( ۲۵ ،حدید یشه راهنما و تداوم رسالت تاریخی انبیاء )اند  تکاملدر  مسلمین امروزیناتوانی  و سستی

 که اهم آنها عبارتند از:  دارد  تاریخی گوناگونعلل 

( استبداد و خودکامگی خلفا، حاکمان و سلاطین "اسلامی" رشد نظام حقوقی مستقل، عدالت قضایی و  ۱

و حکمت را مختل نیز نهادهای اجتماعی خودگردان چون اتحادیه های صنفی و مراکز تولید دانش 

؛ نظامات و نهادهایی که خود از عوامل توسعه علمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی مسلمین ه بود ساخت

نیز در نبود نهادهای دینی مستقل به   غزالیو ابن تیمیه طی پنج قرن بودند. متفکران وابسته چون 

هرگونه   ،و به انگیزه تأمین منافع مادی خود  ؛توجیه دینی قدرت مطلقه این خلفا و سلاطین پرداختند 

اندیشه سیاسی، اخلاقی و دینی را در آنها  .استقلال و خلاقیت را از زندگی اجتماعی مسلمین زدودند 

)کتاب "امام علی و ستون پایه های سیاست حق مدار"، اسلام به رکود و جزمیت و انحطاط کشاندند 
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آزاداندیشان مسلمان و مخالفان دین حکومتی تحت پیگرد و آزار قرار در حالیکه (؛ ۱۰ – ۱۳صفحات 

اجتماعی مسلمین، و  –و اقتصادی  گرفتند! خلفا و سلاطین مستبد به تسلط همه جانبه بر حیات سیاسی

بسته، بسنده نکرده و زیر نام "جهاد" به جنگهای تجاوزکارانه هم روی  توجیه دینی آن به یاری فقهای وا

           آوردند؛ و بدین ترتیب مقوله های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام را از محتوا دگرگون ساختند.       

  سنجش :و فقها خلفااستثماری  – یدر حاکمیت استبداد  انحرافقرنها فرهنگی ماندگار  نتایجو  آثار (۲

می دهد  نشاناسلام در  ""شریعت  و ""طریقت  "، "حکمت فرهنگی  نحلهشناختی سه  جامعه – سیاسی

اجتماعی   –سیاسی مسلط سنتهای و ی راهنما اندیشه ها بر  انطباقنتیجه کل های پدید آمده در  نحله که 

نیازهای زورمداران و زراندوزان و  با خواسته ها و های فرهنگی  نحله این محتوای. بودند زمان خود 

بیشتر  ، هماهنگی داشت؛ زیراو پیشوایان اسلام عافیت جویان، و نه با خواسته ها و آرمانهای توده مردم

 رسالت  ، واستثمارگر بودند  دستگاههای حکومتی ستمگر و طبقات وابسته به این نحله ها  یختگان"فره"

اهل  فرهنگی  حاکم در حفظ وضع موجود بود. دستاوردهای نیازهای اقشار به  پاسخگوییاساسا  همآنها 

معرفت شناسی تجربی  با  ایدئولوژیک  سنجش و ارزیابی مقام در " را شریعت "  و  "طریقت "و  "حکمت "

تضاد در قرآن اخلاقی و آرمانهای اجتماعی  – ارزشی  – نظام حقوقی، جهان بینی توحیدی تعقلی، –

است. و برتری جویی  مسئولیت گریزی ،ذهنیت گراییآنها و برجسته خصلت بارز خواهیم یافت؛ زیرا 

با درد و رنج مردم  آنهاخود  همچون "عارف" همو  "فقیه " و ""متکلمو  "حکیماین فرهیختگان "خدای 

  آنها از  تعقلو  تجربه د!اعلاقه نشان می د  وتوجه  اهای آنهنیازحاکم و طبقات تنها به  و ؛بود بیگانه 

جامعه  اقشار فرادست و مصالح و علایق  منافعتنگنای  در و بریده تاریخی –اجتماعی واقعیت پویای 

نیازهای حاکمان و   ،طبقاتی  – و محدودیت سیاسی در وابستگیبدینگونه،  بود.آمده اسلامی گرفتار 

مدار مصلحت و سنت فرادستان  در  "اسلامی فرهنگ"آمد؛  بشمارنیازهای جامعه اسلامی مالکان همان 

توده  لذا فرو غلطید، و  به رکود و جزمیت و انحرافراهنمای اسلامی  جامعه اسلامی تثبیت شد؛ اندیشه

رهبری در "انتظار" یک اغلب  )استبداد فئودالی(  استثماری –استبدادی نظامهای مسلمان در مبارزه با 

  عقیدتی بود!سیاسی و  کارآمد 

رومی نظام حقوقی و  ،بنام "طریقت اسلامی" یشرق عرفان ،بنام "حکمت اسلامی" یونانی باری، فلسفه

 دریافت و فهممانع از نشست و  اسلامی" "فرهنگنون اک و زرتشتی و یهودی بنام "فقه اسلامی" در

میان  در  اسلام انقلابی –ی توحید و آرمانهای  انپیامبررسالت قرآن، شناختی  جامعه – تاریخی تبیین

  استبدادی و مکاتب  سیاسی سنتهای و نفوذ  تأثیرگشت. حاکمان مستبد و استثمارگر نیز از توده مسلمان 

اسلام استقبال کرده و  و مردمی بیگانه برای تحکیم سلطه خود و تضعیف اندیشه های توحیدی راهنمای 

  عمیق و  گستردهچالشهای  و ها تشتت گرفتار مسلمان را  . آنها بدینوسیله مردمنهایت استفاده را بردند 
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  و استثمار  نژادی –قومی  فرهنگی، تبعیضات  – عقیدتی – سیاسیاستبداد فرهنگی ساختند.  – عقیدتی

و   گمراهی و تعمیق یافت. تحکیممسلط زمانه فکری  و مکاتب  سیاسی نظامهای و نفوذ  تأثیر طبقاتی زیر

از  را حاکم اسلام که بود  ویرانگر و نفوذ  تأثیر ایننتیجه  ،حتی در عصر پیشوایان ،مسلمین سرگردانی

 ! داشت می ن  ؤ بازگشت به قرآن و سنت پیامبر مص وانقلاب  خطر

عقیدتی، تمدن اسلامی نیز از سده پنجم دستخوش انحطاط و زوال گشت؛  –در پی این دگردیسی فکری 

نهادسازی و حکومتی،  –، بهبود روشهای سیاسی اقتصادی –اجتماعی زیرا رشد و توسعه زندگی 

معرفت شناسی  نداشتند. " م و "کلا ""فقه  و "طریقت " و "ت "حکمدر  جایگاهی و فنون علومبرای 

اجتماعات  علم در قرآن مسلمانان را به تحقیق در طبیعت و تاریخ و  تعقلی و خطوط راهنمای –تجربی 

علاقمند ساخته بود؛ رویکردی که ره آورد آن پیشرفت چشمگیر علوم و فنون در جهان اسلامی انسانی 

در روشنفکران غربی  تا قرنها طی چند سده پیاپی بود. دانش مسلمین به چنان پایه ای رسیده بود که 

فرهیختگان مسلمان در برخورد با فرهنگ  نیز همان حسی که امروز  ؛خودباختگی ایجاد می کرد حس 

  و تمدن غربی نشان می دهند:

"احساس خود کم بینی و تحقیری که اروپای غربی در مقابل تمدن اسلام داشت، دارای جنبه های مختلف بود. 

ص  رتری داشت" )مونتگمری وات، تأثیر اسلام در اروپا،تکنولوژی اسلامی در بسیاری نقاط بر تکنولوژی اروپایی ب

۱۴۵ .) 

نیز می گوید: تا قرن پانزدهم میلادی در غرب هیچ سخنی که مستند به   گوستاو لوبوندر این زمینه 

  آدلارد (. همچنین ۷۴۹نویسندگان مسلمان نبود، اساسا معتبر شناخته نمی شد )تمدن اسلام و عرب، ص 

، 7م. از نخستین کسانی بود که علوم مسلمین را "با ترس و لرز" به اروپا وارد کرد  ۱۲که در سده 

 گفت: 

"اگر صحبت من ذهن عقب مانده ای را آزرده است نمی خواهم من باشم که او را آزرده ام. می دانم اندیشمندان اصیل 

حدیث خود من نیست، حدیث اعراب است" )ژاک  در میان عوام چه سرنوشتی دارند. از آنرو آنچه عرضه می کنم 

 (.      ۷۲لوگوف، روشنفکران در قرون وسطی، ص 

 
ن اسلام )پانویس بعدی را بخوانید(، نهضت ترجمه دانش مسلمین در اروپا، برخلاف ادعای ترجمه کتب پارسی، هندی، رومی و... در جها 7

، بیشتر این مترجمان از ویل دورانتکاملا مستند و قابل اثبات است؛ اما در این باره نمی توان از توجه به این نکته ظریف غافل بود: بگفته 

از عبری به لاتین ترجمه شدند  یهودیان بودند که دانش مسلمین را از عربی به عبری برگردانده و در اروپا توزیع کردند؛ سپس این کتب

(. بنابراین، باید دانست که امکان دستبرد در دانش مسلمین که با چند دست ۱۳۵۱ – ۱۳۵۲؛ ۱۲۲۹ – ۱۲۳۴)تاریخ تمدن، عصر ایمان، ص 

آگاهی امروز ما ایرانیان ترجمه به اروپاییان، و سپس در عصر جدید به ما ایرانیان رسید، قویا وجود دارد. در این رابطه باید بگویم که بویژه 

از تاریخ، نویسندگان و محتوای واقعی دانش مسلمین بسیار مخدوش است؛ و برای دستیابی به حقیقت دانش مسلمین و دستاوردهای تاریخی آنان 

اهای واهی باید به نسخه های اصلی این نوشتارها دست یافت و به ترجمه صحیح و بی غرضانه آنها همت گماشت، و جعل و تحریف و ادع

  باستان گرایان و نژادپرستان را از دستاوردهای علمی مسلمین زدود.         

     



~ 31 ~ 
 

در نطق  ،و خشم نخبگان ناسیونالیست اروپا ،برتری فرهنگی مسلمانان، حس خودباختگی اروپاییان

 به خوبی نمایان است:  پتراکآتشین 

"ای مردم نادان! بعد از دمستن فصیحی مثل سیسرون پیدا شد؛ هومر که رفت بجای او ویرژیل آمد؛ ولی می گویید که 

در علوم و ادبیات کسی نمی تواند با مسلمین همسری نموده و بجای آنها قرار گیرد... ما اینک بر تمام اقوام و ملل دنیا 

ستثنای ملت اسلام. وای از حماقت ما، امان از این جنون و بی عقلی، تفوق حاصل نموده ایم؛ لکن شما می گویید به ا

 (.   ۷۵۱هان همت ایتالیا! آیا تو در خوابی؟ آیا تو مرده ای؟" )گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ص 

در کتاب "تمدن اسلام و عرب" و   گوستاو لوبوندر کتاب "تأثیر اسلام در اروپا"،  مونتگمری وات

پیشداوریهای ایدئولوژیک و اتکاء به  با وجود در کتاب "فرهنگ اسلام در اروپا"  زیگرید هونکهنیز 

مسیحی در باره اسلام، دستاوردهای علمی، فنی و اجتماعی مسلمین   –تاریخ نگاری دروغین یهودی 

شه ها و صنایع گوناگون، موسیقی و هنر، بویژه در زمینه های بازرگانی، دریانوردی، کشاورزی، پی

علوم ریاضی، نجوم، پزشکی، فیزیک نور، شیمی و زیست شناسی را ستوده و آنها را پایه واقعی تمدن  

پیدایی تمدن درخشان اسلامی و پیشرفت دانش مسلمین جز در سایه آزادی معاصر اروپا شمرده اند. اما 

مسلمانان را پیشگام آزادی و تساهل دینی می داند )گوستاو   میشو. عقیده و اندیشه و بیان ممکن نبود 

(؛ زیرا مسلمانان نه تنها به حق حیات و آزادی مسیحیان و  ۱۵۸اسلام و عرب، ص ن لوبون، تمد 

یهودیان پایبند بودند، بلکه حتی با مشرکان )هندو و مجوس و بودایی...( نیز در صلح و آشتی و تعامل 

 تانی:  بگفته شهرس بسر می بردند. 

"از اوایل قرن سوم تا اواخر سده چهارم آزادی افکار و آراء و عقاید در سرزمینهای اسلامی حکومت داشت" )ملل و  

 نحل(.

عقیدتی، حقوق برابر و   –بود که راه آزادی اندیشه و بیان، آزادی در گرایش دینی  قرآن حکیماین 

 نیکی گشوده بود:      روابط صلح آمیز پیروان ادیان مختلف را بر پایه قسط و 

کسانی هستند ها آنانکه به سخنها گوش فرا می دهند، سپس بهترین آنها را پیروی می کنند. آن !"مژده به بندگان من

 (.              ۱۸و  ۱۷هدایت کرده است؛ و آنان اهل خرد هستند" )زمر، آنها را که خدا 

"همانا کسانیکه )به اسلام( ایمان آوردند، و )نیز( یهودیان و عیسویان و صابئین، هر کس )از میان آنها( به خدا و 

ردگار است؛ بر ایشان نه روز بازپسین ایمان آورد و عمل صالح )کردار نیک و شایسته( انجام دهد، پاداش او نزد پرو

 ؛(۶۲( است و نه اندوهگین شوند" )بقره، دوزخ ترسی )از آتش

؛  من می پرستم  کهآنچه را  یدپرست مینه شما  ؛ ومی پرستید شما کهپرستم آنچه را  نمی من !ای گروه کافران :"بگو

 ؛(کافرون )سوره "خودم برایمن  دین وخودتان  برایشما  دین... ؛ 
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"خداوند شما را از نیکی کردن و رفتار به قسط با آنها که در دین با شما جنگ نکردند و شما را از خانه هایتان بیرون 

 (.۸نراندند، باز نمی دارد. همانا خدا مقسطین )حق جویان و عدالتخواهان( را دوست دارد" )ممتحنه، 

در مقام زمامداری از هر انتقادی ولو "تند بر پایه این رهنمودهای قرآنی بود که پیشوایان بزرگ اسلام 

 و بی ادبانه" استقبال می کردند:   

( بنشین و برای آن خدایی که ترا آفرید فروتنی پیشه کن. در آنروز مردم حاجتمند"در جلسات عمومی با آنها )

 اینکه زبانش از ترس بند بیاید بالشکریان و درباریانت از نگهبانان و پاسبانان را کنار زن تا سخنگوی ایشان بدون 

ملتی که نتواند بدون لکنت زبان حق ناتوان را از ؛ زیرا من بارها از رسولخدا شنیدم که می فرمود: تو سخن گوید

در آن هنگام درشت و بی ادبانه سخن گفتن را  . زورمند بستاند، هرگز )از شرک و گناه و ستم( پاک و پیراسته نگردد

ه روی خود نیاور. )اما تو( بدخویی و خودخواهی را از خویش کنار زن تا خداوند درهای رحمت خود از آنها بپذیر و ب

مالک امام علی به عهد نامه از نهج البلاغه، را به روی تو بگشاید و پاداش طاعت و بندگی اش را به تو ارزانی کند" )

  اشتر(.  

  ابوحنیفه ای از فقیهان مسلمان تأثیر گذارد: رهنمودهای قرآن و روش سیاسی پیشوایان اسلام بر پاره 

نیز که در   ابویوسفانتقاد و بدگویی از حاکم را جایز شمرد و معتقد به مجازات آنها نبود؛ و شاگرد او 

زمان هارون الرشید قاضی القضات بود، انتقاد از فرمانروایان را حق مسلم مسلمانان و "به خیر و  

اما با گسترش فرقه های تصوف و عرفان در جهان اسلام از سده پنجم  صلاح مردم و دولت" دانست...

ویران شد. در نگاه   8هجری، و تشدید نزاعها و تعصبات کور فرقه ای، اساس تمدن درخشان اسلامی 

صوفیان و عارفان )غزالی، ابن عربی، ابوسعید، مولوی، حافظ و...(، عقل و   9هندی و "افلاطونی" 

 
جهان بینی توحیدی که در بعثت محمد به کمال رسید، راهگشای پیدایی یکی از درخشان ترین تمدنهای بشری شد. معرفت شناسی، هستی  8

تعقلی طبیعت و تاریخ، و نیز آزادی و حقوق و ارزش انسان تأکید دارد؛  –ی شناسی و جامعه شناسی توحیدی قرآن بر ضرورت شناخت تجرب

و بر این حقیقت که در این مجموعه پژوهشی مفصلا بررسی شده است، پژوهشگران منصف تاریخ تمدن نیز گواهی داده و آنرا پایه پیدایی 

ی غرب کوشیده اند کارکرد تمدن سازی قرآن را تا حد امکان تمدن درخشان اسلامی دانسته اند. اما بسیاری از پژوهشگران مسیحی و یهود

در نهایت فریب و ابتذال قرار دارد. در داستان  ابن ندیمکمرنگ نشان دهند. در این میان روایت سخیف یک جاعل شیاد و وقیح موسوم به 

خلیفه عباسی آمد و مأمون از او پرسید که زیبایی چیست؟ ارسطو پاسخ داد که هر آنچه به ترتیب  مأمونبه خواب  ارسطوسازی وقیحانه او، 

عقل و شرع و جمهور مردم زیبا بدانند! این خواب انگیزه مکاتبه مأمون با پادشاه روم و ارسال گروهی برای آوردن کتب علمی رومیان شد! 

که در گنجینه آنها در حال "پوسیدن و گندیدن" بود به فرستادگان مأمون داد! سپس مترجمان پادشاه روم هم با بی میلی پوست نوشته هایی را 

"پارسی و یهودی" آنها را به عربی )؟( ترجمه کردند، و بدینگونه پایه های تمدن اسلامی برافرشته شد؟!؟! بنابراین، اگر ارسطو به خواب 

ای "پوسیده و گندیده" به خلیفه مسلمین نبود، و البته "همت بلند پارسیان و یهودیان" که گویا مأمون نیامده بود و پادشاه روم حاضر به هدیه کتابه

ا از بر زبانهای لاتین و عربی تسلط کامل داشتند )؟!( در کار نبود، اثری هم از تمدن اسلامی دیده نمی شد؟!؟! بی تردید، این داستان نه تنه

حتی در ساختار درونی خود چندان سخیف و مضحک و متناقض است که ارزش پاسخگویی و  منظر علم تاریخ تمدن و جامعه شناسی بلکه

حتی طرح شدن هم در کتب علمی معتبر ندارد؛ و بنده تنها برای آشنایی خوانندگان با سنگینی حجم دروغ و افسانه، و عمق کینه توزی تاریخ 

 شاره کردم.  یهودی" به اسلام، به نمونه کوچکی از آنها ا –سازان "پارسی 

           
آنچه بنام فلسفه اشراقی افلاطون در جهان اسلام و اروپا منتشر شد از پایه های نظری جنبشهای تمامیت خواه و فاشیستی )دینی و سکولار(  9

رفتار است، در اسلام در جهان اسلام و غرب گردید. این اندیشه که در تضاد مطلق با تمدن و عقلانیت و آزادی انسان در اندیشه و بیان و 

دینی شرک آمیز شد؛ در اروپا  –منتشر شد و عامل ویرانی تمدن درخشان اسلامی و پیدایی جنبشهای فاشیستی ابن عربی بدست کسانی چون 

 :کارسمنبازتولید شد و به پیدایش نازیسم و فاشیسم و توتالیتاریسم انجامید. بگفته  هگلهم با عرفان آلمانی و 

ن ددمنشانه ترین و ژرفترین تاخت به اندیشه های آزادیخواهانه است که تاریخ گواهی می دهد" )کارل پوپر، جامعه باز و دشمنانش، جلد "فلسفه افلاطو 

 اول(.        
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عقیده و نقد و بیان که جایگاه سزاواری در جهان بینی توحیدی قرآن داشته و از زندگی دنیوی و آزادی 

پایه های تمدن درخشان اسلامی بودند، عوامل اصلی "درد و رنج بشر" بشمار رفتند که "باید از آنها 

 گذر کرد تا به آرامش و رستگاری رسید"؟!  

 عنایت باشد   پیر ما هر چه کند عین بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند  

 بعد از این دیوانه خواهم خویش را   آزمودم عقل دوراندیش را  

 حفره کن زندان و خود را وا رهان  این جهان زندان و ما زندانیان 

 که در این دامگه حادثه چون افتادم      طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

طاهر و... عقل، دنیا و آزادی انسان باید در اشعار فارسی منسوب به حافظ، مولوی، عطار، سنایی، بابا 

سلفی پیش زمینه نظری پیدایش ولایت فقیه و خلافت  ،نفی شوند تا رستگاری اثبات گردد؛ و این گرایش

در عصر کنونی است. در جهان بینی ها و ادیان "شرقی" )آئینهای هندویی، بودایی و...( حیات دنیوی  

باید از "زندان تن" و چرخه رنج آور زندگی )تناسخ(   و اصولا طبیعت سرچشمه درد و رنج است و

بوسیله ریاضت رها شد. عرفا و صوفیان "مسلمان" نیز هسته این تفکر یعنی فنا و پوچ انگاری و تقابل  

قطبی جسم و روح یا مادیت و معنویت را )بدون اعتقاد به "تناسخ"( در ذهن خود نشاندند و "دنیا" را 

کمال است، "زندان مؤمن" توصیف کردند. هسته بنیادی این عرفان و  که تخته پرش انسان بسوی 

تصوف نیز در عصر صفوی در دل مذهب امامیه نشست و فلسفه سیاسی افلاطونی )ولایت مطلقه 

فیلسوف در "مدینه فاضله"( پس از چندی به ولایت مطلقه فقیه در ایران تبدیل شد! این فلسفه سیاسی 

و جز منطق  و سنت مگر با تأویل و سفسطه و جعل و تحریف ندارد؛هیچ استناد روشنی به قرآن 

       صوری )ارسطویی( هم برهانی در دفاع از خود نمی یابد.         

بجا   ات و مناسب نهادهاتکیه بر  وبا پشتیبانی  که به سرزمینهای اسلامی اروپایی رگران استعما تهاجم (۳

مرتجع(   " درباری وروحانیون "و  فئودالها ،فاسد حکومتهای پادشاهی )کهن  استثماری –استبدادی  مانده

  استقلال آزادی و  راهو مبارزان  شده سرکوب  مردمی مقاوم نیروهای ات،این تهاجم در :گرفت  صورت 

و  اقتصادی سیاسی، نهادهای  قتل رسیدند؛ بهداخلی  استبدادی یدولتها  استعمارگران خارجی و بدست 

استثماری نوین   ساختهای این زیر و شدند؛ تثبیت و کم کم گشته  ایجاد فرهنگی وابسته به استعمارگران 

 جور  بنیانآنکه  بی ،این تحول فرمایشی در. گشتند  فئودالیکهن  مناسبات جایگزین دلال( ری اسرمایه د )

سست تاجر" با استعمار  – و البته پیوند دیرینه مثلث "دربار، روحانیت و قشر ملاک استثمارو  ستمو 

این پس تحولات   فرهنگی جوامع اسلامی نیز تشدید شد. از –فنی  –، عقب ماندگی علمی شده باشد 
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 در درون جوش اجتماعی  تحولتغییر و  روند و  شدهتحمیل مسلمان به جوامع  غربی برنامه ریزی شده 

ایدئولوژیک و   –"غرب زدگی" قشر فرهیخته جوامع اسلامی در ابعاد فکری  گشت.متوقف این جوامع 

فرهنگی، که ماحصل این تحولات برنامه ریزی شده بود، خود به مانعی جدی در راه احیاء و  –اخلاقی 

بازسازی اسلام انقلابی و جنبش آزادیبخش مسلمین تبدیل شد. پیوند قشر فرهیخته با جامعه، بدلیل  

رسالت "جنبش روشنفکری" در تحکیم وابستگی سیاسی زیرا ب سلطه گر سست گردید؛ گرایش به غر

تعریف شد! )آقاخان کرمانی، آخوند زاده،  ، و نه آزادی از ستم و سلطه،اقتصادی به غرب  –فرهنگی  –

تقی زاده و... در ایران(. بخشی از "جنبش روشنفکری" هم رشد و پیشرفت را در وابستگی تمام عیار 

لوک کمونیسم" جستجو می کرد )حزب توده ایران و احزاب "برادر" او در کشورهای اسلامی(.  به "ب

در این میان، نگاه فرهیختگان نواندیش مسلمان به اسلام نیز کمتر جهان بینانه بود؛ و ابتکار و خلاقیت  

ند بود؛ بلکه تنها  نیز کمتر به چشم می خورد. اینان ندانستند که تقلید کورکورانه هرگز راه پیشرفت نتوا 

نشانه خودباختگی و سپر انداختن )تسلیم( است. پیش نیاز نوسازی و بازسازی تمدن اسلامی، آزادی از 

داشتن  ، کنونی، رهایی از تفکر تقلیدیستمگرانه و حق ستیز و نظامات مرامها روانی  –سیطره ذهنی 

به این مهم توجه   شریعتیهاست. زنده یاد  و روحیه انتقاد و ابتکار و خلاقیت در همه زمینه  ،اراده تغییر

بر ضرورت بینش باز و پویا  ،پیشرفت در علم و صنعت و سیاست و اقتصاد نیاز به کرد و پیش از 

تأکید نمود. وی تعقل تجریدی، منطق ثبوتی و تصوف و عرفان را عامل تضعیف روحیه انقلابی و  

 (.                   " تاریخ تمدن"بینش معطوف به طبیعت و جامعه شمرد و بر متدولوژی استقرائی قرآن تکیه کرد )

  نوین فتنه های نحله ها و ایجاد نیز  وپیشین عقیدتی  یهاتضاد تشدید همچنین با غرب، استعمار دوره در 

اسلامی همراه   کشورهای تاریخ درو تحریف  جعل روبرو هستیم که با جهان اسلامدر ای  فرقه –قومی 

و خونریزی و  حتی جنگ  وپراکنی  نفرت تشتت و در غرق هم تا امروز جهان اسلام را و  ،بوده است 

 .  ساخته است ویرانی 

راستین  اسلام حکومتی  –از فلسفه سیاسی  کاربردی() اجتماعی –عینی درک و پویا  معرفت  کمبود  (۴

بازسازی  بازدارنده  عوامل ازکشورهای زیر سلطه نیز  درو مترقی مسلمان  مبارز نیروهای از جانب 

توسعه بود.  وتقلال و آزادی و عدالت سا به دستیابی  ومسلمان  جوامعانقلابی  ایدئولوژیک، تحول

ضربات سنگینی بر پیکر استبداد و   شدند قرن اخیر موفق دو در  اسلام جهانترقیخواه  مردمی  جنبشهای

تا آنجا که در تاریخ سیاسی معاصر جهان، و   ؛آورند  در خاورمیانه و شمال آفریقا و... وارد استعمار 

ی و ضد امپریالیستی  ادبیات این دوره، اسلام بعنوان اندیشه راهنمای انقلابها و جنبشهای ضد استعمار 

در جغرافیای سیاسی آفریقا و آسیای اسلامی شناخته شده است. خشم سلطه گران غربی از اسلام نیز به  

 –و نه در کارکرد جنبشهای تروریستی بنیادگرا که اساسا بدست سازمانهای اطلاعاتی  ،همین دلیل است 



~ 35 ~ 
 

  نارساییهای و  . با این وجود، کمبودها امنیتی غربی ساخته و پرداخته شده و تغذیه و هدایت می شوند 

از   مانع اسلام حکومتی –سیاسی  فلسفهو  تاریخی –شناختی  جامعهدر زمینه تبیین  بویژهلوژیک ایدئو

برای نمونه، رهبران این جنبشها نتوانستند تضاد بنیادی   .شد و تحقق آرمانهای توحیدی  جنبش تکامل

 از پیروزیراه  مهاز این جنبشها در نی اسلام با هر گونه استبداد و استثمار را بخوبی فهم کنند. بسیاری

پایدار   سیاسیو آزادی  استقلال بهحتی  ؛ وند د شده پیگیری نش اعلام یآرمانها  ؛ند ایستاد  بازتداوم تجربه 

بدلیل  آنها نیز  از برخی. ..(.افغانستان و جنبشهای ناکام در ایران و مصر و عراق و)یافتند ن دست  نیز

به سازش و زیر چتر رهبری نهادهای رسمی و سنتی دینی،  ،وابستگی طبقاتی به بازار و خرده مالکان

 تمامیت ستبداد یک ا تکوینآن  اسفبارکه نتیجه درغلطیدند گر استثمارطبقات  وو امپریالیسم  استعمار با

در سنی و شیعی مبارزه جوی  نیروهایهای سیاسی ، جنبشدر ایران ۵۷قیام ) بود اشرافی  –خواه دینی 

 .   (...و لبنان و عراقمصر و و  افغانستانسودان و 

 

 پرسشها و مضامین  

تاریخی تابع   –واقعیت اجتماعی آیا  :آنستکهتاریخی انسان  –جامعه شناختی در تبیین  اصلی پرسشهای

  و سرانجامی نیکو پایان )تکامل دیالکتیکی جامعه(  انسانی اجتماعجدالی  پویشنظم و قانون است؟ آیا 

قابل شناخت  انسان ؟ آیا آغاز و پایان تاریخ ارزش تحمل اینهمه درد و رنج را داشته باشد  که دارد هم 

جبری فراتر از   آیا ؟کجاست تاریخ ه حرکم موتوراست؟ ضوابط و معیارهای تکامل اجتماعی چیست؟ 

امری  گزینشآزادی اراده و  آیا را محقق می سازد؟ی تاریخی او نهااو جمعی انسان آرم فردیاراده 

آیا آنچه در تاریخ رخ داده  جبر حکمفرماست؟ صرفابر حرکت اجتماعی انسان  ؛ ولیفردی است صرفا

این هدف پیشاپیش تعیین شده  آیا است؟ تاریخ هدفمند  ناپذیر بوده است؟ آیاو اجتناب از پیش تعیین شده 

حقیقت  جایگاه و کارکرد اراده آزاد انسانی در تاریخ و حرکت اجتماعی کجاست؟ اینصورت، در است؟

 و جایگاه وحی و نبوت )ایدئولوژی و رهبری( در تاریخ کجاست؟ و... ،؟؛وحی و بعثت پیامبران چیست 

نظم حاکم  بررسی در رابطه با جامعه و تاریخ پاسخ دهد. از نامبرده این نوشتار می کوشد به پرسشهای 

، روش شناسی  سیر پیشرفت نگاهی به و پس از کرده آغاز در بخش نخست بر پویش و تحول اجتماعی 

تبیین   سپسکارکرد دیالکتیک در جامعه و به  ،در بخش دومدانش جامعه شناسی اساسی مقوله های و 

و ضرورت  حقیقت به ششم بخش می پردازد. تا پنجم تاریخ در بخشهای سوم و قرآنی جامعه شناختی 

تاریخی وحی و نبوت   –به تبیین توحیدی تاریخ و کارکرد جامعه شناختی نیز وحی، و بخش پایانی 

 اختصاص یافته است.
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 بخش اول:

 اجتماععینی نظم 

 (جبر یا آزادی؟)

 

 

 

مقصود نهایی پژوهشهای نظری در هر علمی کشف نظم حاکم بر قلمرو عینی آن در هستی است. هدف 

از پژوهش در "علوم اجتماعی" نیز شناخت نظم ایستا و پویای حاکم بر حرکت اجتماعی انسان و ابعاد 

بی گمان، گوناگون آن است. اما آیا براستی بر واقعیت پویای اجتماعی نظم عینی و قانون حاکم است؟ 

اگر بر این واقعیت پیچیده جبری کور در ورای آن حاکم باشد، و یا آنکه واقعیت اجتماعی آزاد از هر  

موجود نیست؛ و اندیشمندان این هم گونه نظم و قانونمندی باشد، هیچ زمینه ای برای علم جامعه شناسی 

داده اند. در این باره، رشته جملگی عمر و انرژی خود را در راهی بس بیهوده و بی حاصل هدر 
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اصول و مفاهیم این دانش تاریخچه، روش شناسی، بررسی چهارچوبهای نظری پیش درآمد ورود به 

 است.

 

      

 فصل اول: 

    یاجتماعواقعیت آزادی و ضرورت در 

 

به  معاصر هر یک از اندیشمندان  اجتماعی،کشف نظم و قانون حاکم بر تحولات فهم و تلاش جهت در 

؛ ند ه اجامعه و تاریخ برساختحرکت و نظریه ای تبیینی در فهم  هبعدی از واقعیت اجتماعی اصالت داد 

 است. مارکستاریخی   –اما جذاب ترین، منسجمترین و انقلابی ترین این نظریه ها تبیین جامعه شناختی 

از سرمایه داری نظام قانون حرکتی کشف مدعی شهرت یافت،  "ماتریالیسم تاریخی "به این تبیین که 

پایه جبر   برشد. مارکس )سوسیالیسم و سپس کمونیسم( جایگزین تاریخی آن اثبات و ز تا فرجام اآغ

تکامل را نیز مرحله آتی تدوین نمود و  راقانون واحد تحول اجتماعی در تاریخ های تولیدی  شالوده

بر سرمایه داری نیز بنا بر حکم پیروزی سوسیالیسم ساخت. در تکامل جبری و تک خطی تاریخ، معین 

  خود  پیروزی برای پرولتاریاکسیستی، سیاست ماردر  اگر امااست. محتوم و قطعی )تعیین شده( تاریخ 

  و  شکست  و  باشد  نامعلوم و نامعین آینده باید  پس است،  ایدئولوژیک – حزبی سازمانیافته مبارزه  نیازمند 

ماتریالیستهای  . درونی خواهد شد  تناقض گرفتار در کلیت خود مکتب  گرنهو  ؛نباشد  منتفی هم عقبگرد 

اصولا   دهند، می خبر دیگر معین نظام یک تحقق و اجتماعی نظام یک اضمحلال حتمیت  از کهتاریخی 

به  نیز  نقیصه این. اند  کرده پنهان خود  اجتماعی – سیاسی نظریه  در را "قدر و قضا " از ای عامیانه فهم

  اجتماعی  جبرهایمیان  تعارض  بهاو یکجانبه، افزون بر جبرگرایی  زیرا می گردد؛ بر مارکسخود 

کل )ساختار اجتماعی(   جامعه جبر بر طبقه یک جبر همیشگی تسلط از و ،بود ن آگاهنیز  کلی و جزئی

  نیز در یک مرحله معین از تاریخ  شناختی جامعه کلی  جبر تنوع و نسبیت به مارکس .فت گ می  سخن

 .است  متفاوت فرهنگی  –تمدنی گوناگون های در حوزه   "جبر " اینکارکرد  که ست ندان وتوجه نکرد 

تفاوت نهاد. نظم عینی ( علمی تعیین شدگی یا دترمینیسم)باید میان جبر مطلق و جبر نسبی یا نظم عینی 

  و  ند هست موجود در بیرون از ذهن انسان  متعین و  واقعی های جهان که است  فرض  این بردارنده در تنها

تعارض این جهانهای  . دید  آنها در متغیر مراتب  و درجات  با نسبی درونی هماهنگی یک توان می
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 زماناز آنجا که آورد. فراهم می عمل انسانی در طبیعت و تاریخ برای آزادی را واقعی متعین بستری 

از  ؛ و این واقعیت شود  می  محقق انشتاینی مکان – زمان در عینی نظمنیستند،  جدا هم از نیز  مکان و

 میان  در زمانهاواقعی  گاهجایو نقش عامل انسانی در آنها حکایت دارد. باز از آنجا که تنوع نظم ها 

عینی و   نظم کهیک سامانه است و بیرونی ، این مناسبات درونی ست آنهادرونی و وجوه  سامانه ها

  گوناگون  درجات ه بنیز  زمانها. دارد  وجود  زمان ها نظمشماره  به پسپدید می آورد. ویژه آنرا  زمان

  علوم  درلذا  و شوند  می درکنیز انسانی  مستقیم تجربه در که  هستند  پیوسته  – گسسته و کیفی – کمی

  برای  وی ولی ؛نمود  مطرح  برگسون بار نخستین رازمانها  کثرت  نظریه. یافته اند  بازتاب هم  گوناگون

  کیفیت  – کمیت نیز و  مکان – زمانپیوند و  ،پیوند داد  سرمدیترا با  زمان خود  دلخواه نتایج به رسیدن

نظم دیگری در جهان نمی شناخت؛ و  علیتی ساده  نظم وفیزیکی  علیت . برگسون جز گسست هم  از را

این  ! هر نظمی را می توان فرموله کرد  ریاضی معادلات و توابع  قوانینبر پایه لذا گمان می کرد که 

    !رایج است  بسیارنیز اجتماعی علوم بورژوایی ن اندیشمندان  یام درجبرگرایانه اندیشی  ساده

؛ و ندارد بویژه در جامعه و تاریخ  عینی نظم بیان دری انحصار حق  علیت فرمول  که داشت  توجه باید 

  تر  کیفی هم  و تر پیوسته هم زمان تاریخ درزیرا  شوند؛ نمی تقویت  هم با همواره نیز گسست  و کیفیت 

  آن  در که است  اجتماعی واقعیت  از فرود  و فراز پر و  تپش پر بخشی تاریخی واقعیت . است  جامعه از

  علیت  از بیش تاریخی علیت . کنند  میو تجربه  بینی  پیش را اجتماعی ارساخت دگرگونی امکان انسانها

  بهم  زنجیرهاما  .دارد  جریان تکرارپذیر زمانی در زیرا کند؛ مینمایان  را علیتی رابطه شناختی جامعه

  باور  این؛ و شد  جبر تاریخ بهمارکس هگل و از اندیشمندان چون  برخی باور سبب  تاریخیپیوسته علل 

 و  عینی نظمدر  را آزادی" تاریخی  خرد " بواسطه خواست  سارترتشدید شد.  رسمی مارکسیسمدر هم 

 زمان  او را در این کوشش ناکام گذارد.تمرکز بر فرد بجای واقعیت اجتماعی ولی داخل کند؛ ضرورت 

  این  ؛ وشوند  می یکدیگر جانشین  و یابند  میامتداد  که است  حرکاتی تغییر و تقابل یا انتظام واقع، در

 به  زمان در امکان و گسست  و یت کیف . نیست  یکسانو علوم مرتبط به آنها  گوناگون جهانهای  در زمان

  زیست  شیمی، ترمودینامیک، کوآنتوم، مکانیک یا  فیزیک میکرو ماکروفیزیک، به نجوم از ترتیب 

  و  پیوستگی  و  کمیت نیز  وارونه  مسیر  در. شوند  می  تقویت  شناسی جامعهو  روانشناسی  شناسی،

  و  ثابت  عام نظم و قوانین گزارش ،پیچیده بهاز جهان ساده  گذر در. گردند  میمایه دار  ضرورت 

   .("معرفت شناسی و فلسفه علم"، بخش نهم) شود  می محدود  تدریجا تغییرناپذیر
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  "مکان –زمان " اجتماعی درنظم عینیت 

  ، "تندی – کندی" جهات  از)زمان در سامانه ها و مناسبات اجتماعی(  اجتماعی زمانهایماهیت 

شش   بر زمانها این .متفاوتند  پذیری نظم و "پیوست  – گسست " ،پویایی" –تپش" یا "ایستایی  –"آرامش 

 : ند هست شناسی  باز  قابل گونه

ثبات و   و ؛سنگینی می کند  آینده و حالبر  گذشتهسایه این زمان، در  :رگذریدیا  کند رو زمان (۱

 زمان است. در قابل تشخیص  فریبندهو  واپسگرازمان بر دو گونه این . است دار  مایه پیوستگی

حرکت در  ازنیز  تحقق از پستازه  و کشید  انتظار بسیار باید  اجتماعی امر یک تحقق برایواپسگرا، 

فئودالی،   ،ای عشیره سنتی،  ،بدوی جوامعمی یابد! برگشت به  یتمایل نیرومند ایستاده و  بازمسیر نو 

 .بخشند  می فعلیت  ،شرایط عادی و در ،کمابیش را زمان این اصنافو  دهقانان ،و روحانیون اشراف

را در خود  منتظرهنا  و ناگهانی بحرانهای ،ثبات  و دیرپایی زیر در، کننده غافلگیر  یا فریبندهاما زمان 

 می گردد، بر اجتماعی زندگی یافته  سازمان های  لایه پویش به اصولا  که زمان این درد. سازمی  پنهان

  این  از)احزاب و حکومتها(  سیاسیتشکیلات بر  و شهرها در زمان گذر. شود  می تقویت  گسست 

 .است  برخوردار  ویژگی

ه  ب آنهم گهگاه  تنها و شود  می پیروز  آینده و گذشته بر حال زمان این در :نامنتظم نده تپ زمان. ۲

 و  واکنشهای اجتماعی پیش بینی نشده )ناگهانی( زمان. کند  می برقرارارتباط  آینده و گذشته بادشواری 

  بویژه ( ها توده)  نیافته ساخت جمعیتهای گسترده  زمان  ،(آگاهانهناخودانگیخته )  جمعی رفتار های شیوه

از نظم کهنه  انتقالیمراحل در  جوامع نیز  و تکوین حال دراجتماعی  طبقات  زمان باشند، کارپذیر اگر

 ند. نبه نو این ویژگی را منعکس می ک

هم   لذا و ،کنند  میپرتوافشانی یکدیگر بر  آینده و حال و گذشته این زمان، در :م پیوسته هب زمان. ۳

  ؛ بگونه ای که حلقه های زنجیر زمان از یکدیگر جدایی ناپذیر می نمایند. است نیرومند  بسیار پیوستگی

نیز   و ،رازآلود  عرفانی های فرقه بویژه ی بستهها فرقه ،فراماسونریسازمان  چونپنهان  تشکلهای

 بخشند.  می  عینیت  را زمان این ای اسطوره ایمانهای با باستانی جوامعخاندانهای پادشاهی و 

  جوامع ستیز مشغولند.  و رقابت  به حال متن در آینده و گذشته این زمان، در : ( نوسانی) تناوبی زمان. ۴

اجتماعی )مثلا در مراحل اولیه رشد  –تحول به نظم نوین سیاسی و اقتصادی پس از مراحل در نخستین 

نهادهای  نیز  و( تناوب رژیم سیاسی میان سلطنت و جمهوریدر اروپا؛ انقلاب فرانسه و  داری  سرمایه

 قرار می گیرند.  زمان این  دربحرانی و احوال  اوضاع  در فعال اقتصادی –مالی 
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را  آیندهگذشته و حال چنان ممتد و پویا و پربار و توانمند است که  ،زمان این در :گیرنده  پیشی زمان. ۵

  و  سازمانهاجوامع خلاق،  آرمانگرا، اجتماعی جنبشهای رقابتی، داریهای سرمایههم در بر می گیرد. 

زمان ویژگی حرکتی پدیده های   این .کنند  می زندگی زمان این در کارگر طبقه اصولا و  انقلابی خلقهای

   .است  فرایاز وبالنده اجتماعی 

  این زمان،  . درخود است  آفرینش آغازسر در ن نوی و نظم  پدیده ویژه زمان، : اینانفجاری زمان. ۶

؛ و آزادی و خلاقیت به اوج می رسند. جنبشهای انقلابی هدفمند  شوند  می منحل آینده در حال و گذشته

بر  و اجتماعی  سیاسی، صنعتی، علمی یانقلابها  در زمان این. هستند  زمان این در)جهشهای تکاملی( 

؛ عظیم است  بسیارنیروی انفجاری آفرینش در هنگامه بعثت های دینی اما چیره می شود؛ دیگر زمانها 

  .10پیدا می کند   گرایش هم آینده کوتاه مدت در هدف نهایی آفرینشبه انحلال  چنانکه

  بر چیرگی  و تسلط جهت ( د کن می زندگی آنها متن در انسان که زمانهایی ) اجتماعی زمانهای بر آگاهی

  بنا  رهایی از جبرها(.) اجتماعی جبرهای بر انسانی آزادی پیروزی و آنها اتحاد  برای کوششی آنهاست؛

   .کنند  می نفوذ یکدیگر  در آنهازیرا  ساخت؛ جدا هم از توان نمی را اجتماعی زمانهای هی،ا آگ اینبر 

 

 جبر و اختیار در تقابل فرد و اجتماع 

صرفا مرتبط  جبرآنستکه  و اختیار" "جبرشناختی  جامعه تطبیق زمینهدر  گمراه کنندهاصل راهنمای 

صرفا مرتبط با فرد انسانی است؛ حال آنکه انحصار جبر به   آزادی ارادهیا  اختیار به امر اجتماعی و 

  همشکلی  و پیوست  و سنت می نماید. واقعیت سازگار نبا  ،به فرد انسانیاراده و آزادی  ،امر اجتماعی

  نیز  اجتماعی واقعیت  در گسست  و آفرینش و ابتکار و نوآوریو متقابلا،  دید؛ توان می نیز افراد  نزد  را

 . هستند  یکی "انسانی  آزادی" و "اجتماعی  ضرورت "  کانونهایو   خاستگاه. است تجربه  قابل

. باشند گیر  سخت و قانون  نظم بند  و  قید  در جمعی هیأتهای از کمتر انسانی افراد  که نیست  روشن واقعا

  و  کلیبه افراد انسانی  نسبت  هم جمعی  هیأتهایخود است و  اجزاءبرتر از جمع  کلاست که  درست 

 اما باید دانست که:  ؛هستند   عام

 
 شیگرا نیرسد و ا یمخود  تی" به نهانینو نشی" و "آفرزیدر "روز رستاخ نشیآفر یانفجار یروینمطابق با جهان بینی ژرف توحیدی،  10

   . ابدی یم تینیع
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  : تاریخ سر و کار نداریمآن در جهان انسانی تنها با یک کل و اجزاء  ؛ وند ا نسبیو عمومیت  کلیت  (۱

  و  نیز از گروهبندیهای درونی خود کلی تر و عامتر است؛ جامعه  یک جامعه کلی تر و عامتر از آنست؛

 هستند. تر و عامتر از گروههای اجتماعی ناپایدار   کلیاجتماعی  طبقات  زدر درون این گروهبندیها نی 

 بدویجوامع همچنانکه ؛ باشند  تکرارناپذیر و منفرد یک جامعه  در توانند  می هم گروههای اجتماعی  (۲

 اینگونه اند.  بشریت کل  یاو سنتی در جامعه جهانی 

 نسبت پیچیدگی بالاتر این پویشها  و از ویژگیهای انسانی است؛ برآیندی تاریخی –پویشهای اجتماعی  (۳

  می دارد. بازتاریخ  جامعه و   علمیشناخت  در ""جبر گرایش به  ازرا آزاد عقل  ،به رفتار فردی

ی مربوط می شوند اموربه ؛ زیرا دیالکتیکی است نیز  آزادی و ضرورت  میان مناسبات ، هاافزون بر این

تنها در روش میان ضرورت و آزادی مناسبات دیالکتیکی البته هستند؛ و  تغییرپذیرهم  و متعینکه هم 

  دیگر  بسیاری و هگل اسپینوزا،  ارسطو، افلاطون، رواقیون،تعقلی فهم خواهند شد.  – تجربیپژوهش 

  متافیزیک ه جهان ب و ند د بر بیرونو جهان انسانی( طبیعت از کل هستی مادی ) را آزادیاز فلاسفه 

یا جبر و اختیار را  اراده تغییر نظم عینی حاکم بر اجتماع انسانی، که تعیین شدگی و  ولیند! ساخت منتقل 

  و  جبر. باشند  می نسبی نیز دو هر که است  گیپیوست و  گسیختگی میانمان دارد، سازش و تعامل أتو

 . باشند   انسانی رفتار  و اجتماعی پدیده بر حاکم نظم بنیاد تنهایی  به نمیتوانند   هیچکدام  مطلق اختیار

  و  کیف وگسست  و امکان که دلیل این به تنها نه نشیند، می ضرورت  و شدگی تعیین برابر در آزادی

  شدن  ساخته راه درکه  را آنچه  آزادی که  آنجا از همچنین بلکه ند،هستشاخص و نمایان  آزادی در تغییر

  ناپذیر  برگشت  گذشته از را گونه معما آینده سرانجام و آن، نتایج از را عمل ،ساخته شده ها از است 

ی  انسان رفتار بهآن  با  ناگسستنی پیوندی در و است  ناپذیر جدایینیز  آگاهی از آزادی. د ساز می جدا

  حرکت  درو قانونمندی  نظم) اجتماعی ضرورتهای میان همچنین. دهد  می جهت  )فردی و اجتماعی(

. است  برقرار دیالکتیکی مناسبات  فردی، آزادی و جمعی آزادی میان نیز و ،انسانی رفتار و( اجتماعی

 دخالت ، اجتماعی یافته سازمان روساختهای کارکرد  و استقراردر آفرینش آثار تمدنی و  نمونه، برای

الزامی  گسست  و گزینش و خلاقیت  و ابتکار چون فردی و جمعی() انسانی آزادی های جلوه از برخی

 در عینیت می بخشد. هم را  فردیآزادی  و جمعی آزادی میاندیالکتیکی  مناسبات است؛ و این دخالت، 

 :د ندار وجود  آمیز توجیه و( یکجانبه)  بعدی یک نگرش دو دیالکتیکی،نگاه  این برابر

. این "است حاکم ناپذیر تزلزل جبری اجتماعی حوزه در و ؛است فردی قلمرو در تنها انسانی آزادی عمل میدان"( ۱

  بکار می رود.  دادگی و تسلیم پذیری، واگریزی مسئولیت جهت توجیه نگرش 
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 اجتماعی سازشکاری و کاری محافظه پوشاندن برای ای پرده اجتماعی حرکت در قانونمندی و نظم به باور"( ۲

  می باشد.  و ماجراجویی گرایی ارادهجهت توجیه . این نگرش "است

  و  خاص چه ) شناختی جامعهتعین ها و ضرورتهای  میان که چالشهایی  و ها  رخنه  شکافها، گسستها،

 میان  کشمکش. باشند  می انسانی آزادی آگاهانه دخالت گذرگاهپدید می آیند، ( کلی و عامو چه  جزئی

  انفجار  به تواند  می( " تغییر "وضع موجود به اراده خلق ) ناخشنود  طبقات  و کل  اجتماعی ارساختجبر 

، و آغاز  اجتماعیقوانین تحول  متن در انسانی آزادی  جلوه از بارزی نمونه انقلاب. انجامد بی هاار ساخت

تدریجا  باز نو، آزادی انسانی پس از تکوین نظم پی ریزی نظم نوین بر ویرانه های نظم کهن است. 

کشمکش و ستیز  پویش جدالی و از ی دیگر فاز ،در متن ضرورتها و تعین های نوین و  ؛محدود می شود 

 میان نیروهای اجتماعی آغاز می گردد.  یا سازش و تعامل 

 

 تبیین جبر اجتماعی 

 سرنوشت  به که آنها :تفاوت کیفی دارد  کور تقدیر و متافیزیکی جبرتعین و ضرورت اجتماعی با 

  و  دانند  می تحولات  و حوادث  همه زاینده آنرا ،11دارند  باورتغییر ناپذیر  و شده تعیین پیش از محتوم

  پیشاپیش خدایان  یا خداوند فلک،  ،زمانتقدیرگرایی کور،  در !خدایان  حتی و انسانها اراده از برتر

  جبر " و هگل نزد " (تمدنها  یا) ملل تاریخی تقدیر"ند. ا بخشیده هنجار و نظم را موجودی هر سرنوشت 

نزد فلاسفه " رسالت "  و" تقدیر" چون هایی واژه شود؛ می نزدیک دیدگاه این به نیز  مارکس نزد " تاریخ

 سد  همواره" محتوم  سرنوشت "، الهیدر تقدیر گرایی در بر دارند.  را معنا ایننشانه هایی از نامبرده 

  اودیپ  داستان)باز می دارد  تصمیم اجرای آزادیاز  تنها و  نیست،سازی  تصمیم  در انسان آزادی راه

و اجتماعی   یبر رفتار فرد  مکانیکی()جبر  لاپلاسی سختگیر جبرتعمیم ؛ اما (؛ مذهب اشعریشهریار

هر چند  ،نفی می کند نیز را سازی انسان نزد جامعه شناسان و روانشناسان ماده گرا آزادی تصمیم 

  جبر  بامیان نظم ها  هماهنگی وعینی  نظم اسپینوزانزد . د شو می ساخته مادی  قوانینکانال  ازتصمیم 

 این درو  گردد؛ می محقق  علیتی روابط زنجیره در سرانجام نظموی،  بگفتهشود.  می یکی متافیزیکی

  کوشش نقش تعیین کننده  روشنگر جوان مارکس آثار. است  "عقل " فرمان مجری انسانی اراده ،زنجیره

  سرسختانه  تفوقی از مادی تولیدی نیروهای ،وی کمال دوران  آثار در اما است؛در تاریخ  انسانی خلاق

ژرژ گورویچ، ) شود  می  تاریخ مادی جبر گرفتار نیز وی دیالکتیک که ای بگونهمی گردند،  برخوردار

علوم تطبیق جبر بر پایه نظم علیتی در اما (. ۲۸ ص جبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی، 

 
 . امیمنسوب به خ یشعر –بود نوشت  یکه استاد قضا     روز ازل آنچه بودن نیرو بر سر لوح ب 11



~ 43 ~ 
 

داشته باشد؛ اما با نادیده نظری ارزش با فراهم کردن قالبهای "پیش بینی" ، شاید و تاریخ جامعه شناسی

 : هابرماس . بگفته گرفتن عامل خلاق و پیش بینی ناپذیر انسانی فاقد ارزش کاربردی خواهد بود 

علمی برای تبیین علیتی رویدادهای خاص می  –آن نوع مطالعه تاریخ که خود را محدود به شیوه ای صرفا تجربی "

 " کند، تنها نوعی ارزش بلافصل پس نگرانه دارد. اینگونه معرفت مناسب کاربست در زندگی واقعی نیست

(The Analytic Theory of Science and Dialectics, p. 141)ل، بینش و روش در جامعه ؛ )اسکاچپو

 . (۳۱۶، ص تاریخی شناسی

  سرنوشت  یکدر جامعه و تاریخ هر امری را  تحقق ( و قدر" "قضا از عامیانهدرک ) متافیزیکی جبر

 یرونی(بنظم حاکم بر واقعیت ) عینی نظم فلسفی – عقلی اصلولی  داند؛ می پذیرنا گریز و محتوم

و ضرورت   تعیین نیست؛ پیشگیری قابل غیر و محتوم  امری هیچ: آزادی انسان را هم در بر می گیرد 

خود با عمل در درون این  هم  انسان هر و کند  می گذر اجتماعی و طبیعی گوناگون های واقعیت  از

چالش و تعارض میان "تعین" ها   ازآگاهانه  تواند  می و ؛است و ضرورت  تعیین کاراندر دست واقعیتها 

جامعه  به  مکانیکینظم  تعمیم ،مطلق جبر گردد. مند  بهرهو "ضرورت" ها نیز در راستای آزادی خود 

  جبر در کنار  نیتس لایب. دهد  نمیتحولات  در جایگاهیانسانی  آفرینش و نوآوری بهو  ؛است و تاریخ 

، ممکننیز نام برده است که  "اخلاقی  جبراز یک " طبیعت  جبرو  ریاضی – منطقی جبر، متافیزیکی

است؛ و نقش خداوند در هستی را هم تا حد یک "هماهنگ کننده" در میان   واقع امور به پیوسته و نسبی 

بر   سختگیر جبری)هستی مادی(  واقعکل جهان  بر  کانت بنظراین جبرهای متعارض تنزل داده است. 

مکان  –مکان جریان می یابد، و زمان  –جبر در زمان  :است برقرار  مکان – زمان قدمت و علیت پایه 

جبر نه تنها در طبیعت بیجان که در طبیعت جاندار و حتی جهان انسانی   ایننیز نسبی ولی قدیم است! 

  را  کسوف و خسوف توان می که دقتی و صراحت  همان  باکانت  بگفته می کند.عمل یک روش  بههم 

بر عهده گرفت!  فرویدنیز را تعین این البته و ؛ نمود  معین هم را انسانی هررفتار  توان می کرد، معین

 اعتبار  از را کانتی جبرپیشرفت علوم اجتماعی نیز  وو کوآنتوم در فیزیک  نسبیت نظریه های باری، 

با نظم ویژه حاکم بر ذهن )اندیشه و روان( انسان در   عینی نظمدر قلمرو جامعه و تاریخ، ساقط کرد. 

عمل انسانی در هر یک از اشکال نظم عینی حاکم بر واقعیت  اراده و هم می آمیزد؛ و لذا آزادی 

 تاریخی، حتی نظم علیتی، قابل تجربه است.   –اجتماعی 
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   فصل دوم:

   حاکم بر جامعه  عینی نظماسلوبهای 

 

چون   نوزدهم قرنپیش فرضهای فراتجربی تمامی  (اجتماعی و طبیعی) نوین علومشناسی و  معرفت 

 میان مناسبات " ،"است  یکسان و واحد  جهانکم بر اح نظم "  ،"د نانجام  می یکسان نتایج به  یکسان  علل"

فلسفی نظم عینی بعنوان پیش   –د. اصل عقلی ننادیده می گیر را...  و ،"اند  همیشگی و ثابت  ها پدیده

  نسبی  درونی هماهنگیسازمان و  یکبر هستی مادی  که است  فرض  این بردارنده در تنهانیاز شناخت 

جهان بیرونی، همان اندازه به ؛ و نظم است حاکم  آنهر یک از بخشهای  در متغیر مراتب  و درجات  با

زیستمند و جامعه  جهانتنها در طبیعت بیجان که در  نه عینی نظم. واقعی و بیرون از ذهن انسان است 

. شود  می محقق، زمان و مکانی جدایی ناپذیریعنی در نسبیت و  ،انشتاینی مکان  – زمان درانسانی هم 

  :دارد  وجود  زمانو  حرکت  ها نظم تعداد   به؛ و است  موجود  نظم واقعی   جهانهای تعداد   به پس

 (. ۲ – ۳ آفرید و نظم بخشید، و آنکه اندازه داد و )بجانبی معین( هدایت نمود" )اعلی،گوناگون را( جهانهای )"آنکه 

  آنها و روابط  کارکرد ، جایگاهتر را در سامانه های کلی تر ادغام کرده و  جزئی واقعی امور ،عینی نظم 

 نیست؛ ممکنعینی آن  نظم فهم بدونسامانه یک فهم هستی شناختی یا  تبیین ،بنابراینرا تعیین می کند. 

حاکم  عینی نظم اما. است  تبییننیز نیازمند  واقعیسامانه  یکبر  حاکم نظممعنا و هدفمندی  فهم کمااینکه

جبر  و (تغییرناپذیر و محتومپیش تعیین شده  ازسرنوشت ) متافیزیکی جبربر جامعه و تاریخ، برخلاف 

  باید د. گرداننمی  پذیر بینی پیشتغییر و تحول پدیده های اجتماعی را هرگز قطعا و دقیقا  ،مکانیکی

  این  ،است پیش بینی پذیر حاکمیت نظم مکانیکی  بدلیل جان در جهان بی ی واقعیرویدادهااگر دانست که 

جامعه شناسان سنتی علاقه مفرطی به  چند  ؛ هرشود  می محدود تاریخ  و جامعه  در پذیری بینی پیش

و   نژادی – قومیانگیزه های  بهنیز سنتی  مورخانپیش بینی دقیق تحولات آتی نشان می دهند، و 

  عینی  نظم! برند  می بالا در گذشته" "آینده و گذشته از غیبگویی حد  تا آنرا مقام  ایدئولوژیک –سیاسی 

 ویژگیهای انسانی عالی، ویژه و پیچیده است.   لحاکم بر جامعه و تاریخ بدلی 

  بشمار  در حرکت اجتماعی"قانون" پایه  و ،را دارند انسانی قابلیت تطبیق بر جهان که  عینی نظماشکال 

 بزرگتر  دایره درون در نقوانیدایره  و یکسان نیستند؛ هم قانون و نظم. د نمی باش گون گونه ،ند می رو

  و گوناگون نظماشکال بر جامعه انسانی باید  حاکم فهم نظم عالی و پیچیده برای  .قرار می گیرد  نظم

       :شناسی کرد زبا  میزان تطبیق آنها را در این قلمرو متعالی بالا رونده
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 علیتی  نظم

دهد؛ تا  پیوندمیان آنها )ابرها( را می راند تا ها ابر)مطابق با نظمی که در طبیعت بنیاد نهاده( که خداوند دیدی "آیا ن

جبال آسمان از میان ابر فرو می ریزد و از را می بینی که باران دانه های آنگاه  ؟آنها را انبوه و فشرده گرداند

 ؛ (۴۳" )نور، ...تگرگ فرو می بارد)ابرهایی که چون کوه انباشته شده اند( 

؛ تا آنگاه که ابرهای سنگین را بردارند و ما می فرستد "و اوست آنکه بادها را چون پیشاهنگ نوید بخش رحمتش

آنرا بسوی شهری مرده )خشک( برانیم و از آن باران فرود آوریم و هر گونه میوه ای )از دل خاک( برآوریم..." 

 (؛ ۵۷)اعراف، 

)بیجان  درخت و ستاره و استمحاسبه شده  ماه و خورشید (گردش)موقع و  آموخت؛ را بیان او به و آفرید را انسان"

 را( و اندازه قانون و نظم) میزان و برافراشت را آسمان و ،(اند سپردهاو  نظام به سر) کنند می سجده را اوو جاندار( 

  ؛ (۳ – ۷ رحمن،" )کرد وضع( جهان در)

 تا آنها میان در( خدا) فرمان و امر آید فرود پیوسته که بیافرید را آنها، مانند زمین از و آسمان، هفت آنکه خداست و"

  ؛(۱۲ طلاق،" )دارد احاطه چیز همه بر او علم و تواناست چیز همه بر خداوند بدانید

  پیوستگی پدیده ها حکمفرما می شود که میان آنگاه بر روابط مطابق با آیات قرآنی فوق نظم علیتی 

  میان  وبر آنها غلبه داشته  )قابلیت تکرار(  برگشت پذیریو )قابلیت اندازه گیری(  کمیت وصل(،قابلیت )

اینگونه روابط به ندرت در میان پدیده های  باشد. موجود  عمیق تمایزی نیز کار  نتیجه  و  مقدمهپیدایش 

که با  ،را "کارکردی قوانین" پوزیتیویست و جامعه شناس فیلسوف  کنت آگوست. اجتماعی دیده می شود 

  تفاوتی چنانکه خواهیم دید، حقیقتا  اماعلیت نمود؛ نظام جایگزین  ،نمایش داده می شود  توابع ریاضی

و   در جامعه شناسی سر از نظم ساده علیتی )مکانیکیقوانین کارکردی و تطبیق  ،ایندو نیست میان 

 فردی)قلمرو ذهن و رفتار جهان انسانی امور واقع در میان روابط  واهیمبخ اگر( در می آورد. یکجهته 

 " معلول " و "علت " ه میان درباید بدانیم که  کنیم، بیانبا نظم علیتی را  (تاریخی انسان –و اجتماعی 

و در  گاه  هم رایج  انسانی علوم درحتی  که امری شود؛ می دیدههم  آشفتگی و گسیختگی و فاصله

  میان  روشن و دقیق ای رابطه توان می سختیه ب انسانی  جهان دری گسترده یافته است. بازتاب مواردی 

  )قانون " انجامند  می یکسان  نتایج به یکسان علل" عقلی  اصل اینجا، در .ساخت  برقرار نتیجه و مقدمه

نو   هو چالشهای پیوسته نو ب ، شکافهاناپذیری برگشت  بدلیل( جهان بیجاندر ته ه یکج و سادهنظم  اساسی

  روندهای فردی و  رفتارهای توان نمی و ؛نیست  تطبیق قابلواقع  امور پیچیدگی  خلاصه و ،هشوند 

  هایی سامانه  درواقع  امور ادغام از خاصی گونه یعلیت نظم. کرد تکرارعینا  را تاریخی – اجتماعی

سامانه ها در طبیعت بیجان اینگونه اکثر . بالاست  بسیار پیوستگی و هماهنگیدرجات  آن در که است 

  برگشت  و گسست  و کیفیت  ،انسانی پیچیده جهاندر  بویژهو  زیستمند  طبیعت ند؛ اما در سامانه های هست 
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(  گذشته و پذیری برگشت  پیوستگی، کمیت،) خود  اضداد  بر ،ترتیب  به، هر یک حال – آینده و ناپذیری

 ، مسئولیت( حس، خلاقیت ، آرمانخواهی، اختیار، عقل)ی انسانگیهای ویژ کارکرد  بدلیل. ند چیره می شو

بنابراین،   می کند. سازش و آشتی علیت  ناپذیر گسست  زنجیرهبا  ندرت ه ب  انسانی قلمرو در "قانون"

معاصر تنها  تاریخ پژوهان  و شناسان جامعه از بسیاریاز سوی )مکانیکی(  علیتیساده  نظمکاربرد 

"  و تاریخی شناختی جامعه قوانین"باشد. آنان  اندیشی ساده و بعدی یکنشانه ای از نگرش می تواند 

بر   ناظر که باشند  مییا انحطاط(  پیشرفت )در مسیر  تحول و تغییر خاص  و عام قوانین زمره از بیشتر

 اند.  پویشهای جدالی 

 

   توابع  قوانینو  ایستا نظم

 (.۴۰" )یس، خود شناورندمدار در یک هر " نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب را که بر روز پیشی گیرد؛ 

واقعیت  یایستا  وجه توابع هم  ریاضی قوانین و یک جنبه ایستا هم دارد؛ست، اما پویااساسا واقعیت 

گونه ای نظم ساده نظم  . اینامور واقعی را بازتاب می دهند  میان درتغییرناپذیر  و ثابت  روابط یعنی

  و  ها پدیده کارکردی همبستگیبا  راسل و پیرسون چون اندیشمندانی همچوننباید علیتی است که آنرا 

  اصولا  ثابت  روابطدر  ؛ زیراگرفت  یکی برگشت ناپذیری را هم در بر دارد، و ش پوی که  امور واقع،

نیز همواره قابل   علیتینظم بر  توابعایستا و قوانین  فرض نمی شود. نظم ناپذیر تکرار  توالیمپویش 

در اشکال  جزعلیتی  ، نظمشوند  می بیان ریاضی معادلات  در آسانی بهاگر نظم ایستا  و نیست؛ تطبیق

 خشهای ب از بسیاری در  همچنانتوابع  ریاضیقوانین  خود این قابلیت را نشان نمی دهد. هتهیکج وساده 

محدود  انسانیکاربرد آنها در علوم زیستی و بویژه  اما بویژه نجوم و مکانیک کاربرد دارند؛ و فیزیک

 آزاد سقوط سرعت  و ثقل  قانون گرما، و مکانیکی تعادل انرژی، و ماده بقای عمومی قوانین. می شود 

 اما  شکل تابع و معادله دارند؛ درفرموله شدن ریاضیاتی را  قابلیت  گازها سینتنیک قانون و اجسام

 ساده سازی،  با  تنها در بیشتر موارد  ، و دشواریه ب  را اجتماعی  و  ناختی روانششناختی،  زیست  قوانین

  به  اجتماعی پدیدارهای و هاارساخت ناپایداری وپویایی  ،. پیچیدگیفرموله کرد در قالب توابع می توان 

که قوانین  مکان  –در آن زمان  ؛ و حتینمی دهند عام  نظممعادلات و توابع ریاضیاتی امکان بیان 

 و  عرضهمعادلات  نیست. گریزیاز ساده سازی  ناشی اغتشاش و آشفتگی ، ازریاضی کاربرد می یابند 

  تقاضا  و عرضهمعادلات ریاضی  اینگونه اند.سرمایه داری از اقتصاد علم  ی کالا و خدمات درتقاضا

 گذاری ثیرأت قدرت که از  رقابتی آزاد  داری سرمایهاقتصادی  ارساختبازارهای خرد و در  در تنها

ند؛ اما کرده اپیدا  راواقعیت  باتطبیق  ، آنهم با ساده سازی خطی، قابلیت باشند  آزاد انحصارات و دولت 
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بیان  دادند. به بیان ریاضیاتی نظم تن  در سرمایه داری رقابتی نیز کمترحتی کلان  های اقتصاد بازار

نیز اساسا تعمیم قوانین   مارکس توسطری اسرمایه د  اجتماعی –اقتصادی عام و ثابت" نظم " ریاضیاتی

و پدیدارهای   ساختها مطالعهبه  که  کلان شناسی جامعهخاص اقتصاد سرمایه داری رقابتی بود. باری، 

این ساختها  ناپذیری تکرارو فرهنگی  – روانشناختیتنوع  پیچیده، پویشبدلیل  اجتماعی تام می پردازد،

تنها در شناخت  ، توابع ریاضیجامعه شناسی در بیان ریاضیاتی گریزان است. اصولا از ،و پدیدارها

در  نیزکل و  ، دراجتماعی حرکت  هلعامط در های اجتماعی خرد کاربرد می یابد. نظم حاکم بر پدیده

بررسی  هم را  عینی نظماشکال  دیگرتطبیق  امکان باید  و فرهنگی آن، اقتصادی ی،ابعاد سه گانه سیاس

بر بیان  پافشاری محدود می شوند. بسیار ریاضیتوابع نظم ایستا و کاربرد قوانین  حاکمیت  ؛ زیراکرد 

 جز بینی پذیر کردن رویدادها، پیش و کاربرد  سهولت  به دلیل ی،واقعیت اجتماع ریاضیاتی نظم حاکم بر 

و معادلات   اصولا توابع .همراه نخواهد داشت ه بدیگری  نتیجه نظری –سازی و اغتشاش معرفتی  ساده

و  ؛د نانسانی را نادیده می گیر جهان درواقع  امورگون ناهم و پذیرنا برگشت  ماهیت و  ، گسستهاریاضی

  زمان  و کشمکشی در چالشهیچ که گویی  سازند پذیر و همگون می  تکرار و یوسته پ چنانامور را  این

  های دستگاه ساخت  به آیند که اینگونه بدست می  ی قوانین تعمیم آنها نیست. ( میانآینده و حال  و گذشته)

  می انجامد. مجازی، واما جامد  فراگیر، نظری

یگانه نظم ایستای حاکم بر تاریخ، نظمی که در توالی ادوار تاریخی و ساختارهای اجتماعی پابرجا بوده  

است، تثلیث اجتماعی ستم )حاکمیت مثلث زر و زور و تزویر( است؛ ولی اشکال و درجات متفاوت و  

ستم ستیز   متغیر حاکمیت سه گانه ستم اجتماعی، روشهای باز و متفاوت مردم زیر ستم و مبارزان

)کارکرد سنتها و روانشناسی اجتماعی(، و البته کارکرد دیگر اشکال نظم عینی حاکم بر جامعه و تاریخ 

)بویژه نظم تکاملی هدفمند در "زمان انفجاری آفرینش"(، مانع از بیان ریاضیاتی کارکرد نظم ایستای  

 حاکم بر تاریخ می شود.    

 

 قانون رشد و حیاتی  نظم

و  وضع  شناسی زیست  دانش درشد و شناخته حیاتی و قانون رشد در تجربه زیست محیطی انسان  نظم

   ویژگی پویشهای زیست شناختی است:  پیوستگی و تکرارپذیری ناپذیری، برگشت  .یافت مل اتک

)از کامل شدن (، پس در پیوستگی نسلی) یآنگاه علقه ا ،یسپس از نطفه ا د،یفربیاکه شما را از خاک  یی"اوست خدا

 دیو سالخورده شو دیآورد تا آنکه به سن رشد و کمال برس یم رونیب یشما را )از رحم مادر( چون کودکرشد جنینی( 
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معنای )و  دییشما به خرد آ دیاو ش د،یبه سر آ یتا آنکه عمر همگ؛ و دنریبم یریاز پ شیاز شما پ یو )البته( برخ

 (.۶۷(" )مؤمن، دیکنفهم را حیات 

  هر  ،هم شناسی جامعه دانشانسانی و  جامعه در ، که درآیه بالا تبیین شده است،رشد قانون و حیاتی  نظم

آن به همه ابعاد حرکت و واقعیت تطبیق است؛ اما  تطبیق  قابل خاص گاه در مواردی  ،چند پیچیده تر

ابن خلدون،  افلاطون، ) تکراری تاریخ راه برده است  –تبیین دوری به از جانب فلاسفه اجتماعی 

دیده  اجتماعی های پدیده تحول و تغییره در ویژ ناپذیر برگشت  پیوستگییک . اشپنگلر، توین بی و...(

  پرمایه  و مطلقهمچون هگل و مارکس  را اجتماعی امور ناپذیر برگشت  پیوستگی چنانچه امامی شود؛ 

گورویچ،  )ما را تهدید خواهد کرد " عرفانی قدر و  قضا"یا  و تاریخی" "جبر به شدن نزدیک ،گردانیم

 درکه  ،رشد  نوقان برد و حیاتی نظم  حاکمیت (. ۶۷ ص ، جبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی

  ر ت محدود باز هم  اجتماعی واقعیت  در، است  محدود مشروط و  نیز  شناسی زیست جاندار و دانش  طبیعت 

  مورد  درکارکرد این نظم و قانون را  آگاهانه تواند  میخود ه ویژی تواناییهابه  ءاتکا با انسان شود. می

بطور  که  است تولید  فنی بعد  تنها این اجتماعی،پیچیده واقعیت  درتغییر دهد.  دیگر موجودات  و خود 

اقتصاد و شیوه مادی زندگی در حالیکه  شود؛ می ناپذیربرگشت و  منظمرشد و پیشرفت  شاملنسبی 

حرکت اجتماعی  غیر مادی ابعاد و را نشان می دهد، محدودتر رشد منظم حیاتی نسبی تر و بگونه ای 

برگشت   و منظم تکامل و فرهنگی، اخلاقی، هنری )بجز علم( معرفتی ،، حقوقیسیاسیبویژه حیات 

رشد و  عام قوانین توان نمی یانسانعامل نسبتا آزاد به دلیل کارکرد  اصولا. کنند  نمی اثبات  را ناپذیر

شکافها   گسستها یا هنگامه درباید دانست که  پوشاند. اجتماعی واقعیت اندام  بر  را سیشنا زیست  درنمو 

  . باشند  داشتهبر  در بزرگ  نتایج توانند  می کوچک تفاوتهای و  اختلافها حتی  ،اجتماعی هایو چالش

حتی   و تلفیق و خیز و  افت  پذیرای پیوسته و ند گوناگون بسیار جوامع و اجتماعی گروههای در تمایلات 

  پیروز  تمایلات  این از یک کدام دریافت  توان میتحقق  از پس تنهاای که  بگونه باشند؛ میتغییر جهت 

 ،مدت  بلند در  بویژه ،خطوط اصلی تغییر و تحولات آن در را جامعه یک آینده نیست  ممکن پس. اند  شده

پیش بینی  ؛ و است بیهوده  یکار و "آینده در گذشته" " گذشته"از نگاران تاریخ  گوییغیب. کرد  پیش بینی

درست است که آینده در قطعی و نامشروط نتواند بود. جامعه شناسان نیز  طتوسآینده تاریخی انسان 

 علیت )مکانیکی  نظم تابع انسان اجتماعیو آینده  حالگذشته و گذشته و حال "پنهان" است؛ اما 

  شناسی  جامعه در گورویچ،ژرژ  بگفته .بود  خواهد نو  بودهن  (رشد قانون )ختی ایا زیست شن (یکجانبه

 هنجارهای  و نظمها از  توان می  تنها و نیستند  معتبر" موجی و دوری قوانین " و" تطور قوانین"

  که  دارند  وجود  کل جامعه در بیشتر هنجارها این؛ و (۶۸ ص همان منبع، )  گفت  سخن متعدد  گرایشی

 . (۶۹ ص همان منبع، " ) است  اجتماعی زندگی در فردی و  جمعی انسانی آزادی دخالت  امکان" از نشان
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 ( آماریتبیین ذهنی )  نظم

انسانی بر اندام واقعیت   خلاقکه ذهن  پردازد  می ینظمکشف و اثبات  به احتمالات  حساب  و آمارعلم 

  آنها  حقیقت کشف  وشناخت علمی که  است  اتیمناسب پویشها و تقریبیفهم  نظم این کاربرد . ند امی پوش 

  شناختها  ،نظم ذهنییک  در احتمال و  حتمیتسازش  باولی ؛ باشد  می دشوار اربسیبدلیل پیچیدگی بالا 

و علوم   ژنتیک علم ،فیزیک  میکرودر هم وقایع  آماریتبیین کاربرد  بیشترین می یابند. "علمی اعتبار"

  میان  هستند  پلیواقع  در احتمالات  حساب و  آمار. و جامعه شناسی است  اقتصاد  سیاست، چوناجتماعی 

 نظمهای عینی پیچیده و غیر قابل شناسایی. "علمی" بیان  برای تجرید و انتزاع عالم و واقعی جهان

قوانین طبیعت و  تخمینی بعبارتی دیگر بیان  ، وآماری  قوانیننظم و  علمی اعتبار و صحت  ،بنابراین

  ریاضیاتی  بیان ،اصولانیست. ( با واقعیت  تطبیقآن )  حقانیت  معنیبه  الزاما ،به زبان ریاضی جامعه

  آن  انطباق میزان تنها ؛ بلکهآن نیست  درستی معنی به ،باشد  استوارهم  منطق و یقین براگر  حتی نو قان

 اندکداده ها  آن در کهریاضی  محاسبات صحیح. شود  می آن اعتبار و حقانیت  ملاک واقعی جهانهای با

کننده و  متغیرهای تعیین  همهدربرگیرنده یا و شته باشند، تجربه امر واقع مطابقت ندا باباشند، یا 

تخمین   راه نمی برند.شناخت نظم عینی آن  ونون علمی اق به هرگز ،باشند نیک سامانه  در گذارثیرأت

تنها  مبتنی باشد،  از امور واقع فرآیندهای اجتماعی اگر بر ظن و گمان و نه بر محاسبات دقیق آماری

 است: قلبی برآمده از آمال و امیال 

؛ و این )ظن( در دلهای شما آراسته گشت؛ و  منان هرگز نزد کسان خود بازنگردندؤپیامبر و م"بلکه چنین پنداشتید که 

    (. ۱۲د" )فتح، ورشکسته شدی! و گروهی کردیدگمان را گمان بدی 

نه تنها  به قدرت  وابستهاطلاعاتی  نهادهای و گالوپ سبک بهو همه نظرسنجیها  عمومی افکار سنجش

بلکه دست اندرکاران این سنجشها با گزارش خود چه بسا است؛ قلبی آمال و امیال  گونه این ازسرشار 

تأثیر عامل پیچیده انسانی  دلیل ب؛ و این خواهند بود هم موجب هشیاری و تغییر گزینش و عقیده عمومی 

 . است  در سیر رویدادها و تحولات 

 آزمونها بر آنکه  ؛ مشروطد سازمی  فراهمشناختی امور واقع جامعه  تبیینبرای  ایزمینه آماری نظم 

بتواند بر آماری نظم  هنگامیکه. ند گرد نزدیک تر چه  هرواقعی  هایبه اندازه  تا شوند  تجدید پیوسته 

    پویشها آشکار می گردد. در ایننظم  ژرفای بر پویشهای پیچیده منطبق گردد، حاکمنظم عینی 
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 تکاملی  نظم

 ؛(۱۹" )انشقاق، پیش می رویدمرحله به مرحله بی وقفه هر آینه شما "

  .(۶"ای انسان، همانا تو در کوششی رنجبار بسوی پرودگارت روان هستی تا )هنگامیکه( او را دیدار کنی" )انشقاق، 

  اساسا نظم  این را مستثنی کنیم،حیات و تکامل جهشهای بالارونده در طبیعت بیجان و بویژه پیدایش  اگر

، طلبی ، بینهایت اختیار، عقل) هویژ توانمندیهایکه در آن انسان با  جهانی جهان انسانی است؛ خاص 

دیالکتیک یا نظم تکاملی حاکم بر جامعه و تاریخ بر پایه  بنیادی آنست. عنصر (ساختارشکنیخلاقیت و 

 باشد: نیازمند رهبری می هدفمند است و استوار است؛ اما "نفی" و "اثبات" پویش جدالی 

 رعد،" )اوست نزد (اصول عام راهنما" )کتاب مادر" و کند؛ می اثبات خواهد را چه هر و نفی خواهد را چه هر خدا"

۳۹). 

  و  ، "بی هدفی""نظمی "بیاین پویشها ا سچه ب اجتماعیپویشهای پیچیده  به ظاهری نگاه سطحی و در

 نمایش گذارده اند. بهرا و هدفمند عالی  ینظم براستیدر ژرفا  اما د؛نشان می دهن را از قانون" "آزادی

  تحول  آنها نمونه، برایکنند. همه ابعاد تحول اجتماعی را تابع نظم و قانونمندی نمی متفکران از  برخی

  را  اجتماعی" "زیرساختهایتحول ؛ اما می دانند  ، آگاهانه و هدفمند اختیاری را "اجتماعی "روساختهای

پیروان جامعه شناسی بورژوایی اصولا تغییر و تحول اجتماعی را و کورکورانه تبیین می کنند.  جبری

سمت نند؛ و آنها هم که از نظم و قانون در حرکت اجتماعی سخن می گویند، به داتابع نظم و قانون نمی 

تحول "روساختهای اجتماعی" را  نیز پیروان ماتریالیسم تاریخی باور ندارند. ی این حرکت تکامل

به  را  "حاکم بر تغییر و تحول اجتماعیقانون "مشروط به تحول زیرساختهای آن می سازند؛ در حالیکه 

 –در واقعیت اجتماعی جانبداری می کنند. "تکامل تک خطی" از و سراسر تاریخ و جغرافیا تعمیم داده 

در تقابل   نیز گاهو  ،همگراییو  تعاملدر حیاتی و آماری و  علیتی نظم بای هدفمند تکامل نظم ،تاریخی

نظم   این کارکرد زمان  .کند  نمی نفی را نظم دیگراشکال هیچگاه  اما می گیرد؛ قرار ،ستیز و رقابت و 

اساسا پیشی گیرنده و انفجاری  در زمانی جریان می یابد که اجتماعی تکامل و  هم ویژه و یگانه است؛

و  د نیاب  میچیرگی  گذشته و پیوست  و کمیت  برآینده  – حال و گسست  و کیفیت آن  در؛ زمانی که است 

بنا  پویش جدالی اجتماع چنانکه در تبیین تاریخ خواهیم دید، . آزادی و خلاقیت انسانی به اوج می رسند 

نیازمند لذا واحدی را دنبال نمی کند و تکاملی و حتی جهت جهت به خودی خود بر ویژگیهای انسانی 

   :هدایت است )کارکرد ضروری وحی و نبوت( 

همانندش را می آوریم؛ آیا نمی دانی که خداوند بر هر )از جهتی( هر پدیده و قانونی را از میان برداریم بهتر از آن یا 

 (. ۱۰۶بقره، )ست؟" اچیزی توان
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 همبستگیو قانون تعادلی  نظم

دیالکتیکی  فرآیند همگام با نهادها و پدیده های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک ساختار اجتماعی 

در نظم تکاملی، یک نظم تعادلی پویا و هدفمند را نیز ساختارها  "نفی و اثبات یا " "و انبساط "انقباض 

 : متن آن نشسته است در نیز انسانی  آگاهیو  آزادیتا به نمایش می گذارند؛ ضرورتی که ضرور

 ت( در جامعه است؛ تا آنکه )انسانها( آنچه را در درون دارند دگرگون کنندادگرگون نسازد آنچه )از مناسب وند"خدا

 ؛(۱۱" )رعد، )تعادل و همبستگی میان دنیای درون انسانها با واقعیت اجتماعی(

  ، ست را راست دان و پاداش آن()ی وینیک و  کرد، هو تقوا پیش بخششآنکس که  اما است؛ گوناگون شماکوشش  "همانا

را  ؛ و نیکوییجست یاما آنکس که بخل ورزید و بی نیاز گردانیم. و رهنمونش ودگیآس وگشایش  سویب بزودی

 دررا  او چند فراوان باشد( هر هم) ثروتش و او را بسوی سختی و دشواری برانیم؛ کهزود است  پس دروغ شمرد،

 ؛(۴ – ۱۱ لیل،) "و کمبود(رنج )همبستگی نیکوکاری با رفاه و آزادی؛ و بخل با  نیاز نسازد بی سقوط هنگامه

"برای هر یک از شما )هر قشری( راه و روشی )متفاوت در زندگی اجتماعی( قرار دادیم؛ و اگر خدا می خواست شما 

را یک جامعه یکدست می گرداند. ولی )چنین نکرد( تا شما را در آنچه )از توانمندیها و ویژگیها( به شما داده بیازماید. 

که( بازگشت همگی شما بسوی خداست؛ آنگاه )خداوند( شما را در  )و بدانید در کارهای نیک از هم پیشی بگیریدپس 

                 .(۴۸" )مائده، )تعادل و همبستگی اجتماعی بر پایه رقابت سالم در کار نیک( آنچه اختلاف داشتید آگاه می کند

و تکامل  تثبیت راز  ، جهت نفی نظم کهنه و آفرینش نظم نو ،آزادی در همبستگی و تعامل نیروها

آستانه  های اجتماعی در نیرو و  فرآیندهابستگی همقانون  وی تعادلنظم اجتماعی انسان در تاریخ است. 

و پیروزی در تحول است؛  ت نه تنها تضمین کننده پیشرف، تحول بنیادی ساختار اجتماعی و پس از آن

از کارکردهای  . محدود می کند نیز ناشی از تحول ساختاری اجتماع را  "اغتشاش"و  "بی نظمی بلکه " 

جامعه جهت هموار  در تعدیل و خنثی سازی گرایشهای افراطی حیاتی این نظم، پیش و پس از تحول، 

و قوانین هم تغییری و  لی پویا تعاد  نظم. کارکردی که نیازمند هدایت است کردن راه پیشرفت است؛ 

در  واقعیت اجتماعی(،و اقتصادی  فرهنگی ابعاد سیاسی،در همه )پویش جدالی جامعه ر د همبستگی 

نظم عینی   اینعمده حرکتهای اجتماعی را پوشش می دهد. تعامل و همگام با نظم تکاملی هدفمند، 

و حساب به سختی در قوانین آماری ؛ اما این هدفمندی است  هدفمندهمچون نظم تکاملی پیچیده 

کارکرد بدلیل در هدف پیچیدگی ابهام و پیدا می کند. بیان یت قابل ، یا قوانین توابع و نظام علیت احتمالات 

پیش   ازآن  گرایشاست که فرآیند تغییر کیفی ساختار اجتماعی تعامل و همگامی با ویژگیهای انسانی و 

  اجتماعی و قوانین همبستگی متغیرها و نیروهای تعادلی پویا  نظم. نیست  بینی پیش قابلتعیین شده و 

میدان عمل آگاهی و آزادی انسانی در وسعت  خود دارد.درون در هم انسانی را عمل آزادی آگاهی و 

کند. می پیشگیری پویش اجتماعی در از پیش تعیین شده گیری و جهتتکامل خطی کارکرد از  ،نظماین 
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)و  عین و پیش بینی نشده هنجارها، تعاملات و جنبشها در درون یک ساختار اجتماعیتمغیر گرایش 

جوامع   ی بیانگر آنستکه جهت یکسانی در تحول پیش رونهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن( 

در  "انقلاب نوسنگی"چون دستاوردهای فنی و علمی ممکن است به جهش و انقلاب فنی انباشت . نیست 

گرایش به  ، ، تغییر مسیردر جهان معاصر بیانجامد؛ اما درجا زدن "انقلاب صنعتی "اعصار کهن یا 

پویش تکاملی جامعه قبیله ای  است! نشسته هم در کمین و از میان رفتن دستاوردهای پیشین ویرانی 

باشد؛ اما گرایش به نظم  قبیله ای  –ممکن است از توتمیسم بدوی به جانب شرک و بت پرستی قومی 

بجای  ملوک الطوایفی ممکن است  جامعه پویشواحد اجتماعی و جهان بینی توحیدی نیز منتفی نیست. 

دولت  فدراسیون" ،"خدا – شاه" مطلقه و متمرکزامپراتوری سوی ب ،سرمایه داریجانب ه بگیری سمت

یا اقتصاد  آزاد داری  سرمایه جامعه پویشسمت بگیرد. " ی میهن پادشاهی" یا و "آزاد تجاری  شهرهای –

و اقتصاد برنامه ریزی  سازمان یافته سوسیالیسم  هب  تنهاچنانکه تجربه گشت،  ،نیزهای رقابتی بازار

  سوسیالیسم  ،مافیایی اقتصاد  ،فاشیسم جانب ه بدر برخی از جوامع  بلکه د؛اند  نشان گرایشمتمرکز 

دموکراسی و   سوسیالسرمایه داری انحصاری توسعه طلب، ، اقتصاد تعاونی و نامتمرکز کارگری

این   تحققگر چه ا نیز فئودالی( –اقتصاد تجاری ) گذشته به گرایش حتیچرخید؛  و... هم اقتصاد مختلط

چیرگی  دقیق پیش بینی  .ست بوده انممکن او ن  منتفیهرگز اما  ،است پرهزینه  ودشوار  بسیاربازگشت 

نوین ماهیت ساختار اجتماعی و یکی از این گرایشها در پویشهای نامبرده هیچگاه ممکن نبوده است؛ 

 : اجتماع همان اندازه نامعلوم است که روش از ساخت افتادن و بازیابی دوباره تعادل در 

و کسی نمی داند در کدام زمین می میرد. همانا خدا )و تنها کسی نمی داند که فردا )آینده( چه چیز فراهم می آورد، "

 ؛(۳۴خدا به آینده( دانا و آگاه است" )لقمان، 

 آینده در چه  نیست دانسته و)وقایع گذشته تکرار نمی شوند(  گرددمی ن باز دیگرکند  پشت و هگرداند روی که  آنچه"

 (.نهج البلاغه ۱۰۲ خطبه از" )(ندپیش بینی پذیر نیستنامشروط و آینده حوادث شود ) کشیده آن انتظار تا آید می پیش

داد که تعادل و همبستگی نیروها در مسیر تکامل دیالکتیکی جامعه نیازمند م در تبیین تاریخ نشان خواه 

  می باشد. رهبری و ایدئولوژی )و به معنی خاص وحی و نبوت(  

  نظم  شناسی جامعهدانش که در بگویم جمع بندی اشکال نظم عینی حاکم بر واقعیت اجتماعی باید  در

و  ، نظم ایستا ؛ در حالیکه حاکمیت نظم حیاتیدارند  بیشتری کاربرد تعادلی نظم و تکاملی نظم آماری، 

اشکالی   تنها کلی شناختی جامعه نظممی شوند. ی در جامعه به ترتیب محدود و محدودتر ساده علیتنظم 

  مایه پر انسانی آزادیآگاهی و  آن در کهدر بر می گیرد  راتکاملی خلاق و نظم تعادلی پویا چون نظم 

 .است 
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 بخش دوم:

 جامعه شناسی

 

 

 

 

 ،بنابراین .است  ویژهو  عالیمتنوع،  ،پیچیده اربسیاجتماعی  پویشهای برحاکم عینی  نظم دیدیم، چنانکه

  یکشناخت علمی  برای دارد.خود را ویژه  روشهای همو خاص حرکت اجتماعی  عامقوانین  کشف

و مناسبات   این ساختها دروننهادها و سازمانهای نیز  وکلی ها و روساخت های  زیرساخت  باید جامعه 

اجتماعی مبتنی بر تجربه امر  طبیعی، علوم علوم بمانند . شناخت  راتقابلی میان آنها  –پیچیده تعاملی 

 پاگریزاش درونی پیچیده  ب ترکی یی، غنا وپویا  بدلیلاجتماع در قلمرو واقع  امر تجربه اما واقع است؛

  :د گرداندانشمند علوم اجتماعی را گیج و مبهوت می  وست ا
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از ما  میبدامش آورده ا شیکه به پندار خو ی. هنگامدیآ یدر م یاست که هر لحظه به شکل یاریبت ع هی"تجربه شب

 میکن یکه فکر م یو وقت ؛میخورده ا رایگول و ،میا افتهیدست  شیدایبه سر سو میکن یکه گمان م یو زمان ؛است دهیرم

 گورویچ، دیالکتیکلحظه اتفاق افتاده است" ) کیهم در  نهایو همه ا ؛میا دهیگرد شیقربان ،میا افتهی یاز بندش خلاص

 (.۲۴۶ – ۲۴۷ص  جامعه شناسی، و

 ، اقتصادیبعد تاریخی بهمراه سه بعد  یک :است یک ساختار هندسی چهارگانه  دارایاجتماعی  واقعیت 

آزادی را در پایداری   سویب جهش و  گسست اجتماعی  واقعیت  ،بعد تاریخی در فرهنگی. و سیاسی

پیوستگی و   بهم نیز خود فرهنگی  سیاسی و در ابعاد اقتصادی، ؛ وحیات خویش به نمایش می گذارد 

بعد تاریخی   بهبه واقعیت اجتماعی  سیستمیو  گرایانه کل نگاهنشان می دهد.  راتعین  وتنیدگی  درهم

یک سامانه  درو فرهنگی واقعیت اجتماعی را  سیاسی که ابعاد اقتصادی، نگاهی آن نزدیک می شود؛

  و کل گرایانه  نگاه  (.جامعه شناسی تاریخی) جستجو می کند آنرا  یواحد ادغام کرده و قوانین عام حرکت 

 شناسی گردد )جامعه  متمرکزهم  اشاز ابعاد سه گانه  یسیستمی به واقعیت اجتماعی می تواند بر یک

،  خاص اقتصادی قوانینتمرکز،  این (. درشناسی فرهنگی جامعهو  سیاسیشناسی  جامعه اقتصادی،

  ند.اجتماعی بر زمینه ای از قوانین عام جامعه شناختی بازنگری می شو  واقعیت و فرهنگی   سیاسی

 

 زمینه های پیدایش دانش جامعه شناسی  

 اجتماعی به تکوین دانش جامعه شناسی راه برده است:گرانقدر تجربه سه 

پیدایش جوامع  گیری و  ( بی تردید، نخستین تجربه بشری زندگی در اجتماع است؛ و لذا علت شکل۱

،  ارسطو  از اندیشمندان چوناست. برخی  این دانش بوده از بنیادی ترین موضوعات برای بشری یکی

و  اند؛ دانسته انسان طبیعت  از را برخاستهجوامع  پیدایشاجتماعی و  زندگی دورکهیم وابن خلدون 

 کردند. و قراردادی تصور  وضعی  آنرا صرفا روسو  و  هابسچون  برخی دیگر

 جنبشها و  تنشها، چون بینی نشده" "پیش و " "ناگهانی رویدادهای هتجرب  میان تجارب اجتماعی، در( ۲

پیش از  زیراآن شد؛  درونی جامعه و نهادهای  از انسان هایو پژوهش هاشناخت نخستین پایهدگرگونیها 

نظم و قانون   تابعطبیعت  همچونانسانی هم  جامعهد که رگمان نمی ک کسی ،رخدادها اینگونه تجربه

اراده آزاد  ازو حرکت جامعه را برآیندی  ادارهاندیشمند تجربه گر  ، انسانعادی شرایط درباشد. عینی 

بخواه و   از رفتارها و تصمیمات دل ناشی "هرج و مرج"از  پیشگیریند که برای یافراد آن می ب

  اجتماعیانقلابات ، ، خیزشهادر هنگامه تنشها . اما"کند  قانون وضع میانسان خود " ،خودسرانه افراد 

که ناکارآمدی قوانین حاکم در پیشگیری از "هرج و مرج" آشکار می شود، و صعود و سقوط تمدنها، 
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ساخت و   و جامعه تبیین  کرده و به اندیشهرویدادها  گونهاینعلل و موجبات پیدایش در اندیشمندان 

 . روی می آورند  انسانحرکت اجتماعی فهم  برایپرداخت نظریه 

در متفکران اجتماع  " برای مسئله"و رخدادهای اجتماعی در درون ساختها نیز که بصورت  حرکتها( ۳

چون علل مهاجرت   یمسائل: است بوده جامعه شناسی مین بستر تجربی برای تعقل و تکوین سو، می آید 

جنبش   یاجتماع  یعلل انزوا، در ساختار اجتماعی رابطه قدرت و ثروت به شهرها،  انی روستائ

رابطه فقر و فحشا  رابطه روحانیت و دربار، و سلطه،  سمیونال ی رابطه ناس جوامع سنتی،در  یروشنفکر 

تجربه اجتماعی پدیده های خاص و جانبی، بویژه در  شده اند.ق در این دانش تبدیل یتحق موضوع  بهو... 

روابط خاص سیاسی، اقتصادی و  :عصر سرمایه داری، روابط میان جوامع را هم در بر می گیرد 

از  علل فرار مغزها ، شیوه زندگی متفاوت جوامع، جوامع سلطه گربا سلطه زیر فرهنگی میان جوامع 

 اینگونه تجارب هستند.از ... و   جوامع توسعه نیافته به جوامع سرمایه داری

 موضوعات اساسی جامعه شناسی به تجربه اجتماعی نوع دوم و سوم بر می گردند: 

( موضوعاتی که از کل نگری به واقعیت اجتماعی بر می آیند؛ موضوعاتی چون "نظم"، "پیشرفت"،  ۱

"هدف" و "موتور محرکه" یا عامل مسلط و تعیین کننده در حیات اجتماعی و تغییر و تحول آن. توجه  

 به بعد تاریخی واقعیت اجتماعی در کل نگری برجسته است.

ه واقعیت اجتماعی حاصل می شوند؛ موضوعاتی چون جرائم،  ( موضوعاتی که از جزئی نگری ب۲

روابط خانوادگی، مراسم و روشهای زندگی، نقش مذهب و دولت و غیره. در جزئی نگری توجه به  

  فرد، گروههای اجتماعی و ابعاد زندگی اجتماعی برجسته می شوند.      

،  شوند  یانتخاب م ات ی فرض  نیا  هیبر پا رهایمتغ می گیرند، شکل هافرضیه  یمسئله اجتماعدر تبیین 

، و  می گیرد  صورت و نتیجه گیری تحلیل تجزیه و ، و داده ها و شواهد گردآوری می شوند  ارقام

 ها به "نظریه های علمی" در جامعه شناسی ارتقاء می یابند.فرضیه 

 

  شناسی  جامعهه و فلسف

این   و ؛بالاست به علوم طبیعی بسیار  نسبت ب فلسفی نظریه های جامعه شناختی یدانست که ضر  باید 

)استقراء  عقلتتجربه و  در پیشفرض های اثبات نشده وجود پیچیدگی خاص واقعیت اجتماعی، بدلیل 

نیز کل نگری ذاتی   و  ویژگیهای انسان بعنوان تجربه گر و موضوع تجربه، ،ناقص و منطق صوری(

 فلسفه با  تعامل دردانش پیوسته  این کهجامعه شناسی هم نشان می دهد پیشرفت  رسی این دانش است.
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 دانش در را فلسفهاند  کوشیده شناسان جامعه از برخی جاییکه  ؛ تاآن در آمیخته است  بهو سخت  بوده

  ، اساسا اند. نموده فلسفی دیدگاه یک تابع راجامعه شناسی چند در نهایت  ؛ هرکنند  حل شناسی جامعه

؛ و فلسفه  مسائل اجتماعی را بررسی کرده و راهکار ارائه می دادند بودند که نخستین کسانی فلاسفه 

اصول جامعه انسانی را کانون تحقق آنها دانش جامعه شناسی گشت. اجتماعی آنها بود که پیش درآمد 

علم بنیانگذاران  رسمی نخستین جامعه شناسان معاصر نیز که در تاریخ پنداشته بودند. نظری خود 

و فلسفی برآمده بودند.  اساسا فیلسوف بوده و از مکاتب معرفت شناختیند، شده امعرفی جامعه شناسی 

  منتسکیو و حتی  ۱۷در سده  اسپینوزاو  هابسماده گرایی مکانیکی بستر فلسفی "فیزیک اجتماعی" 

  جامعه نیز با آنکه "فیزیک اجتماعی" را رسما " م.(  ۱۹)سده  کنت آگوستبود.  میلادی ۱۸در سده 

  بوسوئه  فلسفهپوزیتیویسم و معرفت شناختی  پیرو و پشتیبان مکتب  را" نامید؛ اما این دانش شناسی 

معرفت  تابع آنراهم م.(  ۲۰تا  ۱۹)سده  دورکهیم. گرداند مسیحی(  –الهی مکانیکی )تقدیرگرایی 

  خدمت دانش ه ب را فلسفه نیز  فیلسوفان از برخی برابر، در. ساخت  ( راسیونالیسم) کانت  فلسفهشناسی و 

  ..(.هگل)ی فرا خواندند شناس جامعهنوین 

 

 

 فصل اول: 

 در مسیر "علم شدن" جامعه شناسی 

 

 مسلمان فرزانگان 

به  )سده چهارم پیش از میلاد( یونان باستان در  ارسطو ،مطابق با اسناد تاریخی موجود در جهان باستان 

ه بود.  و از نقش گروهها، دولت و رسوم اجتماعی سخن گفته بررسی مسائل و وقایع اجتماعی پرداخت

  ه بود. فرض کرد  "نظم از پیش مستقر"را هم گرفتار انسانی وی دولت را کل جامعه، و جامعه 

 : راستین دانش جامعه شناسی بودند  ماناندیشمندان مسلمان در سده های میانه پیشگااما 

صعود،  از ظهور، ه و سیستمی نگرشی کل گرایان  دردانشمند مسلمان سده چهارم هجری  ابن مسکویه

تاریخی جوامع را  بعد وی برآمد. حوادث  ایندر جستجوی علل گفت و  سخنانحطاط و زوال جوامع 
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ابن مسکویه   اما است. ، دانسته غیر قابل پیشگیریقانونمند و قابل پیش بینی، ولی نه جبری و محتوم و 

  .بود جامعه و تاریخ دانسته  لنگرگاهرا حکومت  نهاد   (همچون اخوان الصفا)

، از محدودیت افزایش جمعیت بدلیل محدودیت  زمینه جمعیت شناسی و اقتصاد  ، درابوریحان بیرونی

  ۱۹)سده اروپای معاصر  در مالتوسقرنها بعد از او )تحقیق ماللهند(.  مواد غذایی سخن گفت تولید  در

دانشمندان معاصر اروپا می دهد نشان  که بدبینی به آینده بشر بیان کرد یک  بااین حقیقت را م.(  ۱۸ –

 مکاتب ی و ماده گرایمکانیسیسم، )اندیشه های راهنمای مسلط زمانه خود و التزام به  وابستگی به دلیل

گاه   حتیمانده و  بازدانشمندان مسلمان اجتماعی نظریه های  تکاملاز  (به نگر معرفت شناختییکجان 

 . انحطاط کشانده اند  بهرا  آنها

پیشوای "جامعه شناسی نوین"  به حق   وی را بوتولکه دانشمند مسلمان قرن هشتم هجری  ابن خلدون

اقتصادی   حیات  بهبار اولین  برای (۷۲۲اسلامی، ص )حنا فاخوری، تاریخ فلسفه در جهان  ه است نامید 

آنرا در کنار  وانداخت  ویژه ینگاه روشهای تولید و معیشت()بعد اقتصادی واقعیت اجتماعی جوامع یا 

؛ بی آنکه همچون  تغییرناپذیر است  وثابت  نسبتادارای طبیعتی  که اجتماع دانست  پایه فیای طبیعی اجغر

  مارکس  کارل، و یا همچون واقعیت پیچیده اجتماعی را در بعد اقتصادی آن محدود نماید  آدام اسمیت

این   دورهاین تفاوت از آنجا ناشی می شود که برای اقتصاد اصالت و نیروی تعیین کننده قائل شود. 

پیشرفت  ؛ اماثبات نسبی حیات اقتصادی همراه بود و در پی سیاسی  پیتحولات  تغییر وبا دانشمند 

  حیات  ،(سرمایه داریمارکس )عصر کارل و آدام اسمیت در عصر  ونم و فنوعل  آور سرسام وشتابان 

سوی این دوره را به اندیشمندان و بسیاری از تر از حیات سیاسی و فرهنگی ساخت پویا اقتصادی را 

واقعیت اجتماعی را پدیده کیفی  در ادامه  اکونومیسم و مبالغه در نقش اقتصاد هدایت کرد. ابن خلدون

اجتماعی   ضرورت از وی  .است  ویژهنظم و قانون  تابع نیز شمرد که پویش آن برجهان  درویژه ای 

  حاکم بر جامعه  رانظم مکانیکی همچون ارسطو، هابس، اسپینوزا و دیگر پیروان مکانیسیسم  اما گفت؛

و   تاریخی در سیر حوادث  نقشی نیز وراثت زیست شناختی  قانون به برخلاف بیولوژیستها  وی  نگرداند.

  به نکرد و  غلونیز  جوامعاقتصادی  پایه  تأثیردر ؛ و چنانکه اشاره شد، نداد  انسان حرکت اجتماعی 

 کنار را نیز در  عوامل روانشناختیابن خلدون . درنغلطید  بعد اقتصادی جامعه( )اصالت  اکونومیسم

تغییر در شیوه  و حتی ،شمرد تفاوت میان جوامع مؤثر  ایجاد شیوه های تولید و زندگی اقتصادی در 

سیاسی و اقتصادی واقعیت   ابعاد  بهوی  .انسانها وابسته نمود  رفتارو  معیشت را به تغییر در ذهن

 هرو تحول در  تغییر ،مثالبرای  و داشت؛ تاریخی –شناختی  جامعهنگاهی کل گرایانه و  نیزاجتماعی 

ژگی عصر خود، یبنا بر وچند  ؛ هردید  میقوانین یکسانی  تابعرا  جامعه یو اقتصاد  سیاسی بعد دو 

ابن   .بود  کرده فرض را ایستا زندگی معیشتی  ورا پویا و نهاد اقتصاد حیات سیاسی  و نهاد سیاست 
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و خوشگذرانی   ثروت اندوزی ( وکشاورزاندسترنج  سیستمی)غارت دولتی متمرکز  استثمارخلدون 

وی   .دانست  ثباتی و بیو قحطی  فقر چونیند اقتصادی و سیاسی شا ناخو رویدادهایعامل  راحاکمان 

اجتماعی   روانشناسی به ابعاد سیاسی و اقتصادی واقعیت اجتماعی و مناسبات میان آنها توجه نکرد؛  تنها

وی،  تبیین جامعه شناختی  در نگاه جامعه شناختی او دور نماند.نیز از اجتماعی  واقعیت بعد فرهنگی  و

را عامل  عصبیتکه  است؛ آنجا مایه قوام و استحکام ساختار اجتماع  فرهنگی –روانشناختی  عامل

حقوق مردم نیز ابن خلدون پیشگام است! آزادی و با ستیز در  .دانست پیوندهای اجتماعی و  همبستگی

خلدون   ابن !فلسفه قدرت قربانی کرد  وقدرت  آستان درو اخلاق و آرمان را  حق نیچهپیش از  وی

   !پنداشت می آبادانی و  پیشرفت را شرط این سلطه گری و استبداد  ؛ ومی دید  "شایسته"سلطه گر را 

 

 اندیشمندان عصر جدید  

و   ۱۸های  )سدهمعاصر  یاروپا  دراقتصادی تحولات سیاسی و  و صنعتی – علمی یپیشرفتها پی  در

  منتسکیو ارزش ویژه ای یافت و در کانون توجه اندیشمندان قرار گرفت. جامعه شناسی  ،(میلادی ۱۹

در جستجوی   ،تأثیر محیط جغرافیاییغلو در با که اساسا در زمینه حقوق و فلسفه سیاسی کار می کرد، 

)"روح   آنها برآمد جوامع مستقر در رسوم آداب و و از طریق قوانین ملتها باطن یا "روح کلی" 

  اجتماعی  –شناختی و روانشناختی  دلیل تبیینات مبهم از مفاهیم انسانه وی ب؛ اما م.( ۱۸القوانین"، سده 

بمثابه یک دانش  اسی جامعه شندر تکامل و استقلال چون "طبیعت بشری" و "روح کلی" نتوانست 

به اشرافیت و نهادهای منسوخ اجتماعی نیز مانع از فهم  منتسکیو گرایش ارتجاعی کند. موفقیتی حاصل 

مطابق  همچنان منتسکیو نقش آنها در تولید نابرابریها گردید. اجتماعی و ستمگرانه روابط وی از عمیق 

؛ همه علوم اجتماعی و مفاهیم بنیادی آنها پنداشت دولت را همان جامعه کهن ارسطویی با پیشداوریهای 

اما . نکرد شناسی را هم فهم جامعه ویژه و روش  ات موضوع، چهارچوب را نیز در هم آمیخت؛ و لذا 

او به رویدادهای تاریخی سبب شد در پس "بی نظمی پیشامدها" یک "نظم معقول" ه ای نگاه زنجیر 

 هموار سازد. را علوم اجتماعی شناختی راه پیشرفت روش با نفی "تصادف" ببیند و 

نظریه های او تأثیرات بزرگی   م.( همچون منتسکیو اندیشمند سیاسی بود؛ اما ۱۸)سده  ژان ژاک روسو

از نقلاب فرانسه و قانون اساسی آن، که الهام بخش کشورهای دیگر شد، بر جهان معاصر گذارد. ا

سرچشمه گرفت. چکیده عقاید و مبانی جامعه شناختی نظریه های سیاسی روسو  روسو اندیشه های 

چنین است: طبیعت انسان را نیکو و آزاد و خوشبخت آفریده است؛ اما جامعه او را شرور و بدبخت  

ت. نظم اجتماعی که بر پایه "حق زور" استوار می گردد، سرچشمه بدبختی و  کرده و به بند کشیده اس
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روسو نظام پادشاهی و دیکتاتوری را به ظلم و بی قانونی و تضعیف ملت متهم  بندگی و شرارت است. 

: هیچگاه  می دید نه ممکن و نه مناسب حال انسان نیز را جوامع حکومت دموکراتیک در کرد؛ اما ایجاد 

ل زیرا حکومتی در این حد از خوبی و کما ؛در جهان حکومت دموکراسی وجود نداشته و نخواهد داشت 

وی   !(۱۱۷و  ۱۱۶)قرارداد اجتماعی، ص برازنده "خدایان و فرشتگان" است تنها نه مناسب انسان که 

و حکومت" که از "شهوات  ومتی در جستجوی "بهترین قانونحک –در نقد فلسفه ها و نظامهای سیاسی 

که خداپرستی و میهن پرستی و قانون گرایی  شد دینی در این راستا خواهان ؛ و بود انسانی" برکنار باشد 

)ظلم و  روسو با آنکه به "معایب" چنین دینی در هم آمیزد. )اطاعت پرشور از قوانین کشوری( را 

هر کس  که چنین حکم کرد اذعان داشت، گرفتار معایب آن شد و هم ( دروغ و فریب و جنگ افروزی

همان  ) کشته گردد!نیز و آنکس که در عمل مخالفت ورزد  ،ا نپذیرد باید از کشور اخراج شود دین ر آن

         (.  ۱۹۸  – ۲۰۴ص منبع، 

توانست به توصیفی جامعه  انان کلاسیک است، د  که در زمره فلاسفه و اقتصاد م.(  ۱۸)سده ام اسمیت آد 

نگاه یک بعدی )اقتصادی(  فلسفه طبیعت گرایی و سرمایه داری رقابتی دست یابد؛ اما نظام شناختی از 

از نگاه او، یک "دست نامرئی" اقتصاد  ناکام گذارد. به انسان و جامعه او را در پیشرفت این دانش 

. این "دست نامرئی" همانا غریزه و نیازی به دخالت دولت نیست  سرمایه داری رقابتی را تنظیم می کند 

 .  نگاه می دارد ی و قیمتها را در حالت تعادلرا کارآمد که بازارها  خودخواهی و سودجویی انسان است 

اقتصاد و سیاست و حقوق   و فرهنگ و فلسفهدر زمینه خود  ینتایج پژوهشهام.(  ۱۹)سده  آگوست کنت

جامعه   یا " "سوسیولوژی سپسو "فیزیک اجتماعی" نخست  آنراآورد که  گرد و دین را زیر یک دانش 

  کشف از  طبعا ،بود  مکتب معرفت شناختی پوزیتیویسمبانی خود  هآگوست کنت ک . امانامید  شناسی 

سه گانه  مراحل .ماند ناتوان  واقعامور  تاریخی –تبیین جامعه شناختی  وحرکت اجتماعی قوانین عام 

تجارب  تکامل دانش و فرهنگ بشری و تاریخ قابلیت تطبیق بر او  12اثباتی" علوم "الهیاتی، فلسفی و 

تنوع  ؛ و او اساسا پویایی جامعه و نداشت را تمدنی گوناگون در حوزه های متنوع و پویای اجتماعی 

زبان  ه ، و بریشه در اروپا مداری کنت ذهنی این مرحله بندی  .درستی فهم نکرد ه تجربه انسانی را ب

زمان او در اروپا   "صنعتی –علمی "و  "نظامی –الهی "دو نظم و تناقض درونی روشنتر در تقابل 

  داشت: 

 
در جامعه شناسی آگوست کنت اندیشه و شناخت انسان نخست الهیاتی و عبودی است؛ در مرحله بعد فلسفی است و حقیقت هستی با تعقل   12

ل جامعه، که آنرا "جامعه صنعتی" می نامید، تجربه حسی پایه شناخت و دانش می شود. این نگاه سطحی فهم می شود؛ و در فاز نهایی تکام

( جداسازی مکانیکی معارف ۲اقتصادی و سیاسی،  –( بی توجهی به نظم و مناسبات اجتماعی ۱تاریخی از چهار عامل نشأت گرفته است: 

 ( اینهمانی جامعه شناسی و مکتب پوزیتیویسم.        ۴( بدفهمی کارکردهای معرفت شناختی دین و علم و فلسفه، و ۳انسانی از یکدیگر، 
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"آگوست کنت ... با ساده لوحی خواسته است تاریخ نوع بشر را در تاریخ اروپا خلاصه کند، و یا با قبول اینکه نظم 

اجتماعی آینده اروپا نظم اجتماعی همه بشریت خواهد بود تاریخ اروپا را سرمشق کاملی برای تاریخ همه جهان 

  . (۸۶و  ۸۵صفحات جلد اول، سی، پندارد" )ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شنا

و نیز  جنگ در میان خود نیازی به وی خوشبینانه امیدوار بود که غرب به مثابه "پیشگامان بشریت" 

نداشته باشد؛ زیرا گمان می کرد که "سازمان علمی کار و  اش صنعتی گسترش تمدن در جهان جهت 

مطابق با استعداد او، بلکه توانا   شایسته هر کستولید در جوامع صنعتی" نه تنها توانا به تعیین جایگاه 

نیازی به گفتن  تحقق عدالت اجتماعی می باشد.سرانجام مبادله و دهش و ثروت از راه به جابجایی 

ل ی و جنگهای جهانی اول و دوم تبد توسعه طلبانه نیست که اروپای غربی به کانون جنگهای استعماری 

اساسی  استثماری و سلطه جویانه سرمایه داری ضعف و کارکرد سطحی نگری و عدم فهم ماهیت شد. 

به تضاد منافع بنیادی میان کارگران و سرمایه داران باور نداشت وی . جامعه شناسی اکوست کنت بود 

هان جوی که می دید.  "گرایش بنیادی تاریخ"و مطابق با  "بسود همگان"، " موجه "و تراکم سرمایه را 

را در دنیای کوچک ثروت و قدرت صاحبان سرمایه محدود  انسان اخلاقی حیات معنوی و نامحدود 

سیاسی  در دست گرفتن قدرت ه شایسترا نیز )ثروت اندوزان( سرمایه متراکم کنندگان کرده بود، طبعا 

و قائل بود؛ و مشترک خصوصیات بنیادی عام  "جامعه صنعتی "آگوست کنت برای می دید. در جامعه 

پایبندی به فلسفه اثباتی  نکرد. اقتصادی حاکم بر آنها توجه  –به کیفیت نظم و روابط اجتماعی هرگز 

نگاه آرمانی هر گونه و ، رویکرد انتقادی از تعقل فلسفی حقیقت جویانهاو سبب گردید که )پوزیتیویسم( 

که جوامع بشری همواره زیر سلطه زر و زور باقی خواهند رد چنین پنداو  ؛شود دور به تاریخ انسان 

      ! است  کاملا عادی و منطقیهم  بود؛ و این سلطه

دانش از آگوست کنت در پیشرفت  تربیشبسیار م.(  ۱۸ – ۱۹)سده  سن سیمون"فیزیولوژی اجتماعی" 

و   بحرانی، های اجتماعی )نظامی، فنیساختاراز مراحل گوناگون رشد وی  داشت.جامعه شناسی نقش 

و از میان رفتن تعارضها در "مرحله ارگانیک"  تا مستحیل شدن دولت در جامعه اقتصادی  (ارگانیک

سامانه های نظری )فلسفی( هستند؛ و  یکاربرد حوزه سن سیمون نظامهای اجتماعی سخن گفت. برای 

نیز   (طبقه پرولتاریامنجمله از )طبقات اجتماعی و  از مالکیت وی است. جامعه شناسی "علم آزادی" 

تولیدات مادی و  . سن سیمون ؛ ولی بر خلاف مارکس به تنگ نظری ماده گرایانه دچار نشد سخن گفت 

برآورد کرد. جامعه و هم ارز یکدیگر ناپذیر  جداییاز هم همچون سیاست و اقتصاد معنوی جامعه را 

در این نگاه، تاریخ انسان  شناسی سن سیمون برآمده از نگاه فلسفی او به هستی، تاریخ و انسان است. 

سرانجام از میان خواهند رفت و انسان به   تعارضات اجتماعیدارد؛ بدین معنا که کلیه شکوهمند ی پایان
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پرودن و  نظریه پردازی برای را جامعه شناسی سن سیمون زمینه وحدت اجتماعی دست خواهد یافت. 

 مارکس فراهم ساخت.  

و "تحلیل ارگانیک"  نظریه تکاملی  ؛در زیست شناسی بود قوانین تکامل  شیفته (م. ۱۹سده ) اسپنسر

  حاکم بر جامعه انسانی عالیتر نظم به ویژگی اسپنسر ست. او "نوین جامعه شناسی "پایه مسائل اجتماعی 

و   ،اوج تکامل اجتماعی گرفت را  "جامعه صنعتی "بر مبنای قوانین تکامل زیست شناختی  ؛پی نبرد 

اسپنسر هیچ  دانست. تضمین کننده حد اعلای آزادی فردی و نافی دولت گرایی و اقتصاد برنامه ای آنرا 

وجود طبقات اجتماعی و  اجتماعی نداشت و گویا از  –اقتصادی بنیادی مناسبات "تحلیل ارگانیک" از 

     خبر بود!  بیبکلی صنعتی"  جامعه "در نبرد طبقاتی 

از و جدایی راه استقلال با تلاش جهت کشف نظم و قوانین اجتماع، م.(  ۱۹)سده  پرودنجامعه شناسی 

  " تعارضها "؛ اما در نظم و قانونمندی جامعه، خوشبینانه گرایش را در پیش گرفت و فلسفه تاریخ فلسفه 

بر این باور بود که بشریت پس از پرودن د. رو تحقق یک آرمان اجتماعی را جستجو می ک "تعادلها"به 

هیچ پیشداده آنکه به تجربه و عقل اجتماعی دست یافت، در صدد شناخت علمی جامعه برآمد؛ اما وی 

"در این علم، ماتریالیسم و ایده آلیسم هر دو به  از دید او و پذیرفت عقلی را در "علم اجتماعی" ن تتجربی یا 

بدینگونه، پرودن با  (. ۲۰و گورویچ، مبانی جامعه شناسی، ص  )مندراس یک اندازه غیر قابل قبول اند"

وی  نفی مکاتب یک بعدی معرفت شناختی و فلسفی، واقعیت اجتماعی را چند بعدی اعلام نمود. 

و   ،استقرار عدالت اجتماعی و حکومت مبتنی بر "خرد جمعی" را نیز جبری و خودبخودی نمی دید 

ضروری  عدالت اجتماعی و حکومت خرد برای تحقق " می نامید آزادانهکوشش جمعی را که "انقلاب 

بنابراین، پرودن با نفی حاکمیت جبر، بازگشت به گذشته تاریک و گرایش به انحطاط را در  می دانست.

؛ و این است یا پویش جدالی امر واقع  دیالکتیکبنیان جامعه شناسی پرودن بر  جامعه منتفی ندانست.

              کشاند.  تبیین تاریخآستانه ویژگی او را به 

نظام اجتماعی  –م.( بر تحلیل اقتصادی  ۱۹)سده  مارکسو تاریخی  اقتصادی – جامعه شناسی سیاسی

آن، استوار گشت. وی از نخستین اندیشمندانی بود که علم  درونی سرمایه داری، و کارکرد و تحول 

نبرد طبقاتی را مضمون و محتوای تاریخ همه جوامع جامعه شناسی را با عمل اجتماعی پیوند زد و 

مانیفست(. تحلیلهای  مارکس و انگلس، ) بشری از آغاز نظام بردگی تا پایان نظام سرمایه داری دانست 

جامعه شناختی است: نخست ضرورت تطبیق عام دو قانون بر پایه اجتماعی مارکس  –اقتصادی 

و دوم ضرورت تطبیق روبنای   ؛مالکیت بر نیروهای عامل در تولید سازمانی مناسبات تولیدی یا روابط 

مارکس نهاد دولت را بر پایه این قوانین، حقوقی و فرهنگی جامعه بر زیربنای اقتصادی آن.  –سیاسی 

نی سرمایه داری و پایان نبرد طبقاتی از میان خواهد  ابزار ستمگری طبقاتی دانست که پس از سرنگو
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اقتصاد "تعیین کننده" است و دیگر ابعاد واقعیت اجتماعی  مارکس به جامعه، گرایانه در نگاه کل رفت. 

که داشت تأکید  مارکس، این تبیین در ادامهبه آن می باشند. و "مقید" "مشروط" )سیاست و فرهنگ( 

و  ساده اندیشانه نیز را انسانی "آگاهی" است؛ و بدینگونه آگاهی ده نتعیین کننیز  "واقعیت اجتماعی"

یکجانبه  رابطه علیتی نیز جدا ساخت و میان آنها از واقعیت پیچیده و چند بعدی اجتماعی مکانیکی 

بالایی ایدئولوژیک  –ب فلسفی یضر کاراکتر و مارکس از شناختی جامعه نظریه های ! برقرار نمود 

تاریخی و فلسفی مهر و نشان خود را بر همه تحلیلهای اجتماعی او  ماتریالیسم زیرا است؛ برخوردار 

  . نیز رنج می برد بسیاری ابهامات از جامعه شناسی مارکس اما جدای از ضریب فلسفی، زده است. 

و  هم مبهم سی جامعه شناعلم بلکه از نگاه  "روبنا" و "زیربنا" نه تنها بار فلسفی دارد،تبیین مارکس از 

  –تولیدی فنی و سازمانی کار صرفا جدا سازی عناصر شناسایی و است. و اثبات غیر قابل تحقیق 

، و  جدایی ناپذیرند اساسا در هم تنیده شده و حقوقی، سیاسی و فرهنگی، که خالصا اقتصادی از عناصر 

  . خواهد بود نممکن در هیچ پژوهش علمی ی رابطه "تعیین کنندگی" و "تعیین شدگی" میان آنها، ربرقرا

روشن نمی کند که  . مارکس رد ابهام است امواین از دیگر تطبیق شیوه تولید بر نیروهای تولیدی یکی 

ه داری به گذر تاریخی از کمون اولیه به برده داری، از برد  یچه میزان معینی از رشد نیروهای تولید 

این  زمینداری، و از زمینداری به سرمایه داری را ضروری ساخت؛ و این تطبیق در درون هر یک از 

چه تولید سرمایه داری وسایل مالکیت خصوصی بر گرفت؟ می نظامهای استثماری چگونه صورت 

سطح از رشد این نیروها  چه مالکیت اجتماعی در را تحمل می کند؟ رشد نیروهای تولیدی حدی از 

حق مالکیت در  ،خواهد کرد؛ در حالیکه امروز در اوج پیشرفتهای فنی تولید سرمایه داریظهور 

در تطبیق  این ابهام غرب همچنان محکم و پابرجاست و نشانه ای هم از سست شدن آن دیده نمی شود؟ 

در تمدنهای  می شود؛ زیرا هم سنگین تر ین ادوار تاریخی پیش بر قوانین جامعه شناختی مارکس 

نیروهای  در سطح پایین تری از رشد حتی گاه بر وسایل تولید الکیت اجتماعی یانه مم شرقکشاورزی 

است. بوده با خصوصی تر شدن مالکیت قرین تولید حالیکه رشد بیشتر است، در ظهور کرده تولیدی 

تولید در وسایل شدن مالکیت بر تر  اجتماعیاحتمال چشم بپوشیم، هم ت تاریخی اواقعیاین اگر از 

؛ کمااینکه انقلابات اجتماعی ضد استثماری  بالاتر بنظر می رسد نیروهای تولیدی رشد تر ح پایین وسط

تطبیق روبنای اجتماع بر  دوم جامعه شناختی مارکس ) قانون  در جوامع کمتر توسعه یافته رخ نمودند.

ساختارهای  نشان نمی دهد که چگونه به درستی و است؛ از اینهم مبهم تر  (آن زیربنای اقتصادی

عصر سرمایه داری به زیر ساخت  ادوار پیشین تاریخی و در در حقوقی و فرهنگی  –متفاوت سیاسی 

در شیوه های   یمتفاوت بسیار ؛ در حالیکه ساختارهای روبنایی شده اند  "مشروط"و  "مقید "اقتصادی آن 

روش تعمیم و قیاس و نیز باور مارکس به "تکامل خطی جامعه در واقعیت یافته اند. ی یکسان تولید 

 مسیر واحد" نیز آماج انتقادات شد:
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مارکس در مقدمه کتاب سرمایه خاطرنشان می سازد که بدین سبب انگلستان را مدل خود انتخاب کرده است که "

داری" است که کلا بر توسعه آینده دیگر کشورهای سرمایه داری  انگلستان نمونه بارزی از "قوانین توسعه سرمایه

شرح  نیز حاکم خواهد شد. بنابراین او احساس کرد می تواند به خوانندگان آلمانی خود بگوید: این داستان شماست که 

ه می  و وصف شده است. البته این دیدگاه بر این فرض مبتنی است که ضرورتها از ساختار اقتصادی جوامع سرچشم 

د؛ که در بلند مدت تغییر سیاسی و از جمله مناسبات بین المللی را تعیین می کند. به نظر من اکنون می توانیم  نگیر

بگوییم که واقعیت ها این نظر را تأیید  نمی کنند. همینکه صنعتی شدن آغاز شد، هیچ کشوری نمی تواند همان فرآیند 

ینجا راجع به بازتاب های بین المللی صنعتی شدن انگلستان گفتم، کمابیش را به شیوه ای مشابه طی کند... آنچه در ا

همه  شامل حال پیامدهای البته )و  اندیشه های انقلاب فرانسه نیز می شودشامل حال پیامدهای بین المللی 

 "  (در طول تاریخ می شود  نوآوریها

(Bendix, “Concepts in Comparative Historical Analysis, p. 76   .)                                

بر بعد فرهنگی واقعیت اجتماعی و جنبه روانشناختی  تأکید م.(  ۱۹)سده  تارد  جامعه شناسیویژگی 

بود. بر این پایه بود که وی نظریه "پیشرفت خطی" تکامل گرایان و بیولوژیستها را  اجتماعی زندگی 

زندگی اجتماعی سخن گفت. اما نظریه  در در جامعه شناسی نقد کرد؛ و از "پستی و بلندیهای بی پایان" 

نیز هی و آگا "مدار بسته"، "دور باطل "فرهنگی بر  –تارد در تبیین پیدایش آثار تمدنی "ابتکار و تقلید" 

)مندراس و گورویچ، مبانی جامعه شناسی، ص  سازی آگاهی فردی از آگاهی جمعی استوار بود  جدا

تکامل بیشتر دانش جامعه شناسی بازداشت؛ هر چند نظریات او در تکوین  تارد را از نقیصه این . (۳۵

       ایفاء نمود. "جامعه شناسی آمریکایی" نقش برجسته ای 

بر سه مقوله "تقسیم کار اجتماعی"، "پدیده م.(  ۱۹ – ۲۰)سده  دورکهیم جامعه شناختیپژوهشهای 

ای   پدیدهاجتماعی انسان  زندگی کهخودکشی" و "اشکال حیات دینی" تمرکز یافت. وی بر این باور بود 

نیز موادی پدید می آیند  طبیعت همانگونه که در فرایندهای شیمیایی هاست؛ انسان  جمعفراتر از ویژه و 

وی به تفاوت هیچیک از عناصر تشکیل دهنده خود را ندارند. خواص  وای نو بشمار آمده  پدیدهکه 

مفهومی و کارکردی پدیده های مشابه اجتماعی )تک همسری، دموکراسی و سوسیالیسم در جوامع  

محصول تلفیق  همچنین جامعه شناسی دورکهیم مروزی( نیز توجه داشت. ابتدایی و جوامع پیشرفته ا

به نتایج ارزنده ای  را ها دورکهیم پژوهش نظری با پژوهش تجربی است؛ و این ویژگیضروری 

وی ریشه شناخت و  قرار داد. در زمره اندیشمندان بنام جامعه شناسی رهنمون گرداند که نام او را 

مقوله های منطقی چون زمان و مکان را در واقعیت اجتماعی می دید. دورکهیم از نگاه تاریخی به  

در جامعه   " تقسیم کار اجتماعی"و پیشرفت بگفته وی، توسعه پرهیز نمی کرد. نیز روندهای اجتماعی 

گی افرادی که متفاوت اما  )همبست"همبستگی ارگانیک" در آن سرانجام به مرحله ای خواهد رسید که 

چیره )همبستگی افرادی که تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند( بر "همبستگی مکانیکی" مکمل یکدیگرند( 
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"وجدان جمعی" یا باورها و عواطف مشترک در جامعه نیز از مفاهیم بنیادی اندیشه دورکهیم   گردد.می 

وجدانهای فردی می دید. در جوامعی که بر  پایدار و در ورای نیز یک واقعیت اجتماعی  رااست که آن

و خشم عمومی بر ضد  می گردد پایه "همبستگی مکانیکی" شکل گرفته اند، وجدان جمعی نیرومند 

"همبستگی ارگانیک"، وجدان جمعی مبتنی بر  ؛ اما در جوامعاست شعله ور جرائم و ناهنجاریها نیز 

ست؛ اخوشبینی تاریخی دورکهیم با واقع بینی همراه و خشم ضد جرم هم فروکش می کند.  ضعیف شده

در جوامع معاصر اختلال شخصیتی او در بررسی علل فردی و اجتماعی خودکشی به نابسامانی و  و

است. استوار توتم و توتم پرستی بر پایه مذهب از جامعه شناختی دورکهیم تبیین خود اشاره می کند. 

توتم، روح و نماد قبیله است که در پرستش آن در واقع این جامعه است که پرستیده می شود. در یک 

در تحلیل  تعمیم نابجا، دورکهیم مدعی می شود که جامعه پرستی ریشه عقیده و احساس مذهبی است.

نی" همانا  هر نمود اجتماعی را از صور بنیانی آن می توان شناخت؛ و چون "صور بنیانی حیات دی او، 

خداپرستی دین را بازتاب  اما دورکهیم که توتم و توتم پرستی است، پس دین تجسمی از جامعه است! 

جامعه پرستی می داند، در مقوله "اخلاق" با این سخن که "باید بین خدا و جامعه یکی را برگزید" به 

ده ییفرد زا"ی کند که تأکید م دیگر در یک موضعگیری فلسفی وی همچنین تناقض و مغلطه می افتد. 

فردیت در "همبستگی  بر تحلیل جامعه شناختی دورکهیم، ا نباما  !"ده فرد ییجامعه زا جامعه است و نه 

در البته ؛ و ار گشت در "همبستگی ارگانیک" جوامع پدید تنها وجود نداشت و اساسا مکانیکی" جوامع 

دیالکتیکی  دوجانبه روابط و مبادلات اجتماعی مبتنی بر تقابل تکمیلی، میان فرد و جامعه همبستگی یک 

و   "فرد "و تعیین علت و معلول میان مکانیکی جداسازی . بنابراین، است جاری تقابلی(  –)تعاملی 

کتر و ضریب ااز کارمارکس جامعه شناسی همچون م نیز یجامعه شناسی دورکه ممکن نیست.  "جامعه"

                 ایدئولوژیک بالایی برخوردار است.   –فلسفی 

نسبت  علمی  یواکنشخود که  م.( بینش و روش نوینی در جامعه شناسی بنیاد کرد  ۲۰)سده  ماکس وبر

وبر به  .بود جامعه و تاریخ دیدگاه ماتریالیستی و روشهای ساده اندیشانه مارکس و دورکهیم در شناخت 

روش شناسی و معرفت شناسی علم اجتماعی توجه ویژه ای مبذول کرد. در این راستا، نخست حوزه  

 ترسیم نمود: خود تاریخی عصر   –علم اجتماعی را در مرزبندی با فلسفه اجتماعی 

هیچ "جامعه شناسی وبر ملهم از نوعی فلسفه هستی نگر است که پیش از آغاز پژوهش دو چیز را نفی می کند: 

علمی نمی تواند به آدمیان بگوید که چگونه باید زندگی کنند یا به جوامع بیاموزد که چگونه باید خود را سازمان دهند. 

چه خواهد بود. نفی اول ماکس وبر را در برابر دورکهیم قرار هیچ علمی نخواهد توانست به بشر بیاموزد که آینده اش 

می دهد و نفی دوم وی را در برابر مارکس" )ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، جلد دوم، ص 

۲۲۱ .) 
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علیت تاریخی  نیز به جبرهای سرسخت اجتماعی و تاریخی باور نداشت و علیت جامعه شناختی و وبر 

و در بروز یک حادثه اجتماعی و تاریخی نیز عوامل گوناگون را دخیل و   ؛می کرد همراه  احتمالبا را 

ت  اکه باورهای دینی بر پایه واقعیتأکید داشت وی برخلاف تبیین ماتریالیستی تاریخ، مؤثر می دانست. 

یک بعدی  تنگ نگاه نیز برگرایی و از جبدینگونه، وبر نمی شوند. و تشکیل اجتماعی تعیین  –اقتصادی 

، جز در مقوله "طبقه  به بهانه "مونیسم" و "علت واحد و نهایی" به واقعیت اجتماعی)ماتریالیستی( 

نقدی که زمینه استقلال دانش جامعه شناسی از فلسفه و ؛ فاصله گرفت و آنرا به حق نقد کرد  اجتماعی"،

سیاسی، گوناگون تقابلی ابعاد  –مناسبات تعاملی وبر اما پیشرفت روش شناختی آنرا فراهم ساخت. 

"عامل مسلط وتعیین کننده" تحولات و را بدرستی درک نکرد  اقتصادی و فرهنگی واقعیت اجتماعی

و اراده  ، ادراک ذهنیبه فرهنگ)در نزد مارکس( و جبر اقتصادی تاریخی را از اقتصاد  –اجتماعی 

منطق علمی و  در . منتقل نمود  ""رفتارهای عالی انسان با خصلت اجتماعی یا بگفته خود آزاد انسانی 

و چون ساختار استثماری ابعاد مادی و غیر فرهنگی واقعیت اجتماعی پاره ای از روش پژوهشی وبر، 

.  ند د نیاوردست بخود را  بایستهجایگاه تاریخی و آرمانهای ضرورتهای اجتماعی ، نیز نظم عینی جامعه

در سازمان اجتماعی کار می دانست و  "عقلانیت "وی مسئله بنیادی جامعه نوین را پیشرفت در فرآیند 

؛ و لذا برای تحول در نظام مالکیت و مناسبات استثماری سرمایه داری ارزشی قائل نه نظام مالکیت 

و  یکجانبه نگری باید گفت که البته  !سوسیالیسم را تهدیدی برای آزادی انسان می دانست حتی ، و نبود 

وبر اساسا  ماکس تاریخی  –نگاه جامعه شناختی همواره دیده نمی شود؛ اما  در تبیینات وبر ذهن گرایی 

وی بر این عقیده بود که نظام سرمایه داری تنها در جوامع غربی بطور  فرهنگی و روانشناختی است. 

غربی در این  انسان فرهنگ و رفتار عقیده دینی، ؛ و در این باور بی تردید به کامل تحقق یافته است 

ناسیونالیسم  . سرمایه داری"(روح و  یاخلاق پروتستان )" داشته است مبالغه آمیز نظام توجه خاص و 

 به حمایت بی چون و چرا از امپراتوری رایش انجامید:  وبر 

انتخابی آزادانه و   ،" ماکس وبر نیرومندی دولت ملی را به عنوان ارزش نهایی انتخاب کرده بود؛ و این انتخاب

دلخواسته بود. حتی اگر وی می دانست که آلمان ویلهلمی نه برای شکوفایی فرهنگ و نه برای رفاه طبقه کارگرش 

خود ی معذالک تصمیم خویش را عوض نمی کرد: برای او منافع قدرت هدفی به خود ،نیازی به مستعمرات نداشت

    (. ۳۷۹در جامعه شناسی، جلد دوم، ص  )ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه "معتبر بود

ناسیونالیسم وبر گاه به نژادپرستی هم آلوده می شود؛ آنگاه که در تحلیل چرایی انقلاب علمی اروپا 

بجای تأکید بر بهره برداری اروپائیان از دستاوردهای علمی مسلمین و بررسی علل و عوامل سیاسی،  

بلحاظ ژنتیک از بهره هوشی بالاتری نسبت به دیگران   اقتصادی و فرهنگی می گوید که اروپائیان

 برخوردارند؟!  
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روی دانش ه ی بچشم انداز روش شناختی روشنتر ، علیرغم ضعفهای بینشی آشکار او، ماکس وبربا 

و با تلاش برای رهایی این دانش از تخته بند مکاتب معرفت شناختی و فلسفی  جامعه شناسی گشوده شد؛ 

 ی حاصل گردید. چشمگیر پیشرفت یک بعدی  

، درک پیچیدگی نظم عینی حاکم بر حرکت اجتماعی و کاربرد روزافزون  اندیشمندان نگاه چند بعدی

، بلوخ، سوروکین ،گورویچدیالکتیک در جامعه شناسی این دانش را به مسیر "علم شدن" هدایت کرد. 

 این راه بودند. بنام از پویندگان و...  مور، تامپسون،   بندیکس، والرشتاین ،تیلی

 

 

 فصل دوم: 

           جامعه   روش شناختیهای چشم انداز

 

  شناسی  جامعهدر های شناخت روش 

  که  پیچیده واقعی سامانه های دربیان نظم  برای احتمالات  حساب  و آمارقوانین  ازگفته شد که  پیشتر

، می گردد  ""کشفکه اینگونه  . نظمیمی شود  استفادهیا بسیار دشوار است  و ناممکن آن علمی شناخت 

کم بر سامانه های  اذهنی است که می کوشد با بهبود روشهای آماری به نظم عینی ح نظمیواقع  در

نظم  کشف کهبغایت پیچیده است  ایهم سامانه  انسانی جامعه شود. ترنزدیک "شناخت غیر قابل "پیچیده 

احتمالات در شناخت علمی  و آمار گسترده . کاربرد نیست  ممکنبه آسانی شناخت علمی آن  وعینی 

علم شدن  آنها و نهایتا  درونیعلمی مناسبات  بیانجهت  کوششی نیزو پدیده های اجتماعی  رخدادها

کوشد با  میاست  استوارآماری و آنالیزهای  مدلهاپایه  بر تحلیلی کهجامعه شناسی  جامعه شناسی است.

واقع بینانه   را جامعه شناسی یکدیگر بهعلیتی و درجه وابستگی متغیرهای اجتماعی روابط  بررسی

کمک   با متغیرها این همزمانتغییرات هماهنگ و لگاریتمی  یا درصدیتخمین  به اینکار برای نماید.

دامنه  گسترش ، بامی نماید  "علمی" با بیان ریاضیاتی  کهنظم ذهنی  این پردازد. میمدلهای رگرشون 

به دریافت نظم عینی  تحلیلی مدلهای پیشرفته  کاربست و  آماریو  ریاضیدقت  ، افزایشتحقیقات تجربی

  باشد. می "شناسیعلم کردن جامعه "این کوششی برای  ؛ ونزدیک تر می شود  جامعهحاکم بر 
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یا بررسی عمیق و همه جانبه تک نمودها و سامانه های کوچک اجتماعی، روش تکمیلی   تک نگاری

توأمان  کاربرد در تحقیقات جامعه شناختی است؛ روشی که به ساخت فرضیه می انجامد.  آماری تشریح

 جامعه شناس را به ساخت نظریه های فراگیر هدایت می کند. تکمیلی نامبرده، دو روش 

نظم حاکم بر واقعیت  ) جامعه از نظم عینی آماری( –ریاضی بر پایه قوانین )پیروی نظم ذهنی 

پیروی جهان بیرونی )واقعیت اجتماعی( از جهان درونی )عواطف و علایق و عقاید و (، اجتماعی

این . چالش بزرگ پژوهشگران علوم اجتماعی است  ،اینهمانی تجربه گر و موضوع تجربه بدلیلقبلی( 

در پیشینی  عقاید و  علایق، هر اندازه عواطفد که نرا هم همه این پژوهشگران بخوبی می دان  حقیقت 

؛ اجتماعی "آنگونه که هستند" بررسی می شوند  واقعیات و وقایع باشند، دخیل کمتر  اجتماعیمشاهدات 

ست بالا بسیار  نهنگی آرف و سیاسی ،اقتصادیدر شناخت جامعه و ابعاد  یدتی عق   – یعاطف ب یضر زیرا

  یها  دهیپد  یتعقل – یو شناخت تجرب ینیمانع از واقع ب همپیشینی پژوهشگر  یدگاههاید گرایشها و  و

پرهیز کرد و صوری ماعی همچنین باید از قیاس تعلمی تر شدن مطالعات اج برای. د نشو یماجتماعی 

حوزه های   درو اجتماعی انسانها  فردیو واکنش  رفتار ؛ زیراداشت  تأکید تعقلی  – تجربی بر روش

شرایط   ودر حالات ، است  متفاوت  اقتصادی – عیاجتما  مختلفو نظامهای  فرهنگی –گوناگون تمدنی 

  تحقیق  دامنه ،بنابراین دیگری خواهد بود. بگونهجمع هم هر در  سرانجام ؛ ویکسان نیست  هم گوناگون

نخواهد  پایان هرگز م پس از نظریه سازی ه و  ،بود  خواهد گسترده  بسیار در جامعه شناسی تجربی

و   ، سیستمی، دقیقد همه جانبهیبا ؛ وامر واقع در جامعه شناسی کیفیت ویژه ای دارد  تجربه .یافت 

  از امور اجتماعی پیوسته ات تغییر وگستردگی ، پیچیدگی گیرد. صورت تا شناخت علمی  باشد  13تاریخی 

  بر ست که نچنا از سوی دیگر، شناخت آن  پروسهدر با موضوع تجربه  گرتجربه  آمیختگیو  ،یکسو

؛ شت اد د ناجتماعی نخواه واقعامر  یکدریافت یکسانی از  انگرتجربه  خلاف پژوهش در طبیعت،

  در او را ناگزیر می سازد که برای جامعه شناس امور  همهامکان مشاهده مستقیم عدم بویژه آنکه 

انسان تجربه گر با موضوع   آمیختگی .سازد مشاهدات دیگران را پایه کار پژوهشی خود بسیاری موارد 

این بدان   ؛ واست ساخته  ایدئولوژیک –عاطفی  ضریب را مزین به های جامعه شناختی  نظریه ،تجربه

ممکن است   و انگیزه ها و دیدگاههای شخصی در کار پژوهشی جامعه شناس دخالت دارند معناست که 

  شناسی  روش  !ند خود هدایت ک پیشینی عقاید اثبات  جهت ه های تجربداده با  برخورد گزینشی را به او

منطقی بر بنیاد  تعقلی علوم همچون دیگر حوزه هانیز  تاریخی –شناختی  جامعهلعات امطکارآمد در 

  این در تعقلی  –تجربی روش است. اما ( واقعو توصیف امور  )تشریحتجربی  کاوشهایمشاهدات و 

  ل تحقیق و تفکر بدلی راه دشواریای بخود می گیرد. ویژه  کیفیت عینی نظم  پیچیدگی به توجه بادانش 

 
 وضعیت کنونی است.شده تا  یط ریو مس ییدایسرآغاز پاز  یحرکت امر اجتماع یبررس یمعنه ب یاجتماع تیواقع یخیتوجه به بعد تار  13
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با  تنها تا حد امکان تسهیل نمود. اینکار پژوهش را باید  پژوهشگر از موضوع کامل جدایی امکان  عدم

  بازنگری تجربی و پژوهش تداوم  ،خودسازی و فرآیند تغییر انقلابی جامعه امرهمزمان در  مشارکت 

کنشگران  نیز عمل اجتماعی و پیوندی تنگاتنگ با جامعه شناس باید پژوهشگر ممکن می گردد.  پیوسته

کوشش  و اجتماعی  مسائل تجربه مستقیمتنها با برای حل معضلات جامعه برقرار کند؛ زیرا اجتماعی 

است که پژوهشگر   جامعهسیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهت اصلاح و بهبود امور گیر نظری پی

به شناخت عینی تری از خود و واقعیت  ،بر نواقص و ضعفهای خویش غلبه کند اجتماع می تواند 

اما اگر  .خود و موضوع پژوهش فاصله اندازد ذهن میان بدینگونه و  ،دست یابد خود اجتماعی پیرامون 

پیش  "و از راه دور نظری صرفا به پژوهش از مسائل اجتماعی و تجربه تغییر جدا افتد و جامعه شناس 

و جزمیت شده و از شناخت عینی پویا و تولید   بسنده کند، گرفتار ذهنیت  "آتی بینی تحولات اجتماعی 

       دانش حقیقی دور می گردد.   

  اجتماعی تاریخی واقعیت  غنی  ، بعد آمیختگی امور اجتماعی وگستردگی ژرفا،  از پیچیدگی، صرفنظر

  ، تاریخی روش است.افزوده به روشهای پژوهشی در علوم اجتماعی ضرورتا هم  را "تاریخی روش"

 نهج البلاغه و  قرآنکه در آنست گوناگون و ابعاد رفتار اجتماعی  شناخت ترین روش تحقیق در  کهن

آنرا "عالیترین" ابزار تجزیه و تحلیل در جامعه شناسی دانسته  نیز دورکهیم و  ،است  شدهبسته  بکار

و  سننو  ،اقتصادی – اجتماعی مناسبات  ،سیاسی ساختارهایاست. در روش تاریخی، تحول پذیری 

ثبت   اما. می کاهد علوم اجتماعی  دراز جزمیت نظریه ها و این درک  ،شده درکعقاید و اندیشه ها 

  جمع زیرا ؛ نیست تنها پژوهشگر  یککار  طولانیزمان  یکدقیق حرکت واقعیت اجتماعی در بستر 

  اتیک سیستم و  ی نمونه برداریهای گزینش همچون هم یکجانبه  و اطلاعات ناقص مطمئن و نا اسناد  آوری

روش پژوهش در برای همین است که قرآن د. برخواهد راه  (دانش حقیقی نه  و) تولید دانش مجازی به 

روایات "قرار داده و امر به جمع آوری در زمین" )علمی( را "گردش و شناخت زندگی پیشینیان تاریخ 

و ابعاد   اقوامتاریخی تعقلی جغرافیای  –که با شناخت تجربی منظور بدین است؛ نکرده  "تاریخی

)نگاره ها، نبشته ها،  بر جا مانده تمدنی بررسی آثار البته  و ،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زندگی آنها

و به علل،   را هم بشناسیماین اقوام بعد تاریخی واقعیت اجتماعی ، ساخته ها، ویرانه های کاخها و معابد(

   :های اجتماعی آگاه شویمضرورتها و شرایط پیدایش و نابودی تمدنها، حکومتها و ساختار

"پیش از شما )ملتهایی بودند و( سنتهایی بر آنها بگذشت؛ پس در زمین گردش کنید و بنگرید چگونه بود فرجام 

 ؛(۱۳۷آنانکه وعده های خدا را دروغ پنداشتند" )آل عمران، 

 چگونه که بنگر. گشتند واژگون همگی قومشان با آنها(. صالح قوم ستمگران) شد چه نیرنگشان پایان که بنگر پس"

  ؛(۵۱ – ۵۲ نمل،" )است)مطمئن(  ای نشانه دانایان برای این و ریخت فرو آنان ستم های خانه
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"و بسا شهری )یا کشوری( که نابودش کردیم در حالیکه )حکومت آن( ستمگر بود؛ پس )شهر( بر پایه های بلند خود 

متروکه از آن همه شکوه و عظمت بر جای مانده( فرو ریخت؛ و )اینک تنها( چاهی رها شده و کاخی برافراشته )اما 

 .(۴۵است" )حج، 

و  ها پدیدهتاریخی  مطالعهباستان شناختی،  –تاریخی آثار  کفایت اسناد وو  به صحت، دقت مشروط

  تحقیق  . نقص روشد بیانجامدر جامعه شناسی  علمی دستاوردهای بهمی تواند ی اجتماعی نهادها 

پژوهشگر  زیرااست؛ در مدلهای پیشنهادی ، ساده سازی اجباری امور و روابط پیچیده اجتماعی آماری

را در واقعی  یمتغیرها مشخص،  "فرضیه یک اثبات و  رد بر پایه "ناگزیر می شود  یشناس  جامعه

  اجتماعی عوامل  ازتأثیر بسیاری و  ساخته محدود آزمون  برایمتغیر یا چند  دوبه  جامعهتحلیل آماری 

 تا کند فرض  تههیکج و خطی همرا باقی مانده  عوامل تأثیر  این گذشته، از دیگر را نادیده بگیرد، و

 بدست نتایج  ،بنابراین ممکن شود. آماریمتدهای  با متغیرهایا هم پیوستگی  مناسبات  ضریب تخمین 

  زیر کل جمعیت  به نباید  راآماری چون رگرشون و نمودارها و جداول  تحلیل ابزارهای و  متدهااز آمده 

فقر و اعتیاد مثلا میان )اجتماعی  رهایمتغیمیان  هتهیکجو  خطیرابطه علیتی یک  و ؛داد تعمیم تحقیق 

نتایج   که یجامعه شناسی تحلیلی و تطبیق  در. برقرار ساخت  (توسعه نیافتگی و مهاجرت مغزها یاو 

  وضعیت تجربی باید  ، تحقیقات واقعیت اجتماعی مقایسه و سنجیده می شوند  درتغییرات  و هاراهکار

و بهبود   پیشرفت  با ترتیب، بدین یکسان باشند.هم پیش و پس از تغییر را در بر بگیرد و مدلهای تحلیلی 

 ، پژوهشهایمدلهای آماریپیچیده شدن نیز  ، وگیری و ثبت ارقام  اندازه روشهای آمارگیری و پیوسته

ید  لو تو (و... جامعه شناسی، اقتصاد ، )سیاست علوم اجتماعی  در نظم عینی کشفبه جامعه شناختی 

  می شود. نزدیکدانش حقیقی در این زمینه 

 

 در جامعه شناسی  آن چشم اندازهای روش شناختی شبیه سازی و 

واقعیت پویای اجتماعی   د نمی کوش  (تاریخیو  تحلیلی، تشریحی، تک نگاری)تعقلی  –روشهای تجربی 

از "جامعه  بسیاری اما د. ننزدیک شو عالی و پیچیده حاکم بر آنعینی نظم به کشف د و نرا مطالعه کن 

  های راه شبیه سازیقوانین جامعه شناختی سر از پا نمی شناسند، با و تدوین شناسان"، که برای کشف 

ویژگیهای انسانی، آنها تیره و تار ساخته اند. را این دانش و دورنمای ه ساده را برای اینکار برگزید 

ماهیت برتر نظم عینی حاکم بر جامعه و پویش جدالی آنرا نادیده گرفته و جامعه انسانی را به ماشین و  

 شالوده گراییو )فونکسیونالیسم(  گرایی کارکردمتداول روشهای  ان تشبیه می کنند.جانداریا اندام 

؛ و نظمی که اینگونه "کشف" می شود اساسا ذهنی است. این شبیه سازی اند بازتاب  )استراکتورالیسم(

و امور اجتماعی  مناسبات که کلیه است گرایی، جنبه ایستای واقعیت اجتماعی چنان برجسته  در کارکرد 
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برای   توابع قوانین! بدینگونه، از ند کنمی ثابت و برگشت پذیر فرض شده و قابلیت بیان ریاضیاتی پیدا 

در جامعه شناسی،   توابع ریاضی قوانین ؛ در حالیکه کاربرد جامعه استفاده می شود کشف نظم حاکم بر 

 ، پیچیدگیست. اجتماعی اخاص و ابعاد تاریخی شرایط برخی به محدود چنانکه در بخش اول گفته شد، 

ریاضیاتی  ساده توابع هرگز با انسانی و برگشت ناپذیری امور اجتماعی و پویش جدالی جامعه پویایی 

در برخی شرایط و د "روابط ثابت و ایستا" را نمی توان تنها  اتیریاضی توابع نخواهند بود. بیان قابل 

اما هرگز مبین هیچ نظم  بیان کنند؛ که دربردارنده امور تکرارپذیر هستند مجموعه های اجتماعی خاص 

ه ب رقابتی  داری سرمایهنظم حاکم بر در تبیین مارکس جامعه شناختی کلی نتوانند بود )کوشش نافرجام 

است؛ )غافلگیر کننده( ، پویا، متنوع و شگفتی آفرین چند بعدیپدیده ای . واقعیت اجتماعی (زبان توابع

ریاضی  توابع ؛ زیرا ند بیان ریاضیاتی گریزان  ازبویژه آن فرهنگی  – روانشناختیو ابعاد سیاسی و 

بی  ند. در واقعیت اجتماعی بازتاب نمی دهتنوع و غافلگیری را نیز و تکرارناپذیری و  گسست هرگز 

تنها  رواشناختی آن  –تردید، اندیشمندانی که در واقعیت اجتماعی و ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

توانا گشتند؛ اما  "ه های عام جامعه شناختینظری"در ساخت مشاهده کردند، را نظم ایستا و روابط ثابت 

دانش حقیقی را در جامعه شناسی تیره و تار  تولید چشم انداز با ساخت نظریه های جزمی و مجازی 

در حقیقت، این نظم و قانونمندی "خاص" است که به یاری توابع ریاضیاتی صورت "عام" پیدا  .د ساختن

نشان است؛ و سازگار روش شناسی علم مکانیک علیتی و ساده با نظم در اصل  کارکرد گراییمی کند. 

در . گوناگون در متن یک دستگاه واحد با یکدیگر کار می کنند و عناصر اجزاء می دهد که چگونه 

و کارکرد هماهنگ  مکانیکی ماشین آلات از توابع ریاضی برای بیان نظم شناسی علم مکانیک،  روش

اما ؛ هم در بر داشت اندکی زیست شناسی کاربست این روش نتایج علمی دانش شود. در استفاده می آنها 

هر پدیده اجتماعی  که ست بنیادی چنین افرض پیش، اجتماعی در کارکردگراییاست.  محدود آن کاربرد 

درست مانند پیچ و مهره های یک دستگاه مکانیکی یا اعضا و جوارح بدن جانداران دارای یک کارکرد 

؛ و لذا میان آنها روابط ثابت  ست کل جامعه انیز و  در جامعه و تابع کارکرد دیگر پدیده هاهدفمند خاص 

های  در ریاضیات بیان گردند. در روش که می توانند به آسانی با قوانین توابعکارکردی موجود است 

تاریخی ، ضروریعام نگاه تاریخی به واقعیت اجتماعی، می توان کارکرد از تعقلی، و بویژه  –تجربی 

عقاید و رسوم  ها، شیوه روابط معیشتی، از جمله پدیده های اجتماعی امور و بسیاری از و هماهنگ 

و  ساختاری  های در وضعیت بحرانبویژه پدیده ها این امور و مشاهده کرد؛ اما کارکرد را فرهنگی 

با کارکرد دیگر بعضا است و  نابهنگامگاه و  نابهنجارگاه نظم نوین اجتماعی و تثبیت  و تکوین ت تحولا

از عناصر جامعه و  برخی صرفنظر از اینکه نمی شود.  سازگارمنطبق و نیز و کل جامعه پدیده ها 

اجتماعی منفعل و خنثی هستند، ویژگیهای انسانی چون اختیار و ابتکار و خلاقیت  کوچک سامانه های 

به   مکانیکی و ارگانیکرش نگهر دو زمینه ساز ناسازگاری با نظم کل می شوند. نیز و ساختارشکنی 
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نادیده  را های اجتماعی پدیده امور و در ممکن اری و ناسازگاری ج هنبنا و  نابهنگامیاین   ،جامعه انسانی

  تغییر اصل و بی توجهی به  ،در جامعه "وحدت خدشه ناپذیر کارکردی"با پیشفرض و  ؛می گیرند 

نتیجه عملی این نگرش،  . به سادگی و حتی ابتذال می کشانند  آشکاراهم را  نظم هدفمند ،اجتماعی

 : و واپسگرایی اجتماعی است  محافظه کاری

تحلیل فونکسیونی فرهنگ بر اساس این اصل نهاده شده است که در هر یک از انواع تمدن، هر عادت، هر یک از "

 " اشیاء مادی، هر یک از افکار و اعتقادات، کاری انجام می دهند که برای جامعه اهمیت حیاتی دارد

؛ بر پایه این "تحلیل فونکسیونی"، وضع ۱۸۳انی جامعه شناسی، ص )مالینوسکی، به نقل از مندراس و گورویچ، مب

           (.  موجود اجتماع باید کلا و کاملا حفظ شود!

از توابع  ان استفاده ، کارکردگرایاجتماعی و محافظه کاریمعرفت شناختی برای مقابله با ساده سازی 

و به کشف نظم عینی   را هم در بر بگیرد  تغییرو دیفرانسیل را در دستور کار قرار دادند که لگاریتمی 

؛ اما تغییر در پدیده ها و ساختارهای اجتماعی، بدلیل همان ویژگیهای یاد شده انسانی،  نزدیکتر شوند 

قابل بیان نخواهد بود. لگاریتمی و دیفرانسیل نیز ابع وپیچیدگیهای خاص خود را دارد که با تشگفتیها و 

 تحلیل شالوده اییک پژوهش، تحلیل کارکردی جامعه را با بهبود نتایج برای همچنین جامعه شناسان 

هیچ جزئی از جامعه جدای از کل آن معنا ندارد، و کل را هم بدون اجزاء آن  که در آن  تکمیل می کنند 

 ، در این روش تحلیل. اجزاء خود برتر است ساده از حاصل جمع  کلدر حالیکه  ؛نمی توان شناخت 

اما حتی می شوند. و مشخص جایگاه و کارکرد پدیده ها در درون "شالوده اجتماعی" آنها بررسی 

نیز ویژگی و برتری کیفی نظم اجتماعی نسبت   "شالوده ای  –کارکردی "پیشرفته تر  های روش شناسی

خواهند از ساده سازی گریزی ننهایتا و  ؛د نزیست شناختی را نمایان نمی سازنظم به نظم مکانیکی و 

 " شالوده"پدیده های اجتماعی و  "کارکرد "آنستکه تعیین  ها در این روش شناسی. مشکل دیگر داشت 

کارکردها و شالوده ها  بر سر هرگز پژوهشگران انتزاعی است و  –ذهنی یک کار اساسا آنها اجتماعی 

الگوها  با  ،ی خود تجربده های اندک پس از ثبت دا انجامعه شناساین در واقع، توافق ندارند. با یکدیگر 

؛ در حالیکه تجربه  د ندهمی بر روی این داده ها را ادامه پژوهشی" کار شان "ساخته های ذهنپیش و 

پژوهش در جامعه شناسی  باید دانست که  در هیچ مرحله ای از پژوهش نباید قطع شود.اجتماعی امر 

           . هیچگاه از هم جدا نمی شوند در این پژوهش  پایان ناپذیر است، و تجربه و تعقل نیز 

پدیده ها و شالوده  کارکرد بر روی نظری  –تجربی پژوهش با بتواند جامعه شناس برای آنکه یک اما 

را برای جایگزینی  تر به چالش کشیده و نظمی متعالی از بنیاد یک نظم کهنه اجتماعی را آنها اجتماعی 

 :که ، لازم است به جامعه پیشنهاد دهد 
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مطالعات جامعه  در؛ بدین معنا که د سازجدا ن تاریخجامعه شناسی را از  روش تاریخی( با کاربست ۱

و بعد تاریخی واقیعت  سازد جدا نمورد مطالعه اجتماعی گذشته را از حال و آینده پدیده خود  شناختی

 در نظر گیرد. قویا اجتماعی را 

بلکه بر پایه   ،آنها "شالودهو "پدیده های اجتماعی "کارکرد" ذهنی با تعیین نظم هدفمند جامعه را نه  (۲

 حاکم بر تغییر و تحول اجتماعی( فهم کند.  عینی )عام ترین قوانین  دیالکتیک تاریخ

روانشناسی اجتماعی در مسئله تغییر و تحول اجتماعی  عامل نیز انسان و بنیادی ویژگیهای  کارکرد ( ۳

و ابعاد پیچیده حرکت اجتماعی را فدای  ی انسانیویژگیها نباید هرگز جامعه شناس را نادیده نگیرد. 

مناسبات و نهادهای پدیده ها، پیدایی اگر جامعه شناس شتاب زدگی و شوق خود به "کشف قانون" نماید. 

برای تغییر جز تن دادن به هم اجتماعی را نتیجه "شرایط اجتناب ناپذیر" بداند، هیچ اراده و پیشنهادی 

               این شرایط اسارتبار نخواهد داشت. 

 

    پژوهشیهای متداول  روش چشم انداز تیره جامعه شناسی در 

سر  برجهانی  حاکمه سایه ایده های طبقه سنگینیبرغم همه پیشرفتها در زمینه روش شناسی علمی، 

گسترش تولیدات عامل  و)دانش حقیقی( علمی  تولیدات  سرسخت  مانع همچنانپژوهشهای اجتماعی 

های  ایدئولوژی بسود های آماری ترفند  کاربست  .است شده در جهان )دانش مجازی( شبه علمی انبوه 

چند  هر نیزو مبارزه با آنها  ،است  رایج بسیاریسم نئولیبرالو دموکراسی لیبرال سرمایه داری چون 

. برخی از است  نیازمند ترفندها هم به زمان و هزینه  این کشفو  آسان نیست؛شناخته شده است اما 

  ی نمونه بردار( ۲ ؛متغیرها و ی مسئله اجتماع یناقص و نارسا  تعریف( ۱ عبارتند از: رایج ترفندهای 

  ؛ آنها  ییو جابجا یدستکار یا "مطلوب "نا یداده هاو  ارقاماز  یحذف برخ( ۳ ؛ینشی و گز کی ستماتیس

و ( ۶ ؛ها داده بانامناسب  ی استفاده از مدلها( ۵ ؛ تحقیق مدل آماری  از کننده نیی تع  یرهایحذف متغ( ۴

  و  دلخواه هی اثبات نظر برایترفندهای فوق  تمامی. کار نهاییو گزارش  جی نتا ر ی" تفست یر یسرانجام "مد 

"اخلاق در  نهیدر زممقطع دکترا  از بویژهغرب  یدر دانشگاهها .می روند  بکاراز پیش تعیین شده 

  ایدئولوژیک مین نیازهای أت ضرورت  ؛ اماشود  می  برگزار و سمینارها آموزشی یها واحد پژوهش" 

 " انسانی علوم " دردست کم  پژوهشپژوهشگران سبب زیر پا نهادن اصول اخلاقی  توسطحاکمه  طبقه

  ی که بودجه پژوهشها صندوقهای مالی  و عصنای صاحبان و  دولتی یها شده است. نهاد  (اجتماعی)علوم 

 ر قرا یغیو تبل  مالی ت ی حما مورد را  ییپژوهشها ،یغرب  یرسانه ها حتیو  د، نتأمین می کن را یاجتماع 

این  درو  د نساز برآوردهرا  یمنافع طبقه حاکمه جهانواقع  درو  کیدئولوژیا یازهایکه نمی دهند 
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  " نامطلوب " ی ها هرگز بودجه برای پژوهش آنها د.نپیش پای آنها بردار ازرا  یعمل  حاد مشکلات راستا 

طبقه را به چالش  نی مقدس ا یها هیآمورد حمایت هم  هایپژوهش جی اگر نتا و نظر نمی گیرند؛ در

؛ یا نتایج را وارونه گزارش ند نک یمطرح نمو  درجآنرا یا  وابسته یا هرسانه و  "علمی مجلات "کشد، ب

    !همت می گمارند پژوهشگران مربوطه   پژوهش وتخریب نهایت به  دریا  ومی کنند؛ 

 

 

 : سومفصل 

 ویژگی ممتاز جامعه شناسی  

 

و  ؛است مند  بهرهروش مستقیم تجربی  زتاریخ و باستان شناسی امردم شناسی، بر خلاف  شناسی جامعه

 ، مدیریت های  ، شیوهریزی اقتصادی برنامه تاریخ، دارد. تبیین شدن" "علمبیشتری برای  ظرفیت لذا 

شناسی   جامعهدانش دستاوردهای  نیازمند و... همگی مبارزه سیاسی  در استراتژیحقوقی و تعیین  نظام 

  ان برای پژوهشگر آنشناختی باید ارزش نظری و کاربردی  جامعه هر پژوهش  در ،بنابراین د.هستن

به هدف   دستیابی نتایج ؟چیز می خواهد کشف و یا اثبات شود  چه چیست؟ مسئله د:باشروشن  پیشاپیش

مطالعات تاکنونی   ؟کدامند دی ربمعرفتی و کار یدیگر حوزه ها  و دانش این برای شده  تعیین  پژوهشی

ها و دستاوردهای موجود به بوته نقد و بررسی گذاشته شده  سپس دادهو... د؟ بر داشته ان رد چه نتایجی 

، روش تجربی تحقیق )پرسش نامه، مصاحبه مستقیم، مرحله بعد  در کار ترسیم می گردد. چوب و چهار

  ؛ و مشخص می شود  آماری تحلیلساماندهی داده ها و ( و مدل مناسب اطلاعاتی و... هایپایگاهثبت از 

 ات پیشنهاد  نیزو عمومیت نتایج ثبات و و  صحت  درجه، پژوهشقوت  ودر پایان کار، نقاط ضعف 

 د.                                           نمی شو  طرح پژوهشتکامل بهبود و  برای 

 

  ؟فلسفهعلم یا 

  ؛ زیرا ساخته است  نمایانعینی حاکم بر جامعه را بیشتر  نظم پیچیدگی  شناسیمعه ادانش جدر  پیشرفت 

روشهای  ، فنو  دانشزندگی اجتماعی با محیط جغرافیایی، تراکم جمعیت،  ساختار امروز می دانیم که 

و  بینی  جهان حتی  و  ،و روانشناسی تاریخ و فرهنگ و  سیاست ، توزیعی – تولید، مناسبات تولیدی
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نیازهای حیاتی طبقات  تنها  پساست.  تقابلی – یتعامل روابط ودر هم پیوستگی  نیز سیمعرفت شنا

  سرچشمه سد راه پیشرفت دانش حقیقی و که  "پیشداده ها" نیست دام  درتجربه  وعقل  اسارت  و حاکم

و  جدالی ویژه  پویش؛ شوند  میشناسی  جامعهنظریه های شبه علمی در جوشان پیدایی و پرورش 

 دشوار ساخته است. بسی را جامعه شناخت نظم عینی حاکم بر  اساسامناسبات اجتماعی فزاینده  پیچیدگی

فهم استقلال در پژوهش، در این راستا،  و جویانه است؛ حقیقت  – علمیآرمان  یکاین نظم  شناخت 

مدلهای و  متدهاتحقیق و  تعقلی –روشهای تجربی بهبود نیز و  ،دیالکتیک تاریخویژگیهای انسانی و 

انسانی   جامعه. انجام دهند  باید است که پژوهشگران در این دانش  سودمندیهای آماری کار تحلیل 

  که واقع امور اجتماعی لذا و ، است تکاملی نیز یت خود است؛ پویشی که در کلدر پویش جدالی  پیوسته

تعمیم   ،برخوردارند دگی ونبه نو ش  نوو  زایندگیگونه گونی، گستردگی، ، پیچیدگی، ژرفا ویژگیهای  از

 اندیشمندانی سوی  ازها  تعمیم این د.نبر نمی تاب  راجامعه  برای نیوتن"قوانین "کشف  جهت شتابزده 

بر اصالت یک بعد  کاتب فلسفی و معرفت شناختی یک بعدی مبه  بدلیل پایبندیصورت گرفته است که 

شناسی   . جامعهاست تعمیم  درثمره شتابزدگی  خود  مارکسیسم داشته اند. تأکید از واقعیت اجتماعی 

اول  قانون بنیادی دارد: عامقانون  دو ، چنانکه در بررسی جامعه شناسی مارکس آمد،مارکسیستی

دومین   و د؛کن میرا بیان ابزار تولید  تکاملبا سطح معین  تولید اجتماعی  ت امناسبضرورت تطبیق 

تطبیق ضروری فرهنگ و حقوق و سیاست و فلسفه و هنر و دین و اخلاق )روبنا( با  ازنیز  قانون

 ،"فئودالیسم در ایران تکامل "نعمانی، می گوید )فرهاد  سخنمناسبات تولیدی جامعه )زیربنا(  ویژگیهای

در  اجتماع دیالکتیکیدر نتیجه تعمیم برخی روندهای تکامل گونه  نیوتنبراستی . این قوانین (بخش اول

جوامع غیر اروپایی  ساختارهای پیش سرمایه داری، قابل تطبیق بر  هرگزو  ،اروپای صنعتی بدست آمد 

 ،گرایی مارکسیسم در برابر اقتصاد نبود. نیز اروپا  فرهنگی –تمدنی  حوزهو حتی روندهای بعدی در 

( در ژاک آتالی ) یهودیت( و ماکس وبر) پروتستانیسم سی بر نقش جامعه شنااندیشمندان از  برخی دیگر 

 در ثیر تعیین کننده بعد فرهنگی واقعیت اجتماعی أت واصالت از  و ،تکوین سرمایه داری تأکید کردند 

اصالت اقتصاد، اصالت چون  شناختی مکاتب یک بعدی جامعهبا رشد  همگام. تحول سخن گفتند 

فرد و جامعه هم در   مناسبات  ..، گفتمان.اصالت اراده قهرمان و دین، اصالت ، دولت فرهنگ، اصالت 

 :  گرفتند  شکلاصالت جامعه  و اصالت فرد  فلسفیای هدیدگاه و جامعه شناسی جا باز کرد 

"انسان ساخته و پرداخته محیط اجتماعی می باشد"؛ "جامعه انسان را می آفریند نه انسان جامعه را"؛ 

 ... ؛ و"اراده انسان سازنده اجتماع است نه جامعه سازنده فرد""افراد انسانی آفریننده جامعه هستند"؛ 

 حرکت این گمان که  و د؛ناستواربر نارساییهای معرفت شناختی  و جامعه گرایی فردگراییهر دو مرام 

ایدئولوژی ها و مکاتب پیدایی این  بنیاد  ،می باشد اختیاری  رفتار انسان لی است و جبرتابع اجتماع 



~ 75 ~ 
 

این مکاتب هیچ کدام از  اما می شد. " عرضهجامعه شناسی "علممعاصر بنام  اروپای درفلسفی بود که 

 راافراد انسانی  رفتاربر  شناختی جامعهتأثیر جبرهای  میزان نمی توانند، هم اصولا ، ونتوانستند 

افراد انسانی را در ساخت های کلی و   ازیک  هر رفتارمیزان تأثیر یا  ؛ و د ننکو مشخص محاسبه 

میزان تأثیر   نیز، و و آزادیهای انسانیاجتماعی  جبرهای میان مناسبات د. نسنج بشناختی  جامعهجزئی 

  اصولا شناختی کل هیچگاه برآورد نشده و  جامعهساختهای  در ر یکدیگربو سیاست و فرهنگ  اقتصاد 

تا اندازه  نیز ااین دیدگاهه پایه روشهای شناسایی در علوم اجتماعی،علم و پیشرفت  با ،باری نتواند شد.

دیدگاههای  اساسا شده اند، نامیده جامعه شناختی" "قوانین آنچهروشن شد که و  ؛سست گردیدند  زیادی

"قوانین عام و ثابت" در اند که از  فلاسفه بودهاین  واقع امر، در. فلسفی در باره انسان و تاریخ هستند 

متفکران  فزاینده حرکت اجتماعی  پیچیدگی می گفتند. سخنعلوم اجتماعی سایر و  ، تاریخجامعه شناسی

 دیدگاههای پیشینی تجربه گر با تجربه علایق و  گریزناپذیر آمیختگی باز داشت؛ آن را از شناخت علمی 

از   اندیشمندانلذا  و؛ میان برداشت  ازرا  هفلسف وشناسی  جامعهمیان  مرزنیز  ویخاص  اجتماعی

افلاطون از تکرار پیوسته ادوار سه گانه  نگریستند. به جامعه و تاریخ خود اعتقادی اجتماعی و پایگاه 

گفته بود؛ ابن خلدون از انحطاط و تباهی ضروری سخن بشر تاریخ  درراسی و استبداد اشرافیت، دموک

حرکت اجتماعی تاریخ و  وجامعه  پیرامون نامبردهو... دیدگاههای  ؛حکومتها در پی افزایش ثروت آنها

فرهنگی و عمدتا علایق سیاسی،  و زیر تأثیر عواطف انسانی دیدگاههای فلسفی هم  ؛ وبوده فلسفی اساسا

 حرکت اجتماعی واقع گرایانه خت اشندر  تعقلی –شناسی تجربی روش کاربرد . طبقاتی شکل گرفته اند 

قلمرو   بهدانش جامعه شناسی از سوی دیگر،  است.با اهمیت نبوده پیشین  شناسان  جامعهبرای  چندان

پی شناخت نظم   درنگرد که  میدر طبیعت زیستمند  ویژهواقعی  جهانبعنوان یک انسان اجتماعی 

ورای   در مستقل یو هویت موجودیت  دارای اما ،واقعیت اگر چه به انسان مربوط است  این عینی آنست.

   .(رداتکوشش نافرجام  ) شناخت  آنرا نمی توان نیزلذا با نگاه روانشناختی  و ،است  رفتار افراد انسانی

قوانین  نتیجه تطبیق  که ،نهادهای درونی جامعه با یکدیگر و با ساخت کلپویای پیوستگی  هم نظریه

  آنرا که راه علم شدن پدید آورد جامعه شناسی ر د  بزرگ انقلابی در جامعه انسانی بود،عینی دیالکتیک 

می رود )کشف قوانین قطعی و نظم ثابت( از  که از علوم طبیعیرا انتظاری اینهمه نمی توان  با گشود.

جز پذیرش واقعیت مستقل و پیچیده امور اجتماعی و  وداشت؛ هم علوم اجتماعی  دیگر وجامعه شناسی 

ها و پدیده های  نهاد وستگی ی پ  همچون با اصولی ( دیالکتیکی تکامل )رونده  بالادر کل جدالی  پویشیک 

کیفی در ساختهای   هایجهشو  یتقابل  – یتعاملپیچیده  مناسبات  ،یهمیشگتکاپوی تغییر و ، اجتماعی

ه باشد داشت قطعیت  بشریبرای جوامع که قوانین عام ثابت کاشف دانش جامعه شناسی هنوز اجتماعی، 

  : نبوده است 
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آیا جامعه شناسی می تواند به کشف قوانین بیانجامد؟ زیرا هر علمی باید روزی قوانینی پیدا کند. در اواخر قرن "

گذشته بسیاری از جامعه شناسان که مبهوت کشفیات نخستین و ایمان خویش نسبت به پیشرفتهای بشریت بودند گفته 

د؛ اما در صدد آن نباشیم نشاید قوانین اجتماعی وجود داربود. اند که جامعه نیز قوانینی دارد. امروزه باید متواضع تر 

 (.  ۵۷که با شتاب آنها را کشف و بیان کنیم" )مندراس و گورویچ، مبانی جامعه شناسی، ص 

 مشخص در یک جامعه جامعه  دیالکتیکی تکاملعام کوشش در تطبیق پویای قوانین شناس  جامعهکار 

  .شود  یم " نامیدهشناسایی عام در خاص "که  ؛ روشی اجتماعی است رب خاص اتجساختارها و  درو 

انتظار معقول را بهمراه دارد که این دانش زیر  این  شناسی معهاج ایدئولوژیک –عاطفی  بالای ضریب 

  ، بنابراین آن است قرار گیرد. برفرهنگ طبقه حاکم متأثر از که دانش مجازی آن  و  جامعهچتر فرهنگ 

  فرهنگی ثیر و نفوذ أزیر تدر آغاز شکوفایی خود در تاریخ معاصر شناسی  جامعه که نامعقول هم نیست 

ماده گرایی  ناتورالیسم و پوزیتیویسم، راهنمای آن نیز اندیشه های کند و  رشد  اروپا بورژوازی طبقه 

بینانه جامعه   واقعشناسان را از شناخت  جامعه چنانکه دیدیم راهنما نیز اندیشه های  این .باشد  مکانیکی

"نظم  چون  تیاعبار ساده اندیشی کشاند. وبه ساده سازی  و داشت  باز پیچیدگی نظم عینی حاکم بر آن و

، "فیزیک اجتماعی"، "اتمیسم اجتماعی"، "زیست شناسی اجتماعی"، "داروینیسم  "اجتماع  طبیعی

ساده سازی و ساده اندیشی  به روشنی  ،پژوهشگران علوم اجتماعی در غرب اجتماعی" و... از جانب 

برای  تا برآمدند صدد  در ارگانیسمو کار اجتماع به ماشین و یا  سازتشبیه  با اینانآنها را نشان می دهد. 

ی  لمازنجیره تک  دربه میزانی که  " ماده" اما .کنند کشف ثابت  و قوانین عام طبیعت  همچون نیزامعه ج

  پیروی پیچیده تری تر و  عالیو قانون  نظم از، رود  می فراتریادی خود نب عناصر از می رود و  پیش

و تکرار  پیوست  وقطعی و دقیق، بینی پذیری  ، پیشعلیتیته هساده و یک ج نظماز لذا  ؛ ومی کند 

تکرار   بامی توان  پیوستهقطعیت نسبی برخوردارند و و  ثبات قوانین فیزیکی از  اگر دورتر می شود.

قوانین شیمیایی به مقادیر معین و  قطعیت و  ثبات  ،یک وضعیت در آزمایشگاه به همان نتیجه رسید 

قابلیت تطبیق   بدلیلوابستگی به شرایط در زیست شناسی . دارد بستگی  نیزقابلیت ترکیبی مواد 

.  هستند  شرایط نیز متغیرتر البته و ،تکرار آزمایش کمتر ، قابلیت بیشترهم  بازبا شرایط  زیستمندان

 لذا  و گریزان است؛ تکرار وبینی پذیری  پیش ت، حتمی، علیتی ثابت  نظمانسانی از تن دادن به  جامعه

جز قوانین   و ؛بود  خواهد مکان  –و قطعی در زمان  ثابت  قوانینکشف از  ناتوانجامعه شناسی  دانش

 حقیقت  نی ا متأسفانه. عمومیت نخواهد یافت قطعیت و جامعه  در قانونی ، پویش جدالی یا دیالکتیک

آثار  درک نکردند؛  رانیدر اعالی  آموزشو  یفرهنگ هایرا دستگاهبینانه علم  جهان وشناختی  معرفت 

در فازهای   داری سرمایهجوامع  مختصات و  ات ی را که در تطابق با ضرور غربی  انشناس جامعه مدون

امروز می بینیم  و  ؛کردند  ترجمه علمی"  نی قوان" " و شناسی جامعه "علم نامب ،بود گوناگون تکاملی اش 

جامعه مسائل و شرایط  با" شناختیجامعه عام  "قوانین  تطبیقجهت  تلاش درایرانی  ""فرهیختگانکه 
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حتی و ، نابهنگام نابجاچه بسا که دهند می  پیشنهاد و اقتصاد و فرهنگ  است یدر س یی راهکارها یخود 

  هستند.   تنش زا

 ؛کند  رییحرارت آن تغ کهیاست تا هنگام  یهر توده گاز حاصل ضرب حجم در فشار مقدار ثابت یبرا

حرکت تجربه نشان داده است که  اما ؛(ماریوتقانون ) است ثابت حرکت ملکولها تابع قانون  رایز

  کویلیه نامعقول انتظار بر خلاف  ،بنابرایننیست. ثابت  یکم ریمقاد انسان تابع قانون ثابت و  اجتماعی

. داشت  تواند ن ت بهمچون فیزیک قانون ثا هرگزجامعه شناسی  قرن بیستم، ویجامعه شناس فرانس

کشف  وتطبیق نظم مکانیکی بر جامعه میلادی برای  ۱۷از سده که غرب  زیبورژوانخبگان علمی 

  کشف  ازسرخوردگی و  ناتوانیاز  پس ،د نروی آورده بود فشرده تنگاتنگ و به رقابتی  "نیوتن  قوانین"

بنام "تاریخ گرایی" مدعی  سرمایه داری در فاز نئو لیبرالیسم و از آنسوی بام سقوط کردند این قوانین 

گری، ص  نظم و قانونمندی نیست؟! )کارل پوپر، فقر تاریخی هیچتابع اجتماعی انسان پویش شدند که 

 تغییرات  ،داری سرمایه جهانیو تداوم سلطه  ت یتثب  ات ی و مقتض ازهایبا ن لزوم تطبیق. (۱۲۲ – ۱۲۳

پژوهشگر اجتماع از   اگراما ؛ را نیز سبب گشته است اجتماعی  علومختی و فلسفی ادر مبانی معرفت شن

به این  ،آزاد شود  آن تعقلی  – تجربیتنگ  میدانو اقتصادی به طبقه حاکم و  فرهنگی ،سیاسی وابستگی

و   پیش می رود؛خود  ویژه  ینظم و قانونمند  درتاریخی انسان  –پویش اجتماعی رسید که  خواهد حقیقت 

پویش جدالی  پندارند. میاین نظم و قانونمندی بسیار عالی تر از آنستکه ساده اندیشان و جبرگرایان 

چون  اجتماعی  –ساخت یافتن و از ساخت افتادن جوامع تاریخی نتیجه کارکرد پیچیده عوامل انسانی 

محیط  ضرورتها و عوامل بیرونی مرتبط با و نیز  ؛پایداریهاگزینشها، تواناییها، انگیزه ها، گرایشها، 

و   توزیع، سنتهای سیاسی تاریخی )شیوه های فنی و اجتماعی تولید و – میراث اجتماعی طبیعی و

         و...( است.   ،، رفتار و خرد جمعیو علم  ، جهان بینیفرهنگی
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 : چهارمفصل 

   و عام جامعه شناختی  مفاهیم بنیادی

 

  نابرابری اجتماعی 

طبقاتی جایگاه ویژه ای داشته است؛ اما  استثمارو  تبعیضمقوله معاصر در سیاست و اقتصاد سیاسی 

برای تحلیل و تبیین علمی این مقوله شاید دانش جامعه شناسی ذیصلاح تر از سیاست و اقتصاد سیاسی  

معمولا بخشی را هم به تبیین جایگاه طبقات اجتماعی و بررسی  سی جامعه شناادبیات باشد. بهر حال، 

تبعیض و استثمار دو در این ادبیات، . ند اختصاص داده ا طبقاتیاستثمار و  های اجتماعیمسئله تبعیض

. این  می باشند در پیوند نیز که با زور و سلطه  وجه اصلی و بهم تنیده نابرابری اجتماعی بشمار رفته اند 

خوبی نقش بسته اند! ه در حافظه تاریخی انسان نیز ب لذا و  ،مقولات به درازای تاریخ انسان قدمت دارند 

حقوق و منزلت انواع تبعیض تنها به توزیع نابرابر درآمد مربوط نمی شود؛ بلکه نابرابری در باری، 

پدیده ای عام و فراگیر  تبعیض را  اندیشمندان علوم اجتماعی عموم اجتماعی را هم در بر می گیرد. 

کرده اند؛ در حالیکه جایگاه استثمار  و توزیع فرصتها تعریفانسانی نابرابری در حقوق شمرده و آنرا 

دشوار  هیچگاه اجتماعی تبعیض مقوله فهم اند. دانسته مبادلات و مناسبات تولیدی جامعه اساسا در را 

و چالش  بغرنج بغایت نیز حتی برای اندیشمندان علم اقتصاد طبقاتی استثمار گفتمان نبوده است؛ اما 

اندیشمندان را به   ،فقر و ثروت همزمان و تراکم  ،ابزار تولید مالکیت خصوصی بر ! برانگیز بوده است 

در برابر  . طبقه کارگر هدایت کرد  زیانطبقه سرمایه دار و  سود بررسی رابطه احتمالی میان 

عمل  ه کوشید یک "تعریف علمی" از استثمار ب  مارکسستهای فرانسوی و تعاریف مبهم آنها، یسوسیال 

توسط سرمایه دار تعریف کرد؛ ارزشی که تولید کننده  " ه"تصاحب ارزش اضافاستثمار را آورد. وی 

حتی آن کارگر است. هر چند مفهوم "ارزش اضافه" خود کانون برخورد آراء و اندیشه های گوناگون 

نیز نزد مارکسیستها  نیست، اما جایگاه استثمار آنها بررسی نوشتار مجال  در اینو  ،شد نزد مارکسیستها 

 رد؛ و پس از مناسبات تولیدی، بازار را هم در بر گرفت:تغییر ک

"مارکسیسم بعد از مارکس، برخلاف مؤسس خود یک قرن فرصت نیاز داشت تا به این تشخیص برسد که تولید 

کنندگان کوچک می توانند بوسیله بازار استثمار شوند )و هنوز به تشخیص این امر در مورد مالیات نرسیده اند(" 

           (. ۲۶۲نگویتا، جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، ص )ریزمن و ا
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بازار را در نظم تعادلی می دید که رقابت  ،مارکس به پیروی از اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه داری

آزاد آنرا از استثمار دور می کرد. مارکسیستها در عصر انحصارات سرمایه داری، آنگاه که اعمال 

در بازار آشکار گشت، به "امکان استثمار در بازار" توجه کردند؛ اما بزرگ قدرت تولیدکنندگان 

مکان استثمار در رابطه دولت با بازیگران اقتصادی از اروشن تر عبارتی ه همچنان استثمار دولت و ب 

پویایی و سیاستهای اقتصادی )مالی و پولی( را بخوبی فهم نکرده اند! طریق مدیریت، سیستم مالیاتی 

برای نظریه مارکسیستی استثمار لحاظ نشده اند؛ و این نظریه اجتماعی و ابعاد چندگانه نابرابری در 

نگاه یکجانبه  دارند مناسب تر می نماید. نسبتا ایستا و نژادی که ساختار  تی توجیه نابرابریهای جنسی

اقتصادی به نابرابری که مفهومی اساسا جامعه شناختی می باشد، و وابسته کردن انواع تبعیضات 

تبیین  از محورهای اساسی انتقاد به  "استثمار در مراکز تولیدی"به  نژادی –، دینی و قومی تیجنسی 

 بوده است:نابرابری مارکسیستی 

"در جوامع ما بطور کلی در حوزه های دیوانسالاری سرمایه داری، مالیات بندی و تجارت هیچگونه رابطه تولیدی به 

را با افرادی از یک نژاد مسلط، خارجی ها را با بومی نحوی که مثلا زنان را به مردان، افرادی از یک نژاد تحت سلطه 

 (. ۲۴۸)همان منبع، ص  ها، یا جوانان و پیرها را با بزرگسالان میانسال ربط دهد، وجود ندارد"

استثمار را نابرابری در فرصتهای اقتصادی   ماکس وبردر برابر نظریه ارزش اضافی مارکس، 

نیز معتبر شناخته شد:   "نو کلاسیک "وی اقتصاد دانان که از س باز یک بعدی تعریف کرد؛ تعریفی 

استثمار هنگامی پدیدار می شود که افراد از دسترسی آزاد به فرصتهایی که بازار به آنها می دهد، چشم 

فرصتها در بازار سرمایه داری عادلانه توزیع می شوند گویی (! ۲۴۴پوشی می کنند )همان منبع، ص 

اصولا در جامعه شناسی وبر   استثمار تنها باید از قوانین این بازار پیروی کرد؟!و برای مبارزه با 

راه دیگری در میانه مارکس و  پارکینو  گیدنزنابرابری اجتماعی جایگاه ویژه و تعیین کننده ای ندارد. 

روط وبر برگزیدند و با نگاهی اساسا جامعه شناختی استثمار را "تولید نامتناسب فرصتهای حیاتی مش

؛ محدود به کارگران نیست  ؛تنها بعد اقتصادی ندارد در این تعریف، استثمار در اجتماع" تعریف کردند. 

و دستاوردها استثمار نمی باشند. با این فرض که اختصاص عینی و کارخانه و کارگاه هم تنها جایگاه 

است، می توان  اری سرمایه د ساختار اجتماعی یک "شروط تحمیلی" انحصار منابع تولید در کانون 

 تعریف گیدنز و پارکین را جامع تر و کاملتر از تعریف مارکسیستی دانست. 

استثمار را یک نابرابری اقتصادی دانسته اند که جنبه محدودی از زندگی اجتماعی را   انگویتاو  ریزمن

(. اما باید دانست که ۲۵۳)همان منبع، ص است فراگیر ای در بر می گیرد؛ حال آنکه تبعیض پدیده 

ار  استثمدارد.  فرهنگیو  اقتصادی، سیاسیدر پیوند است و ابعاد سه گانه  قدرتاجتماعی اساسا با  ستم

"زر" و "زور" و  اقتصادی از استبداد سیاسی و تحمیق فرهنگی جدا نیست؛ و ستم اجتماعی بر سه پایه 
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؛ اجتماعی زیر ستم است کارگر در نظام سرمایه داری در هر سه بعد . استوار می گردد "تزویر" 

نژادی و دینی در جوامعی که خلوص و   –همچنانکه زن در جامعه مردسالار و اقلیتهای قومی 

نژادی و دینی )آشکار و پنهان( اصل و ارزش اساسی حاکم بر آنست، زیر ستم   –یکپارچگی قومی 

ر  طبقه سرمایه دار از امتیازات، حقوق، قدرت و درآمد بسیا به تحقیق در این نظام،  قرار می گیرند.

کارکردی، این تبعیضات روش بیشتری در مقایسه با طبقه کارگر برخوردار است. در تبیین مکانیکی و 

، هوش، تخصص و نیز "تقسیم کار اجتماعی" برگردانده شده و سپس شخصیت به عواملی چون 

اعی  ارزیابی می شوند. اما اگر نظم دینامیک جامعه و بعد تاریخی واقعیت اجتمو "کارآمد" "عادلانه" 

 توارث! را در نظر بگیریم، به عاملی می رسیم که تکامل و تثبیت تبعیضات اجتماعی را رقم زده است: 

کشاورزی، پیشه وری، مذهبی، نظامی، امتیازات و حتی مشاغل )سده های میانه باستان و عهد اگر در 

شهروندان از حقوق یکسان  "همه نظرا ند، در عصر سرمایه داری ه ا درباری و...( آشکارا موروثی بود 

موقعیت های نابرابر  ؛ زیرا ی گسترده ای انجامیده است فریبکاربه این ادعا "، اما برخوردار هستند 

، و این نابرابریها میان نظر  ند به وجود می آورموروثی شرایط و فرصت های نابرابر برای شهروندان 

. فرزند کارگر از شرایط و فرصتهای برابر با فرزند سرمایه دار در د نکرده ار و عمل دره ای عمیق حف

و فن برخوردار نیست؛ و با فرض شرایط برابر در تحصیل علم و فن نیز فرزند سرمایه دار  علمکسب 

دارد. تفاوت موقعیت  در "سازمان کار" موقعیت بالاتری نسبت به فرزند کارگر پس از پایان تحصیل 

بنابراین، سخن حامیان نظام سرمایه داری   اینجا پایان نمی یابد؛ بلکه در نسل بعدی تشدید می شود.در 

! فاقد کمترین ارزش علمی در  "آنکه فقیر زاده شود مقصر نیست؛ اما اگر فقیر از دنیا برود مقصر است"که 

"روزنامه فروشی که استان و د فریبنده جامعه شناسی است. در نگاه علمی، هرگز نمی توان با این سخنان 

، فرزندان فقر و محرومیت را مورد سرزنش قرار داد و عامل اصلی فقر خود ثروتمند بزرگی شد"

پویای اجتماعی نیز به روشنی به ما خواهد این پدیده دانست. یک مطالعه حتی کوتاه مدت تاریخی از 

نیست؛ نبوده و فرودستان برابر  میان فرادستان وهرگز آموخت که شرایط و فرصتهای رشد در زندگی 

موقعیتهای متفاوت اجتماعی این دو گروه موروثی می شوند و امکان تحرک طبقاتی را در نسل بعدی  

کمتر می سازند؛ تفاوت در موقعیتهای اجتماعی در توالی نسلها پیوسته تشدید می گردد؛ و سرانجام 

اجتماعی  آشتی ناپذیر طبقاتی و تکوین طبقات تفاوتهای رشد یابنده موروثی زمینه ساز شکافهای بزرگ 

جامعه شناختی برای "عادلانه" خواندن سلسله مراتب طبقاتی  –می شوند. باری، هیچ منطق علمی 

موروثی موجود نیست؛ و عموم مردم این تبعیضات طبقاتی را ظالمانه می دانند. تنها راه "عادلانه" و  

دور زدن علوم  پناه بردن به مذهب تناسخ هندوها با ، "مقبول" کردن تبعیضات طبقاتی کاست مانند 

 ست! اتعقلی آن  –اجتماعی و دستاوردهای به اثبات رسیده تجربی  



~ 81 ~ 
 

 اند: تقسیم بندی شده بر سه گونه   نابرابریهااما 

در تاریخ به میراث فرهنگی نیز ارتقاء  که ، شروط اجتماعی و فرصتها ( نابرابری در حقوق انسانی۱

پایه  فعالیت سیاسی آزادی و ستم اجتماعی را استوار می گرداند: نابرابری در حقوق های پایه می یابد و 

اجتماعی   –اقتصادی زندگی شرایط و فرصتها در منزلت، ، نابرابری در حقوق استبداد می شود؛

دستیابی و حق بیان و اندیشه،  ،آموزشاست؛ و نابرابری در و استثمار مادی پایه تبعیض مضمون و 

تحمیق و  تحقیر و پایه های ستم قومی، سانسور و خفقان و و ... نیز نامتقارن به دانش و فن و اطلاعات 

 برافراشته می سازد. تزویر را در جامعه 

ش اندوزی و کسب مهارتهای فنی و  در کار و دان "نابرابریهای طبیعی" در استعدادها و تواناییها( ۲

و میراث که مناسبات اجتماعی بر پایه نابرابریهای حقوقی تنظیم گشته ساختاری اجتماعی. اما هرگز در 

با  نمی توان دانست که تا چه اندازه اینگونه نابرابریها واقعا "طبیعی" هستند.  ،است فرهنگی جامعه شده 

حامیان نظام سرمایه داری بر "نابرابریهای طبیعی" تأکید می کنند و آنرا علت تفاوتهای این وجود، 

   نمایند. معرفی می موجود طبقاتی 

بر پایه  اجتماعی  – فضائل اخلاقی وکمالات حق جویی، عدالتخواهی و کسب ( نابرابری انسانها در ۳

      . ("، بخشهای پنجم و ششمانسان شناسی و فلسفه اخلاقنگاه کنید به کتاب ") ویژگیهای بنیادی انسان 

استثماری موجب   –در استعدادها و تواناییها، که در ساختارهای استبدادی  "نابرابریهای طبیعی "اما 

شوند، در جامعه مبتنی بر حق و عدالت و ارزشهای انسانی موجب رشد تراکم فزاینده فقر و ثروت می 

   :و پیشرفت همه جانبه اجتماعی می گردند 

نیم   ،موجود در مسئله نابرابری اجتماعیدیدگاه و راهکارهای فشرده پس از بررسی : قرآن و نابرابری 

 جامعه قسط توحیدیپرسش آنستکه در می اندازیم. این زمینه در  قرآندیدگاه و راهکار نگاهی هم به 

( چگونه می توان از تکوین دوباره  دریافت سهم حقیقی از ثروتها و درآمدهاو وق برابر )مبتنی بر حق 

جامعه طبقاتی بواسطه وجود "نابرابریهای طبیعی" در استعداد ها و تواناییها پیشگیری کرد؛ و حتی  

قرآن ؟ همه جانبه اجتماعی تبدیل کرد توسعه فرصتی برای رشد و ش و چالایندسته از نابرابریها را به 

و بنا بر ویژگیهای عقل و اختیار و بینهایت طلبی انسانها ؛ زیرا آغاز می کند نابرابریهای نوع سوم از 

( و پایداری در راه حق و عدالت و عدالتخواهی  تقواحق شناسی و )ایمان و  معنویکمالات در خلاقیت 

 برابر نیستند:  

  (؛ ۱۸سجده، )است؟ )هرگز( برابر نیستند" بدکار دارد مانند آنکس است که ایمان )به حق( "آیا آنکس که 
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  (؛۵۰انعام، )( برابر هستند؟ آیا )در باور خود( اندیشه نمی کنند؟" دانا و نادان به حق"بگو: آیا بینا و نابینا )

 ؛ (۱۳حجرات، )"همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست" 

حق و و خود بر راه مستقیم )به عدالت فرمان می دهد )در میان خلق( با آنکس که )فرد بی زبان و ناتوان( آیا او "

 ؛(۷۶نحل، ) برابر است؟"( قرار دارد، کمال

 ؛هندد انجامشایسته نیک و و کارهای  هکه ایمان آورد آنان مگر ؛است در زیان یکسرهانسان  ! همانابه زمانه "سوگند

 .(۱ – ۳ عصر،" )نمایند سفارش ( به شکیبایی و پایداری )در راه حق(چنینهم) و به حق سفارش کنند؛ و

نه پایه ای برای تکوین تبعیض و استثمار، بلکه  پایبندی به ارزشهای انسانی نابرابری انسانها در اما 

استثمار طبقاتی و تراکم فقر و تکوین زمینه ای برای پیشگیری از کارکرد "نابرابریهای طبیعی" در 

با  در جامعه قسط توحیدی ؛ بدین معنا که پیشگامان ایمان و دانش و تقوا و عدالتخواهی ثروت خواهد بود 

ری که از استعداد و توانایی پایین تری در جامعه برخوردار اقشایاری و دستگیری مادی و معنوی 

مجدد مانع از کارکرد توارث در شکل گیری در یک مدار باز تکاملی از مادیت به معنویت، هستند، 

 : می شوند طبقات فقیر و غنی، و ضعیف و قوی، و تکوین در جامعه بهای قدرت قط

در زندگی اجتماعی( قرار دادیم؛ و اگر خدا می خواست شما متفاوت ی( راه و روشی )قشر"برای هر یک از شما )هر 

می گرداند. ولی )چنین نکرد( تا شما را در آنچه )از توانمندیها و ویژگیها( به شما داده بیازماید. جامعه یکدست را یک 

در شما را )و بدانید که( بازگشت همگی شما بسوی خداست؛ آنگاه )خداوند(  در کارهای نیک از هم پیشی بگیریدپس 

                 ؛(۴۸د" )مائده، کنآگاه می اختلاف داشتید آنچه 

 د: بوده اناین دست از نیز   "نیکهای کار" نمونه و 

و   گانهی یاست که بخدا یکس کوکاری، بلکه ندیمغرب کن ایبجانب مشرق  یرو (شیاین ی)براکه  ستیآن ن یکوکاری"ن

 رانیو فق مانیتیو  کانیآن به نزد یمال را با همه دوستآورد و  مانیا امبرانیو فرشتگان و کتاب خدا و پ نیروز بازپس

خرج کند؛ نماز بپا دارد و زکات مال به مستحقان بدهد و به  ،بردگان یو در راه آزاد ،و درماندگان و درخواست کنندگان

 قت یاوصاف آراسته اند به حق نیبد کهی. کسانباشد بایشک یو رنج و سخت یشانیبندد وفا کند و در پر یکه م یمانیپ

 . (۱۷۷)بقره،  "زگارانندیو پره انیراستگو

ستم تنها راه اصولی و اجتماعی با فقر و محرومیت و پیگیر سرمایه گذاری مادی و معنوی در مبارزه 

دانش  اما کارآمد پیشگیری از پیدایی و رشد قطبهای قدرت در اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعه است؛ 

اقتصادی نیازمند  –برای تحلیل و تبیین مناسبات ظالمانه و تبعیض آمیز اجتماعی نوین جامعه شناسی 

 یک تعریف علمی جامع و مانع از مقوله "طبقه اجتماعی" است: 
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 طبقه اجتماعی            

طبقه اجتماعی را با معیارهایی   ،حتی جامعه شناسان، سیاسیون، فعالان اجتماعی و مردمبسیاری از 

)ریزمن و انگویتا، جامعه شناسی  که نارسا و مبهم است شغل و تحصیلات تعریف می کنند  چون درآمد،

)بویژه "سرمایه"(   مارکس کارل از بررسی اجمالی آثار (. ۱۹۴قشرها و نابرابریهای اجتماعی، ص 

سازمانی و حقوقی معینی  –چنین بر می آید که او "طبقه اجتماعی" را گروهی می داند که جایگاه فنی 

در مناسبات تولیدی مبتنی بر "استثمار" دارند: طبقه کارگر مزدبگیرانی هستند که ارزش اضافی تولید 

سایل تولید، ارزش اضافی تولید شده را می کنند؛ و طبقه بورژوا طبقه ای است که بخاطر مالکیت بر و

به خود اختصاص می دهد )استثمار طبقاتی(. بنابراین، برخلاف فهم و برداشت بسیاری از فعالان  

حرفه ای نیست؛ و با   –اجتماعی و حتی جامعه شناسان، "طبقه اجتماعی" یک گروه شغلی  –سیاسی 

کیف پول" هم مشخص نمی شود. اما مارکس میزان درآمد ماهیانه یا بقول مارکس "بزرگی و کوچکی 

حقوقی و فرهنگ در تشخص طبقاتی سخنی ندارد؛ و  –از احساس پیوستگی، خودآگاهی، نظام ارزشی 

توزیعی جامعه و "رسالت  –طبقه اجتماعی را تنها در جایگاه و کارکرد مشخص آن در نظام تولیدی 

راحت می گوید که آگاهی در تعریف طبقه  صه آن تعریف می کند. وی باز پیش تعیین شده تاریخی" 

طبقه اجتماعی نیز همچون دیگر سامانه های اجتماعی یک واقعیت سه گمان، اجتماعی نقشی ندارد. بی 

فرهنگی( است که در تعریف واقع بینانه آن باید در  –حقوقی، اقتصادی و روانشناختی  –بعدی )سیاسی 

یت و جایگاه اقتصادی را پایه تعریف طبقه اجتماعی  همچون مارکس مالک ماکس وبرنظر گرفته شود. 

دانست؛ اما طبقه در دیدگاه او فی نفسه یک مفهوم جامعه شناختی نیست، زیرا او صرفا به جایگاه  

اقتصادی افراد نظر دارد و طبقه را تنها هنگامی یک واقعیت اجتماعی می داند که افراد با وضعیت 

یابند و برای عمل مشترک متشکل شوند. وبر وجود طبقات  مشترک اقتصادی به وضعیت خود آگاهی

اجتماعی و مبارزه طبقاتی را وابسته به بازار و اقتصاد بازاری و رقابت می کند؛ و لذا قائل به وجود  

طبقه و مبارزه طبقاتی در ساختارهای استثماری پیش سرمایه داری )برده داری و زمینداری(، که آنها  

ر وسایل تولید یا نبود آن شکل گرفته اند، نیست! از دید یک بعدی و غیر تاریخی  نیز بر پایه مالکیت ب

تمایز حقوقی موجود بوده است؛ و تنها او از مقوله طبقه اجتماعی، در نظامهای پیش سرمایه داری 

طبقه اجتماعی را بر پایه   هالبواکستمایز حقوقی را هم نمی توان پایه پیدایش طبقه اجتماعی دانست. 

ترسی به ارزشهای بنیادی یک جامعه )منزلت اجتماعی( و نوع مصرف )نه میزان درآمد( تعریف دس

حیثیت و منزلت اجتماعی هر یک از مشاغل و حرف در جوامع یکسان نیست. کار یدی در  :می کند 

برخی از جوامع ارزشمند و در برخی دیگر پست شمرده می شود. کارمزدی، بازرگانی، کار فرهنگی،  

وری، معلمی و غیره نیز همینطورند. هر جامعه حیثیت و منزلت اجتماعی مشاغل و حرف  پیشه 
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گوناگون را برای خود تعیین می کند؛ و نوع مصرف صاحبان این مشاغل و حرف نیز بر پایه حیثیت و  

منزلت اجتماعی آنها تعیین می گردد. و بدینگونه، طبقات اجتماعی از نگاه هالبواکس در جامعه شکل  

کوشید طبقه اجتماعی را بر پایه مفاهیم عام جامعه شناختی چون همبستگی،   سوروکین گیرند. می

طبقه  در دیدگاه او،  یافتگی، حرفه، حقوق و مرزهای باز و بسته آن تبیین کند. زمانتضاد، آگاهی، سا

طبقاتی نیز ، همبستگی و تضاد موجودیت خود و نسبت به  ؛یک بخش سازمان نایافته هم دارد اجتماعی 

تا اندازه ای آگاه و تا اندازه ای هم ناآگاه است. طبقه تنها کارکرد شغلی و اقتصادی نداشته و از جایگاه  

)نه کاست مانند( است.  "نیمه بسته"ولی در عمل  "باز" از نظر حقوقی ؛ و حقوقی هم برخوردار است 

ای اجتماعی تاریخ باور ندارد؛ و به وجود طبقات اجتماعی در همه ساختارهد وبر ننیز مانسوروکین 

تظاهر فرهنگی طبقه،  جوامع غربی می داند. در تبیین وی در  ۱۸ – ۲۰پیدایش آنرا در سده های 

در یک  گورویچرابطه طبقه با ساختار اجتماعی کل و نیز کارکرد تاریخی طبقه اجتماعی مبهم است. 

کوشید طبقه را از دیگر گروه بندیهای اجتماعی متمایز سازد. وی طبقه اجتماعی را یک  بیان تلفیقی 

و "سازمان نیافته" اما  "کارکردی "، "فرا ثبات اجتماعی "با قراردادی( غیر وضعی و غیر )  "پدیدار"

)بر  شدت ناهمگونیها و چالشهای درونی طبقه . دانست که از درون نیز ناهمگون است "ساخت پذیر" 

با شدت مبارزه طبقاتی نسبت عکس دارد: اوجگیری نبرد  اس جنسیت، مذهب، سن، قومیت و...( اس

که   "قشر اجتماعی"هر همچنین، می کاهد. اجتماعی تضادهای درونی طبقه و حدت طبقاتی از شدت 

برای  نیز . گورویچ می باشد  داراهم گرایش به ساخت پذیری داشته باشد، امکان تبدیل شدن به طبقه را 

؛ و در  تاریخی )انقلاب در ساختار اجتماعی( قائل نیست  –طبقه اجتماعی کارکرد جامعه شناختی 

 تی می داند پیروی از وبر و سوروکین، طبقه اجتماعی را پدیده ای ویژه جامعه سرمایه داری صنع

                .("مطالعاتی در باره طبقات اجتماعیکتاب ")

 

   اجتماعی و شخصیت انسانی  طبقه

تولیدات فرهنگی طبقه  در اینصورت، تولید می کند؟ هم آیا طبقه اجتماعی فرهنگ ویژه خود را 

با فرهنگ جامعه کل چه رابطه و نسبتی  اجتماعی فرهنگ طبقه د؟ نفرآیندی را طی می کن چهاجتماعی 

، آگاهیآیا جایگاه طبقاتی هر فرد عوامل اجتماعی ساخت و پرداخت شخصیت انسان کدام است؟ دارد؟ 

 و...  او را تعیین می کند؟و ارزشهای مورد باور رفتار 

هم   در جامعه شناسی طبقات اجتماعی مطرح شده و در مکاتب گوناگون جامعه شناختیی فوق پرسشها

های فرهنگی طبقه اجتماعی  مرز از  جبرو  تعینجامعه شناسان بجای عموم امروز گرفته اند.  هاییپاسخ
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انگیزه ها، ارزشها، باورها، آگاهی ها  هم همه مارکسیستها نئو و  ؛سخن می گویند طبقه بر فرد  تأثیرو 

برقراری  زیرا نمی خواهند متهم به ؛ نمی کنند تبیین طبقه اجتماعی تعیین شده را و رفتار فردی انسان 

پویایی روانشناسی اجتماعی طبقه هنوز   ،با این وجود  شوند.نظم مکانیکی بر انسان و جامعه حاکمیت 

 . زند ناچی برای جامعه شناسان شناخته شده نیست، و پژوهشها در این زمینه

انسان پایه ریزی می شود،  شخصیتذهن و رفتار انسان از زمان کودکی که  طبقه اجتماعی بر ریتأث 

روابط  نیز ازی با همسالان و آغاز می گردد: آموزه های ویژه برای خوردن، آشامیدن، پوشیدن، قواعد ب

ی فرهنگی طبقه را به کودک  ها و ارزشهاایده  ، خانواده بمثابه هسته بنیادی اجتماعدرون خانوادگی. 

 ر یتأث می سازد. در آینده کودک را اجتماعی  "هویت " و  "شخصیت "پایه و بدینگونه آموزش می دهد؛ 

اجتماعی در سطح کلان، و سنجشها و داوریهای  در نوجوانی خود را در بینش و رفتار فرهنگ طبقه 

و سلامت فیزیکی و روانشناختی   نرخ باروری )زاد و ولد( در ریتأثباز این  مربوطه، نمایان می سازد.

روانکاوی خود نشان داده است که شخصیت عصبی و پژوهشهای در  هورنیافراد قابل مشاهده است. 

کاست؛ و این بدلیل حاکمیت جو رقابتی در این طبقه  مضطرب خصوصیت بارز افراد طبقه متوسط آمری

)ریزمن و انگویتا، زاینده تنشهای روانی می شود اجتماعی  –ت اقتصادی ثبااست که در یک محیط بی 

ریشه این پدیده )تنش روانی و   (.۲۰۴ – ۲۰۵رها و نابرابریهای اجتماعی، ص شجامعه شناسی ق

کنترل شدید "من برتر" و سنتهای فرهنگی   ،فوقانی جامعهشخصیت عصبی و مضطرب( در طبقات 

غالب است )همانجا(. در طبقات پایین جامعه سرمایه داری، بجای اضطراب و خصوصیت عصبی،  

(؛  ۲۰۸و  ۲۰۶دیده می شود )همان منبع، صفحات و روان پریشی چون گوشه نشینی روانی ت لالاتاخ

، استثمار و تحقیر اجتماعی طبقات محروم در جوامع ریشه آنرا باید در فشار سیستماتیک تبعیض و 

 .  طبقاتی جستجو کرد 

طبقه   ریتأث اجتماعی انسان بسیار پیچیده است؛ و در باره  "هویت " و  "شخصیت "باید دانست که تکامل 

شخصیت سازی "خط تولید" نیست؛ و رشد شخصیت در انسان  اجتماعی در این زمینه نباید غلو کرد. 

 کیفا متفاوت از رشد گیاه دارد.فرآیندی 

 

                 طبقاتی و مبارزه آگاهی 

از دو جنبه آگاهانه و نا آگاهانه تشکیل می شود؛ و جنبه روشن و آگاهانه آن  طبقه روانشناسی اجتماعی 

همینکه طبقه کارگر به  در پیوند است: نیز که با "مبارزه طبقاتی"  شده است " تعبیر آگاهی طبقاتیبه "

تفاوت "آنچه دارد" و "آنچه باید داشته باشد" آگاه می شود، مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه داری  
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فعالیت و از  نشاننه تنها به معنی حل شدگی فرد در طبقه نیست، بلکه  "آگاهی طبقاتی. "شکل می گیرد 

انگیزه  بیرون می کند. مارکس به انسانی و جبر ماده را از قلمرو دارد؛ پویایی ذهن و روان انسان 

بدلیل پایبندی به جبر مادی  این مفهوم داد؛ اما سیاسی )پیشبرد اتحاد و مبارزه طبقاتی( جایگاه بلندی به 

 . تاریخی خود داخل نکرد  –آنرا در تبیین جامعه شناختی 

پیوستگی طبقاتی را افزایش می دهد و به مبارزه  آگاهی طبقاتی هم سیاسی و  هایتکامل ساختاری جنبش

سازمانیافته طبقاتی راه می برد؛ اما دسته بندیهای جنسی، شغلی، قومی، نژادی، دینی، میهنی و فرقه ای  

بر این باور است  روزنبرگد. نمی توانند از بهم پیوستگی، آگاهی و تیزی مبارزه طبقاتی بکاه هر یک 

سیاسی جامعه آنگاه که ائتلافها بر پایه طبقه شکل گیرد، منبع آگاهی طبقاتی است  –که ساختار حزبی 

در ساختارهای سیاسی پیشرفته نشان نداده اند که (؛ اما تحقیقات آماری و میدانی ۲۲۸)همان منبع، ص 

تنها عاملی نیست که "آگاهی طبقاتی"  عمل و آرای سیاسی شهروندان تابع خط مشی طبقاتی آنها باشد.

جنسیت، نژاد، مذهب، قومیت و میهن نیز از   ؛انگیزه، اندیشه و رفتار سیاسی افراد را توضیح می دهد 

در جامعه شناسی اجتماعی عوامل پیوندها و رفتارهای سیاسی "آگاهانه" هستند. پیوند، کنش و آگاهی 

و ارزشهای عام انسانی  صالح عمل حق، بر پایه ، بیشتر بررسی خواهد شد توحیدی قرآن، چنانکه 

پویش هدایت شده تاریخی به سمت آزادی از مناسبات ستمگرانه اجتماعی و تحقق  یک  ؛استوار می شود 

 : قسطتوحیدی جامعه 

به حق رهبری می کنند و به  )در آن( که جامعه ای )نمونه( هست که آفریدیم، )جوامع گوناگون انسانی( "و از آنها 

 ؛(۱۸۱)اعراف، حق دادگری می کنند" 

"آنانکه از گناهان بزرگ و زشتیها دوری می کنند؛ و هر گاه )به دیگری( خشم آورند، می بخشایند. و آنانکه )دعوت( 

پروردگار خود را پذیرفتند و نماز را بپا داشتند؛ و در میان آنها امر بر شورا است )رهبری، حکومت و تصمیم سازی 

ایم، انفاق می کنند )تا کسی فقیر نباشد(. و آنها که چون ستم بر بر پایه "شورا" است(؛ و از آنچه روزی آنها کرده 

           (.     ۳۷ – ۳۹ایشان برسد یاور یکدیگرند )تا ستم از میان برخیزد(" )شوری، 

                    

 نسبت "آزادی" و "برابری"

در و  شدهنوین دانش جامعه شناسی از مفاهیم بنیادی ، برابریو  آزادی ،تاریخیبزرگ انسان دو آرمان 

ند؛ اما نسبت میان این دو آرمان  گرفته امحور پژوهشها و بررسیهای جامعه شناختی معاصر قرار 

 همچنان معضل ناگشوده اندیشمندان سنتی معاصر است: 
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"یک جامعه آزاد نمی تواند تساوی طلب باشد و یک جامعه تساوی طلب نمی تواند آزاد باشد. اگر جامعه آزاد باشد و 

پاداشی دریافت کند، تساوی هر کس در آن مطابق با شایستگی هایش یا دیگر معیارهای رقابتی )یا بطور تصادفی( 

، هیچ چیزی برای ارائه در مقابل شایستگی یا دیگر طلبی ناگزیر متوقف می شود. و اگر جامعه تساوی طلب باشد

معیارهای رقابتی )یا تصادفی( ندارد؛ و این جامعه قادر نخواهد بود یک جامعه آزاد باشد... اگر جامعه ای آرزوی 

 تساوی طلبی دارد، ایده آزاد بودن در معرض برخی محدودیتها قرار خواهد گرفت؛ محدودیتهایی که از میان آنها آزادی

 یهایقشرها و نابرابر یجامعه شناس تا،یو انگو زمنی)رنمی تواند بدون مخاطره انداختن برابری محقق شود" 

  (. ۲۷۴، ص یاجتماع

؛ و آنچه آمد اختصاص ندارد جملات بالا "آزادی" و "برابری" را نافی یکدیگر دیدن تنها به نویسندگان 

بوده است. و سوسیال دموکرات مارکسیست و لیبرالیست اعم از  نگاه سنتی جامعه شناسان غربیبیانگر 

سنتی  جامعه شناسی در یک بعدی  تبیینبلکه دو  ،آزادی و برابریتاریخی  آرماننه دو اما براستی 

یک بعدی )اقتصادی( و مکانیکی مارکسیستها به آرمان تنگ نگاه ند: معاصر نافی یکدیگر بوده ا

. در تبیین  سرمایه داری لیبرال به آرمان آزادیو غریزی ( )اقتصادییک بعدی برابری با نگاه تنگ 

مارکسیستی برابری، چنانکه دیدیم، استثمار اقتصادی کارگر در تولید پایه نا برابریهای اجتماعی است؛ 

دیکتاتوری حزب کمونیست جز که در عمل  ،برابری اجتماعی "دیکتاتوری پرولتاریا"و لذا راه تحقق 

نیست، می باشد. برابری اقتصادی با برنامه ریزی دولتی ناگزیر با  بعنوان "پیشاهنگ طبقه کارگر" 

معطوف  آن تبیین لیبرالیستی آزادی در زور و خشونت همراه شد و آزادی از جامعه رخت بر بست. اما 

که   می باشد  ،و چه در نتیجه "شایستگی" "تصادفی"چه  ،و سود  ثروت گیزه های شخصی و کسب انبه 

و محدودیتها در ها و با اعمال انواع تبعیضبهره کشی از کار دیگران و  محروم سازیدر عمل از راه 

و   سازی انگیزه های سودجویی و برتری طلبی آزاد با و  قدرتدر پیوند با میسر خواهد شد. جامعه 

به آرمانی  نیز برابری  ،های کسبی و تصادفی در این راههوش و شایستگیکاربست و  ،مصرف گرایی

معاصر   "مدرنیست "متضاد ظاهرا هر دو گرایش  ،چنانکه روشن است "آزادی ستیز" تبدیل می شود! 

( در نگاه یک بعدی اقتصادی به آرمانهای تاریخی به  تیمارکسیسسوسیالیسم و  سرمایه داری )لیبرالیسم

را   حقوحدت می رسند؛ اما دو آرمان آزادی و برابری را متناقض و نافی یکدیگر می گردانند! آنها 

انسان در سیاست و فرهنگ را نادیده   وقتنها در بعد اقتصادی زندگی اجتماعی جستجو کردند؛ و حق

گردش آزاد  !نه آزادی و نه برابری تحقق خواهد یافت  زوریا  پولدر حاکمیت  ندانستند که؛ و د انگاشتن

د؛ و  یسرمایه دار، به سلطه اجتماعی این طبقه در سیاست و فرهنگ انجام سرمایه و تراکم آن در دست 

مالکیت دولتی برای تحقق برابری اقتصادی به استبداد دولت در سیاست و فرهنگ راه برد؛ و لذا 

که نافی یکدیگر می پنداشتند، از  ،شده و با آزادی و برابری "علم قدرت "و مارکسیسم هر دو لیبرالیسم 

تنها با نقد و نفی تبیینات سنتی نامبرده و نگاه ژرف چند بعدی به دو آرمان آزادی و در ستیز درآمدند! 
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مبارزه منسجم  در یک مسیر واحد )دست برداشته و با یکدیگر از ستیز آرمان دو  برابری است که این

  هم لازم و ملزوم ( در سطح جهانیتحقق قسط و همبستگی تا جامعه تکامل پیوسته اجتماعی، و  با ستم

                  .       ، بخش ششم(")نگاه کنید به کتاب "امام علی و ستون پایه های سیاست حق مدار می شوند 

   

   در جامعه شناسی کلان  "هنجار"و   "ارزش"

بکرات سخن رفته است. در دفتر پیشین به   آرمانو  ارزشمقوله دو دفاتر پیشین از نیز در این دفتر و 

مقوله ارزش از دریچه انسان شناسی و فلسفه اخلاق نگریسته شد. اما این مقوله در جامعه شناسی نیز  

از ابزارهای جامعه برای جامعه پذیر   هنجاردر کنار  ارزشاز جایگاه محکم نظری برخوردار است. 

ی آنهاست. بقاء و استمرار حیات جامعه انسانی نیازمند  کردن افراد و نظم دادن به رفتارهای اجتماع 

ست. در هر جامعه انسانی، "بد و خوب"، "زشت و زیبا"، ا شناخت این ارزشها و پیروی از آنها

و  هستند "شرافت و ننگ"، "خوشایند و ناخوشایند" و دیگر قضایای جدلی الطرفین اخلاقی شناخته شده 

ای چه چیز باید بکوشند و با چه چیز هم مقابله نمایند. در این رابطه،  افراد آن به خوبی می دانند که بر

جامعه شناس می خواهد بداند که یک جامعه چگونه با انتقال ارزشها به ذهن و روان افراد خود به 

رفتار آنها نظم می بخشد. اما در "جامعه شناسی ارزش" مشکل معرفت شناختی "جدایی ناپذیری  

وهش" بسی ظریف و مخاطره آمیز عمل می کند. اینکه مقوله ارزش در پژوهشگر از موضوع پژ 

قلمرو جامعه شناسی بگنجد نیز مورد توافق جامعه شناسان نیست و برخی بشدت مردد هستند )مندراس 

. در علم اقتصاد نیز پس از آنکه اقتصاددانان (۱۶۱ – ۱۶۶و گورویچ، مبانی جامعه شناسی، ص 

از تبیین ارزش کالا ناتوان شدند، نهایتا "قیمت" بازار   14مارکس و...(کلاسیک )اسمیت، ریکاردو، 

جایگزین "ارزش" شد! باری، دستگاه ارزشی در ذهن و روان انسانها وارد شده و با وجود آنها یگانه  

می شود؛ و جامعه شناس هم از این حالت مستثنی نتواند بود. جامعه شناس خود در گزینش "موضوع  

وب نظری تحقیق" و حتی "تفسیر نتایج" تابع پاره ای ارزشهاست. از سوی دیگر، پژوهش"، "چهارچ 

پژوهشگر "جامعه شناسی ارزش"، در تحقیق مناسبات میان "دستگاه ارزشی" و "سامانه اجتماعی"  

می باید ارزشهای انسانی را نسبی فرض کند؛ در حالیکه نه تنها برای باورمندان این ارزشها متعالی و  

"ارزش" اساسا مفهومی مطلق است. افزون بر این، از نگاه انسان  نیز ند، بلکه بنا به تعریف مطلق هست

 
اقتصاددانان کلاسیک کوشیدند "ارزش کالا" را تبیین کنند؛ اما به آن صرفا از دریچه تولید و عرضه آن نگریستند. ریکاردو ارزش کالا را   14

رض وجود تقاضای عادی برای یک به "ارزش کار" مربوط نمود؛ و مارکس در ادامه برای حل نهایی مسئله ارزش کالا و تعیین آن گفت: به ف

سئله کالا، ارزش آن برابر با ارزش مقدار کار اجتماعی نهفته در آنست. اما این معادله نه تنها مسئله ارزش کالا را حل نکرد، بلکه با طرح م

ی آن در دست نبود، آنرا اساسا بغرنجی بنام "ارزش مقدار کار اجتماعی نهفته در آن"، که در علم اقتصاد نیز مدلی برای سنجش و اندازه گیر

 لاینحل نمود؛ تا آنجا که اقتصاددانان بعدی از خیر تعیین ارزش برای کالا گذشتند!     
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اساسا برآمده از فطرت و بعد متعالی و کمال گرای  ارزش های عام انسانیی و فلسفه اخلاق نیز ختشنا

مانند. جامعه شناسی می وجود انسان است و در گذر تاریخ و تغییر ساختارهای اجتماعی ثابت و پابرجا 

و  عامو تغییرپذیر در یک سامانه اجتماعی را از ارزشهای  خاصارزشها ناگزیر است ارزشهای 

تغییرناپذیر انسانی جدا سازد. ارزشهای عام انسانی در رهگذر تاریخ تکامل و سازمان می یابند و به  

فاز تاریخی تکامل هستند. اما آرمانهای تاریخی تبدیل می شوند؛ آرمانهایی که چراغ راه انسان در 

ارزشهای خاص که مستقیما با ماهیت سامانه های اجتماعی هماهنگ هستند؛ چه بسا تکرارناپذیر و یا  

تبیین یک بعدی و حتی مجازی ارزشهای عام باشند که با تغییر ماهیت و یا فروپاشی سامانه مربوطه از  

جامعه شناسی ارزش خواهند  علم اص موضوع گردند. تنها این ارزشهای خمی اعتبار تاریخی ساقط 

همچنین باید از  "جامعه شناسی ارزش"بود؛ و از این ژرفتر از صلاحیت دانش نامبرده بیرون است. 

یکجانبه نگری فلسفی به مفهوم ارزش پرهیز کند. این دیدگاه که دستگاههای ارزشی روبنا، معلول و یا  

آنکه سامانه های اجتماعی بر پایه دستگاههای ارزشی از پیش تعیین شده سامانه های اجتماعی اند، و یا 

این دانش تنها فرآیند تغییر و تحول  موجود پدید می آیند، نظریه های جامعه شناختی بشمار نمی روند. 

ارزشها و سامانه های اجتماعی را در جدایی ناپذیری، هماهنگی و مناسبات متقابل دیالکتیکی آنها  

. ارزشهای د نمایکه تغییرات هماهنگ آنها را به رابطه علت و معلولی تعبیر بررسی می کند؛ بی آن

یکسان نیستند؛ و اگر هم همگون باشند، چه طبقات و گروههای اجتماعی در درون اخلاقی و اعتقادی 

باور به   باشند؛ در میان ملتهای گوناگون کم و بیش متفاوت بسا با طبقات و گروههای مشابه خود 

باشد. در همگانی ان طبقات و گروههای متفاوت اجتماعی در درون یک ملت نیز چه بسا ارزشها در می

کنار پیچیدگی مناسبات و درهم تنیدگی ارزشها و سامانه ها، از تأثیر ژرف ارزشهای عام انسانی و  

آرمانهای تاریخی بر ارزشهای خاص نباید غافل شد. مردم ستمدیده در همه جوامع، در طول تاریخ و  

  ارزش اشکال گوناگون، تحت حاکمیت مثلث زر و زور و تزویر بوده اند؛ و در این تجربه تاریخی، در 

های   آرمانصداقت و وفاداری را به همبستگی و اخلاقی( چون دوستی و  –های عام انسانی )اعتقادی 

قسط و شورا ارتقاء داده اند. اما مردم ستمدیده چه بسا که این  مردم سالاری و تاریخی چون آزادی و 

صداقتی که در میان وفا و ارزشها را در برخورد با مثلث نامبرده روا ندانسته اند؛ و برای مثال، آن 

خود نشان می دهند، در رابطه با ستمگران و متجاوزان به حقوق خود جایز نمی شمارند: کشاورزان که 

که به آنها  دیگر صادقانه معامله می کنند، صداقت را در برابر دلالان آزمند بازار، در روستا با یک

، اما می کنند و وفا روا نمی دانند؛ شهروندان در حاکمیت استبدادی تظاهر به اطاعت  اعتماد ندارند،

  زیر آن خشم و کینه پنهان است؛ کارگران و زحمتکشان در نظامهای استثماری چه بسا دروغ و فریب 

را در برخورد با زورگویان دولتی و کارفرمایان استثمارگر ناپسند نشمارند؛ و... این روشهای برخورد 

 دوگانه با ارزشهای اخلاقی از جانب ستمدیدگان برای ادامه حیات در شرایط ناتوانی و استیصال است.            
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تبدیل شود. هنجار قابلیت   هنجاربه کند باید  " تنظیم" برای آنکه بتواند رفتار اجتماعی را  ارزشیک 

بر انسان اعمال می کند که   فرهنگی فشاربیشتری برای پژوهش جامعه شناختی دارد؛ زیرا هنجار یک 

بشمار است؛ بدینگونه که انسان خود را موظف به انجام یا رعایت آن   جبر اجتماعیخود گونه ای از 

می بیند. برای نمونه، آموختن علم و ادب در میان مسلمانان و بسیاری دیگر از جوامع تاریخی یک  

اخلاقی عام بوده است. این ارزش در جامعه بصورت هنجار رفتار خانواده ها را  –ارزش اعتقادی 

معنی که خانواده ها و دولت تعلیم و تربیت کودکان را بر عهده می گیرند. خدمت به تنظیم می کند؛ بدین 

اخلاقی دیگر است که بصورت آموزش مهارتهای گوناگون و اشتغال   –یک ارزش اعتقادی جامعه 

تبدیل به هنجار شده است. از خود گشتگی، مسئولیت پذیری و بر جا گذاردن میراث نیکو ارزشهای 

خدمت سربازی، پرداخت انجام ا نیز بصورت ازدواج، تشکیل خانواده و نهادهای مدنی، دیگرند که آنه

دستگیری از بینوایان و... هنجار می یابند. اما باید دانست که یک ارزش واحد ممکن است در  ،مالیات 

جوامع گوناگون، و در مقاطع مختلف تکامل یک جامعه، به صورت هنجارهای گوناگون در آید. مثلا 

این احترام و دوستی  بروز ترام به والدین و فرزند دوستی ارزشهای عام اخلاقی بوده اند؛ اما اشکال اح

علم  در گذر تاریخی جوامع متفاوت بوده و خواهند بود. بررسی این تفاوتها موضوع پژوهشی برای 

 : می باشد  آزمایشو  آموزش؛ و در قرآن زمینه ای برای جامعه شناسی فرهنگی است 

)در قالب اقوام و دم! همانا شما را از مردی و زنی آفریدیم؛ و )سپس( شما را در اقوام و قبایل قرار دادیم "ای مر

یکدیگر را بشناسید. همانا ارزنده ترین شما نزد )تفاوتهای فرهنگی( تا نژادهای گوناگون بر روی زمین گستراندیم( 

 (؛ ۱۳خدا پرهیزگارترین شماست" )حجرات، 

"و از نشانه های او )خداوند( آفریدن آسمانها و زمین، و تفاوت شما در زبان و رنگ )پوست( است. همانا برای 

 ؛(۲۲" )روم، هستند(و پیشرفت راهیابی دانشمندان در این کار نشانه ها موجود است )تفاوتها لازمه شناسایی و 

( راه و روشی )ویژه و متمایز در زندگی اجتماعی( قرار دادیم؛ و اگر خدا گروه اجتماعی"برای هر یک از شما )هر 

می خواست شما را یک ملت واحد )با فرهنگ و مرام و قوانین واحد( می گرداند. ولی )چنین نکرد( تا شما را در آنچه 

و  در "کثرت" راههاها بنیادی ارزشها و آموزه )از توانمندیها و ویژگیها( به شما داده بیازماید )آزمون "وحدت" 

!( در کارهای نیک از هم پیشی بگیرید )و بدانید که( بازگشت همگی شما بسوی خداست؛ متقیان(. پس )ای روشها

  (.          ۴۸" )مائده، کندآگاه می را شما داشتید آنگاه )خداوند( در آنچه اختلاف 

انحراف اخلاقی و "هنجار شکنی" را نمی پذیرد و فرد خاطی را برای "سازگاری" زیر  یک جامعه 

ارتقاء یابد، پلیس و نهاد دادگستری با   قانونفشار می گذارد؛ اما اگر هنجار در جامعه سیاسی شده و به 

مع و باید دانست که جوا !سیستم پاداش و کیفر خود مسئول اجرا و رعایت هنجارها در جامعه می شوند 

سامانه های کوچکتر اجتماعی ممکن است در تبدیل ارزش به هنجار دچار خطا شوند و نهایتا رفتار  

شود که با ارزش بنیادین خود در تضاد افتد. مثلا ممکن است یک تبیین   "تنظیم "اجتماعی بگونه ای 
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از خاصی که تبدیل به هنجار و رسوم فرهنگی در اقشار  ،از ارزشهای اخلاقیجانبه سطحی و یک

به دستورالعملهای فراگیر حکومتی ارتقاء یابد؛ بدانگونه که در ایران کنونی شاهدیم.  است، جامعه شده 

جنبش  در اینجاست که پروژه بازنگری به ارزشها، اصلاح قانون و ساختار حکومتی، و چه بسا 

 ضروری می شود.  برای تغییر اجتماعی 

 

                                    "ملت" و "نژاد"؛ ناسیونالیسم و نژادپرستی  

و نژاد(،  15پدیده اجتماعی ناسیونالیسم و نژادپرستی، و حتی مفاهیم بنیادی آنها )ملت دو شناخت و تحلیل 

ت باید  در این گفتمان نخساز مقوله های چالش برانگیز در ادبیات علوم اجتماعی معاصر بوده است. 

؛ بدین معنا که انگیزه ها  است همراه  کاریپنهانجنبش و رفتار نژادپرستانه عمدتا و اساسا با که بگویم 

میهنی"،   –"آرمان ملی بلند مدت چون و اهداف نژادپرستانه در قالب انگیزه مانندها و هدف مانندهای 

و  بهسازی " و...، و کوتاه مدت چون مشترک میراث تاریخ باستانی"پاسداشت فرهنگ و ادب ملی"، "

انگیزه و   آشکار سازی اما ، عرضه می شوند.اجتماعی در حوزه های گوناگون حفاظت از منافع ملی

ثیر قرار می دهد؛ و به آنها  أ پرستانه را شدیدا تحت تد و فعالیت جنبشهای نژاشکل سازمانی ، هدف

را در   علنیو فعالیت  فراگیریتوان این جنبشها با آشکارسازی د. بخشمی  زیرزمینی و  محفلیخصلت 

از اینروست که نژادپرستان با آنکه خود را بلحاظ نظری تکامل  جوامع رشد یافته از دست می دهند. 

"پان ها"  خود را در پس اجتماعی تر نی گسترده یافته ناسیونالیسم می دانند، برای کسب اعتبار و پشتیبا 

پنهان می کنند. آنها نه تنها از  " میهنی –آرمانهای ملی ")پان ایرانیسم، پان ترکیسم، پان عربیسم و...( و 

؛ بگونه ای که "نژاد" و "فرهنگ" در دیدگاه آنها جدایی  "ملت" که از "فرهنگ" نیز تبیین نژادی دارند 

از واژه های  ملی و "پاکسازی ادبیات در پس کوشش آنها در حفظ "خلوص فرهنگی" . ناپذیر می نماید 

در واقعیت  اقوام اما "خلوص نژادی و فرهنگی" . فته است نهو "نژاد برتر" باور به "تبار پاک" بیگانه"  

خلوص ادعایی با دروغ و این  رناگزیو است؛  ناممکنو یک  توهمیک تنها آنها تاریخی  –اجتماعی 

 رؤیا همنشین می شود. افسانه و 

مفهومی انسان شناختی است، و جامعه شناسان  بر مبنای رنگ پوست و شکل اندام اساسا  نژادمفهوم 

بررسی تعلقات نژادی چون  آنها تکیه دارند؛ اما زیستی نیز بر تعریف علمی آن در انسان شناسی 

همچون مفهوم ملت و پدیده ناسیونالیسم در حوزه و پیامدهای اجتماعی آنرا گرایش به نژادپرستی 

وجوه مشترک  و ناسیونالیسم برغم کلاسیک نژادپرستی  تحقیقاتی خود می دانند. در این معنا از نژاد،

 
 ( فرض کرده ام. Nationدر این گفتمان، واژه ملت را نه به معنای حقیقی آن در ادبیات کهن عربی و فارسی، بلکه به معنای )  15
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و   هم خونیدر معنای  "نژاد "ریشه های جداگانه دارند؛ اما همکاری با یکدیگر و تجربی  –نظری 

ژنتیک پایه عصبیت کهن قبیله ای و قومی در تاریخ انسان بوده است که در فاز سرمایه داری پیوند 

ناسیونالیسم نیز جنبش فراگیری پدید آورد که نژادپرستی  فرا رویید. ناسیونالیسمبه نیز تکامل تاریخ 

از آن سر بلند کرد. درون از  ،اغلب "پنهان" بمثابه یک گرایش افراطیو  ، بدلیل مشترکات بنیادینیز 

با   گذشته)اساسا جعلی و دروغین( تاریخ  تخیلیو پیوند ناسیونالیسم آمیزش این ویژگیهای ایدئولوژیک 

تی حیات قوم مسلط و توسعه طلب است )نگاه کنید به کتاب "تاریخ سیاسی حتی آ رویدادهای جاری و 

  است.   اشرافیتنیز آن ؛ و خاستگاه طبقاتی اسطوره های تاریخی ایران باستان"(

که یکی از اشکال در آلمان،  نازیسمغربی از پدیده صهیونیست در بررسیهای جامعه شناختی متفکران 

اما هدفمند یهودستیزی به "سامی ستیزی" تعبیر می شود؛ در بسیار آشفته غالبا نژادپرستی بشمار است، 

انه همچنین یهودستیزی و  مغرضدر این بررسیهای را تشکیل می دهند. حالیکه اعراب اکثریت سامیان 

و بیگانه ستیزی کنونی   هراسی اسلامتا ماهیت نژادپرستانه می شوند انگاشته نژادپرستی یکسان 

در ترفندی دیگر، . غرب که اساسا و عمدتا متوجه مهاجران مسلمان است، نادیده گرفته شود بورژوازی 

معلولین ذهنی  بازنشستگان، معنای گروههای قومی و نژادی را چندان می گسترند که سالمندان، زنان، 

بر حقوق  اذهان پیشگیری از تمرکز ترفند هم  از این؛ و هدف و منحرفین جنسی را هم در بر می گیرد 

                   می باشند.  تحت ستم و تبعیض و تحقیر مهاجر در جوامع غربی است که اقوام 

گویای تعلق انسانها به یک مجموعه  نوین ملیت در جامعه شناسی نیز نیازمند توضیح است.  ملیت  واژه

با حقوق شهروندی از یکسو  در عصر بورژوازی که  است بنام "ملت" فرهنگی و یا سیاسی  –تاریخی 

در ناسیونالیسم و   از سوی دیگر گره خورده است.)دولت و مالکان ابزار تولید( و منافع طبقه حاکم 

در تبلیغات   .آشکار "ملت مجازی "و پنهان  "ملت حقیقی"نژادپرستی، با دو "ملت" روبرو هستیم: 

معرفی می شود )مثلا  ظاهرا بزرگ "ملت مجازی" یک  ،بیرونی این دو گرایش بهم پیوستهو آشکار 

تنها  در انگیزه و هدف پنهان خود اما ؛ ناسیونالیستها و نژادپرستان ایرانی(در تبلیغات "ملت ایران" 

که باید بر  موجود است ارس؛ و نه "ملت ایران"( ف)قوم براستی کوچک  " ملت حقیقیباور به یک "

اندازه  تنگ و بسیار دایره ملیت  ،ناسیونالیسم و نژادپرستیدر تفکر پنهان دیگران تسلط و برتری یابد. 

      .  16ملت بسیار کوچک است 

 
رانیان وابسته به این جریان در پایگاههای اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی آنها این سخن را به روشنی اثبات یک نگاه اجمالی بر دعاوی ای  16

می کند: ترک و عرب و لر و بلوچ و کرد و ترکمن و غیره بدلایل نژادی و یا فرهنگی از "ملت ایران" نیستند؛ مسیحیان ایرانی از آغاز 

ه بر جمهوریت و مردم سالاری پای می فشارند، و بویژه کسانی از آنها که گرایش چپ دارند، از "مهاجر" بوده اند؛ روشنفکران ایران ک

 "خائنین به ملت ایران" هستند؛ آنها که تاریخ نگاری دروغین و شاه محور را نقد کنند، "دشمن ایران و ایرانی" بشمار می روند؛ و از همه

اسی و اجتماعی، که اکثریت مردم ایران را تشکیل می دهند، ایرانی بشمار نمی آیند! خودتان مهمتر آنکه انبوه جمعیت مسلمان با هر گرایش سی
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یکسان نیست؛ و در این زمینه،  در همه جا و همه اشکال  "ناسیونالیسم "اجتماعی  –کارکرد سیاسی اما 

، که  "ناسیونالیسم آزادیخواه و استقلال طلب "در برابر ( منیسوی شوسرکوبگر )ناسیونالیسم ارتجاعی 

ناسیونالیسم چه آنجا که با  باید یادآور شوم که ، قرار می گیرد. خوانده شود ناسیونالیسم اصولا نباید 

نژادگرایی در هم می آمیزد و چه آنجا که بر پایه پیوندهای خونی و فرهنگی و تاریخی شکل می گیرد، 

، که مو امپریالیس  دارد. اما در عصر استعمارو توسعه طلبانه نیستی ویاساسا خصلت ارتجاعی و شو

در جهان تحت سلطه و استثمار  جنبشهایی مردمی به ناسیونالیسم جوامع سلطه گر پیوست، توسعه طلبی 

از سلطه گران پدیدار شد که به غلط به جنبشهای ناسیونالیستی شهرت یافته اند: بر پایه استقلال و آزادی 

ری  سن؛ نهضت ضد استعماری هند به رهب انقلاب ضد استعماری مردم چین به رهبری دکتر سون یات 

مصدق؛ نهضت ملی شدن کانال سوئز محمد به رهبری دکتر ایران جنبش ملی شدن صنعت نفت گاندی؛ 

تاریخی   –انقلاب مسلحانه مردم الجزایر و... از آنجا که در ادبیات سیاسی به رهبری عبدالناصر؛ 

ناسیونالیسم  "جا آنها در اینمعاصر انگ ناسیونالیسم بر پیشانی جنبشهای مردمی نامبرده خورده است، 

تا در ماهیت و کارکرد از جنبشهای واقعا ناسیونالیستی با شده اند آزادیخواه و استقلال طلب" نامیده 

به تفاوت بنیادی ناسیونالیسم و میهن  باید د. در این رابطه گردننیستی متمایز ویشو –ارتجاعی خصلت 

به دروغ خود در جوامع تحت سلطه عمدا نادیده گرفته می شود. ناسیونالیستها  اشاره کنم کهنیز دوستی 

را میهن دوست یا وطن پرست می نامند؛ در حالیکه رهبران سیاسی و فرهنگی این نهضتهای ارتجاعی 

هم را خود خلقهای میهن اهداف آنها  ایو در راستنیستی وابسته به سلطه گران جهانی بوده ویشو –

قومی و تاریخ نگاری دروغین در  خشن بر پایه سرکوب  ملت سازیهای  پروژه. اند  سرکوب کرده

لیستی بوده است که ا از سیاستهای استعماری و امپری  ااساسایران و عراق و ترکیه و افغانستان و غیره 

بوده است. ها هم نتیجه این "ملت سازی" آنها ؛ و ناسیونالیسم است بدست این رهبران بومی پیاده گشته 

 ، که از آنها یاد شد،در جنبشهای مردمی ضد استعماری و ضد امپریالیستیراستین را میهن دوستی اما 

اقوام میهن در مسیر همه ارزشمند تاریخی می توان مشاهده کرد. در این جنبشها بر دستاوردهای 

آنچه  بر "برتری ذاتی و فرهنگی" قوم مسلط بر میهن و استقلال و آزادی و توسعه تکیه می شود، و نه 

 قوم به ارث رسیده است. این " مقدس  که از "نیاکان

در پیوند بنیادی با "منافع اقتصادی" و  همچنین ناسیونالیسم )و نژادپرستی( در جوامع سلطه گر دکترین 

ناسیونالیسم به  ، گیدنزبگفته سیاستهای توسعه طلبانه طبقه سرمایه داری حاکم بر این جوامع است. 

متوسل  به آن برای استبداد و استثمار تعریف کنند و بازطبقات مسلط امکان می دهد که "منافع ملی" را 

 
ی براورد کنید که چه کسانی در "حقیقت" دارای ملیت ایرانی بوده و "ملت ایران" را تشکیل می دهند: تنها عده قلیلی سلطنت طلب اشرافی مدع

 ی مجاز زرتشتی و یهودی و بهایی هستند؟!     "نژاد آریایی"؟! و "فرهنگ پارسی"؟! که بر دینها
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دولت" پیوند یابد، به توتالیتاریسم و "کنترل"   –به نظام "ملت ناسیونالیسم بمثابه یک مرام شوند؛ و اگر 

                                     دولت و خشونت"(.  –)کتاب "ملت  و "ترور" راه می برد 

اغلب در یک "الهیات ویژه  خود نکته پایانی آنکه ناسیونالیسم و نژادپرستی برای تثبیت ایدئولوژیک 

یک قوم و نژاد ذات د. در این الهیات، ن، توجیه و تبیین می شو که شرک مجسم است نژادی"،  –قومی 

د! این قوم و نژاد "نظر کرده" و "برگزیده"  می یابن"اهورایی" و دیگر اقوام و نژادها ذات "اهریمنی" 

نژادی در جهان و  –خداوند بار یک رسالت الهی را نیز بر دوش می کشد؛ رسالت پاکسازی قومی 

 اثبات سروری قوم و نژاد "برگزیده" خداوند! 

  استثمار با ، مرام هر دو ،ناسیونالیسم و نژادپرستیکه  نجش فشرده باید گفت سجمع بندی و در یک 

و  ( نژادی –پاکسازی قومی )سرکوب و  قهر، )استبداد و استعمار و امپریالیسم( سلطه، )سرمایه داری(

کتاب ) در پیوندی جدایی ناپذیر هستند )دشمن تراشی و کینه توزی و جنگ افروزی(  نفرت پراکنی

تاریخی   –شناختی جامعه تبیین در . علی و ستون پایه های سیاست حق مدار"، بخش چهارم("امام 

چالش اصلی بعثت های توحیدی پیامبران بوده است؛ و طبقات اشرافی و ثروتمند  باستان گراییقرآن، 

دو پدیده های شناسه از  اشرافیتو  شرکو  باستان گرایینشان داده است که تاریخی البته تجربه 

 :    ند هستناسیونالیسم و نژادپرستی  

 و شهر هیچ در بدینگونه و !هستیم هدایت بر آنها پی در نیز ما و یافتیم آئینی بر را خودنیاکان  ما :گویند( مشرکان")

 و یافتیم آئینی بر را نیاکان خود ما گفتند دیار آن ثروتمندان آنکه جز نفرستادیم ای دهنده بیم پیامبر تو از پیش دیاری

 نیاکان آئین از تر کننده هدایت آئینی من اگر( حتی: )گفت( پیامبرشان). کرد خواهیم پیروی اند گذارده جای بر آنچه از

" !کافریم)در هر حال(  آورید شما آنچه به ما دادند پاسخ آنها! ؟(کنید می پیروی را آنها هم باز) باشم آوردهشما 

 ؛(۲۲ – ۲۴ زخرف،)

"آگاه باشد و بترسید! بترسید از فرمانبری مهتران و بزرگانتان که )به سبب "شرف" و جاه خود( گردنکشی کردند؛ 

به گوهر خود فخر فروختند و نژاد خود را برتر و بالاتر دانستند؛ و بر پروردگارشان نسبتهای زشت روا داشتند )مدعی 

آفریده؛ برخی را برای سروری و فرمانروایی، و برخی را برای شدند که خداوند اقوام و نژادهای بشری را نابرابر 

 (" )نهج البلاغه، خطبه قاصعه(. آفریده است بندگی و فرمانبری
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   و نگاه جنسیتی جنسیت

بررسی جوامع "مادرسالاری" و "پدرسالاری" در کانون پژوهشهای مردم شناختی و تاریخی معاصر  

نقش و وظایف زن و مرد در خانواده و جامعه موقعیت، بوده است؛ و جامعه شناسان اساسا به تغییرات 

 زنان در جوامع "مردسالار"، تمرکز کرده اند. های نهضتنیز  مدرن، و 

به مسائل اجتماعی کاربرد گسترده ای در علوم نگاه جنسیتی  ،میلادیده گذشته از واپسین دهه های س

، پدیده هاتقابلی )دیالکتیکی( به  –زن و مرد در یک رابطه تعاملی اجتماعی یافته است. حقیقت آنستکه 

برکنار از مسائل و  از دو جنس هستی داده اند؛ و هیچیک خرد و کلان  یاجتماعی ندها ی آفرو  ساختارها

جامعه شناختی خرد و کلان  بنابراین، پژوهشهای  .نیستند در جامعه و تاریخ مشکلات جانبی پدید آمده 

مسائل و رویدادها نگاه جنسیتی را فراموش هنگامی می توانند واقع بینانه و راهگشا باشند که در تحلیل 

شخصیت، دانش جامعه شناسی چون بنیادی در موضوعات  تبیینسنجش و و بررسی امروز،  نکنند.

، ارزشملیت، ، طبقه اجتماعی، نهاد و ساختار، دولت و احزاب سیاسی، فرهنگ گروه، خانواده،

صورت نمی گیرد؛ و جامعه ایدئولوژی بدون در نظر گفتن جنسیت معرفت، دین و  ،اسطورههنجار، 

که نه تنها موقعیت و کارکرد زن و مرد در خانواده و نهادهای  یافته اند شناسان گرایش نیرومندی 

بازبینی کنند، بلکه تفاوتهای جنسیتی را نیز مثلا در انتخابات، گرایش سیاسی  را اجتماعی خرد و کلان 

معرفت بزهکاری، بهداشت و درمان،  مدیریت اقتصادی،ی اجتماعی، کنشهارفتارها و و مذهبی، 

بی تردید، نگاه جنسیتی برای  حتی آگاهی و جهتگیری طبقاتی در نظر بگیرند. آموزش، و و شناسی 

انتقادی هم  و ، بیطرفانه آنکه بتواند پژوهشهای جامعه شناختی را کارآمد گرداند باید کاراکتر واقع بینانه

به عصبیت و جانبداری جنسی این پژوهشها از ارزش  با دامن زدن داشته باشد؛ در غیر اینصورت،

شوند و زمینه برای دیدگاههای یک بعدی جنسیتی )مرد سالاری و  علمی و کارآمدی اجتماعی ساقط می 

که   هستیم مرد محوری یا زن سالاری و زن محوری( در جامعه شناسی فراهم می شود. امروز شاهد 

که در دام عصبیت و   ،نزد پاره ای از جامعه شناساننگاه جنسیتی به پدیده ها و فرآیندهای اجتماعی 

این پدیده در ارتقاء یافته است؛ و  17به جامعه شناسی فمینیستی )زن محور(  ،جانبداری جنسی افتاده اند 

 
نگاه جنسیتی در جامعه شناسی و با ایدئولوژیک در پیوند با قدرت است. این گرایش بهیچ وجه مترادف  –اساسا یک گرایش سیاسی  سمینیفم 17

می باشد. زنان ذاتی  یبرتربی نقصی و  یمعنا که مدع نیاست؛ بد یو مردمحور یتنها وارونه مردسالارنبوده و خواه زنان  یجنبش برابریا 

در سطح جامعه )و نه در خواه  یزنان برابربا نزدیک به دو قرن پیشینه و پیشگامی در جنبش زنان، بسیاری از در اروپا بی دلیل نیست که 

پایه تجربه اجتماعی و نه بر اساس دعاوی نظری  باری، اگر این گرایش را بر! زارندیخوانده شوند ب ستینیفم نکهیاز امیان نخبگان وابسته( 

( کانون توجه آن روابط قدرت در درون خانواده است و به روابط قدرت در جامعه بی ۱آن بسنجیم، سه ویژگی در این گرایش خواهیم جست: 

باشد؛ و از آنجا که تضاد زن و مرد را ( در عمل تسلیم قدرتهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر جوامع سرمایه داری می ۲اعتنا یا کم توجه است؛ 

جایگزین تضادهای بنیادی در جامعه سرمایه داری می سازد، ابزار دست قدرت جهت فریب مردم و کاهش حساسیت به ستمهای سیاسی، 

کند؛ و بیهوده نیست  اقتصادی و فرهنگی در این جوامع می شود. فمینسیم مبارزه با استبداد، استثمار و استحمار سرمایه داری را فراموش می

ان که نه تنها در رسانه های وابسته به قدرت بگونه ای گسترده و سیستماتیک تبلیغ می شود، بلکه نقد آن نیز "امکان ناپذیر" و در صورت امک
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تحمیلی   –بیان تبلیغی آمارها و نتیجه گیریها آشکارا در هدفمند رسانه های وابسته به قدرت با دستکاری 

نگاه جنسیتی به مسائل، پدیده ها و فرآیندهای  . دانش جامعه شناسی را به ابتذال کشانده است یافته و 

اجتماعی برای آنکه همه جانبه، واقع بینانه و راهگشا باشد، و از عصبیت دوری گزیند، باید بر پایه  

)و نه جداسازی مکانیکی آنها( استواری  در امور اجتماعی تعامل دیالکتیکی و تقابل تکمیلی زن و مرد 

تاریخی را در  –تنیده اجتماعی زن و مرد است که واقعیت اجتماعی مناسبات در هم این ؛ زیرا جوید 

و متحول می سازد. نگاه و رویکرد یکجانبه جنسیتی و  ابعاد آن شکل می دهد لایه ها، سطوح و همه 

زیانباری خواهد و پیامدهای  جداسازی مکانیکی زن و مرد در جامعه شناسی خرد و کلان دستاوردها

، نقد و سنجش  جنسیت را باید در ریشه یابی و حل مسائل، بررسی فرآیندهااجتماعی عامل داشت. 

معیار دسته  اما نباید آنرا پیش بینی تحولات اجتماعی در نظر گرفت؛ سرانجام و و ساختارها، نهادها 

در جامعه  ارزشها و سنجشها معیار همه بدتر مختلف اجتماعی، و از آن بندیها در لایه ها و سطوح 

کنار دیگر عوامل محیطی  در یک عامل متغیر اجتماعی است که تنها جنسیت ساخت. ردی کاربشناسی 

ساختارهای اجتماعی  بطن در جغرافیایی، فرهنگی، روانشناختی، سیاسی و تاریخی( باید  –زیستی )

انطباق بیشتری با واقعیت اجتماعی داشته و  تحقیق تا نتایج بررسی شود  و تحولات آنهاخرد و کلان 

عوامل  تابع است؛ بلکه همچنین متغیر خود نه تنها جنسیت عامل . راهگشای پیشرفتهای اجتماعی باشد 

ثیر  أدرجات ت. می باشد تاریخی  –متغیرهای اجتماعی سایر روانشناختی و نیز  –زیست شناختی، ذهنی 

با دیگر متغیرها هر یک موضوع تحقیقی مستقل در جامعه شناسی  جنسیت متقابل ثیر گذاری أ پذیری و ت

نیز  ی نامبرده حوزه هااز تواند بود؛ و البته در هر یک ترکیبی اجتماعی و علوم کاربردی  –تحلیلی 

 ...طرح شده اند  نظریه ها، مفاهیم شکل گرفته، و پژوهشها آغاز شده

)تفاوت جنسیتی در  تعامل و تقابل تکمیلیایه مناسبات و رفتار اجتماعی زن و مرد بر پضرورت فهم 

  : است قرآن توحیدی جامعه شناسی  متعالی انسانی( ویژگی و هدف تشابه صفت و عمل 

مردان و زنان مسلمان؛ مردان و زنان با ایمان؛ مردان و زنان فروتن؛ مردان و زنان راستگو؛ مردان و بی گمان "

؛ و مردان  پاکدامنزنان شکیبا؛ مردان و زنان نرم دل؛ مردان و زنان بخشنده؛ مردان و زنان روزه دار؛ مردان و زنان 

 ؛(۳۵)احزاب، است" ساخته شی بزرگ فراهم و زنان بسیار یاد کننده خدا. خداوند بر ایشان آمرزش و پادا

  پاه یکدیگر هستند؛ به نیکی امر می کنند و از بدی باز می دارند؛ نماز بو یاور  "مردان با ایمان و زنان با ایمان؛ یار

و خدا و فرستاده اش را پیروی می کنند. خداوند بزودی آنها را مورد رحمت خود قرار  می دارند و زکات می دهند؛

   (؛ ۷۱خواهد داد" )توبه، 

 
که خواهان تعویض ( این گرایش در درون خانواده نیز خواهان بیرون آمدن زن و مرد از رابطه قدرت نیست؛ بل۳نیز بسیار "پر هزینه" است! 

    جایگاه زن و مرد در رابطه قدرت است!          
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 و گردند وارد جاویدان بهشت در آنها باشد آورندگان ایمان از حالیکه در آورد بجا شایسته عمل مرد و زن از کس هر"

 . (۴۰ مؤمن،" )دارند فراوان روزی آنجا

که   ،ه نه تنها در رشد و پیشرفت که در بروز عادات زشت و ناپسند اجتماعی نیزنشان می دهد کقرآن  

زن و مرد از هم جدا نبوده و هر کدام به اشکالی در  است،  ت بازدارنده همبستگی و دوستی و پیشرف

 : پیدایی، رشد و ماندگاری آن سهیم می باشند 

را مسخره نکند، شاید آن قوم بهتر از ایشان )قوم مسخره کننده( باشد؛  "ای کسانیکه ایمان آورده اید! قومی قوم دیگر

)به نیش و از یکدیگر )زنان مسخره کننده( باشند. و نها دیگر زنان را )مسخره کنند(، شاید آنها بهتر از ایی و نه زنان

)آوردن  ایمانانها( نهادن پس از نام فاسقان را )بر انسنکنید که از هم یاد نکنید؛ و به القاب )زشت( عیب جویی کنایه( 

( باز نگردد، تحقیر و آزار روانی دیگرانو آنکس که )از  آنها( بد روشی است )شما را به رنج و سختی می افکند(؛

   (.        ۱۱ت، حجراهمانا از ستمکاران است" )

       

 

 : پنجمفصل 

       جامعه شناسی تاریخی

 

   شناسی و علم تاریخجامعه  مناسبات دیالکتیکی میان

 می گیرد، کمکمستقیم  غیربر ماهیت از تجربه  بنا که ،خیتار  علمدر  ایدئولوژیک – عاطفی ب یضر

بر   یتیشناخت واقع یدر پ خیعلم تار ؛ زیرااست دیگر علوم اجتماعی  و یبزرگتر از جامعه شناس اریبس

بر   مزید  نیز شی" خو ی سلطه گران به اثبات "برتر  ازین یت ندارد. در این میان، موجود  گریکه د می آید 

مستبدین   نیازآری!  .رد یگ یپاسخ م سازی" جعل و تحریف تاریخ و "ملت با که  یازین شود؛ میعلت 

جوامع شده   تاریخیت یا جعل و تحریف در واقع ب سب سازی" "ملت  بهجهانی سلطه گران بومی و 

 از که جوید  می تمسک ای آمده سر زمان به بسا چه می شود، " نامیدهتاریخی آگاهی"لذا آنچه  ؛ واست 

  در می دهد که این آگاهیهای وارونه تاریخی  رخ آنجا و "مهندسی شده" می باشد! فاجعه ساختگیپایه 

باید که  ! آنجاست به رفتار اجتماعی شکل و جهت می دهد  ود نیک ملت می نشی جمعیروان و وجدان 

  و  شناسی جامعهعلم  دو  میان  دیالکتیک اما !و مستبدین شده است آن ملت بازیچه دست سلطه گران گفت 

نظریه  در .است  "تاریخی آگاهی" در جزمیت جعل و تحریف و گسترش  از پیشگیری  برای راهی تاریخ
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  واقعیت  این پایه، بر مکان بعد انتشاری آن است. و اری حرکت مادهربعد استم خاص، زمان نسبیت 

 سیاسی  ،اقتصادیسه بعد  دارایکه خود  د؛ حرکتیشو میاجتماعی  حرکت استمراری  بعد  نیز تاریخی

 از  بخشی باتاریخی  واقعیت  حوزه تمدنی می باشد. و اجتماعیساختار مکان یا  هر درفرهنگی  و

آئین یا  براندازی تدارک  درسته و اخ  پاه ب تغییر انگیزه بهانسانها  آن در کهتلاقی دارد  اجتماعی واقعیت 

 . هستند مطابق با نیازها و آرمانهای خود  ،نوین ینظم آئین و با آن جایگزین کردن و کهن اجتماعی نظم 

برخلاف   امابی گمان، بازتاب این واقعیت در ذهن انسان با تعصب و عاطفه و خیال همراه خواهد بود. 

یک  دیگر علوم اجتماعی چون سیاست و اقتصاد  همچون شناسی جامعهتاریخ و باستان شناسی، دانش 

  تعقلی  –برون رفت از دایره تنگ تجربی  باو می تواند  است موجود  اجتماعی واقعیت از  علمی شناخت 

 گوییهای پندار و افسانه و گزافه  ؛ ازمند باشد  بهره  تجربی گسترده  وروشهای مستقیم  ازطبقه حاکم 

  بینانه  واقع شناخت  به ، تاریخ علم به راهنما مفهومی قالبهای عرضه با ؛ وبگیرد  فاصلهای  فرقه –قومی 

تکامل و انحطاط   نمایاندن راههایبا  نیزتاریخی حوادث  وعلمی تاریخ  . شناخت رساند  یاری  تاریخی

. بگشاید  را اجتماعی پدیدارهایسرانجام شناسی  و تبیین راه تواند  میآنها در خطوط کلی اجتماعی 

این   میان دیالکتیکی جهته دو مناسبات  " نتیجهتاریخی شناسی جامعه"  و "اجتماعی تاریخ"ترکیبی  علوم

  واقعیت  شناخت آن  انحصاری هدف که تاریخ علم برخلاف ،تاریخی شناسی  جامعهدانش . است دو علم 

توجه به تاریخ آن ی ب اجتماعی را پدیدار و برخلاف علم جامعه شناسی که ساختار و  ،است  تاریخی

ترکیبی راهگشا، کارکرد و قوانین  دانش د. این گردان مطالعه می کند، جامعه را از تاریخ آن جدا نمی 

  پژوهشگر  اگر. کند می  تبیینو  متن تاریخ پیدایش و تکامل آن فهم درتغییر یک ساختار اجتماعی را 

که  داند  می شناس جامعه، یک ببیند ون همگ و واحد  کلیتی را اجتماعی واقعیت دارد  تمایل اصولاتاریخ 

 روش  رقابت و ستیز است. یبانگر  درسر  متنوع وای فزاینده  بگونه ،و بیرون درون از ،واقعیت  این

 ، (ی تولید  مناسبات  و تولید  ابزار)اقتصادی جامعه  زیرساختهای شناخت  شناسی، جامعه کاربردی

 علم  در. است  سازند  می  برجا پاو  استوار را ساختها که فرهنگی – تمدنی آثار نیز و اجتماعی ساختهای

و فرهنگی آن در مناسبات   سیاسی ،اقتصادی درونیهای  سامانه اجتماعی کل و  ساخت  جامعه شناسی،

  رویدادهای ، تاریخ علمدر  کاربردی رایج روشدر  ؛ امامی شوند  هلعابا یکدیگر مط تقابلی – تعاملی

  تحول  گذرگاه میان، افزون بر این  می گیرند؛ قرارکنار هم  دردر زنجیره ای بی گسست  تکرارناپذیر

 گوناگون و حتی نامرتبط با هم، پیوندی  اجتماعی یپدیدارها میان نیز و  ،یکدیگره ب اجتماعی ساختهای

درجات متفاوت   با متنوعپدیده های  و ساختها میان ،تاریخی معمول روش در .شود مایه برقرار می پر

ساختارها و  میان آمیز وحدت درونی مبالغه این د.نمی شو  پر ها هفاصل این شده و  زده پل یتکامل

نامند  می تاریخی" "آگاهی آنهاآنچه  یا ذهنی مورخان دنیای در تنهاپدیدارها در مراحل مختلف تکاملی 

آنچه نگاه   .باشد  داشته جایگاهی تاریخی واقعیت  یا عینیت  درآنکه  بی است؛ یافته موجودیت و  شکل
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و  "تاریخی علیت "باور به  ،کند  می"تصدیق"  تاریخشناسی  روشخطی و بی گسست به حوادث را در 

علت و  " از  ای زنجیرهتاریخی را در وقایع که  سختگیر علیتینظم  است؛ یک "تاریخ جبری نیروی "

از نظم   نیز شناسی جامعه در اند.گرد  می "اجتناب ناپذیر"را  آنهاو ند زده پیو یکدیگر بهها  "معلول

به شدت و سختگیری علیت تاریخی این نظم  اما می شود؛ استفاده تبیینخاص  اسلوب  یکبمثابه  علیتی

  پیوستها هم  و شود  گسست زمانها بیش از پیوست آنها توجه می بهجامعه شناسی دانش در  نیست، زیرا

و   "،مورخ" اعتقادی دیدگاهو  تمایل حسب  برتاریخی  ادوارزمانها و  ،"تاریخ  علم" در .تر هستند نسبی 

:  شوند  میحتی گاه جا به جا  و ساخته، گذشتهدر  و حکومتها طبقات  اقوام، زندگی نه بر مبنای واقعیت 

زبان  ه یا ب  مطلوب تاریخی" "آگاهی شوند تا می برگزیده چین و دست دیگر برخی بسود  زمانها از برخی

اینجاست که مورخ با بازسازی   در. گیرد ب تر یک "ایدئولوژی سیاسی معطوف به قدرت" شکل روشن

عامل  در علم تاریخ،  خبر می دهد! همو از آینده گذاشته دلخواه گذشته خویشتن را در جایگاه پیامبران 

  ابهامات  به غیر مستقیمی تجربروش و )مطمئن( کمبود اسناد  مشکلدو  آنستکه جوییحقیقت  بازدارنده

به افسانه و دروغ و گزافه هم  گذشته و دلخواه  ذهنی در بازسازیهای که یابهامات ؛می برد  راه بسیاری

  . 18گرداند  میتر  کتر و تاری  بسی سخت  علمی راپژوهش   آلوده شده و راه

توانند تعادلی   می که در تقابل تکمیلی با یکدیگر قرار گیرند، آنگاه ،تاریخ و شناسی جامعهدانشهای 

 را  یکدیگر  ضعفهایبرقرار ساخته و  امور "وحدت و کثرت "و  "پیوست و گسست "  میانسازنده و پویا 

سنجش امور و  وتحلیل  در تاریخدقت کلی علم و  تحلیل زنجیروار از شناسی  جامعه: جبران کنند 

 مناسبات  کارکرد  وشناختی  جامعه صورت بندیهای حاضر سود می برد؛ حال اجتماعیساختهای 

  امر صورتهای کیفا متمایز اجتماعی، تعیین شده و  کلیتهای می شوند. یتاریخآگاهی اجتماعی نیز پایه 

فهم تقابل تکمیلی این دو   وو جامعه شناسی  تاریختوأمان  کاربرد  را محدود می گردانند. تاریخی عام

پربار اجتماعی را   و مؤثر عملنیز  واجتماعی  جنبشهای  و انقلابهاواقع بینانه  شناخت راه همچنین  علم،

ضریب  آنهاموردی  شناسی جامعه از بیشتر اجتماعی جنبشهای و انقلابها تاریخ اگر سازد. میهموار 

نباید گذاشت  بنابراین بخشد. آنها عمق و معنا مینگاه جامعه شناختی به  ، امادارد  ایدئولوژیک – فلسفی

بگیرد؛   فرمانو  پوششرا زیر  دیگریخود خارج شده و قلمرو  از که هیچیک از این دو علم اجتماعی

 آنها  میان که ند ا مکان –زمان  در انسانیمعطوف به شناخت ابعاد و جنبه های گوناگون واقعیت دو  هر

  علوم  قلمروتجاوز و اشغال ) علوم امپریالیستی گرایش اصولا .است  برقرار دیالکتیکی مناسبات  نیز

 
 "تاریخ ایران"نگارش  آنستکه غلظت و سنگینی ابهامات نیز ابهامات در زمینه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران بسیار غلیظ و سنگین است. دلیل 18

گذشته نیز این ابهامات را به انبوهی از و دلخواه  یذهن یهایبازسازاست. انگیزه های سیاسی در بومی و نه علمی بوده  نهعصر جدید  در

پژوهشگر تاریخ ایران کار بس سترگی در زدودن پندارها و آگاهیهای فریبنده و وارونه تاریخی در پیش دروغ و افسانه و گزافه آغشته است. 

 رو دارد. 
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خت و عمل ااز شن مانع نیزتقابل قطبی  ؛ وشود  می آنهامیان  روابط شدن قطبی  سبب  (توسط یکدیگر

کلیت آن  گرفتن نادیده وواقعیت اجتماعی  ابعاد  ولایه ها  مکانیکی جداسازی. شود  میاجتماعی  صحیح

نادیده گرفتن بعد   و  موجود  عینی اشکال به شناسان  جامعهانحصاری  توجه  یا و ،19مورخان  توسط

  سبب  بلکه شناسی جامعه و تاریخهمکاری و تعامل  مانعتنها  نه پویای واقعیت اجتماعی، وتاریخی 

یک  با  دو علم اجتماعی، کهمناسبات دیالکتیکی میان این  برقراری برابر، در می شود. آنها شدن قطبی

قوانین   خواهد داشت. تطبیق بدنبالدرخشانی  نتایج پربار و شود، امکان پذیر میپویا و گرش سیستمی ن

 از سطحی نگری راو  جمود  و ،تاریخ علم از را فریفتاریو  مکانیسیسم جهان انسانی، در دیالکتیک

همه  لذا کاربرد آن  و وحدت در جهان واقعی انسانی است؛ بیان دیالکتیک . زداید  می ،شناسی جامعه

دیالکتیک میان دو علم اجتماعی تاریخ و  ند.اکش میبه وحدت  راهای معرفتی در علوم انسانی  حوزه

فصل نگاهی به سیر تکاملی و  این انجامید که در  جامعه شناسی تاریخیبه پیدایی دانش  ،جامعه شناسی

تبیین تاریخ  سوی ت. این دانش حلقه واسطه ای است که جامعه شناسی را بدستاوردهای آن خواهیم داش

هدایت می کند؛ اما باید دانست که همچون علم و فلسفه، جداسازی کامل مباحث و مقوله های "جامعه  

شناسی"، "جامعه شناسی تاریخی" و "تبیین تاریخ" از یکدیگر ممکن نیست. پایه هر سه معرفت بر  

 ع انسانی و مناسبات ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه استوار است.     پویش جدالی اجتما 

 

 مناسبات دیالکتیکی ابعاد سه گانه واقعیت اجتماعی  

بعد اصلی واقعیت اجتماعی یعنی  سهمیان  مناسبات بر  ، ناظردر نظم عام جامعه شناختی جاریقوانین 

 فرهنگ است: واقتصاد ، سیاست 

سیاستهای اقتصادی  و  طبقاتیو احزاب سیاسی پایگاه  حکومتها میان اقتصاد و سیاست: مناسبات  (۱

اجتماعی   خاص آنکه برآمده از قشر یا طبقه  ؛ مگرحکومت یا حزب و سازمان سیاسی نیست  هیچ  دارند.

 کند.  حمایت  در جامعه خاص و طبقاتی  اقشاراقتصادی  اقشار و طبقاتی متکی بوده و از منافع ، بربوده

حاکم بر  فرهنگی ایده های روش زندگی و در درون یک ساختار، : و فرهنگ  اقتصاد  میان مناسبات  (۲

 می شود.  هماهنگ ،نیازمند آنست آنچه این ساختار  آن، و اجتماعی –اقتصادی محتوای  باجامعه   یک

 
 ،"اقتصادی تاریخ"  ، "سیاسی تاریخ" جداسازی کامل  سبب تام اجتماعی پدیدارهای وجوه با مورخان ایمجز برخوردسیستمی و  غیر نگرش  19

 هم هست. مورخان دیگری دارنده بر در ها " تاریخ"  ایناما هر یک از  است؛ شدهیکدیگر  از... و ، "تاریخ علم"، "تاریخ ادیان" "تمدن تاریخ" 

 کی . امااجتماعی را از هم جدا می کنند واقعیتو لایه های  ابعاد ناگزیر در زنجیره ای گسست ناپذیر قرار می دهند، را تاریخی حوادثکه 

حوادث مرتبط با آن و  گریاز د یتواند جدا یهرگز نم داده است، رخ زندگی اجتماعی گذشتگان()اجتماعی  واقعیتدر متن  که یخیحادثه تار

 . شودبازنگری  ومطالعه مجزا  وبصورت منفرد 
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ثیرگذار أ حکمرانی و مبارزه سیاسی بر فرهنگ توده ت های شیوه میان سیاست و فرهنگ: مناسبات  (۳

ای که   بگونه ؛می گذارد  ثیرأ حکمرانی و مبارزه سیاسی ت های است و فرهنگ توده هم متقابلا بر شیوه

و  کرد نهادهای سیاسی رسنجش و ارزیابیهای فرهنگی در یک جامعه بدون شناخت ماهیت و کا

  حقوق )فلسفی( و  حقیقته دین و سیاست نیز، که نسبت مناسبات دوجانب امکان پذیر نیست. حکومتی

، در حوزه مناسبات میان سیاست و فرهنگ است. اگر یک مکتب دینی  20)انسان( را تعیین می کند 

)هدایت اندیشه و ارائه اصول راهنمای سیاست حق مدار تدوین و بمثابه "ترجمان حقیقت هستی" به 

به حقوق و پیوند سیاست با اصول و ارزشهای عام انسانی   بسنده کند، تضمینی بر التزامرفتار سیاسی( 

حق انتخاب و حاکمیت را از و نفی آزادی با تقدس زور را در دست گیرد و قدرت خواهد بود؛ اما اگر 

جهان بینانه مکاتب عده در مورد همه مردم سلب کند، ماهیت و کارکرد آن نیز دگرگونه می شود. این قا

 حقیقت گرا، منجمله سوسیالیسم، صادق است: و 

"ایمانی که با واقعیت قدرت سر و کار پیدا می کند، بعنوان ایمان از میان می رود. ایمان تنها در فضای آزادی، بی 

خلوصی که با آن به عمل و   زور، می تواند بصورت حقیقت درآید؛ و در اینصورت مهمترین پایه هاست برای جدیت و

 (.۲۲۹اندیشه سوسیالیسم و وحدت جهان نزدیک می توان شد" )یاسپرس، آغاز و انجام تاریخ، ص 

شیوه های   ،جامعه شناسیعلم  در اقتصاد و سیاست و فرهنگ: میانسه جانبه  ات بر مناسبنظم حاکم  (۴

  اجتماع"  های "زیرساخت تکوین یافته در این شیوه ها  طبقاتی مناسبات و  توزیعتولید و  اجتماعی – فنی

تعبیر   های اجتماع" به "روساخت  نیز مربوطهو نهاد های  فرهنگی –سیاسی  یها  نام می گیرند؛ ایده

. هستند  جامعه در ها" "روساخت تعیین کننده نهایی  ها" "زیرساخت  ماتریالیسم تاریخی، می شوند. در

سه گانه واقعیت اجتماعی نادیده   ابعاد  میان  (تقابلی –دیالکتیکی )تعاملی مناسبات پیچیده  این مکتب، در

استقلال نسبی زیر  رغمو فرهنگ ب سیاست  واقعیت پویای اجتماعی، دردانست که  باید  شده است. گرفته

  ویژه ب ، وتوزیع کالا و خدمات  ولید وت  اجتماعیمعنا که شیوه های  ؛ بدیناست  اقتصاد  ثیر و نفوذ نهاد أت

تقویت می کنند. اما خود را متناسب و هماهنگ با و فرهنگ  ، سیاست ت طبقاتیامالکیت و مناسب شکل

از یکدیگر را در متن مناسبات دیالکتیکی میان آنها   اجتماعی نهادهای نسبینمی توان استقلال  هرگز

مذکور   دیالکتیکی سبات اآنچه من و بنیادی اجتماع است؛ ذرهانسان  کهفراموش کرد  نباید  نادیده گرفت.

از تعیین کنندگی یکجانبه نهادهای اجتماعی باز داشته  و ،شناختی را تلطیف جامعهجبرهای  ویژه، را

برخوردار است  هم نسبی  گرا و ساختارشکن که از عقل و اختیار کمال ،بعدی چند آنستکه موجودی 

دیالکتیک یا   .خلاق است  واجتماعی فعال  واقعیت فرهنگی  سیاسی و ،اقتصادیهمزمان در هر سه بعد 

اجتماعی ترکیبی   جامعه، علومو فرهنگی  سیاسی میان ابعاد اقتصادی، تقابلی – تعاملی پیچیده  مناسبات 

 
 .  ۱۸۷ – ۱۹۲کتاب امام علی و ستون پایه های سیاست حق مدار، ص   20
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شناسی  ، جامعهاقتصادی شناسی جامعه، حقوق سیاسی، جامعه شناسی حقوقی، سیاسی اقتصاد چون 

سیاسی، اقتصادی و  ابعاد سه گانه  از هاشناخت کهپدید آورده است  رافرهنگی  شناسی جامعهو  سیاسی

در قرآن از هماهنگی   ساخته است. واقع بینانه تر راو کارکرد هماهنگ آنها فرهنگی واقعیت اجتماعی 

دارندگان قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی )ملأ و مترف و رهبان( در یک جبهه مشترک )جبهه 

 )بخش هفتم(.   ( یاد شده است و ستم شرک

 

 شناخت و سنجش اندیشه ها در جامعه شناسی تاریخی 

، به بعد تاریخی  است. این دانش نگاهی کل گرایانه و پویا به واقعیت اجتماعی "جامعه شناسی تاریخی"

متوجه است و می کوشد پیشامدها و فرآیندهای زنجیروار اجتماعی را با بهم پیوستن  اجتماعی واقعیت 

این   به نظم بکشد و قوانین حرکتی آنها را کشف نماید. ،و در پیوند با یکدیگر ،حال و آینده آنهاگذشته و 

بر پایه دستاوردهای علوم اجتماعی استواری جسته  است که  فلسفه تاریخیک حقیقت در  ،ترکیبیدانش 

پیشرفت علوم  است. پیش از این، "فلسفه تاریخ" بر پایه ذهنیت و تعقل انتزاعی استوار بود. با 

جای خود را ، تبیینات تجریدی آگوستین، ویکو، اشپنگلر، شیللر، کارلایل و توین بی از تاریخ اجتماعی

و  وبر ، فرهنگ گرایی ماکس ی، جبرگرایی اقتصادی مارکسیسمکارکرد گرایی ساختاری پارسونز به 

  گفتمان غالب در پژوهشهای جامعه شناختی  سپردند. دیدگاههای نامبردهتکاملی مختلف نظریه های نیز 

، آیزنشتاد، بلوخچون جامعه شناسی تاریخی بگونه ای که پژوهشگران و اندیشمندان بنام د؛ شدنتاریخ 

نظریه های  تصدیق و یا نقد و... هر یک با  تیلی، تامپسون، بندیکس، اندرسون، پولانی، والرشتاین

 آغاز کردند. عام و کل نگر نامبرده 

پرسشهایی را در زمینه ریشه ها و نتایج اجتماعی   وبرو  مارکس، دورکهیم، توکویلآنگاه که باری، 

تحولات طرح کرده و پاسخهایی را هم تدوین کردند، جویباری در علوم اجتماعی به راه افتاد که از دهه 

زیر نام "جامعه شناسی تاریخی" به رودی پهناور تبدیل شد که دستاوردهای نظری در  ۲۰قرن هشتاد 

گوناگون  اشکال و  ساختارهاکارکرد می کوشد با شناخت علم این د. جذب خود کرعلوم اجتماعی را هم 

قالبهای تحلیلی لازم را برای ساخت نظریه های کلان جامعه شناختی که جایگزین   ،اجتماعیتغییر 

و تبیین   تغییر و تحول ساختارهای اجتماعی تاریختحلیل فراهم سازد. در  ،شود انتزاعی نظریه های 

گاههای اندیشمندان این دانش با فاصله گرفتن از روش شناسی ها و فلسفه های  ، دید "تکامل اجتماعی"

ساختار  ه تر شدن پیچید صرف امروز دیگر د. نرا می پیمای واقع گرایی ل و یراه تعد کم کم یک بعدی 

اجتماعی به معنای تکامل نیست؛ تحولات در ابعاد و مسیرهای گوناگون نیز بنا بر تجربه تاریخی  
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از سوی دیگر، مخالفان سرسخت می باشد. نممکن است؛ و حتی پسرفت و درجا زدن هم ناممکن 

جامعه شناسی  نظریه "تکامل اجتماعی" هم به پیشرفت و توسعه آنهم از نوع پایدار آن گرایش یافته اند. 

تاریخی همچنین آرام آرام پیوند خود را با اروپا مداری سنتی متفکران اجتماعی غرب که پرسشهای  

به روابط تاریخی شرق و غرب،  تا آنجا که  ؛پژوهشی این دانش را محدود می سازد، قطع می کند 

ی  ررسی ریشه ها نظر می کند و در پی بجهان زیر سلطه هم فرهنگی و  –مناسبات قدرت، تنوع قومی 

                  :است اجتماعی در سطوح کشوری و جهانی مناسبات پیامدهای آتی انواع و  تاریخی 

 

مکانی که در  –کوشید تاریخ میانی اروپا را چون کلیت معناداری فهم کند؛ و آن مرزهای زمانی  بلوخ

)دانیل شیرو، "چشم انداز  را بشناسد  ج داشت ااروپا رو آن الگوهای حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

علوم تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد و مردم شناسی را ترکیب  . وی اجتماعی و تاریخی مارک بلوخ"(

اد. وی نشان داد که در نمود؛ و تاریخ نگاری بر پایه ظهور و سقوط حکومتها را مورد نقد قرار د 

اروپای فئودالی نیز فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیا هر  یک به گونه ای متفاوت تحول و توسعه یافتند.  

؛ نه می خواست عوامل مادی را بر ثر در حیات اجتماعی تأکید داشت ؤبلوخ همچنین بر تنوع عوامل م

عطاء کند. یگانه در تغییر و تحول اجتماعی نقش خاص به یک عامل عوامل معنوی برتری دهد، و نه 

 :  تأثیرمتقابل مختصات جغرافیایی و نظم اجتماعی مشغله ذهنی بلوخ بود 

و نه وقایع سیاسی،  ؛"نه طبقه و مبارزه طبقاتی، جغرافیا، روانشناسی جمعی، الگوهای خویشاوندی، فن آوری

هیچیک به تنهایی و لزوما نمی تواند جای عوامل دیگر را بگیرد و آنها را بی اثر سازد. همه این عوامل در شکل دادن 

            به تمدنها و دگرگون کردن آنها نقش دارند" )همانجا(.  

 

تحلیل نهادهای اقتصادی  خواهان اقتصاد سیاسی لیبرال و مارکسیسم را نقد کرد و ات تعمیم نظری  پولانی

تاریخی"  –تبیین فرآیند "جهانی  ،در کتاب "دگرگونی بزرگ". وی در درون بافت اجتماعی خود شد 

  .بازار سرمایه داری به مرکزیت بریتانیا را هدف جامعه شناسی تاریخی خود گرفت 

  ات در کانون تبیین)امپریالیسم( اروپا توسعه طلبی سرمایه داری ضرورت  فلسفه قدرت )زورمداری( و

صنعتی )تمدن  "تمدن قرن نوزدهمی اروپا "وی فروپاشی نشستند.  پولانیتاریخی  –جامعه شناختی 

و "تمدن نوین اروپایی" )مبتنی بر سرمایه داری انحصاری مبتنی بر سرمایه داری رقابتی( و آغاز 

مرتبط  بازارهای خود تنظیم" نابود کننده را به "اقدام حمایتی جامعه" در برابر "کنش توسعه طلبانه( 

پیدایی و تداوم حیات سازمانیافته  قدرت )زور( را پیش شرط اساسی اصولا ؛ و از آنجا که پولانی کرد 
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خلقهای تحت سلطه  سرکوب مستقیم )تجاوز نظامی( و غیر مستقیم یعتا باید طب اجتماعی می دانست، 

حفظ و تداوم حیات  هم پیش شرط اساسی را سرمایه داری توسعه طلب وابسته به حکومتهای بدست 

و نیز جنگ ویتنام  م.  ۱۹۶۷ سال اما سرکوب جنبش کارگری فرانسه در. بداند "تمدن نوین اروپایی" 

  فراسوی مغالطه اقتصاد مقاله "و سامرز،  خ)بلو! داری نوین" را هم غرق بحران ساخت "تمدن سرمایه 

، تحلیلها و مفهوم پردازیهای  سامرزو خ بلو . بگفته ("گرایانه: علم الاجتماع کل گرایانه کارل پولانی

پولانی از پیدایش و تحول رو به بحران "جامعه بازار"، بیش از آنکه بر برهان استوار باشد، استعاره و  

 تمثیل است. 

 

اجتماعی  کلیتهای پیچیده تر تکوین جهت کلی تکامل تاریخ بجانب ، آیزنشتاددر جامعه شناسی تاریخی 

بر اصول بنیادی سازنده یعنی است؛ کل اجتماعی در ساختارهای  "ینتع"توجه ویژه آیزنشتاد به است. 

تأکید  اجزاء در نگهداری این اصول. در هم تنیده شده ، و کارکرد )نهادها(ساختار  روابط درونی اجزاء

او به بعد تاریخی واقعیت اجتماعی )فرآیند  است. ثیرات تاریخی أتهای جامعه شناختی و نه تیوی بر عل 

آیزنشتاد در تحلیل   .اجتماعی( و ویژگیهای عام و کلی ساختارهای اجتماعی کمتر اهمیت می دهد تکامل 

پارسونزی   ات تبیینمفاهیم و از و شناخت شباهتهای حقیقی میان جوامع و تعلیل پدیده های اجتماعی 

تفاوت دارد. از کارکردگرایی ساختاری  پارسونزبرداشت با واقعا او برداشت جامعه سود می برد؛ اما 

با پارسونز برخلاف آیزنشتاد بر فرآیند تکاملی و ویژگیهای عام نظامهای اجتماعی تأکید داشته است. 

گرایی آنست؛ و نه نگاه   نقد آیزنشتاد از جامعه شناسی مارکسیستی اساسا متوجه اقتصاد  ،وجود  این

قعیت اجتماعی را برجسته  او برخلاف مارکس بعد سیاسی واتکاملی مارکسیسم به جامعه.  –تاریخی 

آیزنشتاد مارکسیسم قرار داده است. گرایی  اقتصاد ساخته است؛ و این چیزی است که او را در برابر 

برخلاف او علل و جایگاه آنرا  تضاد را همانند مارکس موتور تغییر و تحول اجتماعی می شناسد؛ اما 

 . ("جامعه شناسی تاریخی اس. ان. آیزنشتاد پیکربندیها در تاریخ: ")همیلتون، روشن نمی سازد 

 

، که را پیروی کورکورانه و برخورد غیر انتقادی با نظریه های تبیینی کلان در علوم اجتماعی بندیکس

و  اساسا نسبت به تبیین وی . خود تاوان تجربه گرایی بوده است، نشانه ای از مرگ خرد بر شمرد 

در بندیکس . ست گری" می دانن"روش و وظیفه اصلی علوم اجتماعی رابود؛ نظریه های کلان بدبین 

 باره پیشفرض "نظم عینی حاکم بر واقعیت اجتماعی" نوشت: 
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دانشمندان علوم اجتماعی تلاش می کنند تا مفروضات خود را راجع به نظم موجود و قابل کشف در جامعه تعریف و "

امکان کنترل سنجیده و آگاهانه بر ا به نظر می رسد که نتیجه اینکار دیدگاههایی است که در ظاهر مشخص سازند. غالب

نیروهای اجتماعی را رد می کند. دو فرض رایج کنونی اینستکه جامعه یک نظام اجتماعی است و تنها نظم هایی در 

معنا داری وجود داشته باشد. نتیجه این جامعه قابل کشف است که بین عوامل اجتماعی گوناگون آن همبستگی آماری 

" )به نقل از دو فرض اینستکه هر چه وجود دارد وجوب دارد... و از اینرو به هیچ وجه قابل تغییر و اصلاح نیست

 ("تعمیم نظری و تفرد تاریخی در جامعه شناسی تطبیقی رینهارد بندیکسدر مقاله " مایر

چه کسانی باید برای تغییر و ؛ ؟"حق انتخاب" و "اراده تغییر" از آن کیست بندیکس دقیقا نگفت که 

؟؛ و اصولا چه  اصلاح ضروری جامعه "کنترل سنجیده و آگاهانه بر نیروهای اجتماعی" داشته باشند 

،  بهام از این کمبود و اصرف نظر عواملی دست اندرکار تغییر و تحول اجتماعی در تاریخ هستند؟ 

و طبیعت جامعه در ضروریست؛ هر چند ماهیت این نظم علمی پیشفرض "نظم عینی" برای پژوهش 

با فلسفه های تنگ  آندسته از دانشمندان علوم اجتماعی متوجه اساسا نقد بندیکس البته یکسان نیست؛ و 

صدد تحمیل یک نظم  که ویژگی و پیچیدگی نظم عینی حاکم بر جامعه را نشناختند و در بود یک بعدی 

مکاتب فلسفی و معرفت  اما دیدگاه انتقادی بندیکس از  مکانیکی و یا زیست شناختی به جامعه بر آمدند.

بسیاری  تأثیر  ،یهای آنزمکتب ماتریالیسم تاریخی و جبرگرایی و ساده ساشناختی یک بعدی، و بویژه 

            داشت.بر تحول جامعه شناسی در دوران پس از "جنگ جهانی دوم" 

"تا بعد تاریخی ساختارهای اجتماعی و سمتگیریهای فرهنگی را در وجدان نظری علوم کوشید همچنین بندیکس 

از گزارشهای تاریخی بندیکس تبیین، به کلی ؛ اما با وجود بدبینی همانجا() اجتماعی معاصر حفظ کند"

بندیکس با تألیف کتابهای  خالی نیست. از پیش فرضهای نظری عقیدتی و اجتماعی  –تضادهای فکری 

روابط  قدرت و تفویض اختیار به حکومت" به تحلیل  :"ملت سازی و شهروندی" و "پادشاهان یا مردم

وی همچنین بر "دوگانه انگاری   پرداخت.نیز قدرت و مطالعه تطبیقی قدرت سیاسی و مشروعیت آن 

غیر تاریخی سنت و مدرنیته حمله" کرد و از "تنوع نظم های اجتماعی سنتی" و "فرآیند های گوناگون  

از دیدگاه او، وجود عناصر ناهمگون و متناقض اجتماعی و فرهنگی که همواره  نوسازی" سخن گفت. 

بندیکس ناتمام و ناموزون" تبدیل کرده است. در کنار یکدیگر همزیستی داشته اند، تحول را به امری "

می باشد؛ و از منتقدان نظریه "تکامل خطی جبری در مسیر واحد"، که آنرا "تکامل گرایی" می نامد، 

جهت شناخت بر پایه شواهد و مدارک تطبیقی تغییرات تاریخی مطالعه وش شناختی وی نیز رگزینه 

 است: حیات پیچیده اجتماعی 

"تحلیل تطبیقی تغییرات تاریخی تلاش دارد تا از شواهد و مدارک تاریخی برآوردی نزدیکتر در راه پیش بینی و هدایت 

یا نظریه نظام یا مهندسی اجتماعی امکان کنش اجتماعی بسوی اهداف معین از آنچه بر اساس فرضیات تکامل گرایی 

ت اجتماعی در جوامع پیچیده ممکن است وظایف تحلیل علیتی و دارد به عمل آورد، وعده کمتری دهد... مطالعه تغییرا
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پیش بینی را مسکوت بگذارد؛ هر چند بر وظیفه مقدماتی تنظیم و ساماندهی پدیده تغییر اجتماعی تمرکز می کند تا آنرا 

       (.  Concepts in Comparative Historical Analysis, p. 69)بیشتر تحلیل کند" 

کس در نمونه ای از گزینه پیشنهادی خود برای فهم تضادهای ایدئولوژیک در مناسبات پیچیده یبند 

 سرمایه داری چنین می گوید:  آغازین اجتماعی عصر 

"لازم است که بدانیم سرمایه گذاران اولیه چه کسانی بوده اند و رابطه آنها با طبقات حاکم در جامعه ای که صنعتی 

... را لازم است پیش از تحلیل شدن در آن آغاز شد چگونه بود. روابط میان این سرمایه گذاران و کارگران آنها 

شاگرد مشخص سازیم.  –دیریت صنعتی از روابط استادکار چگونگی انفکاک و افتراق عملکردها و ایدئولوژیهای م

درگیر کنش متقابل اجتماعی و سیاسی هستند؛ و هر یک گروههای حاکم با بعلاوه کارفرمایان صنعتی و کارگران آنها 

تلاش دارند با شیوه زندگی صنعتی کنار آیند... لازم است این کنش متقابل را مشخص و توصیف کنیم تا شرایط و 

رچوب مناقشه ای را که در آن سلاح های ایدئولوژیک توسط آغاز کنندگان توسعه صنعتی ساخته شده است، درک چها

 (.   Work and Authority in Industry, p. 6" )و فهم کنیم

 

بر تبیین تمدن اروپایی از یونان و روم باستان تا پایان سلطنت های مطلقه   اندرسونکوشش نظری 

، در مقایسه با  تاریخی او –جامعه شناختی و روش بینش قرون وسطایی در آغاز عصر جدید است. 

خطی در تک و تکامل گرایی کل نگری فراتجربی ، ساده سازیبازگشت به  کس،یدستاوردهای بند 

تمرکز تحلیلی اندرسون از فرآیند تاریخ بر کارکرد  . محسوب می شود نتی( )مارکسیسم سمسیر واحد 

نظام   یحیاتنظامهای اجتماعی است؛ بگونه ای که بینش تاریخی وی نیز اساسا بر پایه پیش نیازهای 

و یکدست کردن   ،بدینگونه، اندرسون با تمرکز بر سیستماجتماعی در شرایط متغیر شکل گرفته است. 

وی طبقات اجتماعی را   شبه ژنتیکی بخشید.نژادی ی یک کارکرد به تکامل اجتماع ،تفاوتهای تاریخی

 مکان می دید:  –در بستر زمان تحول ناپذیر پدیده هایی 

"بورژوازی دو پیروزی ناچیز بدست آورد؛ روحیه خود را از دست داد و با از دست دادن هویت خود به آخر خط رسید 

    .(Origins” in Towards Socialism, p. 29“و تمام شد"! )

 روبرو شده است: های سخت  و این دیدگاه با انتقاد 

"تمرکز بر سیستم و شئ واره کردن طبقات به نوبه خود در شیوه پیش بینی تغییر تاریخی توسط اندرسون نقش 

که تغییر اساسی دارد. او همراه با کارکرد گرایان غیر مارکسیست توجه خود را بر ساقه مرکزی پیشرفت تکاملی، 

طبق نظر اندرسون، اروپای غربی و بخصوص فرانسه درونزا و انباشتی در آن رخ می دهد، متمرکز می سازد. 

نمایانگر خط مرکزی و اصلی پیشرفت انقلابی است. از دوره باستان به اینسو، تاریخ غرب و هسته مرکزی آن فرانسه 

اصلی تولید و توالی پیشرونده و تکاملی آنها نزدیک می  آشکارا به مفاهیم کلاسیک مارکسیستی در باره شیوه های
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شود. در اینجاست که دگرگونیهای سیاسی، گذارها و نقل و انتقالات بین شیوه های تولید که خود را در خالصترین 

مسیر اصلی تحول اندرسون هنوز هم می پندارد که در واقع، ... شکل نشان داده اند، رو به تعالی و تکامل می گذارد

جهانی تا همین امروز، و تا انقلاب سوسیالیستی واقعی در آینده به رهبری روشنفکران مارکسیست، همان  –تاریخی 

)فولبروک و اسکاچپول، مسیرهای مقدر: جامعه " مسیر تاریخ اروپای غربی )و باز هم مخصوصا فرانسه( است

    .(، فصلی از کتاب "بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی"اندرسون شناسی تاریخی پری

 ،اندرسون نسخه اصلی هر یک از شیوه های اصلی تولید در تاریخ، از برده داری تا سرمایه داری را

مارکسیستی، جامعه شناسی   ؛ و این نگاه تنگ و محدود بیند در اروپا و هسته مرکزی آن فرانسه می 

بشدت آسیب پذیر ساخته است. بدرستی روشن نیست که چرا نسخه اصلی هر شیوه تولید  او را تاریخی 

و به عبارتی "قوم برگزیده تاریخ"  را باید در غرب جست؟؛ چرا جامعه فرانسوی هسته مرکزی تاریخ 

و یک تحول اجتماعی ه تولید است؟؛ و اصولا ویژگی ها و معیارهای "نسخه اصلی" بودن یک شیو

در جوامع تاریخی اصول بنیادین عام و مشترک   کدامند؟ بی تردید، شیوه های اصلی تولید اجتماعی

نیز خود را منحصر بفرد ویژگیهای در کنار اصول بنیادین عام داشته اند، و البته هر جامعه تاریخی هم 

جامعه خاص یک یخی یک منطقه جغرافیایی و برای آنکه تجارب تارعینی  داشته است؛ اما هیچ معیار

. " و "خط مرکزی و اصلی پیشرفت انقلابی" بنامیم، در دست نیست شیوه های تولید  را "نسخه اصلی

ها، حتی در درون  به دیوار سخت واقعیتپیش از این مارکسیستی هم خود جامعه شناسی مفاهیم بنیادی 

غنا، ترکیب و نیز پیچیدگی عوامل دست اندر کار تحول اجتماعی و برخورد کرد و در پرتو  اروپا،

 .ند تنوع تجارب تاریخی رنگ باخت 

 

مطالعه جامعه و تاریخ تجدید تی )روشنفکر نواندیش مارکسیست( در بینش و روش مارکسیس  تامپسون

به  را که )تجربه گرایی( و آمپریسیسم )اثبات گرایی( پوزیتیویسم مکاتب معرفت شناختی نظر کرد. وی 

به چالش بود، تأثیر گذارده شدیدا و بر مارکسیسم هم شکل داده جامعه شناسی آمریکایی علوم انگلیسی و 

پویش جدالی واقعیت اجتماعی  گزینه تامپسون، روش تاریخی و تبیین تغییر ساختاری بر پایه کشید. 

با ماهیت ایستا   ،تاریختکاملی بر نقش عامل انسانی در فرآیند ویژه با تأکید وی )دیالکتیک تاریخ( است. 

روبنا"ی مارکسیستی   –و با نفی مدل جامعه شناختی "زیربنا  در افتاد؛مارکسیستی تبیین و جبرگرای 

و از نگاه یک بعدی و تعین تک   در آمیخت انسان عامل فرهنگ و آگاهی را با زندگی مادی )اقتصادی( 

فلسفه از  خاموشجدایی تامپسون در و مثبت گامهای بزرگ اما  عاملی تکامل اجتماعی فاصله گرفت.

دست اندر کار متعدد و عوامل فهم واقع بینانه "تغییر اجتماعی" در وی ماتریالیسم تاریخی و کوشش 

بخش بزرگی   هدایت کند.جامعه شناختی  –نظریه منسجم تاریخی یک تدوین به نتوانست او را آن، باز 
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حزبی و جدال سیاسی با نیروهای  –تحقیقاتی و عملی تامپسون در جنبشهای سیاسی  –نیروی فکری  از

که آگاهی طبقاتی بدست یک گروه نخبه تولید می شود،   لنیننظریه وی این مارکسیست به هدر رفت. 

تامپسون،  ) شمرد یک تولید جمعی انسانی بر پایه میراث فرهنگی ؛ و آگاهی طبقاتی را را طرد کرد 

"، فصلی از تامپسون: درک و فهم فرآیند تاریخای. پی. "تریم برگر، تشکیل طبقه کارگر انگلستان؛ 

تامپسون همچنین عادت دیرینه جزم اندیشان مبنی بر  . (کتاب "بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی"

از نکوهش کرد؛ و برای نمونه سخت تاریخی را  –تحمیل نظریه پیش ساخته بر اندام واقعیت اجتماعی 

سنتها، تأثیر را که  فاسترنسه به تاریخ انگلستان انتقاد کرد، و بخاطر تحمیل الگوی انقلاب فرا اندرسون

فرهنگی مردمان عصر "انقلاب صنعتی" را نادیده گرفته بود، یک "مارکسیست   ، و ارزشهایمفاهیم

تأکید . او بر شواهد و مدارک تاریخی پیشی می گیرد پیش ساخته افلاطونی" شمرد که الگوی نظری 

عدم استفاده از نظم ساده علیتی در تحلیلهای  نیز و  ،بر تجربه خلاق انسانی و فرهنگبسیار تامپسون 

و اندرسون را برانگیخت.  جانسونتاریخی، واکنش مارکسیستهای جزم اندیش چون  –جامعه شناختی 

نه  برخلاف تبیینات جزمی، جبری، یک بعدی و ساده سازا کتاب "تشکیل طبقه کارگر انگلستان" 

یک اثر ارزنده در دانش جامعه شناسی تاریخی  مارکسیستی از پیدایش طبقه اجتماعی و مبارزه طبقاتی، 

تاریخ  و جبرگرایی اقتصادی در برابر ساده نگری همزمان تامپسون می رود. در این کتاب، بشمار 

تاریخی   –جامعه شناختی تر فهم عمیق لنینی ایستاد و سالاری یستی و اراده گرایی و نخبه مارکس نگری 

  "و همرزمان دوستان " آگاهی طبقاتی را به طبقه اجتماعی، مبارزه طبقاتی و اساسی های خود از مقوله 

؛ معرفی می کرد  "مارکسیست نواندیش"خود را تامپسون در این مبارزه ایدئولوژیک، نشان داد. خود 

! بنظر می رسد که بود ساخته بنیادی مارکسیستی عملا این مکتب را رها تبیینات نفی با او در واقع، اما 

و  سیاسی ی ایدئولوژی نگه داشت، انگیزه نیرومند پیگیری آرمانهااین آنچه تامپسون را در چهارچوب 

یش می رفت. اما مکتب و جنبش مارکسیستی پدر محیط او سنتا زیر نام اجتماعی طبقه کارگر بود که 

تاریخی و ساماندهی و انسجام   –بر پژوهشهای جامعه شناختی بیشتر نست با تمرکز تامپسون می توا

مبارزاتی، واضع یک مکتب و جنبش نوین   –استقلال در عمل سیاسی البته دستاوردهای نظری خود، و 

با تمرکز بر  می بایست همچنین . وی در میان کارگران و روشنفکران باشد  سوسیالیستیو کارآمد 

نظم ایستای  "،دریافت نتایج ناخواسته کوششهاعلل "و تاریخ دلایل شکست جنبشهای انقلابی شرایط و 

از  ذهنو برای نمونه، بر ضرورت پاکسازی  را در آن بهتر فهم کند انسانی کارکرد عامل تاریخ و 

   کند و در این راه گام زند!  استثماری در کوششها برای تغییر انقلابی جامعه تأکید  –استبدادی رسوبات 
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میلادی کار خود  ۱۵ – ۱۷و نگارش در زمینه تاریخ اقتصادی و اجتماعی قرون پژوهش با  والرشتاین

، وی به کارکرد اقتصادی استعمار و امپریالیسم غربی توجه نمود و به  کوششهارا آغاز کرد. در این 

این حقیقت پی برد که "مزیت اندک" فنی و سازمانی جوامع اروپای غربی با استثمار سرزمینهای دیگر  

کالاهای تولید شده به یک "برتری بزرگ" تبدیل شد. اروپای شرقی و آمریکای جنوبی مناطق صدور 

بودند. این مناطق زیر نفوذ دولتهای غربی در آمدند و با استخراج منابع طبیعی آنها   در آغاز کارغربی 

مرکزیت سرمایه داری چنان ثروتمند شد که توانست حوزه نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش دهد. 

والرشتاین نظام  رکود و عقب افتادگی دچار شدند. همزمان، جوامع زیر سلطه استثماری غرب به فقر و 

را گذر از مراحلی معین که همه ملتها  تاریخ جهانی سرمایه داری را یک کلیت واحد در نظرگرفت؛ اما 

از دیدگاه والرشتاین، موفقیت  ، ندانست و درصدد شناخت شخصیت جداگانه هر ملت برآمد. بپیمایند باید 

به  وی بسته به ایجاد و حفظ نوعی "تقسیم کار" میان "مرکز" و "پیرامون" است. سرمایه داری نظام 

که "مالکیت دزدی است"، این عبارت را افزود که "توسعه سرمایه داری در  پرودنسخن مشهور 

: جامعه  نظام جهانی ایمانوئل والرشتاین " راجین و شیرو، )جهانی است" مقیاس حقیقت دزدی در 

بر پایه   .(""، فصلی از کتاب "بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی ان تاریخ شناسی و سیاست بعنو

جهانی سرمایه داری، والرشتاین تغییر اجتماعی را به تغییر نظام جهانی مشروط  د راین درک از کارک

د: تحقق سوسیالیسم نیازمند دگرگونی بنیادی نظام مبادله جهانی است؛ زیرا سلطه متمرکز سازمی 

و بازارهای جهانی مانع از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در یک یا چند کشور  دولتها سرمایه داری بر 

رهای و نه پرولتاریای کشو ،"ناطق پیرامونی"مبر نیز استثمار سرمایه داری ؛ و از آنجا که شود  می

در این راستا، جهان استثمار شده کانون انقلاب سوسیالیستی آینده خواهد بود. ، متمرکز است  "مرکز"

فرانتس  والرشتاین به تحقیق در انقلابها و جنبشهای ضد استعماری روی آورد. وی با درج سخنانی از 

انقلابی ضد استعمار را به مردم اندیشمند این  ،در کتاب "تغییر اجتماعی: وضعیت استعماری" فانون

فقدان وحدت و یکپارچگی   بگفته والرشتاین، آزادی تحرک بازیگران اقتصادی و امریکا شناساند.

زیرا ؛ سیاسی در جهان سرمایه داری، موجب انباشت ثروت و توزیع شدیدا نابرابر آن شده است

بهره برداری کرده و ثروت انباشته  و نبود موانع سیاسی  ،سرمایه داران از نابرابری سطح دستمزدها

استمرار نابرابری جهانی  ی ریشه هادر پژوهشهای تاریخی وی نیز توضیح مسئله محوری د. کننمی 

و حامیان جهانی سازی سرمایه و  ریکاردودیدگاه والرشتاین در برابر نظریه "مزیت نسبی" بود. 

تجارت آزاد بین المللی قرار می گیرد که به موجب آن همه کشورها اعم از فقیر و ثروتمند از مزایای  

والرشتاین در پاسخ به این پرسش که چرا  بدین ترتیب، تجارت آزاد جهانی برخوردار می شوند.

ماکس  ) یو فرهنگ یاقتصاد نهاد های اروپای غربی کانون توسعه شد، بجای تأکید بر رابطه متقابل 

در واقعیت و نه ادعا، دولتهای سرمایه دار  د.شتوجه مرابطه متقابل سیاست و اقتصاد به  ،(وبر
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دولتهایی نیستند که از دخالت در بازار  اجتناب می کنند؛ بلکه آنهایی هستند که به حداکثر رساندن سود  

در جهان سرمایه داری والرشتاین همچنین از کشورهای "نیمه پیرامونی" یاری می رسانند )همانجا(. 

ژاپن و روسیه در  ،۱۸، پروس در قرن ۱۷، سوئد در قرن ۱۶نام برده است: ونیز و اسپانیا در قرن 

نمونه کشورهای "نیمه پیرامونی" هستند.   ی در حال حاضرب ، و برزیل و آفریقای جنو۲۰و  ۱۹قرون 

در اقتصاد جهانی و حفظ خود از سقوط به مناطق  این کشورها برای دستیابی به جایگاه مرکزی 

ی نظام جهانی می باشند. عامل بی ثباتی همیشگ؛ و لذا هستند و تقلا درگیر رقابت سرسختانه  ،پیرامون

نیاز دارد و منطقه ذخیره بعنوان از سوی دیگر، مرکزیت نظام جهانی سرمایه داری هم به این کشورها 

)رابطه  هم از رقابت آنها هراسان است؛ و لذا در برخوردی دوگانه هم آنها را تشویق و هم مهار می کند 

 تقابلی(.    –تعاملی 

 

در نقد "اتحاد جماهیر تمرکز کرد. او بر هزینه ها و راههای گوناگون تغییر و نوسازی اجتماعی  مور

و نیز اهمیت موازین اخلاقی در رابطه با   ،ردم و حاکماندوجانبگی در روابط میان ملزوم شوروی" بر 

در کتاب "ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی" . تأکید کرده است  ،اجتماعیعدالت برقراری 

سوی جهان مدرن و تعمیم  ه با تکیه بر شواهد تاریخی به جستجوی "مسیرهای جایگزین" بنیز مور 

همه آثار خود پیگیرانه بدنبال اثبات  در آنچه مور . اجتماعی بر آمده است واکنشهای بشر به ستمهای 

"ریشه های اجتماعی  "بیعدالتی" و  در بررسی چه و  "شوروی اصولی "اتحاد جماهیر نقد آنست، چه در 

در امر مشارکت سیاسی فرودستان، کارگران و کشاورزان اهمیت بالای دیکتاتوری و دموکراسی"، 

را به رسمیت  "الزامات قدرت "و  "معانی فرهنگی "تأثیر متقابل همچنین مور ست. ا پیشرفت اجتماعی

. وی کوشیده است میان  انسانی و جبر اجتماعی توجه کرده است آگاهانه و به هر دو جنبه عمل  شناخته

تعادلی واقعی برقرار رابطه و دو دیدگاه "تنازع بقاء" و "جستجوی معنا" در جامعه شناسی تاریخی 

"اصول اخلاقی" و  )تقابلی )دیالکتیکی( میان اخلاق و آرمان  –؛ و نیز بر مناسبات تعاملی سازد 

 : صحه گذارد  ("مقاصد اجتماعی"

انسانها ... طوری ساخته شده اند که برای زنده ماندن راهی جز تشریک مساعی و همکاری با یکدیگر ندارند. از "

سوی دیگر، بقاء چیزی جز پیش نیازی حداقلی برای دیگر مقاصد جمعی که بوسیله قواعد اخلاقی تأمین می شود، 

ده اخلاقی ممکن است در گزینش و پیگیری آن نیست. جدای از این مقاصد و کارآمدی یا عدم کارآمدی که یک قاع

" داوری کرد اخلاق خاصگونه مقاصد داشته باشد، من هیچ معیار دیگری را نمی شناسم که با آن بتوان در باره هر 

 (. ۴۳۶مور، بیعدالتی، ص )
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گاه والرشتاین دارد؛ اما روش شناسی او و  دیدگاههای مور تشابه بسیاری به دیدگاههای تامپسون

 : فاوت است مت

مور در خلال چندین دهه کار و فعالیت پژوهشی خود آشکار ساخته است که تبیین های ما از نظم اجتماعی و تغییر "

اجتماعی زمانی می تواند مفید باشد که نه تنها الزامات ساختاری، بلکه انگیزه ها و درک و دریافتها و انتخابهای 

مند به حساب آوریم. کار او دلیل قانع کننده ای برای این نظر ارائه می کند انسان ها را نیز بگونه ای مضبوط و روش 

که فرآیندهای اجتماعی که ارزش بررسی دقیق و مفصل و تلاش برای درک و فهم آنها را دارند، فرآیند هایی هستند که 

نیز که باید پیگیری کنیم نه تنها به شکل گیری آرمانها و ارزشهای ما کمک کرده اند، بلکه وسایل و فرصتهایی را 

)دنیس اسمیت، اکتشاف واقعیتها و ارزشها: جامعه شناسی تاریخی برینگتون مور، فصلی " محدود و معین ساخته اند

                        .از کتاب "بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی"(

بارزی با دیدگاه و روش شناسی  های تفاوتبا وجود پاره ای مشابهتها،  ،دیدگاه و روش شناسی موراما 

مور بر نقش و تأثیر عوامل انسانی و کشمکشهای درونی اجتماع در انقلاب تأکید  دارد.  اسکاچپول

نشان می دهد که چگونه علتهای مشابه به پیامدهای متفاوت در جوامع راه می برد؛ دارد. وی همچنین 

)دنیس اسمیت، برآمدن جامعه شناسی   علتهای متفاوت هم گاه به نتایج مشابه منجر می شوند در حالیکه 

 (. ۱۲۱ –  ۱۲۲تاریخی، ص 

 

انقلابهای فرانسه، روسیه و چین  پیروزی در کتاب "دولتها و انقلابهای اجتماعی" به علل  اسکاچپول

به اجتماعی می پردازد. وی ضمن تحلیل تفاوتهای این سه کشور نشان می دهد که چگونه علل مشابه 

شباهتهای ساختاری  با وجود انجامید؛ در حالیکه انگلستان، پروس و ژاپن کشورها  بحران انقلابی در آن

رهیافت اسکاچپول   اجتماعی پیروزمندانه نشدند.انقلاب فرانسه، روسیه و چین دستخوش ه و تاریخی ب

اجتماعی و   –آنستکه انقلاب اجتماعی و پیامدهای آن نتیجه تضادهای اقتصادی تطبیقی پژوهش در این 

. وی در یک است  و نه گروه رهبری و انگیزه و اهداف پیشگامان انقلاب ، تاریخی –جهانی شرایط 

تاریخی و تأثیر خواست و   –تبیین خودبخودی از تغییر و تحول اجتماعی، هدفمندی پویشهای اجتماعی 

)دنیس اسمیت، برآمدن جامعه شناسی  اراده انسانی را در امر تغییر و تحول اجتماعی نادیده انگاشت 

ز شیوه تولید و منافع  اسکاچپول در این مطالعات همچنین استقلال نهاد دولت ا (.۱۱۶تاریخی، ص 

ساختار" تلقی کرد که با گردآوری مالیاتها و اعمال   –طبقه حاکم را نتیجه گرفت و دولت را یک "کلان 

. "انقلاب اجتماعی" در دیدگاه وی یک دگرگونی  زور در اداره کشور "جایگاه مرکزی" انقلاب است 

مراه شده و تا اندازه ای بوسیله آنها صورت  "شورشهای طبقات پایین هدر ساختار طبقاتی و دولت است که با 

تاریخی طبقات   –در دیدگاه اسکاچپول، کارکرد جامعه شناختی  (.۱۱۷)همان منبع، ص  می گیرد"
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، البته "همراهی" در انقلابی است که در اصل عوامل جبری و فرا ارادییک نمایش استثمار شده تنها 

تأکید می کند که انقلابها "به وجود می آیند؛  بر این نظر وی رقم می زنند! بوسیله آنها"، "تا اندازه ای 

 : تغییر دهد دیدگاه خود را اسکاچپول ایران سبب شد که  ۵۷ساخته نمی شوند"؛ اما انقلاب 

 "این انقلابی بود که به وجود نیامد؛ بلکه عامدانه و آگاهانه و منسجم ساخته شد"؛

اریخی سر برآورد که در آن دولتی آسیب پذیر با گروههای اجتماعی آماده مخالفت و دارای همبستگی "اگر پیشامدی ت

و خودمختاری و منابع اقتصادی مستقل مواجه شود، در آن صورت انواع نمادهای اخلاقی و اشکال ارتباطات اجتماعی 

اهی را احیاء کنند و وسیله پیشرفت و ایجاد یک از آنگونه که بوسیله اسلام شیعی در ایران ارائه شد، می توانند خودآگ

   ؛(۱۲۳ – ۱۲۴انقلاب را فراهم سازند" )همان منبع، ص 

اندیشید و نقش  جانبه قوانین تغییر و تحول اجتماعی، اینبار از جانبی دیگر، یکزمینه اسکاچپول در باز 

"شرایط جهانی" و بطور خاص امپریالیسم غرب به رهبری امریکا را در انتقال مسالمت آمیز قدرت 

 )مهدی بازرگان، "انقلاب ایران در دو حرکت"(. از شاه به شیخ نادیده گرفت سیاسی 

 

سرمایه داری ظهور " ، "توسعه اقتصادی در اروپای پیشا صنعتی"به تحلیل و ریشه یابی برنر 

و نیز "تشدید نظام سرواژی در اروپای شرقی در  ، "کشاورزی در انگلستان و ضعف آن در فرانسه

تفاوتهای جوامع در توسعه  در این مقالات، . وی پرداخت رابطه با فرآیند افول آن در اروپای غربی" 

ت طبقاتی و قدرت مناسبا بلکه بر پایه بازارها و فرآیندهای جمعیت شناختی، را نه با اقتصادی 

در جستجوی علل بیزاری مردم چین در قرن نوزدهم   همیلتوناما توضیح داده است. اجتماعات دهقانی 

تعاملی روی آورد که در اصل رقابت"  –بنام "منزلت به مدل تبیینی نوینی از خرید کالاهای غربی 

. وی برای توضیح این  اجتماعی بود  –فرهنگی و اقتصادی  –پیچیده از عوامل سیاسی، روانشناختی 

در را با هم مقایسه نمود؛ و  "رقابت  –منزلت "ریابی، فرهنگی و ا، سه مدل تبیینی بازچینی بیزاری 

 پایان مدل آخری را برگزید: 

قرن نوزدهم با سایر کشورهای غیر غربی تفاوت داشت، و  "استدلالهای اقتصادی نمی تواند تبیین کند که چرا چین در

ارجاع ها به ارزشهای فرهنگی کنفسیوسی نیز نمی تواند توضیح دهد که چرا چینی ها در دوره های تاریخی قبلی مایل 

رقابت مورد نظر وی می تواند  –او سرانجام نشان می دهد که تبیین منزلت به مصرف محصولات خارجی بودند. 

)اسکاچپول،  "تفاوتهای زمانی و کشوری را تبیین کند؛ امری که از عهده تبیین های رقیب آن ساخته نیست

فصلی از کتاب "بینش و روش در  ،"دستورکارهای نوظهور و راهبردهای تکرار شونده در جامعه شناسی تاریخی"

 ( "جامعه شناسی تاریخی
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ساماندهی داده های تجربی کمی از یک دوره تاریخی را پایه تبیین کنش جمعی در آن دوره گرفت.  تیلی

وی برای تغییر اجتماعی اصول عام و کلی قائل نبود و از تعمیم علل کنشها و جنبشهای اجتماعی 

ی هر  خودداری نمود. پیشنهاد او برای دانش جامعه شناسی تاریخی، تحلیل جداگانه فرآیندهای تاریخ

 جامعه بر پایه داده های کمی موجود بود. 

در کتاب "زور، سرمایه و دولتهای اروپایی" دیدگاههای رایج در جامعه شناسی تاریخی را نقد  تیلی

سرمایه تجاری  در کنار تاریخی تیلی آنستکه وی  –از ویژگی بنیادی تحلیل و تبیین جامعه شناختی  کرد.

که ابزار زور و خشونت و جنگ افروزی را در درون و بیرون مرزهای اجتماعی خود   ،قدرتبر نهاد 

 :کرده است ، نیز بسان یک عامل مستقل تأکید در اختیار دارد 

"شیوه سازماندهی طبقات و رابطه آنها با دولت در مناطق زور محور با مناطق سرمایه محور متفاوت بود. در 

ود و اشکال زورگویانه و اجبار آمیز کار کشاورزی غلبه داشت. در سرزمینهای سرزمینهای نوع اول، شهرها اندک ب

نوع دوم، شهرها زیاد بود و علایق تجاری رشد یافته، تجارت پر رونق و تأکید بر تولید برای بازار وجود داشت. این 

آمدن جامعه شناسی وضع آشکارا موجب طرح مبرمترین مطالبات طبقات عمده در قبال دولت شد" )دنیس اسمیت، بر

      (. ۱۳۵تاریخی، ص 

شهر" ها نتیجه چیرگی "انباشت سرمایه" بر "اعمال زور" است   –"دولت توسعه بگفته تیلی، پیدایش و 

ونیز(؛ در حالیکه بسط امپراتوریهای باج بگیر و خراج ستان پیامد غلبه عنصر "زور" بر  نمونه )

 روسیه(.     نمونه  "سرمایه" می باشد )
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 :مسوبخش 

 اجتماعدر دیالکتیک کارکرد 

 

 

 

  ، بنابراین و رو به کمال است. پویا، متغیر ت درونی بهم پیوسته،اای با مناسب سامانه اجتماعی واقعیت 

آنکه   ؛ بویژهکرد  مشاهدهانسانی  جامعهیک تمامی می توان در  به راجدالی  پویشعام  قوانین کارکرد 

  طبیعت که  برای دارد، و (ی است که پویش رو به بالا )تکامل انسانیجامعه  تنها ایناز ظهور انسان  پس

  نیل ) است  مانده باقی دیالکتیک از یه هاینشان  را تجربه می کند، تنها  تکراری –پویش دوری اکنون 

این   کهبدین معناست  اجتماعی واقعیت ی دیالکتیکتکامل (. موج و ذرهاکمال متقابل  نظریه و بوهر

 "افتد  ساخت میاز "و  "یابد  ساخت می"پیوسته پویش جدالی خود  آیند فر دروجود آنکه  با واقعیت 

شناسی   جامعه .ست ا " "بالاو رو به  تکاملی کل درآن  پویش (، اما ساختار اجتماعیتحول پذیری )

به منطقی ترین و عینی ترین شکل ممکن راه تبیین  )شناخت دیالکتیکی واقعیت اجتماعی( دیالکتیکی 

عام ترین قوانین حاکم بر واقعیت  اساسا ترجمان  دیالکتیک ؛ زیراگشاید  میبینانه تاریخ را  واقع

  پیش می رود.  بر پایه آن تا آستانه تبیین انسان که اجتماعی است 
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 : اولفصل 

 کاربرد دیالکتیک در جامعه شناسی  چه تاریخ

 

کاربرد دیالکتیک در جامعه شناسی  که چگونه می دهد نشان بررسی اجمالی دیدگاه اندیشمندان معاصر 

 :برده است راه  تبیین تاریخ آنها بهنزد 

 

  فیخته

 و جست جامعه در را دیالکتیک واقعی کانوننخستین اندیشمندانی بود که  م.( از ۱۸ – ۱۹فیخته ) 

در علم جامعه شناسی دانست. وی همچنین نخستین جامعه شناسی بود که پیشفرض کهن   همکاربرد آنرا 

ارسطویی مبنی بر یگانگی دولت و جامعه را نادیده انگشت و حتی از تحلیل نهایی نهاد دولت در کل 

محور   لید توو نه ابزار  انسان مارکس، برخلاف جامعه شناسی دیالکتیکی فیخته، جامعه سخن گفت. در

می خواست  فیخته می رود. یک آفرینش انسانی بشمار اقعیت اجتماعی اساساجاییکه و تا می شود؛

اخلاق و   و آزادی  میان  نتوانست  او  اما ؛دست کم محدود کند  و نفی واقعیت اجتماعی  درجبر را  کارکرد 

 . ویرا نافی یکدیگر پنداشت  آنها و جهتداری جمع کند، وهدفمندی  وتکامل  )اومانیسم( باانسانگرایی 

های اجتماعی   سامانه  نسبت می داد، پویش ینه ویژگی کمالگرای انسان و جبربه  راتکامل هدفمندی که 

نون حرکت  ا کفیخته  .دانست و هدفمند  جهتدارو نه  (مطلق به نسبی ازرونده  )بالا تکاملینه  را

ی  ربرقرا وجمعی خلاقیت انسانی  خصلت بر  تأکید البته با  شمرد، و نیانساجمعی  آفرینشاجتماعی را 

با فردگرایی بورژوایی   ،و خلاقیتهای انسانی معارف در تجارب، جمعمیان فرد و  دیالکتیکی مناسبات 

. ضعف و نارسایی  بود  نتواند بدون هدف تکاملی  انسانیندانست که این خلاقیت  اما  مرزبندی کرد؛

عقیدتی، "انسان"   –فکری فیخته ریشه در تبعیت او از اومانیسم غربی دارد. در این گرایش فکری 

خود هدفی و خودمحوری انسان نتیجه ای جز در خود فرو ریختن و در جا زدن  اما هدف انسان است؛ 

  برتر از خود و  بیرون ، هدف انسان باید و وحی . در تجربه تاریخی و در مکتب عقلاو نخواهد داشت 

از او باشد تا تکامل معنا و عینیت پیدا کند. برای انسان، هدفی جز خدا )کمال مطلق هستی( و صفات  

خدایی او را به کمال نمی رساند. باری، فیخته زیر چتر عقیدتی اومانیسم ناگزیر شد تکامل هدفمند را از 

فرو مردن  از همچنین فیختهبی سرانجام گذارد.  پویش جدالی انسانیت )جامعه و تاریخ( برگیرد و آنرا

آنکه بر پایه قهر و  بادولت  :()"تئوری دولت" سخن گفت  "آزادی و حقوق امپراتوری" درنهاد دولت 
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  فرو  " آزادی و حقوق امپراتوری"در  تدریجا بدون نیاز به کاربرد قهر  ؛ اماست ا نت استوارو زور و خش

  کنار جامعه  یخلاق و تکامل  بعد سیاسی واقعیت اجتماعی را از پویش جدالیبدینگونه  ویهد مرد! اخو

میان ابعاد  ساخت؛ گویی را مبهم  (و حکومت  سیاسی  رهبری نهاد )  آن تاریخی وشت نسر  ؛ ونهاد 

  نیست! مناسبات دیالکتیکی موجود و فرهنگی واقعیت اجتماعی  اقتصادی سیاسی،

  کمتر  است اجتماعی واقعیت یافته سازمان عناصر و خودجوش عناصر میان مناسبات خاص که را دیالکتیکی فیخته"

  " گیرند قرار می هم مقابل و کنند می نفوذ یکدیگر در و نیازمندند بدیگری کدام هر عناصر این. کند می احساس

 .  (۸۴)گورویچ، دیالکتیک و جامعه شناسی، ص 

  و  پرودن، سیمون سنبخش  الهام فیخته اجتماعی آرمانشهردر  خشونت  مردن دولت و قهر و فرو

جامعه شناسی دیالکتیکی فیخته را خدشه دار و متناقض  تاریخی، شد؛ اما این تبیین پیامبرگونه مارکس

 صرفا زاویه نگاه  از کرده بود. نفیواقعیت اجتماعی  دراو هدفمندی و پویش بالارونده را  ساخت؛ زیرا

  نیازمند  حقوق و آزادی" "امپراتوری دردولت  نهاد  محوو خشونت با  قهرو  زور فرومردن منطقی،

 ؛ اما مطلق است  بههدایت شده اجتماعی انسان از نسبی  ویعنی تکامل هدفدار  تبیین توحیدی تاریخ

  است: ارو ت  تیره بسی  فیخته"مطلق" همچون "هدف" و "تکامل" برای 

 ایده وجود نه و است شهودی تجربه نه تکوین، نه و است  مفهوم نه عینی، امری نه و است ذهنی امری نه مطلق"

 .()همانجا ؟! "واقعیت نه و است خلاق و مادی آزادی نه هاست،

 اما  ؛دارد  ("نسبی")توجیه ریاضی قیاسی و فرضی برای فیخته تنها کارکرد " مطلق"می رسد  بنظر

قابل فهم و ارتباط   وو واقعی  مؤثر چرا و تاریخ ضروری است، جامعهتبیین  در ""مطلقاگر فرض 

 اما عاقلانه است؛ ارییک دستگاه نظری بس درمطلق از ماده و پویش جدالی آن  کردن بیرون ؟نباشد 

آزادیبخش و خلاق  عملآن با  ارتباط دانستنبی  و شمردن،  شناسایی قابلغیر  و واقعی غیرو  نامؤثر

فیخته در درون نیز از شناسی  جامعه می انجامد. تاریخ و ابهام در تبیین  تناقض به سردرگمی و  ،انسانی

و اثبات و   نفی و وحدت، کیفی، تضاد  – کمی تقابلی، رشد  – تعاملی نیست: مناسبات تناقض تهی  ابهام و

   نیستند.  گویارسا و تاریخی وی  –جامعه شناختی در تبیینات  نهاد" هم ،برنهاد  ،"نهاد  تریاد 

 

 هگل 

تبیین   در ند.د نها گامسپس به جامعه شناسی و سیاست  وتبیین تاریخ  بهاز اندیشمندان از فلسفه  برخی

  خویشتن  به گسسته خود  از خدای بازگشت  فرآیند  واقع درانسان  تاریخ ،(هگلو  بوهمعرفانی تاریخ ) 
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عرفانی   . تبیین تاریخ می انجامد  درو ستیز  کشمکشپایان  وآرامش جهان  است؛ بازگشتی که به خویش 

  آن  اما ند؛ی پویش جدالی می ب وکمال و در جنبش  نیازمند  را خداوند  و را نسبی می کند  ، مطلقتاریخ

دیالکتیک و نظم   بدون ،تاریخی( جامعه) است تکامل و آزادیبخش نیازمند جنبش که  راواقعیت نسبی 

به زبان فلسفی از نسبی    واز پایین به بالا ،معناماده به  ازدیالکتیکی  تکامل د! سازهدفمند رها می  عینی

    :و نه بالعکس ؛به مطلق است 

"ای انسان، همانا تو در کوششی رنجبار بسوی پرودگارت روان هستی تا )هنگامیکه( او را دیدار کنی" )انشقاق، 

 (. ۵۳(؛ "... همه امور بسوی خدا باز می گردد" )شوری، ۶

پروس پایان دیالکتیک تاریخ   دولت  ؛ ود یژرمن و فاشیسم آلمانی به آرامش رس نژاد خدای هگل در  اما

  به  رهگذر تاریخ ازکوشد  میکه  است  خدایی عینی تجسم است؛ زیرا مقدس دولت  گرفت! این جشن را

تقدس دولت از آنروست که  جامه شناسی دیالکتیکی هگل، در .بد یا دست گی با خویشتن خویش نیگا

 و عقل یا واقعیت  و ایده و ،قرارداد  و مالکیت  اخلاق، و حقوق مدنی، جامعه و خانواده سنتزهمزمان 

  ستایشگر اخلاقیاتی که است؛ " مطلق ت ااخلاقی"تجسم عینی دولت  ،تاریخ عرفانیدر تبیین . است  تاریخ

 :  نیست  "اخلاق"این تبیین بهتر از  درهم  "آزادی" سرنوشت . است زور و خشونت و جنگ و سلطه 

 )هگل(  ؟!"است جنگ راه از خویش تاریخی – عرفانی تقدیر رساندن انجام به در دولت آزادی واقعی، آزادی"

لازمه بازگشت   (زور و خشونت و جنگ افروزی کاربرد آزادی دولت در ) " آزادی"اخلاق و فلسفه  این

 جامعه عرفانی  تبییندر  اصولا! است دستیابی به آرامش  و خویش خویشتن به مطلق روحپیروزمندانه 

   تاریخ:و 

 و تقدیس زمین روی بر الهیت تجسم مثابه به را دولت باید اینرو از ؛است آمده فرود زمین بر خداوند جانب از دولت"

 ؛ هگل() "کرد ستایش

 ،دیدگاه این !است رهبر  و دولت  الهی رسالت  قدرت مطلقه ومتافیزیکی  اسرار فهم، "عقل"کارکرد  و

مطلقه   ولایت نظام و سلفی خلافت حکومتهای رایج دینی چون  وشاهنشاهی  کهنفرهنگ  در نهخالصا

  موج  ،ند مردم حکومت می کن برجانب خداوند  از فقیه" "ولییا  و ""خلفیه "، "شاهنشاهدر آن  که ،فقیه

موجود  همدینی  ضد جریانهای توتالیتر غیر دینی و و حکومتها فرهنگمایه این دیدگاه در  . بنمی زند 

  طبقه یا  و نژادو  ملت تاریخی" "رسالت بخشی از دولت و رهبر  تقدیساینجا  دراین تفاوت که  ؛ بااست 

در تبیین عرفانی جامعه و تاریخ،  (..ین، پولپوت، چائوشکسو و..)موسولینی، هیتلر، استال خواهد بود 

 . فرمانبری کامل از حاکم تحقق می یابد  و اطاعت  در شهروندان حقیقی آزادی



~ 118 ~ 
 

جاییکه   ، تارسید  هم " "دموکراسی نظامبه  حکومت شهروندان از  ضروری اصل اطاعت و فرمانبری

مراقبت  حتیتعیین و  واست که تبیین  قدرتاین  باز در "دموکراتیک" ترین کشورهای غربی  همهنوز 

  و  هگل تاریخی –اجتماعی  آرمان ،باری !عهده دارد  بر"آزادیها و حقوق شهروندان" را  ازو پاسداری 

 فلسفه .است  در رهبری"ملت شدن  "ذوب یا  دولت  در ملت ادغام  ،تاریخجامعه و پیروان تبیین عرفانی 

و   " "سرسپاریضرورت  رهبر و  "ساز  اراده تاریخ" و "ناپذیری خطا"چون  مقولاتی  وتاریخ هگل 

جهان   و اروپا درنژادپرستانه  و فاشیستیو رشد جنبشهای  پیدایشسرچشمه  رهبری"، در شدن ذوب "

او   آرمانو  فلسفه آلمان و ایتالیا در هیتلر و موسولینیکه  بود  هگل مرگ از پس قرن یک تنها گردید.

 ..  ریت پدیدار گردد.بشفجایعی بزرگ برای  ؛ تاکشاندند  تاریخی مدار آزمون به را

  به  نهاد، گامبه جامعه شناسی  و اجتماعی نظر کرد  واقعیت خویش به عرفانی از فلسفه  هگل چون

 در  تولید  وسایل نقش سوی مارکس و سوسیالیستها تکامل یافت: ازکه  هم رسید  مثبتی وردهایادست

و   ،بورژوایی جامعه در ثروت  و  فقر همزمانتراکم  ،انسان تکامل  در کار نقش  ،جامعه یتاریخ  تکامل

  و قانونمندی و دیالکتیک در اجتماع.  نظم

             

   پرودن

  تکامل  محرکه نیروی را  تضاد : و فلسفه تقدیس دولت شورید  یقدرت دولت م.( علیه ۱۹پرودن )سده 

  دانست. ویژگی "جمعی خرد " و "فردی مطالبات " میان نوسانات  نتیجه نیز  پیدایی آنرا و، اجتماع

 است:  جمعی" "خرد   و جمعی" "نیرویتیکی میان کدیال مناسبات  پرودن، نزد واقعیت اجتماعی  اساسی

 ."سازد می را اجتماعی واقعیت پود و تار که است خرد جمعی و جمعی نیروهای شونده نوه ب نو همواره ستیز"

آن   متشکله عناصرساده نیروهای  جمع ازرا برتر  اجتماعی سامانه یکتاریخی  نیرویهمچنین  پرودن

پرودن بر پایه مطالبات   آنارشیسمهر چند دانست. وی با کل نظم اجتماعی حاکم در ستیز بود؛  سامانه

در دیالکتیکی جامعه  تکامل است.و نفی هر گونه استبداد  اجتماع" خودگردان و  مستقل "  نیروهای

. دیالکتیک سخن نگفت  فرجام ونهایی  ، وحدت ابدی سنتزاز  هرگزاو  ؛ واست  پایانبی پرودن اندیشه 

دیالکتیکی نزد   تضاد می دانست.  نوینآنتی تزی  پرورش  برای نوین تزی ،جامعه دررا  سنتزی هروی 

و   سیاست  یکسو و نهادهای استبدادی در ازحقوق انسان  میاندو قطبی جامعه شناختی  تقابل پرودن 

  مبانی  پرودن. در باره مذهب، مذهبو  مالکیتو  دولت ؛ یعنیسوی دیگر است  ازاقتصاد و فرهنگ 

تحلیل و   تجربیآغاز  نقطه خود را  زمان یرسمی کلیسای  مسیحیت  اجتماعی کارکرد و  الهیات()اعتقادی 
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  " "شر  و "دو قطبی "خیرثنویت  بینش دینی یونانیان باستان وپایه  برسپس و  ؛گرفت  خود تعمیم نظری 

هی و  ا آگ وروشنایی  بهانسان  آرزوی "خداتقابل با " در ، که"پرومته" و است  "شر" نماد  "خدا" :گفت 

فشرده و ارزیابی  نماد "خیر" می باشد. در باره مالکیت و دولت نیز سنجش ،ساخت بینایی را برآورده 

  ، پرودن سیاسی شناسیزمینه جامعه  در. "است آنارشی دولت"؛ "است دزدی مالکیت"چنین است:  پرودن

فیخته بر این باور بود که نهاد دولت  اجتماعیاو در تکامل اندیشه های  اما است؛ آنارشیسممتهم به 

  گرایش به هرج و مرج و فرا رفتن از قانون دارد. ذاتا (سیاسی قدرت )

 همچون  وی  او دور شد. لیبرالی یهای از جداس وه ای تشناسی دیالکتیکی پرودن از ابهامات فیخ جامعه

  نه این جایگزینی را  او برخلاف  اما دید؛ می دولتی قدرت تاریخی  جایگزین را" حقوق  حاکمیت "فیخته 

  اجتماعی"  "انقلاب  یکو در پی  جمعیاراده  نیازمند  بلکه ،آمیزیجی و مسالمت تدر وودی خ خودب

سیاسی   نهادهای (تقابلی –دیالکتیکی )تعاملی  مناسبات  بر ،برخلاف فیخته بازپرودن  .دانست می  ممکن

استقرار   و  اجتماعی انقلاب پس از  . باری،داشت  تأکید  (خصوصی مالکیت  و دولت  )ساختارو اقتصادی 

؛ می یابد  تکوین" دموکراسی" پایه بر گردانخود  و خودجوش تولیدی اقتصاد  یک  ،حقوق" "حاکمیت 

در باره  " و" نظم خلق" کتابهای ) شود  می" متعادل دولت " یککه بنیاد  اجتماعنوین از پایین  نظمی

  نظم  نافی بلکه ضرورت وجودی نهاد دولت نبود؛ نافی ، پرودنانتقادها برخلاف ،بنابراین"(. عدالت 

  از خود بیگانه می شود.  مطلقهقدرت  در دولت نهاد به اجتماع بود که در آن  "از بالا" تحمیلیسیاسی 

تز و )و برنهاد  پرودن، نظم تعادلی جایگاه ویژه یافته است؛ زیرا تقابل نهاد  دیالکتیکی شناسی  در جامعه

 اثبات و  ،و برنهاد  نهاد  آشتی به تقابل این ؛ بلکهو اثبات برنهاد پیش نمی رود  نهاد نفی  به سمت  آنتی تز(

در تقابل میان سامانه های اجتماعی  پرودن  .)سازش خلاق( می برد  راهجامعه  دریک نظم تعادلی نوین 

تقابلها   ؛ گوییسرانجام پویشهای جدالی در جامعه است  ،و تعادل سازش ؛ ورا می جوید  تعادلو  سازش

اصالت فرد و مذهب اصالت  مذهب دارد که تقابل  تأکید  . پرودنهستند  "ات توهم"زاده  اساساجامعه  در

  می یابند.  می رسند و وحدت  به نتایجی مشابه ،پس از یک دوره ستیز و کشمکش ؛ ونیست  واقعیدولت 

 قرار نگیرند(، حقوق انسان با تقابلدر ) بیرون به جامعه تحمیل نشود  ازو مالکیت اگر  دولت نهاد  دو

گسست انسان از خویشتن خویش   به تحمیلی باشند، اگر اما می شوند؛ آفرینتعادل  و پذیر آشتیو  اپوی

  به  کار اگر توسط دولت و مالکان وسایل تولید )کارفرمایان( اجتماعی سازمان نمونه، برای می انجامند.

و  ازخودبیگانگی بهداشته و انسان ن براییگانه ساز  وآزادیبخش  ماهیت دیگر  کار تحمیل شود،کارگر 

  ای  برنامه بامی توانند  کارگریگردان خود  وخودجوش  هایسازمان اماخواهد برد. راه کارگر  انقیاد 

  دو آمرانه و سودجویانه  کارکرد  ،کالا و خدمات توزیع ت تولید و ریمشارکت در مدی و اقتصاد  کردن

  طبقه  ،"کارگر طبقه سیاسی استعداد " کتاب  درسازند. پرودن محدود و  تعدیل رادولت و مالکیت  نهاد 
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 می گرداند. محقق را دموکراسیآرمان کرده است که  معرفیق خلا و انقلابی نیرویکارگر را دارای 

  با  "دولتی داری سرمایه" میانتفاوتی  لذاو  ،دولتی را از مالکیت اجتماعی متمایز ساخت  مالکیت وی 

به جنبش   یهشداری تاریخ  انگیخت، اما بر را مارکس خشمچند  هر که دیدگاهی نشد؛ قائل "کمونیسم"

؛ نداشت  باورتکامل خودبخودی تاریخ  به پرودن ان آن بود.ندگده رهبران و سازمان وکارگری انقلابی 

در  "کتاب )نمود  وابستهاجتماعی عمل جامعه را به  در قوانین عام تغییر و تحول()دیالکتیک  کارکرد  و

بهم و در  پیوسته بلکه ،را هم نه نافی و نقیض یکدیگر اجتماعیو ضرورت  ؛ آزادی"(عدالت باره 

کارکرد  ازمانع  و اند  آزادی های جلوه انقلابهاو  خیزشها دیدگاه او، از دید. میتعامل و تقابل تکمیلی 

نهادهای اجتماعی   میانو چالش  تضاد استفاده از  با  انسانشرایط عادی هم  در د.شونجامعه می  درجبر 

  پرودن نیز تاریخی تبیین  جبرهای اجتماعی در امان مانده و آزادی خود را پاس دارد.فشار  ازتواند  می

تحقق یک آرمان پیشرفت و معطوف به دیالکتیکی جامعه  تکاملاست؛ زیرا خوشبینانه فیخته  همچون

با   که صنعتی" "دموکراسی و "دمکراسی سیاسی" در جبرهای اجتماعی از آزادی انسان :است  بزرگ

  نیز  اجتماعیتحقق این آرمان  با . می گرداند  پیروزآن  قواعد و  "قدرت "را بر  "حقوق "تکمیل یکدیگر 

 سیاسی ساخت کثرت گرای نیازمند پیروزی "حقوق" بر "قدرت"  . اماپذیرد  می پایان تاریخدیالکتیک 

پیشگیری   طبقاتی استثمار و سیاسی قدرت  در تمرکزاست تا از  (پلورالیسم  و فدرالیسم ) اقتصادی و

  ، دموکراسی جمهوری آزادی،گریزی ندارد و به قدرت از انقیاد  جامعه بدون کثرت گراییزیرا ؛ شود 

  دهند. میخود را از دست حقیقی  محتوایو   معنا نیز سوسیالیسم و

خاستگاه پیوند نیازها و ارزشها در آرمان، در تحقق  یو ضرورت اجتماع ی انسان  یآزاد میان  مناسبات 

  دستگاه  اجتماعی در مالکیت  و  پلورالیسم ،فدرالیسم ،دموکراسیمیان  مناسبات  نیز وواقعیت اجتماعی، 

اجتماعی   –سیاسی از سوی دیگر آرمانهای . است  مبهمپرودن دیالکتیکی نظری و جامعه شناسی 

که  دهند می نشان اروپای معاصر تجارب تاریخی . همواره در خطوط موازی قرار نگرفته اند پرودن 

 و حتی گاه متضاد یکدیگر  متفاوت از منظر آزادی و دموکراسی پلورالیسم  اجتماعی کارکرد و پیامد 

 ه ب  دموکراتیک  ارزشهای پیشرفت  از ؛ وبود  منفی گرایی کثرت  کارکرد  ،فرانسه  انقلاب در  ند.بوده ا

 بر  گرایی وحدت دموکراسی مستلزم چیرگی  پیروزی داشت؛ باز اجتماعی و  سیاسی  سازمانهای درون

برای   گاه منفی نیست؛ همیشهنیز  دولتیو تمرکز  سیاسی انسجام ،بنابراین .بود )گورویچ(  گرایی کثرت 

در مبارزه با قطبهای   گاهو استقلال و مردم سالاری در جنبشهای آزادیبخش ضد استعماری، پیشرفت 

 . است ه بود بخش  نتیجهقدرت اقتصادی 

فاقد یک بستر ، آرمان اجتماعیسمت ه بی" او تاریخ جهتگیری " وپرودن دیالکتیکی جامعه شناختی 

او نمی گوید که چرا تاریخ و تحولات اجتماعی به سمت تحقق   و ؛است هستی شناختی  – فلسفی روشن
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انسانی   اختیار هستند؟ آیا ا و پیام معنحاوی کدام تکمیلی و تعادل پویا  ؟ تقابلهای این آرمان پیش می رود 

باید برای  چرا ،نیست  اگر ؟ وکدام است  مرجع ،هست  اگر ؟اه است مسئولیت هستی شناختی همربا یک 

ابهام نظری در  و  ؟ نارساییجان خرید ه سختی را ب ودرد و رنج  و کرد  مبارزهپیشرفت اجتماعی 

  سیاسی و  هستی شناختی و آرمانهای –تنها به نگاه فلسفی  تاریخی و دیالکتیکی پرودنشناسی  جامعه

 و پرودن  ،روشن نیست پرودن جامعه شناسی  در کارکرد دیالکتیک نیز شود؛ محدود نمی اجتماعی او

مالکیت اجتماعی   وسایل تولید چگونه بهخصوصی بر  : مالکیت است  پاسخ گذاردهبی  پرسشهای زیر را

  تحول نیروی اجتماعی  کدام است، دموکراتیک  روی اجتماعی تحول نیطبقه کارگر  اگر د؟یابتحول می 

 متمرکز دادن به قدرت  پایانبرای  اجتماعی –مبارزه سیاسی  روش را بر عهده دارد؟ یسوسیالیست 

 مناسبات  سازوکار چیست؟ ،صنعتی دموکراسی و استقرار فدرالیسم و پلورالیسم  ، واقتصادی وسیاسی 

ت  أهی و مالکیت اجتماعی با فدرالیسم سیاسی، دولت  ،سیاسی با تمرکز اقتصادی تعاملی تمرکز –تقابلی 

  سیاسی  قدرت  ،یرقابت با اقتصاد اقتصادی  انحصار ،وسایل تولید( انمالک)اجتماعی حاکم  با طبقهحاکمه 

رودن پ ، کهجمعی با خرد جمعی نیروی ، و سرانجاماجتماعیبا ضرورت  آزادی ،شهروندی حقوقبا 

جامعه شناسی   درابهامات  ونارساییها  همهوجود  اما با ؟چیست  ،دانست واقعیت اجتماعی شناسه آنرا 

. دیالکتیک پرودن  جویانه نیست  حقیقت  واو منصفانه  مارکس برنقد  ،و تبیین تاریخی پرودن دیالکتیکی

.  می جست و آنتی تز  تز میانناپایدار  توازن سازنده و تکمیلسنتز را در و  ؛نبود رنج  سنتز درنبود  از

، راه و روش پیگیری و تحقق  تاریخ تبیین ؛ امادیالکتیک آزادیبخش فیخته روشنایی بخشید  به پرودن

البته مارکس   و نهاد؛ابهام و تاریکی  پردهدر  رامیان تز و آنتی تز و سنتز  مناسبات  وآرمان اجتماعی 

 در  جمعی نیروی بر جمعی خرد ماده گرا تنها نگران تقدم  مارکس بخشد.بهم نتوانست به آن شفافیت 

     بیمورد بود! ماتریالیستی هماین نگرانی  ؛ وبود  پرودنجامعه شناسی دیالکتیکی 

 

   مارکس

. 21ادا نکرد هرگزحق او را  ؛ امابرد  سود پرودن بغایت  نظریاز دستاوردهای م.(  ۱۹مارکس )سده 

به مطلق و نسبی   می کند، تصاحب سرمایه دار  کهرا  تولید  در "اضافه "ارزش پرودن نمونه، برای

  ارزش اضافه نسبی  و  است؛ کارگراننیروی مولد جمعی  نتیجهارزش اضافه مطلق  تقسیم کرده بود.

 هپرداخت  دستمزد ببرد،  پرودناز  یآنکه نام یمارکس ب باشد. می کار فنی تقسیمو  صنایع پیشرفت  نتیجه

دار در  هیسرماو گفت که  دانست  مربوطاو  یبه کار فرد  تنهارا ری اد  نظام سرمایه درکارگر شده به 

  ی پاسخ  ، کهفلسفه" "فقرکتاب در  مارکسپردازد.  ینمآنها  به یز یکارگران چ یمولد جمع یرو ین  یازا
 

 فلسفی خود را همچنین مرهون هگل، سن سیمون و فوئرباخ است.  –مارکس بینش جامعه شناختی   21
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بدفهمی مناسبات " و سرمایه داری"  مناسبات  "حفظ چون یاتینظر، است  به کتاب "فلسفه فقر" پرودن

    :آنها را نقد کرده است  بیرحمانهبه پرودن نسبت داده و سپس تمام  بی انصافی  بارا  فقر و ثروت"

 دست اقتصادی مجرد مقولات کمک به مصنوعی تضادهای ایجاد به داری، سرمایه نهایی تضاد افشای بجای پرودون"

، (۱۸۱ ص شناخت و سنجش مارکسیسم،  طبری، ؛۱۶۸ ص  ،۶ جلد  انگلس، و مارکس کلیات )" زند می

  ."گردد می تولید نیز فقر شود، می تولید ثروت که اجتماعی مناسبات همان در"تأکید کرد: به پیروی از هگل  و

نیز  او .است  (خیپایه تبیین مادی تاریخ )ماتریالیسم تاری مارکس براقتصاد سیاسی  و شناسی جامعه

که یک   ؛ پویشیبود  معتقد  (دیالکتیکی جامعه بالارونده اجتماعی )تکامل جدالیهمچون پرودن به پویش 

  "از پیش تعیین شده" و همانا "جامعه  آرمان نزد مارکس، این اما آرمان اجتماعی را محقق می گرداند.

کهن در یک  نظمانقلابی  نفی بانوین اجتماعی  نظمیک  در تبیین وی، اثبات  است. "بی طبقه کمونیستی

 ات طبق  گردنملتها و دولتها بر  بجای ،تاریخیمسئولیت  رسالت و این است. همراه تاریخی تند پیچ 

دیالکتیکی   شناسی جامعهنون اک در )مبارزه طبقاتی( اجتماعیمتضاد طبقات کشمکش  .است  اجتماعی

  تولید در  عاملنیروهای  کیفی –رشد کافی کمی  باای که سرانجام  ؛ مبارزهمارکس قرار گرفته است 

  ، بنابراین  نیروها منطبق می گرداند. اینبا  رااجتماعی  مناسبات هم گسیخته و  اززه نظم کهن را اریش

   دارد: برعهده را اجتماعی ننظم نوی  آفرینشانقلابی  طبقه تاریخی مارکس، –ی  ختشنا  تبیین جامعه در

 (. فلسفه فقر) "است مولد نیروی بزرگترین انقلابی طبقه خود تولید، وسائل کلیه زمره از گفت باید"

 پراتیک"شریک  مه تولید( راوسایل )جبر  "جبر تاریخ، "نظم نوین اجتماعی آفرینشدر  اما مارکس

 :  به ابهام و تناقض افتاد   ساخت؛ و "اجتماعی

 اجتماعی طبیعتا انسان اگر. ساخت انسانی بطور باید را احوال و اوضاع پس است،  احوال و اوضاع ساخته انسان اگر"

؛ نخستین اثر مشترک مقدس خانواده) "یابد می  توسعه و بسط جامعه در تنها وی حقیقی طبیعت بنابراین است،

 جامعه نو ماتریالیسم نظرگاه" ؛"یابد می اندر عملی فعالیت بعنوان را مادیت نو ماتریالیسم" ؛(مارکس و انگلس

ا معن بدین همواره اما سازند می را خویش تاریخ خود انسانی افراد"؛ (همانجا) "است اجتماعی انسانیت یا انسانی

ادبیات مارکسیستی   در آثار مارکس ومبهم و متناقض  سخنانی اینچنین(. یآلمان ایدئولوژی) "نیستند آگاه

 .  می زند  موجبخش اول(  ،"فئودالیسم در ایران نعمانی، "تکامل)فرهاد 

که تعیین کننده  بعدی ؛ است  واقعیت اجتماعی یبا بعد اقتصاد  اصالت مارکس  مادیشناسی  جامعه در

  هستند  زیرین اجتماع لایهمولد  نیروهای است. جامعه ایدئولوژیک –و فرهنگی  حقوقی –ابعاد سیاسی 

بعد اقتصادی جامعه اند که بر مبنای آن ساخت   این دو وار می گردد.تکه مناسبات تولیدی بر روی آن اس

  فرهنگی  –تمدنی  آثاراجتماعی نیز  روی ساخت  بر  اجتماعی با وجوه سیاسی و حقوقی شکل می گیرد.
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های رویین اجتماع به ترتیب بر لایه های   لایه می شود. بناژی چون دانش و آگاهی و مذهب و ایدئولو

در پیچهای  و می دهد؛ و تنش رخگاه در چالش  ودر آرامش  گاهتطبیق  این منطبق می شوند. آنزیرین 

  نیروهای کیفی  کمی و رشد  را ضروری می سازد. (ساختاری –تحول کیفی )تند تاریخی هم انقلاب 

چالشها   این چالشهاست؛ و همهپیشرفت و ژرفش  و پیدایی  بستر ی فنی تولید(ها نیروی کار و روش) مولد 

آشتی ناپذیر  و  قطبی اجتماعی –تولیدی  ت امناسب و مولد  نیروهای میان تضاد می روند که  تا آنجا پیش

تضاد آشتی ناپذیر   می گردد. مبارزه قهرآمیز میان دو طبقه استثمارگر و استثمار شده شکل بروز این

  بلکه  تولیدی موجود  مناسبات تنها  نه نخواهد شد. انقلاب اجتماعیختم  انقلاب ه است که جز باجتماعی 

 پیشرفت  اوج می شود. اجتماعی – اقتصادینظم نوین  یکو پایه  کردهنفی  را  اجتماعی کهنه ساخت کل 

  را نشان می دهد. خود  جامعه )ایدئولوژی( تمدنی –آثار فرهنگی  در تحولانقلاب 

خود را در درون   طبقاتی دیالکتیکی مارکس، هر طبقه اجتماعی دشمن –در جامعه شناسی تاریخی 

 می پرورد:  مناسبات تولیدی

 آنتولید کننده  بورژوازی بلکه کشانند، می مرگ کام به را وی که آورد نمی فراهم را هایی اسلحه تنها بورژوازی"

 پرولتاریا و جدید کارگران انسانی، افراد این و ؛برند می بکار را مذکور های اسلحه که هست هم انسانی افراد از دسته

 . "باشند می

استثمار شده پیشین )بردگان و   طبقات  "تاریخی رسالت " وارث  ،سدر تبیین تاریخی مارک گرکار طبقه

  باشد: به  بشریت  عالم  منجیبرخوردار است که  تاریخی از این توانایی و امکان  ه طبق این .است  رعایا(

  محقق جامعه بی طبقه کمونیستی  در را انسان پایدار آزادی ، ودهد  در تاریخ پایان طبقاتی استثمار

در آغاز تکوین تاریخی  : اگرنیست  اجتماعی نیز ثابت طبقه  یک کارکرد ماهیت و (. مانیفست ) گرداند 

  سرانجام  ؛ وشود  می ، انقلابیاوج پیشرفت و در هنگامه بحران ساختاری در است، خود ترقیخواهانه

  تنها  .انه و ارتجاعی می یابد کار محافظه کارکردیماهیت و  پایان "رسالت تاریخی" خود  ودر حاکمیت 

  تحقق می گیرد و با  بدست که پرچم آخرین انقلاب اجتماعی را در تاریخ  است گر طبقه کار استثناء

 !کمونیسم به پویش جدالی در واقعیت اجتماعی پایان می دهد 

 دولت  و ( بورژوازی)حاکم  اجتماعی میان طبقه  دیالکتیکی مناسبات  بهفیخته و پرودن  برخلاف مارکس

پیش از  ندازد )پیش ا  را فروپاشی ساختاری سرمایه داری  بحران بورژوازی ضعف اگر :د توجه نمو نیز

بدست نیاورده   راطبقه کارگر نیز هنوز توان رهبری انقلاب پیروزمند اجتماعی  (، وخود  تاریخیموعد 

تواند گزینه ای ناخواسته اما اجتناب   می  )امپراتوری( وزدیکتاتوری توسعه طلب جنگ افر یک  باشد،

 باخته  را بازی بورژوازی که است ای دوره در کردن حکومت ممکن شکل تنها"راتوری این امپ ؛ زیراناپذیر باشد 

 . "است نیاورده بدست را ملت بر کردن حکومت قدرت هنوز هم کارگر طبقه و
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و  دیوانی ، صنعتی لی،اهای م شاخهبورژوا )حاکم طبقه  درون در  تقابلی – تعاملیبه مناسبات  مارکس

  ، داری سرمایه گسترش بابر این حقیقت تأکید نمود که  منجمله و کرد؛ توجهطبقه کارگر نیز  نظامی( و

(  میان طبقه بورژوا  از مدیران) عالیرتبه فرماندهان نیازمند استثمار  وانقیاد  تداوم برای کارگران ارتش

  بنام  تولید  اجتماعی آیند فر در که د نشو می( میان طبقه کارگر از سرکارگران و فنی ناظران)  مادون و

  الیناسیون  . مارکس به معاف سازند  مستقیم آمرانه نقشاز  را دار سرمایه شخص  و د نرانب فرمان سرمایه

  انقلابی  پیشتاز کارگران ؛ اماتوجه کرد  نیزتولید سرمایه داری  فرآیند در  کارگران "بیگانگی خود  از" یا

  به پیوستگی پیشاهنگ آگاهانهکارگران  دانست: این مستثنی روانشناختیپدیده  اینبه  ابتلاء را از

برانگیزانند نظام سرمایه داری  در "گسستگیها خود  از" علیهخود را  طبقه تا  شوند  می خویش خویشتن

 دیگر  آن در و است  تهی گسستگیاز خود  گونه هر از کهای  جامعه ؛گردند  کمونیستی جامعه راهبرو 

)تعبیر گورویچ، از تاریخ  "پیامبرانه "و  توحیدیاین تبیین  اما بود. نخواهد  دولت  و طبقات از  نشانی

با   سنخیتی هیچ ،است دیالکتیکی جامعه  تکاملاعلام پایان  ، که(۱۸۵دیالکتیک و جامعه شناسی، ص 

  :مارکس تاریخی   شناسی ندارد. باری، جامعه)پیدایش تصادفی و تکامل بی هدف جهان( ماتریالیسم 

 با جامعه و انسان آشتی و صلح به  و است زمینی بهشت بجانب هادی که  است سلام و سلم دیالکتیک واقع در"

 فرو به هم و کامل خویش خویشتن به پیوستگی به و انجامد می یکدیگر با آنان آشتی و صلح هم و خودشان خویشتن

 ازلی سعادت و پیغمبرانه ای وجهه مارکس تاریخی دیالکتیک آری. شود می منتهی دولت انحلال و طبقات محو و مردن

 جدالی سیر بر سنتز اثباتی عنصر غلبه خطر که است بزنگاه همین در درست دیگر، مسائل از نظر صرف و دارد،

 رود می آن بکار و سازد می پنهان را" تاریخ فلسفه" یک مارکس نزد در" تاریخی جدالی سیر" باری... دارد وجود

 و آمیز تخیل که بیامیزد هم در جامعه آینده از گاهی نظاره با را( تاریخی آگاهی یا) نگاری تاریخ و تاریخی واقعیت که

 بر مارکس" تاریخی دیالکتیک" که یابیم می در گیریم قرار که نظرگاه این در. است جهان شناسی سرانجام بر مبتنی

 دیالکتیکی هر از قبل تقدیر یا سرنوشت این چون و... است استوار بشریت تقدیر و سرنوشت از ادراکی پیش پایه

 بکار تنها" تاریخی جدالی سیر" ...شود می جزمی دیالکتیک یک مارکس" تاریخی دیالکتیک" بنابراین است معلوم

 جدالی سیر این گری میانجی با. بیفکند نقاب جهان شناسی سرانجام بر مبتنی تاریخ فلسفه یک چهره بر که رود می آن

  ؛( ۱۹۴ –  ۱۹۷ ص  منبع، همان) "افتد می گرایی جزم مهلکه در مارکس دیالکتیک که است

 انباء و اخبار العواقب علم این در. است جهان شناسی سرانجام یک مارکس گرای واقع دیالکتیک ختام نقطه"

   (.۲۰۵ ص  ،منبع همان)" شوند می ملحق بهم تاریخ ختم و سلام و سلم پیغمبرانه

مارکس  تاریخی  دیالکتیک و شناسی جامعه پوزیتیویستی گورویچ، ضعف واقعی نقد  برخلاف اما

 اثبات این آرمان با توسل به جبر کور  در تبیین و نیست؛ بلکه اجتماعی انسان آرمانهایبه  آن پیوست 

 فلسفه در پذیرش آرمان تاریخی پیامبران و نفی جهان بینی توحیدی آنان است. در ؛است مادی 

در بر   حقیقتی و معناهستی ؛ و تکامل جهان و انسان خودبخودی و کورکورانه است  آفرینش ،سمیال یماتر
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  شکوهمند  هدفی انسان تاریخ برایاین فلسفه  چگونه ...حیات انسانی ناخواسته و جبری است  ؛ وندارد 

ید بزرگترین  اش ،جبر تاریخسم و یا توسل به ماتریالتوحیدی پیامبران ب آرمانهای تبیین شد؟تواند  قائل

ماده گرا  خود  نیز که برتراند راسل اندیشمندی بدان دچار گشته است. ایدئولوژیک تاریخ باشد کهتناقض 

 :  ا درک کند گرا ر مادهتاریخی مارکس  خوشبینی اند نمی تو ،ست اپوزیتیویست و 

دارای نوعی خوش بینی جهانی بود که فقط خداپرستی می تواند آنرا "مارکس خود را خدا ناپرست می نامید، اما 

     (.۵۸۸)تاریخ فلسفه غرب، ص " توجیه کند

اقتصادی ایده آل خود را انتخاب کرد؛ و   –مارکس پیش از تبیین جامعه شناختی تاریخ، نظام اجتماعی 

سپس برای "اثبات تاریخی" آن دست بدامن جامعه شناسی دیالکتیکی و جبر تاریخ شد تا به طبقه کارگر  

نه تنها با تبیین ماتریالیستی پیدایش و تکامل  مارکس اجتماعی آرمان  اما .خوشبینی تاریخی و امید بخشد 

؛ از دست داد هم خود را  محتوایو  ن ماتریالیستی تاریخ اساسا معناجهان ناسازگار بود، بلکه در تبیی

اراده آگاه و   رقم بزند، وپایان تاریخ  که جبر کور مادی در پرشکوهیگانگی  آن آزادی و برابری وزیرا 

دیالکتیکی جامعه   تکاملاگر . است  فهم و هضمقابل  و غیر بی ارزش آزاد انسانی را در آن نقشی نباشد،

تکامل  . ایناست و خلاقیت عقل و اختیار و کمال گرایی  چون ویژگیهای انسانی  بدلیل آزادیبخش است،

 منطقی( ) درونیگرفتار تناقض اساسا  "آیند جبری آزادیبخش"فرمفهوم  و جبر باشد؛نتیجه تواند  نمی

و   حق  پیروزیشتار خواهیم دید، چنانکه در بخش پایانی این نو، تبیین توحیدی تاریخ درمی باشد. 

خلاقیت و اراده تغییر، ، )آگاهیانسانی  ویژگیهایهماهنگ  کارکرد  برعکس، بلکه نیست؛ عدالت جبری

 آنکه دردیگر نکته  .را در تاریخ محقق می گرداند ( اراده خداپیروزی حق و عدالت ) (کمال گرایی

  جاودانه از  نمایشینیز انسان  تاریخمی یابد و مطلق بر ماده حاکمیت  دیالکتیک ماتریالیستی، تضاد 

پایان   هیچآنکه  بیمی شود؛ المنافع اجتماعی  متضاد  قهر و خشونت نیروهایو کشمکش و  ستیز

و چگونه آرمانهای توحیدی پیامبران  چراپرسید که  باید  ،بنابراین بر آن متصور باشد.هم خوشایندی 

  یگانگی انسان و با تعابیری چون "ذهن مارکس  در( جامعه قسط توحیدی، خود رهبر و حق مدار)

ی  هاتحت تأثیر جنبششدیدا  مارکس تردید، بی زد؟ " جوانهدولت زورمدار و طبقات  مردن فرو با جامعه

ستمدیدگان  مبارزه طبقاتی همه دانست که هم و  بود، خود و آرمانهای عدالتخواهانه آن زمان  کارگری

 وتوحید تاریخی  –کارکرد جامعه شناختی از فهم و بیان با اینهمه است؛ اما برای عدالت بوده  تاریخ

 ، و آرمانهای اجتماعی آنهاتاریخ ، و رابطه آن با جنبشهای انقلابی ستمدیدگان پیامبران ابراهیمیبعثت 

نیز  این تأثیرپذیری  وبود؛ اروپا بورژوازی مادی فرهنگ  واز فلسفه تأثر مهمچنین  مارکسماند! دور 

ذاتی  تناقض  بیان داشت.صراحتا آنرا هم  انگلسمشهود است و  کاملا (فویرباخمادی  فلسفهاز  ویژهه )ب

ریشه در این تاثیرپذیری دوگانه داشت؛ آنگاه که کوشید  نیزمارکس تاریخی  –تبیین جامعه شناختی 
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در حالیکه جهان بینی توحیدی آنها را نادیده می گیرد،  ،پیامبران و ستمدیدگان تاریخ رااجتماعی  آرمان

  دیالکتیکی و  شناسی جامعه !بدست آورد انسان  اجتماعیحرکت  برماده گرایی دیالکتیکی  تطبیق از

و  انسان شناسی ، جهان بینی است؛ اما از آغوش هم  پیامبرانهحقیقتا با آرمانگرایی  مارکستبیین تاریخی 

انسان بنا بر مرز نهاده است. تکامل جامعه و انسان بر ، و است و بیگانه  دور پیامبرانتوحیدی اخلاق 

پایان پذیر است،  مل انسانویژگیهای بنیادی اش همواره می خواهد از آنچه هست فراتر رود؛ پس نه تکا

را از آرمانگرایی پیامبرانه خویش   خدا. مارکس و نه انسان هرگز به کمال مطلق دست خواهد یافت 

چنانکه اشاره شد، باز، کنار نهاد و لذا منشأ و غایت را از هستی و فرآیند تکاملی آن حذف کرد! 

مارکس روش و اخلاق توحیدی پیامبران را نیز در آرمانخواهی آنان نادیده گرفت، و با تقدیس جبر و  

به یک مسلک دولتی توجیه گر   قسطتاریخی  –قهر و خشونت راه را برای تبدیل آرمان اجتماعی 

" )برابری در حقوق بنیادی و دریافت قسط هموار ساخت. تعاون و همبستگی و نظم اجتماعی بر پایه "

تاریخ  والای از درآمدها و ثروتهای اجتماعی بر پایه ارزش کار و یا نیاز( آرمان انسان سهم حقیقی 

اقتصاد دولتی و تمرکز قدرت سیاسی ، مت مسلکیو خشونت، حکوزور است که هرگز با کاربست 

 شورایی  –رهبری جمعی و  آزادیناپذیر با جدایی پیوندی بنیادی و قسط تحقق نخواهد یافت. آرمان 

دارد، و لذا نه تنها تحقق آن در نبود آزادی ناممکن می شود، بلکه از محتوا نیز تهی می گردد )برای 

 بررسی بیشتر به کتاب "امام علی و ستون پایه های سیاست حق مدار"، بخش ششم مراجعه نمایید(.           

می گیرد که  قرارهایی فرود و  فرازنیز  و خمها و پیچدر  خود  تاریخی –در تجربه اجتماعی انسان 

جامعه شناس  اندیشمندان  برای غالبا گاههاشچرخلذا  و ؛ند نیست  "تعیین شده"بطور یکجانبه  و ضرورتا

 درنوین اجتماعی  هایم ااستقرار نظ و سنتزهاپس  اند. غافلگیرانه بوده گاهحتی  و ناپذیر بینی پیشنیز 

  خلاقیتهای ارادی آگاهانه و  کنشهای عقل و اختیار یا  رد کنتیجه کارپویش جدالی تاریخ جبری نبوده و 

و تاریخی  ی دیالکتیک شناسی  جامعه مادی تاریخ، جبربه  باور باشند. می( اجتماعی و فردی) انسانی

 انقلاب  درون گوناگ  اجتماعی  طبقات تاریخی نقش  بررسی در کشاند. وی جزمیت و  رکود به  را مارکس

   :نوشت  فرانسه ۱۸۴۸

  و  باشد، آن متعهد بایست می صنعتی بورژوازی معمولا که رساند انجام هب را کاری بورژوازی خرده فرانسه در"

 بود؟ که کارگر نقش رساننده انجام به اما است، بورژوازی خرده وظیفه معمولا که یازید دست کاری هب کارگر

 . ( سرمایه اول جلد )" هیچکس

  مختلف و طبقات  اقشار برایپیش معین  از یوظایفتوزیع تعریف و  جبر مادی تاریخ بهبر  بنامارکس 

 و می باشد، از آنجا که تجربه اجتماعی نتیجه کارکرد عوامل اختیاری نیز  اما است؛ پرداختهاجتماعی 

 نماید.  وظایف می تبیین تغییر در ایناز  ناتوان بینی ناپذیر و غافلگیرانه است،  یشپغالبا  بهمین دلیل نیز  
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و وظیفه مشخص   ،تحول اجتماعی یک برایجهت واحد  تعییناز ی دیالکتیک –تاریخی شناسی  جامعه

کم  اعینی ح نظم .د ستیزتصادف همزمان می  وبه جبر  گرایش با ؛ وگریزد  ، می برای طبقات اجتماعی

مناسبات   یکو ضرورت را در  آزادیچنانکه در بخش نخست این نوشتار دیدیم،  جامعه و تاریخ،بر 

 توابع ای و  کلیشه فرمولهای قالب نمی تواند در هرگزلذا  و خود دارد؛ دروندر  تقابلی – تعاملی پیچیده

 و  است؛ طلبیدهبه یاری  رامنطق ریاضی کارکرد سرمایه سی ربر . مارکس برایریاضی بیان گردد 

 : نده است ااو را نمای ی جبرگراییبخوب روش شناسی نیز  این 

"هر اندازه ثروت اجتماعی، که در سرمایه عمل می کند و بر مقیاسها و نیروهای آن می افزاید، بیشتر باشد و لذا هر 

اندازه قدر مطلق پرولتاریا و نیروهای بهره بخش او بیشتر باشد، بهمان اندازه ارتش ذخیره صنعتی بیشتر است. اما 

شتر باشد، بهمان اندازه افزایش دائمی نفوس )که فقر او برعکس هر قدر این ارتش ذخیره در قیاس با ارتش فعال بی

تناسب رنجهای کار اوست( بیشتر می شود. بالاخره هر قدر قشرهای فقیر طبقه کارگر بیشتر و ارتش ذخیره صنعتی 

مه  )ترج" این قانون عام و مطلق تراکم سرمایه داری استفزونتر باشد، بهمان اندازه بینوایی رسمی بیشتر است. 

 .  (۲۱۵، ص "شناخت و سنجش مارکسیسم "احسان طبری از متن روسی کتاب، 

و رخدادهای   عواملنامشروط  وثیر خطی أو ت ،( ریاضیباور به نظم ایستا و قوانین کارکردی )توابع 

نه تنها عامل انسانی )اختیاری( را در امر تراکم مارکس  نمایان است.فوق در سخنان  بخوبی ،اجتماعی

آیا براستی   .اجتماعی را هم به جبرهای اقتصادی تقلیل داده است جبرهای ده گرفته، بلکه ثروت نادی

تاریخی،   –"تراکم سرمایه" یک امر و قانون صرفا اقتصادی است؟؛ و عوامل جامعه شناختی 

( و جزئی )روانشناسی طبقه سرمایه دار(، و  کل روانشناسی اجتماعی کلی )برآمده از ساختار اجتماعی

فرهنگی وی( در این امر  –نیز روانشناسی فرد سرمایه دار )انگیزه های رفتاری و گرایشهای اعتقادی 

تراکم  حقیقت آنستکه حقوقی )تحکیم سلطه بر خلق( چطور؟  –دخیل نمی باشند؟ انگیزه های سیاسی 

ن نظر با تراکم ثروت در ادوار تاریخی کهن و ساختارهای سرمایه در نظام سرمایه داری تفاوتی از ای

 پیشین استثماری ندارد:  

  (؛۳همزه، ) "وای بر هر نکوهشگر عیب جوی! آنکه ثروتی انباشته می کند و آنرا شماره می کند"

برای ثروت اندوز، تنها فزونی ثروت و نه روش دستیابی به ثروت و حتی مصرف آن اصل است؛ 

که مانع  و هر مرامی هم زیرا او در انباشت ثروت، افزایش قدرت و نفوذ را جستجو می کند. هر کس 

سی  تأثیر روانشنافوق ! در آیه شد خواهد واقع سرزنش و عیب جویی او در کانون  ،از تراکم ثروت شود 

اجتماعی کلی و جزئی در تراکم ثروت، و نیز ازخودبیگانگی متراکم کننده ثروت در مقدار کمی مال و 

 : است اندوز  طبقه ثروت  یاجتماع  یمعطوف بر روانشناسزیر نیز  هیآ ."ارقام" بخوبی آشکار است 
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مرگ به افزایش و تراکم ثروت به فزون خواهی )ملک و مال( سرگرم و فریفته گشتید تا به گورستان رسیدید! )تا دم "

 ؛(۳و  ۲تکاثر ، " )مشغول بودید(

  و آیه زیر بر انگیزه سیاسی سلطه جویانه متراکم کنندگان تأکید دارد: 

( یحیو مس یهودی ونیاحبار و رهبان )روحان از یاری( همانا بسدیو آگاه باش دی! )بداندیآورده ا مانیا کهیکسان ی"ا

)بازداشتن مردم از راه خدا به معنی بنده کردن بندگان  دارند یخورند و از راه خدا باز م یاموال خلق را به ناحق م

      (.۳۴به، ؤدردناک بشارت ده" )ت یکنند به عذاب یاندوزند و در راه خدا انفاق نم یم میو آنانکه زر و سخداست(؛ 

  ؛ و تحقق نیافتند  "یدار هیتراکم سرماقانون عام و مطلق بر پایه "های تاریخی مارکس یپیش بینباری، 

سرمایه   تراکمروند داشت. گرایی او  اقتصاد  وی گرای ریشه در جبرخطای آشکار پیش از هر چیز این 

(  "مرکزی"مناطق ) غرب در فقر مطلق در نظام جهانی سرمایه داری،  ؛ زیراد منجر نشبه گسترش فقر 

  وازی( ژ میانه )خرده بور . قشر منتقل گشت )"مناطق پیرامونی"(  آن جوامع زیر سلطه  کاهش یافت و به

کارکرد مارکس از جامعه شناسی مانع از فهم  درسازی  . سادهپذیرفت نه کاهش  وتجزیه شد  نه هم

جهات دیگری پیش پای تجربه و تحول اجتماعی  یکدیگر با پیوند و یا در  جداگانهعواملی شد که پیچیده 

    .ند ید گنجنمی ریاضی )قوانین کارکردی( و "قانون مطلق"  فرمولهای ساده درکه  ؛ عواملیمی گذاردند 

"قوانین عام حرکت اجتماعی"   بهدستیابی  نیازمند  "ی دار هیقانون عام تراکم سرما " تردید، کشف بی

ویژگیهای   ، ووجه اقتصادی واقعیت اجتماعی جدا از وجوه سیاسی و فرهنگی آن نیست  زیرا ؛است 

می کند و نظم حرکتی آنرا  عملمتن این واقعیت پیچیده  در نیزانسان  رفتاری – روانشناختی یا ذهنی

ت نیازمند شناخ "قوانین عام حرکت اجتماعی" نیزبه  یابیدست  اما پیش بینی ناپذیر و مشروط می سازد.

مبتنی   دیالکتیکی مارکس صرفا –تاریخی  شناسی حالیکه جامعه  در دیگر است؛ جوامع  تعقلی – تجربی

می تواند  هنگامی دیالکتیکیجامعه شناسی  .(ناقص  )استقراء است  جوامع صنعتی اروپا بوده تجربه بر

گزافه گویی  وز ساده نگری و جزمیت اراه برد که  اجتماعیعمل  رهبری و بینانه تاریخ  واقعبه تبیین 

  ماتریالیستی و تبیین  جبرگرایی بامارکس این جامعه شناسی را  مکاتب تنگ یک بعدی آزاد گردد؛ اما

نسبی و   خاص آنگاه که قوانین  و ساخت، تهیراه تکامل و تحقق جامعه آرمانی  گشایش کارآمدی دراز 

و   جنبشها اندیشه  جزمیت ختی ارتقاء یافتند،شنا به قوانین عام و مطلق جامعه  مشروط اقتصادی

جامعه شناسی   عام"قوانین "آنجا که  از ند.اکشمرگبار به رکود و انحطاط  را مارکسیستیحکومتهای 

دشوار   بسیار آن با شرایط خاص اجتماعی تطبیق ناقص بود، استقراء و سازی سادهمارکسیستی ثمره 

راه  چالشهای بزرگ نظری در مارکسیسم  وبه انحرافات  ناگزیرقالبهای تبیین  تنگیآنجا که  تا گشت؛

  هدایت نشده( ) تبیین خودبخودی  به که ،تولید( وسایلجبر ) مادی" "جبرجامعه و  اقتصادی تفسیربرد. 

 احزاب از زورمداری سیاسی  سر بود، انجامیدهدر معرفت شناسی  "حقیقت " و نیز نسبیت  تاریخ تکامل
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مقایسه  ) د در آورقدرت  حقانیت  وگرایی  تاریخ، مطلق انهاراده گرای تبیین، های مارکسیستیو حکومت

 (.  تاریخ یدر تبیین عرفان "ملت" " ودولت "قهرمان"، "رهبر"، "تاریخی  کارکرد کنید با 

و ستمدیدگان  پیامبران اجتماعی مارکس در تبیین ماتریالیستی و جبرگرایانه آرمانهای  کوششآری! 

       در بر نداشت. آرمانهااین  ابتذالنتیجه ای جز تاریخ 

 

 سارتر  

از دیدگاه  زیرا پایه رفتار فردی است؛ بر سارترژان پل گرای  ذهن و اگزیستانسیالیستیشناسی  جامعه

که پیوسته در جنبش و تکاپو   اند افراد انسانی  تنهااین  ؛ وشود  می ناشی فرد  ازاجتماعی  تجربهوی، 

آرامش   و پراکندگی به گرایشانقلابی تاریخ  فرازهایدر  جز اجتماعی طبقات  بر،ابر در باشند. می

  و  راهیک  هر هم جدا و  ازتاریخی  –فردی و رفتار اجتماعی  رفتار سارتر تبیین  در ، دارند. بنابراین

هدفمند   ینظم عین  ازانسانی  معرفت شناسی او نیز جامعه در و نظامات خاص خود را دارد. روش

و  ! نظماز ذهن انسان وجود ندارد  " بیرونیاجتماع ت یواقع"بنام  چیزیاساسا  و نمی کند؛ پیروی

  طبیعتا این  ؛ وباشد  میو ضرورت  یسنتز آزاد که  است  "عقل " و پرداخته  ساختهقانونمندی اجتماعی 

  تاریخ  بسوی گذرگاهیتنها طبقات اجتماعی  و نیز بر جامعه تقدم و تسلط دارد  تاریخ دو هم ذهنی اند.

های   نظریهآنستکه  حقیقت  نکرده است. جدااز آگاهی تاریخی  راتاریخی  واقعیت البته سارتر  و ؛هستند 

برای  جای چندان فراخیاجتماعی  ایدهو  ، عقلفرد ، ذهناصالت وجود، بر  مبتنی سارتر  یکجانبهفلسفی 

 توجه اند؛ قابلانسانی  قلمرو در سارتر از نظریه های  ، برخیاین وجود  با جامعه شناسی نگذاشته است.

آزاد از نظم و قانون   یکسره اجتماعی  زندگی :فلسفی دارند  و شناختیمعرفت  خصلت اساسا  کهچند  هر

مرز ) است  جریان در آمد و  رفت  هموارهافراط و تفریط  میانخود را دارد و  خاص  یک؛ دیالکت نیست 

  برسند.تاریخی معین به سرانجام خودبخود آنکه فرآیندهای اجتماعی  بی ؛ت(نیس  هاآن میان ناپذیریگذر

 

 گورویچ 

ساختن و از  بر یا زدایی تتمیم و تتمیمناپذیر  پایان روند یک کلام  در گورویچشناسی دیالکتیکی  جامعه

  بیرونی  و درونی موانعبا  ستیزو  تعاملکه پیوسته در  واقعیتی ؛است  اجتماعی واقعیت ساخت افتادن 

 در او از تقابلهای تکمیلی و تضامنی و نیست؛ اسلوب تقابلی گورویچ تنهاتضاد قطبی  اما .است  خویش
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تجربه اجتماعی را  . گورویچبرده است  نام نیز به نفی یکی و اثبات دیگری منجر شود، آنکه ، بیجامعه

 : شکند  می را خود  قالبهای پیوسته  کهو فریبا  گریزانپویا و  آیندی ؛ فرند یب  میدیالکتیکی 

از ما  میبدامش آورده ا شیکه به پندار خو ی. هنگامدیآ یدر م یاست که هر لحظه به شکل یاریبت ع هی"تجربه شب

 میکن یکه فکر م یو وقت ؛میخورده ا رایگول و ،میا افتهیدست  شیدایبه سر سو میکن یکه گمان م یو زمان ؛است دهیرم

 گورویچ، دیالکتیکلحظه اتفاق افتاده است" ) کیهم در  نهایو همه ا ؛میا دهیگرد شیقربان ،میا افتهی یاز بندش خلاص

 (.۲۴۶ – ۲۴۷ص  جامعه شناسی، و

به   رنگبه تجربه گورویچ  افراطییش راگو در واقع  تجربه گرایی" "فوقجامعه شناسی با  پیوست  اما

نگاه   ازمتوقف شود و  تاریخ ""آستانه تبییندر وی شد که  سبب  "کننده  غافلگیر" و متنوعرنگ شونده 

 آرمان یک  سمت تحقق به تاریخ جهتگیریدر نقد اندیشه ها پیوسته  . ویجوید  بیزاریتاریخ  بهفلسفی 

نیز همچون گورویچ   برودلمارکس(. پرودن و  نقد فیخته، )همان کتاب؛ در  ده است رکنقد  را اجتماعی

تکامل تک خطی و غایت گرایانه را نقد می کند؛ اما نگران آنست که گورویچ با گسست زنجیره  

ا اسیر "زندگی کوتاه  رویدادهای تاریخی استفاده از تاریخ را برای جامعه شناسان ناممکن کرده و آنها ر

 (.  ۲۴۱کنونی" سازد )دنیس اسمیت، برآمدن جامعه شناسی تاریخی، ص 

بعد تاریخی واقعیت اجتماعی راهگشای اندیشمندان بسوی تبیین  ر بتمرکز جامعه شناسی تاریخی با اما 

اندیشی" در واقع بینانه تاریخ شد؛ و پیشرفت آن مکتب "فوق تجربه گرایی" در جامعه شناسی و "جزم 

 .  فلسفه تاریخ را به حاشیه راند 

 

 

 : دومفصل 

 تقابلی در سامانه های اجتماعی    –مناسبات تعاملی 

 

ای از  پاره درتواند همزمان  می نیز انسان هر لذا و های اجتماعی در یکدیگر تداخل می کنند؛ سامانه

پایه نگاه جامعه شناختی متداول   بر راسامانه های اجتماعی  این داشته باشد. گذاراثر و فعال حضورآنها 

  خلق  (۲؛ آرمان هم و کیش هم انسانی جوامع یا امت (۱ کرد:معنا  وامروز می توان اینگونه نامگذاری 

قلمرو   و پرچم یک زیر شود که می یطبقات شامل اقشار و  رسما که ملت (۳؛ حاکمیت  تحت  توده یا
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؛ دارند  یو فرهنگ  نژادی اشتراکاطلاق می کنند که  مردمیبرخی نیز به  ؛ اما می کنند  زندگی سیاسی

 (۵؛ وارد می شوند  و سیاسی اقتصادی –اجتماعی که در یک ساختار مشترک کل افرادی یا  جامعه (۴

  جامعه  توزیعی – تولیدی اقتصادی یا مناسبات  در  مشخص  جایگاه بابرگیرنده انسانهایی  در که طبقه

ناظر بر   که قشر (۷"؛ جامعه" اقتصادی در "آزاد" با کارکرد مشخص  شغلی دسته یا صنف (۶؛ است 

ایدئولوژی و   با یجمعیت یا حزب (۸است؛  سطح درآمد شغل و یا پایه  بر "طبقه" یدرون های  بندیدسته 

 ، نژادی مشترک ویژگیهای با "ملت " درون دردسته ای  یا قوم (۹؛ تعریف شدهو  مدونسیاسی  هدف

با   ، وعقیدتیپنهان  گاه و بستهبا تشکیلات  ای دسته که فرقه سرانجام و (۱۰؛ فرهنگی و شناختی مردم

یک   هردر پویش جدالی واقعیت اجتماعی، چه در مناسبات درونی  .است  رازآمیز و گاه ویژهنمادهای 

  نیز ناهمساز  و جهت گرایشهای ناهمیا  تقابلها ها، سامانهو چه در مناسبات میان از سامانه های یاد شده 

شده   یاد ه های انماس در کنند.می  تکمیلنا کارآمدی" یکدیگر را " و  "سستی"جبران پدید می آید که در 

 تجربه کرد:  را متنوعی تعاملی – تقابلی مناسبات توان  می

 

 تتمیمی  تکمیلی وتقابلی  مناسبات( ۱

  یا و سرما  گرما همچون را حفظ می کنند؛ اماطرف هویت مستقل خود  دو هر مناسبات  از گونهاین در

  به واحد در یک سامانه  . آنهاشناخت نیست  قابل و د دارن معنا دیگری بدونی و روشنایی یکی ک تاری

 در یک سنتز جدید حل شدن  وو نفی دیگری  حذفای که در صدد  ؛ بگونهپیوسته و وابسته اند  دیگریک

از  عینی واقعیت  عالم در  چهو  انسانهاذهن  دنیای  در چه ضرورت و آزادیهای  مقوله .باشند  میننیز 

پویش   مکان –و زمان معنوی  –مادی ابعاد (. ۱۲۵)فولکیه، دیالکتیک، ص  این گونه تقابلها می باشند 

در   آنراشناسی بورژوایی  جامعهکه  ؛ حقیقتییکدیگر جدایی ناپذیر هستند  ازنیز های اجتماعی  سامانه

را   اجتماعیسامانه  یکفرهنگی  و سیاسی اقتصادی، ابعاد ، که آن تاریخاز  را نه تنها جامعهنیافته و 

ناهمساز  وهمجهت ادر یک سامانه اجتماعی با آنکه ن تکمیلیمتقابل  وجوه کند. میجدا نیز از هم 

سازمانیافته و خودجوش   جنبشهای نمونه، می کنند. برای جبرانناکارآمدی یکدیگر را و  سستی هستند،

جنبشهای انقلابی   ؛ همچنانکههم می شوند  متمم یاو مکمل داده را پوشش  یکدیگر ضعفاجتماعی نقاط 

و   مستقیم ،راستای یک تحول اجتماعی درهمدیگر را میانه گرایشهای سیاسی چپ و  وو اصلاح طلبانه 

  سازمانیافته جنبش  نهاد یا یکقوت  نقطه ،جامعه شناسی تاریخیدیدگاه  از تقویت می کنند. ،غیر مستقیم

ممکن است سازمانیافتگی  است؛ امات پیشرف ودر تغییر و سازندگی  کارآمدی و توانایی آن اجتماعی،

 برابر، در دهد. قرارنیز  جبر()قدرت  اعمال وجمود  ،در معرض خطر انزوانهاد یا جنبش مربوطه را 

اجتماعی  نظام جبرهای  نوآوری و آزادی از، پویایی ،جوش خود  نهاد و جنبش اجتماعییک قوت  نقطه
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آنجا که  . ازمی باشد هم و فروپاشی  سستی و کارآمدینا خطردر معرض جنبش خودجوش  اما ؛است 

در یک سامانه اجتماعی به زیان آن   خودجوشو  سازمانیافتهرشد و چیرگی هر یک از دو عنصر 

بر   بنااجتماعی واقع مر اآنجا که  از اما ایندو تقابل دیالکتیکی موجود است؛ دیگری پیش می رود، میان 

دیالکتیکی   تضاد است و  ، تکمیلیتقابل این در خود دارد، رادو عنصر  هرویژگیهای بنیادی انسان 

 درو خودجوش ه دو عنصر سازمانیافت میان تکمیلیتقابلی  . مناسبات نیست برای جایگزینی یکی از آنها 

و   پویاتعادلی و انضباط، توانمندی و کارآمدی  باو نوآوری و آزادی  پویایی میان حرکت اجتماعی،

زیان دیگری   هب یکیپایه اهداف و نیازهای سامانه اجتماعی  بر که بدینگونه د؛نر می سازهدفمند برقرا

باز و  سیاسی اجتماعی، احزاب  نهاد  مردم های سازمان در جبران می کند. آنرا  "ضعف"تقویت شده و 

 عنصر  دو، قرار ندارد  انقلابیوضعیت ساختاری و  بحرانای که در  در جامعه و اصولا ،دموکراتیک

با  مبارزه که  انقلاب بحران  در ؛ اما حتیکنند  میتضمین  را دیگریکنیاز به و خودجوش  ه سازمانیافت

به  هرگزایندو باز  ،سازد خودجوشی می  برسازمانیافتگی  غلبه نیازمند را طبقات مردم ساختار قدرت 

  در  پیشرفت  راهگشایی و زیرا نمی رسند؛آن دیگری نفی و حذف  سمت و حرکت به  ی ناپذیر آشتیفاز 

  .است از سوی دیگر ابتکار و خلاقیت کارآمدی از یکسو و امر انقلاب نیازمند 

 نه مساز هدایت می کند،هنا ورا در جهات مختلف  اجتماعیتکاپو و پویش  ، کهدیالکتیکی جبرانفرآیند 

:  د یابمی واقعیت در رابطه با افراد انسانی هم  بلکهسیاسی و سازمانهای نهادهای مدنی  درون تنها در 

در سیاست خارجی   راست روی آناست با  چپ روی یک حزب سیاسی در سیاست داخلی ممکن

و    خانه در تندروی باتواند   اجتماعی میامور  وکار  محیط درافراد  روی میانهجبران شود، و بالعکس؛ 

در پیشبرد یک  سیاسی و روشنفکران  ناکامی رهبران ؛، و بالعکسشود  جبرانو نهاد مدنی  حزب یا در 

جبران گردد، و بالعکس؛ عدم پیشرفت  با رویکرد اصلاح طلبانه آنهااست  ممکن جنبش انقلابی نیز

 ... وگردد، و بالعکس؛  می جبرانکار سیاسی با کامیابی های اقتصادی یا فرهنگی  در افراد 

حتی   تضاد قطبی واست این تقابل به  ممکن گردد، در تقابل تکمیلی تشدید  جهتی هماناهمسازی و ن  اگر

 ممکن  استثمار طبقاتیمبتنی بر  اجتماعی ساختارهای  در ،مثال برای گردد. تبدیل  سازش ناپذیر آن  گونه 

  تولید )نیروی انسانی،  منابع افزایشمعنا که  بدین؛ پدید آید  تقابل همگانیاست میان منابع تولید و رفاه 

فقر در جامعه  با منحنی اصولا باید فقر زدایی کند، فنون تولید و منابع طبیعی( که ، زمین،آلات  ماشین

که افزایش   است ناعادلانه  توزیع درآمدها و ثروتهای اجتماعی چنان ساختار ؛ زیرابیابد  مثبت  رابطه

بر ثروت طبقه حاکم   تنها ومی شود  همجهت و گسترش فقر طبقاتی  شکاف تعمیق  باتولید و درآمد ملی 

تضاد قطبی و آشتی ناپذیر در میان دو   ،اجتماعی این ساختار در افزاید. میآن  افسارگسیختهآزمندی  و

 پیشرفت درجه به  بسته ری،اه د تارهای سرمایخسا در ناپذیر می گردد. اجتناب  طبقه غنی و فقیر جامعه
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 ابعاد است  ممکن اجتماعی کارگران و سرمایه داران، ایو موازنه قو فرهنگی – اقتصادی – سیاسی

نظام  اگر  یابند. تکامل جهت و یا ناهم جهت همکمی و کیفی اقتصاد  های جنبه یافنی و اجتماعی تولید 

نهادهای سیاسی و فرهنگی وابسته به آن   وکارگر  هطبق و دموکراتیک باشد،نسبتا ری اسرمایه د 

کمی و کیفی   های جنبه نیز  وفنی و اجتماعی تولید  ابعاد  د،نباشکارآمد و  فعال ونیرومند  و سازمانیافته 

ناهمجهت رشد اما در سرمایه داری های استبدادی و بویژه مافیایی ؛ کنند  میپیشرفت  جهت هماقتصاد 

 د.نجام هم بیانبه تضاد قطبی  که چه بسا  و ؛قرار می گیرند آشکار کرده و در تقابل 

 

 "تبادلی –تقابلی "  مناسبات( ۲

یک رابطه  لذاعمل مشترک و  میدانیک  آنها میان و هم تداخل می کنند  در متقابل اجتماعی امور گاه

  و  شدن و ستیزقطبی راه  را بجای آنکه شترک، متقابلهام حوزه می شود. نمودار تبادلی متقابل

دیالکتیکی به   ویژهرابطه  و این می کند؛ به تضمین و تقویت یکدیگر هدایت  جایگزینی درپیش گیرند،

  میان زندگی  مناسبات برد.  راه می کل سامانه اجتماعی کارآمدی تکاملی افزایشو انسجام و  تثبیت 

مناسبات میان رفتار   معی،میان روان فردی و روان ج انسان، مناسبات  اجتماعی زندگی و یشناخت روان

  و اقتصادی(  حیات  )شالوده های  اجتماعی" ساخت "زیر میان مناسبات فردی و رفتار اجتماعی، و 

ای  هنمونه در پاره ای از جوامع  (تربیت  و تعلیم هنر، اخلاق، حقوق، مذهب،)آن  فرهنگی "روساخت"

 عمل ن ایک مید  درنامبرده  امور زیرا ؛هستند شده ای از این رابطه دیالکتیکی در جهان انسانی  شناخته

دو بعد   انسانیاعمال  و افکار عواطف، روحیات، شوند. می)بده بستان( تبادل  وارد  یکدیگر بامشترک 

یکدیگر  تقابل تبادلی بای اجتماعی در ها سامانه ساختارها و  همه درون درکه  دارند  اجتماعی و فردی

 ابتکار و خلاقیت افراد  تصمیم، ، هموارهزیر مجموعه های آن و درون یک ساختار اجتماعی در هستند.

گاه   ، ولیاست  تبادلی اصولا این تقابل گیرد؛  دیدگاهها و تصمیمات جمعی در تقابل قرار می انسانی با

؛ گاه برتری با ابتکار است  تبادل اندک فردیت هنگام ابتکار و خلاقی در به تضاد قطبی تبدیل می شود.

پی ریزی  ) جوامع در هنگامه ساخت یافتن  سنتهای اجتماعی جاری. اما بافردی است و گاه خلاقیت  و

؛ خوش نشان می دهد  روی ابتکار و خلاقیت فردی و تصمیم دیدگاهها و تصمیمات جمعی به نظم نوین(

ابزار  ) جامعههای اقتصادی  شالوده فردی و امر اجتماعی بسیار می گردد. امر تبادل دیالکتیکی میان  و

(  علوم طبیعی )و دانش  فنپایه  بر ، وجریان حل تضاد میان انسان و طبیعت  در ید و توزیع(لو فنون تو

نهادهای   اما جلو است.و رو به پیوسته که اساسا  تکاملی می یابد؛ ، تکاملمعیشتی انسان نیازهایو 

مذهبی   ،اندیشه های سیاسی وش رو پرو آموزش ،حقوق ،هنر ،اخلاق، دولت )سیاسی و فرهنگی جامعه 

به   )آنهمپیچ و خم و پر فراز و نشیب  پر زیگزاگی، تحولات اختیاری  عوامل  بزرگترثیر أت  ( زیرغیره و
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پایدارتری   تکامل از پویایی بیشتر واعی اقتصادی واقعیت اجتم بعد  ،بنابراین پیش می گیرند. در ی(کند 

پیوسته   ،تجربه قابلتکاملی  زنجیرهیک  در برخوردار است؛ زیراسیاسی و فرهنگی آن  نسبت به ابعاد 

 اجتماعی ساختار  درابعاد سه گانه فوق وجود،  این با .است  افتادن ساخت  از و یافتن ساخت جریان  در

  ؛ بدینگونه مناسبات دیالکتیکی تبادلی می شوند  وارد د ساخت یافتن و از ساخت افتادن، آیندر فر ، وکل

  تکوین  آغاز در توزیعی( جامعه –)تولیدی معیشتی  نظم ناپایدار فرهنگی به تعادلو ی سیاسابعاد که 

 رافرهنگ و  سیاست نهاد  متقابلا دو نیز اجتماعی "زیرساخت" این ثبات و استواری می بخشند، و خود 

رابطه علت و معلولی   اجتماعی ""روساخت  و ""زیرساخت  میان ،بنابراین. د گردان میپایدار  کارآمد و

ار  ساختتعیین کننده یکجانبه وجودی و  علت تولید و معیشت  شیوه ؛تعیین شدگی و تعیین کنندگی نیست  یا

و   و سیاست  ساختار اجتماعی کل، و باشد  نمیآن فرهنگی  وکل و ویژگی نهادهای سیاسی  اجتماعی

پیچهای تند تاریخ   در .دارند ن راتولید  فنونمعیشتی و  مطلق زندگی رهبری و مهار توان فرهنگ نیز

  نهادهای  با اقتصادی نظام تبادلی  رابطه مشترک وعمل  ، میدانتحولات انقلابی( وبحرانهای ساختاری )

  به تضاد و آنها  تبادلی – می خیزد و تقابل تکمیلی از میان برشده و یا  محدود  جامعه فرهنگی و یسیاس

فرو پاشد و نظم نوین   کهناجتماعی  نظم ی شود تام  منجر ویرانگرستیزه جویی  و قطبیحتی تضاد 

و   ابعاد  خواهند شد. تقابل برقرارشده  تبادلی یاد  – تقابلهای تکمیلیدر نظم نوین نیز باز  پدیدارگردد. اما

  .افتند  می جدا هم  از هرگز نه و گردند هم منطبق می  بر کاملا نهدارند،  مشترک حوزهکه  اموری

 

 و بغرنج  مبهم "تعاملی –تقابلی "  روابط( ۳

گروههای اجتماعی   میانمی شود که روابط  سبب  تنیدگی امور اجتماعی هم در وانسانی  تأثیر عوامل

ادغام شوند؛ همزمان   واحد سامانه در یک  آنکه بی  ،جوشند  می هم در گروهها باشد. اینابهام آمیز گاه 

نمایش   بهرا  مهر و قهر و رازگونه از  مبهمپیوندی  و ؛هستند ستیز و رقابت  و  همکاری در یکدیگر با

 بیرونی  مرزهایاجتماعی است که وجه مشخصه آن بزرگ سامانه یک  ""توده یا "خلق" !می گذارند 

 " فرقه "نقطه مقابل،  در دارد. گیپراکند  و گسست لذا گرایش به  است؛ و سست درونی  مناسبات  و باز

میانه این دو   . دراست  منسجم حکم و ستدرونی م روابط  و بسته بیرونی  مرزهای کوچک باای  سامانه 

مرزهای آن باز  پیوسته که دربرگیرندهای  سامانه ابر می گیرد؛ قرار "امت " ،متضاد  اجتماعیسامانه 

 برقرار می کند. تعادل تقریب و  گستردگی و و پیوست، گسست و سنت، ابتکار میان و و بسته می شود 

این سه سامانه   است. دانستهو ابهام آمیز  بغرنج رااجتماعی  سامانه سه اینمیان  روابط گورویچ

 از برخی در باشند؛ اگریکدیگر  دشمن و وست همزمان د توانند  می)"خلق"، "امت" و "فرقه"( 

  غالبا  و ند؛کن  می پشتیبانی را یکدیگرپیچها نیز  از برخی در، خیزند  میبا هم بر  نبرد  به ها گاهشچرخ
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از  گذشته. (۲۷۲ – ۲۷۳)دیالکتیک و جامعه شناسی، ص  هستند  درگیر جبهه دو هر در همزمان

درونی و بیرونی   قطبهایمناسبات میان  یا یپلماسیو د  است یجهان س روابط میان سه سامانه یاد شده،

 است.  زیابهام آم یتعامل – یمناسبات تقابل ش ینما یبرا  واقعی گاهیجا ه ترین ت برجس  وآشکارترین  قدرت 

این   بازیگرانو رفتار  اندیشه براینروست که  از  پلماسیجهان سیاست و دی  درسبات ااین من انعکاس

  و ناباوری به اصول و طلبی  منفعت  گری، سلطه است. چیره  پراگماتیسمو  قدرت  فلسفهعرصه 

  نبود  ، و لذاو پنهان اخلاقی، به پیمانها و جبهه بندیهای زود گذر و چند جانبه آشکار  عامارزشهای 

و   وفور بازیگران ریز سوی دیگر، از است. راه برده دیپلماتیک و اعتماد و روشنایی در روابط سیاسی

منافع خاص  با  یک منطقه ای و جهانی، هر جو در سطح کشوری، منفعت قدرت زده  سیاست  ت درش

 ودهپی دارد که بر ضخامت ابهام افز درجبهه گیریها را  لحظه به لحظه درو  تغییرات پرشتاب  ،خود 

قطبی و آشتی ناپذیر هم  ممکن است  حتیاز فعالیت اجتماعی  قلمروموجود در این  تضادهای است.

     آمیخته به ابهام باقی می مانند. ، کماکانبرخلاف تضاد اصلی ساختارهای اجتماعی اما شوند؛ب

 

  تاریخ ساز  نبنیادیتضاد ( ۴

و   یتبادل و  یل یتکم های  از ویژگیاست که نیروهای عینی اجتماع  میانآشکار  یتقابلتضاد بنیادی، 

نفوذ و   ت یاز قابل یدرجاته بنیروهای یاد شده  لذاتعامل بی بهره نیست و  از ی؛ ولبهره است  بیابهام 

 ند: برخورداریکدیگر  درادغام  حتیجذب و 

دشمن  ) شود اندوه مایه و دشمن برایشان تابرگرفتند ( دریا ازبرخلاف دستور ) را( موسی) او فرعون خاندان پس"

 .(۸ قصص،" )بودند خطاکار آنها لشکریان و هامان و فرعون همانا(. دندپرور را فرعون

جذب و ادغام و  نفوذ  ت یقابلخود  کیفی –روند رشد کمی  درنیروهای متضاد اجتماعی ممکن است  این

تضاد  . تعبیر خواهد بود  قابل یتضاد قطبحاکم بر آنها به  مناسبات ، اینصورت  . دررا از دست بدهند 

می گردد که  بریک سامانه اجتماعی  درهمجهت ا ناهمساز و ن درونی به وجوه انسانی در جامعه قطبی

صفر  به  را تعامل چوناین ستیز  و می چربد؛ تعامل  بر آشکاراو کشمکش  ستیزآنها  روابط میان در

 اینگونه .بود  دیگری خواهد  نفیدر گرو  یکی الزاما اثباتکه  بگونه ای می گردد؛ ناپذیر آشتی برساند 

  های و پیشرفت انقلاب رشد  فرآیند  بر ،نفی و اثبات  پروسه ومراحل رشد آن تا فاز آشتی ناپذیری  وتضاد 

دانست  باید اما  .("دیالکتیک تاریخ") می گردد  منطبق  "نظم نوین" تکوین و تاریخ  اجتماعی –سیاسی 

  اقتصادی  –اجتماعی  ساختار یکدر درون مارکسیستی، قطبی شدن تضاد دیالکتیک بر خلاف که 

تحول حق و  پیروزیالزاما به  ،کهن نظمنفی  جهت امان  بیو مبارزه  ،(دیدهستمو  ستمگرتضاد میان )
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و   اثبات  با (باطل""شکست )نظم کهن  فروپاشی است  ممکن ونمی انجامد؛  جامعهرونده(  بالاتکاملی ) 

  نیست که تاریخ  مسیریتنها  نیزذیر ناپ آشتیتضاد قطبی  ،افزون بر این نباشد. همراه ""حق پیروزی 

  جز  اجتماعی همواره نیازمند انقلاب نیست؛ تکامل است. گشوده جامعهروی تکامل دیالکتیکی  پیش

و تحول  اصلاح قابلیت نهایت انحطاط و ستمگری رسیده و  بهآنگاه که ساختارهای سیاسی و اجتماعی 

 مسالمت آمیز را تماما از دست داده باشند.  

 

  ی اجتماع دیالکتیکتکامل  و "انقلاب"

 کمی  تغییرات  ازضروری  را"گذ به تکاملی در جامعه شناسی و تبیین مارکسیستی تاریخ، این اصل عام 

تعبیر شده است. بی گمان، رخداد تغییرات کیفی در جامعه   ")ساختاری(  کیفی تغییرات  به)پدیداری( 

نیازمند زنجیره ای از تغییرات ضروری کمی و تدریجی پیشینی در مرحله آماده سازی است؛ اما تعبیر  

و جبرگرایی  ، باور به تکامل تک خطیمارکسیستی بدلیل نگاه یک بعدی به جامعه )نگاه اکونومیستی(

همواره مبارزه اجتماعی را واقع بینانه و در تمامیت آن تبیین کند. در تاریخ،  نمی تواند پدیده انقلاب و

گاه همزمان و همگام با یکدیگر  کمیت و کیفیت نیز راه نبرده است؛ و تغییرات کمی به تغییرات کیفی 

کمی، پیوستگی درونی اجتماع برغم  صرفا کرده اند. باری، در تغییرات تغییر در یک روند مشترک 

پیوستگی پیشین نظام   ،چالشهای نوین همچنان محفوظ است؛ اما در فرآیند تغییر کیفی جامعهبروز 

گردد. با   کهندستخوش بحران و گسیختگی می شود؛ تا آنکه نظمی نو و منطبق جایگزین نظم اجتماعی 

ماهیت و کارکرد آن نیز ضروری می گردد؛ و این   شناخت در جامعه،  نوینو قوانین  نظمحاکمیت 

ارتقاء می یابد. تحولات کیفی و ساختاری اجتماع محدود به ابعاد  "نوین جامعه شناسی "شناخت به یک 

د گردنتحولات کیفی می پذیرای ؛ فرهنگ و روانشناسی اجتماعی هم نمی شود سیاسی و اقتصادی آن 

 فلسفی و اخلاقی(.  ،)انقلابهای علمی

د کمی واقعیت اجتماعی بی جهت نتواند بود؛ اما این رشد می تواند در جهات گوناگونی هدایت شود؛ رش

خودبخودی نیست، و قویا نیازمند تفکر و هدایت یا زیرا تحقق عینی اهداف و آرمانهای انقلابی تصادفی 

ات ایدئولوژیک  در راه آرمان است. بی عملی و جزمیو پایداری و برنامه ریزی و فداکاری )رهبری( 

به مخاطره  هم به غافلگیری و اشتباهات استراتژیک راه خواهد برد؛ و تکامل درون جوش جامعه را 

خلاقیت(  و  نه جبری در ورای آگاهی و اراده انسانی )تعقل، تصمیم، ابتکارخواهد افکند. بنابراین، 

اسیر دست تاریخی  –و نه پویش اجتماعی  ،جامعه را از تغییرات کمی به تحولات کیفی هدایت می کند 

عقل و اختیار و  چون عوامل انسانی نیز . کارکرد ویژه اندیشه راهنما، رهبری و است  تصادف و اتفاق
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در تاریخ می تواند تغییرات کمی و کیفی را همزمان در جامعه برنامه ریزی و هدایت نماید، و  خلاقیت 

: با ایجاد انگیزه،  ت کمی "پیش نیاز" پیگیری و اثبات گرداند حتی یک تغییر کیفی معین را بدون تغییرا

را همزمان تغییر داد؛ با تقویت  اجتماعی مدیریت علمی منابع و پشتکار می توان کمیت و کیفیت تولید 

شورایی و ... می توان تغییرات کمی  –انگیزه های متعالی معنوی، سازماندهی نیروها، رهبری جمعی 

اقتصادی همراه ساخت؛ و حتی با تقدم   –در نیروهای اجتماعی مولد را با تغییر کیفی مناسبات اجتماعی 

در اذهان مردم می توان سوسیالیسم را در یک اقتصاد توسعه نیافته مستقر   توسعهبر  عدالتارزشی 

در یک جامعه امری جبری و از پیش   "انقلاب "تماعی یا ساخت. بنابراین، دگرگونی بنیادی مناسبات اج

  تعیین شده نیست؛ تصادفی و بی هدف و کورکورانه هم رخ نمی دهد. در جامعه شناسی و تبیین توحیدی 

برخلاف جامعه شناسی و تبیین  ، انقلاب یک پدیده جامعه شناختی نظم پذیر و قانونمند است؛ اما تاریخ

قانونمندی عینی نافی ویژگیهای انسانی نیست؛ بلکه عوامل انسانی )ذهنی  این نظم ومارکسیستی تاریخ، 

 فداکاری و مبارزه پشتکار، همبستگی، سازماندهی،انگیزه اعتقادی، اندیشه راهنما، و اختیاری( چون 

هرگز به معنی حاکمیت تصادف ذهنی و اختیاری کارکرد عوامل از سوی دیگر،  بخشی از آن هستند.

بهم پیوسته و بر هم قابل تطبیق هستند، و  همه عوامل دست اندرکار یک انقلاب  نیست؛ زیرا در تاریخ 

و   ،تغییرات کمی و کیفی در جامعهتاریخی عمل نمی کنند.  –هیچکدام هم بیرون از واقعیت اجتماعی 

امل و  هیچکدام بدون تأثیر مجموعه و زنجیره ای ناگسستنی از عو ،نیز تفاوتها در تمدن و فرهنگ ملل

حاصل  فرهنگی  –عقیدتی روانشناختی و اقتصادی،  –، اجتماعی حقوقی – گوناگون سیاسیشرایط 

نشده و نخواهند شد. در زمینه تغییرات کمی و کیفی در واقعیت اجتماعی و ابعاد سیاسی، اقتصادی و  

  به  نسبت  کیفی تغییرات : د هستناساسا نسبی  کیفی و کمی مفاهیم فرهنگی آن همچنین باید دانست که 

تغییرات کیفی خود زیرا  ؛شوند  می شمرده کمی( و پایدارتر )دگرگونیهای بنیادی تر تر کیفی تغییرات 

 نیز زمینه ساز تغییرات کیفی تر در جامعه می شوند. 

بر هم خوردن توازن و تعادل نیروهای اجتماعی در آستانه تحول کیفی ساختارها، به دلیل کارکرد 

ویژگیهای انسانی کیفیت ویژه ای بخود می گیرد و برخلاف تحولات طبیعی چون گردش شب و روز و  

نیست. تکامل دیالکتیکی جامعه می تواند در یک مدار  22فصول سال جبری یا تکراری و برگشت پذیر 

املی در جوامع انسانی در کل جهت تک کیفی تغییرات باز جریان یابد و تا نهایت ممکن هم پیش رود. 

نمی دهند. فاز  رختکراری(  –و برگشت پذیر )دوری  بسته مداریک  دردارند؛ و انقلابها  )بالا رونده(

اجتماعی تکامل همچون فاز طبیعی آن هدفمند، قانونمند و نیازمند هدایت است؛ اما تکامل دیالکتیکی یا  

کیفا متمایز می شود: تکامل   ، از چند جهت از تکامل طبیعت انسانی پویش جدالی بالا رونده در جامعه

 
فرآیند پیشین نیست؛ حتی گردش شب و روز و فصول سال نیز اینگونه نیست و طبیعت  برگشت پذیری به معنی تکرار دقیق و جزء به جزء 22

 هم به تمامی و جزء به جزء به نقطه پیشین بر نمی گردد.    
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نیز با سرعت خود در همه ابعاد دیالکتیکی جامعه پی در پی، بی وقفه و بسیار پر فراز و فرود است؛ 

؛ و جالب تر آنکه در این پویش، حتی بازگشت به گذشته  و هماهنگ پیش نمی رود ، جهت واحد یکسان

   :نیز بدلیل کارکرد عوامل اختیاری منتفی نیست 

جمع می گرداند؛ سوگند به ماه آنگاه که )از جنبندگان( که "نه؛ اینگونه نیست! سوگند به شفق؛ سوگند به شب و آنچه 

  ؛(۱۶ – ۱۹" )انشقاق، پیش می رویدمرحله به مرحله بی وقفه هر آینه شما بدر کامل می شود؛ 

ساختار همانا انسان را در نیکوترین سوگند به انجیر و زیتون؛ سوگند به کوه سینا؛ سوگند به این شهر ایمن؛ "

آنانکه ایمان آوردند و کارهای  مگر م؛یبه نهایت پستی بازگرداند( تکامل)بدلیل پشت کردن به راه او را  . سپسآفریدیم

 . (۱ – ۷" )تین، است برای ایشان پاداشی بی پایان پس .)به راه تکامل بازگشتند( شایسته انجام دادند

در تبیین فرآیند گسست ناپذیر از ساخت افتادن و ساخت یافتن جامعه یا نفی و اثبات نظامهای اجتماعی 

رخ نداده است. نه نظم   کاملو اثبات هرگز  نفی، به عینیت آزموده شده است که این (نفی در نفی) تاریخ 

کاملا نو بوده است. همانگونه که انسان با   "نظم نوین"نه  ورفته است؛  میان از بکلیبرافتاده جامعه 

دریافت "روح خدایی" در جهش شگفت انگیز خود بسوی عالم انسانیت غرایز حیوانی خود را هم حفظ  

وجود حفظ  و با بجا مانده آن شکل می گیرد؛  و نهادهایبر بنیاد نظم پیشین ین اجتماعی نیز نظم نوکرد، 

حاکمیت و ویژگی جداگانه، برخی از عناصر، سامانه ها و قوانین نظام پیشین را هم در درون خود 

اقتصادی و   –می کند. تاریخ گواه است که در کیفی ترین انقلابهای سیاسی، اجتماعی و منطبق جذب 

ظم و جهان بینی کهن به حیات خود در نظم و آئین نوین  فرهنگی هم سنتها و عناصری از ن –حتی دینی 

چند بعدی  انقلاب و ژرف ترین ، که کیفی ترین پیامبر اسلامدر بعثت توحیدی انقلابی ادامه داده اند. 

  و  حفظ گردید. سنتهابا تغییر محتوا تاریخ بوده است، برخی از سنتهای پیشین چون سنت ماههای حرام 

د نمی توان انقلابی، و ویژگیهای آن، کماکان  نوینو آئین  نظمدرون  در گذشته کارآمد  و نیک های شیوه

نشانگر نگاه ژرف جامعه شناختی او به پدیده انقلاب و  اشتر مالک به علی امام د. رهنمود نسودمند باش

   تکامل اجتماعی است: 

 پدید همبستگی و الفت آن رهگذر از و اند، نهاده بنیاد آنرا ملت این بزرگان که را نیکی شیوه و سنت نشکن و"... 

 و ها شیوه به  که مکن گذاری پایه را روشی و راه نیز و . است گراییده اصلاح به آن بوسیله مردم وضع و حال و آمده،

( و مردمی نیکو) سنن آن که است کسی آن برای پاداش و سود پس( کنی چنین اگر که) برساند، زیان گذشته نیک سنن

 و انجامد، می کشور اصلاح به آنچه داشتن پا بر در ای. شکسته را سنن آن که توست بر زیانش و گناه و گذاشت بنا را

 "کن گفتگو و مذاکره قوم خردمندان و دانشمندان با ،اند داشته پا بر تو از پیش مردم آنچه داشتن نگاه استوار

 .تاریخی امام علی با مالک اشتر( –)اصول راهنمای حکومت و رهبری در عهدنامه سیاسی 
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اهداف و آرمانهای نظم  راستای دربسیاری از سنن، قوانین و نهادهای نظم اجتماعی پیشین می توانند 

؛ هر چند گیرد  مینوین جای  علمی  فلسفهجهان بینی و  در هم قدیم دانش؛ همچنانکه د نشو  گرفته بکار نو

بنابراین، مطابق با   .23جوید  یم سازگاری معنا و کاربرد آن ضرورتا تغییر کرده و بر نگرش نوین 

محو نمی گردد، و انسان آن تماما از زندگی اجتماعی شده قواعد عام تکامل، نظم پیشین و قوانین کهنه 

اجتماعی هرگز به معنای محو کامل   تحول و تغییرآئین یا نظم نوین هم از نیستی به هستی در نمی آید. 

از درون کهنه بیرون می آید، و در جهان  جامعه پیشین نیست؛ زیرا اصولا در فرآیند تکاملی، نو 

انسانی نیز جامعه نوین از دل جامعه کهنه و نه از نیستی زاده می شود. این جامعه نوین که با نفی  

  نظم دارد؛ و از جهان بینی پیشرفته تر و تر  متعالی کیفیتیانقلابی جامعه کهنه تاریخا اثبات می شود، 

تکامل دیالکتیکی جامعه انسانی همچنین آزادیبخش، هدایت پذیر و  ی هم پیروی می کند. تر  پیچیدهعینی 

غیر خطی است؛ و این ویژگیها موضوع تبیین فلسفی تاریخ شده اند. اما تطبیق قوانین عام تغییر و 

تحول اجتماعی بر جوامع تاریخی خاص همچنان چالش بزرگ اندیشمندان جامعه شناسی تاریخی و  

 اعی می باشد. دست اندرکاران هر تحول اجتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هراکلیت بگفتهمحسوسات  و گرفت می تعلق ثابت امور به علم زیرا دانستند می ممکن را معقولات به علم تنها باستان یونان دربرای مثال،   23

این دیدگاه، در فلسفه نوین با معنایی نو بکار می رود؛ از "ابطال پذیری" نظریه های علوم تجربی، و "حقایق تغییر ناپذیر  .بودند تغییر در

 یقینی" در ریاضیات و تاریخ و فلسفه، سخن می رود. 
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 :مچهاربخش 

 تبیین تاریخ

 

 

 

 سرگذشت در پی شناخت است. در نگاه علمی، انسان بوده هم علمی و هم فلسفی ریخ تابه  انساننگاه 

معنا و  تبیین،  جستجویدر ، انسان و در نگاه فلسفی )کل گرایانه( است؛فاز تاریخی تکامل نوع خود در 

  و  ،تکراری –تاریخ را دوری  حرکت البته بیشتر اندیشمندان  و ،بر می آید خویش تاریخ احتمالی حقیقت 
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)ارسطو، بودا، اخوان الصفا، ابن مسکویه، ابن خلدون،  ، تبیین کرده اند نه برگشت ناپذیر و رو به بالا

 ..(.          .و  پنگلر، توین بیشا

؛ و بعبارتی دیگر راز انسان و ماهیت او در سازد فلسفه وجودی انسان را در هستی آشکار می ، تاریخ

لذا نمایان و بارز می شود؛ زیرا انسان تنها موجود در طبیعت زیستمند است که تاریخ دارد، و ش تاریخ 

داشته باشد. تبیین دینی آفرینش، در همه تمدنها و  در بر هم این تاریخ باید معنا و هدفی هستی شناختی 

عقاید به ظهور انسان و تاریخ او اختصاص داده است؛ و در واقع، ادیان و  فرهنگها، جایگاه ویژه ای

. ادیان توحیدی از آفرینش و تکامل جهان و انسان،  24دینی بستر اولیه زایش "فلسفه تاریخ" بوده اند 

عصیان آدم، خروج از بهشت زمینی، آغاز رنج و کار، وحی و نبوت، مسئولیت انسان و روز داوری  

د؛ و تاریخ انسان را دارای معنا و هدف ساخته اند. این تبیین در قرآن به کمال رسید و سخن می گوین

م  و چنانکه خواهیم دید، با دستاوردها و یافته های علمی انسان از تاریخ نیز سازگار است. از آنسو، عل

وم و پیشرفت نیز در تداند تاریخ و باستان شناسی که بر پایه های تجربی )آثار و اسناد( شکل گرفته ا

داده های علمی تاریخ و باستان شناسی از فراز و فرود تمدنها، رسیده اند. خود به آستانه تبیین تاریخ 

اقتصادی، صعود و سقوط امپراتوریها، رویش و ریزش   –پیدایش و فروپاشی ساختارهای اجتماعی 

خاندانهای اشرافی، و بالش و انحطاط آئین ها و فرهنگها خبر می دهند؛ و انسان اندیشمند در نگاه کلی 

مندی حاکم بر تاریخ  ن به این رویدادهای تاریخی، در پی فهم معنا، مقصد، نیروی محرکه و نظم و قانو 

خواهد بداند که آیا رویدادهای تاریخی تکرارپذیر یا برگشت ناپذیر هستند؟   است )فلسفه تاریخ(. او می 

ندای وحدت سر می دهند یا از پراکندگی، جدایی و آشفتگی حکایت دارند؟ تابع جبر سختگیر و یا بیان  

بی نظمی اند؟ عامل تعیین کننده تغییر و تحول یا نیروی محرکه تاریخ چیست؟ آیا تاریخ حاوی پیام و  

 ایی هست و مقصدی را دنبال می کند؟ و...         معن

پژوهشگران تاریخ و جامعه شناسی تاریخی معمولا از دو مرحله تکاملی "تاریخ" و "پیش از تاریخ" 

در زندگی اجتماعی انسان سخن می گویند؛ اما در زمینه آغاز تاریخ انسان اختلاف نظر دارند. برخی  

کوین شهرنشینی، برخی اختراع خط و کتابت، و برخی هم پیدایش  پایان شکار و بیابانگردی، برخی ت

دینی و اخلاقی را نقطه آغاز تاریخ دانسته اند. بی تردید، دانش ما از دوران طولانی   –مکاتب فلسفی 

"پیش از تاریخ" اندک و مبهم است؛ اما برخی فهم "آغاز و انجام تاریخ" را هم اصولا ممکن نمی دانند 

قرآن، چنانکه جلوتر خواهد آمد، تاریخ واقعی انسان با گذر از مرحله "جمع آوری   (. در25)یاسپرس 

 
 تاریخ" در میان اندیشمندان باب شد. م. کتابی بدین نام منتشر کرد؛ و از آنزمان عبارت "فلسفه  ۱۸در قرن  ولتر 24

 
 وی فهم منشأ و غایت تاریخ را تنها به یاری نمادها و تفکر فلسفی قابل "احساس" )و نه قابل شناخت( ممکن می داند )آغاز و انجام تاریخ، 25

هیچگاه نمی تواند برای خود پایانی بیابد، و   "در روی زمین وضع آرمانی نمی تواند پدید آید... تاریخ(؛ اما به پایان تاریخ بسی بدبین است: ۱۴ص 

 (. ۳۱۳پایان آن تنها بر اثر شکست و ناکامی و نابودی آدمی ممکن است پدید آید، یا به سبب حوادث کیهانی" )همان منبع، ص 
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خوراک" )آماده خوری( و ورود به مرحله "تولید خوراک" و "تضاد اجتماعی" آغاز می شود؛ و 

درست در همین پیچ تکاملی است که نهادهای اجتماعی دولت و مالکیت هم تکوین می یابد و چهره  

استثمار )زورمداری و زرسالاری( و کینه و دشمنی و ستیز رخ می نماید. بنابراین، زشت استبداد و 

آغاز تاریخ انسان با کار و تولید و ستم و تضاد و خصومت همراه می شود. تمدنهای کهن در چین، دره  

آفریقا و آمریکای مرکزی )مکزیک(، هر یک   ،سند، فلات ایران، جنوب عربستان، بین النهرین، مصر 

هزار سال پیش، با تقسیم اجتماعی به ستمدیده و ستمگر وارد فاز  ۷تا  ۴فواصل زمانی مختلف از در 

  تاریخی تکامل شدند...

پایه فلسفه تاریخ بوده است؛ اما اندیشمندان غربی در تطبیق   مسیحیتدر غرب، از آگوستین تا هگل، 

ناتوان ماندند. بگفته هگل، تاریخ از مسیح  تبیینات نمادین دینی با تجربه تاریخی و فهم عمیق این تبیین 

سرچشمه می گیرد و به او ختم می شود! اما هگل از فهم مضمون و محتوای این آغاز و پایان دور بود؛ 

و آنچه از دیالکتیک تاریخ بیان کرد، روح سرگردانی بود که در انسان ژرمن و دولت پروس به آرامش  

تاریخ" و آشفتگی فهم "تبیین دینی تاریخ" کوشید به پیشامدی  می رسید! یاسپرس نیز در "تیرگی آغاز 

متوسل شود که برای همه اقوام مبدأ مشترک "آگاهی تاریخی" تلقی می گردد )آغاز و انجام تاریخ، ص 

؛ اما از آنجا که "آگاهی تاریخی" زمانه وی وارونه و بر پایه تبیین نژادی تاریخ استوار بود، آغاز  (۱۶

غلبه  اجم "اقوام اسب سوار هند و اروپایی" از آسیای مرکزی به تمدنهای باستانی شرق و تاریخ را به ته

(؛ و جای بسی شگفتی است که تمدنهای پیشرفته بومی در  ۳۵بر آنها مشروط کرد )همان منبع، ص 

چین و دره سند و فلات ایران و مصر و بین النهرین "بی تاریخ" خوانده شده و به "پیش از تاریخ"  

  ، له داده شوند؛ اما تهاجم ویرانگر "اسب سواران" سرآغاز "تاریخ" قلمداد گردد! بگفته یاسپرسحوا

تمدنهای باستانی نامبرده در "انزوا" و گرفتار "فرهنگ در خود فرو رفته مادرسالاری" بودند که با 

تهاجم "تاریخ ساز" اسب سواران "هند و اروپایی"، "بیدار" و "آزاد" شدند!؟ اما "آگاهی تاریخی"  

د نیز به ضعف  باستان شناختی ناسازگار است؛ و او البته خو –یاسپرس با یافته های نوین تاریخی 

فرضیه های تاریخی زمان خود واقف بود و لذا "همزمانی شگفت انگیز شکوفایی معنوی" در تمدنهای  

نامبرده )ظهور فلاسفه در چین و هند و یونان...( را کماکان رازی می دید که باید گشوده شود. وی  

م و غیر قابل شناخت ارزیابی  سرانجام آغاز تاریخ و علت فرهنگ آفرینی را به اندازه فرجام تاریخ مبه

 (. ۴۸کرد )همان منبع، ص 

و سرگذشت تاریخی انسان در تاریخ نیازمند روش پژوهشی مناسب مقدمتا تبیین واقع گرایانه تاریخ اما 

    :است 
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 : اولفصل 

 روش شناسی پژوهش تاریخی 

 

ستمگر"   –در پی تکوین طبقات آشتی ناپذیر "ستمدیده جوامع انسانی فاز تاریخ آنگاه گشوده شد که 

جوامع متمدن طبقاتی و بررسی آن  تاریخ نیز، گذشته . موضوع علمند پویش جدالی خود را آغاز کرد 

بازسازی   نمی آیند. انسان در تجربه مستقیم و به پویشهای جدالی است که دیگر وجود خارجی نداشته

و ، موقعیت کنونی برای فهم ماهیت پویشهای جدالی اما ؛بسیار دشوار است  این واقعیتها در ذهن البته

  یت ی)واقع یخیتار  یهست  انیمباید زمینه تاریخ، در  باشد. بسیار ضروری مینیز  اجتماعی  عمل   رهبری

قائل شد. ( تفاوت است  گذشتگان خیتار از  انسان علم )که ثمره  یخی تار یآگاه( و ست یموجود ن  گریکه د 

  به ، و آنست اسناد بجا مانده از  آثار وناموجود بر پایه  واقعیت ذهنی  بازسازیکوشش در  "خ یعلم تار "

کمبود اسناد مطمئن و شفاف از   لیبدل "یخیتار  یاه آگ"باید دانست که  ؛ اماد بر  یم " راه یخی تار یآگاه"

از  اجتماعی گذشتگان زندگی بازسازی در و تخیل  ت یعنصر عاطفه و عصب  رومند ین  ر یتأثو  ،یکسو

باشد. انگیزه های نیرومند  بسا وارونه آن  چهگرفته و  " زاویهیخ یتار یهست"تواند از  سوی دیگر، می

میانه زیر هدایت آشکار و شرق سیاسی در پس تاریخ نگاری را نیز نمی توان نادیده گرفت؛ چنانکه در 

وابسته بومی، آگاهیهای دروغین تاریخی ملاط  و طبقات گران جهانی و حمایت زورمداران  پنهان سلطه

گشت. فرقه ای  –و فاشیسم دینی ینیسم و نژادپرستی و چون شوایدئولوژیهای تمامیت خواه ساخت 

نرم افزار قدرتهای استبدادی مطلقه با ویژگیهای تمرکزگرایی، توسعه اینگونه "آگاهی تاریخی" در واقع 

      و فرقه ای می باشد. نژادی  –طلبی و برتری جویی قومی 

)پویشهای جدالی جامعه در  آنتاریخی  بعد  هلعامط  دراجتماعی یک کل تجزیه ناپذیر است و  واقعیت 

مکانیکی   جداسازیو از  سیستمی داشت، رینگ یک کل خود این واقعیت باید  همچون بستر زمان( نیز

 میان  دیالکتیکی میان عنصر ذهنی و عینی، مناسبات  امور و رویدادها پرهیز کرد. جداگانه هلعاو مط

جهان  درو فرهنگی  اقتصادی  میان ابعاد سیاسی، و آزادی و ضرورت، میان اراده فردی و اجتماعی،

همچنین ویژگیهای بنیادی انسان، نقش   .د نموفراموش  تاریخی –انسانی را نباید در مطالعات اجتماعی 

عام چون پویش  در قوانین  که  فرایاز یا پویش جدالی بالاروندهویژه  و دیالکتیک ژی،رهبری و ایدئولو

، باید در می شود  نحوادث تاریخی نمایاهم پیوستگی  همبستگی و کیفی هدفمند و –کمی  و تغییر

  " تجارب غیر مستقیم"  رمتکی ب اصولادر تاریخ  در نظر گرفته شود. پژوهشجوامع  مطالعه تاریخی

آنها را  باید  و و مبهم هستند  اندک اغلب  آنهم تاریخی و یافته های باستان شناختی( است که )اسناد معتبر
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 این  برگذشته  بازسازی تردید، ! بیکرد  جستجوشده دستکاری و  ساختگی انبوهآثار  ولابلای اسناد  در

، و تکیه بر دستاوردهای علمی پیوسته بازنگری علمی، شک ،لانیست مگر با دقت با ممکن لرزان پایه

تولید با فرهنگ و مناسبات اجتماعی  پیوستگی شیوه های فنی وفهم  و قوانین عام جامعه شناختی و

مورخان اساسا  همچنین باید دانست که  د تاریخی موجود اسناسنجش  . در بررسی و26حقوقی  –سیاسی 

و   ؛آنها را دنبال می کرده اند علایق  ودستگاههای حکومتی بوده اند و مقاصد حاکم و  طبقات وابسته به 

و بیطرف بوده اند. در این همه جانبه نگر معتبر و موثق و نه نه  ،تاریخلذا در بازگویی پویشهای جدالی 

"شالوده کار مورخ همان است که نوع مقاصد سده هشتم هجری که  مشهورمورخ  ابن خلدونرابطه سخن 

عدم امکان تجربه  قابل توجه است.، وی بر آن پایه گذاری می شود و گزارشهایش بدان وسیله روشن می گردد"

  طبقاتی(  سیاسی و ،نژادی، مذهبی –گرایشهای قومی )و تخیل عاطفه و عصبیت لذا دخالت مستقیم، و 

از  اجتماعی – ، سبب گشته است که دانستنیهای تاریخی در میان علوم انسانیهای تاریخیشپژوه در

 . قطعیت برخوردار باشد و   کمترین اطمینان

 

 تاریخی مطالعاتدر  روش علمی  ردبکار

اقتصاد  علوم و سازنده ریاضیات و آمار را در پیشرفت  مثبت نقش  غربی کهتاریخ پژوهان  بسیاری از 

رایانه و مدلهای  به  تاریخی" نیز برای "علمی کردن پژوهشهای بودند، هو جامعه شناسی مشاهده نمود 

نظام   برای مثلا تعیین کمیت تولید و کیفیت مناسبات تولیدی در آنها آوردند. روی آماری –ریاضی 

 ،ت این معادلا در جسته اند. سود  دیفرانسیلی است  که شامل معادلات  زمینداری اروپا از الگوریتمی

، خه وستوواشود )می  همبستگی میان تغییر درآمد اضافی کشاورز و سهم مالکانه در تیولها نشان داده

متفاوت از  پژوهش تاریخیتجربی در  کاربرد روشهای ریاضی در بررسی های تاریخی(. اما روش

مدلهای لذا  ؛ واست  مبهم  یم، اندک وغیر مستق  " مشاهدات " :سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی است 

اقتصاد و جامعه شناسی را نمی توان بطور مکانیکی در مطالعات  در آماری –ریاضی  کاربردی

؛ و این زاویه  بد می یا  زاویه  تاریخی" "هستی با تاریخی"  "آگاهیگفته شد که  تاریخی بکار بست. پیشتر

تاریخ نه تنها به   علمگرایش به کاربست مدلهای پیچیده ریاضی در درجه هم فرا رود.  ۱۸۰تا می تواند 

که   ؛ بدینگونهسوق می دهد  هم قالب گرایی سمت  به  رااین دانش بلکه  زاویه کمکی نمی کند؛ اینکاهش 

)همانجا(. کاربست می شود  ریخته  ختههستی تاریخی در قالبهای نظری پیش سا ،تبیین قالبی تاریخبا 

  اندک بسیار درست و دقیق موجود نبوده و یا  ارقامکه  ریاضی در مطالعات تاریخی، آنجا مدلهای پیچیده

گذشته و آینده تاریخی   " ازپیش بینی های پیامبرانه " و  تخیل قیاس واز  ناگزیر تاریخ رامحقق ، ند هست 
 

 در زمینه ضرورتها و نیز دیدگاهها و روشهای شناخت تاریخ نگاه کنید به بخشهای اول و دوم از کتاب "تاریخ سیاسی ایران باستان".    26



~ 145 ~ 
 

پایه بررسیهای   روشهای آماری بعنوانکیفیت  به حتی این گرایش کاربردی پیروان افراطی می سازد.

می کنند که "گذشته را باید مطابق مدل صادر  حکممسئولانه  نمی دهند و غیراهمیتی چندان  تاریخی هم

  ریاضی به  پیچیدهو مدلهای  آماری کاربست روشهای کارآمد  تردید، (. بیواترسبازسازی کرد"! )

نمی توان بر این پایه تاریخ را بی تردید  تاریخ می انجامد؛ اما باز پژوهش در علمپیشرفت  گسترش و

، مبهم و حتی  بازسازی کرد؛ زیرا داده های تاریخی معمولا ناکافی، کم دقت، ناقص، یکجانبه عینا

اگر کاربست مدلهای پیچیده  که  د نبدانجو باید  حقیقت بین و  واقعپژوهان  تاریخ نامطمئن هستند. بنابراین 

( در اقتصاد و جامعه شناسی تحلیلی اساسا برای پیش  Regression) رگرشونآماری چون  –ریاضی 

شناخت بعد  صورت می گیرد، اینکار جهت  بینی و جهت یابی روندهای آتی و تصمیم سازی عقلانی

  فرهنگی  ،اقتصادی ،سیاسیوندهای و آینده تاریخی جوامع انسانی و ر هتاریخی واقعیت اجتماعی )گذشت

 ( بیمورد است. این جوامع در و عقیدتی

؛ و از آنجا که تاریخ بعدی  تعقلی می باشد  –تبیین واقع گرایانه تاریخ نیازمند کاربست روشهای تجربی 

جامعه شناسی پیوند تنها از واقعیت اجتماعی است، و بر واقعیت اجتماعی نیز پویش جدالی حاکم است، 

تحولات  تعقلی سیر –باید با روش تجربی  . نخست بود تواند پایه تبیین واقع گرایانه تاریخ  دیالکتیکو 

از خلال این  اجتماعی را حاکم بر واقعیت پویای قوانین عام  شناخت؛ سپسکلی آن  خطوط را درجوامع 

به   تاریخویش جدالی فهم پجامعه شناسی و دانش دستاوردهای آنگاه می توان بر پایه فهم کرد؛  هاپژوهش

 .پرسشهای فلسفی پیرامون تاریخ انسان پاسخ گفت 

 

 

 فصل دوم: 

   جهش به فاز تاریخ 

 

در  فاز زیست شناختی تکاملانسان شناسی، انسان کنونی در پایان  کنونی علم با دستاوردهای  مطابق

روانشناختی را در اجتماع   –هزار سال پیش در روی زمین ظهور کرد؛ مراحل تکامل ذهنی  ۴۵حدود 

و شیوه های زندگی شد که در ادامه به  مفاهیمپیمود؛ و پس از تکلم و نگارش موفق به ساخت و انتقال 

، انسان نخستین  ریختاراه برد. باز مطابق با دستاوردهای علوم مردم شناسی و  فرهنگپیدایش و تکامل 

هم گذر کرد؛ و تکامل پیوسته   و کوچ نشینی پارینه سنگی و گذران زندگی از راه شکاراز مرحله 
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در حدود ده تا پانزده هزار سال پیش راه برد. در پی  انقلاب نوسنگیفرهنگ در این مرحله سرانجام به 

افته روی آورد و بدنبال آن خانه  این نخستین انقلاب صنعتی، انسان به ساخت ابزارهای سنگی صیقل ی

جوامع   در کرانه رودها آغاز شد. نخستیننشینی  سرانجام یکجا و کشت غلات ولباس  سازی، تولید 

انسان در کره  آغاز حیات اجتماعیبنابراین،  ...گشتند  روستایی و سپس شهری در این عصر پدیدار

با   همراه شد؛ وعصر پارینه سنگی  ( درخوریآماده )طبیعت  شکار و گردآوری خوراک از با خاکی

پیشرفت کارابزارها   با ؛یافت  تداومکردن حیوانات و دامداری  ، اهلیی موقتیها در زیستگاه چادرنشینی

 یکجا نشینی و  زندگینیز  ( در دوران نوسنگی و کشت آنها خوراکی شناخت گیاهان )  کشاورزیو دانش 

جغرافیایی  گسترش ، جمعیت در پی رشد اما  گردید. آغازدر حدود ده هزار سال پیش  تمدنبعبارتی 

که  شدند  روبرو تولید )بیش از نیاز خانوارها(تمدنهای باستانی با افزایش  ،تولید ون پیشرفت فن وجوامع 

تولید توسعه  و . رشد آورد پدید را  طبقات، و نیز تمدنها این میان در درون و  در را تجارتبه نوبه خود 

   .را ضروری ساخت   حکومتچون  نهادهای اجتماعیپیدایش  و  نگارشو  خطبازرگانی هم اختراع و 

 

 دوران "پیش از تاریخ" انسان 

بود که در خاندان  هر جامعه متشکل از یک کمیت کوچکی داشتند؛ وابتدا  جوامع روستایی نخستین در 

با همسایگان بسیار نزدیک   جز یافته بود. آنهااستقرار و کار می کرد  کشت در آن  قطعه زمینی که همان

 تعاون و همکاری و دور از یکدیگر بسر می بردند؛ اما  تقریبا در انزوا و به ود ننداشت  رابطهخود 

بدوی "پیش از تاریخ"  جوامع متمدن  جداییو  . انزواحکم بود ستآنها بسیار صمیمانه و م درونیرابطه 

 : علل زیر بود  به از یکدیگر

تولید می کردند.  نیاز داشتند خود خوراک و پوشاک  استقلال اقتصادی: آنها آنچه ازو  خودکفایی (۱

  تنها  و به آنها نمی داد  راافزایش تولید  امکان نیزسنگی و چوبی  کارابزارهای کمی و کیفی  محدودیت 

 مردان  و زنان  میان در جز هم اجتماعی کار تقسیم .باشد  آنهاخود  اولیه نیازهای  پاسخگوی توانست  می

  کشاورزی  و دامداری و  ماهیگیری و شکار فنوناز نوجوانی  روستا مردان همه  و ؛بود   نگرفته صورت 

 . بودند  برخوردار  یکسان  بیشو   کم مهارتی از وآموختند  می را

 هنوز یکدیگر روابط برقرار می کردند. با زبانیادبیات و فرهنگ بر پایه  انسانها زبانی: فرهنگ (۲

. بود تمدنی  کانونهایاز عوامل جدایی  خود این  ؛ ونشده بود  حسبرای اختراع خط و کتابت  ضرورتی

یکدیگر   بابرای تبادل هم خوری  دراندیشه  آنهانمی کند و لذا  چندانیاندیشه رشد  ،فرهنگ زبانی در
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خانوادگی بسیار نیرومند  سنتهای ؛بود  محصورآن  مقتضیات  ودر زندگی عشیره ای  . اندیشهنداشتند 

 بود.   الزامی و  دقیق بسیارنیز   آنها از پیروی و ؛بودند 

در دوره نوسنگی  فنون تولید ابزار سازی و خودکفایی قبایل با توسعه جغرافیایی اجتماعات و پیشرفت 

قابل تطبیق است؛ و شناخته شده باستانی وار تمدنهای دوره نوسنگی با کهن ترین اد از میان رفت. 

" تعلق دارد. داسهای سنگی و چوبی بدست اجتماعی  همچنان به "پیش از تاریخ" و داستان "شدن انسان

بشری   یتمدنها  نخستین اقتصادی –زندگی اجتماعی  پایهمی دهد که  نشاناین تمدنهای باستانی از آمده 

غلات استوار بوده است. این اجتماعات روستایی در خطه ای   کشت و برداشت بر کشاورزی و بویژه 

می باشند، زمین  روی گرم معتدل نواحی  که شمال و جنوب  در میانه قطبینو  زمین،غرب تا شرق از 

تمدنهای  گشتند )پدیدار  و نیلو فرات  کارون و دجله رودهای از رود زرد و دره سند و پنجاب تا کرانه

  .(در آغاز تکوین  سومر و مصر ،، آسوراکد ، عیلام ،دارو – باستانی چین، موهنجو

  ابزار فنی  پیشرفت نیز  و  برون قبیله ای، روابط واجتماعات نامبرده جغرافیایی  توسعه با  نیازها  تنوع

زمینه داد و ستد  ،کشاورزی جماعتیافزایش تولید فراورده های دامی و زراعی )تولید مازاد( در کار و 

سپس نخستین  و  ند بر پا گردید  . بازارهافراهم ساخت میان روستاها  بازرگانی و سپس فرهنگی را در

بازرگانی و  روابط نیز اختراع شد تا خط و کتابت با پیشرفت شهر و شهرنشینی، شهرها ساخته شدند. 

کیفی تولید، گسترش نیازها و تنوع گرایشها،   –بد. افزایش کمی و گسترش یا  تثبیت فرهنگی میان تمدنها 

 تولید اگر ضروری ساختند.  را حکومتی –و سیاسی  اقتصادی –اجتماعی  ساختارهای نخستینتکوین 

حرکت  مبدأ، پیدایی این ساختارها نیز یکجانشینی سرآغاز و سپیده دم تمدن بشمار می رود و کشاورزی 

 . هستند دیالکتیکی جامعه انسانی  تکاملتاریخ و   تپنده

با گسترش روابط   اما نمی رساند؛ آسیبی وحدت نژادی و فرهنگی آنها بهای  روابط اندک برون قبیله

  . فرهنگ شدند  ارپدید  باستانی اقوام به یکدیگر  متعدد یل اپیوست قب با و ،این وحدت درونی از میان رفت 

با   اما کرد؛ تأمین میآغاز  در را افراد  و حقوقی ، امنیت اجتماعینیرومند قومی سنتهایعشیره ای و 

و فرادست و فرودست اختراع خط و نگارش و پیشرفت دانش و فرهنگ و بازرگانی، تکوین طبقات 

نیز  ارتش و و  ولت و قانون و دادگسترید نهادهای اجتماعی چون سازمان اجتماعی کار، نیاز به  تکامل

مبتنی   اجتماعیمناسبات  تکوین با  پدید آمد؛ وفرادستان  تثبیت سروری برای ("روحانیت" قشر کاهن )

انسان تاریخ را با . آغاز شد )تاریخ انسان( بشری  جوامعتکامل دیالکتیکی آیند فر ،و استثماراستبداد بر 

. تمدنهای دوران "پیش از تاریخ" اندوخته بود: فرهنگ و تمدن و تولید سرمایه ای آغاز کرد که از 

 مصر و بین النهرین از نخستین تمدنهایی بودند که وارد فاز تاریخ شدند. 
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های   حوزه اگر است. نبودهمتوازن و همجهت اجتماعی انسان در همه ابعاد  تکاملدر فاز تاریخ،  اما

پیوسته  یک سیر تکاملی  (فرهنگ مادی)زندگی اجتماعی فاهی ر و ، عمرانیدر زمینه های فنیتمدنی 

ابعاد معنوی تمدن و  سیاست و ساختارسازی و اما در  ؛در تاریخ شاهد بوده اند  را (روندهیاز )بالا فراو 

  ، عدالت اجتماعیاخلاق و در زمینه حقوق و . مسیر پر افت و خیزی را پیموده است انسان فرهنگ، 

  داشته است. استمرار و پیوستگی پیشرفت را تجربه کرده است؛ اما این پیشرفت در کمتر تمدنی انسان  

 

  :طلوع تاریخ

  اجتماعی پیدایش و تحول ساختارهای 

در ابعاد اقتصادی، سیاسی   ستم اجتماعیبا پیشرفت فرهنگ و تمدن، و در سرآغاز فاز تاریخی تکامل، 

حاکمیت پایدار  تزویرو  زورو  زر رخ نمود و مثلث با تکوین طبقات و دولت و "روحانیت" و فرهنگی 

استثماری در  –استبدادی  هاینخستین ساختار از  برده داریساخت!  خود را در اشکال گوناگون برقرار

انسان می پرسد که چرا و چگونه بردگی و دیگر  فاز تاریخی تکامل اجتماعی انسان است؛ و همچنان 

تحلیلی  پاسخ به این پرسش نیازمند بازنگری  اشکال استثمار انسان از انسان در تاریخ پدیدار شدند؟

 است:  "انتقال به تاریخ"دوره 

در دوران "پیش از تاریخ"، انسان از صید و شکار و گردآوری خوراک به ساخت ابزار کار، شناخت 

در دوران "پیش از   تمدنو  فرهنگرسید؛ یعنی یکجا نشینی ، و سرانجام وراکی و کشت آنهاگیاهان خ

" پس از ظهور انسان ناطق و هوشمند اجتماعی پدیدار شد فرهنگتاریخ" آغاز به شکوفایی کرده بود: "

" نیز با پایان زندگی کوچ نشینی و آغاز یکجانشینی و تولید خوراک )کشاورزی( در فاصله  تمدنو " 

رخ نمود. در )کرانه های دو رود دجله و فرات( تقریبی ده تا پانزده هزار سال پیش در "خاور میانه" 

راع شد؛ اما مراحل آغازین تمدنهای باستانی، بازرگانی هم تا اندازه ای رشد کرد و خط و کتابت نیز اخت

ستمدیده( تکوین نیافته و جامعه به فقیر و غنی تقسیم نشده  –اجتماعی متخاصم )ستمگر  طبقات هنوز 

بود؛ و حتی نهاد حکومت بسی ساده با کارکردی محدود به حفظ امنیت جامعه در برابر خطرات بیرونی  

 اندازه  بهاعضای قبیله  همه قبیله ای بود. در دوران "پیش از تاریخ"، –و پاسداری از سنتهای قومی 

ی اجتماعی  دستاوردها  ازتقریبا بطور یکسان  وامر معیشت و دفاع مشارکت داشتند  درخود  توانایی

، انسان توانست بیش از نیاز  تولید فنی و اداری  های  شیوهبهره مند می شدند. کم کم با پیشرفت و بهبود 

حکومتی، حقوقی و  ساده نهادهای و تغییر کارکردی  ، پیشرفت استواریخود تولید کند؛ و این مازاد راه 

  طلبی  بینهایت نشان داد؛ تعادل روانی آنها را بر هم زد؛ و جوامع اولیه بانفوذ را به سران اولیه دفاعی 
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نه تنها در )قدرت(  زور در واقع،(. ۱۲۰آنها را به تحکیم قدرت و انباشت ثروت وسوسه کرد )طه، 

در پیدایش مالکیت خصوصی و استثمار طبقاتی نیز نقش اساسی داشته است. "شیوه تولید آسیایی" بلکه 

رابطه ای هم معقول و هم واقعی با "زور" داشته است؛ ( برده داری) خشن ترین شکل استثمار طبقاتی 

در سردرگمی  منتسکیواما بسیاری از متفکران اجتماعی این رابطه ساده را فهم نکردند، و برای نمونه 

انسانها دانست؟! وی در برده شدن علت از تبیین پیدایش بردگی یکجا "گرما" و جای دیگر "تنبلی" را 

 "روح القوانین" نوشت:  

شورهایی وجود دارد که گرمای هوای آنجا چنان جسم مردم را خسته و عزم آنها را ضعیف می کند که افراد انسان "ک

تنها بر اثر ترس از مجازات ممکن است به وظایف دشوار تن دهند. بنابراین، بردگی در چنین کشورهایی چندان مخالف 

 خرد نیست"؛ 

"شاید در روی زمین آب و هوایی نباشد که مردان آزاد را نتوان در آن به کار گماشت. از آنجا که قوانین نادرست بوده 

 اند، مردانی تنبل پیدا شده اند؛ و چون این مردم تنبل بوده اند، ناچار به بردگی کشیده شده اند" 

 (.        ۴۹و  ۴۸صفحات  )ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، جلد اول،

، انسان بنا بر ویژگی  )طبیعی و اجتماعی( و بیرونی )غرایز حیاتی انسان( در کنار محرکه های درونی 

بینهایت طلبی از گرایشها و انگیزه های سلطه گری و برتری جویی و ثروت اندوزی و تجاوز به حقوق  

این گرایشها و  دیگران، و متقابلا حق جویی و عدالتخواهی و همدردی و تعاون نیز برخوردار بود؛ و 

. تقابل و کشمکش میان این  اسی گشت اقتصادی و سی –انگیزه های متضاد پایه تنظیم روابط اجتماعی 

دارد، با پیشرفت هم دو گونه گرایش و انگیزه )تکاملی و ضد تکاملی(، که نشان از اختیار نسبی انسان 

تولید کشاورزی وسعت و شدت گرفت و "بهشت اولیه" را دستخوش بحران "عصیان" ساخت! انسان  

جهت زندگی خود را بر می گزیند؛ اما  )در سطح فردی و اجتماعی( بر پایه آگاهی و تجربه خویش

انسانی )فردی و جمعی( در  آزادی اراده انتخاب جهت وابستگی صرف به سطح آگاهی و تجربه ندارد. 

اقتصادی نیستند؛  –بدین معناست که جبرهای بیرونی تعیین کننده ساختارهای اجتماعی  "جهت " انتخاب 

. آن اراده اجتماعی و خرد ست بگونه ای دیگر باشد جبری نبوده و می توان ،آنچه در تاریخ رخ داد و 

جمعی که نظمی را در جامعه نفی و یا اثبات می کند، چیزی جز برآیند پیچیده گرایشها، انگیزه ها و  

جوامع تاریخی نیز در تناسب و  حاکم بر پویایی نظم عینی  .گزینشهای پیوسته متغیر افراد انسانی نیست 

در سطوح مختلف افراد انسانی تطابق دوجانبه با تغییر و تحول پیوسته در دنیای پیچیده ذهن و رفتار 

  است. 

باری، بدنبال پیشرفت شیوه های فنی و اجتماعی کشاورزی و تولید افزون بر نیاز در نخستین جوامع 

تجاوز با گرایش به تراکم ثروت و تمرکز قدرت فراهم یکجانشین، زمینه بروز استعداد سلطه گری و 
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منابع طبیعی )آب و زمین( و اقوام شد؛ و در نخستین پویش طبقاتی شدن جامعه، سران صاحب نفوذ 

و   زورابزار کار را برای رفاه بیشتر به خود اختصاص داده و اکثریت مردم را از آنها محروم ساختند. 

بکار می رفت، "حق" انحصاری مالکیت  قوم ر دفاع از حیات و معاش که تاکنون د این برجستگان نفوذ 

بر منابع تولید را نیز به آنان داد! محروم شدگان برای ادامه زندگی ناچار از وام و اجاره از مالکان  

انحصارگر شدند؛ اما بهره و اجاره بها سنگین بود و آنها که توان پرداخت اجاره بها و بازپرداخت وام  

ند، باز ناچار شدند که نیروی کار خود را برای مدتی معین و با شرایط خاص مالکان در اختیار را نداشت

آنها قرار دهند تا اندکی از محصولات تولید شده کشاورزی و دامپروری را برای گذران زندگی بدست  

گی(  )نظام برد استثماری  –استبدادی آورند. بتدریج در روند تعمیق ستم طبقاتی، پایه های نخستین نظام 

در بسیاری از تمدنهای باستانی برافراشته شد. انسان در زندگی "پیش از تاریخ" خود نیز با این شکل  

قبیله ای در نهایت خشونت به   –خشن از استثمار آشنا شده بود؛ زیرا بیگانگان و اسیران جنگهای قومی 

دوستی و برابری تنها در درون قبایل   بیگاری یا کار بی مزد کشیده می شدند و مناسبات ساده مبتنی بر

بنا بر ویژگیهای انسانی اش از انگیزه های دوگانه  هم حاکم بود. اصولا، انسان "پیش از تاریخ" و اقوام 

اما . 27مجال بروز هم داشته است در ابعاد کوچک تر )پست و متعالی( تهی نبوده است؛ و این انگیزه ها 

با گسترش پیمانها و آمیزشهای قبایلی در اقالیم و حوزه های جغرافیایی تجمعات بشری، و تقسیم این  

جوامع به طبقات متخاصم در پی حاکمیت اختصاص و انحصار در اقتصاد و سیاست، صاحبان نیروی  

وظیفه و  ند. قبیله ای برده مالکان منابع تولید گشت –کار نیز همچون بیگانگان و اسیران جنگهای قومی 

امنیت و ثبات سنتهای اجتماع و البته تأمین نهاد های سیاسی، حقوقی و نظامی که تاکنون کارکرد اصلی 

طبقه ، حفاظت از منافع و ستمدیدگان حفظ جامعه از تهاجم بیگانگان بود، از این پس سرکوب بردگان

. برای توسعه قلمرو سیاسی  گشت جامعه استثماری  –و در یک کلام پاسداری از نظم استبدادی حاکم 

آنها،  تحکیم پایه های فرمانروایی و ستم و تجاوز جهت ؛ و شد تأسیس قوای نظامی نیز حاکمان ستمگر 

 دیوار، پلیس آکرو ،جمشید  تخت  ثمود، و عاد و  فراعنه کاخهایبرج نمرود، کاخها و "نمادهای قدرت" ) 

فلاسفه )ارسطو، کنفسیوس  ،در ادامهند. شد  ساختهاسیران جنگی و  بردگان نیروی بهعمدتا و...(  چین

به "اقوام بردگی و تجاوز سلاطین برده دار نظام و...( نیروی "عقل" و "منطق" خویش را در دفاع از 

معابد و کاهنان نیز به یاری بتها و خدایان دروغین خود به توجیه و تبیین مذهبی  ؛ و بکار گرفتند پست" 

پایه سوم ستم اجتماعی )تزویر( نیز  ،بدینگونه. تجاوز فرمانروایان برده دار پرداختند  بردگی و ستم و

تا دو پایه زر و زور را استحکام بخشد! اما همه این تمهیدات نیز مانع از بروز خشم و  شد برافراشته 

فراموشی حقوق بنیادی و آرمان آزادی و برابری نشد. مبارزات آزادیبخش  و  خروش تاریخساز بردگان

 
پست )فساد و ستم و تجاوز و  یو رفتارها نشهایها، گز زهیامکان بروز انگ ی"( به معنای"گل" و "روح اله زهیانسان )آم یکیالکتید تیتنو 27

 .(۷۸ – ۸۱)نگاه کنید به کتاب "انسان شناسی و فلسفه اخلاق، ص  ( استیو مهرورز یو قسط و فداکار یکتاپرستی) یو متعال (یزیخونر
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و عدالتخواهانه بردگان و ستمدیدگان، عمدتا زیر چتر رهبری پیامبران و جهان بینی توحیدی، طبقات 

استثمارگر را سرانجام وادار به عقب نشینی از مواضع خود نمود و دستیابی بردگان به اندکی از حقوق  

رعیتی( انجامید. در نظام   –زیر نام زمینداری )ارباب  "نوین"  ستمگرانهتکوین مناسبات  انسانی به

و نیز سهمی از محصول کار خویش را  زندگیدیگر مملوک نبود و حق )رعیت( نوین، انسان ستمدیده 

وش همچنان وابسته به زمین بود و با آن خرید و فراو بدست آورد؛ اما  "بهره مالکانه"پس از پرداخت 

می شد. با آنکه کاهش شدت استثمار به رشد و پیشرفت کشاورزی و بازرگانی و پیشه وری کمک  

ستم  جور و اما مبارزه انسان برای پایان بخشیدن به  ،دند وبمند بهره از آن رعایا نیز ، و شایانی نمود 

ی، تضعیف شد و  استثمار –استبدادی  در این نظام نیز  زمینداران تداوم یافت. مذهب شرک و بت پرستی 

برای پیشرفت ادیان توحیدی جا باز کرد؛ اما "روحانیون" ادیان توحیدی کماکان بنام واسطه های میان  

انسان و خدا ضلع سوم مثلث تاریخی ستم بر توده را به همراه دربارهای پادشاهی و اشرافیت زمیندار  

پادشاهی و دستگاه دیوانی  های ندانتشکیل می دادند. در "شرق"، مالکیت و استثمار دولتی از جانب خا 

منابع  در اشکال مختلف بردگی، زمینداری، بازرگانی و رباخواری چشمگیرتر از مالکیت خصوصی 

نام "شیوه تولید آسیایی" مورد  زیر اقتصادی  –اجتماعی ویژه و استثمار طبقاتی بود؛ و این نظم تولید 

 بوده است. ی تاریخی جامعه شناسپژوهشگران معاصر اقتصاد و  بحث و بررسی 

در مبارزات اجتماعی این دوره، طبقات نوپای بورژوازی )سوداگران( هم در کنار رعایا قرار گرفتند 

رعیت به کارگر حاکم  تا پس از سرنگونی استبدادهای فئودالی نظم اجتماعی مطلوب خود را با تبدیل 

گردانند! کارگر در نظام سرمایه داری به زمین و حتی کارخانه هم وابسته نبود و می توانست محل کار 

خود را انتخاب کند؛ اما چاره ای جز کارمزدی یا فروش ارزان نیروی کار خود به مالکان صنایع  

ولید شده تابع قانون عرضه و  نداشت. در این نظام، ارزش نیروی کار انسان همچون قیمت کالای ت 

، عرضه نیروی کار همواره بر تقاضا است؛ و از آنجا که به دلیل اختصاص و انحصار منابع تولید 

در کانون جهانی سرمایه داری )اروپا( پیشی می گرفت )پدیده بیکاری(، دستمزد کارگر در تقاضای آن 

  بازار و محرومیت در میان کارگران اروپا بازار کار پایین نگه داشته می شد. در ادامه، گسترش فقر 

مصرف را در این کشورها از رونق انداخت؛ و نیاز فزاینده به مواد خام نیز تولید را به رکود کشاند. 

و کمبود مواد خام بدست نمی آمد. با توسعه   28سود حداکثر و تراکم سرمایه در کاهش مصرف 

یه داری اروپا در جستجوی نیروی کار ارزان، دریانوردی و راههای ارتباطی میان کشورها، سرما
 

"سود حداکثر" سرمایه دار ایجاب می کند که شهروندان نه تنها تمامی درآمد ناچیز خود را مصرف کنند، بلکه از درآمد آینده خود هم وام   28

گرفته و آنرا هم خرج مصرف امروز نمایند! در راستای پاسخگویی به این نیاز حیاتی رسانه های وابسته به طبقه حاکم فرهنگ سازی می کنند 

ن مصرف و رقابت در مصرف را در جامعه پدید آورند. اما "سود حداکثر" سرمایه دار با یک تضاد لاینحل روبروست؛ زیرا این سود تا جنو

نیازمند مصرف بیشتر شهروندان و در عین حال دستمزد پایین تر آنهاست! مصرف بیشتر نیازمند درآمد بیشتر است؛ در حالیکه دستمزدهای 

"بهشت بورژوازی" هرگز تحقق می سازد؛ هر چند تبلیغ فرهنگ مصرف در اوج حدت و شدت خود باشد. بنابراین، پایین مصرف را محدود 

 .        نخواهد یافت
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  استثمار به غارت و  و نوردید  در را ملی مرزهایمواد خام تولید و بازارهای گسترده فروش کالا، 

. برای استعمارگران دیگر جایی در جهان نمانده بود که از ستم و غارت آنها در آورد ی رو  جهان مردم 

 گفت:  هگلامان مانده باشد. در این باره 

"اروپائیان با کشتی دور دنیا گشته اند و دنیا برای آنان گرد است. آنچه زیر فرمان آنان نیامده است، یا چنان ارجی 

بی تردید زیر فرمانشان قرار خواهد گرفت" )یاسپرس، آغاز و انجام تاریخ،  ندارد که به خاطرش تحمل رنج کنند؛ و یا

 (.۱۱۰ص 

سرمایه داری غربی در فاز استعماری خود جهان توسعه نیافته را برای غارت و انباشت سرمایه  

مستقیما زیر سلطه سیاسی خود گرفت؛ و جهان به دو بخش استعمارگر و استعمارزده تقسیم شد. غارت  

و تحقیر، جوامع استعمارزده را به مقاومت و نبرد کشاند؛ و پیروزی انقلابهای ضد  و خشونت 

استعماری در جهان توسعه نیافته، غرب را وادار به دست کشیدن از سلطه مستقیم سیاسی و تغییر نظم  

سلطه استثماری غرب بر جهان  م یا سرمایه داری توسعه طلب(، امپریالیس)جهانی ساخت. در فاز نوین 

اما "نظم نوین" در فاز امپریالیستی، جهان سرمایه داری را به ا صدور سرمایه تداوم و استحکام یافت. ب

دو بخش مرکزی )متروپل( و پیرامونی )کمپرادور( تقسیم کرد. در بازتقسیم جهان یک تقسیم کار بر  

کمپرادور به تولید مواد اولیه پایه اصل "مزیت نسبی" نیز پدیدار شد. در تقسیم کار نوین، سرمایه داری 

فاز کنونی  تخصص یافت. و سرانجام در  و سرمایه داری متروپل به تولید فن آوری و کالاهای صنعتی

، سلطه سرمایه مالی بر  (29عصر گلوبالیسم و سرمایه داری نئولیبرال سلطه گری جهانی سرمایه داری )

ازارهای کالا در سراسر جهان به چین بعنوان  اقتصاد جهانی تقسیم کار دیگری را رقم زد که در آن ب

به سرمایه گذاری در بخش "تحقیق و  پیشرفته غربی "تولید کننده جهان" سپرده شد و کشورهای 

  ..توسعه" روی آوردند.

اصولا  باید دانست که سرمایه داری برخلاف نظامهای استثماری پیشین )برده داری و زمینداری( 

دارد؛ بدین معنا که طبقات سرمایه دار حاکم بر کشورهای جهان بدون کارکرد جهانی )فرا ملیتی( 

اقتصادی با یکدیگر نمی توانند به حیات استثماری خود   –امنیتی و همکاریهای مالی  –پیمانهای سیاسی 

موسوم به "جنگ سرد" )جهان  استعمار و دوران ادامه دهند؛ و این ضرورت حیاتی نه تنها در دوران 

در فاز کنونی نظام سرمایه داری )نئولیبرالیسم و گلوبالیسم( نیز برقرار است؛ و البته   دو قطبی( بلکه 

 
، برآمدن دوباره ۲۰۰۸این نظام با فروپاشی کشورهای کمونیستی و نظام دو قطبی آغاز به شکوفایی و سلطه کرد؛ و در پی بحران مالی  29

اقتصادی  –آمریکایی با انتخاب ترامپ ناسیونالیست، و پایان کار چین بعنوان "کارخانه جهان" با آغاز جنگهای تجاری  روسیه، واکنش جامعه

( به دوران پایانی خود نزدیک می شود. پرسش تاریخی اکنون اینست: نظام آتی ۱۹ترامپ و شیوع جهانی ویروس خطرناک کرونا )کوید 

 بود؟  قدرت و اقتصاد جهانی چگونه خواهد 
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را هم هموار   جهانمحروم و استثمار شده  خلقهای عدالتخواهانه و آزادیبخش جنبشهایزمینه همبستگی 

  ساخته است. 

 

 تاریخ   در ویژگی تحولات 

، و مقایسه آن با "آگاهی های  "تاریخ" تحول ساختارهای اجتماعیکارکرد و سازوکار بررسی اجمالی 

 به ما یادآوری می کند: در این باره تاریخی" موجود، چند نکته را 

کلی به تاریخ جوامع بشری، اثبات نظام زمینداری پس از نفی نظام بردگی، و  عام و ( در یک نگاه ۱

 –جامعه شناختی تر دقیق تثبیت سرمایه داری نیز پس از نفی زمینداری بوده است. اما در بررسیهای 

اقتصادی در ساختار کل   –تاریخی )جزئی و خاص( که مجموعه شیوه های تولید و روابط اجتماعی 

آنها  مسالمت آمیز ، و همزیستی نوین حیات نظامهای کهنه در غلبه نظماستمرار می شود، عمیقا مطالعه 

در ساختار اجتماعی کل، که گاه زیر چتر دولت و دستگاه دیوانی هماهنگ می شود )"شیوه تولید 

آسیایی"(، نیز قابل مشاهده است. امروز در بسیاری از جوامع تحت ستم و سلطه سرمایه داری جهانی،  

ه اشکال استثماری )زمینداری و سرمایه داری و حتی بردگی خانگی( در کنار نظام کهن عشیره ای  هم

و اقتصاد مشاع روستایی دیده می شوند! کما اینکه در بعد فنی تکامل نیز مشاهده شده است که ادوار 

  وده اند. پارینه سنگی و نو سنگی و مس و مفرغ و آهن گاه در برخی از جوامع در کنار هم موجود ب 

     بنابراین، تکامل خطی در مسیر واحد و از پیش تعیین شده بر واقعیت تاریخی قابل تطبیق نیست.   

اقتصادی تاریخ، و اشکال و کیفیات این ساختارها، نه   –( شدت و میزان ستم در ساختارهای اجتماعی ۲

بلکه به   ؛کیفی تولید  –می تنها به عوامل عینی چون جغرافیای طبیعی، سطح دانش فنی و نیروهای ک

عوامل ذهنی و ارادی چون رهبری و سازماندهی، پشتکار و پایداری، روانشناسی جمعی، فرهنگ 

اخلاقی( در جبهه نبرد آزادیبخش ستمدیدگان نیز بستگی   –تاریخی و اندیشه راهنما )اصول اعتقادی 

استثماری نیازمند استحمار و تحمیق   –دارد؛ کمااینکه در جبهه ستمگران هم تحکیم مبانی نظم استبدادی 

تا مثلث تاریخی و کارآمد زر و زور و تزویر جامعه را در تمامی ابعاد اقتصادی،  است ستمدیدگان 

و سرکوب سیاسی و فرهنگی تحت سلطه و حاکمیت خود بگیرد. مسئولیت استحمار و تحمیق خلق )ستم 

بر عهده کاهنان و روحانیون ادیان بود؛ اما در نظامهای پیش سرمایه داری فرهنگی( در  –عقیدتی 

هنرمندان و فرهیختگان و روشنفکران وابسته به طبقه استثمارگر حاکم نیز نقش   ،عصر سرمایه داری

اساسی و چشمگیری در این زمینه بر عهده دارند. استحمار و تحمیق خلق نیازمند تبلیغ سیستماتیک  

" و افکارسازی، و همچنین برخورد گزینشی در امر آموزش و پرورش جامعه است؛ جهت "مغزشویی
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استثماری و ارزشهای فرهنگی برآمده از آن  –و لذا اهل تزویر برای تسلیم خلق به نظم استبدادی 

نقل است که وی در تحلیل روش برخورد مزورانه   امام صادق"برنامه آموزشی گزینشی" دارند. از 

 یه در عرصه فرهنگ گفت: حاکمان بنی ام

؛ اما در )آموزش توحید را به خود مردم واگذار کردند( "بنی امیه مردم را در آموزش ایمان )توحیدی( آزاد گذاشتند

(؛ با تبلیغ مستمر آموزه های شرک آمیز اندیشه ها را در بند کردندآزاد نگذاشتند ))شرک اجتماعی( آموزش شرک 

 (.۴۱۵ – ۴۱۶، ص ۲رک وادارند، مردم متوجه نشوند!" )کافی، جلد برای آنکه هرگاه مردم را به ش

در تفسیر ماتریالیستی تاریخ، تغییر و تحول اجتماعی به پویایی جبری اقتصاد برگردانده می شود؛ ( ۳

یک تبیین یک بعدی که کارکرد ابعاد انسانی در نظم پیچیده و عالی حاکم بر حرکت تاریخی را نادیده 

، برخی از تعقلی( را هم ترک می گوید. از سوی دیگر –گرفته و روش علمی پژوهش تاریخی )تجربی 

پیدایش تاریخی طبقه اجتماعی را تنها یک "تصادف" می دانند   تامپسونجامعه شناسان تاریخی همچون 

و ضرورتهای عینی آنرا نادیده می گیرند. با اینهمه، تامپسون برای هر دوره تاریخی یک روش شناسی  

تبیین ماتریالیستی تاریخ،   اقتصاد را زیربنای هر روش شناسی تاریخی کرد. ویژگی، و ویژه قائل گردید 

هر جنبش توده ای بر ضد  کم بها دادن به نقش آگاهی و آزادی انسانی در تغییر اجتماعی است. اما 

استبداد و  استثمار بر آگاهی اجتماعی استوار بوده و جلوه ای شکوهمند از آزادی انسانی است؛ و بگفته  

ر خود نهفته دارد. بنابراین، دیدگاهی که  جنبش توده ای یک "عقلانیت رفتاری" را د  جورج رودی

را "شورش کور و خودبخودی" ارزیابی می کند )پندار "نخبگان"  ستمدیده توده های جوش جنبش خود 

 هژمونی طلب(، بکلی بی پایه است. 

هستی شناختی "وحدت در کثرت؛ و کثرت در وحدت" بر فاز تاریخی تکامل هم قابل  –( اصل فلسفی ۳

 تطبیق است: 

؛ و )سپس( شما را در اقوام و قبایل قرار دادیم )وحدت بنیادی بشر( "ای مردم! همانا شما را از مردی و زنی آفریدیم

نژادی  –)اما وابستگیهای قومی تا یکدیگر را بشناسید. بر روی زمین گستراندیم( گوناگون )در قالب اقوام و نژادهای 

)راه تکامل بسوی خدا برای همه اقوام و  نزد خدا پرهیزگارترین شماستهمانا ارزنده ترین شما معیار برتری نیست و( 

 (؛ ۱۳" )حجرات، قبایل بشری یکسان است(

"و از نشانه های او )خداوند( آفریدن آسمانها و زمین، و تفاوت شما در زبان و رنگ )پوست( است. همانا برای 

پیشرفت و پویایی جوامع تاریخی هستند؛ ولی نباید پایه دانشمندان در این کار نشانه ها موجود است )تفاوتها لازمه 

 (؛۲۲برتری جویی و ستم و تبعیض گردند. اصول و معیارهای تکامل اجتماعی عام است(" )روم، 

"برای هر یک از شما )گروههای اجتماعی( راه و روشی )ویژه و متمایز در زندگی اجتماعی( قرار دادیم؛ و اگر خدا 

جامعه یکدست )با فرهنگ و مرام و قوانین واحد( می گرداند. ولی )چنین نکرد( تا شما را در می خواست شما را یک 
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آنچه )از توانمندیها و ویژگیها( به شما داده بیازماید )آزمون "وحدت" هدف در "کثرت" راهها(. پس )ای گروههای 

ا بسوی خداست؛ آنگاه )خداوند( در انسانی!( در کارهای نیک از هم پیشی بگیرید )و بدانید که( بازگشت همگی شم

 (.          ۴۸آنچه اختلاف داشتید شما را آگاه می کند" )مائده، 

و در میان هر قوم، در عین تفاوتها از بنیاد شبیه یکدیگرند؛ دوره تاریخی، در هر  –وقایع اجتماعی 

یک تصویر   ،جدای از حلقه های بیشمار و منحصر بفرد خود  ،زیرا زنجیره این رویدادهای تاریخ ساز

کلی را نیز که پیام، معنا و هدف تاریخ را بازگو می کند به ما نشان می دهد. نگاه فلسفی یا کل نگری به  

تاریخ )"فلسفه تاریخ"( اساسا در جستجوی فهم "وحدت تاریخ"، و علت و معنای آن بوده است. در یک  

و جزئی، پدیده های تاریخی )تمدنها، فرهنگها، جنبشها، نظامات و...( را سخت نگاه جداگانه سطحی 

پراکنده و در مغایرت با هم خواهیم دید؛ اما در نگاه کلی و ژرف، وحدت بنیادی پدیده های تاریخی را  

در خطوط کلی آن یکیست.   ی جوامعخواهیم یافت؛ گویی هدف و جهت حرکت تاریخباز در کثرت آنها 

یک پدیده عام و کلی در هستی با ویژگیها و استعدادهای بنیادی مشترک است؛ پس تاریخ او  "انسان"

ی و پراکندگی باشد. تبیینات دینی تاریخ در میان تمدنهای بزرگ، هر یک بگونه ای  ینمی تواند در جدا

ین مختلف، از به اشکال نماد ادیان، در همه . ترجمان این ویژگیها و استعدادهای بنیادی مشترک بوده اند 

سخن رفته است.  ،و سپس ضرورت هدایت انسان ،یک فریب و گناه و ستم و دشمنی در سرآغاز تاریخ

؛ می باشد فرهنگها تمدنها و  کثرتتاریخ در  وحدتاین "روح خدایی" انسان است که راز در واقع، 

ی گوناگون بازتاب یافته وحدتی در بنیاد که در نمادها، اسطوره ها و تبیینات تاریخی موجود در تمدنها 

است؛ بی آنکه از تمدنی به تمدنی دیگر منتقل شده باشد. بر پایه اصل "وحدت در کثرت" اساسا نیازی  

هم به انتقال دستاوردهای نظری در کار نیست؛ زیرا تجارب تاریخی این تمدنها تشابه بنیادی داشته و 

. بر پایه دیدگاه آنها، اگر هستی از آنها انعکاس یافته است پیامبران یا خردمندان این تشابه نیز در تبیین 

واحد سرچشمه گرفته است، به سمت او نیز در پویش و تکاپوست؛ و این هدف برای انسان نیز جز از  

و فن، آزادی، همبستگی، تعاون، برابری و تعالی  دانش رهگذر تاریخ دست یافتنی نخواهد بود. پیشرفت 

انسان تاریخی را به هدف )کمال مطلق( نزدیک می سازد. پس می توان و باید که دستاوردهای  ،عنویم

)و نه مختص آن دوره و قوم(   انسانیتتاریخی انسان را، در هر دوره و در میان هر قوم، اساسا از آن 

شه ورز  دانست. در همه تمدنهای بزرگ )از چین در مشرق تا مکزیک در غرب عالم(، انسان اندی 

دانش و فن را برای تولید نیازهای بنیادی خویش و تداوم زندگی پدید آورده و با افزایش و پیشرفت کمی 

و کیفی آن، و بر پایه ویژگی بینهایت طلبی، پایه های حکومت و مالکیت را هم برافراشته است؛ و در 

دت تاریخ" هرگز بدین  "وحاین رهگذر به معارف فرهنگی و هنری و دینی هم دست یافته است. پس 

معنا نخواهد بود که تمدن و فرهنگ از یک مکان و در میان یک قوم یا نژاد آغاز شده و از آنجا به 

، منشأ "وحدت تاریخ" تاخت و تاز "اسب تبیین نژادی تاریخدر  ولی. باشد سراسر زمین گسترش یافته 
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ستانی شرق می باشد )یاسپرس، آغاز  آسیای مرکزی به تمدنهای بادشتهای سواران هند و اروپایی" از 

  اقوام و نژادها  ،فرهنگها ،ساختارهای اجتماعی، تمدنها، و انجام تاریخ(؛ در حالیکه ادوار تاریخی

  برخوردار نبوده اند.  ثابت و تغییرناپذیر  هیچکدام از صفات و مختصات 

برخورد گزینشی از نژادی تاریخ برای اثبات "وحدت تاریخی" مورد علاقه خود ناگزیر  –تبیین قومی 

می شود؛ زیرا این وحدت تخیلی  باستان شناختی  –مبالغه آمیز با اسناد، آثار و شواهد تاریخی یا و 

هر جامعه ای تاریخساز بوده و هر ملتی پیامبری  وحدت حقیقی تاریخ، در اساسا قابل اثبات نیست. 

در فاز (. اندیشه های متعالی ۳۶را برگزیده است )نحل، با خود متناسب داشته و راه و روشهایی 

یا  در زمان و مکان خود شناخته نشده اند؛ اما تأثیر تاریخی خود را در زمان و گاه تاریخی تکامل، 

" که پایه  تاریخی "روایات باید دانست که در این زمینه همچنین مکانی دیگر بر جای گذاشته اند. 

هرگز روشن، بی نقص و بیطرف نبوده اند؛ در بیان تعادل قوای اجتماعی "آگاهی تاریخی" می شوند، 

 می گردد.  در آن بسیار نرم افزار قدرت شود، افسانه و گزافه و دروغ  علم آمیخته به گمانو چون این 

                                      

 

 : ومسفصل 

 تاریخ تبیین دیالکتیکی  –جامعه شناختی پایه 

 

  ؛ فرآیندی بسوی آزادی! انسانسیر جدالی تکامل اجتماعی 

آبیاری و   سازماننهادهایی چون  به  نیاز  ،بازرگانیو  کشاورزیپیشرفت  با چنانکه پیشتر اشاره شد، 

جامعه راه   ناهمساز درطبقات اجتماعی  ودولت  نهاد آمد که آن نیز به تکوین  پدید حقوقی مالکیت  نظام

"پیش از تاریخ"   انسان روانی – ذهنی تعادل، دولت و مالکیت  در روند تکوین .)آغاز تاریخ انسان( برد 

و انباشت جویی  (، فرادستان جامعه را به برتریخواهی  فزون) طلبی بینهایت و  و اختیار ؛خورد  همر ب

همراه   "روحانیت "نهاد مذهب شرک و پیدایی  نیز با لکیت ادولت و مدو نهاد  ثروت وسوسه کرد. تکامل

آغاز حاکمیت خود را در تاریخ جشن   (زر و زور و تزویر) ستم اجتماعی تاریخیث مثلتا  گردید 

  با نهاد دولت و مالکیت  دواز ایدئولوژیک  حفاظت  " روحانیت " تاریخی –اجتماعی  کارکرد بگیرد! 

 ؛ بود که خدای واقعی و حقیقت حیات انسانی را می جستند  یدروغین و فریب مردم ذهنیخدایان  ساخت 
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!  گشت  ستمگر تبدیل ث مثل اینبه ضلع سوم یت در همسایگی دولت و مالک نیز خود این نهاد و البته 

و  گریسلطه  ابزار راسوی جامعه  ازشده  محول ""مسئولیت کم  کمدولت  نهاد در )اشراف(  فرادستان

تملک   نیز بامعیشتی  زندگی در و ؛ند ساخت همراهو آنرا با قهر و خشونت  همردم شمرد  برسروری 

  –های فنی  شیوه روی آوردند.و انباشت ثروت استثمار آنها  بهبر تولید کنندگان  تسلطتولید و منابع 

تر   پیشرفته نظامهای اجتماعیتکامل یافتند، و و گاه جهش وار و انقلابی  تدریجا گاه تولید اجتماعی 

 با آن، به عرصه تاریخ تمدن  ، پس از بردگی و یا همزمانترتیب یا با هم زمینداری و سرمایه داری به

  شدند. بررسی  بطور فشرده و کلی که در فصل پیش  در آمدند 

اقتصادی یاد شده دارای یک ظرفیت محدود رشد و توسعه هستند؛   –هر یک از ساختارهای اجتماعی 

استثماری مشخص   –بدین معنا که جامعه تا اندازه معینی می تواند در چهارچوب یک ساختار استبدادی 

اقتصادی و فرهنگی رشد کند، و پس از آن تداوم رشد نیازمند تغییر و تطبیق ساختار با   –در ابعاد فنی 

بر ضد استبداد و استثمار و  نیز  اجتماعی  جنبشهای، همه نظامات یاد شده واهد بود. درنیازهای جامعه خ

 صلح و برابری بود.  و عدالت  و آزادیآنها  یتاریخ آرمانتوسعه طلبی و برتری جویی شکل گرفتند که 

یک در باز شد؛ اما می استثماری آزاد  –از ساختارهای کهن استبدادی هر بار انسان در پی این جنبشها 

. در هر پیچ  باقی می ماند حکومت زر و زور و تزویر اسارت در استثماری  –ساختار نوین استبدادی 

نظم نوین را تجربه می کند؛ و با آنکه به هدف نهایی   آفرینشاز نظم بنده ساز و  آزادیانسان  ،تاریخی

آزادی، باز باید تأکید کنم که فرآیند نزدیک تر می شود، شکل جدیدی از ستم اجتماعی را می آزماید. 

تنها به مبانی اقتصادی و شرایط   ،و تأثیرگذاری تاریخی آنها ،پیشرفت و پیروزی جنبشهای اجتماعی

رهبری،  سازماندهی و بیرونی جامعه بستگی ندارد؛ بلکه همچنین به جهان بینی و اندیشه راهنما، 

و فداکاری و  ،، تعهد و تعالی اخلاقیمبارزاتی روشراهبرد و پشتکار و پیگیری، تطبیق پویای 

 وابسته است.  در راه حق پایداری 

و یا   هابعثت باکه  پیچهای تندی ؛گردد مایه و عینی می پرانسان در پیچهای تند تاریخ  اجتماعی آزادی

زادی آو تحقق در مبارزه با نظم کهن، پیشرفت و پیروزی  اما است. همراه سیاسی و اجتماعی هایانقلاب

دستگاه  وبر جامعه  حاکمنفی فرهنگ نقد و  نیازمند  مقدمتا ،در ساخت نظم نوین و خلاقیت اجتماعی

تأثیر  جامعه شدیدا زیر  فرهنگ تاریخ، استثماری – استبدادینظامهای  در زیرا ؛است ارزشی آن 

طبقه اجتماعی  فرهنگمرام و از ذهن  حاکم است. آزادی طبقه استثمارگرو  مستبد  فرهنگ فرمانروایان

با شناخت و آگاهی از مجموعه   پیشتاز گروه یکاست: در جنبش انقلابی  ضروری گام  نخستین  حاکم

مناسبات ستمگرانه اجتماعی، در سایه ایمان به نظم اجتماعی "مطلوب" )مبتنی بر آرمانهای تاریخی و  

ی بازدارنده  جبرها  از را خود ق، ارزشهای عام انسانی( و با حس مسئولیت به خلق و پایداری در راه ح
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می کند، و با نقد وضع   آزاد استثماری و علایق فردی(  –استبدادی رشد )فرهنگ و اخلاقیات آلوده 

مرحله   تا  رامردم  انقلابیسازماندهی جنبش  و رهبری "موجود" و کسب دانش مبارزه، شایستگی

 . آورد  می بدست در "جامعه آزاد فردا" و تحقق آرمانهای تاریخی اجتماعی   ، تغییر ساختارپیروزی

 

 تاریخ و نیروی سازنده موتور محرکه 

کدام عامل یا نیرو پیشران و سازنده تاریخ پر فراز و فرود انسان بوده است؟ جبر یا تصادف؟ خدا یا  

فرد یا جمع؟ اقتصاد یا فرهنگ؟ تضاد یا وحدت؟ فلاسفه تاریخ دیدگاههای  طبیعت یا جامعه؟ انسان؟ 

و...( تاریخ   امرسون ،کارلایلساده اندیشانه ای از علل و عوامل حرکت تاریخ داشته اند. اراده گرایان )

را بازیچه دست "نوابغ" یا "قهرمانان" )رهبران( می دانند. در دیدگاه آنها، اصل حرکت تاریخ و شتاب 

و جهت آن به خواست و اراده رهبران تعیین می شود؛ اما گرایش ایدئولوژیک و سیاسی رهبران نقش  

ایه "نبوغ ذاتی" و "ویژگیهای شخصیتی" خود چندانی در تاریخ ایفاء نمی کند. این "قهرمانان" تنها بر پ

پرستان و ناسیونالیستها از فرد "نابغه" به نژاد و ملت  تاریخ ساز می شوند. "قهرمان" تاریخ ساز نژاد 

"برگزیده" منتقل می شود )آریا انگاران(؛ و البته "رهبران" نیز در یک نگاه عرفانی به تاریخ تقدیس 

گرایانه و باستانی "ملت" قویا مشروط به اطاعت کورکورانه از یک   می شوند و تحقق آرمانهای نژاد 

، نیروی تاریخساز "عصبیت" است؛ و این  ابن خلدونرهبری مطلقه می گردد )فاشیسم(. در تبیین 

نژادی تاریخ، "داروینیستهای   –قبیله ای دارد. در ادامه تبیینات قومی  –عصبیت اساسا ماهیت قومی 

" قوم و نژاد شایسته و برتر بر پایه اصل "تنازع بقاء" دانستند. طبیعی ا "انتخاب اجتماعی" کار تاریخ ر

و...(، تاریخ عرصه برآمد و بالندگی و پیشروی، و سپس   توین بی، اشپنگلردر نگاه دوری و تناوبی )

انحطاط و سقوط و مرگ تمدنها و فرهنگها نزد اقوام گوناگون است. در این تبیین، نیروی پیشران و بالا  

برنده تمدن، بیباکی و تهاجم در هنگام تثبیت و گسترش است؛ و در پایان پیشروی در فاز سربالایی، 

ر خود فرو رفتن تمدن آنرا به سراشیب انحطاط و سقوط و مرگ می اندازد. محافظه کاری و ترس و د 

و...(، تاریخ با همه محتویاتش، و در کلیات و جزئیاتش، مطابق   ویکو ، آگوستیننزد پیروان جبر الهی ) 

با نقشه ای از پیش طراحی شده بر پایه "مشیت الهی" و "قسمت" حرکت می کند؛ در حالیکه اراده 

، "تناقض" میان نیروهای  مارکسرین نقشی در تغییر و تحولات آن ندارد. در تبیین انسان کوچکت

تولیدی و روابط مالکیت موتور محرکه تاریخ است و رسالت تاریخ سازی به "طبقه اجتماعی" سپرده 

می شود؛ طبقه ای که خاستگاه و جایگاه آن در مناسبت تولیدی جامعه است. در فرویدیسم، "غریزه  

نژادی مربوط به آن؛ در اکونومیسم "اقتصاد" و ضرورت اقتصادی؛ و  –خاطرات تاریخی جنسی" و 

، احساس و عقیده و ایمان )"ذهن" انسان( موتور محرکه تاریخ هستند. طبیعت گرایان  ماکس وبرنزد 
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هم "زیست بوم" و "اقلیم جغرافیایی" )سختی یا نرمی طبیعت( را عامل تعیین کننده تغییر و تحولات 

عامل حرکت تاریخ را همان عامل تکاپوی فرد انسان با یک نگاه روانشناختی  شیللرریخ می دانند. تا

ی  تاریخکل نگری و در پایان  .)نیازهای مادی( "گرسنگی ")نیازهای معنوی( و  "عشق " می داند؛ یعنی 

 گری(!       تاریخیپیامبر اندیشه نولیبرالی منکر وجود نظم در تاریخ شد )فقر   کارل پوپرغربی، متفکران  

چنانکه اشاره شد، تمامی این دیدگاهها، با وجود تفاوتها، در ساده سازی از واقعیت تاریخی یکسانند و  

جملگی یک نگاه تنگ یک بعدی به تاریخ و تحولات آن دارند. هیچکدام به ویژگیهای نظم عینی حاکم 

ست توجه نکرده اند؛ و البته ویژگیهای  بر واقعیت اجتماعی و بعد تاریخی آن که بسی عالی و پیچیده ا

عنصر بنیادی جامعه و تاریخ )انسان( هم در این تبیینات نادیده گرفته شده است. اراده گرایان )پیروان  

د؛ و نحرکت تاریخ را تابع نظم و قانونمندی عینی نمی دان ،و حامیان اصالت ذهننظریه "قهرمان"( 

مابقی هم در پیروی از جبر تک عاملی، یک علت واحد )فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیک، سیاسی،  

روانشناختی، جغرافیایی، مشیت الهی و...( را پیشران و تعیین کننده این حرکت پیچیده با نظم و  

 و سر از جبرگرایی مکانیکی در می آورند. گردانده هدفمندی ویژه 

بر  . دیالکتیک آنگاه که دیالکتیک پایه های تبیین واقع بینانه تاریخ خواهند بود  جامعه شناسی تاریخی و

کارکرد  می شود.خوانده  دیالکتیک تاریختطبیق گردد،  آنساختاری واقعیت اجتماعی در پویایی کل 

این  دیالکتیک یا پویش جدالی در واقعیت اجتماعی و سامانه های آن پیشتر بررسی شد؛ و اکنون بجاست 

                    اجتماعی بازنگری شود:  بر بعد تاریخی واقعیت با تأکید دیالکتیک  

 

 دیالکتیک تاریخ  

  متمدن سیر تاریخی جوامع  و نیز در بررسی ،واقعیت اجتماعیبر تطبیق اصول دیالکتیک در  چنانکه

اساسا آشتی ناپذیر   ونظامهای اجتماعی تاریخ قطبی  در ستمگرانو  ستمدیدگان میان تضادگفته شد، 

 تعبیر می گردد:  طاغوتو  اللهتوحیدی به تضاد میان ادبیات ؛ تضادی که در بوده است 

 ان)مستبد( پیکار می کنند؛ و آنها که کفر ورزیدند، در راه طاغوت و عدالت "آنها که ایمان آوردند در راه خدا )حق

شیطان سست است" نیرنگ ( بستیزید؛ همانا ستم و طغیانمی جنگند. پس با یاران شیطان )نماد متافیزیکی ستمگر( 

 ؛(۷۶)نساء، 

. اما آنها که کفر "خدا دوست و یاور ایمان آورندگان است؛ آنها را از تاریکیها بسوی روشنایی بیرون می برد

که آنها را از روشنایی بسوی تاریکیها بیرون می برند" هستند )ستمگران خودکامه( طاغوت ایشان  ورزیدند، یاران

  (. ۲۵۷)بقره، 
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ی  همه تقابل ها بر  و ؛تاریخ به سمت رویارویی و نبرد قطعی کشیده نشدند تضادهای اجتماعی  همه اما

  بلکه  ند؛شده ان ختمتاریخی و اثبات  یاز تضادها به نف بسیاریناهمسازی چیره نگشت. هم  شناخته شده

در درون ساختارهای اجتماعی تاریخ   تقابل هابسیاری از گراییده اند. یکدیگر نفوذ کرده و به تعادل  در

ی که  ا بگونهپیوستگی داشته اند؛ همزیستی مسالمت آمیز و یک همکاری غیر مستقیم  و به تعامل هم

قابل تعبیر به  جامعه  هر تقابلی در پسگشته اند. اجتماعی  تکامل درو ضامن یکدیگر  مکمل اساسا

دیالکتیکی   شناسی در جامعهبوده است. قطبی و آشتی ناپذیر ن  همهر تضادی  و ؛نیست دیالکتیکی تضاد 

هر تقابلی به  در هم ریخت؛ و ولات ق مفاهیم و م مرز میان این استالینی دیالکتیک درمارکس و بویژه 

  رهبران و برنامه سیاسی  ایدئولوژی  اثباتدر جهت تضاد قطبی و آشتی ناپذیر تعبیر شد تا  آنهم وتضاد 

 فرآیند تاریخ تحولات اجتماعی در شرق و غرب نشان می دهند که  اما گردد! حلو احزاب مارکسیستی 

ی خویش داشته اند؛ رو  پیشل و متضاد اجتماعی متقاب وجوهکه نبوده  ایگزینه  یگانهنفی و اثبات" "

بوده اند. در ویژگی آنها  ی، و حتی جذب و ادغام نیز گزینه های پیش روتکمیل و تضامن و تعامل

عناصری   ،جامعه شناسی و سیاست و اقتصاد  درکه بگویم تضاد دیالکتیکی و تفاوت آن با تقابل باید 

  برتری و تعامل و تضامن  اکمالو  تتمیم جذب و ادغام وبر  را جایگزینی"متضاد" نامیده می شوند که 

باطل )مثلث ستمگر زر و زور و تزویر(، با قطب تاریخ اجتماعی جبهه حق جو و بالنده  تضاد  اما دهند.

  و هم  باتعامل  یکدیگر، درجذب و ادغام  به هیچ وجه قابلیت دو قطب  این و ناپذیر است؛ تضادی آشتی

در تاریخ   اجتماعیهای ساز انقلاب واقعی زمینهقطبی و آشتی ناپذیر  تضادهای ندارند. را دیگریک تکمیل

استوار در تاریخ نظمی نوین را پایه های پایان داده و  کهنهنظم  یکتداوم به ها انقلابو این ؛ می شوند 

ثابت اجتماعی در ساختارهای گوناگون تضادهای قطبی و آشتی ناپذیر بروز شکل و  محتواند. گردانمی 

در یا تکامل و انحطاط  باطلو  حقمیان  تاریخی نمایانگر نبرد در اساس این تضادها  اما د؛نمی مان

هستند.  خلاقیت و بینهایت طلبی اختیار و  و عقلچون  و تغییر ناپذیر انسانعام  ویژگیهایبر پایه جامعه 

وحی و یا  هدایت عامدر و رهبری  )ایدئولوژی هدایتنیازمند عنصر  همچنینساز  تاریخنبرد  این

ساز   نیروهای اجتماعی زمینه یتعامل – یتقابل مناسبات در نگاه تاریخی،  .است  (هدایت خاصدر  نبوت 

. آیند نمی تنها عامل تعیین کننده بشمار اما ؛ شوند  می )اصلاحی یا انقلابی(در جامعه تغییر و تحول 

 بر این، افزون می دهند. پایداریو  جهت  ،شتاب تاریخ  و رهبری نیز به تحولات اجتماعی ایدئولوژی

نباید   خود را دارد، خاص ثیر أ ت جامعه یکتحولات  بر کهرا هم  جوامعدیگر  با و هم پیوستگی  روابط

  عوامل در درون  و اجتماعی(فردی )نیز در سطوح مختلف انسانی آزاد  نسبتا اراده .داشت از نظر دور 

قطبی  های تضاد  ،بنابراین ثر است.ؤ و پایداری تحول م جهت ،شتاب در  آنهم و نامبرده عمل می کند؛

در نهایت جبهه باطل هم  وبرسند، نیز  خود بلوغ اوج رشد و هر چند به  تضاد حق و باطل( )تاریخ 

از نظم  تحول گردد. تحول أتواند منش نمیخودی خود  هبتضاد  هم بازتاریخی خود باشد، فرسودگی 
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ایدئولوژی   عدالت، وجبهه حق  بالندهیروهای نمیان  درمبستگی هوحدت و  نیازمند کهن به نظم نوین 

در اجتماعی  حولتغییر و ت است. تغییرمساعد بیرونی و بذل اراده  رهبری شایسته، شرایط ،انقلابی

 تنها  آن در هم تضاد  عامل نقش  ؛ ونخواهد بود از این پس هم و  هنبود خودبخودی و جبری هرگز تاریخ 

استثمار   ارتجاع وتضاد با  درکه  هنگامی تااست.  ویرانی نظم کهن برای جنبشسازی  آمادهمرحله  در

عدالتخواه   وطلب  حقنیروهای  رد،ینگ و همبستگی شکلوحدت "اراده اجتماعی تغییر" پدید نیاید، و 

 توحید  در اجتماعی پیشرفتهایپیروز میدان نبرد و توانا به دگرگونسازی نظم اجتماعی نخواهند بود. 

   :عینیت می یابند ی ترقیخواه  نیروها 

 خطبه  از" )کرد نخواهد و نکرده عطاء پراکندگی و تفرقه در خیری آیندگان و گذشتگان از هیچیک به سبحان خداوند"

 ؛(۱۷۵

 و این قاعده عمومی نه تنها در درون جوامع که در روابط بین الملل و نظم جهانی نیز حاکمیت دارد: 

 ها خواسته و ها اندیشه فشرده، بهم و گرد آنها اجتماع که هنگامی( گذشتهاقوام مقتدر ) بودند چسان بنگرید"

 یگانه  ها اراده و عزم و ژرف، و نافذ بینشها یکدیگر، پشتیبان تیغها هم، یاری پی در دستها هماهنگ، دلها همجهت،

 کارشان پایان بنگرید پس داشتند؟ فرمانروایی جهانیان همه بر و سرور و بزرگ جهان سراسر در که نبود آیا. بود

 به  و ،متضاد و دور و جدا هم از گفتارها و دلها پراکندگی، به الفت افتاد؛ جدایی میانشان هنگامیکه انجامید بکجا

 جامه خدا بود؛ ستیز و جنگ میانشان حالیکه در گشتند پراکنده. شدند شاخه شاخه ناسازگار و گوناگون دستجات

 برایتان را آنها اخبار و داستانها و گرفت باز آنان از را نعمت فراوانی وکرد  بیرون تنشان از را بزرگی و ارجمندی

  (.نهج البلاغه ۲۳۴ خطبه از" )گیرند پند پذیرهستند پند که آنها تا گذارد بجای

و فرهنگی آن   اقتصادی ابعاد سیاسی، تحول ؛ ورد یبر می گرا در اجتماعی بنیادی تمامیت نظم  تحول

جوامع  در همتضاد و وحدت  و با جامعه کل صورت نمی گیرد. یکدیگربدون ارتباط با  و جداگانه

و   ستمدیدهتاریخی و ستیز  دوگانگیبرای مثال  ؛ وند هست محدود  وبی س ن هاو نهادهای درونی آنتاریخی 

متضاد با هم  وجوه ،زبان فلاسفهه ب. می گیرد  صورت اجتماعی  واحد ساختار  یک درون در ستمگر،

این   قوت  و ضعفبسر می برند.  همزیستیو  وحدت در و کشمکش  دوگانگیوجود  با  و  ند می شو  جمع

 غالب درنیروی  .و تغییرناپذیر نیست  مطلقتضاد و وحدت آنها  همچون نیز اجتماعیمتضاد نیروهای 

پی رشد درون  در عینیروهای اجتما  موازنه اما کند؛ می تعیین آنرا کیفیت  ساختار اجتماعی یایک نظم 

  و  غالب  با سستی وجه و کند، تغییر میروابط بیرونی آنها  به واسطه نیزنیروها و  این متفاوت جوش 

ند به تحول امی تو که می شود  آغازاجتماعی  ساختار ت تغییر در کیفیفرآیند نیرو گرفتن وجه مغلوب 

تواند کیفیت  می اجتماعی هایرو نی موازنه در  یر و یا تغی تفاوت  ،نیز ختم گردد. بنابراینآن تاریخی 

  مستقل های  اتحادیه ، وجود مثال برای .سازد متفاوت مکان  –در زمان را مشابه ختار اس یک درونی
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داران   سرمایهکارگران توسط استثمار شدت  غربی از دموکراتیک بالنسبههای یراسرمایه د  در کارگری

از ابتدایی ترین حقوق   ، کارگرانمافیایی دولتی و – داریهای استبدادی سرمایهحالیکه در  ؛ درمی کاهد 

اجتماعی، ساختارهای  درو تحولات  تغییر نیزو  مبارزات  جنبشها، پایه ند.ن اجتماعی هم محروم می ما

دیالکتیکی  تعامل و همبستگی درونی نیروهاست )مناسبات  کشمکش و نیزو  ستیزدرونی چون  عوامل

اجتماعی موازنه نیروهای اجتماعی به ویژگی ساختارهای مشابه  ی نیروهای اجتماعی(.تقابل –تعاملی 

؛ ند سازمی  وت متفاتاریخی  جوامع دررا  دیالکتیک کارکرد نیز های متفاوت  ویژگیو شکل می دهند؛ 

  ن شناخت ای  عی نیازمند ساختار معین اجتما یکدر ای که تطبیق قوانین عام تغییر و تحول  بگونه

اجتماعی و  جنبشدهی نو سازما  رهبریتنها برای  نه ،بنابراین .آن است  خاص  بندی صورت ویژگیها و 

نقش و  فهم  برای در نظم نوین انقلابی، بلکه فرهنگی و اقتصادی ،سیاسیبرنامه ریزی رشد و توسعه 

ساختارهای  ی متفاوت بندیها  صورت تغییر و تحول نیز باید به ویژگیها و  درعوامل اختیاری  سهم

  ملتها  اجتماعینشناسی ا رو نیزاجتماعی و  واقعیت فرهنگی  و تاریخی بعد  مطالعه. توجه کرد مشابه 

و ناتوانی در این   ؛ کوتاهیست یشناخت ویژگی ها و قوانین خاص تغییر و تحول جوامع ضرور برای

تک   به تکامل باور انجامد. در انقلاب میکامی ان شکست واستراتژیک و  اهایخط به علمی هلعامط

  نزد  و تحول اجتماعی تغییرخاص  قوانینبه قوانین عام و نادیده گرفتن  نداد  پربها ریشه تاریخ خطی

شبیه سازی   ساده اندیشی و ،جزمیت مصادیق بارز  ازپنداری جوامع  اصولا، یکسان گشت.مارکسیستها 

  ، روانشناختی آن – فرهنگیو  توجه به بعد تاریخی اجتماعی بدونساختار  شناخت یک اما  ؛است بوده 

 واقعیت  کلیت تنها به شناخت علمی  قص خواهد بود.ان ،ند قوانین خاص جامعه شناختی را بیان می کن  که

و   اقتصادی ،، سیاسیبلکه ابعاد تاریخی ه بسنده نمی کند،دیالکتیکی جامع تکامل عامقوانین  و اجتماعی 

نیز  را در درون ساختارها  اجتماعیقوانین خاص حرکت  وواقعیت اجتماعی روانشناختی  –فرهنگی 

به بعد تاریخی جامعه و عوامل  توجه  نیز قرآنتوحیدی جامعه شناسی  ویژگی  .گیرد نظر می در 

برخورد نظری و عملی اسلام با مسائل  روش .است عام و ثابت  قوانینکنار  دریر و تحول تغی اختیاری 

شناخت  دراین بینش ژرف توحیدی  نشانگرنیز و سنن کهن جرائم ، زنان، اجتماعی چون مسئله بردگی

؛ و می دانیم که اسلام کوشید بر پایه اصول توحیدی و همراه با  آنست تاریخی و تحولات انسانی جامعه 

ستم جاهلی(، و با توجه به سنن ریشه دار اجتماعی و تحول اذهان )آزادی عقول از فرهنگ شرک و 

    .)بخش هفتم( این مسائل را حل کند  ،قوانین جاری

و جهت  شدت  ؛ امانباید نادیده گرفت  هم راعوامل بیرونی  ریتأث ساختاری اجتماع  تحولات  وتغییر  در

 ؛است اجتماعی  ساختار درون در نیروها تعاملی – یتقابل مناسبات و کیفیت  ماهیت  اعتبار به تأثیراین 

  نیروهای  درونیمناسبات  و نیست، یکساننیروهای اجتماعی از عوامل بیرونی  پذیریتأثیر زیرا
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سیاسی و   تأثیر ،نمونه برای ندارند. بیرونیندی نسبت به عوامل نواکنش هما همیشه نیزاجتماعی 

  است؛  بر افراد و گروههای اجتماعی مختلف متفاوت  بیگانهوابسته به  فرهنگی تبلیغات رسانه های

. نیست میزان  قدرتهای بیگانه هم یکسان و به یک نفوذ تجاوز خارجی یا  برابر در جوامع پایداری

  عوامل  اما ؛هستند تحولات  بستراجتماعی  ساختارهای یدرون  نیروهای تعاملی – یتقابل مناسبات 

جهتگیری و شتاب و توانمندی تحول   درو "دهکده جهانی"  "عصر ارتباطات "  در بویژه نیزبیرونی 

 خواهان نقش برجسته و گاه تعیین کننده ای بازی می کنند.

نیروهای اجتماعی درون   تعاملی –تقابلی  مناسبات شناخت  اساساکل جامعه شناختی  نظم های شناخت 

 مناسبات مجموعه  در اما کامل می کند. آنراشناخت نیز روابط بیرونی ساختار  پیوندها و ؛است ساختار 

  ساختار  است که وجه مشخصه ستمگر( موجود  –)تضاد ستمدیده تضاد اصلی  یک ،تعاملی –تقابلی 

برده و برده دار تضاد اصلی در یک د تضا و نیز پایه نفی و اثبات تاریخی ساختارها می باشد:اجتماعی 

و تضاد کارگر و سرمایه دار ؛ یک جامعه فئودالی دراصلی  تضاد رعیت و زمیندار نظام بردگی؛ تضاد 

فرهنگی   –مادی و سیاسی رشد  با بنیادیتضاد  این ری است.ایک جامعه سرمایه د  درتضاد اصلی  نیز

گردد و تجسم تضاد حق و باطل یا تکامل و انحطاط می  شدهقطبی و آشتی ناپذیر جامعه نیروهای مولد 

کیفیت  و (انحطاط و فروپاشی آنتداوم یا و  )ثبات  اجتماع سمت و سوی تحولات ساختاریتعیین  در که

این   در تعاملی –تقابلی  درونی مناسبات  سایر نقش گیرد. میعهده  بر ینقش مهم جامعه نیز آتینظم 

تضاد اصلی )تضاد  تا هنگامیکه  ،بنابراین اصلی می باشد. تضاد ز ثر اأمت  و فرعی عموما ،زمینه

  هیچیک توان  نمی کم بر تولید اجتماعی تغییر نکند،امناسبات اصلی ح و نگردد  ( حلستمگر –ستمدیده 

متأثر از مناسبات  قویاهر کوششی جهت اصلاح مناسباتی که  ؛ وود م اصلاح ن از مناسبات اجتماعی را

استثمارگر   ، طبقهجوامع در طول تاریخباید دانست که  انحرافی خواهد بود. لذانتیجه و  بی اصلی است،

نماید اجتماعی را برجسته تر کوچک ره کوشیده است مسائل فرعی و اهمو د تداوم سلطه خو برای حاکم

های   پادشاهی درترفند  نیا. سازد ور د مردم اذهان فعال  از زده واصلی را دور  بدینوسیله مسئلهتا 

اجرا ی افرقه  –ای و یا دینی  قبیله – قومیاختلافات زدن به  دامنعصر فئودالی با میهنی  –استبدادی 

در چه  و)تحت سلطه( های توسعه نیافته و وابسته  یراامروز نیز چه در سرمایه د البته  ومی شد؛ 

اجتماعی نوین نیز بر   مسائلهر چند  ،است  جیرا  اریبسی غربو سلطه گر پیشرفته  داریهای سرمایه

پنهان داشتن  یبراغرب در ها و نهادهای فرهنگی  رسانه مسائل پیشین افزوده شده است.ترفندها و 

هنوز مسئله  حتی کهرا  اجتماعی"مسائل "ای از  پاره  ،است جوامع  این یاصلطبقاتی که مسئله  استثمار

و  فراخوانحل آنها  یبرا  سپسو کرده  واکاویو  مطرحسطح گسترده ای  در نشده است، واقعی هم

تفاوت  مثلا جوامع در باره  اینکم در اطبقه ح وبه قدرت  روشنفکران وابستهدهند!  یمارائه راهکار 
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درصد شاغل؛ وجود مشاغلی که اساسا زنانه و یا مردانه هستند؛  زنان و مردان دستمزد  یدرصد  می ن

تفاوت حقوقی و شرایط کاری   ؛مرد نسبت به زن یو پروفسورها  جراح وزرا، قضات، پزشکان شتریب

؛ و  نی مهاجر یخانواده هاکارگران استخدامی با کارگران اجاره ای؛ روابط درونی "متفاوت" در 

 اریت بسیمقالا و کتابها، داده اختصاص توجهی  قابل مسائلی از این دست، وقت و منابع و نیروی

  طبقاتی شکاف ، ""روشنفکران این برایاما  ؛متعددی برگزار می کنند  ینارهایسم  و همایشها و نوشته 

  ی رهبرمشارکت در  اجتماعی، حقوقدر میان کارگران و سرمایه داران و برجسته بارز  تفاوت  و

و پژوهش و همایش و سمینار  مقاله موضوع هرگز ثروتها و درآمدها از یبرخوردار جامعه، و یاسیس

از فعال  یریشگ یری و پاد  سرمایه جامعه یسرپوش گذاشتن بر تضاد اصل آنهاهدف  !نمی شوند  واقع

 . باشد  یشدن آن م

تعمیق   بامی شود؟ فراهم اما چه زمانی تضاد اصلی اجتماع فعال شده و زمینه تغییر ساختاری در تاریخ 

 دهند؛  ادامهشیوه سابق  به خود را  تسلط دیگر نمی توانند  حکومتی حاکم و دستگاه  تضاد اصلی، طبقه 

را  حاکمان و مالکان ستم جور و ستمدیده دیگر  مردم پرده های قطور فریب و توهم نیز کنار رفته و 

و یا اصلاح ساختار اجتماعی فراهم   بنیادیتحول  بدینگونه، زمینه جنبش در می آیند. بهنیاورده و تاب 

بویژه بنیاد نظم   و استثماری، – استبدادی ساختاربر نیروهای حق طلب نهایی  اما پیروزی. می شود 

ذیصلاح، خلاقیت،   رهبری آزادسازی ذهن، اندیشه راهنمای انقلاب،  نیازمند  اجتماعی، قویا نوین 

در   پی هر تغییری درهمچنین بنا بر تجارب تاریخی،  و پایداری است. سازماندهی، همبستگی، فداکاری

و کرده تغییر  نیزپیشین کارکرد نیروهای اجتماعی  و ماهیت  انقلابی یا اصلاحی(،)اجتماعی ساختار 

زمینه  فاز نوین در را پیشرفتهای اجتماعی  کهمی گردد جامعه حاکم  در تعاملی نوینی  –تقابلی  مناسبات 

  ؛ و محافظه کار تبدیل شوند  ومبارز پیشین چه بسا به نیرویی بازدارنده  وبالنده  نیروهای سازی می کند.

   . نوینی را در خود جای دهد   نیروهایجبهه انقلاب و ترقیخواهی 

 پویا و ،تعاملی –تقابلی هم مناسبات  اجتماعی و موازنه نیروها در ساختارهای هم بر آنچه گفته شد، بنا

  هر  .نیست خودبخودی و جبری  ساختار اجتماعی یک درتغییر و تحول  هستند؛ امامتغیر و تطبیق پذیر 

  پایداری  و مبستگیی و اراده، سازماندهی، هآگاه نیازمند  و اصلاحی (انقلابی)تغییر و تحول بنیادی 

واقعیت اجتماعی  بعد تاریخینیز متأثر از  کارکرد عامل انسانی ؛ واست  خواهعدالت و جونیروهای حق 

در فاز تاریخی تکامل، عوامل جبری و اختیاری های تاریخی جامعه می باشد. داشته و یا بعبارتی دیگر 

  بر )جبر تاریخ(  "جامعه تکاملجبری زیربنای بنابراین، ". زمینه ساز یکدیگر و از هم جدایی ناپذیرند 

ویژگیها در  این نه در ورای آن. است و کمال گرایی(خلاقیت و و اختیار و  عقل پایه ویژگیهای انسانی )

 گر استثمار طبقات روست که  همیناین  از و ؛نشده اند هم محو  تاریخاستبدادی ترین نظامهای استثماری 
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 ،ترفندهای پیچیدهشگردها و  نیزو  ،سرکوبگری توانو  با همه امکانات تاریخ  امهخودکو فرمانروایان 

در واقعیت . د ندار نگهسیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود  سلطه زیر ابد  تا را ستمدیدگاننتوانستند  هرگز

در ورای  یجبر هیچ نه  ، وپایه ویژگیهای انسانی تنها برتاریخ رنجبران و ستمدیدگان  آرمانتاریخی، 

    .)دیالکتیک توحیدی تاریخ( د به واقعیت می پیوند رفته و در پایانی شکوهمند  پیش ،آنها

قطب قدرت  ؛ زیرانمی شوند  حلنقلاب اگواهی تاریخ بدون  بهآشتی ناپذیرند و  معمولاقطبی  تضادهای

مردم   بسود اجتماعی خود و  سیاسی مصالح و علایقمنافع، از چیزی نمی شود  راضیاصولا و ثروت 

درونی و   وضعیت و یا  ،ممکن است که طبقه حاکم گرفتار سستی و ناتوانی شود  اما چشم پوشی کند.

  برابر  درحاکم  طبقه خشونت تیزی قهر و  ازکه گردد  ایبگونه و ثروت قدرت بیرونی ساختار 

خشونت و با حداقل  جویانه و آشتیدر جنبشی اجتماعی مناسبات ظالمانه لذا  و ،بکاهد انقلابی نیروهای 

  ویرانی تغییر کند.

تضاد قطبی و  تاریخا تبدیل به  ،نبرد عدالتخواهان با ستمگران یا ،باطل باستیز حق  و رویاروییآنکه  با

حق   نبرد  نبرد میان حق و باطل نیست. بیانگرناپذیر  آشتیهر تضاد قطبی و  اما ؛می شود ناپذیر  آشتی

دیگر تضادهای قطبی آشتی   ستیز اما ؛بیانجامد و تاریخ ساز باشد تواند به تکامل اجتماعی  میبا باطل 

 دیالکتیک حق و باطل انسان فهم  د.باش راهبر سنگین تراجتماعی و ستم  بیشتربسا به ویرانی  چهناپذیر 

برای درک ویژگی این دیالکتیک، و تفاوت  ینانه تاریخ می رساند.را به آستانه تبیین توحیدی و واقع ب

  ( شناختی  جامعهعینی )و مصادیق  معیارهاباید  کیفی آن با دیگر تضادهای قطبی آشتی ناپذیر، نخست 

غیر  دردانست. آنها را  توحیدی –سپس معنای عام فلسفی  و ؛سایی کرد شنادر تاریخ و باطل را  حق

 غلطید.د تطبیق حق و باطل به خطا رفته و به جزمیت و انحراف در خواه وتبیین  درانسان  اینصورت،

و کارکرد آن بر ویژگیهای  ماهیت که منطبق می گردد  اجتماعی نیرویبر آن  حق جهان انسانی، در

 همه دررا امعه ؛ و لذا جگردد  می منطبقگرایی  کمالو آزادی و خلاقیت آگاهی و  چونبنیادی انسان 

 در  هدایت می کند. کیفی –به سمت رشد و پیشرفت کمی  و فرهنگی( سیاسی اقتصادی،)ابعاد خود 

فرهنگی آن   –عقیدتی و  حقوقی – سیاسی حاکم و نهادهای وابسته  استثماری، طبقه – استبدادینظامهای 

طبقات  در برابر، و ؛است  باطل ،نژادی و طبقاتی را "قانونی" می کند  –که برتری جوییهای قومی 

هستی شناختی،  –در نگاه فلسفی  می گیرند. جایجبهه حق  در نیزآزادگان  وو عدالتخواهان ستمدیده 

خداوند )کمال مطلق هستی( حق مطلق است؛ هر آنچه رو بسوی او دارد )بالنده و تکاملی است( حق، و 

 قابل اوست باطل شمرده می شود. آنچه در جهت م

اصالت ندارد هستی  در ؛همراه است ( ستیزیحق )  کفربا ضرورتا باطل  توحیدی تاریخ، دیالکتیک در

شدن به باطل   خته یآمو  گرایش با  ز ین حق ،متقابلا عناصری از آنست.حتی  و حق  جذب ناتوان از  ذاتاو 
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؛ زیرا این دو ماهیتا متفاوتند. حق پایدار و  دهد  یخود را از دست م  یتکامل – ی و کارکرد انقلاب ت یماه

 "کل شئ هالک الا وجهه"ماندگار است )اثبات می شود(، اما باطل ناپایدار و میرا است )نفی می شود(: 

 )همه چیز نابود می شود مگر آنچه رو به سوی او دارد(. 

در جهان انسانی  آشتی ناپذیر و تضادهای قطبی  دیگربه  نسبت حق و باطل  تاریخیدیالکتیک  ویژگی

تاریخ   درباطل  یروزیاین تضاد به شکست حق و پ در ین یگز انهیگرایش و م و آنستکه هر گونه سازش

و کاربست   حق نیرویصورت پایداری  ، درجامعه در باطلو  حقدو قطب و ستیز  تقابل. برد  یراه م

می تواند به تحولی رهایی بخش و تکاملی راه ببرد؛ اما تقابل و ستیز قطبهای متضاد  ی،روشهای اصول

)ماهیتا مشابه( با یکدیگر بر سر سهم بیشتر در ساختار قدرت و ثروت، در نبود جبهه نیرومندی   باطل

دازد انستم و ویرانگری و  خشونت را به مدار بسته  جامعهتواند  ، تنها میعدالتخواهان از حق جویان و

. در این زمینه، می توان به سه  ر گرداند اتیره و ت نیزستم را جور و از اجتماعی و چشم انداز رهایی 

نمونه جهانی، منطقه ای و وطنی اشاره کرد: تضاد میان احزاب سیاسی وابسته به امریکا و شوروی  

"شیعه صفوی"   "جنگ سرد"؛ تضاد میان "سنی سلفی" وموسوم به سابق )دو بلوک قدرت( در دوران 

بنابراین،  .در ایرانخود در خاورمیانه؛ و تضاد میان نظام ولایت فقیه با اپوزیسیون وابسته و ارتجاعی 

آشتی ناپذیر   دو قطبی شدن و جدالهر گونه  وکرد  نباید در باره کارکرد تاریخی تضادهای قطبی غلو

به نبرد جهان انسانی  ضاد قطبی دربرگرداندن هر تاز  باید فرض کرد. " مقدس "تعیین کننده" و " را

؛ و از دام تبلیغاتی زورمداران غالب و مغلوب  کرد خودداری ، جدا(باطل و  حق) "تکامل و ارتجاع "

عمل بسود  در صورت گیرد، همحتی اگر به انگیزه انقلابی و ستم ستیزانه این تعبیر،  .گریخت 

و   ثنویت  فلسفه به و استثمارگران که  فاشیستها، نژادپرستان ،)مستبدان، سلطه گران نیروهای باطل

خود  تغایری با نیازمند قطبی کردن هر تقابل و حتیاینها هستند که  زیرا می شود؛ وفادارند( تمام  قدرت 

هم می نشینند که آنها را سطحی هر چند  تضادی هر ستایش  منطق صوری به تقدیس وبا  می باشند، و

. کامل بر آنها بر می آیند  تسلطدر صدد حذف و نفی و یا لذا  و ؛ند می پندارآشتی ناپذیر  قطبی والبته 

با غلو کردن در باره ماهیت و کارکرد ایران و جهان  در سنتی ""انقلابی و " "چپ از نیروهای  بسیاری

  ؛ری رساندند به امپریالیسم یابیشتر و استثمار و وابستگی  استبداد و ارتجاعغلبه تضاد های قطبی، به 

  !)حزب توده ایران و...( به جبهه باطل پیوستند  عملا آلوده گشتند و ثنویت و قدرت خود نیز به فلسفه 

آرام   هم  در تاریخ یافته است، تضادی بنیادینوین  یار ساخت اجتماعیپویای  واقعیت  که ر اب باری، هر

ستمگر(؛ تضادی   –یافته است )تضاد ستمدیده و تعمیق  رشد  و شده پدیدار نو  اراین ساخت دروندر آرام 

ظرفیت قطبی شدن  تضاد اجتماعی  شود. اینمی  باطلو  حق تاریخی –فلسفی  مفاهیمعینی  قامصد که 

در خود   رادر مسیر نوین تداوم تکامل اجتماعی  و دیگر  ساختی اثبات  و حاکم  ساخت نفی  برایستیز  و
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 تضاد خلق با سرمایه داری وابسته در طبقاتی، جوامع دارد. تضاد استثمارگر و استثمار شده در

نظامهای زیر سلطه(، تضاد آزادیخواهان با  –امپریالیسم )تضاد سلطه گر  کشورهای تحت سلطه

با اشغالگران بیگانه )تضاد  سرزمین  ینیستها، تضاد مردم بومی یکوو اقوام تحت ستم با شو استبدادی 

ناپذیر   آشتیو نبرد بی امان  "انقلابی "قهر ماا هستند. تضادهاه ن واینگ .. از.اشغال شده(، و –اشغالگر 

نخستین   در است. قطبهای متضاد نبوده اینو اجتناب ناپذیر دائمی  اسلوب  تاریخی، جهت نفی و اثبات 

خواسته های کارگران و  وحقوق  میان سرمایه داری رقابتی(، )در سرمایه دارینظام مراحل تکامل 

  پیدایی ناپذیری شکل گرفت که زمینه ساز  اجتناب ی جهتهم ناهمسازی و نا صاحبان صنایع()کارفرمایان 

  ( انرا)سنتز مبارزه طبقاتی میان کارگران و سرمایه د  "سوسیالیسم "تحقق  برایکارگری  جنبش و رشد 

جهان سرمایه داری به دو   ور گذارد ی را پشت سلاز آنکه سرمایه مرزهای بین المل گردید؛ اما پس

نبرد طبقاتی   آتش تقسیم شد، (کمپرادور) "پیرامونی "غارت شده و  (متروپل)  "مرکزی"غارتگر حوزه 

در  .گردید  مبدلی سازشتقابل تکمیلی و  به قطبی" "تضاد  اینو  ت در سرمایه داریهای غربی فرو نشس

داری متروپل شعله ور   سرمایهاستثماری زیر سلطه کشورهای آتش نبرد ضد امپریالیستی در  ،برابر

های   ریاسرمایه د قلمرو حاکمیت  درتضاد قطبی و آشتی ناپذیر  "تضاد خلق با امپریالیسم" ، وگشت 

در شرایط خاص از تضاد  است  ممکناجتماعی  نیروهای ناهمساز ،و دلال شد. بنابراینکمپرادور 

در فاز   ؛ چنانکهبرسند نیز  منافع وحدت  و همکاری و سازش بهناپذیر  قهرآمیز آشتی نبرد  قطبی و حتی

برکت استثمار جهان   از غربی طبقه کارگرامپریالیستی )سرمایه داری انحصاری و توسعه طلب(، 

ش ناپذیر  از نبرد طبقاتی ساز  ،رفاه نسبی رسید  به خود  کشورهایدر  حاکم طبقات توسعه نیافته توسط 

! در پی آن "مارکسیسم اروپایی" هم به  طبقه حاکم را در پیش گرفت  باراه مماشات  ، وانصراف داد 

سازش با فرهنگ بورژوایی غرب رسید و در درون ساختار قدرت در جوامع سرمایه داری و نیز در 

  و  سیاسیلات در جنبشها و تحو و ایدئولوژیک به سازش طبقاتی  سلطه جای گرفت! گرایشجهانی نظام 

هم دیده می شود. در جوامع بحران  30و "استحاله حکومتها"  جوامعساختاری نیز در هنگام بحرانهای 

زده ممکن است تضادهای قطبی در عرصه های گوناگون سیاست و فرهنگ و اقتصاد بسیار باشند؛ اما  

حتی یکی از آنها را نتوان حق و تکاملی شمرد. باری، تضادهای قطبی واقعی در ساختارهای اجتماعی  

 
در نظام ولایت مطلقه فقیه، نخست یک تضاد قطبی میان ایدئولوژی مذهبی روحانیون حاکم و ملی گرایی برقرار بود؛ تا آنجا که بنیانگذار  30

 نظام ملی گرایی را همسنگ کفر ارزیابی کرده بود. اما پس از نزدیک به دو دهه که از عمر این نظام گذشت، بر حاکمان روشن شد که مذهب

سنتی روحانیون جاذبه و کارآمدی خود را در میان نیروهای اجتماعی حامی نظام از دست داده است. تداوم قدرت روحانیون نیازمند گسترش 

وه پایگاه اجتماعی و تقویت انگیزه های حامیان آن بود. در جامعه سنتی و شاه زده ایران ملی گرایی در میان اقشار فوقانی و میانه که بالق

ن روحانیون اشرافی حاکم بودند، ریشه دار بود. پس پروژه صفویه دوباره بازسازی شد؛ و مذهب فقهای سنی ستیز شیعه با ناسیونالیسم متحدا

عرب ستیز ایرانی آشتی کرد! این آشتی تاریخی در متن پروژه اصلاحات حکومتی، که مضمون آن تطبیق با خواسته های نئولیبرالیسم جهانی 

ایان گردید. پس از این رخداد بود که نظام توسعه طلب ولایت مطلقه فقیه با لشکر انبوهی از "منتظران ظهور" و نژادپرستان بود، بارز و نم

باستان گرا "پرچم امام زمان" و "منشور کوروش" را در دست گرفت و برای فراهم کردن زمینه های "ظهور امام زمان" و "احیای مجد و 

 ساسانی" به جنگ اعراب سنی منطقه شتافت!           عظمت امپراتوری هخامنشی و
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یی از دیالکتیک تاریخی حق و باطل باشند؛ ولی  )تضاد میان ستمگران و ستمدیدگان( می توانند جلوه ها 

  انقلابی جنبشهای وجود ندارد. ضرورتی در پیشرفت تکاملی در پی این ستیز دیالکتیکی حتمیت و هیچ 

سوسیالیستی در قرون اخیر اروپا هر یک در زمان اجتماعی خاص خود چشم اندازی  و بورژوایی

تلخی تجربه شد، گرایشهای استبدادی و استثماری )باطل(  تکاملی به روی تاریخ گشودند؛ اما چنانکه به 

 از درون بسیاری از این جنبشها سر بلند کرد و آنها را از جاده حق و تکامل به بیرون پرتاب کرد! 

پس از آنکه سرمایه داری اروپا مرزهای ملی را پشت سر نهاد و به غارت منابع و مواد خام، استثمار  

بازارهای جوامع توسعه نیافته روی آورد، تضاد این جوامع )جوامع تحت   نیروی کار ارزان و تصاحب 

م به یک تضاد قطبی نوین ارتقاء یافت و جایگزین تضاد کار و  امپریالیس  و  استعمارسلطه( با سلطه 

سرمایه در اروپا گشت. این تضاد قطبی نوین در عصر سرمایه داری نیز گاه آشتی ناپذیر بود و با  

نفی انقلابی سلطه بیگانه و فرهنگ سلطه گر انجامید )انقلابهای چین، کوبا، الجزایر،  روش قهرآمیز به

تبادلی و حتی سازش و تعامل و همکاری ختم شدند )ترکیه،   –ویتنام و...(؛ اما گاه نیز به تقابل تکمیلی 

،  زیر سلطه و سلطه گر میان تضاد قطبی مصر، کره جنوبی، برزیل و..(. اما وجه سیاسی و فرهنگی 

برخلاف تضاد قطبی کار و سرمایه در اروپا، بسیار برجسته و گاه برجسته تر از وجه اقتصادی این  

تضاد است؛ زیرا نفس تجاوز نظامی به کشورها، نادیده گرفتن حقوق ملی این جوامع و تعیین حاکمیت 

برای استثمار جامعه زیر سلطه   فرهنگ سلطه گر، که تحمیلاین کشورها از سوی سلطه گر، همراه با 

 ضروری است، خود انگیزه نیرومندی برای نبرد انقلابی آزادیبخش است. 

 ؛ و آشتی ناپذیر نامید  قطبی تضاد نباید و حتی تضادهای اجتماعی را  تقابلها همه که می شوم یادآور باز 

نیستند؛ و همه سنتزها هم تکامل و ارتجاع یا تضاد حق و باطل  ،همه تضادهای قطبی و آشتی ناپذیر

 نیست که و ریاضی  منطقیتناقض  ،نیروهای اجتماعی میان دیالکتیکی تضاد "اثبات حق" نبوده اند. 

ری رقابتی در تضاد نبوده  اماشینی همواره با سرمایه د  تولید  باشد. داشتهاکمال متقابل را ن وجمع  قابلیت 

در تضاد قطبی با بازار و گاه   گاه دولت  ؛ نهاد آن بوده است  مکمل داری سرمایه مراحل از برخیو در 

 استبدادینیز اگر در ساختارهای  سیاسی قدرت  آن است؛ و همکاری باگاه در تعامل  وتکمیلی  تقابلدر 

و سازش دموکراسیهای بورژوایی در تعامل  در است، شهروندی حقوقدر تضاد قطبی با  استثماری –

سازش   هب تقابلها و شکل تقابل در جامعه نیست؛ تنها دیالکتیکی  تضاد  ،بنابراین می گیرد. قرارنیز آن  با

  وجه و مستحیل شدن هر دو تز  تاریخی الزاما به نفی دیالکتیکی  تضاد  همچنین د.پیوندن می نیز و تعامل

شناسی   دیالکتیکی در جامعهمطلق کردن تضاد  نتیجه  د.نمی انجام سنتزدر یک ( آنتی تز و  تز)تضاد 

)چپ  توتالیترها است. خشونت کور نبودهه نفرت و ی توج وتولید  جز)بویژه سیاسی(  نظری و کاربردی

قطبی و آشتی   تضاد در اجتماع را به  تعاملی – تقابلیت امناسب و راست؛ مذهبی و ماتریالیست( همه
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جز   هیچ راهکاریو برای حل آن نیز  پنداشته تضاد را هم تضاد حق و باطل  این ناپذیر تعبیر کرده و 

    .نمی شناسند  ،و نفی و حذف فیزیکی ،زور و خشونت 

تقابلها و تضادهای اجتماعی، و منجمله تضادهای قطبی در درون ساختارها، انگیزه نخستین خیزشها و  

ی که چه بسا به نفی باطل، اثبات حق و پیش  پویشهای اجتماعی در تاریخ بوده است؛ خیزشها و پویشهای

تا هنگامیکه میان نیروهای اجتماعی  ، چنانکه پیش از این گفته شد،رفتن ارابه تاریخ انجامیده است. اما

پدیدار نشود، مناسبات اجتماعی  هدفدار آگاهانه و مبارزاتی و همبستگی ند پیوحق جو یک بالنده و 

هرگز به خودی خود موجد پویش بالارونده و دگرگونی مطلوب ساختارها نخواهند شد.  تعاملی –تقابلی 

یک ساختار، اگر بازتاب نبرد حق و باطل )ستمدیده و ستمگر( در  دروندر نیروهای اجتماعی  تضاد 

 حید انقلاب اجتماعی و تکامل فراهم می سازند؛ و این توتحقق تاریخ باشند، تنها زمینه ای مساعد برای 

ی ساختارهای  ساز میان نیروهای بالنده و حق جوست که در صورت پایداری عامل مؤثر در دگرگون

پویش جدالی اجتماع تنها در سایه   است.تاریخ تکاملی اقتصادی و سیاسی، و نیز کارمایه  –اجتماعی 

در  توحید این نیروها، و هدفمندی و پایداری آنهاست که به دگرگونی واقعی و سازندگی و پیشرفت 

 ویرانی توحید سرآغاز یک جنبش دگرگونساز اجتماعی در هر دو مرحله جامعه می انجامد. بنابراین، 

. )ساخت نظم نوین( است؛ و هدف پایانی و آرمانی آن نیز می باشد  سازندگی)واژگونی نظم کهن( و 

استثماری با وحدت عمل نیروهای حق جو و بالنده در برابر  –جنبش انقلابی در یک ساختار استبدادی 

طبقات و نیروهای ارتجاعی و استثمارگر حاکم بر جامعه آغاز می شود؛ و با دگرگونی مطلوب ساختار  

اجتماعی )آزادی و برون رفت از مناسبات ستمگرانه(، به وحدت تکاملی نوینی در سطح اجتماع دست 

 پایداری و کارآمدی آن همجهت است و میان آنها رابطه مثبت وجود دارد.  با وحدت درونیمی یابد. این 

جدایی )و نیز پیوند( عناصر و نیروهای اجتماعی در درون و بیرون ساختار نسبی و تغییرپذیر است. 

آنها در یک ساخت فراگیر را منتفی نمی سازد.  ادغام قابلیت بنابراین، جدایی عناصر و نیروها هرگز 

تعاملی درونی یک جامعه و ابعاد سیاسی، اقتصادی و   –ای خارجی در مناسبات تقابلی اگر قدرته

فرهنگی آن، و روند طبیعی جداییها و پیوندها در سامانه ها دخالت کنند، جامعه نه تنها از رشد و توسعه 

گرفتار موزون و شادابی و سرزندگی باز می ماند و هویت مستقل خود را از دست می دهد، بلکه 

ویرانی و روزمرگی می شود. اما اگر جوامع از قوانین عام پویش و تغییر و  بحرانهای فزاینده و لذا 

 د.  نمی دهو معنا ، راه تکامل را گشوده و به آرمانهای خود جان  )توسعه درونزا( تحول پیروی کنند 
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 :پنجمبخش 

 انسانتاریخ آغاز قرآن و 

  

  

 

 

 فصل اول: 

    قرآن  انسان شناختی   مفاهیمبازنگری 

 

 یادآوری  

فهم انسان شناسی   براینیز تأکید شد، چنانکه در دفتر پیشین )انسان شناسی و فلسفه اخلاق، بخش دوم( 

شناسی  بازاز هم فهم و را نمادین تعابیر نهفته در م ی ها نخست باید مفقرآن و تاریخی  ، اخلاقیزیستی

هر کدام شاخص یک فاز تکاملی بوده که بر پدیده هایی اطلاق می شوند که  یآنی قرکرد. این واژه ها

  : آمدند در به ترتیب به هستی 
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 انسان تکامل به هستی در آمد و مبشر ظهور یا ارگانیک نام موجودی است که در پایان فاز زیستی  بشر

جانشین خدا در روی زمین و  ست بناکه ؛ انسانی شد با ویژگیهای عقل و اختیار و بینهایت طلبی هوشمند 

"بشر" در شکل و شمایل انسانی است؛ اما همچنان محکوم غرایز طبیعی می باشد. نتدار او باشد. اام

هستی شناختی  ویژه و نه کارکرد  ،"انسان" را می توان "بشر" هم نامید؛ آنگاه که جسم و جسمانیت او

  ؛ ۲۸ حجر، ؛۷۱ص، )  مد نظر باشد؛ اما هر بشری "انسان" نیست  ،وی فرهنگی( –)روانشناختی 

 .  (۹۴بنی اسرائیل،  ؛۱۱  ابراهیم، ؛۴۷ عمران، آل ؛۵۴فرقان، 

فاز  بهدر او دمیده شد و  ی"روح خدای "در پایان فاز ارگانیک تکامل است که  بشریآن  انسان

ممتاز   بعدی متعالیو عقل و اختیار که به ویژگی  "انسان ". نهاد  فرهنگی تکامل گام –روانشناختی 

 ؛ ۱ – ۷تین،  ؛۹و  ۷)سجده، می شود در "تاریخ" الهی رسالت  و ت پذیرش مسئولی آمادهگشته است، 

 (.  ۶ –  ۸ انفطار،  ؛۱ –  ۳ عصر،  ؛۶ انشقاق،

پیشوای انسان  که می شود و به فردی اطلاق  ؛است  خاص اسم  ""آدم است، عاماگر "انسان" اسم : آدم

آدم در فاز پایانی  . فرهنگی به فاز تاریخی تکامل است  –در تحول از فاز روانشناختی کنونی اندیشمند 

فرهنگی انسان که به دوران "پیش از تاریخ" شهرت یافته است، برگزیده شد تا  –تکامل روانشناختی 

انسانیت به پیشوایی او از سکان رهبری جامعه انسانی در تحول بسوی "تاریخ" را در دست گیرد. 

زندگی طبیعی و مناسبات ساده اجتماعی خود در بهشت اولیه "هبوط" کرد و "تاریخ انسان" )فاز  

انسان پیشوای ، (۱۱ ، )اعرافمسجود فرشتگان بود که خی تکامل( آغاز شد. اما او تاری –اجتماعی 

 . (۳۳)آل عمران،  کشید بر دوش هم را   "الهی مسئولیت "یک بار رسالت و و  شد نیز  تاریخی

در یک چهارچوب اجتماعی با  کهمی شود  اطلاقیی انبوه انسانها  بهدر قرآن  ، توده، خلق(مردم) ناس

  آرمانی  –خلوص عقیدتی انسجام و  وسازمان یافتگی اجتماعی  از ؛ اماهمزیستی دارند یکدیگر 

  .(۳۷ ،نساء ؛ ۳۸ ،یوسف ؛۱۰۴ ،یونس ؛ ۸ ،)بقرهبرخوردار نیستند 

 شود  میگفته  )ناس( مردممنسجم  ویافته وحدت اجتماع  یا )بنا به فهم امروزی ما(  ملتبه  در قرآن امت

 (؛ اما فهم امروزین ما از "امت" یک جامعه عقیدتی است. ۹۲؛ انبیاء، ۲۱۳)بقره، 

پیشنهادی قرآن  است؛ و ملت و سنن ویژه اعتقادی و اجتماعی ها ای بر پایه آئینجامعه در قرآن ملت 

آرمان بر بنیاد توحید  هم همانا "ملت ابراهیم" است؛ جامعه ای هم عقیده و نیز )جامعه نمونه پیشرو( 

وارونه مفهوم قرآنی آن  . باز در اینجا فهم امروزین ما از "ملت" و عدالت اجتماعیحق و  ابراهیمی

که به "امت" قرآنی نزدیک  " است Nationاز مفهوم اروپایی "برگرفته فهم جدید است؛ زیرا شده 

 . است 
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فوق باز از تعابیری سخن به میان آمد که نیاز به تفسیر و تطبیق آنها با   مقوله های ین و بازشناسی در تبی 

 :  هستند )سمبولیک( تعابیر قرآنی نمادین مقولات و ؛ زیرا چنانکه اشاره شد، واقعیت است 

جدای از ویژگیهای بشری،  که انسان حامل روح خدایی است بدین معناست که انسان این بیان  :روح خدا

روح  ولی در اندازه های محدود.  نیز می باشد؛اختیار و خلاقیت  وعقل دارای صفات خداوندی چون 

   است. به او استعداد تکامل بخشیده متعالی وجود انسان است که و گرایش خدایی انسان همان بعد 

صفات را به  او ودر وجود انسان دمیده شده  داخی است که از جانب روح هماننزد انسان  امانت خدا

 . است ساخته و "جانشین" خداوند خداوندی در اندازه های محدود مزین 

کند؛ و انسان که جانشین خدا  بجای او انجام وظیفه می کسی است که جانشین یک مقام  :خدا جانشینی

حفظ و نگهداری طبیعت در عین بهره برداری از آنرا دارد؛ و تداوم مسئولیت  ،زمین است  یدر رو

 و جامعه خویش است. خود نیز با اوست. او مسئول تکامل حرکت تکاملی 

. طبیعت آرام آرام برابر انسان است  درطبیعت پذیری نیروهای  تسلیماز نمادین بیانی  فرشتگان سجده

 او می شود. فزاینده )در روند پیشرفت علم و فن( تسلیم انسان و نیازهای 

امکان گرایش به پستی و انحراف از راه یا پذیری  لغزش معنای بهن از سجده بر انسا ابلیسسرپیچی 

بواسطه ویژگی   وتهی نیست انه گرستمو انه برتری جوی ت. انسان از انگیزه های بسوی خداستکامل 

 بپیماید. هم اختیار و بینهات طلبی می تواند راه انحطاط و ارتجاع را 

 

 " و "شجره ممنوعه" آنبهشت اولیه"

دارد؛ و تعابیر   تاریخیفرهنگی( کاراکتر  –دومین فاز تکامل اجتماعی انسان )پس از فاز روانشناختی 

قرآنی "بهشت" زمینی اولیه، "شجره ممنوعه"، "عصیان" و "هبوط" نیز کلید فهم این تحول بزرگ  

 کیفی، و بیانی فشرده از "آغاز تاریخ انسان" است:  

نوش جان! و بخورید؛ آن  آماده( خوراکیهای)در بهشت ساکن شو و هر چه می خواهید از ت "به آدم گفتیم که با همسر

. پس شیطان آنها را بلغزانید و از جایگاهشان بیرون به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد (اما)

؛ در حالیکه برخی از شما دشمن برخی دیگر باشیدراند؛ و )لذا به آنها( گفتیم: همگی )در مناسبات ظالمانه( فرود آیید؛ 

بهره ای خواهد بود. سپس آدم از پروردگار خود کلماتی دریافت )و از و برای شما در زمین تا مدتی )معین( قرارگاه و 

کرده خود پشیمان شد( و )خدا هم( تؤبه اش را پذیرفت؛ همانا او تؤبه پذیر و مهربان است. )اما( گفتیم )باید( همگی از 

نید!(؛ تا آنگاه که آن )جایگاه بهشت گونه( فرود آیید )و در جور و ستم و قهر و خشونت و دشمنی کار و زندگی ک
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رهبر و راهنمایی از جانب من به شما برسد؛ پس آنها که تابع هدایت من شوند نه بر ایشان بیمی هست و نه اندوهگین 

)بقره، شوند؛ و )اما( آنها که حق را پوشاندند و نشانه های ما را دروغ پنداشتند یاران آتشند که در آن خواهند ماند" 

۳۹ – ۳۵) . 

مفهوم بنیادی دیگر آشنا می شویم:  با دو تاریخی قرآن ، فرهنگی و شناختییینات انسان در ادامه تب

چنانکه از آیات فوق بر می آید، آدم و همسرش در . آن شجره ممنوعهو در روی زمین  بهشت اولیه

می خواستند از خوردنی و آنچه  ؛می زیستند و برخورداری در آرامش و آسایش خود  نخستین  "جایگاه"

اما با نزدیکی به "شجره ممنوعه"،  از طبیعت دریافت می کردند؛ بدون کار و کوشش، حاضر و آماده، 

بیانی   "بهشت"این پس را تجربه می کنند. اجتماعی  ستیزو  ستماز "جایگاه" پیشین خود بیرون شده و 

نیازهای  در مناسبات ساده ای است که درد و رنج انسان بدون نمادین از زندگی اجتماعی بی دغدغه و 

همه یکسان از سفره بیدریغ طبیعت برخوردار بودند و از همزیستی  شد: ورده می آبروی مادی ابتدایی 

و آغاز اده طبیعی، تولیدات سپایان آماده خوری و یکدیگر لذت می بردند. با صلح آمیز و دوستی 

مسیری نوین در زندگی اجتماعی انسان   ،و پوشاک و دیگر نیازمندیهای زندگیتولید خوراک گسترش 

مسلما یک درخت میوه  آن اما "شجره ممنوعه" در آن بهشت اولیه به چه چیز اشاره دارد؟ . شد  گشوده

همراه با یک "پادشاهی زوال ناپذیر"  "ابدی" و  ، میوهبرخلاف درختان  ،"شجره ممنوعه"ثمره نیست. 

 : است 

 ( نعمتمنبع پایان ناپذیر ) ابدی بهره ده()آدم آیا می خواهی ترا به درخت  ای شیطان او را وسوسه کرد و گفت: "پس

  .(۱۲۰ )طه،" ؟راهنمایی کنمپادشاهی زوال ناپذیر  و

و دشمنی  قرآن به روشنی و بدون هیچ ابهامی "شجره ممنوعه" را منشأ و سرچشمه ستم و ستمگری 

در حالیکه برخی از شما دشمن برخی  ... ه این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد"... ب) دانسته است 

"  ممنوعه  که "شجرهکنیم و دریابیم یاری عقل و منطق در قرآن جستجو ه ؛ و لذا باید ب(دیگر باشید ..."

جعلی و  احادیث چه چیز می تواند باشد؟ اگر قرآن را به خود قرآن، و نه به تورات و روایات اسرائیلی )

یا تحریف شده( تفسیر کنیم، به ماهیت درختی که "آدم و همسرش" در پی وسوسه شیطان بدان نزدیک 

از سوره طه بخوبی روشن ساخته است که وسوسه شیطان چه بود؛ و   ۱۲۰آیه م برد. شدند پی خواهی 

از بهشت دوستی و رفاه به مناسباتی آکنده از ستم و   دروغینو دانش  فریبندهکدام انگیزه انسان به 

تنها ثروت ابدی قدرت زوال ناپذیر بهمراه دارد؛ و تنها انحصار و اختصاص ثروت  هبوط نمود. دشمنی 

این درخت بنا بر سبک ویژه ادبی قرآن نمادین است؛ . منجر می شود اجتماعی درت به ستم و ستیز و ق

"علم  گندم است و نه به یا سیب درخت نه "شجره ممنوعه"  ر! انحصاو سلطه گری و  ینماد برتری جوی
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ادیان  پیروان در میان  موجود سنتی ارتباط دارد )تفاسیر  "آگاهی و اخلاق جنسییا " 31به نیک و بد" 

قدرت و ثروت در درون مناسبات اجتماعی است که اختصاص و انحصار نهال همانا ؛ بلکه (ابراهیمی

  :ریشه های آن درون انسان و رشد آن هم بواسطه عوامل و شرایط مساعد بیرونی است 

طبقاتی و سیاسی و عقیدتی در میان آنها ؛ اما کم کم تضادهای وحدتتعادل و ای در  )جامعه بودندملت  یک مردم"

تا در میان  فرستادرا همراه آنان  کتاب گان؛ ودهند بیمو  گاندهند نوید ؛خدا پیامبران را برانگیخت پس (؛پدیدار شد

 .(۲۱۳ ،د" )بقرهکن داوری بودند( هگرفت فاصله وحدتو از ) مردم در آنچه اختلاف کرده بودند

 

 ی انسان مراحل تکاملی حیات 

 تکاملمرحله )... سپس آراستش آلی(پیدایش حیات از مواد ) آغاز نمود آب و خاک(آفرینش انسان را از گل )"... و 

ظهور  و فرهنگی –روانشناختی تکامل  )مرحله و از روح خویش در آن دمید( "بشر"پیدایش  تا بیولوژیک

 (؛۹و  ۷(..." )سجده، "انسان"

؛ آمیخت ه آزاد انسانی در اراد و  یآگاهی با ند مهدایت و هدفو آغاز فاز نوین تکاملی،  انسانظهور  با

  هدایت ویژهزیر چتر ه تجربه می کند، و چدر آن تعقل  کند و با تجربهراههای موجود را  باید  انسانزیرا 

. هدایت ویژه تنها در مقاطعی از تاریخ به یاری بپیماید بیابد و را  تکامل)وحی و نبوت(، راه اصلی 

همچون تکامل پایان ناپذیر است. تجربه و تعقل نه جبری اند و انسانی انسان می آید؛ اما تجربه و تعقل 

مخالف با جهت خدایی   ت می تواند جهو این بدان معناست که انسان ؛ دارند از پیش تعیین شده نه جهت 

 حیوانیت بازگشت نماید: فاز  بههم برگزیند و  را

ساختار همانا انسان را در نیکوترین سوگند به انجیر و زیتون؛ سوگند به کوه سینا؛ سوگند به این شهر ایمن؛ "

برای  پس آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. مگر م؛یاو را به نهایت پستی بازگرداند . سپسآفریدیم

 ؛(۱ – ۷" )تین، است ایشان پاداشی بی پایان

 خواهی را کسی آیا گفتند دهم؛ می قرار جانشینی زمین در من که گفت را فرشتگان پروردگارت هنگامیکه( آر بیاد")

 و ستایش ترا ما تو باشد(و تقدیس اگر هدف ستایش ) آنکه با بریزد خونها و کند فساد( زمین) آن در که گماشت

 را نامها همه( خدا) و. دانید نمی شما که دانم می)از تواناییهای ذهنی انسان(  چیزهایی من گفت( خدا) کنیم؟ می تقدیس

 فرشتگان بر آنرا سپس ؛)استعداد شناخت تعقلی خدا و نامگذاری بر پدیده ها و هویت دادن به آنها( آموخت آدم به

 ؛(۳۰ – ۳۱ بقره،" )گویید می راست اگر سازید آگاه ایشان نامهای از مرا گفت و کرد عرضه

 
"گناه نخستین" بر پایه روایت توراتی عصیان آدم در بهشت استوار است. در این روایت، مار حوا را فریب داد که اگر از مفهوم مسیحی  31

خورد و به آدم هم داد؛ و ناگهان آنها میوه درخت ممنوعه بخورد به دانایی و قدرت تشخیص نیک و بد دست خواهد یافت؛ پس حوا از آن 

 همدیگر را برهنه یافتند!    
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 (که )بدان و بخوان ؛آفرید "(علق"از در پیوستگی نسلی )را  انسان ؛آفرید جهان را() که خود بنام پروردگار "بخوان

)پیش  کهانسان آموخت  بهآنچه را  داد؛ آموزشبوسیله قلم  ؛ آنکهاز آنچه تصور کنی() تر است بخشندهپروردگار تو 

            . (۱ – ۵ ،)علق "دانست نمی از آن(

خدایی"( بدست ریافت "روح د با که انسان در جهش تکاملی خود )و بینهایت طلبی،  اختیاردو ویژگی 

  عرش تا  خاکاو را از پستی پویش دامنه و  ،گذارد تعقل و خلاقیت او سراسر هستی را در حوزه  ،آورد 

که پیامدی   ،گسترد؛ از انگیزه های پست و پلید سلطه طلبی و برتری جویی و ثروت اندوزی خدااعلای 

ی که  عدالتخواهی و کمال گرای تا انگیزه های پاک و متعالی حق جویی و نداشت، جز فساد و خونریزی 

گشود. اما میدان تجربه و تعقل انسان اساسا  به روی انسان هم راه تکامل پایان ناپذیر بسوی خدا را 

"مسئول" )امانتدار( از این رهگذر است که انسان تنها ( است؛ و و تاریخ هستی مادی )طبیعت و جامعه

به او که هدف نهایی حرکت تکاملی است نزدیک و  خداوند )وحی و نبوت( ضروری به راهنمایی 

باید انسان ! در این هستی بزرگ هیچ راه میان بر و گریزگاهی هم موجود نیست نزدیک تر می شود؛ و 

را در زمین خود و "جانشینی" "روح خدایی"  ، تاریخی –متن طبیعت و حرکت پیچیده اجتماعی  در

؛ هر چند این پروسه نیازمند "عصیان" هم باشد. شناخت و یادگیری "جانشین خدا"  بخشد و کمال ت عینی

ظرفیت و استعداد بنابراین، ویژه است. او باید تجربه کند؛ و تا نیازماید چیزی نمی آموزد! کاملا 

  می شود!آغوش  نادانی و ستمگری همبا ضرورتا پیشرفت انسان رشد و فراگیری دانش و 

 پس کردیم؛ عرضه از انسانند( ترپایدارو  تربزرگار بسینت خود را بر آسمانها و زمین و کوهها )که امکه ا  "همانا

و بلند  بیباکیبا وجود )او  همانا برداشت؛ ورا  )امانت( آنانسان  و آن بیمناک شدند؛ از ونیارستند  برداشتن آنرا

                  .(۷۲ احزاب،) بود" به ارزش آن() نادانو  در ادای امانت() ستمگر( اشپروازی 

)آدم و  یت انسان پیشوایان  (زندگیبر مردم و منابع تسلط ) مادیپست اما نیرومند  انگیزه و کششیک 

؛ اما با آشکار شدن پیامدهای زشت د نکشازیر چتر هدایت شیطان به گناه و نافرمانی خدا را همسرش( 

و با کوله باری از دانش و تجربه، بی آنکه  ه راه خطا برگشتاین تسلط )ستمگری و کینه و دشمنی( از 

تنها انسان که حامل "روح خدایی"  . ند د، فاز تاریخی تکامل را گشود نپیشین بازگرد ساده به مناسبات 

نسبیت صفات خدایی او، علم و عدالت انسانی  ؛ زیرا تکاملی را بگشاید ویژه بود، می توانست این فاز 

والای انسان بعنوان "جانشین خداوند"  جایگاه دیگر، تثبیت  یاز سوهمراه کرده بود. را با نادانی و ستم 

پر پیچ و خم و پر  این راه  درنوردیدننیازمند  ،در هستیانسان یگانه  ویژگیهایعینیت و زمین بر روی 

    بود. تکاملی فراز و فرود 
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   تاریخ پویش جدالی شیطان" در  – "انسان دوگانه

پیشین گفته شد که انسان یک ثنویت دیالکتیکی است؛ آمیزه ای از "گل" )نماد پستی( و "روح  در کتاب 

ت اجتماع و پویش جدالی تاریخ به  أپدیده ویژه هستی در هی این ثنویت . 32خدا" )نماد تعالی و کمال( 

؛ و  شود نمایان می ( نیروهای واپسگرا) "باطل" و ی بالنده( ها )نیرو "حق" تضاد دیالکتیکی صورت 

بر یکدیگر تأثیر  در یک ساختار نیروهای متضاد اجتماعی مناسبات گرایشهای درونی انسان و البته 

مناسبات درونی تکاپو و تغییر ؛ بدین معنا که بر جهت رشد و )دیالکتیک انسان و جامعه( متقابل دارند 

این  . ناپذیر برخوردارند  گسست در عین حال پیچیده و بسیار و لذا از پیوندی  ،اثر می گذارند یکدیگر 

همانگونه که  باری، ساخته است. دشوار ار بسیتاریخی را وقایع  شخصیتها و ، بررسی تحلیلی  ویژه پیوند 

د، نجمع می گرد با هم  "متعالی"و  "پست "ها و گرایشهای  انگیزهانسان روانی هر  –ساختار ذهنی در 

همزیستی دارند؛ و همانگونه  با یکدیگر  "باطل"و  "حق"نیز نیروهای تاریخ ساختارهای اجتماعی در 

ساز کشمکشهای درونی   زمینهاجتماع( عینی )برگرفته از مناسبات  متضاد  ها و گرایشهای انگیزهکه 

تعمیم اجتماعی  نوبه خود ه بکه جامعه نیز در ، تضاد حق و باطل د نمی شوانسان در  تصمیم ساز

باز همانگونه که  د. گرد می  تاریخ سازاجتماعی زمینه ساز نبردهای  ،انسان است کشمکشهای درونی 

تضاد نیروهای  ست، او های رفتاری تغییر حرکت و  نهایییابی جهت بستر کشمکش درونی انسان 

اجتماعی را  ساختار تغییر و تحول گوناگون اجتماعی حق و باطل در فاز تاریخی تکامل نیز جهات 

انسان در فاز تاریخی تکامل به اندام جامعه تعمیم می یابد؛ و بنیادی بنابراین، ویژگیهای نشان می دهد. 

و  در مبارزات اجتماعی جایگزین پیشنهادی گزینش راه به تنوع مدلهای  دربرای نمونه، اختیار انسان 

؛ ممکن می گرداند هم بازگشت به گذشته را سازش و و حتی  ،می انجامد هنگامه تحولات ساختاری در 

انسان  اراده اجتماعی آزادی در هم می ریزد، بکلی موجود" نظم اجتماعی که "زیرا در هنگامه تحول 

در ذهن و   تغییر، و می شود تر از هر زمان دیگر و غنی تر پرمایه نیز "نظم مطلوب" بنیاد کردن در 

ایش های  گرانگیزه ها و  همچنین نیازها،د. گرد هر زمان دیگری می از نیز ممکن تر  رفتار انسان

مادی و معنوی انسان، برگرفته از طبیعت غریزی و متعالی وی، در فاز تاریخی تکامل به پیدایی  مکمل 

و فرهنگی )دینی، اخلاقی، هنری، علمی، ادبی، معیشتی(  –)تولیدی اقتصادی مکمل نهادهای 

ل  تعاد "تکامل فردی انسان نیازمند ؛ و همانگونه که راه می برد در جامعه و تربیتی(  ، حقوقیآموزشی

است، تکامل اجتماعی هم نیازمند سازگاری و تعامل نهادهای  مادی و معنوی میان دو وجه مکمل  "پویا

  است. جامعهاقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

 
انسان در پایان فاز زیستی تکامل که این حقیقت است بیان نمادین پس از "تسویه" یا "آراستن" او نیز انسان  در " ییخدا دمیده شدن "روح 32

    .نگی داردبینهایت و جاوداو گرایش به  توجهکه دست یافت متعالی جهش وار به بعدی 
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سرپیچی ابلیس  " ، انسان شناختی و جامعه شناختی می توان پیام هستی شناختیفوق اکنون با توضیحات 

، گرفتن مهلت سیابل یچ یسرپبهتر فهم کرد. تاریخ " و مفهوم آنرا در انسان ستایشفرمان خداوند در از 

گرایش ضد تکاملی  وجود یک بیانگر ، (۳۴ – ۳۹)حجر،  از خداوند و کوشش در گمراه کردن انسان

جنبش  نقطه آغاز تاریخ در درون انسان و جامعه انسانی است که در ستیز و کشمکش با گرایش تکاملی 

وجود شیطان و وسوسه های او  . و تصمیم سازی در سطح فردی و اجتماعی می شود و تکاپو و گزینش 

  ی به ویژگیها انسان . دیالکتیکی خواهد بود بدین معناست که پویش پایان ناپذیر انسان بسوی خدا جدالی و 

سرنوشت فردی و اجتماعی طبیعت را تسخیر کند، مزین شد تا و خلاقیت و بینهایت طلبی  اریعقل و اخت 

  ی شناخت  یهست  ت ی"مسئول یمعنا و این همان بگشاید؛ خویش را در دست بگیرد و فاز تاریخی تکامل را 

سپس مهلتی ، و داد  یفرمان نااجازه ابلیس خدا به در این راستا بود که خداوند" بود.  ین ی"جانش  ایانسان" 

مانع خداوند ، قرآنانسان در خلقت  نینماد تبیین ادامه و در گمراه کردن انسان بکوشد؛ در تعیین کرد تا 

ممنوعه" می خورد تا  نشد؛ زیرا انسان باید از "میوه شدن انسان به "شجره ممنوعه" هم  کیاز نزد 

  تاریخ پر فراز و نشیب او و تکامل دیالکتیکی اجتماع انسانی آغاز شود.

 

 

 فصل دوم: 

   تاریخشرایط و ضرورتهای ورود به 

 

   بسوی سراب! 

ه بود، با علم به ویژگی بینهایت طلبی و خود برتر بینی از فرمان خدا سرپیچی کرد  غروربا که  سابلی

بسوی "شجره ممنوعه" هدایت کرد؛ بی پایان نعمت و جاودانه انسان او را به انگیزه دستیابی به قدرت 

و برتری جویی  شکسته  را خدا پیمانکه انسان را به درد خود دچار ساخت! در واقع، آنها و بدینگونه، 

هستند؛ و البته جز ستمکاران  ابلیس فرزندان می کنند، یاران و  هپیش (...و  طبقاتی نژادی، –قومی )

 را به دوستی نمی گیرند: و نسلش" ابلیس  "

 دوستی بهرا بجای من )جباران تاریخ(  نسلش و ( اوپیچید سجده بر انسان سر در)با آنکه ابلیس از فرمان خدا  "آیا

  ؛ (۵۰ کهف،" )ستمکاران است برای یجایگزین بد چه (این) حالیکه آنها دشمن شما هستند؟ در بر می گزینید؛
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 "هستند آشتی( و از انصاف) دور بهو  سنگدل (خلقو  خدابا ) ینمدش )فریب خوردگان شیطان( درهمانا ستمگران "

  ؛(۵۳ حج،)

 هآورد. پس ب یاو رو هب بینیخود غرور و هک سیسجده کردند مگر ابل فرمان خدا بر آدم( ههمه فرشتگان )ب "... پس

پس بار فرمان حق نرفت.  ریز آشکارا نموده تی  عصب شیاصل خو یخود بر آدم فخر و نازش نمود و برا نشیآفر

نزاع  یو با خدا در عظمت و بزرگ ،نهاد را بنا تی  عصب انیبن هگردنکشان است ک شرویو پ نیمتعص ب یشوایدشمن خدا پ

 د یپس بندگان خدا از دشمن خدا بترس... انداخت دور یو کوچک یخلعت فروتن دهیپوش یو سرور یارجمند هنمود و جام

و حق  یشما را )از فروتن شیخو یندا هب هنکیا و از ( دچار کندینیدرد خود )غرور و خود بزرگ ب هشما را ب  هنکیاز ا

شما گرد آورد...  رامونی( را پتی  نخوت و عصب ارانی) لشکرش ادگانیسازد و سواران و پ شانیپر هداشت( باز ییجو

شما فخر و نازش کرد و در گوهر شما  هشیسوگند بر ر خدا به هک دیریو کوشش خود را در دفع او بکار گ رویپس ن

در  هرا ک تیعصر جاهل یها هنیو ک تی  آتش عصب دیکن خاموش نکوهش نمود و نژادتان را پست و خوار شمرد... پس

و  هایتبهکار ها،یکامگ و از خود طانیش یاز افکنده ها مسلمان در یغرور و گردنکش نیا هشما پنهان است ک یدلها

و  دیفکنیب تانیپاها ریرا در ز یو سرور دینه تانیسرها یبالا را یفروتن هک دیریگب میتصم. و اوست یها هوسوس

غرور و تعصب  یاز رو هخود و دشمنتان )آنها را ک انیرا م یفروتن و سلاح دیرا از گردن خود دور کن ییجو یبرتر

 "و سواران دارد ادگانیو پ ارانیو  انیلشکر ی( در هر ملتطانیاو )ش رایز دیده ( قراردیپندار ی"دشمن" م یجاهل

       قاصعه(. ، خطبهنهج البلاغهامام علی، )

جز توهم و   (۱۲۰ ،" )طه ابدیرفاه "و  "ناپذیر  زوالسلطنت "دستیابی به ابلیس و هدف ود نمره اما

و  ( ۴۱)عنکبوت، لرزان تاریخی، پایه های قدرت  –؛ زیرا در واقعیت اجتماعی نیست  سراب فریب و 

 ، و لذا آرمان برتری جویان در تاریخ تحقق ناپذیر بوده است. (۱۴۱انعام، ) منابع ثروت محدود است 

سوی هدف نهایی تکامل حرکت کرده ه ، همانا ب)حق( گام پوید خدا در راه اگر انسان و جامعه انسانی 

ت واقعیهدف کردن قدرت و ثروت بر راه حق ستیزی با اما ؛ است استوار  و حقیقی  راهیو این است؛ 

 است:سست بنیاد و لذا بیراهه ای مجازی و ، ی انسان و تاریخ منطبق نمی شود تکامل

)و  برگرفت ای خانه خود برای که است عنکبوت حکایت برگرفتند دوستییاری و  به را خدا جز آنانکه حال مثل"

)آنها که بر پایه زر و زور  !بدانند اگر است، عنکبوت خانه ها خانه ترین سست آینه هر و ؛پندارد بسی مستحکم است(

 (.۴۱ عنکبوت،" )ند(می کنهمبستگی می جویند کاخی سست بنیاد بنا 

 :  را در نمی یابد عقل زورمداران و زراندوزان هرگز این حقیقت  ،با این وجود 

کسب زندگانی دنیا )در راه در ایشان که همه کوشش آنها ؟ در کردار آگهی بدهم ترین مردممند "بگو آیا شما را به زیان

                                   (. ۱۰۴و  ۱۰۳!" )کهف، درستی انجام می دهندکار رند که می پندا)همچنان( ؛ و ثروت و قدرت( هدر رفته است

 بود؛ گذارده خدا پیش پای انسان  که بود  راهیزندگی جاودان در صلح و دوستی و رفاه همگانی باری، 

را هم داشت این امکان  و خلاقیت و فزونخواهی(اختیار عقل و آگاهی و ش )های  بنا بر ویژگیانسان  اما
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انسان در راهی دیگر برگزیند. و ورزد  "عصیان " خود بر زندگی تاکنونی به یافته های نوین برسد، که 

تا پیشه کرد و برتری جویی  گریانحصار ،با فریب ابلیس، خود اجتماعی از تکامل تاریخی  نخستین گام

 : یابد  دست   "پایان بیثروت " و  "لایزالقدرت "های  سرچشمهبه 

 (ثروتمنبع پایان ناپذیر ) ابدی بهره ده()آدم آیا می خواهی ترا به درخت  ای شیطان او را وسوسه کرد و گفت: "پس

  ؛(۱۲۰ )طه،" ؟راهنمایی کنمپادشاهی زوال ناپذیر  و

   !انسانپر تپش آغاز تاریخ و  ؛بشری بود  فزایندهاین آغاز دردها و رنجهای  و

و  ستم دارندگان آنها را به  ،در پیوندی جدایی ناپذیر ،از آغاز فاز تاریخی تکامل انسان ثروتو  قدرت 

 است:  داشته شیطان نیز در تاریخ تداوم  فریبالبته  است؛ و "عصیان" برانگیخته برتری جویی و  

شیطان کردار )ستمگرانه( است. شما نمایان  زیستگاه )ویران شده( آنها برایعاد و ثمود! ( ستمگران )بشنو از"و 

و )در باره( قارون و بینا بودند. )بدان راه( ( باز داشت در حالیکه خداآنها را برایشان بیاراست؛ پس آنها را از راه )

فرعون و هامان )بشنو(؛ همانا موسی با دلایل روشن نزدشان آمد؛ پس آنها در زمین برتری جویی پیشه کردند؛ اما 

 (.۳۹ و ۳۸ سنتهای او در تاریخ( پیشی گیرند" )عنکبوت،نتوانستند بر خدا )و 

 

 فازهای تکاملی انسان 

   :بر می گردم نمادین قرآن از علل و زمینه های تحول جهان انسانی به فاز تاریخ فشرده و تبیین به 

نوش جان! و بخورید؛ آن  (آماده خوراکیهای)در بهشت ساکن شو و هر چه می خواهید از ت به آدم گفتیم که با همسر"

. پس شیطان آنها را بلغزانید و از جایگاهشان بیرون به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد (اما)

د؛ یدیگر باشبرخی از شما دشمن برخی ؛ در حالیکه آییدفرود همگی )در مناسبات ظالمانه(  :( گفتیمبه آنهاما راند؛ و )

از )و دریافت کلماتی پس آدم از پروردگار خود خواهد بود. سای بهره قرارگاه و )معین( تا مدتی در زمین برای شما و 

پذیر و مهربان است. )اما( گفتیم )باید( همگی از  تؤبهپذیرفت؛ همانا او را اش  تؤبه( هم ( و )خداکرده خود پشیمان شد

رهبر تا آنگاه که ؛ د(زندگی کنیکار و جور و ستم و قهر و خشونت و دشمنی )و در  ( فرود آییدبهشت گونه آن )جایگاه

هست و نه اندوهگین بیمی راهنمایی از جانب من به شما برسد؛ پس آنها که تابع هدایت من شوند نه بر ایشان و 

)بقره، ماند" خواهند یاران آتشند که در آن شتند و نشانه های ما را دروغ پنداحق را پوشاندند آنها که )اما( شوند؛ و 

۳۹ – ۳۵) . 

 : اشاره دارد  انسان در فازهای گوناگونتاریخی   –جامعه شناختی تکامل به   آیات فوق

  –اساسا ذهنی )روانشناختی نیز پایه زیست شناختی داشت و روساخت آن تکامل اجتماعی نخستین فاز 

و کلید فهم  ،انسان بر روی زمین کاراکتر تاریخی دارد اجتماعی فرهنگی( بود؛ اما دومین فاز تکامل 
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و  به تاریخ از فرهنگ و اقتصاد طبیعی ر امرحله گذ علمی فاز تاریخی تکامل انسان نیز شناخت عمیق 

مرحله به مرحله  )فشرده و نمادین( به سبک ویژه خود دیالکتیک ویژه آنست. قرآن این دوران گذار را 

متعالی"، رفتار   –غریزی دوگانه "انگیزه های کشمکش درونی انسان بر پایه  :تبیین و تحلیل کرده است 

، نیروی محرکه تاریخ و فریب با قدرت و ثروت اجتماعی و قوانین حاکم بر آن، پیوند تنگاتنگ 

     ضرورت هدایت خاص یا وحی و نبوت در فاز تاریخی تکامل.   

انسان به نیروی عقل و اختیار از بند غرائز آزاد شد و شایستگی جانشینی خدا را بدست آورد؛ اما در 

  " برساختن و برانداختن "پویش جدالی فن آوری و  ،تولیدیر مهر و بخشنده طبیعت از کار آغوش پ

بنیان طبیعی داشت.  محیط زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی او در امان بود. های اجتماعی ار ساخت

به "بهشت" تعبیر شده است. اما انسان در در قرآن این زندگی ساده در صلح و دوستی و رفاه و برابری 

نمی توانست براستی "جانشین خدا" باشد؛ زیرا ویژگیهای انسانی برتر او )عقل و  "طبیعی" این جایگاه 

تکاملی  راهدر انسان باید برای اینکار د. می یافتن...( مجال بروز نو  اختیار و بینهایت طلبی و خلاقیت 

گشوده باشد؛ هر چند فطرت پاک او دستخوش بحران گردد و از زندگی  خود نوینی گام می گذاشت که 

طبیعی اجتماع  و تعادل نظم بر خود بیرون رود. انسان می بایست درون قبیله ای برادروار و صلح آمیز 

با کمبودها و سختیها و رنجها دست و پنجه نرم ؛ نماید د؛ پیامدهای تصمیم خود را فهم ورز"عصیان" 

را و موانع مرزها سرانجام و  ؛شناسایی کند  ،راها معیارها و مصادیق آننیز باطل، و و راه حق  ؛کند 

 پشت سر گذارد. بهشت نخستین، بهشت آرامش و رفاه و تن آسایی بود: یکی پس از دیگری  

نوش جان!" بخورید؛ آن  آماده( خوراکیهای)در بهشت ساکن شو و هر چه می خواهید از ت گفتیم که با همسر"به آدم 

 (؛۳۵)بقره، 

زنهار تا )ابلیس( شما را از بهشت بیرون نکند که پس گفتیم: ای آدم همانا این )ابلیس( دشمن تو و همسرت است. "

؛ نه تشنه  33گردیمی ( از آن توست! در آن نه گرسنه و نه برهنه آسودگی . همانا )بهشتبه رنج و سختی خواهی افتاد

 (. ۱۱۷ – ۱۱۹" )طه، می شوی و نه از تابش آفتاب آزار می بینی

شدند که  "آدم و همسرش" با نزدیکی به آن درخت از "ستمگران" شده و در مناسباتی وارد بگفته قرآن، 

 :  ند" بود  در آن "برخی دشمن برخی دیگر

 
از سوره اعراف(، عصیان آدم و خوردن از "شجره  ۲۷سوره طه )و با توجه به آیه  ۱۲۱برخی از مفسران سنتی قرآن در تفسیر آیه  33

ا ب ممنوعه" و نتایج آنرا به آگاهی و اخلاق جنسی تعبیر کرده اند تا بر روایت توراتی ماجرا تطبیق داده شود )!(؛ بدین معنا که آدم و حوا

خوردن از میوه آن درخت، آگاهی جنسی یافتند؛ سپس از عریان بودن خود شرم کرده و در صدد پوشاندن عورات خود با برگ درختان بر 

 ( انسان در بهشت هرگز برهنه نبوده است؛ و برهنگی در بیرون از بهشت ممکن گردید.۲۷آمدند. اما مطابق با این آیه )و تفسیر اعراف، 
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همگی )در مناسبات ظالمانه( فرود آیید؛ در حالیکه برخی  ...به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد"

  .از شما دشمن برخی دیگر باشید"

تنها  "آدم و همسرش" شان از آن دارد که نهمچنین هبوط "همگی" و "دشمنی برخی با برخی دیگر" 

در یکی از نبوده و بلکه جامعه کوچکی از انسانها را  ، و حتی تنها قبیله بشری،"اولیهانسانهای "بهشت 

؛ و البته ویژگی این جوامع نیز همگونی و یکدستی بود رهبری می کردند تمدنهای کهن خاورمیانه 

تورات و روایات  قول بنا بر  اگر آنهابی تردید،  .(۲۱۳"، بقره بودند (یکدست)جامعه ای ملت "مردم یک )

ورود به فاز ستم و هبوط جمعی و بودند سخن از )"بهشت عدن"( اولیه انسانهای بهشت تنها اسرائیلی 

که از آدم و آغاز نیست امروز دیگر تورات کهن ترین سندی اما  .34بیمورد می نمود ستیز اجتماعی 

بسیار   احتمالبه ، بهشت عدن باستان شناختی –سخن می گوید. بنا بر پژوهشهای تاریخی انسان تاریخ 

دجله و فرات بهم می پیوندند و  دو رود بالای بصره که مکانی در جغرافیای تاریخی تمدن سومری، در 

در تمدن کهن سومری، راه مطمئن تری  ی جدید شط العرب را بوجود می آورند، بوده است. پژوهشها 

  ، ورپ پ نیاستان شناسی در شهر سومری باری، در کاوشهای بگشوده است. بسوی فهم تاریخ و آغاز آن 

پیش از سال  ۳۷۰۰به نگاره سفالی بدست آمده که نگاره آدم و همسرش در آن دیده می شود؛ و این 

( بر می گردد. همچنین  اصلی تورات موسی و سال پیش از و چهارصد دو هزار حدود )مسیح میلاد 

این داستان به خط میخی  روایتی از در آن بدست آمده که در بین النهرین  کیشلوحی از شهر باستانی 

        .35نگاشته شده است 

 

 عصیان انسان!

بنا بر  اما در "بهشت"، انسان  36مالکیت اجتماعی نیز و با وجود حاکمیت اقتصاد و فرهنگ طبیعی 

می توانست "عصیان" کند و از مرزهای طبیعی  )اختیار و بینهایت طلبی و ساختارشکنی( ویژگیهایش 

و کاشتن نهال سلطه گری و برتری جویی و  "شجره ممنوعه" گرایش به  رود. زندگی خود فراتر

 
 .دییمراجعه نما (بخش دوم )"انسان شناسی و فلسفه اخلاق"،  نیشیخلقت انسان به دفتر پ نهیدر زم یلیاسرائ اتیروا ینقد و بررس یبرا 34

 
 –نیز دیگر تورات نامطمئن کنونی منبع کهنی بشمار نمی رود؛ و پیشرفت پژوهشهای تاریخی  نوحدر رخداد تاریخی توفان و کشتی نجات  35

تمدنهای کهن خاور زمین به روایات سومری و بابلی آن نیز دست یافته است. گل نبشته هایی که در شهر سومری نیپ پور باستان شناختی در 

و نیز گل  گیلگمشسال پیش از میلاد مسیح بر می گردد. افسانه سومری  ۲۱۰۰بدست آمده است، و از این رخداد بزرگ یاد کرده است، به 

 بدست آمده نیز روایاتی از این واقعه در بر دارند. آسور بانی پالمشهور  نبشته های بابلی که از کتابخانه

    
در جامعه آرمانی پیامبران نیز مالکیت، و همچنین حاکمیت، بنا بر اصل "الناس مسلطون علی اموالهم" )خلق بر اموال خود تسلط دارند(  36

ثروتمند هستند که بر اموال و دستاوردهای خلق حق مالکیت و سلطه دارند،  اجتماعی است؛ در حالیکه در جوامع طبقاتی این تنها استثمارگران

و خلق که تولید کننده ثروتها هستند تهیدستند! "حق مالکیت"، که در علوم اجتماعی سرمایه داری مقوله ای بنیادین است، در عمل به 

 نیروی کار از تسلط بر دسترنج و دستاورد خود محروم است!         انحصارگران منابع تولید بر می گردد، و نه هرگز به تمامیت اجتماع؛ زیرا 
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(، تجاوز به مرزهای  ۲۱۳و  ۳۶و  ۳۵اجتماعی )بقره، ستیز (، و پایه گذاری ستم و ۱۲۰آزمندی )طه، 

در اینجا نکته مبهم در شناخت تحول انسانیت به فاز تاریخی تکامل،  بود. انسانی طبیعت و فطرت پاک 

بخل طبیعت یا کمبود ویژگیهای نامبرده انسانی گشت. آیا فعال شدن  شرایطی است که زمینه سازتغییر 

منابع  و اختصاص قوا ا به انحصار نخستین رتمدنهای جمعیت بود که پیشوایان غذا در پی افزایش 

یا این وفور نعمت بود که حس  برافراشت؟ی تاریخجوامع در و پایه ستم و دشمنی را  ،وسوسه کرد 

را در آنها برانگیخت؟ و شاید اساسا "تغییر شرایط" در و مدیریت مازاد آزمندی و گرایش به تمرکز قوا 

  ۱۱۸مطابق با آیات شرایط مساعد نداشته است؟ کار نبود و به فعلیت در آمدن این ویژگیها هم نیازی به 

و رنج و سختی نبود؛ و لذا "تغییر شرایط"  غذا انسان در بهشت گرفتار کمبود  ،از سوره طه ۱۱۹و 

به کمبود برده باشد و  گمان به القای شیطانانسان ر کرده باشد؛ مگر آنکه ینمی توانست در این جهت س

بهر  . د نبرآمده باشو جامعه خود در صدد بیمه کردن آینده سران جوامع با تراکم ثروت و تمرکز قدرت 

( نه تنها  بدست برادر هابیلو قتل  ،تاریخی )رقابت و ستیز فرزندان آدمتعیین کننده نخستین حادثه حال 

پیشوایان  " را هم روشن ساخت. باری، دشمنیماهیت "شجره ممنوعه"، بلکه محتوای اجتماعی "ستم و 

 ،و منزلتی که نه کاهش پذیرد و نه کهنه و فرسوده گردد انسانی به انگیزه دستیابی به نعمت جوامع 

و به   ؛وداع کردند ع در درون جوامو مالکیت مشاع با صلح و برابری  ؛ از یاد بردند پیمان خدا را 

و  حق دیگران( تجاوز به )ستمگری و منابع اختصاص و انحصار مناسباتی رهنمون شدند که بر پایه 

و  "ستمگرمی توانست ویژگیهای برتری که داشت، نسبیت توجه به انسان با بود. طبقاتی ستیزه جویی 

و حکمت و حقیقت را   پای خود می پیمود ه راه حق و دانایی را باو باید . (۷۲هم باشد )احزاب، " نادان

 :  از رهگذر تجربه و تعقل می آموخت 

 پس م؛داشتی عرضه از انسانند( ترپایدارو  تربزرگار بسینت خود را بر آسمانها و زمین و کوهها )که اکه ام "همانا

و بلند  بیباکیبا وجود )او  همانا برداشت؛ ورا  (خدا )امانت آنانسان  و آن بیمناک شدند؛ از ونیارستند  برداشتن آنرا

  . (۷۲ احزاب،) بود" به ارزش آن()و نادان  در ادای امانت()ستمگر ( اشپروازی 

که ناآگاهانه و ناخواسته )انتخاب  ،نخستیناجتماعی از نظم و تعادل انسان به فریب ابلیس و پیشوایی آدم 

ت اجتماعی نوینی شد که  اوارد مناسب"تاریخ ساز" خود گزینش و در نخستین ، دوری گزید؛ نشده( بود 

با  جوامع نخستین اما  جامعه بود. فرادستان فزونخواهی و انحصار و اختصاص حقوق به ویژگی آن 

در این  تاریخی ؟ پژوهش های را تجربه کردند چیز چه  "درخت جاودانگی" به آنها پیشوایان نزدیکی 

 چیست؟در نخستین تمدن شرق میانه از این گرایش قرآن تبیین نمادین چه می گویند؟ باره 
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   دیوار توهم فرو ریخت! پیامدهای تلخ نمایان شد و 

؛ و آشکار شدپوشیده مانده بود( تاکنون )که هایشان یزشتبدیها و "سرانجام هر دو )آدم و همسرش( از آن خوردند و 

 ؛(۱۲۱د!" )طه، نمودنبرگهای بهشتی آغاز به گردآوری  (هاآن)لذا برای پوشاندن 

 "نمایان شدن عورت" آنها در آیه زیر، همان بروز عینی بدیها و زشتیهای درونی و بالقوه آنها بود:  پس 

د( شیطان شما را نفریبد؛ آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و پوشش یای فرزندان آدم! )بهوش باش"

(!  در پی این فریب بارز گردیدآنها درونی زشتیهای بدیها و )سازد نمایان را آنها را از تنشان در آورد تا عورت آنها 

دوستان را نمی بینید. )اما( ما شیاطین را  می بینند که شما آنها)و در احوالی( زیرا او و دستیارانش شما را از جایی 

 (.۲۷" )اعراف، ایمان نمی آورند)به حق( کسانی قرار دادیم که 

عقل و اختیار و بینهایت طلبی انسان کارکرد و پیامد منفی و غیر تکاملی هم دارد. عقل انسان ممکن  

و انسان بر پایه این  ؛ دار()گمان یا پن را ناقص، یکجانبه و حتی وارونه فهم کند و کمال است حقیقت 

بس ناخوشایند داشته باشد. باری، انسان در این پیچ   یبرگزیند که پیامدهایرا شبه دانش راهی یا پندار 

را بد فهم کرد؛ و لذا برای دستیابی به این هدف راهی را و توسعه بزرگ تکاملی، جاودانگی و پایداری 

پایه بر پایه حق و عدالت رشد و توسعه همبستگی و تعاون و بجای و  ،برگزید که در واقع بیراهه بود 

پیامدهای تلخ و  و همسرش" آدم "برافراشت! آنگاه که  رادشمنیها انواع و طبقاتی  ات ستم و اختلاف

و  ند،را دید ( الوزپادشاهی بی به انگیزه دستیابی به  )اختصاص و انحصار منابعخود ناگوار تصمیم 

شان باطنی  ، بدیها و زشتیهایواقعیت فرو ریخت سر سخت برخورد با دیوار پس از توهمات ذهنی آنها 

فراهم ساختن پوشش زیبا  کوشیدند که با هم نمایان گردید. آنها بر آنها ( ۷۲؛ احزاب، )ستمگری و نادانی

و ضمنا   ،بپوشانند در انظار بدیها و زشتیهای باطنی خود را و دیگران خود و رفتار آراستن ظاهر و 

به بیان امروزی )تزویر یا  زیبا سازی ظاهر و اخلاق؛ و این برای زیاده خواهی خود بیابند هم توجیهی 

که برتری جویان و فرادستان جوامع طبقاتی در طول تاریخ همواره بکار  سنتی شد  ،("رفتار دوگانه"

           !    گشت پایه ستم اجتماعی سومین   ،"زور"و  "زر"در پیوند جدایی ناپذیر با  "زویرت" ؛ تا جاییکه بستند 

اقتصادی   –راه توسعه زندگی انحصارطلبی سیاسی دانستند که به تاریخ انسانیت تحول باری، پیشوایان 

که ، آدم )نزدیکی به "درخت جاودانگی"( با شناخت تجربی پیامدهای آن تصمیم تاریخ سازه است. نبود 

، شرمنده  شبه دانش القایی ابلیس پی برد کنه به ، و انتظار نداشت  نمی خواست را هرگز چنین نتیجه ای 

؛ و باز در این کار  و "فرصت جبران" گرفت  " کرد تؤبه آموخت "از پروردگار با "کلماتی" که و شد 

 : نمایان است و اختیار دانش و تجربه و منطق و کلام   )پشیمانی و بازگشت از راه خطا( نقش
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سپس آدم از پروردگار خود کلماتی دریافت )و از کرده خود پشیمان شد( و )خدا هم( تؤبه اش پذیرفت؛ همانا او تؤبه "

 .(۳۷)بقره،  پذیر و مهربان است"

گناه به فرزندان او نه با عقل  ؛ و هر چند در صورت عدم بخشش هم انتقال شد  دهیگناه آدم بخش نگونه،یبد 

با ذات  یموجود  یبه فداکار ازی و بخشش خداوند ن یر یسازگار است، تؤبه پذ  یو نه با عدالت خداوند 

)دیدگاه رایج  گرداند  یم  یمنتف یاز بار گناه" را بکل ت ی"پاک کردن انسان  یخدا" برا –دوگانه "انسان 

 .    مسیحی(

  

    !آغازی برگشت ناپذیر

و  که با لغزش فاز نوینی نیست؛ و )و زمان( گشت پذیری تکامل رپذیری خداوند به معنی ب تؤبهاما 

 . می یافت تداوم  باید  ،)تاریخ( گشوده شد در تکامل انسان عصیان 

( گفتیم )باید( همگی از آن )جایگاه بهشت گونه( فرود آیید )و در جور و ستم و قهر و خشونت و برغم پذیرش تؤبه)"

  (.۳۸" )بقره، دشمنی کار و زندگی کنید(

دو گرایش عمده در درون جامعه تثبیت شده است: دیگر انگیزه های پست و متعالی بارز شده و اکنون 

زور و قهر و  تعاون و مالکیت اجتماعی، در برابر گرایش به همبستگی و گرایش به صلح و برادری و 

تکامل برگشت ناپذیر  در دو کتاب پیشین دانستیم که  .تجاوز به حقوق دیگرانبرتری جویی و کینه و 

است؛ تکامل بیولوژیک در نهایت به بشر رسید، و فاز زیست شناختی تکامل جای خود را به فاز  

با نزدیکی به ریشه و نهال سلطنت انسان فرهنگی و تکامل ذهن و روان داد؛ و سرانجام  –روانشناختی 

گر چه شکست او مالکیت مطلقه )سرچشمه ستم و دشمنی( فاز تاریخی تکامل را گشود. این نزدیکی 

به   یت انسانبرتر انسان را بارز و به کار انداخت.  یبود؛ اما ابعاد دیگری از ویژگیها  "میثاق فطرت "

با خروج  انسان پر فراز و فرود نهاد؛ و تاریخ  ی نوین گام فاز تکاملیک به  "آدم و همسرش"پیشوایی 

ت در پی یانسان . مطابق با حکمت خداوندی بود و گشایش تکاملی  لغزشاین پس  آغاز شد!از "بهشت" 

قدم در راهی   ،و ورود به مناسبات ستمگرانه اجتماعی ،و حکومت به سران قومتولید اختصاص مازاد 

در  زمان را هرگز به عقب بر نگرداند.نیز ( تؤبهاز کرده خویش )آدم پشیمانی ؛ و شت بی بازگشت گذا

خود را به عینه بارز و نمایان می گرداند تکاملی ماهیت استعدادها و گرایشها، فاز نوین تکاملی، انسان 

و  ؛ و آدم هم نماینده هان یگانه است انسان تاریخی در ج و پویش جدالی اجتماع انسانی آغاز می شود.

. انسان در فاز  او جریان می یابد پر تپش تکامل دیالکتیکی اکنون تنها در انسان و تاریخ اوست. پیشوای 

آن به شدن  ؛ و حیات راستین خود را در نزدیکتاریخی تکامل جستجوگر رهایی و کمال و حقیقت است 
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  ه شایستهم ی آنرا د می یابد، پس از چننو دست الگویی ساختار و به می یابد. در این راستا، انسان چون 

ساختار  رها شود! انسان تاریخی در هر مقطع و هر نیز  می کوشد از تخته بند آن و بیند می نخود 

آلوده بوده است؛ اما در هنر و ادبیات و   به زر و زور و تزویر، کمابیش و بگونه ای خاص، اجتماعی

         .. کوشیده است آئینه تمام نمای کمال و تعالی باشد.معارف دینی اخلاق و 

و  یک زندگی طبیعی تنگنای تکامل انسانیت "پیش از تاریخ" به بن بست رسیده بود و در باید دانست که 

در واقع، صلح  باز مانده بود.  همبستگی انسانیو از پویایی و تپش  ،بدویآرامش و رفاه در ، "خودکفا"

قبیله ای   –قومی موجود بود و در بیرون از مرزهای و اقوام و دوستی و برادری در درون قبایل 

بود. گشته  بیگانه" شقه شقه  –معنایی نداشت؛ و بعبارتی، انسانیت "پیش از تاریخ" در مرزهای "خودی 

ستمگری و و تولید به آسانی جای خود را به دانش پیشرفت با  بدوی اجتماعی راکیت تاشاز اینرو بود که 

غاز جهشی هدایت شده و آسر "آدم "عصیانو طبقاتی داد.  تینژادی، جنسی –برتری جویی قومی 

با رشد خودجوش  بشری  جوامعدرونی وحدت  . گشت با کارمایه تکاملی فزاینده "تاریخ" فاز هدفدار به 

ضرورتا از هم گسست تا تاریخی گشوده شود که در پایان آن   ،و ارتباطات دانش و فرهنگ و تولید 

شکل )آگاهی و اختیار و خلاقیت و کمال گرایی( بر پایه ویژگیهای انسانی و فراگیر وحدتی متعالی 

     . گیرد 

 

   وحی و نبوت 

علم   ،در برخورد فعال با طبیعت ؛ می پردازد نیازهای خود در فاز تاریخی تکامل، انسان به کار و تولید 

نظریه های سیاسی، اقتصادی و  در تقابل با نظم حاکم بر جامعه و  ؛می آفریند را و فن و صنعت و هنر 

است اندیشه راهنمایی نیازمند انسان  ،ستمکشمکش و اما در برون رفت از تضاد و . اجتماعی می سازد 

  جامعه باز "حق" توسط فرادستان تعریف و اجرای تعیین و از ؛ کند تبیین را  حقمعیارهای عینی که 

اصلاح و را با معیارهای عینی حق بسنجد و به سمت انسان و رفتار  گرایشها، انگیزه هاو  ؛37دارد

 : کمال هدایت کند 

"می گویند او )پیامبر( دیوانه شده است! )چنین نیست( بلکه او "حق" را )با معیارهای عینی اش( برایشان آورد؛ اما 

بیشتر آنها "حق" را خوش ندارند. و اگر "حق" هوسهای آنها )ستمگران( را پیروی کند، هر آینه آسمانها و زمین و 

 
در جوامع طبقاتی، این فرادستان هستند که حق را به سود خود تعریف، تعیین، اجرایی و پاسداری می کنند. این فرادستان به خویشتن حق   37

را از حقوق بنیادی خویش هم محروم می کنند. نتیجه  انحصار و اختصاص در سیاست و اقتصاد و فرهنگ می دهند و مردم تحت سلطه خود

 این یکجانبه نگری در حق، گسترش و تعمیق روزافزون ستم و بیعدالتی اجتماعی است.        
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ن را پیروی نمی کند( بلکه برای آنها مایه یادآوری است؛ و آنها )اما حق میل ستمگرا. هر که در آنهاست تباه می شود

  (. ۷۱و  ۷۰ند" )مؤمنون، هست رویگردان)حق( از یادآوری 

و   حقبازشناسی "هدایت" و دستگیری انسان است؛ برای اساسا کارکرد وحی و نبوت در تاریخ 

 بیم و اندوه!  ستم و راهنمایی انسان بسوی جامعه ای عاری از 

"گفتیم )باید( همگی از آن )جایگاه نخستین( فرود آیید )و در جور و ستم و قهر و خشونت و دشمنی کار و زندگی 

ان بیمی کنید(؛ تا آنگاه که رهبر و راهنمایی از جانب من به شما برسد؛ پس آنها که تابع هدایت من شوند نه بر ایش

هست و نه اندوهگین شوند؛ و )اما( آنها که حق را پوشاندند و نشانه های ما را دروغ پنداشتند یاران آتشند که در آن 

 ؛(۳۹ و ۳۸ )بقره،خواهند ماند" 

بودند )جامعه ای یکدست و بی تضاد؛ اما کم کم تضادهای طبقاتی و سیاسی و عقیدتی در ملت "مردم )در آغاز( یک 

را راهنمای حق آنها کتاب با و  ،برانگیختنوید دهنده و بیم دهنده را خداوند پیامبران پس  .آنها پدیدار شد(میان 

آنها  آنکه مگر و اختلاف نکردند در آن )کتاب راهنما(  ؛ندنفرستاد تا در میان مردم در آنچه اختلاف می کردند داوری ک

خداوند آنها را پس پیشه کردند. ستمگری  ،ی روشننشانه ها آمدنپس از  ،(متولیان رسمی ادیانکتاب داده شدند )که 

راهنمایی کرد؛ و خدا هر کس را بخواهد به راه مستقیم حق )کتاب( از اختلافات )علت( که ایمان آورده بودند به 

 (؛۲۱۳" )بقره، )تکامل( هدایت خواهد کرد

)مبانی اعتقادی و اصول راهنمای عمل( را با نشانه های روشن فرستادیم؛ و همراه ایشان کتاب خود "همانا پیامبران 

 (؛۲۵پا خیزند" )حدید، ه ب (حق و عدالتقسط )برای تا مردم را فرستادیم؛ ( سنجشعینی معیارهای )و میزان 

 فهم "کتاب و میزان" )حکمت( باید عقل و فطرت انسان از بند اسارت و تیرگی رهایی یابند:  و برای 

پس خدای تعالی پیامبران را در میان آنها )مردمی که در انحرافات و اختلافات زندگی می کردند( برانگیخت و ایشان "

و )پیمان انسان با خدا در نزدیک نشدن به نهال ستم و دشمنی( را بستانند فطرت میثاق را پی در پی می فرستاد تا 

و  ،بر آنها تمام کنندبرهان را ابلاغ پیام و با  ،یادآور شوند را( پیشین )صلح و دوستی و برابرینعمت فراموش شده 

 خطبه اول(. البلاغه،  " )نهجبیرون آورده بکار اندازند)از زیر آوار جهل و شرک و ستم( خرد را  یگنجینه ها

تکامل، نیاز به هدایت خاص داشته اند؛ و لذا تاریخی انسانی با ورود به فاز همه جوامع باید دانست که 

 بی بهره نبوده است:)وحی و نبوت( هیچ جامعه ای از این هدایت 

"و هر ملتی را پیامبری است که هر گاه بیاید در میان آنها به قسط داوری می کند و به آنها )دیگر( ستم نمی شود" 

 ؛(۴۷)یونس، 

( طاغوت فرمانبری( خدای یگانه را بپرستید و از ):بگویدنگیختیم که )"و همانا در میان هر ملتی پیامبری را برا

ی فرو افتادند. پس در گمراهبرخی از ایشان به )مستبد سرکش( دوری کنید. پس برخی از آنها را خدا هدایت کرد و 

        (.  ۳۶دگان )دعوت توحیدی( چگونه بود" )نحل، نزمین بگردید و بنگرید که سرانجام تکذیب کن
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روی زمین هدایت انسان در بازگشت او به بهشت اولیه  یبرا  ،فاز تاریخی تکاملدر بعثت پیامبران 

صلح و دوستی و برابری  در آن انسان که ؛ بهشتی است  جامعه آرمانیبجانب  هدایت نیست؛ بلکه برای 

بهشت  بدست می آورد. ،علمی و فنی در کمال آگاهی و پیشرفت و  ،خود عقل آزاد اراده و به نیروی را 

 نخستین پایدار نبود و صلح و دوستی و برابری جای خود را به نزاع و کینه و ستمگری داد.

        است: جامعه در و شورا و همبستگی تحقق جامعه آرمانی انبیاء مستلزم حاکمیت حق و عدالت اما 

به حق رهبری می کنند و )در آن( که هست ملتی )جامعه ای نمونه( که آفریدیم، )جوامع گوناگون انسانی( "و از آنها 

 ؛(۱۸۱)اعراف، به حق دادگری می کنند" 

"آنانکه از گناهان بزرگ و زشتیها دوری می کنند؛ و هر گاه )به دیگری( خشم آورند، می بخشایند. و آنانکه )دعوت( 

و تصمیم سازی حکومت ، )رهبریامر بر شورا است و در میان آنها  ؛پروردگار خود را پذیرفتند و نماز را بپا داشتند

؛ و از آنچه روزی آنها کرده ایم، انفاق می کنند )تا کسی فقیر نباشد(. و آنها که چون ستم بر "شورا" است(بر پایه 

              (.  ۳۷ – ۳۹یزد(" )شوری، ایشان برسد یاور یکدیگرند )تا ستم از میان برخ

فریب ابلیس را پس از تکوین ستمها و تضادهای اجتماعی، آدم که پیامدهای تلخ  چنانکه پیشتر آمد،

نخستین پیام آور  آدم(؛ و ۳۷به او را پذیرفت )بقره، ؤشد و خدا هم ت پشیمان مشاهده کرد، از کرده خود 

 آغاز تاریخ انسان گشت:  سرالهی در 

 .(۳۳" )آل عمران، برگزید)به نبوت و پیشوایی( بر جهانیان "همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را 

به فاز  "پیش از تاریخ" از دوران  یت تحول انسانآدم پیشوای ، استنادی قرآن مطابق با آیات بنابراین، 

در نخستین گام تاریخی آن برعهده نیز انسانی را  مسئولیت هدایت جامعهسپس و  ،گشت تکامل تاریخی 

، خداوند همچنین دینی منطبق بر نظام هدفمند هستی  خاتمتا  آدماز  ،گزینش پیامبراندر اما  .گرفت 

؛ دارد نام  اسلام ،(پیام الهیدر مکتب قرآن )آخرین . این دین یگانه 38تا هدایت کامل گردد"وحی" کرد 

هر  که تبلیغ می شود پیامبران در بعثت اسلام  مناه باز آدم تا خاتم تنها یک مکتب توحیدی بدین معنا که 

امروز در دینی  های. بنابراین، مرزبندی تکامل می یابد بار در تطابق با شرایط و ضرورتهای تاریخی 

     ست. آنهامزور و دنیاپرست متولیان انگیزی فتنه ابراهیمی تنها از نتایج تحریف و  پیروان پیامبران میان  

 

 

 
هدایت عملی با هدایت نظری کامل می شود. نبی بدون کتاب، و رهبری بدون ایدئولوژی، ناقص است؛ زیرا ذهن انسان و واقعیت اجتماعی   38

 همگام با یکدیگر تغییر و تحول می یابند. تحول اجتماعی بدون رهبری و اندیشه راهنما ممکن نمی شود.     
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   و آغاز برادرکشی   تاریخیستیز نخستین 

تحقیقات تجربی  ) تجربه تاریخیرا با ها باید آناز انسان و تاریخ،  قرآننمادین  اتتبیینبرای فهم عمیق 

مطابقت  انسان شناسی و جامعه شناسی تاریخی( در زمینه بویژه و دستاوردهای به اثبات رسیده علمی 

شده و  از میان برداشته گاه تفاوتهای هویتی حتی فاصله های زمانی و قرآن داد؛ زیرا در تبیینات نمادین 

 .است و فشرده گی طبیعی تبیینات نمادین ؛ و این هم البته ویژگم می شوند حقیقت عام بیان هنگام در یا 

از جمله حوادث تعیین کننده تاریخی که بیان نمادین قرآنی آن باید با نتایج تحقیقات علمی تطبیق داده 

( می باشد. این ستم و ۳۶و  ۳۵)بقره، پس از خروج از بهشت اولیه ستم و دشمنی شود، داستان نخستین 

تعیین  و قتل دردناک هابیل )نخستین قتل پدر در امر جانشینی  ستیز فرزندان آدمدشمنی به رقابت و 

استثماری در  –استبدادی حاکمیت نخستین ساختار گویی ؛ ( بدست برادر مربوط می شود یتاریخکننده 

برادرکشی را چه زیبا و نیکو  ی تاریخقرآنکه تبیین و براستی . گردید آغاز  برادرکشیبا جوامع تاریخی 

اعلام کرده است. مگر نه آنکه پیش از این تحول و فزونخواهی و برتری جویی  اجتماعی سرآغاز ستم 

طبقات تثبیت جایگاه آنستکه نه ند؟ و مگر رفتمی بشمار یکدیگر برادر خود قبایل همگان در درون 

ستمدیده" در درون این جوامع مقدمتا نیازمند گسست پیمانها و پیوندهای برادری   –متخاصم "ستمگر 

. ه ساخت افروختطبقاتی را  شعله های نبرد تکوین طبقات ستمگر و ستمدیده در عصر آدم می باشد؟ 

طبقات ستمدیده و ستمگر بودند؛ و قتل هابیل به معنی  شاخص )فرزندان آدم( چهره های  قابیلو  هابیل

و تجاوز به حق  استثمار طبقاتی ، استبداد سیاسیحاکمیت آغاز اریخی جامعه بی طبقه اولیه و مرگ ت

"هبوط"  "عصیان" و پس از است که نخستین هابیل نماینده تولید اشتراکی بود. جامعه در حیات انسان 

زیاده خواهی و وفادار بوده و با  ،"تؤبه آدم"البته و ، همچنان به "میثاق فطرت" و "پیمان برادری"نیز 

نماینده مالکیت و حاکمیت انحصاری است که   بیگانه است. در برابر، قابیلکینه ورزی ستم و ستیز و 

شده ناکارآمد بیمار و  ،)گناه و ستم(دیگران و تجاوز به حقوق  ،عقل و فطرت او در اسارت زر و زور

 : هم در او اثر نمی کند "تؤبه پدر" و "مهر برادر" چنان از "پیمان برادری" گسسته که و 

قربانی پروردگار( نزد )تقرب برای بر ایشان بخوان؛ هنگامیکه ه حقیقت بو داستان فرزندان آدم )هابیل و قابیل( را "

( گفت: همانا ترا می کشم! هابیلکردند. پس از یکیشان )هابیل( پذیرفته شد و از دیگری )قابیل( پذیرفته نشد. )قابیل به 

که خدا )قربانی را تنها( از پرهیزگاران می پذیرد. اگر دست بسوی من دراز کنی که )مرا گناهی نیست( )هابیل( گفت: 

من . همانا از الله پروردگار جهانها می ترسم. ه قتل برسانمتا ترا بنگشایم تو ( دست بسوی هرگز مرا بکشی )اما من

این )آتش( که  شوی تا از یاران آتشخودت به تو برگردد )نافرمانی( من و گناه )کشتن( می خواهم که گناه )از خدا( 

بیاراست. آنگاه او را کشت و از کیفر ستمکاران است. پس نفس )سرکش( او )قابیل( کشتن برادرش را برای او 

)پیامدهای تلخ این ... برای همین گذارد(در تاریخ )پایه تجاوز به حیات انسان جهت برتری جویی را  زیانکاران گشت

بود که( بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کس تنی را نه در برابر تنی و یا تبهکاری در و انگیزه های زشت آن برادرکشی 
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کشته  )انسانی را از ناه( بکشد، مانند آنستکه همه مردم را کشته باشد؛ و آنکس که زنده اش دارد بیگبلکه زمین )

 (.۳۲و  ۲۷ – ۳۰مائده، " )است داشته گویا همه مردم را زنده ( رها سازدیا مرگ شدن 

 

  سه پایه ستم اجتماعی 

تحمیق خلق  استثمار و سرکوب و سه ضلعی شد و رسالت بر تاریخ با تکامل جامعه طبقاتی، طبقه حاکم 

که اگر چه کارکرد اجتماعی   گذاشته شد  روحانیتو  یتمالک، دولتهر یک به ترتیب بر دوش سه نهاد 

 .هماهنگ عمل می کردند  بنیادی انسانجداگانه داشتند؛ اما در ستم بر مردم و تجاوز به حیات و حقوق 

و   قارون و  فرعونچهره سه در  ،فرهنگی( –دینی بعد اجتماعی ستم )سیاسی، اقتصادی و قابیل در سه 

یادآور توحید  منادی و در چهره پیامبران و پیشوایان حق و عدالت ؛ و هابیل نمایان گردید  ،بلعم باعورا

توحید ابراهیمی چون پتکی بود که در هر بعثت بر سر مثلث   بود.انسانها آزادی و برابری صلح و و 

را نوید می داد؛ اجتماعی( تثلیث )حاکم بر تاریخ فرود می آمد و آزادی مردم از ستم سه گانه اجتماعی 

، و در پوشش  اما پس از پایان هر بعثت، مثلث نامبرده خود را بازسازی می کرد و به شکلی پیچیده تر

مالکیت  ، )محمد مصطفی( بر اسلامم پیاآخرین در بعثت تاریخی خود ادامه می داد.  به حیات  دین نوین،

؛  ۱۶)ق،  و او از رگ گردن به انسان نزدیکتر گشت ، 39طلاق از آن خدا شد الا علی الهیت و ت یکم او ح

تا زمینه   سست و ویران گردید در ذهن مردم ستمدیده ؛ و بدینگونه هر سه پایه ستم اجتماعی (۱۸۶بقره، 

 .  40تحقق عینی جامعه توحیدی قسط فراهم گردد 

 

                       

 

 
پروردگار(، هم "ملک" )زمامدار(، و هم "اله" )خداوندگار( واقعی مردم می نامد تا با ابطال در سوره ناس، خداوند خود را هم "رب" ) 39

فرهنگی  –اجتماعی و دینی  –دعاوی مثلث تاریخی زر و زور و تزویر، عقل و اراده انسان ستمدیده را از جبرهای سیاسی، اقتصادی 

( یفرهنگ – ینیو د یاقتصاد ، یاسیستم )س یسه بعد اجتماعی و تحریف اسلام، اما بدنبال انحراف رهبر ستمگران حاکم بر تاریخ آزاد سازد.

بازسازی شد! در حالیکه در اسلام، حاکمیت و مالکیت مطلقا از آن خداست؛  کعب الاحبارو  بن عوفعبدالرحمن و  عثماندر چهره به ترتیب 

 و بندگی نیز خاص خدا و آن هم الزاما بیواسطه می باشد. 

     
اجتماعی چنانستکه همچنان در جهان اسلام بسیاری از مذهبیون راستین )از کارگر و  –انقلاب بزرگ دینی این  تأثیر و برد تاریخی 40

م کشاورز تا روشنفکر( را می یابیم که نه تنها از قشر موسوم به "روحانیت" پیروی نمی کنند؛ بلکه از این جماعت ریاکار دلخسته و بیزار ه

در دیگر ادیان، عقیده و رفتار مذهبی وابستگی بسیار بیشتری به قشر "روحانیت" داشت؛ چنانکه در عصر مدرن، رهبران سیاسی هستند. اما 

ا کاستن و فرهنگی جامعه برای مبارزه با نفوذ ویرانگر "روحانیت" در جامعه ناچار شدند دین را کلا به انزوا بکشانند. البته ناگفته نماند که ب

انیون در جوامع طبقاتی مدرن، رسالت تاریخی تحمیق توده به روشنفکران وابسته به طبقه حاکم )هنرمندان، روزنامه نگاران، از نفوذ روح

 "تحلیل گران" و...( سپرده شد!       
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 : سومفصل 

 قرآن  سی تاریخی جامعه شنادر واژه های کلیدی 

 "هبوط"(  عصر )

 

   )برتری جویی( استکبار

در جامعه به انگیزه های  انه برتری جویرفتار خود برتربینی و غرور و گردنکشی، به معنی "استکبار" 

فرمانروایان خودکامه و  شناسه ناحق که ؛ و این صفت نژادی، سیاسی، فرقه ای و طبقاتی است  –قومی 

     : ، دارندگان آنرا مطابق "سنتهای الهی" به نابودی می کشاند سلطه گران متجاوز تاریخ است 

 نخواهند باز ما بسوی که پنداشتند چنین و کردند جویی برتری و سرکشی زمین در بناحق لشکریانش و فرعون"

" بود سان )تلخ(چ فرجام ستمکاران که بنگر پس. افکندیم دریا به را آنان و ساختیم گرفتار را سپاهش و او پس. گشت

  ؛(۳۹ – ۴۰)قصص، 

 و نیرنگ( که بودند غافلاما ) وزشت بود  مکر( کاربست راه این در) و جوییبرتری  زمین در( زورمدارانروش ")

(  است چنین اگر) که کشند؟ می انتظار را پیشینیان سنت جز( کنونی زورمداران) آیا. گردد نمی بر اهلش به جز فریب

 ؛(۴۳ فاطر،" )نخواهی یافت بازگشتی و دگرگونی خدا سنت در هرگز

که )به خدا و پیامبرش( ایمان آورده بودند، کشیده رنج مردم کردند، به می "اشراف قوم او )صالح( که برتری جویی 

 (؛۷۵می دانید که صالح از جانب پروردگارش فرستاده شده است؟!" )اعراف، )براستی( گفتند: آیا )با تمسخر( 

اشراف قوم او )شعیب( که برتری جویی پیشه کردند، گفتند: ای شعیب! هر آینه تو و کسانی را که همراه تو ایمان  "

 (؛۸۸هر خود بیرون می رانیم مگر آنکه به آئین ما بازگردید!" )اعراف، آورده اند از ش

آنها در زمین برتری ؛ پس موسی با دلایل روشن نزدشان آمدهمانا  ؛(بشنو)قارون و فرعون و هامان )در باره( "و 

 .(۳۹)عنکبوت، " نتوانستند بر خدا )و سنتهای او در تاریخ( پیشی گیرند؛ اما جویی پیشه کردند

 

 استعباد 

ست؛ چندانکه فرمانروا  خدا"بنده کردن بندگان خدا" با اعمال سلطه و حکومت مطلقه بر خلق  ،استعباد 

 بر جان و مال و ناموس و روح مردمان مسلط می شود!
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ساخته ای" خود که بنی اسرائیل را برده ؛ که منت آنرا بر من می گذاریاست نعمتی و این ")موسی به فرعون گفت:( 

   (. ۲۲، ءشعرا)

  

  استضعاف

و  فقر رنج و  تشدید با بهره کشی مضاعف و  ضعیف نگه داشتن مردم تحت حاکمیت  ،"استضعاف "

 : توده به حقارت و ذلت و استیصال می افتد   چندانکهست؛ آنهاسرکوب 

از . گروهی گروه گروه گردانید )دسته بندی و از هم جدا ساخت(را  شمردمکرد.  برتری جویی"همانا فرعون در زمین 

. ( نگاه می داشتاستثماررا )برای زنان آنها ن( را به ناتوانی کشاند: پسرانشان را سر می برید و فرودستاآنان )

 ؛(۴ ،)قصص "براستی که او از تبهکاران بود

مبارزه در ایی و توان ات کمترین امکاناز گاه  (،مستضعفین می شوند )کشیده  استضعافبه مردمی که 

 آزادیبخش و حتی مقاومت و نافرمانی هم بی بهره اند؛ و جز نالیدن به درگاه پروردگار کاری از دست 

     بر نمی آید:    آنها 

 سراز )کودکانی که  و از مردان و زنان (بینوایانمستضعفین )ر نمی کنید در راه خدا و اشده است شما را که پیک "چه

ستمگرند  آن)حاکم بر(  که اهل  یما را از سرزمین : پروردگارامی گویند و درماندگی به درگاه خدا می نالند و(ناتوانی 

 .(۷۵ نساء،) و یاوری قرار ده" پیشواو برای ما از نزد خود  ببررون یب

، سست و ناتوان شده و وحشت خفقان و سرکوب فقر و سنگین زیر فشار و رنجبران ستمدیدگان که آنجا 

چیزی فراتر از آگاهی  در تاریخ  مسئولروشنفکر الهی ند، رسالت مان می باز آزادیبخش پیکار و از 

در انقلابی از شدت فشار و ترس و ضعف جنبشی در اینجا،  می گردد.جنبش سازماندهی حتی دادن و 

که روشنفکر بخواهد خط بدهد و هدایت کند؛ بلکه نخست باید جنبشی  پدیدار نمی گردد میان محرومان 

)خواستاران تغییر بنیادی جامعه از "نظم نامطلوب موجود" به  "مسئول" روشنفکر قشر پدید آورد. 

شود و با فدای انقلابی پیکار آزادیبخش "نظم مطلوب ناموجود"( باید با تأسیس سازمان پیشتاز آغازگر 

بدینگونه، توده مستضعف   به پیمان خود با خدا و خلق وفا کند!دگی اش اتگیهای خانوو دلبس جان و مال

 د. گرد و راه پیروزی انقلاب هموار می  خود غلبه می کند ضعف ترس و نیز به خودباوری رسیده و بر 

 را بر می دارد: ( ۲۵)حدید، از ستمدیده ناتوان خداوند نیز تکلیف "قیام به قسط" 

)چرا  چه حالی بودید؟ گویند: در بودند، کردهستم  خوددر حالی ستاندند که بر  را جانشانکه  آنها به فرشتگان "همانا

و )ناتوان  موطن خود()ما در زمین  گویند: (دادید؟ و آنها در مقام توجیهبا ظالمان  تن به ذلت و خواری همکاری

آنها جایگاهشان دوزخ است؛  جرت کنید؟ادر آن مه تانبود  رپهناو ازمین خد آیا د:گوین (فرشتگان )پس بودیم. مجبور(
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" مگر ناتوانان )واقعی( از مردان و زنان و کودکان که بیچاره اند و راه به جایی ندارندو چه بد بازگشتگاهی است؛ 

  . (۹۸و  ۹۷)نساء، 

          

  اسراف

ثروتهای  اتلاف و  ، تجمل گراییمصرفی در زیاده رو عنی" )در نقطه مقابل "قناعت"( به ماسراف"

پیامد اسراف آنها نیز گسترش فقر و  . است  فرادستان جامعهو اکمان حعمومی و دسترنج مردم توسط 

 : است  کمبود در جامعه

 (؛۸۳" )یونس، بوداو )فرعون( از اسراف کاران همانا "و 

را از  و حق ( را از شما بازگیریم که شما قومی اسراف کار هستید؟ )غرق مصرف و تجملات شده حق)یادآوری "آیا 

 (؛۵یاد برده اید(" )زخرف، 

 (؛۱۵۲و  ۱۵۱، ء" )شعرانمی کنند"و از فرمان اسراف کاران اطاعت نکنید؛ آنانکه در زمین فساد می کنند و اصلاح 

)به مردم نیازمند( در روز درو و برداشت و حق آنرا به بار می نشیند بخورید؛ از میوه آن )باغها( آنگاه که "

 ؛(۱۴۱انعام، اسراف کاران را دوست ندارد" ))خدا( که او  اسراف نکنیدبپردازید؛ و 

بخورید و بیاشامید؛ و )اما(  ؛ و )همچنین((دبرگیرید )بخود بیاویزیخود را در هر مسجدی زیورهای "ای فرزندان آدم! 

 .(۳۱اعراف، " )اسراف نکنید )در خوراک و تجملات زیاده روی نکنید( که خدا اسراف کاران را دوست ندارد

 

  کفر

در معرفت شناسی قرآن،  ؛ و است حقیقت با حق و  42و ستیز آگاهانه  41پوشاندن به معنی در لغت "کفر" 

کفر و  همچنین، بنابراین، هر گونه ناباوری قابل تعبیر به کفر نیست. قرار می گیرد.  ایماندر تضاد با 

؛ هم باید نخست به "طاغوت" )مستبد ستمگر ی یگانهبه خدامؤمنان ایمان از هم جدایی ناپذیرند؛ و لذا 

 : ورزند ب کفر( ا را به بندگی می گیرد و خلق خد  آنکه با جور و ستم بر مردم حکومت می کند 

 
همه چیز را از  معنای عام لغوی "کفر" همان پوشاندن است؛ و در این معنا شب و کشاورزان هم "کافر" نامیده شده اند؛ زیرا تیرگی شب 41

 (. ۷۱۴دیدگان می پوشاند و کشاورزان نیز بذر را در دل خاک پنهان می کنند )راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص 

   
کافران حقیقت را می شناسند؛ ولی از سر تعصب و دشمنی و لجاجت نمی خواهند آنرا بپذیرند: حقیقت را نمی خواهند ببینند، بشنوند و در  42

(. آنها حتی به سوگندها و پیمانهای خویش در پذیرش ۱۰۱(؛ گویی خدا بر دلهای آنها مهر نهاده است )اعراف، ۱۷۱کنند )بقره،  آن تعقل

اقتصادی آنها بر می گردد؛  –(. بی تردید، این تعصب و دشمنی کور و لجاجت به منافع عمیق اجتماعی ۴۲حقیقت نیز بهایی نمی دهند )فاطر، 

 ا به پستی و انحطاط کشانده و از تعالی انسانی باز داشته است.  منافعی که آنان ر
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آنکس که به طاغوت کفر بورزد و به گشت؛ پس )و متمایز( در دین اجبار نیست؛ همانا راه هدایت از گمراهی آشکار "

" ، همانا به دستاویزی استوار چنگ زده است که گسستی در آن نیست؛ و خدا شنوای داناستخدای یگانه ایمان آورد

 ؛(۲۵۶)بقره، 

نساء، " )می خواهند نزد طاغوت به داوری بروند! در حالیکه فرمان داده شدند که به آن کفر بورزندمدعیان ایمان( )"

۶۰) 43.  

کفر ، اگر ات فوقاست. بنا بر آی)جور و ستم( ستیز آگاهانه با باطل )کفر موحدان به طاغوت( این کفر 

 .شود ت می اثبادر تضاد با آنها نیز ایمان به خدای یگانه  ، د تحقق می یاب با ستم و بیعدالتیبه خدای یگانه 

 (.۸۲و آنها هدایت یافته اند" )انعام،است ایشان از آن "آنانکه ایمان آوردند و ایمان خود را به ستم نیالودند، ایمنی 

و   )استثمارگران حق جویان و عدالتخواهان با ستمگرانتاریخی نبرد بر نیز مذهبی  شرکو  توحید

؛ و  ند نیست یکسویه ذهنی با بار اعتقادی مطلق م یه امف ایمانو  کفر. بنابراین، گردد می منطبق ( مستبدان

روشها و رفتارهایی بکار بستن ( یستیز حق ). کفرورزی می باشند برجسته جامعه شناختی دارای ابعاد 

 می سازد: ثبات و امنیت اجتماعی رفاه و در جامعه است که فقر و ناامنی را جایگزین 

می رسید! پس به نعمتهای جا شهری که در امنیت و ثبات بود؛ روزی اش فراوان از هر زده است؛ لی امث وند"و خدا

را برگزیدند(. پس خدا جامه اسراف سپس و اختصاص منابع  ،راه انحصار قواجامعه فرادستان خدا کفر ورزیدند )

 (؛۱۱۲د؛ بخاطر آنچه انجام می دادند" )نحل، یگرسنگی و ترس به آنها پوشان

"مقصر" نبال د )که چگونهمی شوند کاش می دیدی هنگامی را که این ستمگران در پیشگاه پروردگارشان بازداشت "

مهتران به آنها زیردستان ( هر کدام سخن را به دیگری بر می گرداند )گناه را به گردن دیگری می اندازد(. می گردند و

آیا ما شما را دهند: می پاسخ خود مهتران به زیردستان  !منان بودیمؤگویند: اگر شما نبودید هر آینه ما از ممی خود 

زیردستان به مهتران )باز( و بودید! مجرم )گناهکار( خود ه شما پس از آنکه نزدتان آمد؟ )نه( بلکاز هدایت بازداشتیم 

می دادید فرمان شب و روز بود هنگامی که به ما )شما در( نیرنگ دسیسه و ( بلکه ما مقصر نیستیمخود می گویند: )

پشیمانی خود را ( تاریخ ستمگراناست که )بدینگونه و . خدا کفر ورزیم و برایش همتایانی قرار دهیم)یگانگی( به 

 .(۳۱ – ۳۳)سباء،  "دننکمی مشاهده آنگاه که عذاب را دارند )و از پذیرش جرائم خود سر باز می زنند( می پنهان 

 
 نقل است که پیامبر اسلام از قول خداوند گفته است:  43

ی نیک "همانا عذاب می کنم رعایای مسلمانی را که ولایت )حکومت( پیشوای ستمگر جائر را که از جانب من نیست پذیرفته باشند، هر چند بلحاظ فرد

گار باشند؛ و همانا می بخشم رعایای مسلمانی را که حکومت پیشوای عادل را که از جانب من است پذیرفته باشند؛ هر چند از نظر رفتار کردار و پرهیز

 (. ۱۲۳فردی گناهکار و ستمگر )در حق خود( باشند" )حر عاملی، اثبات الهداه، جلد اول، ص 

"نیک کرداری و پرهیزگاری" آنکه حکومت جور و ستم را می پذیرد و از آن گناهان فردی عدالتخواهان به حقوق مردم آسیب نمی زند. 

و حمایت می کند نیز یا از سر ریا و فریب است و یا فرمالیستی. همچنین باید دانست که در حکومت جور و ستم، افراد به سختی بتوانند نیکی 

یکه در حکومت عدل و قانون، افراد اجتماع نیز از آلودگی به جور و پاکی خود را حفظ کرده و به گناه و ستم و فساد آلوده نشوند؛ در حال

تباهی فاصله گرفته و اخلاق و فرهنگ رو به اصلاح می رود. بر پایه این دانش حقیقی بود که پیامبر قسط محمد مصطفی فرمود: حکومت به 

. نکته جالب در حدیث قدسی مذکور آنستکه خداوند ولایت پیشوای (الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلمکفر پابرجا می ماند اما به ظلم نه )

 . حق و عدل از خداوند جدا نیستندستمگر جائر را از خود دور کرده و حکومت پیشوای عادل را از جانب خود می داند؛ زیرا 
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اشاره  نانید  ی و ب انیخدا ی به ب د یگو  ی قرآن از "کافران" سخن م یپندارند که وقت  یم نی عموما چن 

است. اما چنانچه جلوتر خواهد  یمتعصبان مذهبحتی خداباوران و  زیدارد؛ و مرادش از "مؤمنان" ن 

نبوده اند. آنها آگاهانه   خدایدر هنگام بعثت محمد ب یعرب  رهی"کافران" شبه جز  ج،یآمد، برخلاف پندار را

منحصر   زیست نیو ا ختند؛یدر آو یاسلام د ی( و لجوجانه با توح شی خو ی)از سر منافع و مصالح اجتماع

پرداختند که قرآن   زیاسلام به ست د یبا توح زیو نصارا( ن هود یاز "اهل کتاب" )  یارینبود. بس  نی به مشرک

  ن ی فوق بر ا ه یآ ،یبوده اند. بار خداباور آنها هم  کهیاست؛ در حال دهیآنها را "کافران اهل کتاب" نام 

  ی آنها برا :خدا تضاد داشته اند و نه وجود خدا ی گانگی"کافران" با انداخته است که  یی روشنا قت یحق

آثار و نتایج  "عمل نیک" کافران نیز فاقد این شرک سبب شده است که " قرار داده بودند. ان یخدا "همتا 

     : باشد نیک  

"آنچه )کافران ستم پیشه( در زندگی دنیا انفاق می کنند مانند بادی است که در آن سرمایی سوزناک باشد و به کشتزار 

قومی که بر خود ستم کرده )در زمان و یا مکان نامناسب زراعت کرده( بوزد و آنرا نابود کند )کمک مالی کافران نیز 

بیعدالتی ستم و رد؛ بلکه دستاوردهای نظری و تجربی آنها در نبرد با نه تنها سودی برای مردم ستمدیده و تنگدست ندا

ستم بدست آورده اند. جور و را هم تباه می کند؛ زیرا کافران چیزی را انفاق می کنند که از آن آنها نیست و از راه 

 ؛(۱۱۷ت(" )آل عمران، خداسانگیزه آنها در انفاق هم گسترش نفوذ در جامعه و فریب خلق 

د سرابی در بیابان است که تشنه لب آنرا آب پندارد )کردار نیک کافران چون نآنانکه کفر ورزیدند، کردارشان مانو "

یابد و می او آید، چیزی نبه سراغ ت(؛ تا آنگاه که اسنیکی و عدالت مایه فریب نیازمندان به ، تنها انگیزه نیک ندارد

"  و خدا سریع الحساب است !)او را به کیفر فریبکاری اش می رساند(می رسد حسابش به یابد که می خدا را نزد او 

 (؛۳۹نور، )

 روز توفانی بر آن بوزد.یک در تندبادی خاکستری است که  بمانندآنها که به پروردگار خویش کفر ورزیدند، کردار "

کینه توز در حق ستیز پیشگان ستم دستاوردهای آنها نتوانند چیزی از آنچه بدست آورده اند نگهدارند )همه ترفندها و 

    (  ۱۸توفان انقلاب ستمدیدگان بر باد می رود(. اینست آن راه دراز گمراهی!" )ابراهیم، 

در تنظیم  بدین معنا که اما جور و ستم کافران همچون قسط و عدالت مؤمنان بعد سیاسی نیز دارد؛ 

 د: نشناخته می شوبه آسانی رابطه با توده مردم 

)در برابر من )در رابطه با مردم( آسانگیر، ملایم، دارای تسامح و اخلاق نیکوست؛ ولی کافر ؤمپیامبر فرمود: "

  (.  ۱۵۹، ص ۱۲مردم( خشن، سنگدل، بد رفتار و زورگو می باشد" )حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد 
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   نفاق

عقیدتی   –به دورویی و دورنگی "دشمن پنهانکار" اشاره دارد؛ آنها که با اتخاذ مواضع سیاسی "نفاق" 

اما براستی در  ؛"حق" می نمایانند پشتیبان  ،حق جواخلاق دوگانه خود را به مردم کاربست دوپهلو و 

و عدالتخواهانه  گمراهی خلق و شکست و ناکامی جنبش انقلابی فریب و و لذا در  ،جبهه باطل هستند 

 : ای ایفاء می کنند و تعیین کننده مردم نقش برجسته  

داند که تو فرستاده می ؛ و )البته( خدا گویند: گواهی می دهیم که تو فرستاده خداییمی هر گاه دورویان نزد تو آیند، "

؛ ندارند(قلبی )به آنچه می گویند اعتقاد  دهد که دورویان همانا دروغگو هستندمی و خدا )متقابلا( گواهی  !خدایی

؛ پس )با این دروغها خلق را( از راه خدا )تا خلق از آنها بپذیرد!( گرفتند ربکاسوگندهای خویش را چون سپری 

   (؛    ۲و  ۱ون، بازداشتند. براستی که زشت است آنچه انجام می دادند" )منافق

 گروندهحالیکه  در و روز بازپسین ایمان آورده ایم؛ خداکه می گویند ما به هستند )دورویان(  مردم کسانی ازو "

 دربا خدا و مؤمنان نیرنگ می بازند؛ در حالیکه جز خویشتن را فریب نمی دهند و بدان آگاه نیستند.  .نیستند واقعی()

آنکه دروغ  خاطردردناک است به  رنجی راایشان  ؛ وافزاید میخدا بر بیماری آنها  ؛ وبیماری است یک آناندلهای 

 ("ندیدو بیخردی را خردمندی می نامفساد را اصلاح مثلا ؛ دکرده و یا وارونه جلوه می دادنانکار  را)حقیقت  می گفتند

   ؛(۸ – ۱۰ ،)بقره

برای آنکه پیمانی که با خدا بستند شکستند؛ و د؛ تا روزیکه )خدا را( دیدار کننچیره گردانید در دلهایشان نفاق را "پس 

ند، پس راستگویی و وفای گردا)اگر دروغگویی و پیمان شکنی "نفاق" را در دل ملکه می  برای آنکه دروغ می گفتند

به توهم فهم کرد؛ وگرنه آیه سوره نساء را باید همراه این  ۸۸آیه راه ریشه کنی "نفاق" از دل است. نیز به پیمان 

       ؛(۷۷" )تؤبه، خواهیم شد(دچار  جبر

  

  فساد

، اصول عام اخلاقیزیر پا گذاشتن مسخ و  و به معنای اصلاحدر نقطه مقابل یا تباهی و انحطاط فساد 

فطرت و طبیعت ستیز با به معنای اصولا و  ،ارزشهای نیک انسانی اجتماعی،ضوابط و موازنه های 

 :است در جامعه متعالی انسان 

 (؛۴۸کردند و اصلاح نمی کردند" )نمل، ")سران قوم ثمود( در شهر نه دسته بودند که فساد می 

و و در آنچه خدا بتو عطاء کرده است سرای بازپسین را بجوی؛ و )البته( بهره خود از دنیا را )هم( فراموش مکن، "

چنانکه خدا به تو نیکی کرد. و در جستجوی فساد )تباهی( در زمین مباش. همان خدا فاسدان )به خلق( نیکی کن 

 (؛۷۷قصص، " )ت ندارد)تبهکاران( را دوس
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"آری! سرای آخرت را برای کسانی گذارده ایم که در زمین به برتری جویی و فساد اراده نکنند )برتری جویی و فساد 

)آنها که از فساد و برتری جویی پرهیز  همنشین و همردیف یکدیگرند(؛ و فرجام )نیکو( از آن پرهیزگاران است

 ؛(۸۳" )قصص، دارند(

کسانی هستند که گفتار )دوستانه و زیبای( آنها در زندگی دنیا مایه شگفتی تو می شود؛ و )حتی( خدا را و از مردم "

؛ و هر گاه )از نزد تو( بر گردند، به فساد بر آنچه در دل دارند گواه می گیرند. )اما( آنها سرسخت ترین دشمنان هستند

"  ( را نابود کنند؛ و خدا فاسدان را دوست نداردار حیاتیو آث ،کشت و کار ،)مردم "حرث و نسل"کوشند و بدر زمین 

      (؛۲۰۵و  ۲۰۴بقره، )

. حرکت می کنند و پیشرفت قرار می گیرند که در جهت رشد و کمال  "صالحین "، "مفسدین"در برابر 

و با ترویج ارزشهای انسانی و  ،رویگردانند در جامعه مفاسد و انحرافات اجتماعی و بیعدالتی آنها از 

؛ و لذا در سازند و بهینه و کارآمد می کوشند ساختار اجتماعی را اصلاح مردم در میان "عمل صالح" 

 . (۱۰۵)انبیاء،  خواهند بود  "زمین ینوارث " تبیین توحیدی تاریخ 

   

 تکذیب 

با کفر و ظلم و استکبار همگام  ؛ و لذا توسط حق ستیزان است انکار حقایق و واقعیتهای مسلم  ،"تکذیب"

 است:

  (؛۱۹بروج، " )کسانیکه کفر ورزیدند )حقایق و واقعیتهای مسلم را( تکذیب می کنند )دروغ می شمارند("

 و راند، می سختیه ب را یتیم که همانست او ؟د(آلایدروغ می به )یا را تکذیب می کند  دین که راآنکس  ای دیده آیا"

 . (۱ – ۳ ماعون،)" انگیزد نمی بر گرسنگان و تنگدستان خوراک بر را کسی

 

  ظلم

؛ و و سهم حقیقی او از ثروتها و درآمدهای اجتماعی است انسان حقوق بنیادی تجاوز به یا ستم ظلم 

 :  حق دارد برای بازیابی حقوق خویش پیکار کند نیز آنکس که بر او ظلم می شود 

یاری آنها و همانا خداوند بر زیرا بر آنها ستم رفته است داده شد؛  (پیکار)اجازه با ایشان می جنگند آنها که به "

 (؛۳۹حج، " )تواناست

 : بر ستمدیده حتی فریاد کشیدن و سخن زشت و تند بر زبان آوردن هم گناهی نیست 
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ی است که جز آنکس که بر او ستم شده است )و طبیع دوست ندارد کسی به تندی و زشتی بدیها را فریاد کند؛"خداوند 

 (؛۱۴۸داناست" )نساء، )به اعمال ستمگرانه( شنوا و )به سخنان( خواهی کند(؛ و خداوند د خشمگینانه  دا

 ظلم در مناسبات اجتماعی پدیدار می شود؛ و مسئولیت پیدایی آن بر ستمگر و ستمدیده )هر دو( است:  

برجای مانده است؛ اگر  )سود سرمایه( ای کسانیکه ایمان آورده اید! از خدا بترسید و رها کنید آنچه را که از ربا "

( نکردید، پس به خدا و پیامبرش اعلام جنگ کنید! و اگر )از رباخواری( ربا را رهاد! و اگر )ی)براستی( مؤمن هست

  (.۲۷۹ و ۲۷۸ " )بقره،)نفی استثمار( د، )اصل( اموالتان از آن شماست؛ نه ستم کنید و نه ستم پذیریدتؤبه کردی

 

  قسط

. 44اجتماعی می باشد به معنی برابری در حقوق و ثروتهای ، و استثمارتبعیض و در برابر ستم و قسط 

انسانها از حقوق بنیادی برابر برخوردار خواهند بود و ثروتها و درآمدها نیز مطابق با   ،قسطدر جامعه 

برای تحقق آن  پیامبران همه که است آرمانی تاریخی ؛ و این آنها توزیع می شود کوشش ارزش کار و 

 : شده اند  گیختهنابر

( معیار سنجشنشانه های روشن فرستادیم؛ و همراه ایشان کتاب )اصول راهنما( و میزان )"همانا پیامبران خود را با 

 (؛۲۵را فرستادیم؛ تا مردم برای قسط به پا خیزند" )حدید، 

" و هر ملتی را پیامبری است که هر گاه بیاید در میان آنها به قسط داوری می کند و به آنها )دیگر( ستم نمی شود"

 (؛۴۷یونس، )

میان ایشان  ،( آمدندداوریهستند. پس اگر نزد تو )برای مال حرام و خورندگان زن  دروغجاسوسان )یهودیان( آنها "

که( چنانچه از آنها  و )بدان ؛)در پذیرش یا رد درخواست داوری آنها اختیار داری( روی گرداناز ایشان حکم کن یا 

و سنن نه مطابق و )اما( اگر میان آنها داوری کردی، پس به قسط )د. و نرسان میتو نه روی بگردانی، هرگز زیانی ب

 (؛۴۲را دوست دارد" )مائده،  (دادگران و حق جویانمقسطین )همانا خدا آنها( حکم کن. نظام حقوقی 

که در دین با شما جنگ نکردند و شما را )آندسته از مشرکین( نیکی کردن و رفتار به قسط با آنها "خداوند شما را از 

را دوست دارد"  (حق جویان و عدالتخواهانمقسطین )از خانه هایتان بیرون نراندند، باز نمی دارد. همانا خدا 

 (؛۸)ممتحنه، 

 
قسط را عدالت اجتماعی هم معنا کرد؛ اما باید دانست که قسط و عدالت اجتماعی همواره و کاملا بر یکدیگر منطبق با مسامحه می توان  44

اقتصادی مبتنی بر استثمار طبقاتی، نخبگان طبقه حاکم "عدالت اجتماعی" را تعریف و تبیین می کنند  –نخواهند شد. در ساختارهای اجتماعی 

گروهها، اقوام و طبقات را معین و مشخص می گردانند. این تعریف و تبیین و تعیین اساسا بر پایه منافع طبقه و حقوق مادی و معنوی افراد، 

استثمارگر حاکم صورت می گیرد. در اینجا عدالت اجتماعی بر مبنای حقوق عرفی و تعیین شده در نظام حاکم با محتوای مفهوم قسط در تضاد 

آنها از ثروتها و درآمدها بر پایه ارزش کار آنهاست. برای نمونه، اگر دستمزد یک  سهم حقیقیانسانها و  حقوق برابراست؛ زیرا قسط ناظر بر 

کارگر در نظام سرمایه داری بر پایه قانون تصویب شده کار تعیین شود، مطابق با هنجارهای حقوقی حاکم "عادلانه" است؛ اما این دستمزد 

ت، و سهم حقیقی او از درآمد تولید شده نیست. تنها اگر قسط )برابری در حقوق بنیادی و دریافت سهم تعیین شده کمتر از ارزش کار کارگر اس

 حقیقی هر کس از ثروتها و درآمدها( در جامعه حاکم گردد، عدالت اجتماعی در نظر و عمل همگانی می شود.              
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)این ؛ هر چند )باشید( ای کسانی که ایمان آورده اید! قیام کنندگان به قسط باشید؛ )و با اینکار( گواهانی برای خدا"

؛ بخوبی روشن است که مفهوم قسط ۱۳۵نساء، " )قیام( بر علیه )منافع( خودتان یا پدر و مادر و نزدیکان شما باشد

تعیین شده و نقش چیزی فراتر از مفهوم عدالت است؛ زیرا در قیام به قسط ممکن است هنجارهای حقوقی حاکم و سهم 

       .(در هم بریزدهم عرفی افراد 

 

روشنی در می یابیم که  ه بتاریخی  –جامعه شناختی اخلاقی و بیر امفاهیم و تع قرآنی با دقت در کاربرد 

 تکذیب در یک راستا فسق و اسراف و استکبار و نفاق و ظلم و فساد و شرک و کفر و کارکرد اجتماعی 

فروتنی و  قسط و اصلاح و خلوص و توحید و ایمان و  :نقیض آنهاکارکرد اجتماعی و  ؛(ضد تکاملی)

هر یک به ترتیب  تعابیر از این دو دسته . می باشند  (تکاملی) صداقت نیز در یک راستاتقوا و قناعت و 

)حق و  تاریخی متضاد  –برگرفته از ویژگیهای عینی دو جبهه اجتماعی ، زیرا ی است دیگرنقیض 

تاریخ، تنها تمدنها و نظامهایی به قهر و قرآنی  –در تبیین توحیدی می باشند. ( یا تکامل و ارتجاع باطل

 خشم خدا گرفتار شده و نابود می شوند که بر پایه ظلم و فساد شکل گرفته باشند: 

" پروردگار تو کسی نیست که ممالک را به ستم نابود کند و مردم آنها صالح )نیک کردار و شایسته کار( باشند"

  .(۱۱۷هود، )
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 :مششبخش 

 وحی و نبوت

  

 

 

  همواره  قرآن تاریخی –جامعه شناختی  تبیین در این بخش به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا

این پاسخ بر دو   اجتماعی خواهد بود؟ سازندگی و پیشرفت و آزادی  جنبشدر  انسانو راهنمای  راهبر

و در ادامه نشأت گرفته حقیقت ثابت و پایدار هستی از وحیانی تبیین  اینآنکه  نخست نکته تمرکز دارد: 

این تبیین  رهنمودهای برآمده از آنکه  ؛ و دومل جهان و انسان است متکا منطقی تبیین توحیدی آفرینش و 

قرآن توجه دارد. او  تاریخی  –اجتماعی پویش انسان و ویژگیهای تغییرناپذیر بر است و و کلی عام 

را و تکرارناپذیر با سنتها و قوانین خاص  اقتصادی – و اجتماعیسیاسی  مشخص هرگز یک نظام 

  دینامیسم  این راز و بسنده کرده است؛ راهنماتعیین نکرده و به بیان آرمانها و اصول عام انسانها  برای

 . ناپذیر قرآن است  پایان
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 و رهبری مردم، ایدئولوژی سه پایه تحول اجتماعی:  

  رهبری  مسئولیت جاییکه  ؛ تاگشت جامعه و تاریخ برجسته  در ""ناس و ""انسان کارکرد  ،نزول قرآن با

 :شد نهاده بر دوش مردم  اساسا تحولات و تعیین سرنوشت 

ت( در جامعه است؛ تا آنکه )انسانها( آنچه را در درون دارند دگرگون کنند" ادگرگون نسازد آنچه )از مناسب وند"خدا

 .(۱۱)رعد، 

 د؛گرد  میلبریز  شانکاسه صبر و تحمل؛ د ونش می بیدار سرانجام اجتماعییک نظام  درستم  تحت  مردم

 ارادهباید دانست که  اما ؛اجتماعی است  پایه تحول ،خلق به تغییر اراده پا می خیزند! بهتحول  برای و

ژرفا و   ،، گسترهکیفیت ، جهت  نیست؛ زیرا برای پیروزی تحول کافیسوی مردم تحت ستم  ازتغییر به 

 و رهبری  یماهیت ایدئولوژ جمعی، روانشناسی ذهنی چون فرهنگ توده، عناصر بهدامنه این تغییر 

و   غنابه  آنتداوم تاریخی  جنبش وپایدار  پیروزی دارد. بستگیخواه  تحول جنبش دهی(نو سازما)

که  هم نظامی ماهیت  است.  وابسته و کیفیت رابطه مردم و رهبری انگیزه ی، نیرومندیپویایی ایدئولوژ

عام اخلاقی و آرمانهای   ارزشهای اینکه تا کجا با ویژگیهای انسانی، و ،شود پی انقلاب مستقر می  در

کنش و   ،پایداری، مشارکت  ،تطبیق پذیری اندیشه راهنما وپویایی درجات ه ب تاریخی سازگار است،

و   خلوص میزان صلاحیت و البته  و ،در برابر رخدادها و رویکردها ثر مردمؤم  وواکنش بموقع 

 می کند. بستگی پیدا صداقت رهبری

 

 ؛ تاریخی ارزشهای عام انسانی –خاستگاه عقیدتی 

   خطوط راهنمای علم و حکمت و اخلاق 

دو جریان سکولار چپ و راست معاصر )لیبرالیسم و  در مطرح  ارزشهای تاریخی – خاستگاه عقیدتی

 ، آنها پردازان  نظریهبر اعتراف  ، بنااشکال سنتی و مدرن و پسا مدرن( در سوسیالیسم مارکسیستی

دنیاگرایی   بر کرده و ارا از مادر جد  آنهاجهان بینی و جنبش توحیدی پیامبران ابراهیمی است که  همانا 

ریشه و یک بعدی ارزشها رسیده و ناگزیر آنها را در  سطحی، بیبه درک  هم بهمین دلیل  و نشانده اند؛

 ،حقوق و اخلاقنیز و  ،آزادی و عدالت  هایآرمان؛ و برای نمونه، ستیز و چالش با یکدیگر قرار داده اند 

اصول و ارزشها   این تردید، بیدر برابر یکدیگر قرار گرفتند.  دو گرایش چپ و راست معاصر نزد 

  .افتند یمی در پیوند بنیادی با یکدیگر تکامل  اگر از بستر اصلی خود جدا نمی شدند،
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بلکه   اجتماعی –اخلاقی  آرمانهایو  ارزشهاتنها  نهکه آموختیم از دفاتر پیشین این مجموعه پژوهشی 

؛ و این  بوده است  نخطوط راهنمای علم و شناخت هم برگرفته از جهان بینی و جنبش توحیدی پیامبرا

ماندگار بعثت های توحیدی  اثر که واپسین  ،قرآنزبان راهنما از  خطوطاندیشه ها و ارزشها، آرمانها، 

پیامبر  براستیاین است: در این بخش از نوشتار پیش رو ند. اکنون پرسش ه ابیان گردید  ،تاریخ است 

  ،راتاریخی  و شناختی انسان  ،شناختی هستی فلسفی،علمی،  ارزشمند معرفت شناختی، حقایق آناسلام 

  اخذ کرده بود؟ به چه دلیل و از کدام منبع  ،ه است ید قرآن بیان گرد قول از این مجموعه پژوهشی که در 

بخوبی   امروزهمین  تا هم و مکاتب گوناگون "بشری" علوم و فلسفه  بزرگترین آکادمیهایحقایق در  آن

 ! نشده اند فهم 

 

 

 فصل اول: 

 دین تاریخی ضرورت 

 

 ؛ل دینی در تکامل اجتماعییاصمعرفت تاریخی و کارکرد جایگاه 

    از روسو تا تولستوی 

دین را از جهت خود "قرارداد اجتماعی" کتاب در  ۱۸فیلسوف سیاسی اروپای قرن  ژان ژاک روسو

و گونه   ،بر می گردد  "مستقل از جامعه "کارکردی آن بر دو گونه تقسیم کرده است؛ گونه نخست به فرد 

دین اولی اساسا پرستش قلبی خدا و انجام وظایف اخلاقیست؛ نه آئین  به آنکه "عضو جامعه" است.دوم 

میهن و حکومت و قانون کشوری ندارد، همان  پیوندی با و تشریفات دارد، و نه عبادتگاه. این دین که 

"عیب" آن از می توان "حقوق الهی طبیعی" نامید. آنرا دین انجیل و مسیحیت خالص و ساده است که 

دین دوم، اساسا کارکرد . "روح اجتماع نیست مخالف اندازه تا این هیچ چیز " ه ستکنظر روسو آن

روسو   یگانه می سازد.گرایی دنیایی اجتماعی دارد؛ و خداپرستی را با میهن پرستی و حکومت و قانون 

می پسندد؛ هر چند معایبی هم برای آن قائل می شود:  ،این دین را که پایه استواری اجتماع و ملیت است 

نیز  به جور و ستم بر "گناهکاران" و همچنین  ؛و مردم را فریب می دهد" ه"برپایه دروغ نهاده شد 

از دین سومی نام می برد که بر پایه "دو قانون" سپس روسو دشمنی با دیگر ملل و ادیان راه می برد. 
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و "دو وطن" پیروانش را به تکالیف متضاد موظف می سازد؛ زیرا آنها نمی توانند در آن واحد هم  

مسیحیت رومی را از "مؤمن" باشند و هم "وطن پرست". وی مذهب لاماها )بوداییان تبت(، ژاپنیها و 

ارزد"!   می داند. این دین سوم، عامل بر هم زدن "وحدت ملی" بوده و "به پشیزی نمیدین اینگونه 

دیدگاه  کنار نباید از (. ۱۹۷ – ۲۰۵ فحات )برای بررسی بیشتر نگاه کنید به "قرارداد اجتماعی"، ص

به سادگی  و کارکرد اجتماعی آن گرایانه روسو در تبیین دین  پراگماتیستی و روش شناسی کارکرد 

فرهنگ بورژوایی اروپا داشته فلسفه سیاسی و گذشت؛ زیرا اندیشه های او تأثیر اساسی در شکل گیری 

است؛ و رد پای این اندیشه های راهنما را تا امروز نیز می توان در نگاه انتقادی اندیشمندان علوم  

است، انجامیده روسو از کارکرد دین ناقص آنچه به فهم اجتماعی غربی به دین پیگیری نمود. اما 

خواهد دین را به ابزار سیاسی کارآمدی در  بورژوایی او از "دین" است. او مییکجانبه و انتظارات 

میهنی   –عصبیت ملی تولید و کشوری دست بالانشینان جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی، قانونگذاری 

دین  او چنان شیفته از این زاویه می نگرد. تنها تاریخی ادیان را  –کارکرد اجتماعی لذا تبدیل سازد؛ و 

نیز به آسانی  و ستیزه جویی دروغ و فریب و جور و ستمچون ر آن می شود که از معایب آشکا ابزاری

هستی شناختی و اخلاقی دین را  –بگونه ای کاملا پراگماتیستی، جنبه حقیقت جویانه فلسفی می گذرد و 

را برجسته   "اجتماعی دین –نتایج مفید سیاسی "به رهبانیت غیر اجتماعی مسیحی مصادره می کند تا 

تاریخی ادیان توحیدی اساسا بر پایه انسانیت فرا  –کارکرد جامعه شناختی باید دانست که سازد. اما 

کشوری،  –نژادی، سیاسی  –از میان برداشتن مرزهای قومی ؛ و آن است استوار قومی و فرا میهنی 

  . است  جهت تحقق جامعه آرمانی قسطدر جوامع انسانی فرهنگی و طبقاتی  –دینی  

محدود "دین" در میان فرقه ها، کشورها و حکومتها درگذریم، کارکرد حقیقی  خاص و اگر از کارکرد 

اندیشمند  تولستوی آنرا در گستره بشریت و فاز تاریخی تکامل انسان بهتر فهم خواهیم کرد.و ضروری 

و فلسفه قدرت فاصله گرفت و به فهم کارکرد  بورژوازیفرهنگ ، از پراگماتیسم، قومیت روسی شهیر 

سعادت  معیارهای  ،حیات انسانیعالی دینی را به معنای اصیل نزدیک شد. او دین و شعور انسانی دین 

 : مرتبط کرد و رهبری تکامل اجتماعی بسوی همبستگی انسانی و برادری جهانی و کمال، 

ادراک عالیتری از معنای حیات وجود دارد که افراد آن  "در هر زمان تاریخی مشخص و در هر یک از جوامع بشری،

جامعه به آن دست یافته اند؛ و این ادراک عالیتر بزرگترین سعادتی را که جامعه در تکاپوی تحصیل آنست تعیین می 

... در یک جامعه، شعور دینی همچون مسیر آب جاریست. کند. این ادراک، شعور دینی یک عصر و جامعه معین است

اگر جامعه ای زنده باشد، در آن یک شعور دینی نیز اگر آب جریان داشته باشد، جهتی نیز برای جریان آن وجود دارد. 

وجود دارد... اگر در بشریت چیزی بنام ترقی یعنی یک نهضت پیشرو وجود دارد، ناگزیر برای مسیر این نهضت نیز 

بایستی عامل تعیین کننده ای وجود داشته باشد. دین همیشه چنین عاملی بوده است. سراپای تاریخ اثبات می کند که 

و معتقدات مذهبی خاصی نظیر ترقی بشریت تنها به رهبری دین، و نه دینی که مرکب از آداب و رسوم و تشریفات 
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.. شعور دینی عصر ی شعور دینی صورت پذیرفته است.مذهب کاتولیک و پروتستان و غیره است، بلکه در سایه رهبر

ما، از نظر مصداق کلی و عمومی آن، آگاهی بر این واقعیت است که سعادت ما، یعنی سعادت مادی و معنوی و فردی و 

عمومی و موقت و دائم ما، در حیات برادرانه همه انسانها در اتحاد محبت آمیز آنهاست. این شعور ... در دستگاه 

ج بشریت نیز همچون رشته هدایتی است که کارش از یکسو برداشتن موانع مادی و معنوی از سر راه اتحاد بغرن

انسانها، و از سوی دیگر استقرار اصولیست که میان همه افراد بشر مشترک است و می تواند و باید همه آدمیان را  

 .(۱۷۰ – ۱۷۳" )هنر چیست؟ ص در یک برادری جهانی متحد کند

 و  سیاست  در را جامعه خلاقه و محرکه نیروهای آنچه که است  گواهتمدن و فرهنگ بشری  اریختآری! 

این حقیقت  ؛ و است بوده  مردمانو "شعور دینی"  "به خدا ایمان" است، برانگیخته هنر و علمحقوق و 

(. ۱۵۷ ص  جهان در فیزیک جدید، تصویرپلانک، ) اند گواهی داده نیز علوم طبیعی دانشمندان را حتی 

و بی ایمانی  گسترش بی دینی  لذا و ثر از دین بوده است؛أعمیقا و قویا مت انسانی تاریخ  شنبی  و فرهنگ

 خواهد داشت: در پی بشریت ای  آثار و نتایج زیانباری بر

 آینده به امیدی گونه هر نابودی معنای به آن از وخیمتر بلکه فرهنگ، ویرانی معنای به تنها نه خدانشناسی پیروزی"

 ؛(۱۵۸ ص منبع، همان) "است بهتر

 "نیست انگاری"پیامبر )نهیلیسم( شد. نیچه  "نیست انگاری""بی ایمانی روزافزون در روزگار ما سبب پیدایی 

است؛ و نخستین کسی است که عظمت دهشت بار آنرا دریافته، همه جلوه های آنرا آشکار ساخته، قربانی آن شده، و 

برای رهایی خویش از آن تلاش کرده است؛ ولی این تلاش بی نتیجه مانده است" )یاسپرس، آغاز و انجام تاریخ، ص 

۱۷۵    .)  

نیک و بد خود ارزش احساسات  عینی از دیدگاه تولستوی با معیارهای دینی اصیل و بینش اگر دین اما 

و اخلاق و از پوچی و ابتذال آن پیشگیری می کند، راه علم و حکمت  ،برانگیخته در هنر را می سنجد 

 را نیز با معنا دار کردن حیات انسان و نظام آفرینش می گشاید. و آرمانخواهی اجتماعی 

 

 نیاز به "قانون برتر" 

  کل فراگستر آن  دامنه و گذرد  میزندگی فردی  در جهت و پرستش  به انسانحیاتی  نیاز ازدین  کارکرد 

به کمال مطلق معرفت . گیرد  می براش در  تاریخی –اجتماعی  جهتگیریو  آرمانخواهی در را بشریت 

هستی، طبیعت متعالی انسان را به جنبش در می آورد تا بر طبیعت غریزی او چیره گردد و راه آزادی 

و  قانون برتر تاریخی انسان،  –اجتماعی از جمله آرمانهای از جبرها و تکامل بی پایان او را بگشاید. 

تاریخی   –در تجربه اجتماعی لیکه ؛ در حاقانون )عدالت حقوقی( بوده است اجرای انسانها در  برابری
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تأمین کننده منافع شخصی، قومی، فرقه ای و طبقاتی بوده است؛ و اجرای آن نیز اساسا انسان، "قانون" 

 : تبعیض آمیز

ای مردم! همانا پیشینیان شما را دوگانگی رفتارشان نابود کرد. اگر فردی از اشراف )دارنده قدرت و ثروت( دزدی "

ازات نمی کردند؛ و اگر فردی ضعیف )فاقد قدرت و ثروت( دزدی می کرد، او را مجازات می کردند. می کرد، او را مج

صحیح  –پیامبر " )می کنم)از بیت المال کوتاه( وگند بخدا اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند، هر آینه دست او را قطع س

 ؛(۱۸۶، ص ۱۱مسلم، کتاب حدود، جلد 

اراده و از ، بر آنها سخت می گرفتم کرده بودند تو کردیمانند آنچه "سوگند بخدا اگر حسن و حسین )فرزندانم( کاری 

تایج از ستم آنها را دور کنم )نباطل رسیده ند؛ تا آنگاه که حق را از آنها باز ستانم و دماننمی امان در )به مجازات( من 

خیانت و در اموال مردم امام علی به یکی از کارگزاران حکومتی که " )نهج البلاغه، نامه م(نمایکارشان را جبران 

 .(اختلاس کرده بود

از همان که حقوق همه انسانها را تأمین کند و بدون هر گونه تبعیض اجرا گردد،  "قانون برتر"لذا یک 

بی تردید، چنین قانونی بوده است. تاریخی بزرگ آرمان یک و در میان همه تمدنهای باستانی، آغاز، 

از عنصر  انسان نیازها و مصالح ضمن اشراف کامل بر منطقا از جانب کسی وضع خواهد شد که 

 : یت انسانی تهی باشد تا در مقام وضع و اجرای قانون به جانبداری و تبعیض میدان ندهد عاطفه و عصب 

برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود "

ت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر هیچ حس نکند؛ با طبیعت هیچ رابطه ای نداشته باشد ولی آنرا کاملا بشناسد؛ سعاد

شود به سعادت ما کمک کند. بالاخره به افتخاراتی اکتفا نماید که به مرور زمان علنی گردد؛ یعنی در یک قرن خدمت 

 (؛۸۱ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ص " )کند و در قرن دیگر نتیجه بگیرد

وی را به  ،فراگیربدینگونه، نیاز انسان تاریخی به "قانون برتر"، برابری حقوقی و ارزشهای عام 

پاسخ ضروری هستی   وحیبرانگیخت؛ و از جانب خدا "فرا انسانی" دین و آئین نامه حقوقی جستجوی 

 : به این نیاز انسانی بود 

نعمت است؛ ولی اگر ما می توانستیم این موهبت را عدالت منحصرا از طرف خداست؛ یعنی او یگانه منبع این "

 (؛۷۶همان منبع، ص " )مستقیما از همان منبع فیض بگیریم، نه احتیاج به قانون داشتیم و نه حکومت

"قوانین یهود که هنوز باقیست و شریعت فرزند اسماعیل )مراد ژان ژاک روسو پیامبر اسلام است( که از ده قرن پیش 

فرماست، هنوز هم از عظمت مردان بزرگی که آنرا تدوین نموده اند حکایت می کند... مرد سیاسی بر تمام دنیا حکم

 (.۸۶واقعی در تشکیلات ایشان قریحه بزرگی را می بیند که موجد مؤسسات با دوام است" )همان منبع، ص 

ذارانی بودند که پیامبران نخستین قانونگپژوهشگران تاریخ و جامعه شناسی تاریخی بخوبی می دانند که 

)مردم نژادی و طبقاتی آنها حق و ارزش برابر قائل شدند و همگان  –برای انسانها جدا از تعلقات قومی 
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در "جامعه جهانی" را سنگ بنای اولیه ؛ و بدینگونه، یکسان شمردند خدا را در برابر قانون و حاکمان( 

 : ند گذاشت  متن پذیرش تفاوتهای نژادی و فرهنگی

)در قالب اقوام و "ای مردم! همانا شما را از مردی و زنی آفریدیم؛ و )سپس( شما را در اقوام و قبایل قرار دادیم 

نژادی معیار برتری  –)اما وابستگیهای قومی تا یکدیگر را بشناسید. نژادهای گوناگون بر روی زمین گستراندیم( 

 (؛ ۱۳ین شماست" )حجرات، همانا ارزنده ترین شما نزد خدا پرهیزگارترنیست و( 

همانا برای و از نشانه های او )خداوند( آفریدن آسمانها و زمین، و تفاوت شما در زبان و رنگ )پوست( است. "

است؛ و نباید پایه برتری و پیشرفت راهیابی شناسایی و لازمه ست )تفاوتها موجود ا نشانه هاکار در این دانشمندان 

  (.۲۲" )روم، د(گردنجویی و ستم و تبعیض 

پشتیبانی از حقوق بنیادی انسان و پیشگیری از جهت بر پایه معیارهای عینی "حق" قوانین الهی آنها 

فرادستان تفسیر  حق را به جانب " بشر  زیردستان بود؛ در حالیکه "قانونبه فرادستان تعدی و تجاوز 

رونی  یروابط بنیز در و جوامع، درون اساسا برای تحکیم پایه های استبداد و استثمار در می کرد و 

 :وضع و اجرا می گشت  ،آنها

"می گویند او )پیامبر( دیوانه شده است! )چنین نیست( بلکه او "حق" را )با معیارهای عینی اش( برایشان آورد؛ اما 

( را پیروی کند، هر آینه آسمانها و زمین و فرادستانوش ندارند. و اگر "حق" هوسهای آنها )بیشتر آنها "حق" را خ

را پیروی نمی کند( بلکه برای آنها مایه یادآوری است؛ و آنها  فرادستان )اما حق میل . هر که در آنهاست تباه می شود 

  (؛ ۷۱و  ۷۰ند" )مؤمنون، هست از یادآوری )حق( رویگردان

و ، ه استنداتو نمایبه به آنچه خدا  ؛"همانا کتاب )قانون خدا( را بسوی تو فرستادیم تا در میان مردم به حق حکم کنی

  (؛۱۰۵خیانتکاران نباشی" )نساء، مدافع ( بر پایه "قانون بشر")

به حق رهبری می کنند )در آن( که هست )نمونه و پیشرو( جامعه ای  ،(انسانیگوناگون )جوامع  "و از آنها که آفریدیم

           ؛(۱۸۱)اعراف، و به حق دادگری می کنند" 

"و هر ملتی را پیامبری است که هر گاه بیاید در میان آنها به قسط داوری می کند و به آنها )دیگر( ستم نمی شود" 

                 (.۴۷)یونس، 

دست حاکمان  ماندن کوتاه پیشگیری از پیدایی قطبهای اقتصادی و قانون برتر الهی پیامدهای از نخستین 

 :  فراهم نگردد حاکمان استبداد تکوین طبقات و ؛ تا منابع اقتصادی برای از اموال خلق است 

اجرت و یا " زیر نام قانون "مالیات و عوارض" "و اموالتان را در میان خود به باطل مصرف نکنید؛ )و از جمله

کنند(؛ و فساد بپای حاکمان نریزید تا اموال مردم را به گناه بخورند )اموال شما را دستمایه ستم آنرا از بخشی  (هدیه"

   (. ۱۸۸در حالیکه خود می دانید )که حاکمان مال مردم را در چه راهی مصرف می کنند(" )بقره، 
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پیگیر ارزشهای عام انسانی چون عدالت و آزادی و  حق مدار و که پیشرو " نمونه"جامعه تأسیس 

 برای پیدایش جامعه جهانیست: ضروری  گام تاریخی  یک ، )جامعه توحیدی قسط( همبستگی باشد 

الگوی گواهانی بر مردم )جهان( باشید و پیامبر الگو و تا گرداندیم نمونه جامعه ای )در جهان( و بدینسان شما را "

   (.   ۱۴۳بقره، " )شما باشد

 

 

 وم: دفصل 

       "شعائر دینی"تاریخی  –کارکرد اجتماعی 

 

آنها می توان  مناسک و اعتقادات  رهگذر ازرا دین  یک پیروان تاریخی – اجتماعی  همبستگی و اتحاد 

  ایمان بهره برداری ستمگران از  ، و...و فرشتگانو  روح و خدا از بشری پرنقص  تصورات دریافت. 

؛ گیرد ب چالشو  پرسش بهضرورت آنرا  و دینی اندیشه اساس نباید  (،هب امذ  منفی د کارکر)مذهبی 

  روانشناختی شگرد  یک ازسراسر تاریخ  درماده گرایان  و  بیخدایان .جدایند  یکدیگر از  کاملاایندو  زیرا

تاریخی  –کارکرد اجتماعی ، مذهبی خرافات  تمسخر با آنها جسته اند: بهرهمشابهی  اما ناصادقانه

 ،جامعه در مذهبیمحتوای  بی شعائر و نمادهانیز  و دینی قص ان تصورات ، مذاهب رسمی "مخدرگونه"

  معتقدان  روانی ، مقاومت د گردانن سست  شاندینی  اصیل مناسک انجامو  ایمان در را مردماند  کوشیده

 : باید دانست که اما خود سازند! "دیدگاه"  تسلیمآنها را  سرانجام  و را در هم شکنند،

و  بر می گردد؛ فردی و اجتماعی()انسان و ذهن او  به تنها دینیو تصورات ناقص  خرافات  ریشه (۱

 . و اصل ایمان دینی دین، حقیقت خداهستی  به هرگز نه

منجمله از   و "امر انسانی "تنها به دین محدود نشده و آنها از هر  تاریخ ستمگران ری ابرد  بهره  (۲

 و  جابرانهسلطه  تداومگسترش و تثبیت، جهت  در اخلاقیات سکولار )دنیایی( وبیخدایی و ماده گرایی 

 .د می کننگرایانه خویش بهره برداری استثمار

یا سازمان   حزب برای یک  آرمیا  و آن ارتش و کشور یک برای پرچم همچون) شعائر و نمادها (۳

 :  پلانک . بگفتهندارند  ارزشی خود  خودی بهو  داشته  انسانی منشأ اساسا( سیاسی
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 و کم بطریقی آنستکه به محدود بلکه ندارد، مطلق اعتبار و ارزش هیچگاه باشد، مقدس اندازه هر مذهبی شعار یک"

 جهان در فیزیک جدید، تصویر) "آید نمی در حسی مستقیم ادراک به که کند دلالت برتر حقیقتی بر ناقص بیش

 (. ۱۶۲ ص 

  و  تفاهم میدان کنند، محدود  را خود  شعائر بخواهند گرایان  ماده جوسازی فشار زیردینداران  اگر اما

  عموم  همی است که اگر حقیقت هماناین  و اند؛ ساخته محدود  نیز را خود  اجتماعی عمل و همکاری

انگیزه و هدف آنان از  اساسا نامبرده بر آن کاملا آگاه بوده و  جوسازان نداشته باشند، علمبه آن دینداران 

 باید بی تعصب  (دین ستیزاننیز و )دینداران می باشد.  مطلوب"نتیجه "این  هب دستیابیاین جوسازیها 

  مفاهیم  ؛ اماشوند  می ترجمه دیگر زبان به زبان یک از ها واژه ،واقعیت پویای اجتماعی درکه  د نبدان

شرایط فردی و  دردر پی تغییر  نیز اشکالو  احکاممنتقل نمی شوند. همواره کاملا و  آنها ضروری

  در این احکام  اصیل محتوایو  فلسفه  ؛ اماتطبیق داده می شوند  ضرورتا یک مذهب  پیرواناجتماعی 

)مذهبی یا   نمادها فلسفهکه  بدانند باید  آنها باز و بر ثابتهای انسانی استوارند. بوده ضروریهر شرایطی 

 خود بخشی اثرو نیروی  توانای که  انگیزه یک جمعیت است؛ درهمبستگی   وانگیزه  تولید  غیر مذهبی(

با  آنستکه درست در پیوند  واقعیت  از دست می دهد. ،بیمورد  و بیجاتغییر  یاو  ،ناقص ترجمه  یکرا با 

با   : یهودیشکل می گیرد  یاز آغاز کودک انساندر  "وجدان مذهبی" که ست ادینی  زبان و این نمادها

 ،...، ومتن لاتین انجیل باکاتولیک  مسیحی انجیل، سیرالیک متن اارتدکس ب ، مسیحی متن عبری تورات 

شان  یهمک با بشری اجتماعو گستره  تاریخو در  یافته مسلمان با متن عربی قرآن شور و انگیزه  سرانجام

فرد و اجتماع دینداران   درثیر را أ آن ت هرگزتنها  نهآنها  ترجمه .کند  میو همبستگی  پیوند  احساسخود 

را  آنهااجتماعی  همبستگیپایه های  وتنگ  را اجتماعی عمل و همکاری و تفاهم میدان بلکه ،دارد ن

  " "تغییرطلبان  فته باشند،ابه آن علم نیهم دینداران حقیقتی است که اگر ؛ و این باز کرد سست خواهد 

 خود انگار آریا ناسیونالیستهای باستان گرای  و نژادپرستان  مثال، ! برایاز آن بخوبی آگاهند  زیرک

پایه های  همزمان کردن  " سست اسلامی شعائر کردن فارسی"می دانند که نتیجه کوشش آنها در  بخوبی

  " "تغییر این  پیگیریانگیزه و هدف آنان از  ؛ امااست  جهانمسلمانان  فراملیتیو همبستگی  دینیاعتقاد 

و از هم گسیختگی   نفرت و  سستی ایجاد خود در  صهیونیست امپریالیست و  اربابان خواسته برآوردن

گرایان و  مادهکوشش هدفمند  ،باری تسهیل سلطه بر آنان است. ومسلمانان  میان  در اجتماعی –عقیدتی 

و   توحیدی، حقیقت دین و فلسفه سبب گردید ، وادادگی دینداران نادانی والبته  ، وعصر جدید  معاندان در

افزایش دامنه جزمیت  با و گشتهو یا کمرنگ  آن، فراموش شعائردر  نهفته ارزشهای انسانی )فراقومی(

دین با تولید دردها   موحدان، چهرهمیان  در)پیروی از "هوس و رأی و قیاس"(  و فرمالیسم و لیبرالیسم

  :بشری آلوده گردد  یو رنجها 
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امام " )ی و قیاس گیردأبدانید که نه از علم خدا و نه فرمان اوست که کسی از خلق خدا دین را پیرو هوس و ر"

 . (۳۷، ص ۲۷صادق، وسائل الشیعه، جلد 

 

 پیامدهای زیانبار "دین زدگی" 

)هدایت  خود راستین و کارکرد " قرار می گیرد که از فلسفه اس یو ق یهوس و رأ رویپ دین آنگاه "اما 

و   زرهمدست  تزویردر قامت جدا شده و انسانی( ارزشهای عام دلها و اندیشه ها بسوی حقیقت هستی و 

و بسان یک نهاد قدرت ازخودبیگانه به قالبسازی  ت می یابد رسمی" . در این دگردیسی، "دینگردد  زور

بدینگونه، همت می گمارد. جهت تأمین منافع اربابان زر و زور در جامعه افکار و عقاید و رسوم دینی 

؛ پرستیده می شوند  "دین"بجای خدا اربابان  ؛گم می شود و معیار عینی نیکی و کمال حقیقت خداپرستی 

به تفرقه و گمراهی و بیزاری از یکدیگر کشانده با دروغ و نیرنگ اربابان دین هم بندگان خدا را این و 

 و آنها را استثمار و استحمار می کنند: 

یهودیان گفتند: عزیز فرزند خداست! و مسیحیان گفتند: مسیح فرزند خداست! این سخنانی است که از دهان خویش "

(، که هماهنگ با گفتار کافران پیشین است )که برای خدا فرزند و شریک وده استنبمی گویند )سخن پیامبران آنها 

خویش را ( ونی)روحان قائل بودند(. خدا آنها را بکشد! کجا به دروغ رانده می شوند؟ آنها )اهل کتاب( احبار و رهبان

بجای خدا به اربابی گرفتند )و پس از توحید به شرک گراییدند(، و )نیز( مسیح فرزند مریم را )بجای خدا پرستیدند(؛ 

در حالیکه دستور نداشتند جز آنکه خدای یگانه را پرستش کنند که معبودی جز او نیست. او منزه است از آنچه شریک 

  ؛(۳۱و  ۳۰ به،ؤتقرار می دهند" )او 

( یحیو مس یهودی ونیازاحبار و رهبان )روحان یاری( همانا بس!دیو آگاه باش دی! )بداندیآورده ا مانیا کهیکسانی "ا

؛ و آنانکه زر و )بندگان خدا را بندگان خویش می خواهند( دارند یخورند و از راه خدا باز م یاموال خلق را به ناحق م

)متولیان رسمی دین در استثمار خلق با  دردناک بشارت ده یکنند به عذاب یاندوزند و در راه خدا انفاق نم یم میس

 .(۳۴به، ؤ" )تحاکمان و مالکان شریکند(

  خود  شعائر بودن انسانی و خداپرستی حقیقت در تاریخ،  گوناگونادیان  پیروان اگر، پلانک ماکسبگفته 

افسوس  . وی شد  می جلوگیری  بسیاری انرژیهای رفتن هدر و جنگها و رنجها از ،کردند  می درک را

 :  می خورد که

 صهمان منبع، ) "نبود ساخته که کارها چه شدند، می متحد هم با یکدیگر کردن نابود بجای اگر انرژیهایی، چنین از"

 ؛(۱۶۴
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" و تعصب به شکل و ظاهر دین است. دین زدگیتاریخی هم "اجتماعی این ویرانگری و تباهی  علت و 

اگر دینداران فلسفه دین و حقیقت وحی را که همانا یکتاپرستی و رشد و همبستگی پایدار انسانی در اما 

در آزادی از بندگی غیر خداست فهم کرده بودند، به زور و خشونت در دین میدان نمی دادند و داوری 

 :  میان ادیان را هم به خدا می سپردند 

از است؛ پس آنکس که )جدا و( آشکار انحطاط گمراهی و از و کمال رشد  (راه)"در دین اجباری نیست؛ همانا 

و خدا دستاویزی استوار آویخته که گسستی در آن نیست؛ به بگرود، همانا یکتا وند و به خداگردنکشان روی گرداند 

    ؛(۲۵۶شنوا و داناست" )بقره، بس )به سخنان و احوال مردم( 

و آنانکه )از میان آنها یا جز آنها(  ،و مسیحی و مجوس صابئینو آنانکه یهودی شدند، و  ،"همانا آنانکه ایمان آوردند

)از عقاید و احوال و اعمال کند. بی گمان خدا بر همه چیز  شرک ورزیدند، همانا خدا روز قیامت میان آنها داوری می

 (؛  ۱۷گواه است" )حج، پیروان ادیان گوناگون( 

"همانا کسانیکه )به اسلام( ایمان آوردند، و )نیز( یهودیان و عیسویان و صابئین، هر کس )از میان آنها( به خدا و 

روردگار است؛ بر ایشان نه روز بازپسین ایمان آورد و عمل صالح )کردار نیک و شایسته( انجام دهد، پاداش او نزد پ

 .(۶۲( است و نه اندوهگین شوند" )بقره، دوزخ ترسی )از آتش

  حول  خود دینی  شعائر و آداب  حفظ  حق با که " کتاب  اهل" از قرآن و پیامبر دعوت  فلسفهو اینست 

 : شوند  متحد و مبارزه با پرستش مخلوق  یکتاپرستی

شریک او چیزی را کلمه مشترک میان ما و شما )توحید( که جز خدا را نپرستیم و سوی به بیایید بگو ای اهل کتاب! "

م؛ و )نیز( برخی از ما برخی دیگر را بجای خدا خداوندگار خویش نگیرد )به شرک و بندگی غیر خدا پایان گردانین

 ؛(۶۴ن، آل عمرا" )د که ما مسلمان هستیم!یپشت کردند، بگویید: گواه باش( . پس اگر )به شمادهیم(

 بود؛ بیرون آوردن بندگان خدا از پرستش، پیمان و فرمان غیر خدا:  توحیدفلسفه بعثت محمد اساسا 

( خدای یگانه را بپرستید و از )فرمانبری( طاغوت :"و همانا در میان هر ملتی پیامبری را برانگیختیم که )بگوید

)مستبد سرکش( دوری کنید. پس برخی از آنها را خدا هدایت کرد و برخی از ایشان به گمراهی فرو افتادند. پس در 

   (؛       ۳۶زمین بگردید و بنگرید که سرانجام تکذیب کندگان )دعوت توحیدی( چگونه بود" )نحل، 

عال محمد را به حق برانگیخت تا بندگان خود را از پرستش بندگانش به پرستش خود، و از امام علی: خدای مت"

پیمانهای بندگانش به پیمانهای خود، و از اطاعت بندگانش به اطاعت خود، و از ولایت بندگانش به ولایت خود در 

 . (۲۲ص ، ۴، بخش ۳فیض کاشانی، وافی، جلد " )آورد
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 م: سوفصل 

 حقیقت وحی 

 

  در معارف انسانی  وحیجایگاه 

  علمی  صرفااستدلال  و فکر رود؟ می میان  ازموجود  این نابودی با  و ،است  انسان  ذهن در تنها خدا آیا

انسان شناسی   و  تعقلی – تجربیفلسفه  ،تحلیلی ی هستی شناس  است؛ اما ناتوان پرسش این به  پاسخ  از

 ؛ و حیات هم خواهد بود  آنهاو انسان هم بوده و پس از  جهانکه خدا پیش از  گوید می  فلسفی –علمی 

: "هستی شناسی و تبیین آفرینش" و "انسان شناسی و  دفاتر دوم و سوم) انسانی هم پایدار و فرایاز است 

    .پایه بینش و رفتار دینی است فلسفی این حقیقت فلسفه اخلاق"(. 

  هستند  گیریهایی اندازه بر  مبتنی گیاهی و جانوری()جاندار  وپهنه طبیعت بیجان  در علمی  شناختهای 

این   نهطبیعی  علوم بنای سنگ ؛ اماشوند  می انجام مکانی – زمانی کوچک بسیارهای  محدوده در که

 حالات  بهثابت و تغییرناپذیر  یها  اندازه این. می باشند  45" عمومی ثابتهای" بلکهمتغیر  ذاتااندازه های 

مکتب  در. ندارند  بستگی گیری اندازه مکان – زمان به یاو  گیر اندازه فرد  ،متغیر و متفاوت  کیفیات  و

  و  پژوهش کار تسهیل برای "ذهن مفید  اختراعات " ثابتها این معرفت شناختی پوزیتیویسم )اصالت حس(

 در طبیعت ثابت  عام نظم  یک وجود  بر هستند  آشکاری گواه آنها حقیقت، در باشند؛ اما می گیری اندازه

  اولیه  کوآنتوم و الکتریسیته اولیه کوآنتوم چون مطلق ثابتهای وجود . هستی در انسان از مستقل حقیقتیو 

 و لذا:   شوند   می تأیید  همواره د،گردن تعیین که روشی هر با عمل،

 به  شیمیایی و فیزیکی یندهایآفر مجموع دادن ربط و ثابتهایی چنین کشف علمی پژوهش نهایی حد که گفت توان می"

 (. ۱۹۶ صماکس پلانک، تصویر جهان در فیزیک جدید، " )آنهاست

این   وست؛ " استوار اثابتها "بر پایه انسان و نفس تاریخ ، ، جامعه(و جاندار جان بی)  طبیعت نظم حاکم بر 

 انسان  وجود  از قلتمس قوانینی تابع واقعی جهان کهند نک  مییادآوری  ماه ب مربوطه  قوانیننظم ها و 

قوانین عام تغییر   و، عام زیست شناختی و ژنتیک  ، قوانینثقل و تعادل مکانیکی قانون. است  (پژوهنده)

 کرده پیدا مصداق، با و بی انسان، همواره قوانین اینند. از انسان مستقل)دیالکتیک عینی( و تحول 

 
ثابت گرانش، سرعت نور، بار الکترون، جرم یجان هستند عبارتند از:ب طبیعت بتهایافیزیک که ث علمشده در  کشفثابت عمومی  شش 45

 عبارتند از قانون ژنتیک و قوانین عام و بنیادی حیات؛ و ثابتهای دانش زیست شناسی نیز ؛ ثابتهایالکترون، جرم پروتون و ثابت پلانک

، روانشناسی، اخلاق و انسان شناسیعلوم هستند که در ر در کاهم )ویژگیهای بنیادی انسان و قوانین عام تغیر و تحول اجتماعی( انسانی 

   .اند جهان بینی توحیدی پایه هم همه این ثابتها و  ؛ بررسی شده اندجامعه شناسی تاریخی 
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 و  غایت نیز  و ،جهان در حکیمانه ای اراده حاکمیت  نشانگردر هستی مادی  عمومی  قوانین و نظم .است 

 ست.آنها بوده او شعائر توحیدی  ادیانهمت  حقیقت وجهاین  فهم و دریافت . است آفرینش  هدفمندی

به خوبی   (principle of least action" )عمل حداقل اصل"قوانینی چون از آنرا هم دانشمند فیزیک 

 : در می یابد 

 حالت به معین حالتی از معین، مدتی در دستگاه، یک ساختن منتقل به قادر را آنها بتوان که ندهاییآیفر همه میان از"

 از زمانی فاصله این برای انتگرال مقدار آن  ازای به که داد خواهد روی فرایندی آن عملا کرد، فرض دیگری معین

  ملموس  نشانه که اندیشیدند می چنین" قانون این کاشفان نخستین تیوس، موپر و نیتس لایب  ؛"باشد کمتر همه

 (. ۱۷۲ – ۱۷۳ صهمان منبع، " )اند یافته فرمانرواست عالم این بر که را مطلقه قدرت از مند بهره حکمتی

و آشکار  ،قوانین عام و خاص زیست شناختی و ،در تکامل جهان زیستمند هدفمندی نظم اگر بنابراین، 

 کنه و حقیقت که چند هر" می نماید موافق هدفمندی  این بانیز  بیجان طبیعت حاکم بر  نظم اما، است نمایان 

، ثابت  نظمبر توحیدی و دین  خداشناسی پایه اگر؛ و (۱۷۴منبع، ص  همان) "باشد ناشناختنی ما برای آن

ل و  یبی بد باید  نیزدر جهان انسانی  آن معرفتی ، جایگاه استوار است مادی هستی هدفمند هدایت شده و 

 . باشد ناپذیر تغییر

؛  باشد  هماهنگانسانی  و طبیعی علومتواند با نظریه های عام  می اخلاقی دین  و بینانه جهان عام  نگاه

 اخلاقی حکمت  به علم نه  .ند متفاوت کم یا بیش  دو این کار زمینه وپژوهشی  روشهای معرفتی، حوزه اما

متن  این تفاوتها در  اما ؛طبیعت  عمومی ثابتهای مقدار  به دین نه و ،دارد  کاریو هدایت عمل انسانی 

 : د گرفته انجای  تشابه بنیادییک 

 در معقول نظامی قبول در... و است مشترک دانش و مذهب میان عالم، بر حاکم و برین قدرتی ماهیت و وجود مسئله"

 خود خاص شعائر از کند دلالت حقیقت این به را ما آنکه برای مذهب... همداستانند باشد انسان از مستقل که جهان

 هیچ بنابراین. کنند می کشف حواس گواهی بر مبتنی گیریهای اندازه افق کران در آنرا طبیعی علوم و گیرد، می کمک

 یکی را مذهب خدای و طبیعی علوم جهان نظام یعنی آمیز، اسرار قدرت دو هر این که دارد نمی باز آن از را ما چیز

 ما فکر از را سازیی اینهمان چنین یک بیشتر کند، می سیر جهان از همگنی دید جهت در که معرفت، به ما نیاز. بدانیم

 (. ۱۷۵ صهمان منبع، ) "است خواستار

 : اینستکه  دراساسا معرفت  ایندو تفاوت 

 با  فرق این... آید می میان به  اندیشه انجام در دانش برای و است  ای اندیشه  هر آغاز در خداوند مذهب، برای"

 و است ضرور شناختن برای دانش. کنند می ایفاء انسان زندگی در دانش و مذهب که دارد وفق متمایزی نقشهای

 مرد طبیعت، از جو و پرس برای. هستند ما معرفت استوار های پایه تنها ما یحس ادراکات. کردن عمل برای مذهب

 می پیش در دیگری راه عمل اما. گیرد مسلم کند می پیروی قوانینی از که را شمول جهان نظامی وجود باید دانشمند
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 مطلق دانای که بنشینیم روزی انتظار به توانیم نمی اینکار برای و هستیم تصمیم اخذ از ناگزیر لحظه هر در ما. گیرد

 ؛(۱۷۶ – ۱۷۷ صهمان منبع، ." )باشیم شده

 لایب نیوتن، کپلر،چون  جهان دانشمندان ترین برجسته. یکدیگرند مکمل بلکه نیستند یکدیگر نافی دانش و مذهب"

 در و روند می پیش هم موازات  به بلکه نیستند متباعد راه دو این... اند بوده مذهبی عمیقا مردانی حال عین در نیتز

 (. ۱۷۷ – ۱۷۸ صهمان منبع، " )رسند می هدف یک به بینهایت

دریافت نیز در پی  عقلو آنها در طبیعت است، کشف ثابتها و کارکرد علم  پژوهش در اگر هدف نهایی 

دستیابی به   نیز)توحیدی(  دینی گرایش و دین نهایی  هدفو  آرمانحقیقت ثابت هستی است، و فهم 

 . ست آفریدگار هستی ابر وفق اراده  عمل و ،و تغییرناپذیر هستی واحد ایمان به حقیقت  باکمال آزادی و 

یگزین دین  ا می توانند جن ذاتابا وجود هماهنگی با دین در هدف فلسفه  حتیعلم و جلوتر خواهیم دید که 

 و  و حواس محدود، هعلم به تجربه نو بنو شوند  وابستگی ؛ زیرادر رهبری اندیشه و رفتار انسانی باشند 

است. انسان ساخته  و نانه هستیی بیین واقع بترا ناتوان از این دو معرفت انسانی  وابستگی فلسفه به علم،

    است:  وحیاما سرچشمه جوشان دین )توحیدی( 

 

 ؛ وحیویژگی  و چیستی 

 مرزهای معرفت شناختی وحی

را باید در قلمرو ویژه خود بازشناسی کرد؛ و نیز  پدیده ای هر  به کرات آمد،ه در کتابهای پیشین چچنان 

در این کتابها از محدودیت منابع در نمی آید دوری کرد. به تجربه از گرایش به تجربه حسی آنچه اساسا 

که   سیاری گفته شد شناخت انسان )حواس پنجگانه و عقل( در شناخت خدا، روح، رستاخیز و... سخنان ب

  هستی شناسی و تبیین آفرینش، هشتم؛ معرفت شناسی و فلسفه علم، بخش رجوع خوانندگان به آنها )

( برای بررسی پدیده وحی  ۲۶۳ – ۲۷۹ فحات انسان شناسی و فلسفه اخلاق، صسیزدهم؛ های نهم و بخش

و  روانشناسی  علوم و  ،شناخت تجربی نیست . در اینجا نیز باید بگویم که پدیده وحی قابل مفید خواهد بود 

جز آنکه راه فهم وحی و کیفیت ویژه   ؛د نصلاحیت بررسی و تبیین این پدیده را ندارزبانشناسی و غیره 

معنا و  گذشت و به فهم وحی و بازتولید کردن بنابراین، باید از وسوسه تجربه سازند. می آن را هموار 

پیامبران  ذهن و زبان سازوکار انتقال پیام خدا به اگر  ؛ زیراتاریخی آن بسنده نمود  –اجتماعی کارکرد 

چنان آشکار و  آن تاریخی  –و نتایج اجتماعی معرفتی ارزش  قابلیت پژوهش علمی را ندارد،)وحی( 

سازوکار وحی  و ماهیت بنابراین، اثبات می کند. و حقانیت آنرا برجسته است که وجود این پدیده ویژه 

اصولی معنا و کارکرد وحی و   فهمراه  ،آن است؛ و این جداسازیعینی آثار و نتایج نشانه ها، از  یجدا



~ 213 ~ 
 

می توان  محسوس هستی مادی واسطه  غیر مستقیم و بهرا  خدااگر باری،  .کرد خواهد را هموار نبوت 

 وحی ، است  شناخت  قابلدر می آیند تجربه به آثار روحی که  بواسطه آن هم تنهاانسان  روحشناخت، و 

در باره پدیده وحی و نبوت تاریخی آن شناخته می گردد.  –نیز از نشانه ها و آثار و نتایج اجتماعی 

 پرسشهایی مطرح است که پاسخ بدانها برای فهم این مقوله بنیادی ضروری می نماید:  همچنین  

با   انسان سویرابطه یکجانبه از ، و بعبارتی یک روانی –یا خاص ذهنی  و عامیک توانمندی  وحی آیا

صرفا  یک رابطه "، و بعبارتی دلخواه"گزیده ای بر برایپیام از جانب خدا ارسال آیا وحی ست؟ ا خدا

تنها شکل ارتباط خدا با انسان است؟ آیا وحی  وحی  آیا است؟انسان ا خدا بسوی  ازو شخصی یکجانبه 

آیا وحی پدیده ای از متن مناسبات دوجانبه انسان  دارد؟  (نامحدود )محدود یا تاریخی  –کارکرد اجتماعی  

چیست؟  ، علم خدا و علم انسان، کلام خدا و فهم انسان نسبت وحی و عقلدر اینصورت، خدا است؟  –

 کوشش می شود این پرسشها و پاسخهای مربوط به آنها بررسی شوند. و فصل بعدی، در این فصل  ...و

 46معجزهمحدودیت معرفت شناختی وحی که یکسوی آن به هستی مطلق و اراده او بر می گردد، و نیز 

پیچیده و همچنان ناشناخته  را برای انسان سازوکار وحی که آنهم به وحی و نبوت گره خورده است، 

خاص  است؛ و چیزی جز هدایت در هستی  هدایتدر تداوم تکاملی اصل و نبوت وحی  است.ساخته 

سان با  برای فراهم آمدن زمینه فهم وحی باید نخست به رابطه اننیست. او  ی تکاملانسان در فاز تاریخ

خدا توجه کرد. برای انسان امکان شناخت مستقیم خدا نیست؛ و او تنها بواسطه آفریده های خدا به وجود 

. بنابراین، ارتباط انسان با خدا "هستی شناسی و تبیین آفرینش"، بخشهای نهم و سیزدهم(او پی می برد )

 
معجزه نیز بنا بر ضرورت تاریخی رخ می دهد و کیفیت آن نیز متغیر است. در لغت، معجزه به معنی انجام کاری است که دیگران در  46

این انجام آن ناتوان هستند؛ اما معجزه بیرون از نظم عینی حاکم بر جهان نیست، هر چند این نظم ناشناخته، پیچیده، عالی و استثنایی باشد. 

اجتماعی "انسان تاریخی" نیز از  –برهانی قاطع بر نبوت پیام آوران خدا برای مردمان عصر است و همگام با تکامل فرهنگی  پدیده ضروری

از  یکیزیف یمعجزه ها ، یدیتوح یبعثت هااشکال فیزیکی و مادی محسوس به اشکال فرهنگی نامحسوس تکامل می یابد. اگر در نخستین 

 نابهنگامنیز ضرورت تاریخی داشت؛ و از اینرو درخواستهای  در بعثت محمداینگونه معجزات  انیپااند، ضرورتی تاریخی برخوردار بوده 

 کافران عصر محمد قاطعانه رد شد:

 ی آن جار انیدر م ها یاز خرما و انگور باشد و جو یترا باغ ایو  ؛یبشکاف  یچشمه ا نیما از زم یتا آنکه برا میآور ینم مانی( تو انی"و گفتند هرگز به )د

را با چشمان خود   آنها)که  یاوریما ب یرو شیخدا و فرشتگان را پ ایو  !یپندار یچنانکه م ،یاز آسمان را )بر سر ما( فرود آور ییپاره ها ایو  ؛یکن

که  یبفرست یتا )از آنجا( بر ما نامه ا می( هرگز بالا رفتنت را باور نکنیو )اگر هم بالا رو یدر آسمان بالا رو ای ؛از زر باشد یترا خانه ا ای ؛!(مینیبب

از آنکه )به دعوت پیامبران( ایمان آورند باز   یو مردم را چیز ؟هستم به رسالت آمده  یمن جز بشر ا یآ)؟!(. بگو منزه است پروردگار من،  مشیبخوان

 . (۹۰ – ۴۹ ل،یاسرائ ی" )بننداشت؛ جز آنکه گفتند: آیا خداوند بشری را به رسالت برانگیخته است؟

به این از آیات فوق چنین بر می آید که مردمان اعصار کهن از پیامبران قویا انتظار انجام کارهای "فوق بشری" داشته اند؛ و اگر گاه پاسخ 

انتظارات در آن اعصار معقول و حتی ضروری می نمود، اما در عصر محمد )خاتم پیامبران( دیگر این انتظارات نامعقول و ناضرور بود و 

و مردم باید "پیامبر" را هم از جنس خود دانسته، در آیات تکوینی و تشریعی )هستی و قرآن( تحقیق و تعقل کرده و به حقانیت محمد و خدای ا

ی ببرند. باری، اگر آتش بر ابراهیم سرد شد و عصای موسی مار گشت، و عیسی بیماریهایی )پیسی، نابینایی...( را درمان کرد که پزشکان پ

 ی)قرآن( است که با به چالش کشاندن مردم )دعوت برا یفرهنگ – یهمانا معجزه علمنیز معجزه محمد عصر از درمان آنها ناتوان بودند، 

 –ست. تفاوت کیفی معجزات به تکامل فرهنگی ایکار انب انیپاو ختم رسالت  یو ضرورتها لیدلا؛ و این خود از آن( همراه استآوردن مانند 

تاریخی انسان که در تفاوت شرایط اجتماعی و عادات و نیازهای او خود را نشان می دهد، مربوط می شود. از امام کاظم در باره تفاوت 

معجزات موسی و عیسی و محمد پرسش بعمل آمد؛ و او چنین پاسخ داد که: در عصر موسی جادوگری رواج داشت، و عصای موسی جهت 

یسی بیماریهای درمان ناپذیر رایج بود، و شفای این بیماران حجت را بر مردم تمام کرد؛ اما آنگاه که محمد ابطال سحر بود؛ در عصر ع

مبعوث شد، بلاغت و فصاحت در گفتار رواج داشت، و پند و حکمت قرآن در بلاغتی بی نظیر حقانیت آنرا به مردم نشان داد )کافی، جلد اول، 

 (.               ۱۱۰ – ۱۱۳؛ الوافی، جلد اول، ص ۲۴ص 
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جهتگیری بجانب "هستی مطلق"  یعنی خود تکاملی ؛ و انسان در این رابطه نیاز صرفا معنوی است 

انسان بر پایه  .)"انسان شناسی و فلسفه اخلاق"، بخش هفتم( ورده می سازد آرا براو پرستش )خدا( و 

، بی معنا  یکجانبههم رابطه عقل و فطرت و عاطفه با خدای هستی رابطه معنوی برقرار میکند؛ و این 

  " استواری گامها "و  " هدایت " ، "یاری"را بصورت  پاسخ شایسته خود ؛ بلکه نیست نتیجه عملی بدون و 

 : د داردریافت می یکتا از جانب خداوند 

 ؛ (۶۰ ،)مؤمن "بپذیرم() را اجابت کنم شماتا  بخوانید "مرا

 ؛ (۱۵۲ ،)بقره "به خود وانگذارم() یاد کنید تا شما را یاد کنم مرا پس"

می کند و گامهایتان را استوار  یاریرا  شما (متقابلانیز ) خدا خدا را یاری کنید، اگر !کسانی که ایمان آورده اید ای"

 ؛ (۷ ،)محمد "می گرداند

  " کند می هدایتاین ایمان  )پرتو( دررا  آنها پروردگارشان انجام دادند،شایسته  کارهایو  ندایمان آورد آنانکه همانا"

  ؛(۹ ،)یونس

همانا خدا  و داد؛ خواهیمنشان آنها  به را خویش )هدایت( یراهها ماآینه  هر که در راه ما به کوشش برخیزند، "آنها

      .(۶۹ عنکبوت،) "با نیکوکاران است

شکل به با محوریت خدا و ، (هدایت ویژه) ارتباط معنوی انسان با خدا گاه، بنا بر ضرورتهای تاریخی

ارتباط برقراری انسان توان ذهن از آنجا که  .پاسخ داده می شود و اشکال مشابه دیگر )سروش(  وحی

 ندارد، سخن گفتن خدا با انسان بگونه ای دیگر است:را او پیام و فهم مستقیم با خدا مستقیم 

پس او  ؛بفرستدپیکی "هیچ بشری نبوده است که خدا با او سخن بگوید؛ مگر بصوت وحی، یا از پس پرده، و یا اینکه 

 .(۵۱شوری، " )؛ همانا او والا مرتبه ای حکیم استبه اذن خدا وحی می کند آنچه را که بخواهد

و بنا بر ضرورت   ،)نیایش انسان و اجابت پروردگار(رابطه ویژه خدا با انسان بر پایه رابطه نخستین 

بدون پاکسازی ذهن از شرک و ستم و  هم شکل می گیرد؛ و هیچ پیامبری  ،تاریخی )نیاز به بعثت نوین(

این گی شایستکتا، به درگاه آفریدگار ینیایش خالصانه پرورش طبیعت متعالی انسانی خود با فساد، و 

اما این رابطه نیز، چنانکه از مضمون آیه فوق بر می آید، کیفیات  را بدست نیاورده است. رابطه ویژه 

است و در هستی یک پیام رسانی پنهان و نامحسوس در معنای عام خود  سروشیا وحی متفاوتی دارد. 

و  و...(  زنبور عسلو آسمان،  زمینطبیعی )پدیده های ندارد. خداوند به خدا پیام آوران اختصاص به 

آفرینش بیان  نظام در را داری هدفو  هدایتعمومی قاعده کار ؛ و ایننیز وحی فرستاده است فرشتگان 

 : می کند 
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)فصلت، " در دو روز )مرحله( پدیدار ساخت؛ و در هر آسمان امر )نظام و قوانین( آنرا وحی کردرا پس هفت آسمان "

 (؛۱۲

 (؛۶۸" )نحل، نیکوهها و درختان و داربستها منزل گز انیکرد که در م یپروردگارت به زنبور عسل ماده وح"و 

)مأموران فرعون به شما مظنون شوند و تو( بر آنگاه که ؛ و و به مادر موسی وحی کردیم که او )موسی( را شیر ده"

مشو که ما او را به سوی تو گین اینکار( نترس و اندوهاو بیمناک شدی؛ پس او را به دریا )رود نیل( بیانداز و )از 

  (؛۷" )قصص، قرار می دهیمباز می گردانیم و او را از پیامبران 

 " که من با شما هستم! پس آنها را که ایمان آوردند ثابت قدم گردانیدکرد فرشتگان وحی ه "هنگامی که پروردگار تو ب

 (. ۱۲)انفال، 

قاعده عمومی هدایت و  ( باید دانست که مطابق با علم نوین فیزیک ۱۲در باره وحی به کائنات )فصلت، 

 : حکمفرماست  نیزبیجان  بنیادی ترین ذرات ماده هدفداری بر 

. کند اختیار را مسیر ترین مستقیم همواره رسند، می کننده مشاهده چشم به ستاره از که مسیرهایی همه میان از نور"

. کنند می رفتار عقل موهبت از برخوردار موجوداتی همچون است مرکب آنها از نورانی تشعشع که فوتونهایی بنابراین

" است مقصود به رهنمون همه از سریعتر که کنند می اختیار را منحنی آن همواره ممکن های منحنی همه میان از

  ؛(۱۷۲ صماکس پلانک، تصویر جهان در فیزیک جدید، )

 حالت به معین حالتی از معین، مدتی در دستگاه، یک ساختن منتقل به قادر را آنها بتوان که فرایندهایی همه میان از"

 از زمانی فاصله این برای انتگرال مقدار آن  ازای به که داد خواهد روی فرایندی آن عملا کرد، فرض دیگری معین

 (. ۱۷۲ – ۱۷۳ صهمان منبع، ) "باشد کمتر همه

              :می باشد و پاسخگوی نیاز انسان به هدایت در فاز تاریخی تکامل  اما وحی به پیامبران خاص است 

"گفتیم )باید( همگی از آن )"بهشت" نخستین( فرود آیید )و در جور و ستم و قهر و خشونت و دشمنی کار و زندگی 

کنید(؛ تا آنگاه که رهبر و راهنمایی از جانب من به شما برسد؛ پس آنها که تابع هدایت من شوند نه بر ایشان بیمی 

یاران آتشند که در آن  ،هست و نه اندوهگین شوند؛ و )اما( آنها که حق را پوشاندند و نشانه های ما را دروغ پنداشتند

 .(۳۹ و ۳۸ )بقره،خواهند ماند" 

و منابع شناخت او )عقل و تجربه(  معرفتی که از راه وحی به انسان می رسد، از توان و دسترس انسان 

، که  انسانیتاریخی تجربه و تعقل  –در فرآیند اجتماعی همچون دیگر معارف بدین معنی که دور است؛ 

 :  بدست نمی آید  خطا پذیر هستند،

 (.۱۱۳" )نساء، نچه را که نمی توانستی بدانی به تو آموختآ"خداوند کتاب و حکمت را بر تو فرو فرستاد؛ و 
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انسانی اگر عقل و تجربه و ؛ است بوده نیازمند سخت حقیقی به این معرفت تکامل  یانسان در فاز تاریخ

به فرض ؛ و نمی کرد گمراه "ثروت ابدی و پادشاهی زوال ناپذیر" او را انگیزه کافی بود، برای هدایت 

انسانیت در فاز  اما تجربه  را خود می یافت.کینه و ستم آز و  راه برون رفت از شرک وگمراه شدن، 

و  "چاره اندیش "عقل این نشان داد که نمایان است، نیز بخوبی تاریخی تکامل، که در تبیین نمادین قرآن 

می آید. خدمت تحقق مقاصد آن در در حتی سپر انداخته و نهایتا یاد شده در برابر انگیزه "آینده نگر" 

"ثروت ابدی و پادشاهی زوال  سراب و شد  "وسوسه ابلیس"تسلیم  "عقل" اولیه آدم، پیشوای انسانیت،

"دریافت کلمات پروردگار" بدنبال ؛ و تنها ناپذیر" او را از بهشت رفاه و دوستی و برابری بیرون کرد 

 : بسوی حق و کمال هدایت نمود او را  (هبرتری جویان های از انگیزه )آزاد  عقل( بود که وحی)

( و )خدا هم( تؤبه نخستین خویش چیره شدهای انگیزه ها و آموزه بر سپس آدم از پروردگار خود کلماتی دریافت )و "

        (.۳۷پذیرفت؛ همانا او تؤبه پذیر و مهربان است" )بقره، او را 

 

 اندر نسبت عقل و وحی  مسیحی  نگاه نیم نگاهی به 

از سده های نخست میلادی تاکنون  دارد. ادبیات مسیحی  کلامیو  تجسمیمتمایز بعد مسیحی دو وحی 

در "کتاب مقدس"  هستی و پیام الهی ابلاغ حقایق در زمینه " و نیز عیسیبمثابه "تجسد خدا در از وحی 

عیسی  از  شیتا پ  امبرانیبه پ  یوح دگاه،ید این در به حواریون عیسی یاد می کند.  "الهام معنا"از طریق 

  ان ی پاهم و شریعت و دوره نبوت  د یبه کمال رس  ی " وحح یمس  یسیبود؛ اما با "تجسد خدا در ع "ناقص "

" فرزند خود ی" نبود؛ پس "پدر آسمانهی پاک شدن انسان از "گناه اول یراهگشا یموس عت یگرفت! شر

؛ و این تنها راه ممکن برای پاک شدن ابد یشود و انسان نجات  یتا قربانآورد  خیتار به را بصورت بشر 

به   یس ی( که پس از وفات عیهود ی)شائول  پولسبدست گویا و تجسد  ث یتثل دهی!؟ ااز گناه نخستین بود 

  م ی بن مر یسی. عخت یآماجتماعی  –عقیدتی شد و آنرا به شرک و فساد  ت یحیدرآمد، وارد مس نینو  شیک

بوده است،  انیهود یشد که رسالت پطرس محدود به  یخود ساخته بود؛ اما پولس مدع نی را جانش پطرس

دانست و به   ی" را کافمان ی"ا پولس هم عهده دار است!  انیهود ی ریغ انیرا در م یسین ع ی د  غی و او تبل

  توجه بود. یاست ب مانیاو مکمل ضروری   یرونینمود باصولا که  عمل صالح

وحی نشده است؛ زیرا وحی بر کسی که خود بر عیسی کلیسا بر این دیدگاه است که اما در بعد کلامی، 

پس از صعود عیسی به )مرقس، متی، لوقا و یوحنا( ذات خدایی دارد، بی معناست. اناجیل چهارگانه 

پس از مرگ دوازدهمین  و همگی برای مسیحیان معتبر هستند. آسمان بر نویسندگان آنها وحی شده است 

 حواری عیسی هم باب وحی بسته شد. 
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اندیشمندان دینی سده های نخست . ه است اندیشمندان مسیحی بود دیرینه تعیین نسبت عقل و وحی چالش 

و   کلمنس اسکندرانی، یوستینوسمیلادی در این زمینه به دو دسته بزرگ تقسیم شدند. کسانی چون 

وحی   عقل و وحی برآمدند؛ هر چند نتیجه کار آنها جز تطبیقو تعامل در پی آشتی  اوریگنس مصری

و   گرگوریوس نیسانیمسیحی بر دستاوردهای "فلاسفه یونانی" نبود. در برابر این دسته، کسانی چون 

  آگوستین با تفسیر عرفانی مسیحیت به مقابله برخاسته و فلسفه را دشمن دین شمردند.  ترتولیانوس

دو دسته برگزیند. وی کارکرد عقل را در ایمان دینی ضروری دانست: عقل   کوشید راهی در میانه این

در مرحله پیش از وحی اذهان را آماده دریافت آن می کند، و در مرحله پس از وحی نیز به فهم آن  

وی تاریخ انسان را نیز بر این پایه  کمک می کند؛ اما وحی و ایمان از "فیض خدا" نشأت می گیرد. 

ارتکاب "گناه نخستین" تا ظهور عیسی مسیح دوره حاکمیت عقل است؛ ظهور عیسی که  تبیین کرد: از 

)برای فهم "تجسد خدا در پسرش" بود دوره وحی مجسم و ایمان بود؛ و پس از آن نیز باز عقل 

در سده نهم میلادی تبیین مسیحی تاریخ را تکامل بخشید و تاریخ را به   اریژنحاکم می شود. "تجسد"( 

و  تقسیم کرد: در دوره نخست، عقل انسان بدلیل گناه توان حقیقت یابی خود را از دست دادهسه دوره 

؛ زیرا وحی نازل شده بر پیامبران بنی اسرائیل تنها  گردید نیازمند وحی مسیحی برای دستیابی به حقیقت 

رک حقایق توانا  را به د انسان عقل به وحی توانست انسان را متوجه گناه سازد. در دوره "تجسد"، ایمان  

و "عقل نورانی"  رسیده گرداند؛ و در ظهور دوباره عیسی در آخرالزمان، عقل و وحی به یگانگی 

م.( در ستایش عقل و حکمت گفت که فلاسفه یونانی،  ۱۱)سده  آبلارجایگزین وحی و ایمان می شود. 

؛ پس عقل طبیعی انسان برای شناخت خدا رومی، یهودی و مسلمان همگی به حقیقت دست یافتند 

کافیست. عقل ذاتا توان دریافت وحی و دستیابی به حقیقت را دارد و معیار درک دین است. کارکرد 

 م.( ۱۱)سده  آنسلمنزد آبلار مبهم است. و ماهیت عقل )آزاد و خلاق؟ یا دربند و نازا؟( تاریخی وحی 

ایمان را مقدم بر عقل و تجسد را عقلانی  یندو هم معتقد نبود. را پایه ایمان نساخت؛ اما به تقابل ا  عقل

در  ؟شمرد؛ زیرا جز تجسد و مصلوب شدن هیچ راه عقلانی برای نجات انسان از گناه موجود نبود!

تناقض و  ابهام و آنسلم نیز همچون آبلار دچار  ، و فهم معنا و کارکرد آنها، تعیین نسبت عقل و وحی

عقل و  واقعی هم در تعیین این نسبت و فهم جایگاه و کارکرد  م.( ۱۳قرن ) آکویناسآشفتگی است. 

وحی سر در گم بود؛ و بی آنکه به این مهم دست یابد، گفت: حقیقت هم در مسیحیت و هم در فلسفه 

مشایی است! وی از یکسو گفت کار وحی هدایت عقل بسوی حقیقت است؛ و از سوی دیگر معترف بود  

ل میسر می شود! که عقل می تواند حقیقت )یگانگی خدا( را دریابد؛ اما دریافت تثلیث با ایمان و نه عق

وی باور تعبدی به مقوله ای نامعقول بنام تثلیث آکویناس را هم گرفتار تناقض و اغتشاش نظری ساخت. 

که عقل را برای دریافت توحید ستایش کرده بود، سرانجام آنرا خوار کرد و برای داوری و سنجش 

ن تعبدی به اصول اعتقادی یاد  "مفاهیم وحیانی" )بخوان: تثلیث و تجسد و قیام(، ناصالح شمرد. ایما
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. ساخت دور خود معنای حقیقی عقلانیت و از و نیز فهم تاریخی وحی و نبوت را اصل توحید  ،شده

و دیگر فلسفه های  تعیین نسبت عقل و وحی در مسیحیت نیازمند دور شدن از اصول اعتقادی نامعقول 

از باورهای  کوشید ذهن خود را نخست برای فهم حقیقت وحی م.(  ۲۰)سده  کونگ. بود "جذاب" زمانه 

و گفت: عیسی "انسانی خاص" و "شاهکار  تجسد و الهیت عیسی را انکار کرد مسلط پاک سازد. وی 

  اصیل مسیحی  این دیدگاه هم از خطا برکنار نیستند.)تحریف شده( خلقت خداوند" بوده است؛ و اناجیل 

الهیت   کنستانتینف بزرگ مسیحی در عهد اسق آریوس تازگی نداشت، و قرنهای بسیاری پیش از او

مسیح را نپذیرفت و گفت که عیسی بن مریم همچون پیامبران پیشین بشری بود که از جانب خدا به 

                        رسالت آمده بود.     

اندیشمندان   ، از وحیکلیسا زورمدار و اربابان خشک و نامعقول "اصحاب مدرسه" برداشت پس از 

"تجربه دینی" و  بر پایه مطابق با نیازهای مدرنیته را وحی لیبرال در عصر سرمایه داری مسیحی 

عام  سیسم )تبیین جهان بر پایه اصول مکانی، تسلط تدریجی ماده گرایی"کنش عاطفی" تفسیر نمودند. 

یبرالیسم در جوامع  گرایی و ل ، مکاتب معرفت شناختی یکجانبه نگر، طبیعت گرایی، انسانمکانیک(

مخالفت بیخدایان و  گرداند. و انطباق با مکاتب نوین مسیحی را ناگزیر از تحول الهیات  ،سرمایه داری

نامبرده  مکاتب زیر تأثیر  اما بسیاری از "خداشناسان" نیزطبیعی بنظر می آمد؛ ماده گرایان با وحی 

  ( دئیسم منکر شدند. این گرایش )را یا هدایت ویژه در فاز تاریخی تکامل انسان ضرورت وحی و نبوت 

ریشه های  ؛ هر چند پدید آمد فرهنگی لیبرالیسم سرمایه داری  –در انطباق با نیازهای اجتماعی اساسا 

)الهیات مکانیکی ارسطو و فلاسفه مدرسی(  یونان باستان و سده های میانه فلسفه مشایی آن به نظری 

جهان انسانی همچون  خوانده شده است،  "خداباوری طبیعی و غیر دینی "که ، سمیدئدر می رسد. هم 

آورده  آنرا بدقت تنظیم و سپس به حرکت در)خدا!( طبیعت یک ماشین عظیم پیچیده است که سازنده آن 

منابع  د؛ و کناحساس نمی خود در تاریخ و هدایت الهی دیگر نیازی به دستگیری انسان بنابراین، است. 

  راهیابی و اجتماعی رهبری عمل بلکه برای  ،برای شناخت هستی و حقیقت آنانسانی معرفت نه تنها 

تنها مرجع و منبع   "عقل " از عقل برداشته شد و یکسره بدینگونه، محدودیت  کافیست.تاریخ نیز  در

تلقی سنتی   روشنگری)پروتستانیسم( و  اصلاح دینییار حقیقت خوانده شد. دو نهضت شناخت و مع

: باور تعبدی به تثلیث و تجسد سست شد؛ و اینکه "کتب مقدس"  ند مسیحی از وحی را به چالش کشید 

نقطه به نقطه، از زبان خدا صادر و بدست او نگاشته شده مورد تردید جدی قرار  و کلمه به کلمه، 

هم زیر سئوال   "عهد جدید " و  "عهد عتیق "اعتبار تاریخی کتب در پی نقد باورهای تعبدی پیشین گرفت. 

می پنداشتند که پنج کتاب اول عهد عتیق )تورات( وحی خدا بر موسی  چنین رفت. پیش از این مسیحیان 

که بدست او نگاشته شد؛ اما در تحقیقات جدید دانستند که این پنج کتاب چندین نویسنده در طول  است 
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قرنها پس از موسی بوده است. اناجیل و بویژه انجیل یوحنا هم از اعتبار  نیز تاریخ داشته و نگارش آنها 

شان به مکاتب "مدرن" اما ابتکار و خلاقیت مسیحی معاصر با گرایش ذهنی نواندی تاریخی افتاد.پیشین 

  محدود گشت: 

مدعی شد که عقل بدون کمک وحی هم از توان خداجویی برخوردار  (م. ۱۸سده ) ارنست شلایر ماخر

وی انسان را دارای از اینهم گامی فراتر نهاد و پیش از کونگ الهیت عیسی را انکار کرد. او . 47است 

هم سه حوزه معرفتی عقل، وجدان )اخلاقی( و عاطفه دانست؛ و گفت که عاطفه ماقبل عقل است و دین 

و اگر چه آنرا به ؛ شمرد وی وحی را از مقوله ای دیگر باری، به حوزه عاطفه مربوط می شود. 

که با عقل قابل  قرار داد "در عالی ترین سطح" مرتبط ساخت، اما این تجربه را عیسی "تجربه درونی" 

نخستین گام   ،وحیپدیده مفهوم "تجربه دینی" در تبیین اختراع بنابراین، شلایر ماخر با سنجش نیست. 

و اومانیسم دئیسم و تطبیق مسیحیت بر مکتب غلبه را بسوی "الهیات لیبرال" برداشت؛ الهیاتی که نتیجه 

اما "الهیات لیبرال" واکنش سخت بود. غربی در عصر سرمایه داری سکولار و ناتورالیسم لیبرالیسم 

الهیات مسیحی   ند کوشید در قرن بیستم  برونرو  کارل بارتمتفکران محافظه کار مسیحی را برانگیخت. 

ند و گفت ه الهی" مرتبط دانستوحی و ایمان را به "فیض آنها د. نهدایت کنخود پیشین سنتی مسیر را به 

 .. ریشه الهیات در درون انسان نیست. که

متفکران غربی   ،و بدعت تثلیث و تجسد در مسیحیت  ،یکجانبه نگری در تبیین پدیده وحی حقیقت آنستکه 

و به  ماندند خدا ناتوان  –را به سرگیجه انداخته است. آنها از درک مناسبات پیچیده و دوسویه انسان 

در یکجانبه نگری الهی، عقل و اختیار انسانی خوار و تحقیر غلطیدند. ساده اندیشی و یکجانبه نگری 

)تجربه شخصی  ، وحی یک منبع معرفتی انسانی عصر بورژوازی شد؛ و در یکجانبه نگری اومانیستی

به تحقیر پدیده وحی در  بولتمان شد!شناخته هم تماما یک دستاورد بشری و دین  ،بشمار رفت انبیاء( 

در این مکتب، بود.  اگزیستانسیالیسماز نگاه مکتب او واکنش "الهیات لیبرال" واکنش نشان داد؛ اما 

آگاهیها در او اضطراب پدید می آورد؛ اضطراب او را وادار  از ویژگی آگاهی برخوردار است؛انسان 

به "انتخاب" می کند؛ و انتخابها نیز هویت و ماهیت او را می سازند. بولتمان مفاهیم مسیحی کفر و  

ایمان و گناه را از زاویه "اضطراب وجودی" نگریست: انسان چون پیام وحی را می شنود، باید در 
 

این دیدگاه در کلیت با تبیین توحیدی قرآن از تاریخ نیز سازگار است. چنانکه در بخش پیشین آمد، پیامبران برای راهنمایی  باید بگویم که  47

نبری طاغوت )نحل، انسان در فاز تاریخی تکامل، در پی اختلافات و انحرافاتی که در جامعه پدیدار شد، جهت یکتاپرستی و پرهیز از فرما

برانگیخته شدند؛ و در هیچ جای قرآن نیامده که خداوند پیامبران را برانگیخت تا به انسان  (۴۷؛ یونس، ۲۵و برپایی قسط )حدید، ( ۳۶

جویانه خود  بیاموزند که "خدایی وجود دارد". نزد اندیشمندان مسلمان نیز عقل انسان بارقه ای از عقل خداست؛ و اگر آزاد شود کارکرد حقیقت

توان راهیابی عقل به حقیقت محدود است؛ و  را بازیافته و از این نظر تعارضی با وحی نخواهد داشت. اما آنچه باید بر این سخن افزود آنستکه

زیادی از  عقل در نظامهای ستمگرانه گرفتار و در بند است و کارکرد طبیعی خود را تا اندازهاز دلایل اجتماعی این محدودیت نیز آنستکه 

دست می دهد؛ و تنها تابش وحی است که می تواند نیروهای حقیقت یاب درونی انسان )عقل و فطرت( را بیدار کند و برانگیزد، و در جهت 

    فهم حقیقت هستی و تکامل اجتماعی به حرکت اندازد )یادآوری "میثاق فطرت" و به کار اندازی "گنجینه های خرد"؛ نهج البلاغه، خطبه اول(.
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پذیرش این "فیض الهی" اصالت انسانی خود را بازیافته و به خویشتن حقیقی   پاسخ "انتخاب" کند؛ و با

و نه بر پدیده های تاریخی )شخص عیسی   پایهاین بر تنها مسیحی ایمان افزود: خود دست یابد. بولتمان 

یک نگاه انسان شناختی فلسفی را جایگزین داده های تاریخی  او ناصری( استوار است؛ و بدینگونه، 

عیسی پس از مرگ( را زنده شدن )در مسیحیت اصول اعتقادی تجسد و قیام بولتمان ت" نمود. "مسیحی

 "مفاهیم اسطوره ای" شمرد که فاقد قداست می باشند. 

، در کنار دستاوردهای فلسفه اگزیستانسیالیستی )بویژه  پدیده و مفهوم ازخودبیگانگیتوجه به با  تیلیش

(، به درک مناسبات دوجانبه و تعامل دیالکتیکی عقل و وحی بسیار نزدیک شد. وی گفت: هایدگرفلسفه 

انسان وحدت خود را با هستی شکست؛ پس خویشتن حقیقی خود را گم کرد و به ازخودبیگانگی دچار  

انگی توان ارتباط با هستی، شناخت حقیقت و راهیابی را از دست عقل نیز در پی این ازخودبیگ شد. 

شکست وحدت و ازخودبیگانگی گریزناپذیر معادل "گناه   داد؛ و لذا وحی راه نجاتی بسوی انسان گشود.

اولیه"، و وحی پاسخ هستی شناختی به این ازخودبیگانگی بود. انسان در وحی و ایمان وحدت خویش 

متفکران  ژرف ترین تبیین هستی شناختی وحی و ایمان از نگاه  ،سخند. این را با هستی باز می جوی

مقوله های  تاریخی  –در تبیین نسبت عقل و وحی به پایه ها و ابعاد جامعه شناختی او غربی بود؛ و اگر 

به تبیین توحیدی  ،وحدت با هستی، ازخودبیگانگی و شناخت و راهیابی هم توجه می کرد ، وحی، عقل

برای ایمان و وحی هیچ پایه  متاسفانه تیلیش د! اما نزدیک می شوحی حقیقی قرآن از تاریخ و کارکرد 

 ! بود یین توحیدی تاریخ ب دریافت تاز تاریخی قائل نبود. این بی توجهی در کنار "عیسی مداری" مانع 

تاریخی وحی سخن  حقیقت و از کارکرد اجتماعی و انتقاد کرد از نگاه ذهنی و فردی به ایمان  پاننبرگ

. او وحی را به "خود آشکارسازی الهی در تاریخ" تعبیر کرد؛ و البته در این تعبیر، نگاه او نه به  گفت 

اه و بستر  تاریخ واقعی، بلکه به تاریخ نگاری و باورهای رسمی مسیحیت دوخته شده بود! وی جایگ

ی  و ذهن انسان، بلکه در رویدادهای تاریخی دید؛ اما رویدادهاتجریدی در کلمات صرفا وحی را نه 

در را  ی تکاملانسانیت در فاز تاریخسرگذشت و  ،جوامع تاریخی را نادیده گرفت و نظم عام واقعی 

                                                         نمود!   محدود و "تجسد خدا در عیسی" قوم بنی اسرائیل وقایع نگار 
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 : چهارمفصل 

 متفکران مسلمان؛از منظر هدایت 

 "نواندیشی دینی"  در و نبوت وحی 

 

گفتند که وحی اصوات منظمی است که  معتزله، در اسلام  کردن مفهوم وحی  "عقلانی"در کوشش جهت 

خدا بدست د و به توسط پدیده های طبیعی به پیامبر منتقل می کند؛ و چون وحی مستقیما نآفریمی خداوند 

کلام خدا را صفت ذاتی وی   اشاعرهدر برابر، بشمار می رود.  ت آفریده می شود استثنایی در نظم طبیع

، عین سخن خداوند بصورت مصحف و کتاب در ابن کلابدگاه در دیدانسته و لذا قرآن را قدیم شمردند. 

یا  عقل دهمفلاسفه مشایی مسلمان نیز وحی را بواسطه نیامده است؛ و قرآن تعبیر عربی کلام خداست. 

اهل عرفان )فلسفه در نگاه را آفریده است به پیامبر منتقل کردند. جهان سفلی یا ناسوت عقل فعال که 

وحی استمرار دارد؛ مخصوص پیامبران نیست؛ و خاتمیت هم تنها در بعد  عربی ابن بویژه ( و اشراق

  تشریعی معنا دارد.

فلسفه بعثت انبیاء  قرآن و که بگویم دیدگاهها، باید این در یک جمع بندی فشرده، بدون بررسی تفصیلی 

نبوده است؛ و آنها در میدان جاذبه فلسفه یونانی  نامبرده بستری برای تحقیق و تعقل فرهیختگان  در قرآن 

آنها به ضرورت و کارکرد . ند ه اه و از این زاویه به قرآن نگریست قدرتهای زمانه قرار داشتتمایلات و 

راهنمایی عقل و اراده انسان به آزادی از سلطه مطابق قرآن تاریخی وحی و نبوت که  –جامعه شناختی 

دم به قسط و دستیابی به وحدت و همبستگی انسانی است، جایگاهی در این  زر و زور و تزویر، قیام مر

     کوشش نظری ندادند.   

می توان ریشه های  مسیحی معاصر متفکران  وحی و نظریه "تجربه دینی"اشراقی  –مشایی در تبیین 

  به لیبرال" مسیحی  ات یاله"باری، . 48جست هم در ایران را دینی"  ی"نواندیش فکری جریان موسوم به 

کرد؛ و آنها به منظور گذر  ت یسرا نیز  هی فق ت ی" در نظام ولای نید  شانیآن به "نواند  یاد یبن  میمراه مفاه ه

  برالی نئول یدار هیو سرما یغرب  سمیبا اومان  "ین ی د  نشیب "  قیو تطب ،متکلمان یتعبد و  کجانبهیاز نگاه 

احساس  " )ینی قرآن را به "تجربه د در یک ساده سازی عرفانی و تشبیه به تورات و انجیل،  ،یجهان

حکمت ، یمنطق علم ،یاما بلاغت ادبتعبیر نمودند. " امبرانهیپ  یهاای( و "رؤ عاطفی اکنشو ایدرونی 

 
 مصری از پیشگامان تبلیغ نظریه "تجربه نبوی" در جهان اسلام بوده است.    نصر حامد ابوزیدباید گفت که  البته 48
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 ات ی و آ ست ین ریقابل تعبو "عاطفه شخصی" " ا یوجه به "رؤ چیقرآن به ه و راهگشایی تاریخی استوار 

در خواب ابلاغ  میابراه ت یمأمورهمچون اگر  ی حتپیام خدا ) افتیکنند که در یم حی تصر زیقرآن ن

 : گوناگون است  ات ی فیو البته در ک  ید(، آگاهانه و واقعوش

پس او  ؛بفرستدپیکی "هیچ بشری نبوده است که خدا با او سخن بگوید؛ مگر بصوت وحی، یا از پس پرده، و یا اینکه 

 .(۵۱شوری، " )؛ همانا او والا مرتبه ای حکیم استبه اذن خدا وحی می کند آنچه را که بخواهد

و آگاهانه   یواقع یااز خدا در قرآن نشان از رابطه  ایو زکر یسیع ،یموس م، یانعکاس درخواست ابراه

سفارش خدا به البته (؛ و ۳۸ – ۴۱؛ آل عمران، ۲۶۰؛ بقره، ۲۴ – ۲۶؛ طه، ۱۱۵و  ۱۱۴دارد )مائده، 

  امت، ی)ق اند ینما یرا م یرابطه آگاهانه واقع نیتر ا روشن اریبس  یو خوانش وح افت یعدم شتاب در در

 (.۱۱۴؛ طه، ۱۶ –  ۱۸

در هر برهه )پیام خدا( فهم وحی ست باید یادآور شوم که خبررسی تبیین "نواندیشی دینی" از وحی ندر 

زمانه مسلط علوم طبیعی و دیدگاههای اجتماعی و فلسفی معیار و تابع داده های  ،کم و بیش ،از تاریخ

بنابراین باید دانست  ؛ و سیر دیدگاه متفکران مسیحی و مسلمان نیز مبین این وابستگی است. بوده است 

و از نسبی تا مطلق   انسان از پیام خدا اینگونه نیست تاریخی که اگر وحی از نسبیت آزاد باشد، فهم 

هزاران "راه" بسوی خدا  که در اینصورت نباید حقیقت وحی پنداشت هرگز را تفاسیر . تکامل می یابد 

نسبیت فهم انسان از وحی سبب گشته است که با ابطال داده های علمی زمانه و از گشوده می شود! 

دستخوش تغییر شده و  نیز فلسفی راهنما، تبیین پیام خدا  –دست رفتن جاذبه و نفوذ دیدگاههای اجتماعی 

و سیر تکاملی فهم انسان از پیش بینی قرآن،  اما مطابق باداده های وحی ناگزیر دوباره بازنگری شوند. 

و کامل  چنانخدا پیام آخرین زیرا  پیام خدا بر انسان آشکار می گردد؛پیشرفت دانش حقیقت با وحی، 

نشان نمی دهد؛ بلکه  عصر ی "علمی" و اجتماعی داده هانه تنها کمترین وابستگی به ست که ااستوار 

. گشاید می تعقلی  –هم با تأکید بر روش شناسی تجربی وحی را از انسان فهم تکامل پیوسته دانش و راه 

"مؤمن" را  انسان زمانه  جذاب نسبیت فهم انسان به وحی از آنروست که دیدگاهها و الگوهای فکری 

جهت انطباق وحی بر آنها وسوسه می کند تا با اینکار برای فهم و برداشت دینی خود جایگاه شایسته ای  

می دانیم که حتی خداشناسی  آزموده ایم؛ و آن این رویکرد را نزد مفسران نزول قرآن بیابد. از آغاز 

یکدیگر از فکری های متفاوت بدلیل تبعیت از الگو"عارف" و "حکیم" و "فقیه" و "متکلم" مسلمان 

)هستی شناسی و تبیین  همگی آنها هم از خدای قرآن متفاوت بوده است!خدای ، و البته بوده است متمایز 

کاملا طبیعی می نماید که اندیشه های راهنمای معاصر  پس امروز نیز (. ۱۲و  ۱۱آفرینش، بخشهای 

 ، فمینیسم ، مارکسیسمناتورالیسم، پراگماتیسم، سکولاریسم اومانیسم، لیبرالیسم، ساینتیسم، ناسیونالیسم، )

، مرامهاو یا پرسشهایی را برانگیزد که در تعامل و یا تقابل با این جاذبه و...( نزد اندیشمندان مسلمان 
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بود، دو راه چیره  آنها که جذابیت مرامها بر گرایش به قرآنذهن در فهم نوینی از وحی ارائه دهند. 

( تأویل "بخش ناسازگار" قرآن در جهت انطباق بینش  ۱برای حل تضاد قرآن با "مرام جذاب" پیش آمد: 

ابطال "تلقی کردن "بخش ناسازگار" و تقسیم قرآن به دو بخش مکانی  –زمانی ( ۲؛ جذاب  دینی با مرام

مسلمان )اقبال، نخشب، طالقانی، بازرگان، سحابی،  معاصر روشنفکران . "ابطال ناپذیر "و  "پذیر

سخن خداوند و پیام   نزول اگر چه قرآن را ضرورتا شریعتی، بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق و...( 

و نتیجه ارتباط دوجانبه معنوی انسان برگزیده  "پدیده ویژه"یک آنرا عموما او دانستند، اما  انسانی شده

 : تبیین می کردند و با محوریت خدا،  ،)خدا(مطلق )نبی( با هستی 

همه کتاب از جانب پروردگار یم! ایمان آوردگویند: بدان اوست آنکه بر تو کتاب را فرو فرستاد... فرو رفتگان در علم "

 (.۷" )آل عمران، حقیقت( می شونداین یاد آور )ورزان تنها خرد)البته( ؛ و ماست

زبان دیگر ه کیفی قرآن با نوشتارهای بشری و ب و بر تفاوت عظیم این دسته از روشنفکران مسلمان 

 ، تحقیق و تفکر و استدلالبر پایه متافیزیکی بلکه پیشفرض های عقاید پیشینی و اعجاز قرآن، نه بر پایه 

داده روش انطباقی )انطباق "تأویل" یا نیازمند جدایی از البته این فهم و برداشت تکامل پی برده بودند. 

در عصر گلوبالیسم و نئولیبرالیسم گرایشی از درون  اما . زمانه( بود  "جذاب " وحی بر اندیشه های های 

راه دوم را برگزید، و جهت پدیدار شد که در ایران عرفانی  –فرهنگ حوزوی نظام ولایت فقیه و 

م محمد و لاجرم "خطاپذیر" ارزیابی نمود. انطباق قرآن با اندیشه راهنمای نوین در غرب قرآن را کلا

به "نواندیشی  ،مسیحی به وحی –با سیر تحول نگاه غربی جامعه ایران دلیل ناآشنایی ه ب ،این گرایش

در حالیکه چنانکه در بررسی نگاه متفکران مسیحی ؛ )سروش، شبستری و...( دینی" شهرت یافت 

شلایر  از زبان پیش  نداشته و نواندیشان دینی مسیحی مدتها غرب دیدیم، این تبیین به هیچ وجه تازگی 

، تا آنجا که در سطح جنبش روشنفکری اثرگذار؛ گذر کرده اند  از آنامروز هم آنرا عرضه و  ماخر

(  اجتماعی  )مبتنی بر ایمان، اخلاق و مسئولیت ترقیخواهانه "الهیات رهایی بخش" با کارکرد اجتماعی 

ویژگی تفاسیر توجیهی  باید دانست که شده است. و نظریه "تجربه دینی" آن جایگزین "الهیات لیبرال" 

و مبتکر می شود که مقدمتا از تخته بند  خلاقتقلیدی و تکراری بودن است؛ زیرا عقل تنها زمانی 

هم  اندیشمندان پیشین مسلمان در این زمینه باید یادآور شوم که . شده باشد  آزاداندیشه های مسلط زمانه 

مسخ و دگردیسی اسلام و سودی نبردند، و جز زمانه مسلط هرگز از انطباق پیام خدا بر اندیشه های 

انطباق بر نظریه های کهنه و منسوخ  و بی گمان، نداشتند؛ دی دستاورتحکیم پایه های ستم اجتماعی 

اگر حقانیت قرآن را در  اصولا نخواهد داشت. ای جز این هم نتیجه چون "تجربه نبوی" غربی شده 

مثابه کتاب  ه قرآن را بدیگر قابلیت انطباق آن با الگوها و اندیشه های راهنمای عصر جستجو کنیم، 

آنرا ابزار توجیه و مشروعیت  و  نفی کردهقسط آزادی و آرمان ه سوی براهنمای اندیشه و عمل انسان 
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اما اگر نظریه "تجربه ایم. ساخته فرهنگ سیاست و اقتصاد و های زمینه در  ی زمانهستم قدرتهابخشی 

تورات  متون دینی دینی" نزد پیروان "دئیسم" و "الهیات لیبرال" در غرب با توجه به نگارش و ساختار 

قرآن  شاهدی در و جوامع اسلامی ایران دعاوی مقلدان "نواندیش" آنها در یافته بود، و انجیل شواهدی 

؛ و بی دلیل نیست که نظریه "تجربه نبوی" در اسلام هرگز نتوانست جایگاه محکم و  پیدا نمی کند حکیم 

اگر متن قرآن برخلاف تورات و انجیل کنونی آشکارا منتسب به خداست و از پایه گسترده ای بیابد. 

  همین از و تحقیقات قرآنی ؛ چرا در تبیین وحی خداست و نه پیامبر(تنها )گوینده  سوی او آغاز می شود 

و   "آغاز و انجام هستی"که مطابق با تبیینات قرآن فعال بودن خدایی از ؛ ؟آغاز نکنیممنطقی پیشفرض 

ق تجربی و تعقل منطقی در طبیعت و تاریخ نیز معیار بررسی  ی تحق .انسان در تاریخ است "راهبر" 

اما تبیین اندیشمندان مسیحی از متون "کتب مقدس" را پایه  صحت و سقم این پیشفرض تواند بود. 

و یک  تقلید کورکورانه یک قرآن و نبوت محمد کردن، از نگاه معرفت شناختی، تنها سنجش معرفتی 

تورات و  در حاصل بازنگری در اروپای مسیحی زیرا نظریه "تجربه دینی" ؛ خواهد بود  قیاس صوری

بر هرگز است؛ و مقلدان "نواندیش" این نظریه، چنانکه نشان خواهم داد، قابلیت تطبیق آنرا بوده انجیل 

 نقد نظریه "تجربه نبوی" را در چند محور اساسی دنبال می کنم: نداده اند. نشان  قرآن و بعثت محمد 

 

  در وحی  "خدا  –انسان "رابطه ار سازوک

در تبیین پدیده وحی به مرزهای معرفت شناختی وحی بمثابه یک پدیده پیروان نظریه "تجربه دینی"، 

در ذهن و زبان نبی برایشان مهمتر و دریافت پیام الهی ؛ و فهم مکانیسم وحی توجه هستند  یفرامادی ب

فیزیکی  انسان )حواس معرفتی منابع تاریخی آن است. اما  –کارکرد جامعه شناختی فهم معنا و از 

نزول پیام خداوند و یا سازوکار فهم مکانیسم برای و دستاوردهای آن )علم و فلسفه( و عقل( پنجگانه 

سم  کارکرد طبیعی ذهن و زبان انسان نمی توان مکانی بر پایه لذا ؛ و کافی نیست توسط پیامبر آن دریافت 

قلمرو واقعی این  در اسلام دینی"  ی"نواندیشفلاسفه "مسلمان" و جریان معاصر اگر شناخت. وحی را 

،  ند می کرد رجوع  تاریخ آزموده هایو  قرآن آموزه هایفهم آن مستقیما به پدیده را دانسته و در 

چگونه  کلام خدا قدیم است یا حادث، و و اینکه  ،وحی کندو کاو در چیستی و سازو کار بر هم اصراری 

آثار و نتایج درخشان وحی  نشانه های روشن و ؛ زیرا ند نمی داشت ،منتقل می شود  ذهن و زبان پیامبربه 

باری، ناتوانی در شناخت  .کند را اثبات می و ضرورت تاریخی آناین پدیده در تاریخ به خوبی ویژگی 

و پافشاری در این شناخت از سوی دیگر، به اتخاذ پیشفرضهای بی بنیاد منجر   ،مکانیسم وحی از یکسو

آغاز می کنند که  فرا تجربی ذهنی احکام پدیده ها از در تبیین  یونانی مآب فلاسفه اصولا شده است. 

پیام  " که جزمی این حکم  تجربی است.تحقیق یت قابل فاقد ارزش علمی و  ،در تجربه ندارد چون پایه ای 
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و  همان اندازه ذهنی ، "قابل بیان در ذهن و زبان محدود بشر نیست و خدا معنایی مطلق )نامحدود( است 

در تبیین آفرینش،   صادر نمی شود"؟!جز واحد است که در تبیین آفرینش می گویند "از واحد متناقض 

چنانکه در دفتر "هستی شناسی و تبیین آفرینش" )بخش  بود؛ اما مادی اصل بر دور کردن خدا از هستی 

خدا از انسان بسی  تبیین وحی و نبوت نیز ! در گشت خدا نهایتا ناتوان و از جنس ماده یازدهم( دیدیم 

 گردد!می بی معنا وت ناتوان، وحی ناممکن و نب خدا د؛ اما در نهایت جلوه کنتا "بزرگ" می شود دور 

کنم که فهم انسان از معنای کلام خدا از نسبی تا مطلق یا محدود  تأکید ید باباز در معرفت شناسی وحی 

تا نامحدود در سیر تکاملی است؛ همچنانکه پیشرفت علوم و شناختهای علمی انسان یک مدار تکاملی 

از بافته های ذهنی مثلث حاکم بر تاریخ  انسان عقل اندازه باز از نسبی به مطلق را نشان می دهد. هر 

حقیقت شناسی را بازیافته  در زر و زور و تزویر( آزادتر شود، خلاقیت و کارکرد ذاتی خویش )مثلث 

نیز گام به  محدودیتها . در این فرآیند تکاملی شود می فهم پیام خدا و معانی حقیقی واژه ها نزدیکتر به و 

به تجربه اگر وحی یا پیام خدا در بردارنده معانی نامحدود نبود، این سیر تکاملی برداشته می شوند. گام 

تاریخی در نمی آمد؛ و اگر خدا و یا انسان )نبی( نیز ناتوان از ارسال و یا دریافت معانی مطلق 

)نامحدود( در قالبهای زبانی بشر )واژه ها( می بودند، عقل و عمل انسانی از اصول راهنما بی بهره  

"روح خدایی" که در نهادش دمیده شده است "هستی مطلق" خداوندی  هنگامیکه انسان بنا بر  .می ماندند 

چگونه از دریافت می سازد، "مفاهیم مطلق" را فهم می کند، و در ریاضیات و فلسفه خود و حیات ابدی 

  به آیه زیر توجه کنید: ناتوان باشد؟  (حاوی معانی مطلق)پیام خدا 

"ای کسانی که ایمان آورده اید! قیام کنندگان به قسط باشید؛ )و با اینکار( گواهانی برای خدا )گردید(؛ هر چند )قیام به 

به بی گمان خدا سزاوارتر آنها فقیر باشند یا غنی، قسط( بر علیه )منافع( خودتان یا پدر و مادر و نزدیکان شما باشد. 

قیام به )از گردید؛ و )بدانید که( اگر می منحرف که از )راه حق( یروی نکنید پس از هوا و هوس )نا حق( پآنهاست. 

  (. ۱۳۵" )نساء، روی گردانید، همانا خدا به آنچه می کنید آگاه است( آن)از بیان یا منصرف شوید ( و عدالت حق

)با محوریت   طبقاتیدر ورای منافع شخصی، خانوادگی و آیا فرمان خدا مبنی بر قیام به حق و عدالت 

آیا این معنا در بیان   نیست که در قالب واژه های عربی گنجانده شده است؟ "معنای مطلق"ک یخدا( 

 ،را علمو  حقنیز می بینیم که قرآن در آیات زیر مکانی گشته است؟  –بشری گرفتار محدودیت زمانی 

 : شمار معانی مطلق( دانسته است  )دردارای معیارهای عینی عام  ،در ورای رهبران و پیروان ادیان

نیست. یهودیان چیزی از حق در دست ؛ و عیسویان گفتند: را چیزی از حق در دست نیست"یهودیان گفتند: عیسویان 

علم ندارند چنین گفتاری که ی کسان !فهم می کنند(خودمحورانه و یکجانبه و ایشان کتاب )خدا( را اینگونه می خوانند )

 ؛(۱۱۳" )بقره، دارند

 (.۱۷۱"ای اهل کتاب در دین خود مبالغه نکنید؛ و نگویید که حق برای خدا جز این )دین من( نیست" )نساء، 
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در آن جز حق  اندیشه کنیم، قرآن در انگیزه ها و مرامهای مسلط زمانه پیشداده ها، اگر با ذهنی پاک از 

استعداد فهم می کند؛ زیرا انسان ذهن پاک به آسانی قرآن را نخواهیم یافت؛ پس چرا کلام خدا نباشد؟ 

 : فهم و دریافت حقیقت هستی، بازشناسی پدیده ها و معانی مطلق و بیان آنها را دارد

 خواهی را کسی آیا گفتند دهم؛ می قرار جانشینی زمین در من که گفت را فرشتگان پروردگارت هنگامیکه( آر بیاد")

 و ستایش ترا ما تو باشد(و تقدیس اگر هدف ستایش ) آنکه با بریزد خونها و کند فساد( زمین) آن در که گماشت

 نامها  همه( خدا) و. دانید نمی شما که دانم می)از تواناییهای ذهنی انسان(  چیزهایی من گفت( خدا) کنیم؟ می تقدیس

 ایشان نامهای از مرا :گفت و کرد عرضه فرشتگان بر آنرا سپس ؛ آموخت آدم  به را مطلق(معانی بیان فهم و )استعداد 

                     .(۳۰ – ۳۱ بقره،" )گویید می راست اگر سازید آگاه

 

 قرآن و علم 

و  نداشته علوم طبیعی و اجتماعی قرآن و نیز  درقابلی و پژوهش دانش اصولا که  ،"نواندیشان دینی"

که قرآن نمی تواند سرچشمه الهی داشته باشد؛ می گویند ند، جدا نشده امنطق و تفکر حوزوی هنوز از 

)و اثبات ! این برهان بر این حکم از پیش فرض شده می داشت زیرا سخن خداوند نباید با علوم زاویه 

نمی دانند  آنها گویی  49؟! "با علوم زاویه دارد نیز همانند تورات و انجیل قرآن "استوار است که نشده( 

ابطال پذیر هستند؛ در حالیکه نظریه های علمی قرآن از آفرینش و اصولا بشر علمی دستاوردهای که 

نه تنها هرگز ابطال نمی پذیرند، بلکه با ارائه  تکامل جهان، انسان و تاریخ بگونه ای بیان شده اند که 

؛ د نبه تحقیق و تعقل در هستی بر می انگیزهمواره انسان را خطوط راهنما و طرح پرسشهای پژوهشی 

یا هدایت ویژه در فاز تاریخی تکامل انسان خود نشانه ای از فعال بودن خدا در امر وحی و نبوت و این 

نیز  حاضر قابل اثبات است؛ و در مجموعه پژوهشی اعجاز علمی، ادبی و تاریخی قرآن . باری، است 

و نیازی به تکرار نیست   ،شده اند نشان داده این اعجاز ی از های گوشه در زمینه های گوناگون علمی 

، دهم و دوازدهم؛  هفتمهای چهارم، ، بخش"معرفت شناسی و فلسفه علمنگاه کنید به دفاتر پیشین: ")

و   ۶۸ – ۷۷، صفحات "انسان شناسی و فلسفه اخلاقو "، بخش دوم؛ "هستی شناسی و فلسفه آفرینش "

 اکتفاء می شود: دیدگاه برخی از دانشمندان غربی در این زمینه نقل در اینجا تنها به  .(۲۴۴  – ۲۵۸

 : دانشمند فرانسوی علت مسلمان شدن خود را چنین بیان کرد  جرنیه دکتر

 
دانشمند فرانسوی در "بررسی کتب  موریس بوکای برای سنجش این مقایسه بی پایه و حکم بی مطالعه "نواندیشی دینی" به پژوهش ارزشمند  49

مقدس در پرتو علوم جدید" مراجعه نمایید. اعجاز علمی قرآن در زمینه جسد مومیایی فرعون این پزشک و باستان شناس نامدار فرانسوی را 

 به الهی بودن قرآن معتقد ساخت.        
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من تمام آیه های قرآن را که در زمینه علوم طبیعی، بهداشت و طب بودند مطالعه کردم و آنها را مطابق دقیق ترین "

پیچیده ترین اصول ثابت شده علوم عقلی دیدم و یقین کردم که هزار سال قبل جز خدا هیچکس قانونهای علوم طبیعی و 

)راتلج، ادیان " ؛ پس به حقانیت و خدایی بودن چنین کتابی ایمان آوردمبر روی زمین از آن قوانین و اصول آگاه نبود

 .(۱۹۳جدید در دیدگاههای جهانی، ص 

استاد جنین شناسی دانشگاه جرج تاون پس از مطالعه آیات جنین شناسی قرآن   گورینجرجرالدسی دکتر 

 نوشت: 

یاخته های زایشی )تخمک و اسپرم( کاملی از تکامل انسان از آمیختگی تشریح "در چند آیه نسبتا اندک )آیات قرآن( 

تشریح واژگان علم و قه بندی، و کامل از تکامل انسان شامل طبواضح داده شده است. چنین ثبت و ضبط تا اندام زایی 

ثبت و ضبط مراحل گوناگون از تشریح، در اغلب اگر نگویم در همه موارد، قرنها پیش از این موجود نبوده است. این 

، ۲۰۱کمال روحانی، دین سوزی معاصر، ص " )پیش بوده استانسان در ادبیات سنتی علم رویانی و جنینی تکامل 

 ترجمه متن انگلیسی(  

 استاد آناتومی و زیست شناسی دانشگاه توماس جفرسون نیز می گوید: مارشال جانسون دکتر 

تنها با چیزهایی که می توانم ببینم سرو کار دارم. من می توانم جنین شناسی و زیست بعنوان یک دانشمند )علم گرا( "

تکاملی را فهم کنم. من )همچنین( می توانم واژه هایی از قرآن را که برایم ترجمه شده اند بفهمم... اگر من شناسی 

در آنچه )، نمی توانستم مدگردانمی روزگار برآن دانشی که امروز دارم و چیزها را توضیح می دهم به را با م خود

نمی بینم که شخص محمد باید این ابطال این نظر در ی شاهدسند و هیچ واقعا توضیح دهم. من تشریح شده را  (قرآن

ماورایی من در اینجا چیزی را در تعارض با این نظریه نمی بینم که دخالتی توسعه داده باشد. پس را از جایی  اطلاعات

 ، ترجمه از متن انگلیسی(؛۲۰۲)همان منبع، ص است" توانسته بنویسد در کار بوده در آنچه او 

 پزشک و باستان شناس فرانسوی می نویسد:  پروفسور موریس بوکای 

، در پایان فهرستی تهیه کردم که با جرأت بگویم: قرآن کردمبررسی زمانی که متون )قرآنی( را خیلی دقیق به عربی "

د عتیق و حتی در بردارنده یک جمله نبود که از نظر علم نوین چالش برانگیز باشد. مشابه این بررسیها را بر عه

بررسی کتب " )موریس بوکای، انجیل انجام دادم... جملاتی یافتم که کاملا مخالف با حقایق محکم علم نوین هستند

 .(۱۱مقدس در پرتو علوم جدید، ص 

اندیشمند   ولترو ستایش جرج سیل پس از خواندن قرآن  ۱۸انگلیسی قرن مورخ نامدار  ادوارد گیبون

"تاریخ زوال و سقوط امپراتوری روم"  معروف خود بنام از محمد، در کتاب سرشناس رنسانس اروپا 

 می نویسد: 
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پرست  یک خدا... از هرگونه شک یا ابهام آزاد است و قرآن گواه شکوهمندی از یکتایی خداوند استور محمد با"

" )جان نان عالی و شکوهمند که فوق درک فعلی ماستای چفرهیخته ممکن است که به عقیده محمد بگراید، عقیده

    تالن، "محمد، قهرمان ضد روحانیون در دوران روشنگری اروپا"(.  

 

   "مکان –زمان "وحی و 

بر پایه جبر جامعه شناختی   ،به پدیده وحی و نبوت همچون نگاه ماده گرایانه  ،تبیین "نواندیشی دینی"

پاسخ تاریخی" به "پرسشهای خاص  "قرآن که گفته می شود بی پایه در یک حکم ذهنی  تاریخ است.

فرهنگی دیگر و یا در فاز تاریخی بالاتر   –است: اگر محمد در جغرافیای تمدنی خود بوده زمانه" 

و   ،بود به گونه ای دیگر زندگی می کرد، قرآن متفاوت می بود؛ اگر سیر رویدادها و حوادث روزگار 

  50برای نمونه عمر محمد زودتر یا دیرتر به پایان می رسید، قرآن متفاوت می بود؛ و... 

بیان ادبی )نمادها و اصطلاحات زبانی(  در نامبرده قرآن جز فرضی حقیقت آنستکه در تمامی شرایط 

معرفت شناسی، پیام خدایی همان بود؛ زیرا قرآن در زمینه های خداشناسی، محتوای تفاوتی نمی کرد و 

جامعه شناسی و تاریخ حاوی اصول و  روانشناسی، حقوق شناسی، طبیعت شناسی، انسان شناسی، 

نکته   ششدر این باره، بلیت تطبیق در شرایط متفاوت را داراست. رهنمودهای عام و کلی است که قا

 :می شود سپرده طاق نسیان به در تبیین "نواندیشی دینی" 

و   ،حاکم بر تاریخ )حاکمیت مثلث زر و زور و تزویر در جوامع تاریخی(و دیرپای  ( نظم ایستا۱

معیارهای سنجش و رویکرد  مفاهیم بنیادی، اصول راهنما،  .مرتبط امور اجتماعیو استمرار عمومیت 

با نظم ایستای حاکم بر تاریخ است؛ و پیامها و رهنمودها به اموری  قطبی و آشتی ناپذیر قرآن در تقابل 

به اشکال گوناگون نیز و در تاریخ جوامع واقعیت یافته بر می گردد که در همه تمدنهای روزگار 

تجارت  و طبقاتی، اموری چون جنگ و صلح، تضادهای عقیدتی  داشته است؛ و قابلیت تکراراستمرار 

 و... ،زن و مرد روابط ، اصلاح و افساد جرم و جزا، عدالت، حق و قضاوت، سیاست، قانون و و 

و خاص دوران زندگی پیامبر باشد   ، تکرارناپذیرقرآن به اموری که زودگذر( آموزه های قرآنی! ۲

و جزئیات خاص در امور اجتماعی  در یک ماجرا اصولا اهمیتی به نام اشخاص دخیل نپرداخته است؛ 

 ، نداده است؛ و هدف از بیان سرگذشت اقوام پیشین و رویدادهای عصر بعثت شده عصر بعثت نیز واقع 

برای انسان است که قابلیت تطبیق و کاربرد عام رهنمودهایی و  پیامهاتنها ارسال  ،در خطوط کلی آنها

 
هنی را مطرح ساخته است. جریان "نواندیشی دینی" در ایران نیز متفکر معاصر مصری نخستین بار این اشکالات ذ نصر حامد ابوزیدگویا  50

 این اشکالات را بازتولید کرده است.  
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در این زمینه مثالها . (۹)بنی اسرائیل،  تاریخی گرفتار نشود  –به محدودیت جغرافیایی و داشته تاریخی 

آموزه های و قابلیت تعمیم عمومیت نیز  بسیارند و مراجعه به آیات مستند در این مجموعه پژوهشی

 . د انمی نمایآن  خوبی به خوانندگانه بقرآنی را 

در میان تمدنهای روزگار که به گسترش برق  آموزه های قرآنی جاذبه نیرومند عقیدتی و پایداری ( ۳

حوادث و خاص مسائل نظری بازتاب پاسخگو و آسای اسلام در جهان انجامید. بی گمان، اگر قرآن 

داشت و نه برای  جذابیتی نه برای جامعه عربی پس از وی بود، زودگذر پدید آمده در زندگی پیامبر 

 .عصرتمدنهای گوناگون 

و "مقید" و "مشروط"  " مختص باید دانست که "ناسخ" و "منسوخ" و ". احکامو  اصولتفاوت میان ( ۴

احکام در شکل  اگر. راهنما و حتی محتوای احکام ، و نه اصول51احکام مربوط می شود شکل اساسا به 

اخلاقی  –اما اصول راهنمای عقیدتی می پذیرند؛ تغییر فرد و اجتماع قرآن متناسب با اوضاع و احوال 

پایدار می مانند. جاودانگی  بنا بر ویژگیهای ثابت انسانی عام و ثابت هستند و در گذر تاریخ )محکمات( 

 .بر می گردد ( ۷آل عمران،  –هستند  "ام الکتاب""محکمات" که )اصول   به ایننیز و عمومیت قرآن 

در  همچنان غرب عالم؛ بگونه ای که از شرق تا صنعتی جذابیت امروزی قرآن در جوامع پیشرفته ( ۵

پایان ناپذیر قرآن و شگفتیهای برانگیزاننده ، جذب پیام انتا دانشمند گرفته عامی مردم سراسر گیتی، از 

و سیستماتیک  پیوسته ما در شرایطی که اندیشه های مسلط زمانه ممکن است براستی آیا آن می شوند. 

خاص  مسائل "فرهنگی و رسانه های وابسته به قدرت تبلیغ می شوند، آنها جذب  –در مراکز علمی 

 ؟ گردند  "!و راه حلهای آنها محمد عصر  اعراب 

نداشته خاص این سالها سال ارتباطی با این مدت و حوادث  ۲۳( نزول آیات قرآن در دامنه زمانی ۶

است. حوادث خاص و زودگذر که در جوامع انسانی عمومیت و استمرار نداشته اند در قرآن بازتاب  

ه انسان کامل  می شد. آنگاه که پیام خداوند ب)یکبار به مدت سه سال( منقطع گاه نیز و وحی است؛ نیافته 

 
احکام از ویژگی نسبیت برخوردار هستند. در فرآیند تکامل تاریخی بعثت های توحیدی، برخی از احکام تغییر  در مقایسه با اصول راهنما،  51

پاره ای از احکام قرآنی در دوران بعثت  (؛ و در بعثت محمد، ۵۰های توراتی حلال شدند )آل عمران، یافته اند. در بعثت عیسی برخی از حرام

د نسخ شده و جای خود را به احکام نوین دادند )تغییر قبله و شرب خمر و...(؛ و این ویژگی )پویایی و تغییر پذیری احکام( پس از بعثت محم

( که جاودانه است، و روح بعثت که همیشگی است، نیز باقی خواهد ماند. اما باید دانست که احکام ۱۰۶نیز بنا بر اصول راهنمای قرآن )بقره، 

؛ ۳۹اخلاقی و عبادی خاص( تنها در پرتو اصول راهنمای عقیدتی و اخلاقی که "مادر کتاب" هستند )رعد،  –قضایی و یا حقوقی  –)جزایی 

( و تأثیرات روانشناختی آن تغییر خواهند پذیرفت؛ و نه بر پایه خواست و نیاز ۱۰۶ره، تاریخی انسان )بق –(، تکامل اجتماعی ۷آل عمران، 

پیوسته متغیر قدرتهای سلطه گر و مرامهای رنگارنگ آنها. این تغییرات ضروری در جهت تحقق اهداف بعثت خواهند بود. در این میان، 

نخواهند یافت. برای نمونه، در هر جامعه ای رابطه معنوی میان انسان و محتوای احکام که متناسب با اصول است جهانشمول بوده و تغییر 

خدا کارکرد تکاملی و سازنده دارد؛ و در هیچ جامعه ای هم قتل و سرقت و زنا و لواط و قمار و شرابخواری و... برای حیات و رشد انسانی 

 وم سلطه آنها مفید باشند.             روا و نیکو نبوده و نخواهند بود؛ هر چند برای ستمگران حق ستیز و تدا
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پایان گرفت؛ و لذا موضوعات قرآنی ارتباطی با کوتاهی و بلندی عمر پیامبر  گردید، وحی برای همیشه 

 : . پیامبر ممکن بود به خواست خدا پیام وی را در مدتی کوتاهتر و یا بلندتر از این هم ابلاغ کند هم ندارد 

 (.۳مائده، تمام کردم و رضایت دادم که اسلام دین شما باشد" )"امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمتم را بر شما 

                        

 رابطه لفظ و معنا  

نیز  زباناز  ذهنو  لفظاز  معنادر تبیین "نواندیشان دینی" از پدیده وحی گرایش به جداسازی مکانیکی 

"الهیات لیبرال" هم موجود بود. مسیحی ؛ و البته این نقیصه معرفت شناختی نزد پیشوایان بارز است 

به پیامبر وحی می شود و او آنرا در قالب  معناو  مضمونمی گویند که پیام خدا در چنین برخی از آنها 

نیز  لفظ و معنا و  ؛گویی نمی دانند که هر معنایی در قالب هر لفظ نمی گنجد  ؟!خویش بیان می کند  الفاظ

؛ و این سخن که خداوند  جدایی ناپذیر و در تناسب با یکدیگرند  ،و زبان و دانش ،همچون شکل و محتوا

نه تنها با علم  کند بیان برای مردم آن الفاظ پوشانده و اندام معنا را لخت و عریان می فرستد تا پیامبر بر 

   که با وحی نیز در تضاد است: سلیم و عقل 

 (.۱۰۸"اینست آیات خدا که به حق بر تو می خوانیم" )آل عمران، 

قرآن در لفظ و معنا از جانب خداست که مطابق با فهم و درک نسبی انسان تاریخی "تنزیل" یافته است؛ 

تصوری امکان جدایی معنا از لفظ است. کاملا آشکار نزول معنا در قالب لفظ نیز و در آیه فوق 

؛  ۱۶ – ۱۸بی پایه است و هرگز در جهان بیرون از ذهن تحقق نیافته است )قیامت، کاملا انتزاعی و 

این جدایی امری محال است و از محال اندیشی "نواندیشی دینی" در ایران حکایت دارد. (. ۱۱۴طه، 

مون بی صورت" را در ذهن پذیرفته و فهم  براستی چگونه محمد بمثابه یک انسان می تواند یک "مض

)منجمله  هر پدیده ای آیا خداوند که به بر اندام یک معنای مطلق صورتی از الفاظ بپوشاند؟ سپس و  ؛کند 

داده است، از صورت بخشیدن به پیام خود به انسان درمانده شده است؟ صورت پس از آفرینش انسان( 

بوده و در آن  خدا قاصر و اگر زبان محمد هم از بیان پیام پس چگونه محمد بر اینکار توانا گشته است؟ 

بوده  و به چه منظوری دخل و تصرف کرده است، وحی اساسا چگونه رابطه ای میان انسان و خدا 

براستی که تلاش جهت ساخت و این "نواندیشان" در آنچه می گویند اندیشه کرده اند؟ آیا براستی است؟ 

چه  پرداخت یک "دین حداقلی" که با منافع طبقه حاکمه جهانی و مرامهای آن سازگاری جوید آنها را به 

ابلاغ  خود هوشمند آفریده خدایی که نتواند پیامی را به واداشته است؛ زیرا  ی سخنان نسنجیده و متناقض

پیام  مطلق معنای باید به ؛ و آن نبی که نیست و شایسته پرستش هم نمی باشد  )آفریننده( کند، خدا
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گریزی نخواهد مسلط های و انطباق آن بر مرامپیام تبدیل دهد، از دلخواه صورت شکل و خداوندی 

 : از میان می رود ضروری پیامبر داری صداقت و امانتپیام خدا نیز با دستکاری در . یافت 

")ای محمد!( هر آینه نزدیک بود که ترا فریب دهند از آنچه بسویت وحی فرستاده ایم؛ تا جز آنرا بر ما افتراء ببندی! 

ه و اگر ترا )بر حق( استوار نمی داشتیم، بی گمان نزدیک بود کمی ب؛ تو را دوست خود می گرفتند)ستمگران( آنگاه 

 .   (۷۴و  ۷۳" )بنی اسرائیل، متمایل شویسوی آنها 

می شود تا در توان فهم و درک انسان قرار گیرد؛ و این معنای   تنزیلکلام خدا در معنا ضرورتا باری، 

هدایت کننده خود را  عام می شود تا کارکرد خوانده  ی متناسب قالب زبانیک در تنزیل شده باز ضرورتا 

 : حفظ کند  نزول، مکان –فراتر از قوم پیامبر و زمان   ،برای انسان تاریخی

آنرا بر دل تو فرود آورد تا از )فرشته وحی( مین الا ؛ روح فرود آمده است پروردگار جهانهاسوی آن )قرآن( از  اهمان"

( در کتب تو)فرود آمد( و همانا )خبر نزول قرآن و نبوت عربی بیم دهندگان )پیام آوران( باشی؛ آشکارا به زبان 

آن )هم( به نیست که دانایان بنی اسرائیل )ناباوران به وحی( برای ایشان این نشانه ای کافی . آیا پیامبران پیشین است

پیامبر( آنرا بر ایشان آنگاه )و  می فرستادیم)غیر عرب( بیگانه قومی اگر آن )قرآن( را بر )بدانید که( و دارند؟ علم 

 ؛ (۱۹۲ – ۱۹۹)شعراء، " بدان ایمان نمی آوردند، می خواند

 . (۱۲احقاف، " )به زبان عربی است تا ستمکاران را بیم و نیکوکاران را نوید دهدکتابی تصدیق کننده  )قرآن( این"

: در وحی به  رفته است از این زاویه، تنزیل کلام خدا مطابق با داده های کنونی علم زبان شناسی پیش 

در  فهم و تعقل یت قابلبا محمد، گوینده خداست که از حقیقت هستی، تاریخ و انسان به زبان عربی 

ایمان  انسان، مردم، )پیامبر، مخاطبان مختلف رای ب 52( ۱۱۳طه، ؛ ۳زخرف، )آن مفاهیم الهی 

دگان، کفرورزان و...( سخن می گوید )تنزیل کلام خدا در معنا و لفظ(؛ سپس پیام خدا از جانب نآور

در آن تعقل کنند و پرهیزگاران هدایت شوند آزادانه محمد به مخاطبان عصر نزول منتقل می شود تا 

یق بر زندگی اجتماعی همه اقوام در قابلیت تطب (؛ و از آنجا که پیام خدا کلی و عام است، ۲)بقره، 

امروز در عصر نوین و در جوامع پیشرفته  قرآن(. جاودانگی برد جهانی و رهگذر تاریخ را می یابد )

نیز می بینیم که پیام قرآن به جان اندیشمندان و آزادگان خوش می نشیند؛ کسانی که قرنها و فرسنگها از 

صله دارند؛ و جالب است که آنها نه تنها جذب محتوای  تاریخ و تمدن و فرهنگ اعراب عصر نزول فا

بسیار  )معنا و مفهوم قرآن( می شوند، که آهنگ و زبان و سبک بیان نیز برایشان  پیامبرانگیزاننده 

شیفته محتوای روشن و تأثیرگذاری همگانی آن  متفکر بزرگ هنر و ادبیات  تولستوی. گیرایی دارد 

 است: 

 
براستی اگر قرآن تجربه شخصی محمد است، چرا می گوید: ما آنرا به عربی نازل کردیم؟ مگر محمد می توانست تجربه شخصی خود را   52

 به زبانهای بیگانه )مثلا سریانی، یونانی و یا لاتین( بیان کند؟  
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که عموم افراد بشر از هر طبقه می "قرآن مشتمل بر احکام و تعلیمات و حقایق روشن و آشکار و سهل و ساده است 

 ؛(۴۲)مردانی، اعترافات دانشمندان بزرگ جهان، ص  "توانند از آن بهره مند گردند

 آن می داند:  از هماهنگی شگفت انگیز شکل و محتوای تأثیرگذاری عمومی قرآن را   گوته

"سبک و اسلوب قرآن و هماهنگی و توافق آن با محتوا و هدفش محکم و استوار، بسیار عالی و باشکوه، با هیبت و 

  (؛  همان منبعنیرومند بجای می گذارد" )دارای رفعتی حقیقی و ابدی است... از اینرو این کتاب در همه زمانها تأثیری 

 این تأثیرگذاری همگانی را از زبان عربی قرآن می داند:     کنت گریکو 

قرن که از آمدن قرآن می گذرد، هیچکس نتوانسته است در زبان عربی کلامی بیاورد که با قرآن برابری  ۱۴"در مدت 

، زیرا چیزی روزی که بشر باقیست راهنمای انسان خواهد بودنماید... قرآن برای یک دوره بخصوص نیامده و تا 

... تأثیری لازم است(انسان )منظور نویسنده چیزیست که برای هدایت فکر و عمل  وجود ندارد که در قرآن نیامده باشد

و ترجمه  که خواندن قرآن در ما اروپاییان می کند همگانی است؛ اما مشروط بر اینکه قرآن در متن اصلی خوانده شود

قرآن و پدیده های یحیی نظیری و محمد تقی شریعتی، ثیر متن اصلی را ندارد" )أقرآن در هیچیک از زبانهای اروپایی ت

        (. ۱۹طبیعت از دید دانش امروز، ص 

، که معاندان به شعر و سحر تعبیر کردند، هرگز به مردم در معنا و بیان شگفت قرآنگذاری ثیرأ باری، ت

ثیر بیمانند در میان اقوام گوناگون و در أجزیره عربی در عصر نزول محدود نماند؛ و تداوم این ت شبه 

در همه اقوام و   آنهدایت کننده قابلیت انتقال پیام خدا و فهم اصول و رهنمودهای )توالی اعصار 

 اعصار( نظریه "تجربه نبوی" را ابطال می کند. 

 

 سبک ادبی قرآن  

با بی توجهی "نواندیشی دینی" روبرو شده است. در ساختار نیز سبک ادبی ویژه و منحصر بفرد قرآن 

حذف می شود؛ مقدمه   "توضیحات لازم " ضمایر و و  برخلاف متون رایج، گاه کلمات  ،این "متن"ادبی 

ات و جزئیو نتیجه حکم پس و پیش می شود؛ موضوع و آهنگ و لحن و زمان ناگهان تغییر می کند؛ 

است؛ نمادین و فشرده تبیینات ؛ تا جنبه عام بخود گیرند  از رویدادها حذف می شوند عامدانه اشخاص 

ناگهان در و ظاهرا نامرتبط است؛ مفهومی عام رازآمیز و نامعلوم روشن و هویدا، و گاه سخنان گاه 

و... در یک عوض می شود؛ ناگهان گفتمان رخ می نماید؛ جهت و موضوع مشخص گفتمان متن یک 

خواهیم دید؛ و مبهم بی نظمی و دست کم نامنسجم و یختگی گس در آشفتگی و اغلب نگاه سطحی قرآن را 

یک موشکافی محققانه به سادگی می گراید، برای قابلیت هدایت همگانی و  که با ادبی اما این پیچیدگی 

پیچیدگی سبک ادبی قرآن  نکته ظریف و قابل تأمل در اینجا آنستکه  :فرا زمانی قرآن ضروری می باشد 
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؛ در حالیکه همزمان  نبوده است اعصار هرگز مانع از سادگی فهم پیام کلی و هدایتگر آن برای مردم 

پژوهش در قرآن و تکامل فهم  انسان اندیشمند )بگفته قرآن "صاحبان خرد" و "راسخان در علم"( را به 

پهنه  آن در هدایت قابلیت تطبیق و عمومیت و بدون منظور که  ؛ن برانگیخته است آگسترش کاربرد و 

پیام احکام قرآنی  تر تکامل تاریخ حفظ گردد. بالامتغیر و فازهای پیچیده شرایط جغرافیای انسانی و 

چنانکه  ،ست؛ زیرا بیان حکم و مصادیق آنآنهامکانی صدور  –فراتر از شرایط و مقتضیات زمانی 

و لذا از قابلیت  ؛اجتماعی استوار است  –ثابتهای انسانی امور واقع و بر  ؛عام و کلی است  ،پیشتر آمد 

              سبک ادبی قرآن لازمه جاودانه بودن آنست.  می باشد. برخوردار  هدایت و  تطبیق 

 

 تفاوت قرآن با کتب دینی تحریف شده   

آشکارا و به  امروزی "نواندیشی دینی" تفاوت گوینده قرآن را با گویندگان و نویسندگان تورات و انجیل 

هر پژوهشگر بیطرفی که این کتب دینی را بخواند،  می کوشد آنرا تأویل کند. یا و  ؛عمد نادیده می گیرد 

خود ادعا ندارند که از جانب  کنونی به سرعت و به آسانی متوجه این تفاوت می شود: تورات و انجیل 

اما در قرآن این خداوند است که آشکارا با انسان سخن   ؛خدایند؛ زیرا خداوند در این کتب گوینده نیست 

بزرگ  پژوهشگر  کنتول اسمیتفرد ویل) ل در اسلام کتب حدیث است معادل تورات و انجیمی گوید. 

انقطاع و انتظار وحی )و   . (پزشک و باستان شناس فرانسوی موریس بوکایو  قرن بیستم  دین شناسی 

نازل شده پیروی و امانتداری محمد از آیات اعلام و البته  ،اندوه محمد و گستاخی معاندان در اینباره(

 کیست: نشان می دهد که گوینده وند نیز بخوبی  خدا

بر نساختی؟! بگو: من جز آنچه را که از جانب پروردگارم خودت آنرا و هر گاه بر آنها آیه ای نیاوری، گویند: چرا "

 ؛(۲۰۳" )اعراف، بر من وحی می شود پیروی نمی کنم

او بهترین حکم کنندگان است"  ، و )بدان که(آنچه بر تو وحی می شود؛ و صبر کن تا خدا حکم کند"و پیروی کن از 

 ؛(۱۰۹یونس، )

")ای پیامبر!( هر آینه نزدیک بود که ترا فریب دهند از آنچه بسویت وحی فرستاده ایم؛ تا جز آنرا بر ما افتراء ببندی! 

    (.   ۷۳ آنگاه تو را دوست خود می گرفتند" )بنی اسرائیل،

باری، موریس بوکای با پیشینیه مسیحی و شناختی که از مسیحیت و کتب مقدس دارد، در مقایسه این  

 کتب با قرآن گفته است:  

"تفاوت اساسی دیگر متون مقدس مسیحیت و اسلام اینستکه مسیحیت متنی ندارد که هم وحی باشد و هم مکتوب؛ در 

مقابل، اسلام قرآن را دارد. قرآن وحی نازل شده به محمد توسط جبرئیل است که فورا توسط پیروان محمد نوشته... که  
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یان بر اساس شرح های بشری متعدد و با واسطه است" امروزه بعنوان قرآن می شناسیم. برخلاف قرآن، وحی مسیح

 (. ۹، ص علوم جدیدبررسی کتب مقدس در پرتو )

کلام خداست، دست حق و اما "نواندیشی دینی" در برابر این حقیقت که قرآن خود به صراحت می گوید 

ناقض  نبی است؛ و لذا "کلام خدا" و "کلام نبی" بیانگر الهام درونی  این ادعا به دامن "تأویل" می شود: 

      ؟!یکدیگر نیستند 

 

 انگیزه سیاسی "نواندیشی دینی"  

و در  سیاسیآشکارا انگیزه و هدف پنهان "نواندیشی دینی" از تبلیغ و ترویج نظریه "تجربه نبوی" 

  ، "حداقلی" و "بی آزار"با ساخت و پرداخت یک دین که است؛ بدین معنا  قدرتهای جهانیپیوند با 

از میان برداشته و  و دیگر کشورهای اسلامی موانع دینی پیشرفت گلوبالیسم و نئولیبرالیسم را در ایران 

ه  راه حاکمیت آنرا هموار سازد. پایه گذاران این جریان که در نظام ولایت مطلقه فقیه به بن بست رسید 

قرآن را کلام محمد دانستند که مطابق با فهم و زبان   ،خود و نظامبینش و روش ند، بجای نقد اصولی  بود 

تاریخ و  انسان و قرآن در تبیین طبیعت و بخشیده است.  "صورت "خطاپذیر خود پیام معنوی خدا را 

لذا مسلمانان می بایست قرآن را که "تجربه نبوی" است جز در زمینه اعتقاد  و  ؛جامعه خطاپذیر است 

زمانه پیروی کنند. های مسلط کنار گذارده و از اندیشه  بیانی خطاناپذیر است،، که کلی به خدا و آخرت 

اعتقاد به قرآن نباید مسلمین را از انطباق بینش دینی بر دیدگاههای مسلط جهانی باز در رسالت آنها، 

ستمگران )اربابان زر و زور( باقی می ماند؛ جز کماکان ابزار ایدئولوژیک  "دین "بدینگونه،  !دارد 

  !   منطبق می گردد و مرام آن آنکه پیوسته بر اشکال "نوین" ستمگری اجتماعی 

 

 تفاوت وحی و الهام 

"نواندیشی دینی" وحی پیامبران را با احساسات درونی "عارفان" و الهامات و کرامات شاعرانه آنها  

لهام عارفان و شاعران با ساخت واژگان، مفاهیم و سبک ادبی شناخته  همتراز می گرداند. منشأ درونی ا

شده پیشینی قابل اثبات است؛ اما واژگان، سبک ادبی، مفاهیم بنیادی، حقایق هستی شناختی و تاریخی  

تعبیر آن به "تجربه درونی" با واقعیت  لذا ، و 53پیشینه ای در ذهن و زبان محمد نداشته است هیچ قرآن 

 
و اینکه بیگانه ای آیات را به او آموزش می دهد، این موضوع را نشان می دهد که مردم چنین اتهاماتی از قبیل سحر و جادو و شعر،  53

 سخنانی هرگز از محمد نشنیده بودند. 
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تنها خود می فهمند و برای هم سازگاری نشان نمی دهد. افزون بر این، تجربه درونی "عارفان" را 

بشمار  ذهن انسان های ساخته از قابل فهم نیست؛ زیرا سخن و رفتار آنها هر چند هرگز "نامحرمان" 

تفاوت اساسی وحی با عرفان در کارکرد  . انه است بیگ کلا است، با علم و عقل و کارآمدی اجتماعی 

بوده است،  انقلابیو  تمدن ساز، آزادی بخشدر حالیکه وحی  :تاریخی آنهاست  –جامعه شناختی 

)با دوری از  تمدندر انسان( و ویرانگر  اراده تغییرآرامبخش )کشنده توجیه گر قدرت مطلقه، عرفان 

دنیا و زندگی مادی( است؛ و این نکته ای است که پدیده وحی را از انواع تجارب درونی انسان 

)عواطف و الهامات( کیفا متمایز می سازد. اگر نزول قرآن به آفرینش تمدن درخشان اسلامی راه برد، 

سمت  پرشکوه را به  تصوف و عرفان که از سده پنجم هجری اندیشه راهنمای مسلمین شد، این تمدن

)و نه  نبی که تنها از زاویه ذهن و روان  ،پیام اسفبار نظریه "تجربه دینی"انحطاط و زوال هدایت کرد. 

( به وحی و نبوت می نگرد، آنستکه دروازه های وحی همچنان باز است و می توان یتاریخضرورت 

آیا هیچ عارفی توانسته است همچون   "دین" به تاریخ بشر عرضه کرد!پیوسته بر پایه الهامات عارفانه 

ابراهیم، موسی، عیسی و محمد تاریخ را به جنبش و تپش در آورد؟ چه ساده اندیشانه است که نوح، 

را همسنگ الهامات عارفان وحی تاریخی ادیان توحیدی را نادیده گرفته و  –کارکرد عظیم اجتماعی 

و آثار و نتایج درخشان بعثت  ،پیروزی و گسترش حیرت انگیز اسلام در جهاننماییم! ببریده از اجتماع 

پیامبران  محمد در تاریخ، بر کارکرد اجتماعی و ضرورت تاریخی وحی و نبوت گواهی می دهد. 

؛ و این  ه گران را در هم ریختند ابراهیمی در جوامع زیر سلطه برانگیخته شدند و نظم جهانی سلط

عربستان در مرتبط می سازد )سوره روم(. فرآیند آزادیبخش تکامل تاریخ به بعثت انبیاء را ، حقیقت 

متجاوز ستمگر اما فرسوده روم و فارس بود؛ و بعثت   یسلطه دو امپراتور  ریآستانه ظهور اسلام ز 

دور بودند،   خ یو اعراب، که تاکنون از صحنه فعال و تپنده تار  خت یزمان را در هم ر  یمحمد نظم جهان

که  یشدند؛ نظم د یتوح هیا بر پ نینو  یگذار نظم جهان  هیآمدند، بلکه پا رونیسلطه ب رینه تنها از ز

فاز   نی ا شیاعراب و گشا یفیجهش ک ایاز متن آن زاده شد. آ یشر تمدن و فرهنگ ب نیدرخشان تر 

  ا ی سازد؟ آ یمرتبط نم خی تار  یتکامل یو نبوت را به ضرورتها یوح دهیبشر، پد  خی در تار می عظ یتکامل

سخن  محمد" بوده است؟  یدرون "تجربه  یتصادف امد یپ  شی جهش و گشا نی که ا رد یپذ  ی عقل آزاد م

"پیامبر اسلام اگر زمان اقتدار رومیان ظاهر می شد شاید اعراب هرگز نمی توانستند قدمی به که گوستاو لوبون 

(، بر  ۷۹۸)تمدن اسلام و عرب، ص  خارج عربستان بگذارند و نام و نشانی هم از آنها در تاریخ نبود"

و موقع دقیق این زمانبندی  ضرورت سستی و پوسیدگی قدرتها و ادیان در هنگامه بعثت اشاره دارد؛ و

بر پایه نظریه   به ما می گوید که ریشه های وحی را نباید در دنیای درون نبی جست!تاریخی سنجی 

به همه شیادان   "دین "تأیید می شوند، بلکه جواز تاسیس موجود جعلی "تجربه نبوی" نه تنها فرقه های 

 !   هم داده می شود دین فروش 
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 کارکرد تاریخی وحی   

و لذا به پدیده  ؛در فاز تاریخی تکامل واقف نیست "نواندیشی دینی" به ضرورت هستی شناختی هدایت 

"متن محمد" نه یک اثر معمول فرهنگی می نگرد. اما  –وحی و نبوت تنها از زاویه روانشناختی 

بلکه بر پایه ضرورت تاریخی هدایت ویژه، محصول یک رابطه معنوی پیچیده و ناشناخته   ،فرهنگی

درک و  ، از زبان انسان و در سطح و خداست؛ و البته پر واضح است که برای انسان)نبی( میان انسان 

تفاوت . را ایفاء کند در جهان انسانی تا کارکرد رهبری کننده خود  بیان گشته است انسان فهم نسبی 

خدا است؛ اما  –در آنستکه در نیایش، انسان آغازگر رابطه دوجانبه انسان  نیایشبا  وحیپدیدارشناختی 

به تفاوت این دو پدیده در کارکرد  ،در رابطه تفاوت در وحی خداوند آغازگر این رابطه می شود. 

کارکرد وحی اما ؛ جهت( دارد جستجوی معنا و نیایش اساسا کارکرد انسان شناختی ): مرتبط است 

جاندار تا انسان بیجان و طبیعت  قرآنی، ازبررسیها و تبیینات در . تاریخی است  –اساسا جامعه شناختی 

تبیینات رایج کلامی و "الهیات لیبرال" از   و تاریخ و معاد، خداوند محور و آغاز و انجام امور است.

مسلمان  خدا را در این امر نادیده گرفته اند. متکلمین  –، رابطه دوجانبه انسان شکلیوحی، هر یک به 

و "الهیات م ، دئیس ماومانیسمقلدان را فهم نکردند؛ و و فلسفه تاریخی وحی و نبوت معنای "نزول کتاب" 

)الهامات با احساسات درونی انسان )قرآن حکیم(  و چشمگیر وحی  عظیم  تفاوت کیفی غربی نیز لیبرال" 

در نگاه متکلمین، خدا فعال و انسان منفعل است؛ را نادیده گرفتند. عارفان و...( و شاعران   "کرامات "و 

خدا در وحی آشکارا در   –رابطه دوجانبه انسان . 54و در نگاه دسته دوم، انسان فعال و خدا منفعل است 

امر وحی )جز در مورد وحی به  هدایت ویژه جهان انسانی یا قرآن بیان شده است؛ آنجا که خداوند در 

که از فعال بودن پیک حق و پیامبر هم   ( از ضمیر "ما" استفاده می کند ۱۱۱مائده،  –مسیح  حواریون

در فهم فلسفه و معنای وحی  ه دینی" پیروان نظریه "تجرب می دهد.خبر در این امر ضروری جز خود 

در دنیای درون  تنها حقیقت آنرا ند و هست بی توجه کاملا تاریخی آن  –به کارکرد اساسا جامعه شناختی 

محمد در راستای رسالت  تاریخی؛ اما رسالت ند ن کمی ( جستجو و کارکرد طبیعی آن انسان )ذهن نبی

انسان است؛ و اشتراک در اصول بنیادی و پیام   تاریخی ابراهیم، موسی و عیسی مبین آرمانهای  تاریخی

از بندگی غیر خدا( با تجربه درونی کسانی که در سازی انسان  )یکتاپرستی و آزاد پیامبران و رسالت 

 زمان، مکان و شرایط مختلف زندگی می کردند، سازگاری ندارد. 

 

 

 
 "خدا منفعل است"؛ بدین معنا که علاقه ای به انسانها ندارد که بخواهد آنها را بوسیله وحی و نبوت مورد حمایت و هدایت قرار دهد!    54
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 جمع بندی نگاه "نواندیشی دینی" به وحی و نبوت  

بر همه دعاوی معاندان   "تجربه درونی نبی"تبیین وحی به مربوط می شود، تا آنجا که به محمد و قرآن 

بهترین و در بوده است؟! و دروغگو حقه باز حتی صحه می گذارد: محمد شاعر، بیمار، خودخواه و 

با آرمانهای اجتماعی ضد شرک و  اصلاحگر  رسولیوان او را سنجش و داوری، می ت خوشبینانه ترین 

تحقق آرمانهای جلب مردم و برای "تدوین متن" بر عهده او گذاشته شده ولی که دانست ستم قبیله ای 

معرفی  و متن خود را "سخن خدا"  (پیام آور خدا) نبیخود را و از سر "خیرخواهی" "ناگزیر" فوق 

این پرسش شکل می گیرد که چرا  خیرخواهانه" محمد نیز بیصداقتی "صورت کرده است!؟ حتی در 

قرن پیش پیروی کرد؟ مگر هر کس تجربه خاص خود  ۱۴در رسولی از تجربه درونی و شخصی باید 

  را ندارد؛ و تجربه شخصی هر انسانی راهنمای حقیقی او نیست؟ اگر منظور این مقلدان "نواندیش" 

طرح چنین پرسشهایی در اذهان مسلمین است، اینگونه پرسشها همواره در طول تاریخ اسلام برای  

تحقیق کرده اند به پاسخهایی  در قرآن ؛ و البته این پرسشها برای آنها که بیشتر ند بسیاری مطرح بوده ا 

اکنون بیشتر برای  متفاوت از آنچه مقلدان نامبرده در پی آن بوده اند راه برده است. اما پرسشی که 

روانشناختی یکجانبه از   –بر تبیین ذهنی "نواندیشان" پافشاری اندیشمندان مسلمان مطرح است، دلیل 

این عدم تطبیق در  نظریه "تجربه دینی" بر قرآن و نبوت محمد است. تطبیق با وجود عدم  وحی و نبوت 

 رد زیر بسیار آشکار است: امو

نشان از آن می دهد که گوینده موجودی فراتر از در قرآن فعل با خود فعل و مکان عدم تناسب زمان   (۱

اهالی  فرشتگان با خدا با فرشتگان در باره انسان، است. برای نمونه، بحث و مجادله  مکان – زمان

با فعل مغایر متغیر و در زمانهایی و...  اهل بهشت با اهل دوزخ، دو گروه از دوزخیانبهشت و دوزخ، 

نتواند  موجودی این هرگز کلام انشتاینی هستند؛ و مکان  –زمان هایی بیرون از گفتگو بیانگر  ،مربوطه

 است. مکان  –که وابسته به زمان بود 

" مورد خطاب قرار می دهد؛ و بگو با فرمان " نیز خداست که حتی شخص پیامبر را قرآن گوینده  (۲

می کند. براهین و حتی  ثبت با ضمایر واقعی خود بدون حتی یکبار اشتباه پیامبر نیز عینا این سخنان را 

. هیچ نویسنده ای اینگونه  د نمی شوعینا بازگو تلخی و زشتی ان همه ب نیز تمسخرها و تهمتهای دشمنان 

   !امانتداری نکرده است 

هشدارهای خداوند به محمد )با واژه "مبادا"( و حتی سرزنش سخت پیامبران و شخص محمد بر پایه   (۳

 :معیارهای عینی عام در قرآن گوینده ای جز خداوند نتواند داشت 
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")محمد( چهره در هم کشید و پشت کرد؛ برای اینکه کوری نزدش آمد! و تو چه می دانی؟ شاید او پاکی پیشه کند و 

و این یادآوری برایش سودمند باشد. اما آن )توانگر( که بی نیازی جست، تو  ،خدا و نبوت تو را( یادآور شود)یگانگی 

 (؛۱ – ۶به سوی او می روی!" )عبس، 

")ای محمد!( هر آینه نزدیک بود که ترا فریب دهند از آنچه بسویت وحی فرستاده ایم؛ تا جز آنرا بر ما افتراء ببندی! 

"  . و اگر ترا استوار نمی داشتیم، همانا نزدیک بود کمی بسوی ایشان متمایل شوی!ت خود می گرفتندآنگاه تو را دوس

 (.   ۷۴و  ۷۳)بنی اسرائیل،

در تفسیر سوره عبس که دربردارنده نقدی بنیادی از رفتار و راهبرد  طالقانی سید محمودزنده یاد 

 اجتماعی محمد است، می نویسد:  

شواهد روشنی است که شخص پیامبر اکرم )ص( در طریق رسالت و دعوت آنچنان محکوم و مقهور "اینگونه آیات 

ست که وحی پیامبران از نوع کشف و وحی بود که در کمترین اندیشه و حرکاتش مراقبت می شده و همین دلیل قاطع ا

الهامات عادی نیست، و همچنین از مبدأ لاشعور که روانکاوان جدید برای توجیه هر پدیده نفسانی به آن روی می 

" )پرتوی از قرآن، تفسیر سوره عبس، ص آورند و آنرا کلید رمز برای گشودن اسرار روحی می شمارند، نمی باشد

۱۲۶ – ۱۲۵).  

مستقل از ذهن و زبان و حافظه نبی است. بیرون از ساز و کار وحی، محمد در هنگام دریافت  وحی ( ۴

هر مفهوم باید آنرا خوب به گوش و حافظه سپرده و تکرار نماید تا در ذهنش جا بیافتد؛ اما دریافت 

 :و درک و فهم نسبی محمد از کلام الله را هم نباید نادیده گرفت  وحی سازوکار دیگری دارد 

فزای!" )طه،  ی"و در )خوانش( قرآن شتاب مکن تا آنکه تماما بر تو وحی گردد؛ و بگو: پروردگارا! بر دانش من ب

  (؛۱۱۴

"زبانت را به آن )خواندن پیام خدا( نجنبان تا بر آن )وحی( پیشی گیری. همانا گرد آوردن و خواندن آن بر عهده 

ماست. تا آنگاه که آنرا بخوانیم؛ پس از )نحوه( خواندن آن پیروی کن. پس از این )مرحله( همانا بیان آن نیز بر عهده 

 .(۱۶ – ۱۹ماست" )قیامت، 

شوق  نیز و خدا جه گیری از پیامهای پیشین یبر پایه فهم و نت ،ذهن و زبان محمد کاملا روشن است که 

وحی تجربه درونی محمد بود، آیات  اگر گاه بر کلام خداوند پیشی جسته است.  ،پیامهای نویندریافت 

دریافت و نزول قرآن و مبارز الجزایری، اندیشمند  مالک بن نبیدر تحلیل . فوق اساسا بیمورد بودند 

 : فراگیری پیام خدا در ذهن و زبان محمد بر کارکرد طبیعی ذهن و حافظه انسانی او منطبق نمی شود 

در آغاز رسالت، هنگامی که پیامبر خود را در حالت پذیرش وحی می یافت، طبیعتا حافظه اش را بکار می گرفت تا "

یگری گوش می دارد و می خواهد گفتار او را حفظ آیات را به تناسب وحی شدنشان حفظ نماید؛ مثل هر کس که به د

.. آیه بالا دقیقا در جهت عکس و برخلاف رفتار طبیعی نماید، و به همین دلیل گفتار را در دل خود تکرار می نماید.
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 محمد نازل می شود... آیه قصد دارد که در وجود محمد فعالیت آزادانه حافظه را که مکانیسم آن دقیقا در "تکرار منع

شده" است حذف نماید... حتی قانون روانی فعالیت حافظه را نیز در بر می گیرد و منع می نماید... تضاد دوگانه این 

آیه با تمایل طبیعی محمد و با قانون کلی حافظه، به نحوی خاص غرابت و شگفت انگیزی پدیده ای را مطرح می سازد 

ثر روانی و زمانی جایگزین می گردد. در نتیجه، این تضاد ؤل مکه بدین ترتیب در زمینه ای مطلق و مستقل از عوام

  (. ۲۵۶و  ۱۵۸پدیده قرآنی، صفحات " )دوگانه ویژگی ماورایی و مطلق پدیده قرآن را مشخص می نماید

وحی از تجربه درونی عارفان کیفا متمایز می شود. اگر تابش وحی محمد را از سرگردانی رهانید   (۵

، و تاریخ را به تپش آورد، احساسی که از مسئولیت پذیری در او و پیروان او گردید و موجد ثبات و 

خیال پرداز بی عمل برآمده گوشه نشین انسان درون عارفان بیرون می تراود، شعری است که از ذهن 

که در از آنها شمار اندکی در اخلاقی و بی مسئولیتی اجتماعی است؛ جز  –و موجد سرگردانی عقیدتی 

مسیر رهایی از ستم قرار می گیرد. بنابراین، "متن محمد" هرگز از سنخ الهام و تجربه درونی شاعران  

 و عارفان نتواند بود:  

مد حق جویان و پرهیزگاران ")محمد شاعر نیست؛ زیرا( شاعران را گمراهان پیروی می کنند )در حالیکه پیروان مح

هستند(. آیا نمی بینی که ایشان در هر وادی سرگردانند )در حالیکه محمد با ایمان و یقین سخن می گوید(؟؛ و سخنی 

(؟ )شاعران عموما اینگونه 55می گویند که به آن عمل نمی کنند )در حالیکه محمد خود به آنچه می گوید عمل می کند

از( آنان که ایمان آوردند و کردار شایسته انجام دادند و خدا را بسیار یاد کردند؛ و )از او(  هستند( مگر )شمار اندکی

 (؛۲۲۴ – ۲۲۶یاری جستند آنگاه که بر ایشان ستم رفت" )شعراء، 

"پس سوگند به آنچه می بینید؛ و آنچه نمی بینید؛ که این )قرآن( گفتار فرستاده ای بزرگوار است؛ و سروده شاعری 

هر چند کمتر ایمان می آورند! و نه سخن پیشگویی است، هر چند کمتر یادآور می شوند! )بلکه( تنزیلی  نیست،

)سخنی فرود آمده( از جانب پروردگار جهانهاست. و )بدانید که( اگر او )پیامبر( سخنانی بر ما بسته بود )در کلام دست 

می گرفتیم و سپس شریان حیاتی او را قطع می کردیم؛ و   می برد و تحریف می کرد(، هر آینه او را به نیروی قهر خود

 .(۳۸ – ۴۷کسی از شما هم نمی توانست به دفاع از او برخیزد!" )حاقه، 

خداوند بر ماندگاری قرآن و مصؤنیت آن از دستبرد و تحریف اطمینان داده است؛ در حالیکه هیچ  ( ۶

)به   مشروطمکانی( و  –)زمان  محدود برای بقای و تواند داد، شاعر و نویسنده ای چنین اطمینانی ن

       به لطف حاکم و ناشر هم امیدی ندارد!جز تغییر و اصلاح( آثار خود  

")خداوند( دانای نهان است؛ پس کسی را بر نهان خود آگاه نگرداند؛ مگر فرستادگانی را که )برای هدایت خلق( 

کنند( نگهبانانی از پیش رو و پشت سر آنها می رود؛ تا بداند که پیامهای پروردگار  برگزیده و )برای آنکه مبادا خیانت

خود را ابلاغ کرده اند؛ و او )خداوند( بر آنچه نزد آنها )پیامبران( است احاطه دارد و حساب )شماره و اندازه( هر چیز 

  (؛ ۲۶ – ۲۸را می داند" )جن، 

 
(؛ و شگفتا که از این آیه زورمداران ۶محمد بعنوان نبی نسبت به ایمان آورندگان اولی یا سزاوارتر است )احزاب، فرامین خدا  در اجرای 55

 دینی و هم معاندان قرآن ولایت مطلقه و امتیاز نژادی و خانوادگی را فهم کرده اند!؟        
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 (؛۹فرستادیم؛ و همانا ما حافظ و نگهدار آن )از نابودی و دستبرد و تحریف( هستیم" )حجر، "همانا ما قرآن را فرو 

 (؛ ۴۰"آنها که آیات ما را تحریف کنند، از ما پنهان نمی مانند" )فصلت، 

 (.  ۲۲و  ۲۱")چنین نیست که در باره قرآن می پندارند( بلکه آن قرآنی باشکوه است؛ در لوحی محفوظ" )بروج، 

ادبی و نظم ریاضی شگفت انگیز قرآن که با کمک رایانه و علم آمار   ربلاغت بی نظیار زبانی، ساخت

اثبات گشته است )مهدی بازرگان، سیر تحول قرآن؛ یدالله سحابی، قرآن و کامپیوتر؛ آیت کبری، محمد  

و نه "تجربه  کلام اللهاولا فاطمی؛ عبدالرزاق نوفل، معجزات عددی قرآن(، بروشنی می گویند که قرآن 

، قرآن از دستبرد و تحریف و نابودی مصؤن مانده چنانکه خداوند گفته است ثانیا،  دینی" محمد است؛ و

در سوره های قرآنی  گان ؛ زیرا نه تنها ساختار سوره ها، بلکه حتی جایگاه و ترتیب آیات و واژاست 

      نیز با دخالت نبی و اصحاب او تعیین نگشته اند. 

ادبی و نظم شگفت انگیز ریاضی قرآن منطبق  بی نظیر نه تنها بر بلاغت  تجربه درونی یک "امی"( ۷

  به شگفت می آید  نمی شود؛ بلکه انسان از اعجاز علمی آن در علوم طبیعی و گزارشهای تاریخی

؛ انسان شناسی و بخش دومهستی شناسی و تبیین آفرینش، )معرفت شناسی و فلسفه علم، بخش هفتم؛ 

؛ جدید م و بررسی کتب مقدس در پرتو علموریس بوکای، ؛ بخشهای اول، دوم و هشتملسفه اخلاق، ف

شگفت تر از همه اطمینان   ؛ و(؛ گری میلر، قرآن کتابی شگفت انگیزهروی، تجلی قرآن در عصر علم

 قرآن به حقانیت خود و اثبات این حقانیت در روند تکامل دانش انسان می باشد: خاص 

 (؛۵۴ حج،..." ) تو پروردگار جانب از است حق( قرآن) آن که بدانند شد داده علم بدیشان که آنها تا"

 (؛۴۳)عنکبوت، " و ما از اینگونه نمونه ها برای مردم می آوریم؛ اما جز دانشمندان در آن تعقل نمی کنند" 

( قرآن) و بوده حق شده فرستاده فرو پروردگارت از تو بسوی آنچه که کنندمی  یقین شد داده علم بدیشان که آنها و"

 ؛(۶ سباء،" )کندمی  راهنمایی گرامی و ستوده خدای بسوی

( به آنها )ناباوران( نشان خواهیم داد طبیعت و جامعه و تاریخ)در شما  "بزودی نشانه های خود را در آفاق و نفوس

  (.  ۵۳تا برایشان آشکار گردد که او )الله( حق است )و قرآن کلام اوست(..." )فصلت، 

 ، و نه "روایات" جاری اقوام و ادیان ،تأکید قرآن بر اینکه گزارشهای تاریخی به محمد از منبع الهی( ۸

                        : یابد  محمد هرگز نمی توانست بر آنها دست بدست آمده و 

"این )سرگذشت نوح و قوم او( که بر تو وحی کردیم، از اخباری است که )از شما( پنهان و پوشیده است. تو )در آن  

)از این سرگذشت چیزی می دانست(. پس بردبار باش! همانا هنگام( نبودی که آنها را بدانی؛ و نه قومت پیش از این 

 (؛۴۹هود، " )فرجام )نیک( از آن پرهیزگاران است
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"این )سرگذشت یوسف در مصر( که بر تو وحی کردیم، از اخباری است که )از شما( پنهان و پوشیده است؛ و تو در 

 .(۱۰۲یوسف، " )نبودینزد ایشان ، تدبیر می کردندو دور هم جمع شده آنها هنگامی که 

                                                                         

 جمع بندی نگاه کلامی و فلسفی به نسبت عقل و وحی  

دچار  وحیو  عقلاصولا فلاسفه الهی و متکلمان ادیان در تعیین نسبت باید بگویم که کلی در جمع بندی 

یا تقابل  مدافعان تعامل  " شده و نهایتا از ابهام و تناقض و حتی سفسطه راه گریزی نیافته اند!گیجه"سر 

تاریخی این دو منبع   –معرفت شناختی و اجتماعی و مناسبت درونی کارکرد ، جایگاهعقل و وحی 

چه آنها که جانب عقل را گرفتند و چه آنها که جانب وحی را داشتند، و معرفتی را بخوبی درنیافتند. 

می دیدند و  یکدیگر و یا جدا از حتی آنها که به آشتی ایندو رأی دادند، آنها را گزینه هایی در برابر هم 

وجود  ( ناتوان ماندند. عقل و وحیتقابلی  –تعاملی پیچیده مناسبات از فهم دیالکتیک ویژه عقل و وحی )

است که عقل آزاد و هستی شناختی  –پروردگار و یگانگی او بنیادی ترین حقیقت فلسفی  –آفریننده 

به توحید گرایش  اساسا لی انسان وحی هر دو بر آن گواهی می دهند. فطرت یا طبیعت ویژه و متعا

فاز تاریخی  اما عقل و فطرت انسان در صحه می گذارد. دارد؛ عقل آنرا فهم می کند؛ و وحی بر آن 

بند انگیزه های برتری جویانه تیره و تار شده و از دریافت حقیقت ناتوان می شود. کارکرد تکامل در 

تاریخی وحی آزاد کردن عقل از انگیزه های برتری جویانه و برانگیختن   –معرفت شناختی و اجتماعی 

د عمیق حقیقت توحید و ابعا فهمبرون رفت از سلطه "طاغوت"، است: و خلاقیت آن به حقیقت جویی 

قابل تعبیر  وحی و نبوت پس . و راهبری اندیشه و رفتار انسانی، تقویت انگیزه های متعالی گوناگون آن

به از سوی حق پاسخی بلکه یا مکاشفه عرفانی نیست؛ کیفیت ذوقی "تجربه دینی"، احساس درونی، به 

                    (.۲۵نیاز هدایت در فاز تاریخی تکامل انسان است )حدید، 
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 : پنجمفصل 

 ی؛  انسانمعارف  نسبیت

      در رهبری   جایگاه بی بدیل وحی

 

؛ است هستی حقیقت و فهم کلی قویا نیازمند دریافت  انساندر تاریخ، بخش اجتماعی  ییاعمل ره برای

 و محسوس  یها پدیده گستردگیبرابر  در و عقل(پنجگانه حواس منابع شناخت انسان )  محدودیت  اما

کرده   تبدیل (مطلق تااز نسبی )پیوسته در تکامل  معرفتی آیند یک فر به را علم ،آنها میانپیچیده  روابط

  هستی انسان، تاریخ و )طبیعت، از واقعیت بعدی هیچ  در هرگزکه تاریخی  –اجتماعی  آیندیفر؛ است 

برای تأمین این  در فاز تاریخی تکامل متمدن  . انسانرسد  نمیدریافت حقیقت  در خود  کار نهایت  بهکل( 

عقل انتزاعی خویش  و   متعالیطبیعت یا فطرت از )فهم حقیقت هستی و تعیین جهت زندگی( بنیادی نیاز 

به زندگی خود جهت و معنا   وخود حقیقت هستی را دریابد  محدود  تجربه  وعلم  یهابر پیاری گرفت تا 

و  " )بینش دینی دین طبیعی"یک توانست خود از دوران "پیش از تاریخ"  انسان در این راستا، بخشد. 

  وحی یاری ؛ و سپس به پدید آورد ابتدایی خود را  دانشو  هنرو  فلسفهبر پایه فطرت( و نیز اخلاقی 

تکامل بخشد. در "دین طبیعی"، انسان بنا بر طبیعت ویژه و متعالی خویش به  دستاوردهای خود را 

شادی و غم و خشم  و زیبایی چون روانی  –حتی مفاهیم ذهنی و ، بدی بنیادی خدا، ابدیت، نیکیمفاهیم 

تکامل مفاهیم یاد شده ، (وحیپایه ای ضروری برای دریافت معرفت حقیقی )البته دست یافته بود؛ و این 

    در فاز تاریخ بود.   عقل تو رهبری تجربه و 

 

 رهبری  به علم نیاز 

نظریه های بسیاری از  ،ندازه گیریا  یابزارهاروشها و انسانی و پیشرفت آزمونهای  میدانبا گسترش  

گذشته اصلاح و حتی باطل شده اند. انسان از خود می پرسد که آیا بدین ترتیب می توان   ""معتبر علمی

آیا می توان بر پایه این نظریه های ابطال پذیر اصول  مطمئن بود؟  امروزعلمی های  نظریهبه اعتبار 

و در راهی استوار گام  ؛؟حقیقت هستی و انسان را فهم کرد  ؛؟اخلاقی راهنما تدوین کرد  –اعتقادی 

علم  نهاد؟ چگونه می توان پژوهش علمی را بسوی حقیقت هدایت کرد و پندار را از علم زدود؟ باری، 

نه تنها پاسخگوی نیاز انسان به است، ابطال پذیر که به دلیل محدودیت تجربه و تعقل انسانی خود 



~ 243 ~ 
 

  ی سامانه ها اصولا است! هدایت ل نتواند بود؛ بلکه خود قویا نیازمند رهبری در فاز تاریخی تکام

و   یکیمکان یدستگاهها  یحت  ؛می باشند  ت یهدا ازمند یهدفمند و ن جملگی  یو اجتماع  یمعرفت ،یع یطب

بعنوان یک سامانه معرفتی   زیشوند. علم ن  یم  میساخته و تنظ معین  یهدف یبرا زین یکیالکترون 

سامانه  یاز سامانه است؛ و روابط درون  رونیب یت یواقع زیهدفمند است. هدف ن)نظری( استثناء نبوده و 

شناخت نظم حاکم بر   زیعلم ن یو انسان  یشوند. هدف متعال یم ت یو هدا می به هدف تنظ دنیجهت رس

در  یهست قت یفهم حق تا یو نها  یاجتماع  شرفت یانسان از جبرها، پ یها و امور واقع جهت آزاد  دهیپد 

 یی جهت زدودن پندارها )جدا یی" و راهنمای بدون "رهبر زیهدف ن نیاست؛ و اقلمروهای گوناگون آن 

  ی تکامل اجتماع  یخی در فاز تاراما نخواهد شد.  قق( مح یاز دانش مجاز  ی قیدانش حق  شتریهر چه ب

ساختار اجتماعی )وابسته به  یبعد  کی ی و فلسف ی مکاتب معرفت شناخت یچتر رهبر  ریانسان، علم ز

به خدمت زر و زور و حتی گاه مستقیما ه خود دور شد  انهی جو قت ی و حق یانسانراستین حاکم( از هدف 

. بنابراین،  )دانش مجازی( گردد می و فریب از پندار انباشته وضعیت این در و می آید؛ در  ریو تزو 

ساختارهای  یکجانبه نگری مرامهای وابسته به که از شود  یرهبر توسط مکتبی علم شایسته است 

فلسفی  و مکاتب یک بعدی معرفت شناختی  ؛ زیرا(وحی مکتب) آزاد باشد تاریخ استثماری  –استبدادی 

نسبیت گرایی، ماتریالیسم، ایده آلیسم،  مکانیسیسم، )پوزیتیویسم، راسیونالیسم، پراگماتیسم، ی علم راهنما 

نه تنها برای علوم اجتماعی فاجعه بار بوده اند که برای پژوهشگران علوم طبیعت هم شکاکیت و...( 

  . )"معرفت شناسی و فلسفه علم"، بخش سوم( تولید کرده اند موانع جدی 

 

 "فلسفه" و رهبری علم و عمل  

است؛ اما فلسفه در بوده انسان رهبری علم و عمل اجتماعی و نیز  کشف حقیقت هستی ،فلسفهکارکرد 

انسان   عقلنخست آنکه روبروست. علمی و اجتماعی  –تجربی محدودیت دو با حقیقت جویی و رهبری 

  امر واقع"  "تجربهاز  انتزاعجز  گریزیخویش برای دریافت معنا و حقیقت هستی  "مستقل"کوشش  در

  انسان  تجربهنه یکسان به  و تماما نه واقع" "امرزیرا  ،این باره نیست  دراین انتزاع امیدی  به اما ؛ندارد 

به   هر بار هم و جنبه ای از یک واقعیت نمایان می شود؛بخش و  ،انسانیهر تجربه  آید. دردر می 

و ارزش  هستی واحد عقل را به حقیقت  هرگز عیار"  "بت  این گونه ای در حواس منعکس می گردد.

علمی   پذیر" "ابطالات نظری . پایبندی به تجربه محدود نیز فلسفه را به رهنما نتواند بود حیات انسانی 

،  دست یافته است  "حقیقت "دای یگمان می برد که به سر سو  فلسفهگاه  هر لذا و ؛وابسته می گرداند 

، زیست شناسی  بنگ بیگ  ،کوآنتوم ،نسبیت گردش زمین، قوانین مکانیک، )در جهان علم نو  کشفی

  آنچه  پس !د شکل می گیرجهان  از نیی نوتصویر  و  بر پا می کند وجودش انقلابی در ..( و. ملکولی
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و   تغییر دستخوش  "علمی"حقیقت  همچون تواند  می نامد نیز  میهستی"  حقیقت "غالب هر عصر  فلسفه

تولید انگیزه و  توان  که ناپایداری ناقص و  "حقیقت "چنین بی گمان،  و گردد؛یا تکمیل و اصلاح 

دومین اما انسان نخواهد بود.  نیازپاسخگوی هم نخواهد داشت در بلند مدت عمل را علم و مؤثر رهبری 

در تنگنای اجتماعی ساختارهای بنیادی  فلسفهپایه فلسفه )پایه جامعه شناختی( هم سست است؛ زیرا 

 تاریخی  برد لذا ؛ است  حاکم بوده اجتماعی طبقات  فرهنگ از متأثر قویافلسفه  :است حاکم بر زمان اسیر 

)ارتجاعی و منفی  یپیامدها و هم محدود و همراه با عوارض آن اجتماعی رهبریت  کارآمدیو  کوتاه آن

فه سفلمحدودیتها و وابستگیهای فوق سبب شده است که  است.بوده رانه( ماندگار در جامعه امحافظه ک

جامعه   رویپیش را  تکاملی استوار هراو  ،آرمانهای تاریخی انسان را به درستی تبیین کند هم نتواند 

"حقیقت" و راه و روش "صحیح" زندگی را  تاریخ کوشیده است هر برهه از در . فلسفه بگشاید  یانسان 

نسبت به تمامیت   مسئولیت  حسو مبارزه با ستم اجتماعی  انگیزهبه اقشار حاکم نشان دهد؛ اما در آنها 

بالا نشین جامعه  کوشش عقلی اندیشمندان و تاریخا این معرفت بشری اساسا کرده است. اجتماع ایجاد ن

)و نه ره آورد حاکم اجتماعی برای حفظ و تداوم نظم تدوین "اصول اخلاق" در شناخت "حقیقت" و 

بوده و با   قدرتمعرفتی که از جهان باستان تاکنون پاسخگوی نیازهای اجتماعی ( بوده است. عقل آزاد

انتظار ؛ و است  عقل توجیه گردر واقع دستاورد ، منافع، علایق و مصالح طبقات حاکم پیوند داشته است 

صحیح  شایستگی آنرا برای رهبری نیز  بالانشینان جامعهبه نیازهای پیوسته متغیر  "فلسفه "پاسخگویی 

 . اجتماع نفی می کند در گستره علم و عمل 

اصلاح و جنبش اجتماعی و علمی، پژوهش یاد شده فرآیند تنگناهای نظری و تجربی فلسفه بدلیل 

که عمل رهایی بخش  آنجا  از ،بنابراینمی کشاند. یا انحراف  وبه بن بست  انسانی راتصحیح عمل 

  دین  جایگزین تواند  مین علمنیز مانند  فلسفهنیازمند حقایق ثابت یقینی است، در تاریخ انسان  اجتماعی

استثماری دستخوش تیرگی می گردد،  –استبدادی نیز در ساختارهای  فطرتاز آنجا که باز ؛ و گردد 

در جامعه  وحیانی و کارکرد دین  جایگاهحتی "دین طبیعی" نیز پاسخگوی این نیاز تکاملی نخواهد بود. 

   :ل است یانسانی بی بد 

 

 رهبری در فاز تاریخی تکامل حل مسئله  

 نو و مرکب  ،گسترده واقعیت  به وابستگی دلیله ب  علم اعتبار، حقیقت شناسی و اعتبار سنجیمنظر  از

 می باشد؛ اعتبار نسبی سوی دیگر،  از حسی انسان تجارب  وو محدودیت حواس  ،یکسو از شونده نو هب

محدود انسانی   تجارب خاص متغیر و  نیازهایو عاطفه به  تخیلوابستگی  بدلیل باز  نیزهنر و ادبیات 
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 برخوردار  نسبیو اعتبار  ارزش ازعلم و هنر و ادبیات است  از تعمیمی که نیز فلسفهلذا  و است؛ نسبی

حاکم بر  اقشار و طبقات نیازها و خواسته های  )اساسا اجتماعیو علایق  منافع و  مصالح خواهد بود.

تکاملی  حقایق هستی و رهبری شده و معارف نامبرده را ناتوان از بازتاب  مزید بر علت  نیز (جامعه

  .ند گردان می تاریخفاز در اجتماعی انسان 

با بیان  دین: است بوده راهبر در تاریخ بلکه علم و فلسفه را هم  ،نه تنها عمل اجتماعی انسان دیناما 

علم   بدینسان ؛ وبر می انگیزد  تعقلو  تجربهو دریافت آن به  فهمامید  بهرا  انسان  حقیقت هستی، نمادین

و  ، "دیندار"تمدن و فرهنگ پژوهشگران تاریخ. د نپیشرفت می کننیز و دیگر معارف انسانی فلسفه  و

و از آن جدایی  دینی شکوفا گشته اندیشه و فلسفه در درون دین و   علم د کهنمی دان بخوبینیز  ،"دینی ب"

پای   رویو فلسفه پس از چندی  علم چنین می پندارند که  "دینان  یب "این تفاوت که  ؛ بااند ناپذیر بوده 

اما   ؟!د ناشغال کن  جامعهدر  همآنرا  گاه د جاینحتی می توان و  نداشته مادر خود ایستاده و دیگر نیازی به

بلکه هیچ دستاورد انسانی در تاریخ تمدن و فرهنگ از تأثیر و نفوذ دین و اندیشه   ،نه تنها علم و فلسفه

دینی داشته است، نیز باور از دوران "پیش از تاریخ" حتی از آنجا که انسان دینی برکنار نبوده است؛ و 

یک  تاریخی سنجش شناخت و دیگر تاریخ دین بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ انسان است، عبارتی ه و ب 

بنابراین،  . اساسا امکان پذیر نیست با معارف و دستاوردهای صرفا بشری بدون دین" انسانی "جهان 

با  و تطبیق با آن( ی)فهم حقیقت هست  خود  با اینکه در انگیزه و هدف نهاییادبیات  وهنر  و فلسفه علم و

آن  هرگز جایگزینی برای بدلیل محدودیتهای ذاتی خود است، اما هماهنگی  دین و بینش دینی در پیوند و

 های مکمل و  دستیارهاتنها  بلکه؛ بود  د ننخواه معارف است،  این تاریخی  خاستگاه پایگاه نظری و  که

  یاری  خود معنوی و اجتماعی  آرمانهای تحققرا در آن گونه ای ه بکدام  هر که باشند  میدین ضروری 

و   یفقه مکاتب چون  "برگرفته از دین "معارف  یا دینی بینشهایدر اینجا باید تأکید کنم که  می دهند.

نیز همچون   راجدای از اصل دین هستند؛ و آنها  (متعالی ،اشراقی مشایی،) های الهی فلسفهو  میکلا

در شمار  هم مذهبی  وفرقه های دینی  .گنجاند  معارف بشریشمار  باید درعلم و هنر و ادبیات و فلسفه 

اولیه   مبادیو فرقه های نامبرده  مکاتب  ؛ زیراند می باش ، و نه نماینده حقیقی دین، گروههای اجتماعی

مطابق با دقیقا و دین را  گرفته اند  خود  زماننظری و تجربی  دستاوردهایاز خود را اندیشه و رفتار 

سمبولیک   الزاما آن زبان ، بر وحی است  مبتنیصیل ا دین .علایق و مصالح خود تفسیر می کنند 

چه  دینی  حالیکه معارف نامبرده در بیگانه است؛انسانی و پیشداوری عصبیت  با ، و ذاتا است  (نمادین)

معارف  هر یک از  درو جزم اندیشی  تعصب  تولید  .هستند و جانبداری کور  کننده تعصب  تولید بسا که 

متعصبان  ؛ واست  داشتهو بازدارنده  منفیکارکرد  ..( تاریخا.و آتیالهی ،کلامی ،فلسفی بشری )علمی،

گرایان  آوران و نوحتی آزار نو و ،و نظریه های نوین "حقیقت "برابر  درمقاومت را به و جزم اندیشان 
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لجوجانه  ت مو مقاو انکار  از :است  کشانده ،و اجتماعو سیاست علم و هنر و فلسفه و دین  عرصه

مقاومت اصحاب تا  گرفتههای نوین دینی تبیین و   ی توحیدیبعثت هادر برابر "روحانیت" رسمی ادیان 

  ؛ گالیله  و کیکپرن  نوین نجومدر برابر  سایمقاومت کل ؛علمیهای  نوآوریعلم در برابر کار  محافظه

ماده گرایان در برابر نظریه بیگ  مقاومت  ؛انشتاین ت ینسب یدر برابر تئور ستهایمارکس  هیمقاومت اول

 .  اندیشاندگربا فرقه های بسته مذهبی  خشونت بار ستیز و سرانجام  ؛تحریف آن و  بنگ

د.  را بازشناسقسط و تحقق آرمان تکاملی  مستقیمو راه  ؛را بشکند  هابن بست  باید در فاز تاریخ  انسان

جبران   باید  ،اجتماعی تکامل رهبریو کمبود در  سستی، و انسانی نارسایی و محدودیت عقل و تجربه

زیر  انسان  :پاسخ هستی شناختی نیاز انسان به هدایت در فاز تاریخی تکامل است  نبوتو  وحیگردد! 

اخلاقی  و ارزیابی  سنجش عام و ثابت  هایمعیارو نیز  ،و انسان هستی حقیقت  بهچتر این هدایت ویژه 

نیازمند )فردی و اجتماعی(  یا اندیشه و رفتار انسانیتجربه عقل و رهنمون می شود.  ،اجتماعیو 

، که خود ره آورد تجربه و  نشان داده است که علم و فلسفههم اصول راهنما هستند؛ و تجربه تاریخی 

 بوده اند. حیاتی ناتوان از پاسخگویی به این نیاز  عقل انسانی هستند،ت

خلاقیت و بینهایت طلبی انسان در ؛ و تواند گمراه شود  مینیز  خود متعالی  یا طبیعت  فطرت  درانسان 

"دین طبیعی" یا ادیان بشری  بنابراین، بکار رود. )تمرکز قدرت و تراکم ثروت( مسیر پستی و انحطاط 

و همان تنگناها و وابستگیهای   ،استثماری –دلیل تیرگی فطرت انسانی در ساختارهای استبدادی ه ب هم 

هدایت نیستند. امر د، پاسخگوی نیاز انسان به می شونکه دیگر معارف انسانی نیز گرفتار آن  اجتماعی

و معیارهای عینی سنجش  و حقیقت هستی  معنادریافت فهم و های انسان برای  توانمندیها و دستمایه

  و  انگیزشنیازمند  ( قویابینهایت طلبیو خلاقیت و ابتکار و  و حواس و فطرت و عقل )هوشعمل 

برای امر ( تنها گزینه ممکن نبوت و وحیدستگیری و هدایت انسان از سوی خدا ) د بود.نخواه هدایت 

 ! است و گشودن این بن بست در مسیر تکامل رهبری در تاریخ 

تا آیتهای او را بر ایشان بخواند، و )از جهل و  پیامبری برانگیخت)و نه طبقات حاکم( "اوست آنکه از میان توده مردم 

موزد؛ اگر چه پیش از آن در گمراهی بیاحکمت  و ( پاکشان سازد، و به آنها کتاباجتماعی –عقیدتی  شرک و فساد

 .(۲(" )جمعه، ه انددایت آنها را نداشتموجود توان هفلسفی و  دینیمکاتب و آشکاری بودند )

تاریخ و   ،هستیحاکم بر و ثابت عام  نظمبر  توحیدیدین اجتماعی آرمان و اخلاقی  – اعتقادی اصول

و   صحت  فهمبه  وی شوند مدر خط صحیح هدایت معارف انسانی منابع و  پس ؛انسان منطبق است 

لذا  ؛ واست پایه ای استوار می یابد  پیوسته نبوت وحی و  بهو باوری که  دیدگاه د.نمی رس هم  آنحقانیت 

  در  فداکاریخود گذشتگی و  ازو عدالتخواهی، حق جویی و ، وفاداری و صداقت می تواند انسان را به 

 : د زبرانگیحق و عدالت راه 
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است؛ آنها که به جهان ناپیدا ایمان دارند و نماز بپا  پرهیزگاران)اندیشه و عمل( بی هیچ تردیدی راهنمای "این کتاب 

کنند؛ و آنانکه ایمان آورند به آنچه خدای تعالی به تو و می دارند و از هر چه روزی آنها کرده ایم به فقیران انفاق می 

و آنها خود به جهان بازپسین یقین دارند. آنان از مهر پروردگار خویش به راه راستند،  ،بر پیامبران پیش از تو فرستاد

 ؛(۱ – ۵بقره، )و آنها رستگاران جهانند" 

)اصول راهنما و معیارهای مراه ایشان کتاب و میزان ه فرستادیم، و به "همانا پیامبران خویش را با نشانه های روشن

در آن نیرویی شدید و  ،فرستادیم آهن را)نیز( و  ؛( بپا خیزندتلاعدحق و قسط ) را فرستادیم تا مردم برایسنجش( 

یاری می کند. همانا خداوند  ،د، بی آنکه او را ببینسودهایی برای مردم است؛ تا خدا بداند چه کسی او و رسولانش را

 (.  ۲۵توانا و ارجمند است" )حدید، 

صحیح  تبیین )اخلاقی و اجتماعی سنجش و ارزیابی  عامحقیقت هستی و معیارهای بنا بر آیات فوق، 

بیت  س نمحدودیت منابع شناخت و رفتار انسان از  وشد تا ذهن  وحیبه پیامبران  (و تاریخ  انسان، هستی

عام   اصول .د پاسخ بگیرتکامل تاریخی فاز  دررهبری نیاز به  ؛ وو سنتها آزاد گردد  عقاید ها و  فرضیه

 تجارب خاص، محدود و برتوحیدی  ادیان در اجتماعی –و سیاسی  اخلاقیآرمانهای  و اعتقادی

 با ثباتی و تزلزل گردد. دستخوش بیواقعیت اجتماعی با دگرگونی   کهنیست  انسانی استوارتکرارناپذیر 

اجتماعی  پیشرفتهای علمی و بامی بینیم که  نیزیک نگاه اجمالی و بی تعصب به تاریخ فرهنگی بشر 

یک بعدی و ساده فلسفی  –معرفت شناختی مکاتب  مذاهب شرک و نیزنظریه های علمی، پای  زیر

بینی توحیدی   جهاناصول سست شد؛ اما و...( ماتریالیسم ، مکانیسیسمپوزیتیویسم، ایده آلیسم، سازانه )

قرآن  .تثبیت شد  ویید أت ، بر پیشی بینی قرآن حکیم ، بناو عقل و تجربه اجتماعی علمتاریخی  پیشرفت  در

حقانیت   همعلم و عمل پیشرفت  در و دهد؛ می نشاندر تاریخ  را اجتماعی عملعلم و  پیشرفت  راههای

 آن به اثبات می رسد. وحیانی

 نظم عام و تغییرناپذیر هستی، انسان و  پاک  فطرت بر  (وحی) توحیدیدین  پایهباید تأکید کنم که اگر  باز

 نیز و با دیگر معارف  کهیک معرفت بشری است  صرفا بینش دینی اما  است؛ استوار تاریخ و  انسان 

که از ویژگیهای وحی گفته   آنچهبنابراین،  می گیرد. قراردر پیوند و تعامل بشری  مصالحعواطف و 

 . دینی نیست رایج بینشهای   به  تعمیم قابل ،شد 

. ند د ش تاریخ وارد  وحی سلاح با موحد  پیامبران که بود  هدایت اجتماعی ضرورت  به پاسخ درباری، 

آزاد  را عقلکنند؛  یادآوریرا  فطرتمیثاق  تابرانگیخته شدند آنها به خواست خدای تکامل بخش هستی 

منابع و  محدودیت و بدینگونه، خلاقیت و بینهایت طلبی انسان را در مسیر تکاملی اندازند؛ سازند؛ 

  تاریخ  ارابه و نموده جبراناو  اجتماعی تکامل مسیر دررا )عقل و تجربه(  انسان یاب  ت حقیقهای توانایی

 هدفداری  و پروردگار یگانه هستی، آفریننده از آنها. برانند  پیش بهانگیزشی پایدار و پایان ناپذیر  با را
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  با  نبرد  به رااو  تا ند فت گ سخن انسان شناسانه  هستی مسئولیت  و حیات فرایاز پایدار و  حقیقت  جهان،

ه  ب انسانراه تکامل پایان ناپذیر  و ختهبرانگی  اجتماعی و غریزی طبیعی، ساز بنده و کور جبرهای

معناست  "اسلام دین فطرت است" بدینسخن که  این(. ۲، جمعه ؛۱، بقره)را هموار سازند  خداسوی 

قوانین خاص   جهان و دینی است که اصول بنیادی آن در تطبیق کامل با قوانین عام تکاملیکه اسلام 

 : ست یا طبیعت متعالی اوزیست شناختی انسان 

آفریده است. پایه را بر آن )انسان( که خدا سرشت مردم بگردان )دین حنیف(  توحید"پس روی خود را به سوی دین 

بیشتر ؛ ولی دین پایدار استهمان و این  ،)نظم هدفمند هستی ثابت و استوار است(نیست دگرگونی در آفرینش خدا 

   (.۳۰" )روم، مردم )حقیقت دین را( نمی دانند

  

 

 : ششمفصل 

 و معرفت    علمعقل و گشودن راه  برانگیختن دروحی کارکرد 

 

بشری  و دستاوردهای معارف نسبیت منابع شناخت انسان )عقل و تجربه( و محدودیت  ازدر فصل پیش 

اینکه   و سخن گفته شد؛و راهیابی حقیقت جویی امر  در (و ادیان طبیعی ادبیات  و)علم و فلسفه و هنر 

  اکنون  دست یابد.و حیات خود و تاریخ نمی توانست به حقیقت و معنای هستی  انسان وحیهدایت  نبدو

وحی چگونه در ؛ و اینکه بر می گردد  وحی( معرفتی  – ذهنیفرهنگی )نخستین پرسشها به کارکرد 

  شد.و معرفت علم  پیشرفت آزادی اندیشه و  راهگشایگام  نخستین

 

   "معجزه"آخرین 

معجزه  با ضرورتهای تکاملی تاریخ، و تطابق تناسب در ، خاتم پیامبران محمدمعجزه گفته شد که پیشتر 

که با به چالش کشاندن مردم بود عرب ادبی در عصر فصاحت و بلاغت ( قرآن) یفرهنگ – یعلم

به  بشری قرآن در عصری نازل شد که تکامل فرهنگ  .ت گشمانند آن( همراه هآوردن  ی)دعوت برا

و فخر فروشی در این زمینه چشمگیر بود؛ تا  فاز دل انگیز شعر و ادب و سخنوری رسیده و رقابت 

حضرت آنجا که هفت قصیده از شاعران نامدار عرب به دیوار کعبه آویخته بود )"معلقات هفتگانه"(. 
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آنکه شعر و سخنوری و نگارش آموخته باشد، نبوغ ادبی عرب را با قرآن به چالش کشید!  محمد، بی

عرب در برابر فصاحت و بلاغت بیمانند قرآن وا ماندند؛ اما غرور جاهلی و منافع  بزرگ دانان  سخن

 مادی مانع از تصدیق وحی بود: 

د؛ آورننتوانند مانند آن )هرگز( ، مانند این قرآن را بیاورند"بگو اگر جن و انس )مخلوقات پیدا و ناپیدا( گرد هم آیند تا 

 (؛۸۸" )بنی اسرائیل، اگر چه )در این راه( برخی پشتیبان برخی دیگر باشند

بیاورید؛ و  "دروغ پرداخته"سوره همانند آن  هرا )بر خدا( دروغ بسته است! بگو پس د)قرآن( آن )محمد( "یا گویند 

 (؛۱۳گواهی( فرا بخوانید، اگر راست می گویید" )هود، پشتیبانی و جهت هم خدا می توانید )بجای هر که را 

بجای مانند آن بیاورید و گواهان خود را هاگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم در شک و تردید هستید، یک سوره "

 ؛(۳۸؛ همچنین نگاه کنید به یونس، ۲۳بقره، " )خدا بخوانید، اگر راست می گویید

 (.۳۴د" )طور، ند، اگر راست می گوین"پس )لااقل( سخنی همانند آن )قرآن( بیاور

هم  از قرآن را و یک آیه حتی یک سوره مانند ده یا قرآن، بلکه کتابی همانند اما مدعیان نه تنها 

به سختی شکست تاریخی این چالش نتوانستند )آنهم تنها در شکل و ظاهر ادبی اش( بیاورند؛ و در 

 زمان بود، گفت: بزرگ که ادیب  د بن مغیرهیول. خوردند 

به خدا سوگند کلامی که از محمد شنیدم شباهتی به کلام هیچ انسان و پری ندارد. سخنش برتری و زیبایی ویژه ای 

گفتاری برجسته است و هیچ سخنی از آن  برکتی دارد.  و پر دارد. شاخسارش پر میوه و دامنه اش ریشه های فراوان

 ؛(۳۸۷، ص ۵برجسته تر نیست؛ و برتر از آنستکه بتوان با آن به معارضه پرداخت )طبرسی، مجمع البیان، جلد 

دانش  و باید دانست که بود؛ آن تنها منحصر به ادبیات قرآن همانند خواهی چالش و این در حالیست که 

 : ه و نیست نبود اساسا به چالش کشیدنی قرآن و حکمت 

"قرآن ظاهرش زیبا و باطنش ژرف است؛ شگفتیهای آن فنا ناپذیر و نوآوری های آن بی پایانند؛ و تاریکیها جز به 

   (.  ۱۸وسیله آن شکافته نمی گردند" )نهج البلاغه، خطبه 

    

  دانش و حکمت راهبر 

  روش شناسی صحیح  طرح بانزول  از آغازقرآن  مسلم تاریخ علم، حقایقو  شواهد پایه  برو  ،غلو بدون 

 علم و جهان علم را  ،جهان تکاملو بیان قوانین عام حاکم بر  ،عقلی راهنما اصول ،شناخت و پژوهش

 است:  رهبری کرده 
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 تعقلی  –تجربی  ( روش شناسی۱

سراسر تاریخ   است. در تعقلی – نظریه علمی نیازمند روش شناسی تجربی یکو پرداخت  ساخت 

 ، شکاکیت یکجانبه )پوزیتیویسم، راسیونالیسم، پراگماتیسمپایه روش شناسیهای  برهیچ نظریه ای  هرگز

از مکاتب  یرا پیرو یک سی خود در معرفت شنا همدانشمندی  ( بدست نیامده است. اگراگنوستیسیسمو 

مکاتب یک بعدی   ؛ زیرایبند نبوده است در عمل به آن پا اما معرفی کرده باشد، نامبردهیکجانبه نگر 

به   هرگزو  گذاشتهنیمه تمام  شناخت علمی جهان را خود، معرفت شناختی، هر یک به گونه خاص 

نفی کرده است و با نگاهی همه جانبه به  بنیاد  را از قرآن مکاتب نامبرده رسند. نمیکشف علمی  مرحله

تجربه حسی )کاوش و  ناپذیر  شناخت و پیوند جدایی روند شناخت، بر ضرورت کاربست توأمان منابع

داده های تجربی( در شناسایی جهان و کشف حقیقت تأکید  پژوهش تجربی( و تعقل )ساماندهی منطقی

)حواس و عقل( در برابر دیگری اصالت دهد، شناخت  دو منبع از اینآنکه به یکی  ؛ بیاست  کرده

دست  مطلقارا  حقیقت  وبی نظمی و آشفتگی ببیند،  جهان را در ،کند  شدن حس را منوط به  واقعیت 

معرفت "معرفت شناختی یکجانبه نگر را در کتاب  مکاتب نقد نماید )به فایده داشتن  محدود  یانیافتنی و 

 : سوم بخوانید( "، بخش و فلسفه علم  سیشنا

 (چون شناخت ابزارهای)  شما برای و ،دانستید نمی هیچ حالیکه در آورد بیرون مادرانتان بطن از را  شما خدا و"

 .(۷۸ نحل،" )گذاریدب سپاس )بیاموزید و( شاید قرار داد تا( جو حقیقت عقلفطرت و ) دل و چشم و گوش

راهگشای پیشرفت   ،آنتأکید پیوسته بر ضرورت و  تعقلی، – تجربی روش کاربست به  سفارشقرآن با 

بکار بستند و دانشمندان معاصر اروپا هم آنرا از گشت: دانشمندان مسلمان این روش قرآنی را علم 

؛ و هر دو گروه با کاربست این روش قرآنی به دستاوردهای ارزنده ای دانشمندان مسلمان اقتباس کردند 

  نائل گشتند. 

پدیده های محسوس طبیعی، نفسانی و تاریخی جهت آزمودن  وآشنایی  ،مرحله تحقیق علمی نخستین

 ، دعوت نامگذاری سوره هابا در قرآن که خداوند  کاری ؛است  پرسشگریو  کنجکاویبرانگیختن حس 

   پی آن بوده است: درپدیده ها   اینبه  سوگند و  مشاهدهبه 

 مثال(می دانند که آن )ند ه اآنها که ایمان آوردیا بیش از آن. پس و ای به پشه از اینکه مثل بزند باکی ندارد  وند"خدا

ل چه مقصود است؟ )خدا( با ا؛ اما کسانی که کفر ورزیدند، می گویند خدا را از این مثحق و از جانب پروردگار است

هدایت می کند؛ و گمراه  ( لماع حقایق کشفو  علمی تحقیقبسوی )بسیاری را گمراه و بسیاری )دیگر( را  لااین مث

 (؛ ۲۶نمی کند به آن مگر فاسقان را" )بقره، 
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 چگونه که کوهها به و گشت؟ برافراشته چگونه که آسمان به و است؟ شده آفریده چگونه که نگرند نمی شتر به آیا"

 (؛۱۷ – ۲۰ غاشیه،" )گردید؟)و آماده زندگی(  هموار چگونه که زمین به و شد؟ نشانده

فراوان فرو ریختیم؛  (آسمان از)"پس می باید انسان به خوراک خود بنگرد )که چگونه پدید آمده است(: ما آب را 

رویاندیم؛ و انگور و سبزی را؛ و زیتون و نخل را؛ و باغهای انبوه را؛ و میوه  سپس زمین را شکافتیم؛ از آن دانه را

 – ۳۲و چراگاه را؛ تا بهره ای برای شما و )یا( دامهایتان باشد )که از دامها نیز خوراک تهیه می کنید(" )عبس، 

 (؛    ۲۴

 از آبی جهنده که از میان صلب و ترائب آفریده شده است  . اوآفریده شده است چیزبنگرد که از چه  (باید)انسان پس "

   ؛   (۵ – ۷" )طارق، آید بیرون می

جمع می گرداند؛ سوگند به ماه آنگاه که )از جنبندگان( که "نه؛ اینگونه نیست! سوگند به شفق؛ سوگند به شب و آنچه 

  ؛(۱۶ – ۱۹" )انشقاق، پیش می رویدبی وقفه هر آینه شما مرحله به مرحله بدر کامل می شود؛ 

ساختار همانا انسان را در نیکوترین سوگند به انجیر و زیتون؛ سوگند به کوه سینا؛ سوگند به این شهر ایمن؛ "

 (؛۱ – ۴آفریدیم" )تین، 

  ؛(۲ قیامه،) "انسان()نفس ملامتگر  گرسرزنش خویشتنبه  "سوگند

 روشن را جهان که هنگامی روز به و آید، بر آفتاب پس در که آنگاه ماه به و اش، تابنده بلند پرتو و آفتاب به سوگند"

  آنرا  آنچه و  زمین به و آنست، در آنچه و آسمان به و بپوشاند،( سیاهی پرده در) را جهان که آنگاه شب به و سازد،

  ؛(۱ – ۷ شمس،" )بیاراست آنرا آنچه و نفس به و بگسترد،

 .(۷و  ۶( فرود خواهد آمد" )طور، حق ستیز عذاب پروردگارت )بر ظالمان"سوگند به دریای برافروخته؛ همانا 

پیشروانی )آنها که( سختی و آزاد شدگان سبک سیر؛ سوگند به شتاب دهندگان شناور؛ پس ه "سوگند به برکنندگان ب

 (.    ۱ – ۵" )النازعات، )هستند( پیشی گیرنده و کار پردازان امر

  به آنچه نر و ماده را آفرید" و گردد؛ تجلی هروز هنگامیک هب و بپوشاند؛ (را)زمین به شب آنگاه که  "سوگند

 .(۱ – ۳ لیل،)

  تفکر و نیازمند  و تاریخی، نفسانی ی،طبیع پدیده های محسوس به  تجربی توجه از پسعلمی  تحقیق

      : است ههدفدار آن و مند ن قانو، تعقل در حرکت منظم

  که  آنها است؛ موجود خردورزان برای( روشن) هایی نشانه روز و  شب گردش و زمین و آسمانها آفرینش در همانا"

 عمران، آل" )اندیشند می زمین و آسمانها آفرینش در و کنند می یاد را خدا( حالت هر در) خوابیده و نشسته و ایستاده

 ؛(۱۹۰ – ۱۹۱
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 آبی و حرکتند، در مردم سود برای دریا در که کشتیها و روز و  شب آمد و رفت و زمین، و آسمانها آفرینش در همانا"

 در و بپراکند، آن در جنبنده گونه هر از و کرد، زنده مردن از پس را زمین بدان تا فرستاد فرو آسمان از خدا که را

 (؛۱۶۴ بقره،" )است خردورزان برای هایی نشانه مسخرند، آسمان و زمین میان که ابرهایی و بادها جهت تغییر

 را شما ما( که بدانید) دارید، تردید( مردگان برانگیختن در خدا توانایی و) رستاخیز( وقوع) در شما اگر !مردم ای"

 گوشتی پاره از آن از پس ،(درپیوستگی نسلیعلقه ای ) از آنگاه ای، نطفه از سپس آفریدیم، خاکی از( نخست)

 تا بخواهیم را آنچه)نیز(  و .سازیم مبرهن و آشکار شما برای( حیات راتکاملی حقیقت ) تا ناشکیل؛ و شکیل جویده،

 از  و رسید، بلوغ حد سر به تا آوریممی  بیرون کودکی چونشما را  سپس دهیم،می  قرار رحمها درمعین  سرآمدی

 دوران) زندگی مرحله ترین پایین به( که گردد پیر چندان) آنکه و بمیرد( طبیعی عمر گذراندن از پس) آنکه شماست

 حتمیت در دیگر استدلال) و(. نکند کار دیگر مغزش) نداند هیچ دانستن از پس که آنجا تا ؛نماید بازگشت( کودکی

 بجنبد فرستیم؛ فرو او بر باران که آنگاه تا باشد، پژمرده و خشک که بنگری( زمستان در) را زمین( آنستکه رستاخیز

 مردگان او آنکه( بر دلیل) و است حق خدا که روست بدان( نظمچرخه م) این. برویاند زیبا گیاه گونه هر از و برآید و

 " کنند می مجادلهعلم  جز راهی از خدا( آفرینش) در مردم از برخی)اما(  و. تواناست چیز هر بر و کرد خواهد زنده را

 (؛۵ – ۸ حج،)

 پدید را آخرت مرحله( گونه بهمین) سپس نمود؛ آغاز را آفرینش چگونه خدا که بنگرید و کنید گردش زمین در بگو"

 .(۲۰ عنکبوت،" )تواناست چیز هر بر خدا یقینا آورد؛ می

 

 ( خطوط راهنمای علم ۲

 درهم  ار علم نخها و خطوط راهنمای سر حتی تعقل، قرآنبه تجربه و  انسان برانگیختن راستای در

ه  ب که  ؛ آنچهاست  کردهاندیشه عرضه خرد و اهل علم و  به انسان جهان و شناخت زمینه های گوناگون 

برخی از آیات راهنمای علم که در کتاب "معرفت شناسی  .گرفته است  نام " معجزات علمی قرآن "حق 

  عبارتند از:  ،بررسی شده اند سپس  دسته بندی موضوعی و هفتم و فلسفه علم" بخش 

 و باشید آسوده لرزش از تا بنهاد زمین در لنگرهایی( چون را کوهها) و آفریده ببینیدآنرا  که ستونی بی را آسمانها"

 هر از مفید گوناگون گیاهان پس فرستادیم؛ آبی آسمان از و ساخت؛ پراکنده( زمین) آن روی ای جنبنده گونه هر از

  (؛۱۰ لقمان،" )رویاندیم( زمین) آن در گونه

 ؛ (۲" )رعد، پا داشت ... ببینید برآنرا "خداست آنکه آسمانها را بی ستونی که 

    ؛(۴۱نگاه می دارد" )فاطر، )و خروج از مدار( "همانا خداوند آسمانها و زمین را از فروپاشی 

(" کنند می سیر معینی مدار در) شناورند ای گردونه در یک هر که آفرید را ماه و خورشید و روز و شب آنکه اوست و

 ؛(۳۳ انبیاء،)
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در منازلی معین کرد تا بدینوسیله شماره سالها "اوست خدایی که خورشید را فروزان و ماه را نورانی گرداند و آن را 

. این )نظم( را خدا جز به حق نیافریده و خداوند آیات خود را برای و حساب ایام را بدانید )پایه گاه شماری شما باشد(

 (؛۵اهل علم به تفصیل بیان می دارد" )یونس، 

( مقصودی برای) را ماه و خورشید و پوشاند می شب به را روز و روزه ب را شب آفرید، بحق را زمین و آسمانها"

 ؛(۵ زمر،..." )است گردش در معین سرآمدی تا یک هر که کرد مسخر

"و خورشید که پیوسته بسوی جایگاهش در حرکت است؛ این تقدیر خداوند دانا و تواناست. و برای ماه نهادیم 

گردد. نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب را که بر روز )قوسی(  خشکیده خرما تا آنکه مانند شاخهقرارگاهی 

 (؛۳۸ – ۴۰" )یس، هر کدام در گردونه خود شناورندپیشی گیرد؛ 

 ؛(۸۸ نمل،" )حرکتند در ابر مانند آنکه حال پنداری؛ ساکن و بنگری را کوهها"

؛ "خورشید را فروزان و ماه را نورانی ساخت..." )یونس، (۱۶و در خورشید چراغی نهاد" )نوح، نوری "در ماه 

 (؛ ۶۱(؛ "و قرار داد در آن )آسمان( چراغ )خورشید( و ماه نورانی" )فرقان، ۵

از آب به هر چیز و از هم باز کردیم آنها را پس  ؛ددنبو و بهم پیوسته  ندیدند که آسمانها و زمین بستهکافران "آیا 

 ؛(۳۰؟" )انبیاء، نمی آورندزندگی بخشیدیم؛ آیا ایمان 

 ؛(۴۷ " )ذاریات،ه آنرا می گسترانیمرو هموا ؛بنیاد نهادیمی روینیه برا )کائنات( "آسمان 

 (؛ ۸"در آن هنگام که ستارگان تیره و ناپیدا شوند" )مرسلات، 

ه افتند... و آنگاه که ابرها "آنگاه که خورشید در هم پیچیده شود؛ و آنگاه که ستارگان تیره شوند؛ و آنگاه که کوه

  ؛ (۱ – ۶دریاها برافروخته گردند" )تکویر، 

مگر آنکه در  ،و نه بزرگتر از آناز آن نه کوچکتر ؛ زمین از او پوشیده نیستنه در  آسمانها وسنگینی ذره ای در "

 (؛ ۳آفرینش( آشکار است" )سبأ، کتاب )ی کتاب

از لرزش زمین آسوده باشید، و نهرها و راهها پدید آورد تا در زمین "و )کوهها را چون( لنگرهایی در زمین بنشاند تا 

 ؛(۱۶و  ۱۵راهنمایتان باشند و )نیز( نشانه هایی )که مردم شب هنگام( و با )نور( ستارگان هدایت می شوند" )نحل، 

" نگرداندیم؟( لرزش پوسته زمین آن از )نگهدار هایی میخچون  را کوههاچون مهد )پرورش حیات( و "آیا زمین را 

  ؛ (۷و  ۶)نبأ، 

)گیاه( موزون در آن چیز  هر ازو )کوههایی استوار کردیم( م یافکندلنگرهایی "و زمین را بگستردیم و در آن 

 (.۱۹" )حجر، رویاندیم

 (؛ ۳۲"و آسمان را سقفی محافظ قرار دادیم" )انبیاء، 

 ، (۱۱"سوگند  به آسمان برگشت دهنده )و برگشت کننده(" )طارق، 
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؛ نفوذ کنید، پس نفوذ کنیدآسمانها و زمین توان آن دارید که در اقطار انسانها! اگر ای و )موجودات ناپیدا( "ای جنیان 

 ؛ (۳۳" )رحمن، )بر دانش و فن( مسلط باشید)ولی بدانید که( نمی توانید مگر 

" می رود بالا()حقیقت( سخت تنگ می گرداند؛ چنانکه گویی به سختی بسوی آسمان  دریافتسینه اش را )برای "

  ؛(۱۲۵)انعام، 

منون، دن آن هم تواناییم" )مؤ گرداندیم؛ و البته در بر"و آب را از آسمان به اندازه معین نازل کردیم و در زمین ساکن 

 ؛ (۱۸

  (؛۳ – ۴"هنگامیکه زمین کشیده شود و هر آنچه در درون دارد بیرون افکند" )انشقاق، 

  (؛۲و  ۱آید و بارهای سنگین خود را بیرون افکند" )زلزله،  در"هنگامیکه زمین با زلزله به لرزه 

شان جدا ؛ و میانتلخ؛ یکی شیرین و گوارا و دیگری شور و )در کنار هم بنهاد( آمیختدر "اوست آنکه دو دریا را بهم 

 ؛ (۵۳" )فرقان، کننده و دیواری بنهاد

؛ تا آنگاه که ابرهای سنگین را بردارند و ما می فرستد "و اوست آنکه بادها را چون پیشاهنگ نوید بخش رحمتش

مرده )خشک( برانیم و از آن باران فرود آوریم و هر گونه میوه ای )از دل خاک( برآوریم..."  آنرا بسوی شهری

 (؛ ۵۷)اعراف، 

  (؛۲۲..." )حجر، فرستادیم کننده بادها را بارورپس "

، و از خودشان )نفوس انسانی( و از آنچه از زمین می رویاند"پاک است خدایی که همه پدیده ها را جفت آفریده است؛ 

 (؛۳۶یس، )از آنچه هنوز نمی دانند" 

پاره ای که  استابری از تاریکی است که بر فراز موجی بر فراز آنست؛ موجی که  دریااعماق تاریکیهای همچون "یا 

برایش خدا آنکس را که آنرا ببیند و نتواند دستش را بیرون آورد، )انسان( است؛ هرگاه از آنها بر فراز پاره ای دیگر 

  ؛(۴۰هیچ نوری نیست" )نور، ننهاده است، نوری 

  ؛(۲۵فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودی برای مردم است..." )حدید، فرو و آهن را  "...

"اوست آنکه از آسمان آبی فرستاد؛ پس از آن همه گونه روییدنی بیرون آوریم؛ پس از آن )روییدنیها( سبزینه بیرون 

 . (۹۹..." )انعام، فشرده آوریم و از آن )سبزینه( دانه های 

  (؛۸۰" )یس، یده آن هست"آنکه برای شما از درخت سبز آتشی نهاد، و شما فروزند

باغهایی از انگور و کشتزار و درختان خرما، رسته و نارسته  )همچنین( و است، نزدیک بهم قطعه هایی "و در زمین 

 )ارزش غذایی( برخی را بر برخی در خوراک)با این وجود( از یک بن، که )همگی( به یک آب آبیاری می شوند؛ و 

  ؛(۴" )رعد، )موجود( استنشانه ای مردمی که خرد می ورزند برای )سامانه طبیعی( همانا در این . برتری نهیم
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ما می توانیم )حتی( سرانگشتانش را )با حالت  آری!گرد آوریم؟ را  استخوانهایش"آیا انسان پندارد که هرگز نتوانیم 

 (؛  ۲ – ۳نخستین( مطابقت دهیم" )قیامت، 

 (؛ ۵۵"و از آن )خاک( شما را آفریدیم، بدان بازتان می گردانیم، و بار دیگر از آن بیرونتان می آوریم" )طه، 

به و هنگامی که فرو رود  ؛به سمت راست کج شودبر آید هنگامی که از غار ایشان می بینی "و )نور( خورشید را 

 ؛(۱۷از آیات خداوند است" )کهف، )نظم فیزیکی( این  .هستندغار فراخنای و آنان در منحرف گردد؛ سمت چپ آنها 

را )از آب( نجات می دهیم تا نشانه ای برای آیندگان باشی! و بسیاری از مردم از تو  کالبد)ای فرعون!( "و امروز 

 (؛۹۲آیات ما غافلند" )یونس، 

ز این شکست بزودی پیروز خواهند پس اآنها ؛ اما سرزمین )به اعراب(")ارتش( روم شکست خورد! در نزدیکترین 

 . (۱ – ۴" )روم، )آینده( شد؛ طی چند سال

سرنخها و خطوط   ایناینکه چگونه  و ،)آیات فوق( در قرآن علمو خطوط راهنمای  سرنخهاتبیین  برای

  های بخش)  "معرفت شناسی و فلسفه علم" کتابهای به ،بودند و تعقل و پیشرفت علم  تحقیق انگیزهراهنما 

 "انسان شناسی و فلسفه اخلاق نیز " و ، "هستی شناسی و تبیین آفرینش" )بخش دوم((و هفتم چهارم

هیچ  ، قرآن راهنمااین با وجود  نمایید. مراجعه فصل اول از بخش هشتم(  و  دوم از بخش دوم )فصل

پنج قرن جهان علم و اندیشه را  علم توانستند ن بنا بر اعتراف مورخی که مسلمین نیست جای شگفتی 

   کنند. رهبری 

 

 شناخت عقلی راهنمایاحکام ( ۳

بدون   ؛ اماتجربی نیستند  اثبات  قابل ،باشند  پیشفرض های ضروری در هر کار علمی میکه احکام  این

کارکرد و  ،معنابرای بررسی ) پیشرفتی نخواهد داشت  هیچو فلسفه علمی علم هم ایمان به آنها 

  کنید(. بخش نهم رجوع ،"معرفت شناسی و فلسفه علم"کتاب  ضرورت این اصول به

  تأکیدی  همچنینو خطوط راهنمای علم  سرنخها عرضه  وجهان  تعقلی –به شناخت تجربی  قرآن دعوت 

جهان  .۲ واقعیت دارد؛ انسانو حواس مستقل از ذهن  جهان .۱ اصول عقلی راهنماست: بر این ضمنی

حاکم بر جهان واقعی   عینیتوان شناخت نظم بالقوه  انسان .۳ و ؛عینی است  ع نظمیابت ءکل و جز در

   :است زیر نیز تأکید بر اصول عقلی سه گانه  . آیات بیرون از ذهن خود را دارد



~ 256 ~ 
 

)بیجان  درخت و ستاره و استمحاسبه شده  ماه و خورشید (گردش)موقع و  آموخت؛ را بیان او به و آفرید را انسان"

  و  برافراشت را آسمان و ،(ندبر جهان نهاده است پیروی می کن خداوندکه  ینظم از) کنند می سجده را اوو جاندار( 

  ؛(۳ – ۷ رحمن،" )کرد وضع( جهان در) را( قانون و نظم) میزان

 (؛۲ – ۳ "آنکه آفرید و نظم بخشید، و آنکه اندازه داد و )بجانبی معین( هدایت نمود" )اعلی،

 ؛(۱۶ انبیاء،" )نیافریدیم سرگرمی و بازی روی از را آنهاست میان آنچه و زمین و آسمانها ما و"

پیرو ) خداست فرمان تابع ناخواه خواه است زمین و آسمان در چه هر آنکه حال و خواهانند؟ را خدا دین جز آیا پس"

  ؛(۸۳ عمران، آل" )شوند می گردانده باز او بسوی( آنها) و نظمی که او برقرار ساخته است(

 برای ییها نشانههدفمند( نظم ) این در. ساخت مسخر شما( زندگی) برای را ستارگان و ماه و خورشید و روز و شب"

 (؛۱۲ نحل،" )است)موجود(  خرد اهل

نمی بینی )هستی  ناهماهنگی هیچ مهربان خدای آفرینش در بیافرید؛ یکدیگر فراز بر را آسمان هفت که( خدایی) آن"

)در نظم و سامانمندی  آن در شکافی و سستی هیچ آیا! بگشایرا  دیده پس ؛است(و بهم پیوسته یک کل یکپارچه 

 بسویت چشم سرانجام! بگردان( آفرینش نظام به) را ات دیده دوباره پس کنی؟ می مشاهدههدفمند و یگانه جهان( 

 ؛(۳ – ۴ ملک،" )باشد( نظمی بیچند گانگی و  و کمبود یافتن از) ناتوان و خسته حالیکه در برگردد

( که بودند غافل اما)یب( بود؛ و فر فتنهزشت ) مکر کاربست() وزمین  در جویی برتری( تاریخ زورمداران روش")

 را پیشینیان سنت جز( کنونی زورمداران) آیا. گردد نمی بر اهلش به جز بنا بر سنتهای خدایی تاریخ()زشت  مکر

و از   تغییرمکر زشتی توان  )هیچ نشود یافت بازگشتی و دگرگونی خدا سنت در هرگز( بدانید که  پس) کشند؟ می انتظار

 از پیش( ستمگران) کار فرجام تا نکردند گردش زمین روی در( اینان) آیا یی را ندارد(.داخود دور کردن سنتهای خ

 ناتوان( امورهدایت  و ساماندهی از) را او که نیست زمین و آسمانها در چیزی بنگرند؟ بودند هم تر زورمند که را خود

 (. ۴۳ – ۴۴ فاطر،" )تواناست دانای او و ،(زند هم بر راو تاریخ  طبیعت هدفمند نظم و) گرداند

 

 مادی  قوانین عام حاکم بر واقعیتدیالتیک یا ( ۴

 را جهت فهم انسان و تاریخ  عمومی ترین قوانین حاکم بر جهان وبیان نظم اکتفا نکرده و  قرآن به

  شناخت عقلی احکام و تعقلی  –تجربی روش  همچون نیزاین قوانین داشته است. بیان  هستیحقیقت 

 : اند  بوده ( و فلسفهو اجتماعی انسانی ،طبیعی)راهگشای پیشرفت علوم 

 و گرداند؛ زنده مرگ از پس را زمین و ،آورد می بیرون زنده از را مرده و آورد می بیرون مرده از را زنده" 

 ؛(۱۹ روم،" )شوید می آورده بیرون( گورهایتان ازدر روز رستاخیز ) همینگونه

 توانایی و نیرومندی از پس و ساخت؛ توانا ناتوانی از پس و آفرید( کودکی) ناتوانی و سستی از را  شما آنکه خداست"

 ؛(۵۴ روم،" )ستتوانا دانای او و آفریند می بخواهد چه هر او که داد قرار را پیری و سستی( جوانی)
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"پاک است خدایی که پدیده ها را جفت آفرید؛ از آنها که از زمین می رویاند و از خودشان )انسانها( و از آنها که 

 (؛ ۳۶)هنوز( بدانها علمی ندارند" )یس، 

 ؛(۳۹ رعد،" )...کند می اثبات خواهد را چه هر و نفی خواهد را چه هر خدا"

 حق و) است برافتاده و نفی( باطل) آن( که بینی می) ناگهان و براندازد آنرا تا افکنیم می باطل سر بر چنان را حق"

 ؛(۱۸ انبیاء،" )کنید می( آفرینش جهان از) که توصیفی از شما بر وای اما ،(شود می اثبات اینگونه

"سوگند به برکنندگان به سختی و آزاد شدگان سبک سیر؛ سوگند به شتاب دهندگان شناور )حرکت تکاملی(؛ پس 

)آنها( پیشروانی پیشی گیرنده و کار پردازان امر )هستند(. روزیکه )نظم کهن( به لرزه درآید و برکنده شود آن برکنده 

 (.    ۱ – ۷نو(" )النازعات، شونده لرزان؛ در پی آن درآید آن از پی در آینده )نظم 

 از قدر شب ساخت؟ تواند دانا شب این( بزرگی) به ترا چه و. فرستادیم فرو سازی سرنوشت شب در را( قرآن) آن ما"

  همه ( انجام) برای پروردگار اذن به( ساز سرنوشت شب) آن در روح و فرشتگان است؛ تر ارزنده و برتر ماه هزار

  ؛(۱ – ۵ قدر،" )است آشتی و سلامتیدم  سپیده برآمدن تا آن در. آیند می فرو( جهان امور) کارها

تا )این بازخواست را( ؛ ولیکن گذاردباقی نآنها جنبنده ای از ، کندبازخواست را به ستمگری شان مردم "و اگر خدا 

  (.۶۱" )نحل، نه پیشی گیردپس افتد و ساعتی نه  ،بیایدآنگاه که سرآمد ایشان به تأخیر می اندازد؛ و سرآمدی معین 

 کرده است:  تبیین  گونانیز دیالکتیک توحیدی قرآن را در زمینه های گون علی امام

 ؛(نهج البلاغه ۱۰۳ خطبه از" )کشم می بیرون آن پهلوی از را حق و شکافم می را باطل دل سوگند بخدا"

 دریغ  او از ثروتمند آنچه بسبب مگر نماند گرسنه فقیر پس نهاده؛ را فقیران روزی ثروتمندان اموال در سبحان خدای"

 ؛(نهج البلاغه ۳۲۰ سخن از!(" )خورد را او حق) کرد

 خطبه از" )آیند می هم گرد یکجا در دو هر چند هر نیست؛ سازگاری و آشتی هیچهدایت  و گمراهی میان که همانا"

 ؛(نهج البلاغه ۱۴۷

  خاک ه ب را او دنیا و دانست مطمئن آنرا کسیکه بسیار چه ساخت، دردمندش دنیا و بست دنیا در دل کسیکه بسیار چه"

 به را او دنیا که پرنخوتی متکبر بسیار چه. کرد خوار را او دنیا که مقامی صاحب بزرگان از بسیار چه. نشاند هلاکت

 اش  خوشگواری تار، و تیره اش خوشی گردنده،( دستها در) جهان سلطنت و ریاست. کرد پرتاب خواری و ذلت دره

 مرگ، معرض در اش زنده پوسیده، ریسمانش زهر، به آغشته خوراکش تلخی، به آمیخته اش شیرینی ناگوار،

 زا، نکبت اش دارایی شده، زیردست زبردستش شده، گرفته اش پادشاهی ،درد و بیماری رهگذر در اش تندرستی

 ؛(نهج البلاغه ۱۱۰ خطبه از" )است آواره و شده غارت اش همسایه

 ایمان به شایسته و نیک کارهای سبب به و برد، می راه شایسته و نیک کارهای به  ایمان سبب به انسان پس"

  ؛(۱۵۵ خطبه از" )گردد می راهنمایی
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 را عملی( برعکس) و است، دشمن را عملش و دارد می دوست را ای بنده( بسا چه)وند خدا: فرمود راستگو پیامبر"

 است گیاهی چون عمل هرکه  بدان)این را هم(  پس. )تقابل انگیزه و عمل( است دشمن را اش دارنده و دارد می دوست

 باشد، گوارا و پاک گیاه آشامیدنی آب چه هر پس ؛گوناگونند نیز آبها )می باشد(. آشامیدنی آب از ناگزیر گیاهی هر و

 تلخ اش میوه و ناپاک درختش باشد، ناپاک و آلودهآن  آشامیدنی آب چه هر و است، شیرین بارش و نیکو درختش

 ؛(۱۵۳ خطبه از" ))تعامل انگیزه و عمل( است

 کرده ایجاد ها پدیده میان که تقارنی از ؛ندارد ضدی خود که شود می دانسته نهاده امور میان (وندخدا) که تضادی از"

 سرما با را گرما تری، با را خشکی ابهام، با راوضوح  تاریکی، با را روشنایی. ندارد قرینی خود که شود می دانسته

 از را نزدیکها و نزدیک بهم را هم از جدا های پدیده. افکند وحدت و الفت متضاد های پدیده میان آنگاه و بخشید ضدیت

 و آنست؟ کننده جاری خود چیزیکه گردد جاری او بر چگونه و ندارد؛ جریان او بر جنبش و آرامش... کند می دور هم

 بخشیده هستی آن به خود چیزیکه در آید در هستی به چگونه و گردد؟ پدید آن درخود  آورده پدید او که را آنچه چسان

 انتقال گوناگون احوال در و نگردد حالی به متغیر... افول و زوال نه و پذیرد می تحول و تغییر نه خداییکه... است؟

 از پیش که همانگونه نیست؛ همراه وی با چیزی و است پاینده سبحان خداوند تنها جهان کار پایان از پس... نیابد

 و اوقات و مدتها جهان نابودی هنگام( زیرا) بود خواهد مکان و زمان بدون نیز آنفنای  از پس بوده، آفرینش پیدایش

 بسوی امور همه بازگشت که قهار یگانه خدای جز پس(. مکان و زمان نسبیتبیان )وجود ندارند  ساعات و سالها

  .البلاغه( نهج ۲۲۸ )خطبه "نیست پاینده چیزی اوست

شناسی و فلسفه   معرفت "به کتاب و انطباق آن با دستاوردهای علمی فوق  احادیث  وتبیین آیات  برای

    دوازدهم مراجعه نمایید. بخش  ،"علم

 

 اطمینان علمی قرآن 

  بنیادی  فرضهای پیشتأکید بر  و ،تعقلی – تجربی روشتبیین و کاربست طرح پرسشهای پژوهشی، 

و  سرنخها عرضهگامی فراتر نهاد و با  بازقرآن  اما و فلسفه را گشود؛علم  پیشرفت راه  ،شناخت 

هدفداری آفرینش و   تبیینو )دیالکتیک(، بر واقعیت مادی  حاکم قوانین ترین  عام علم، یخطوط راهنما 

،  و نظری انسان انگیزه تجربی و پژوهش  کاوش به ،و حیات )جهان بینی توحیدی( هستیحقیقت فرایاز 

و  علمی ات به حقانیت بیانکه قرآن  یمل برانگیز أت  اطمیناندر این زمینه،  و شتاب بخشید. جهت 

   :براستی مایه شگفتی است  ،دارد در روند تاریخی پیشرفت علم   آنهااثبات  و ،خود حکیمانه 

 (؛۵۴ حج،..." ) تو پروردگار جانب از است حق( قرآن) آن که بدانند شد داده علم بدیشان که آنها تا"

 (؛۴۳"و ما از اینگونه نمونه ها برای مردم می آوریم؛ اما جز دانشمندان در آن تعقل نمی کنند" )عنکبوت، 

  ؛(۹بنی اسرائیل، این قرآن به آنچه استوارتر و پاینده تر است رهنمون می شود..." )براستی "
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 و بوده حق شده فرستاده فرو پروردگارتجانب  از تو بسوی آنچه  که کنندمی  یقین شد داده علم بدیشان که  آنها و"

 ؛(۶ سباء،" )کندمی  راهنمایی گرامی و ستوده خدای بسوی( اینگونه مردم را قرآن)

( به آنها )ناباوران( نشان خواهیم طبیعت و جامعه و تاریختان )خود زودی نشانه های خود را در آفاق و نفوسه "ب

  (.  ۵۳داد تا برایشان آشکار گردد که او )الله( حق است..." )فصلت، 

از ، د بعمل می آوراز تکامل دانش استقبال چشمگیری که  و، خود  به حقانیت قرآن   مل برانگیزأاطمینان ت

محدودیت  عدمراز  این و؛ هستی مطلق است  یک جانب  پیامی وحیانی ازبراستی این کتاب آنروست که 

خداوند  . هست  نیزو رفتار  رهبری دانش و اندیشه درپایان ناپذیر قرآن  دینامیسمو  مکانی –زمانی 

  و نمادین ساده، با بیانی  ؛ و56(قرآن نزول) کرده است تبیین و فهم انسان  درکرا در سطح  یهست قیحقا

 قرار  انسانبا تکامل فهم و دانش  تناسب در  و جاودانه راآن )نوآوری( زایندگی  و ششجو ،تطبیققابل 

 :   است  داده

  (. ۲۲و  ۱۷هست؟" )قمر، یاد آورنده ای آسان گرداندیم؛ پس آیا یادآوری "و بدرستی قرآن را برای 

  ابطال پذیری برخوردار گی ژوی از علمتوجه به نسبیت  با نظریه های علمی بشرچنانکه پیشتر گفته شد، 

علم مستقیما به  از این گذشته، . د ننمی کن هعمل را برآورد  ینیاز انسان به اندیشه راهنما ؛ و لذا ند هست 

نظام ارزشی و تنظیم رفتار انسانی را ندارد. ساخت  ،تبیین آفرینشحقیقت هستی راه نمی یابد؛ و توان 

حقیقت هستی و پیروی مسئولانه از فهم نیازمند  ی در تاریخ تکامل استواربرای پیمودن راه  اما انسان

بیان صریح   نیازی بهجز سر نخها و خطوط راهنما، است. در این راستا، در جامعه حقیقی ارزشهای 

جور و ستم   بامبارزه و  ،آزادی عقل و اراده برایاحساس نمی شود. پهنه طبیعت  دری علمهای  نظریه 

  منظومه  سیارات  تعداد به دانستن  ضرورتی ت،اسدر تاریخ تکامل اجتماعی  واقعیمسیر  ، کهاجتماعی

انسان به  واقعی نیازبلکه  ؛... نیست سلولهای بدن و ، شمارهو خورشید  زمینماه و گردش نظام  شمسی،

 دار و پای ثابت  کههستی است  حقیقت  تکامل و قوانین عام، راهنما عقلی ، اصولییاشناس درست  روش

          :  د نمی باش 

  ؛(۹بنی اسرائیل، " )و پاینده تر است رهنمون می شوداین قرآن به آنچه استوارتر براستی "

"براستی قرآن ظاهرش زیبا و باطنش ژرف است؛ شگفتیهای آن فنا ناپذیر و نوآوری های آن بی پایانند؛ و تاریکیها 

   (.  ۱۸جز بوسیله آن شکافته نمی گردند" )نهج البلاغه، خطبه 

 
بدان معنا نیست که خداوند "معانی" را وحی کرده و نبی مطابق با زبان و فهم و  حتی مطابق با فهم و زبان مردم عصر؛ اما "نزول قرآن" و  56

ت و ذوق و سلیقه خود آنها را بیان و یا نگاشته است. برای انسان معانی جز در قالب الفاظ موجود و قابل فهم نیستند؛ و لذا وحی "معانی" لخ

 عور به پیامبران، که انسان بودند، ممکن نبوده است:

   ؛(۲ناسب است(" )یوسف، ت"همانا قرآن را به زبان عربی فرو فرستادیم؛ شاید در آن تعقل کنند )شرط تعقل در قرآن، نزول آن در قالب زبانی م

        (.  ۴و البته معانی و حقایق وحی )"ام الکتاب"( نزد خدا محفوظ است )زخرف، 
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 هدفمندی علم در قرآن  

 علمی رویکرد  داند، میتکامل اجتماعی انسان رهایی و فهم حقیقت و آنجا که قرآن علم را پیش نیاز  از

فرهنگها و ساختارهای   در . امااست و آزادی از جبر ت شناخت جهان هدر ج و جویانه حقیقت نیز آن 

 برای آنراو زور  زر نهادهای .ثروت است قدرت و در خدمت  "علم" تاریخ،استثماری  –استبدادی 

حقیقت فهم شناخت جهان واقعی برای آزادی انسان و کمک به نه برای  و ،د خو سلطه گسترش و تداوم

نظام  برو پیرایه ای  زیور علم و پژوهش علمی تنهادر ظاهر امر هم  ؛ ومی دانند  ، ضروریهستی

  داری توسعه طلبی سرمایه  فاز واپسین درهم  امروز .است آن ساختن مقبول اجتماعی جهت جور و ستم 

  نماینده وو زور  زربنده  آشکارا علممی بینیم که همچنان  (یا سرمایه داری نئو لیبرال جهانی گلوبالیسم)

خود  و رسالت حقیقی هویت  ازو  سلطه جویانه گشتهو اندیشه های  آوری فن  ،سرمایه مالیبی اختیار 

با دور  راعلم  "ساختارگرایی"نام  زیر میشل فوکومعاصر پرداز بنام  . نظریهاست جدا افتاده کلی ه ب

که در فرهنگ ، قدرتپیوندی جدایی ناپذیر میان علم و تا  " کرد از خود بیگانهکردن از حقیقت جویی "

؛ با آنکه می داند مرامهای گردد برقرار  ،است شده و "خنثی" معرفی سیاسی جهان امروز "بیطرف" 

و   "بیطرفی"هنگامیکه علم زیر نام  تااما  .57تولید شده کنونی جملگی با قدرت و سلطه در پیوند هستند 

ابزار دست سرمایه داری سلطه گر   به توانست  نمی بی هدف نشده بود، وخود بیگانه  از بی غرضی""

  نیز،  یگانه شدن با خویشتن ، وعلم از سلطه زر و زور آزادیراه  تبدیل گردد؛ و و توسعه طلب جهانی

با مطالعه   .نیست  (هستیحقیقت فهم آزادی انسان و گشودن راه خود )حقیقی  رسالت جز پیگیری مجدد 

دانشمندان و البته ؛ شد خواهد اثبات به روشنی هدفمندی علم در قرآن آیات استنادی قرآن در این فصل، 

نزدیک شدن به هدف علم را واضع تئوری کوآنتوم  ماکس پلانک. واقع گرا نیز با دیدگاه قرآن موافقند 

و این همان هدفی است که  )؛ یک حقیقت ما بعد طبیعی که قطعی و ثابت است؛ می داند "جهان حقیقت" 

 : (خداوند در قرآن برای علم تعیین کرده است 

با پیشرفت و سیر  یتغییراتی که در معرفت ما پدید می آید، از حرکات بی نظم پیروی نمی کنند؛ بلکه هر تغییر"

این پیشرفت چه جهتی دارد و گرایش آن بسوی چه هدفی است؟ این پیشرفت در جهت تکاملی تازه ای همراه است. 

تلطیف معرفت ما از جهان سیر می کند؛ آنهم با تبدیل عناصر این شناسایی به حقیقتی برتر و "ظریف" تر. هدف این 

ر آن خصلتی قطعی تر داشته باشند. ما دلیلی نخواهیم داشت و هرگز پیشرفت تدوین تصویری از عالم است که عناص

هم نتوانیم داشت که به این هدف رسیده ایم؛ اما برای اینکه به این حقیقت نهایی نامی بدهیم، آنرا به معنی مطلق و ما 

 
نمی توان به بهانه "بیطرفی ضروری علم و پژوهش علمی" در برابر مرامها و عقاید جاری، انگیزه و هدف حقیقی آنرا که زمینه سازی  57

آزادی انسان از جبرها و فهم حقیقت هستی است را نادیده گرفت؛ در غیر اینصورت در خدمت نهادی در می آید )قدرت( که مدعی بیطرفی 

به هرگز چنین نبوده است. قدرت، بویژه در فاز مطلقه اش، در دست هر گرایش فکری، سیاسی و اجتماعی باشد به سلطه است، اما بنا به تجر

د و ستم انجامیده است. برای تضمین بیطرفی علم در برابر مرامها و حکومتها باید آنرا به آرمان حقیقت جویی انسان بعنوان هدف نهایی پیون

 .       استثماری است –ند باشد؛ اما هدف آن بیرون از ساختارهای استبدادی اتو علم بی هدف نیست و نمیزد. 



~ 261 ~ 
 

افق حقیقت تجربی مانند هر تأثر حسی در بعد طبیعی عبارت، جهان حقیقت می خوانیم... یک واقعیت ما بعد طبیعی 

جای می گیرد... و اگر بگوییم که حقیقت ما بعد طبیعی در دل  معلوم تجربی قرار دارد به همان اندازه درست گفته ایم" 

 (؛۹۶و  ۹۵)تصویر جهان در فیزیک جدید، ص 

     :انگیزه تداوم پژوهش و شرط پیشرفت علم است  ،و ایمان دانشمند به این "حقیقت ما بعد طبیعی" ثابت 

از نظرگاه علوم دقیقه، پژوهش نظری از واقعیت ساده لوحانه بسوی حقیقت ما بعد طبیعی بالا می رود؛ اما... "

 علم مرد نظر همچنان گودالی گذر ناپذیر بین جهان ظاهر و جهان حقیقی مابعد الطبیعی بجا می ماند، و این گودال در

الطبیعی مبدأ پژوهش علمی  مابعد جهان حقیقی... کند می تر شدید معرفت برای را وی اشتهای که آورد می پدید کششی

 (. ۹۹ و ۹۸ صمنبع،  )همان "نیست، بلکه مقصد وصول ناپذیر آنست

و پژوهش  علم  وحیکه  (۵۳فصلت،  ؛۶سباء،  ؛۵۴)حج، و با این هدف شناسی و تعیین هدف بود 

و این هدفمند باشد، که دانشمند نامدار فیزیک می گوید علم بدین معنا جهان اگر را رهبری کرد! علمی 

در هدایت ویژه نیازمند هدفمندی هدف یک حقیقت ثابت دست نیافتنی در بیرون از آن خواهد بود، این 

برای  است. علم استثماری  –و آزادی از ساختارهای استبدادی  (وحی و نبوت رهنمایی جهان انسانی )

بازیابد باید از سلطه زر و زور و  در راستای این هدف شکوهمند کارکرد حقیقی خود را رسالت و آنکه 

 : اندیشه های مجازی مرتبط به آنها )تزویر( آزاد شود؛ و این آزادی هم نیازمند رهبری است 

"همانا خدا بر ایمان آوردگان منت نهاد آنگاه که در میان ایشان پیامبری از خودشان برانگیخت تا نشانه های او )در 

رفتاری( پاکشان سازد؛ و کتاب و حکمت را به  –بر آنها بخواند؛ و )از اوهام و آلودگیهای ذهنی را هستی و تاریخ( 

 (؛۱۶۴اری بودند" )آل عمران، آنها بیاموزد؛ اگر چه پیش از آن در گمراهی آشک

پروردگارا! در میان آنها )مردم ستم کشیده( پیامبری از خودشان برانگیز تا نشانه های )نیایش ابراهیم و اسماعیل:( "

ترا بر آنها بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکشان سازد )ذهن آنها را از مرام ستمگران آزاد کند تا توانا به 

 ؛(۱۲۹ساخت جامعه نو شوند( که تویی عزتمند حکیم" )بقره، قت و فهم حقی

"پس خدای تعالی پیامبران را در میان آنها برانگیخت و ایشان را پی در پی می فرستاد تا میثاق فطرت را بستانند و 

ه خرد را  بیرون آورده بیادآور شوند، و با ابلاغ پیام برهان را بر آنها تمام کنند، و گنجینه های را نعمت فراموش شده 

          کار اندازند" )نهج البلاغه، خطبه اول(. 

حق جویی و حقیقت یابی آزادی و جنبش از استثماری تاریخ  –در ساختارهای استبدادی و چون علم 

گردد، در قالب مکاتب یک بعدی   اربابان زر و زور و تزویرتجاوز ستم و دستمایه جدا شده و انسان 

   :  می شود در تاریخ  اجتماعی ستیز تفرقه و پایدار فلسفی و اجتماعی عامل  –معرفت شناختی  
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ظلم و ( خدمت)به علم آوردیم. پس در آن اختلاف نکردند مگر پس از آنکه ( حق)"و بر آنها نشانه های روشن از امر 

. همانا شد(و متجاوزین به حقوق مردم )علم ابزار دست ستمگران و برتری جویان  آمددر آنها  میاندر طغیان 

 (؛۱۷اختلاف می کردند داوری خواهد کرد" )جاثیه، چه پروردگار تو روز رستاخیر میان آنها در آن

)ابزار دست ستمگران و برتری  آمددر آنها  میاندر و طغیان ظلم ( یاری)به علم "و پراکنده نشدند مگر پس از آنکه 

نبود، حکم  باشند )پابرجا(تا سرآمدی معین آنها که پروردگارت قول  ؛ و اگرشد(در تجاوز به حقوق مردمان جویان 

بر شک آن شک )فهم معانی( در وارثان کتاب همانا . و از میان می رفتند(و آنها ) جاری می گشتمیان ایشان )خدا( 

 .(۱۴" )شوری، )آثار ویرانگر قدرت زدگی علم در تاریخ ماندگار و فزاینده است(می افزایند 

، علم در آنها و اندیشه های راهنمای یک بعدی فرهنگی –اقتصادی  –های سیاسی با آزادی از قدرت

و  روند تکاملی خود مطابق با پیش بینی قرآن به حقیقت می پیوندد و دوگانگی تاریخی میان علم و دین 

 .  (۵۳فصلت،  ؛۶سباء،  ؛۵۴حج، ) پایان می گیرد حکمت )فلسفه( 

   

  حق و ارزشهای انسانی  گیری پیتبیین و   :راهبر عمل

، و تأثیرات مستقیم و غیر  در پیشبرد حقوق و ارزشهای انسانی وحی و نبوت تاریخی اگر دستاوردهای 

ارزشهای و تثبیت پیگیری زمینه کنیم، کمتر "دستاورد بشری" در بررسی تاریخ طول مستقیم آن را در 

)ژان ژاک روسو، ولتر، تولستوی،   را بر کنار از تأثیر بعثت توحیدی پیامبران خواهیم یافت  عام انسانی 

تاریخی توحید  –از ارزش و کارکرد جامعه شناختی این نوشتار  یدر بخش بعد . استروس، و ...(

نهضت  واپسین به تأثیر آخرین بعثت توحیدی بر تنها در اینجا خواهد آمد. به تفصیل ابراهیمی سخن 

 اشاره می کنم:  )"رنسانس"( تمدن ساز تاریخ 

هشگران تاریخ کسی شک ندارد که تمدن و فرهنگ پیشرفته امروز جهان تا اندازه بسیار  در میان پژو

جمهوری و مردم سالاری می باشد که در حقوق انسان، زیادی وامدار اصول و ارزشهایی چون آزادی، 

اروپا پرورده شدند؛ اما کمتر کسی می داند که قرآن راهنمای )روشنگری و نوزایی(  رنسانسنهضت 

اجتماعی حاکم بر   –سیاسی  –در مبارزه با ستم و جمود دینی روشنگری اندیشمندان پیشرو عصر 

شورای پروتستان شهر باستیل )اصلاح طلب مسیحی(  مارتین لوتربوده است. باری، با مداخله  اروپا

لوتر  استدلال . میلادی( ۱۵۴۳) صادر نمود برای نخستین بار قرآن را عقب نشینی کرد و اجازه ترجمه 

 که: این بود 

"هیچ راهی برای مبارزه با ترکها )امپراتوری عثمانی( بهتر از انتشار و در معرض افکار عمومی قرار دادن 

 "(؛دوران روشنگری اروپادروغهای محمد نیست"! )به نقل از جان تالن در مقاله "محمد، قهرمان ضد روحانیون در 



~ 263 ~ 
 

تازیانه ای بر روح راکد اجتماع و فرهنگ منحط دینی و سیاسی اروپا نواخت که  چنان اما مطالعه قرآن 

مایکل اندیشه ها و خردهای به خواب رفته و در بند را پس از قرنهای متوالی بیدار و آزاد ساخت. 

راهین آن تثلیث مسیحی را در نوشته ای رد دانشمند برجسته علوم دینی به راهنمایی قرآن و ب سروتوس

مردم را بسوی توحید خالصی که کلیسا آنرا با تثلیث به انحراف "کرد و محمد را اصلاح طلبی معرفی کرد که 

سرانجام در دادگاه تفتیس عقاید کلیسای کاتولیک به   مایکل سروتوس. غیر عقلانی کشیده دعوت می کند"

یادواره  اما  )همانجا(. مرگ محکوم گردید و در جنوا )ایتالیا( در میان کتابهایش به آتش کشیده شد!

بسان "قهرمان ضد سلطه روحانیت" و "معرف خداپرستی توحیدی فیلسوفانه" در دوران پیامبر محمد 

ترجمه جدیدی از قرآن ارائه کرد که  م.(  ۱۷۳۴بعد )دو قرن  ج سیل جر روشنگری ادامه یافت تا آنکه 

د گر و ض شکن اصلاح بت ک"یانگلستان بصورت گسترده خوانده و ستایش شد. وی پیامبر اسلام را در 

 سدیشمرده و با فرقه ق را مطرود  یتسن انیحیو موهوم مس یخراف  یکرد که باورها و رفتارها یمعرف  ونیسلطه روحان

 ؛"کندیو آزمند مخالفت م صیحر تیمقدس و با فساد روحان یادگارهایو  یتراش

به  تیسلطه روحان دملت( و ض تی)طرفدار حاکم خواهیجمهور کینماد محمد "برای بسیاری از خوانندگان این کتاب، 

 کا،یآمر گذار هیپدر پا  (Thomas Jefferson)ترجمه از انگلستان هم فراتر رفت؛ توماس جفرسون نی. اشمار آمد

 یی به راهنما و دیخر ۱۷۶۵در سال  اینیرجیدر و (Williamsburg) امزبورگیلیو یاز آن را از کتابفروش یا نسخه

 یبس ییسایگناه کل دیببرد که از مرز و محدوده باور به اعتراف و خر یپ یا لسوفانهیف  یکتاب توانست به خداپرست نیا

سوگند  یمسلمان برا ندگانیقرآن جفرسون اکنون در کتابخانه کنگره قرار دارد و مورد استفاده نما یکپ) فراتر بود

در سال  (Keith Ellison) سونیال تیبار توسط ک نینخست ینسخه برا نی. اردیگ یخوردن به کتاب مقدس قرار م

ترجمه را خواند که به او  نیا (Goethe) بزرگ گوته بیدر آلمان، اد نیهمچنگرفت(. مورد استفاده قرار  ۲۰۰۷

در  نیهمچن .کند انیب ییبایبه ز امبرگونهیشاعر پ کیدرباره محمد را به عنوان  اش ابندهیتحول کمک کرد تا احساس 

قرار داد.  شی( مورد ستا۱۷۵۶ها )جهان، روح ملت خیرا در کتابش تار لی( ترجمه جرج سVoltaire)ولتر فرانسه 

فاسد  ونیرا منسوخ و قدرت روحان تیحیو موهوم مس یخراف  ینید یکه رفتارها یمؤثرمصلح او محمد را به عنوان 

  )همانجا(. "نموده است ریکرد، تصو کنشهیرا ر

مورخ فرانسوی توحید ناب عقلانی، ساده فهم و اجتماعی اسلام را در برابر مفاهیم دینی   گوستاو لوبون

نهاده و به ارزش   و...( تبدیل نان و شراب به گوشت و خون عیسی در بدن ، قیام ، تجسد ، تثلیث ) نامعقول 

به آن  یی و گرایش اندیشمندان و آزادیخواهان اروپا  ،در شرق و غرب عالماسلام پیشرفت راز ، تاریخی

 اعتراف نمود: 

"راستی اینستکه در میان تمام مذاهب دنیا فقط اسلام می باشد که این تاج افتخار را بر سر نهاده که اول از همه  

وحدانیت صرف و خالص را در عالم انتشار داده است. تمام سادگی و شأن و مقام اسلام روی همین وحدانیت مطلقه 

قوت و استحکام این دین گردیده است. این توحید خالص محض را چون در آن  باعثقرار گرفته و همین سادگی 

هیچگونه پیچیدگی و معمایی نیست به آسانی می توان فهمید و ایمان به امور متضادی که در ادیان دیگر تعلیم داده 
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مطلق معبود، تمام مخلوقات  شده و عقل سلیم نمی تواند آنرا قبول نماید هیچیک در این دیانت وجود ندارد. خدای واحد

در نظر او مساوی... کدام مذهبی از این مذهب ساده تر و روشن تر یا نزدیکتر به فهم عامه است؟" )تمدن اسلام و  

                        (.   ۱۵۳عرب، ص 

می نویسد که مسیحیان معاصر تساهل مذهبی را از مسلمانان   میشوگوستاو لوبون همچنین از قول 

از اسلام و  نام و نشانی اگر نقل قول می کند که  لیبری؛ و نیز از (۱۵۸آموختند )همان منبع، ص 

)همان منبع،   مسلمین در تاریخ نبود "عصر تجدید حیات علمی اروپا تا چندین قرن دیگر عقب می افتاد"

  قوق زنان" نیز معترف است: وی در زمینه "ح .(۷۴۸ص 

"مذهبی که زنان را به حقوق حقه خودشان رسانید، و از ذلت و پستی رهانیده عزت و رفعت بخشید، اسلام بود نه 

 (. ۵۰۳)تاریخ تمدن، ص  مسیحیت؛ آنطور که عامه مردم می پندارند"
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 :تمفهبخش 

 تبیین توحیدی تاریخ

 (وحی و نبوت یخیتار –  یشناختکارکرد جامعه معنا و )

  

 

 

 فصل اول: 

 "کفر" و "ایمان" ،جامعه شناسی "شرک" و "توحید"

 

 زمینه های اجتماعی پیدایش مذاهب "شرک" و "توحید"

ریشه های تاریخی مذهب شرک و بت پرستی به دوران موسوم به "پیش از تاریخ" می رسد؛ آنگاه که  

جوامع بشری هنوز در مناسبات درونی خود به ستمدیده و ستمگر تقسیم نشده بودند، و بعبارتی قدرتهای 

از تاریخ" هم به  از خود بیگانه پدیدار نشده و در جامعه تقسیم طبقاتی صورت نگرفته بود. دوران "پیش 

دو عصر کوچگردی و یکجانشینی تقسیم می شود. پیدایش مذهب شرک و الهه های متعدد در عصر  

بیابانگردی و چادرنشینی قبایل بشری بود؛ اما پس از یکجانشینی و پیشرفت معماری، الهه ها در قالب 



~ 266 ~ 
 

زمین تبدیل گشتند، و از  تندیسها و پیکره های تراشیده شده تجسم یافته و به نمادی "مقدس" در روی

آنجا که ذهن رشد نیافته انسانی به پرستش پدیده های محسوس گرایش نشان می دهد، مذهب شرک در 

این مرحله تثبیت شد. در دوران "پیش از تاریخ"، الهه و "بت" )تجسم عینی الهه( نماد پایداری حیات  

و اقوام( تلقی می شد. بنابراین، رسالت و  لیقوم و قبیله، و نشانه ای از جدایی با دیگران )دیگر قبا

کارکرد جامعه شناختی مذاهب شرک و بت پرستی در این دوران )توتمیسم(، اساسا حفاظت و پاسداری  

از حیات قوم و قبیله در برابر "دشمن" )اقوام و قبایل "غیر خودی"( بود. با تکوین مناسبات ستمگرانه  

به فاز تاریخ، این مذاهب در تکامل و تطبیق خویش  آنها و ورود در جوامع انسانی اجتماعی  –سیاسی 

قومی، به   –کارکردی دیگر هم یافتند؛ و آن اینکه در کنار توجیه تبعیضات و برتری جوییهای قبیله ای 

پاسداری از توجیه نابرابری میان ستمدیدگان و ستمگران جامعه خودی نیز همت گماردند. بنابراین، 

نژادی، سیاسی، جنسیتی و طبقاتی در درون و بیرون جوامع، رسالت و کارکرد  –نابرابریهای قومی 

 .  تاریخ بود فاز تاریخی مذاهب شرک و بت پرستی در  –جامعه شناختی  

کارکرد جامعه شناختی مذهب توحید، که گرایش فطری انسان صاحب عقل و اختیار بود، پشتیبانی از 

کشمکش میان اقوام و قبایل بدوی در پیش از تاریخ بود. با تکوین حکومتهای  وحدت بشری در ستیز و 

و ورود به فاز تاریخی تکامل، مذهب توحید  ،استبدادی از خود بیگانه و طبقات استثمارگر در جامعه

همچنین منادی برابری در درون جوامع تاریخی شد. از این مرحله، مذهب توحیدی همزمان در برابر  

نژادی و "تثلیث اجتماعی" )طبقه سه بعدی حاکم بر سرنوشت انسان که قدرت  –می شکافهای قو

فرهنگی را در تاریخ بدست داشته اند( قرار گرفت. فشرده پیام تاریخی و  –اقتصادی، سیاسی و دینی 

منطق اجتماعی مذهب توحید به زبان ساده چنین است: اگر آفریننده و پروردگار کل هستی یکیست، 

اعتقاد به  میان انسانها تبعیض و شکاف و جدایی، و ستم و ستیز و دشمنی باشد؟ در واقع،  چرا باید 

ست )جامعه  انسانهاو برابری حقوقی و حقیقی وحدت و همبستگی و چتر فلسفی خدای یگانه، پایه نظری 

. اما بدنبال ورشکستگی تاریخی مذاهب شرک و بت پرستی، و پیروزی تاریخی مذهب قسط توحیدی(

توحید، یاران ستم و تبعیض و برتری جویی در جوامع تاریخی کوشیدند توحید را به شرک بیالایند و 

ستم سه گانه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با "جهان بینی توحیدی" توجیه کنند: درست است که 

نسانها یکیست؛ اما همان خدا برخی از گروهها، اقوام، نژادها و طبقات را برای بندگی و خدای همه ا 

بهره دهی، و برخی از آنها را هم برای سروری و بهره کشی آفریده است؟! "سلسه مراتب" برتری از 

یت  مسئول"آسمان" در میان فرشتگان شروع می شود و در روی "زمین" میان انسانها امتداد می یابد؟! 

جعل و تحریف در دین خدا و انحراف از توحید به شرک به گردن متولیان رسمی ادیان توحیدی  

 : )"روحانیت"( است 
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"پس وای بر آنها که کتاب را با دستهای خود می نویسند و سپس می گویند که آن از نزد خداست؛ تا آنرا به بهایی 

شند. پس وای بر آنان از آنچه دستهای ایشان نوشت؛ و وای اندک )به حاکمان و مالکان نیازمند به تحمیق خلق( بفرو

 (؛۷۹بر آنان از آنچه )از منافع پست دنیوی که با این فریب( بدست می آورند" )بقره، 

"و )بیاد آور( هنگامیکه خدا از آنانکه کتاب داده شدند پیمان گرفت که آنرا برای مردم بیان دارند و کتمان نکنند؛ پس 

ستند و( آنرا پشت سر خویش افکندند، و آنرا به بهایی اندک فروختند )برای منافع پست دنیوی خود و )آنها پیمان شک

سهیم شدن با حاکمان و مالکان در اموال مردم، آیات خدا را نادیده گرفته و یا تحریف کردند(. پس چه بد است آنچه 

 (؛۱۸۷)در ازای پنهان کردن حق( می ستانند! )آل عمران، 

یمان شکنی، آنها )یهودیان( را لعنت کردیم و دلهایشان را سنگین گرداندیم؛ زیرا کلمات را از جایگاه خود "بخاطر پ

تحریف می کردند، و فراموش کردند بخشی از آنچه را به ایشان یادآوری شده بود. و )این پیمان شکنی چنان است که( 

 (؛۱۳از آنان" )مائده،  هیچگاه نباشد که به خیانتی از آنان آگاه نشوی؛ مگر اندکی

یهودیان گفتند: عزیز فرزند خداست! و مسیحیان گفتند: مسیح فرزند خداست! این سخنانی است که از دهان خویش "

می گویند )سخن پیامبران آنها نیست(، که )ضمنا( هماهنگ با گفتار کافران پیشین است )که برای خدا فرزند و شریک 

خویش را ( ونی)روحان ! کجا به دروغ رانده می شوند؟ آنها )اهل کتاب( احبار و رهبانقائل بودند(. خدا آنها را بکشد

، و )نیز( مسیح فرزند مریم را )بجای خدا پرستیدند(؛ 58بجای خدا به اربابی گرفتند )و پس از توحید به شرک گراییدند(

او نیست. او منزه است از آنچه  در حالیکه دستور نداشتند جز آنکه خدای یگانه را پرستش کنند که معبودی جز

 (؛ ۳۱و  ۳۰ به،ؤتشریکش قرار می دهند" )

( یحیو مس یهودی ونیازاحبار و رهبان )روحان یاری( همانا بس!دیو آگاه باش دی! )بداندیآورده ا مانیا کهیکسان"ای 

؛ و آنانکه زر و )بندگان خدا را بندگان خویش می خواهند( دارند یخورند و از راه خدا باز م یاموال خلق را به ناحق م

)متولیان رسمی دین در استثمار خلق با  دردناک بشارت ده یکنند به عذاب یاندوزند و در راه خدا انفاق نم یم میس

 ؛(۳۴به، ؤ" )تحاکمان و مالکان شریکند(

که از کتاب )خدا( پنهان می کردید، برایتان بازگو کند "ای اهل کتاب! فرستاده ما بسوی شما آمد تا بسیاری از آنچه را 

و از بسیاری )از گناهان و کوتاهیها( گذشت کند. بدرستی که از سوی خدا روشنایی و کتابی آشکار )کننده حقیقت( 

 (.۱۵برایتان آمد" )مائده، 

 
"روحانی" پرستی از مظاهر رایج شرک در "ادیان توحیدی" رسمی است؛ بدین معنا که پیروان این ادیان به هر آنچه که "روحانیون" و  58

آشکارا حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده باشند! آنها که به خود متولیان رسمی دینشان فتوا دهند عمل می کنند؛ ولو آنکه در فتاوی 

کنند؛ جرأت و زحمت اندیشیدن در دین و اجتماع نمی دهند، چنین آموخته اند که کار دین و دنیای خود را به "روحانیون" سپرده و از آنها تقلید 

پندار این نابخردان گمراه چنین است که وظیفه دینی آنها صرفا تقلید از "مرجع" زیرا اطاعت از آنها اطاعت از خدا و رسولان و امامان است! 

در باره همین قسمت از آیه پرسش به  امام صادقاست؛ و آنها پاسخگوی فتاوی و عملکرد "مراجع" خود در برابر خداوند نیستند؟! باری، از 

 عمل آمد؛ و او گفت: 

را به عبادت خود فرا نخواندند، و اگر چنین می کردند مردم دعوت آنها را نمی پذیرفتند؛ بلکه حلال خدا را حرام  "بخدا سوگند آنها )روحانیون ادیان( مردم 

 (.            ۲۰۹، ص ۲و حرام خدا را حلال کردند و مردم نیز از آنها پیروی کردند، بدون آنکه )به فتاوی ضد خدایی آنها( توجه داشته باشند" )کافی، جلد 
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اسلام با   در پاسخ به این تحریف تلخ و اسفبار تاریخی، توحید نظری و کاربردی در بعثت پیامبر

"امامت" تکامل یافت و از یگانه "دین توحیدی تاریخ" )اسلام = آیین تسلیم به نظم توحیدی و تکاملی  

 آفرینش( زنگارزدایی بعمل آمد: 

 (.۳مائده، "امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و رضایت دادم که اسلام دین شما باشد" )

 

 توحید اسلامیتاریخی ارزش 

 توحید به هم را  عدلنامید و  رحمانو  حققرآن حکیم با زدودن شائبه های ستمگری از خداوند، خدا را 

ضمیمه کرد؛ بدین معنا که پایه هستی را حق )خدا( بر عدل و رحمت نهاده است؛ و ستم در جهان  

"خدا دان شود؛ زیرا انسان را انسانی آنگاه رخ می نماید که انسان از خدا و پیمان فطری با خدا رویگر

لح اعمل ص. همچنین (۹۰)نحل،  ؛ و "از ستم و زشتی و بدی باز می دارد"فرمان می دهد"عدالت و نیکوکاری به 

رستگاری   )پایداری در راه حق( پیش نیاز صبرو  حقپیوست؛ و این هر دو بهمراه سفارش به  ایمانبه 

انسان شدند. جهان بینی توحیدی و جامعه شناسی تاریخی قرآن بر پایه پنج اصل راهنمای توحید و عدل 

تاریخی توحید اسلامی را می توان در طرد خرافات از و نفوذ و نبوت و امامت و معاد است. تأثیر 

نیسم( و روشنگری ؛ در شکل گیری جنبشهای اصلاح دینی )پروتستا 59عقاید و عبادات یهود و مجوس 

تثلیث مسیحی به عینه مشاهده کرد. تضعیف اروپا )رنسانس( و مبارزه با سلطه کلیسای کاتولیسم و 

و   ولترهستی شناختی و جامعه شناختی توحید در قرآن الهام بخش  –که تبیین فلسفی پیشتر گفته شد 

و "تساهل  در زمینه "حقوق زنان" به پیشگامی اسلام  گوستاو لوبن؛ و اندیشمندان عصر رنسانس شد 

پیشرفتهای تاریخی در زمینه تمدن و فرهنگ و حقوق انسان نتیجه  در حقیقت،  نمود.اعتراف دینی" 

. خداشناسی استدلالی بر پایه تجربه و تعقل آزاد در طبیعت و تاریخ و اجتماع است توحید و اجتماعی 

بر  اسلام مثبت  ریتأث در بند پایانی کتاب تحقیقی خود، نقش و  پژوهشگر مشهور غربی مونتگمری وات

را اینگونه جمع بندی و   اروپااقتصادی و نهضتهای نوین علمی، فکری و اجتماعی  –پیشرفتهای فنی 

 فرموله کرده است:    

وقتی که تمام جنبه های تماس اروپای میانه را با اسلام در نظر بگیریم در می یابیم که تأثیر اسلام بر مسیحیت غربی "

بسیار بالاتر از آنستکه تاکنون معلوم شده است. اسلام در محصولات مادی و تکنولوژی اروپای غربی سهیم بود. 

م و فلسفه دست داشت؛ و نیز این اسلام بود که باعث شد اروپا اسلام از نظر فکری در تحریک اروپا در زمینه های عل

 
موبدان بخشهای بسیاری در قرن نهم یهودیان از الهیت عزیز دست کشیدند و در عبادات شرک آلود خود اصلاحاتی بعمل آوردند. همچنین  59

آیین مزدیسنا خود به نشان دادن  یدیدر توحنیز تلاش بیفایده بردند؛ و امروز  انیاز مکه خرافات آن چشمگیر بود، خود را ی نیکتب داز 

  ثیر و نفوذ توحید اسلامی است. روشنی گواه تأ
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تصویر جدیدی از خود ترسیم کند. از آنجا که اروپا می خواست در مقابل اسلام واکنش نشان دهد، لذا تأثیرات سارازنها 

ئیان غربی است را بر خود کم بها داده و در اتکایش بر میراث یونانی و رومی اغراق کرده است. امروزه بر ما اروپا

مونتگمری وات، تأثیر " )که برداشت غلط خود را اصلاح کنیم و بر دینمان نسبت به اسلام و عرب اعتراف نمائیم

 (.                        ۱۴۸اسلام در اروپا، ص 

 

 ؛ جهتگیری طبقاتی توحید  "کفر "و   "شرک"طبقاتی پایگاه و ماهیت 

اگر پیکار جبهه حق )جبهه ستمدیدگان و  باید شناخته شوند. جامعه شناختی شرک و کفر مبانی و ابعاد 

آزادگان و عدالتخواهان( در تاریخ زیر پرچم توحید بوده است، جبهه باطل )اربابان زر و زور و 

تزویر( هم زیر پرچم شرک )شرک عریان و یا توحید شرک آلود( به سرکوب و استثمار و تحمیق خلق  

پیامبران  آشتی ناپذیر دشمن اجتماعی کفر ورزیده و  –است؛ و این جبهه به توحید اعتقادی داخته پرخدا 

 :  است بوده ابراهیمی 

"و ما نوح را بسوی قومش فرستادیم. پس گفت: ای قوم من! )تنها( خدای یکتا را بپرستید که جز او معبودی برای 

کنید؟! اشراف دارنده قدرت از قوم او، آنها که کافر شدند، )به شما نیست. آیا )از شرک و بت پرستی( پرهیز نمی 

مردم( گفتند: این )پیامبر( جز بشری همانند شما نیست که می خواهد بر شما برتری یابد! اگر خدا می خواست  

م!" )پیامبری بفرستد( هر آینه فرشتگانی می فرستاد! ما هرگز این )بشرهای پیامبر( را از نیاکان خود نشنیده ای

 (؛۲۴و  ۲۳)مؤمنون، 

")هود به اشراف قوم عاد گفت:( آیا بیهوده در هر بلندی نشانه ای )از قدرت و غرور( بر پا می کنید؟ و )برای خود( 

کاخها بر می گیرید تا شاید )به گمان خود( جاودان بمانید!؟ و شما هر گاه خشم آورید بمانند جباران )زورمداران( 

 (؛۱۲۸ – ۱۳۱وبین رحم نمی کنید(. پس از خدا بترسید و مرا فرمان برید" )شعراء، خشمگین می شوید )به مغض

")صالح به اشراف قوم ثمود گفت:( آیا )چنین پندارید که( در آنچه )از نعمتها( اینجاست ایمن رها می شوید؟ در باغها 

هها خانه هایی )مجلل( می سازید و و چشمه سارها؟ و کشتزارها و نخلستانهایی با میوه های رسیده و گوارا؟ و از کو

در آن کامران و خوش هستید! پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید؛ و فرمان اسراف کاران را اطاعت نکنید؛ آنها 

 (؛۱۴۶ –۱۵۲که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند" )شعراء،

مندانش )سرمست از ثروت و قدرت خویش( گفتند: و ما در هیچ دیاری پیامبری بیم دهنده نفرستادیم مگر آنکه ثروت"

 ؛(۳۴سبا، " )ما بدانچه تو برای آن فرستاده شده ای کافریم

 ما :گفتند دیار آن ثروتمندان آنکه جز نفرستادیم ای دهنده بیم پیامبر تو از پیش دیاری و شهر هیچ در بدینگونه و"

 آئینی من اگر( حتی: )گفت( پیامبرشان. )کرد خواهیم پیروی اند گذارده جای بر آنچه از و یافتیم آئینی بر را خودنیاکان 

 آورید  شما آنچه  به ما دادند پاسخ آنها ؟(کنید می پیروی را آنها هم باز) باشم آورده تاننیاکان آئین از تر کننده هدایت

 . (۲۳ – ۲۴ زخرف،" )!کافریم)در هر حال( 
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و اگر خودکامگان سرکش و مستبد )طاغوتها(، اشراف متجاوز به حقوق خلق و ثروتمندان اسرافکار و 

فاسد در جبهه دشمنان آئین توحیدی و پیامبران ابراهیمی بوده اند؛ طبعا و مطابق با جامعه شناسی  

لیها "پست و  طبقات و دیالکتیک تاریخ، استثمارشدگان و عدالتخواهان و آزادگان هم که در فرهنگ او

 فرومایه" بشمار می روند، در جبهه توحید و تحت رهبری پیامبران قرار داشتند: 

پس اشراف قوم او )نوح(، آنها که کافر شدند، گفتند: ما ترا جز بشری همانند خود نمی بینیم! و آنها را که از تو "

ی نسبت به خود نمی بینیم؛ بلکه شما را پیروی کرده اند جز فرومایگان نمی بینیم! و برای شما )نه تنها( فضیلت

 (.۲۷هود، " )دروغگو می پنداریم!

بعثت شعیب و مبارزات او این جبهه بندی اجتماعی را بروشنی نمایان ساخته است. فلسفه بعثت او نیز 

سهم  توزیع ( یا برابری در حقوق و ۲۵همچون دیگر پیامبران موحد، قیام توده ها برای قسط )حدید، 

بود؛ و آنچه شعیب در ساختار اجتماعی زمان خود بر آن تأکید  و درآمدها ثروتها هر کس از حقیقی 

در مبادلات اقتصادی،  ؛ زیرا اقتصادی بود  –ویژه داشت، رعایت حقوق مردم در معاملات تجاری 

فروشندگان کالا به خریداران اجحاف می کردند. با این موضعگیری، کم فروشان و اجحاف کنندگان در 

 عامله دشمن او شدند، و مصرف کنندگان غارت شده نیز پشتیبان او گشتند: م

و بسوی )مردم( مدائن برادرشان شعیب را )فرستادیم(. گفت: ای قوم! خدای یکتا را بپرستید که جز او برای شما "

( را به تمام و کمال خداوندگاری نیست. همانا برای شما نشانه ای از پروردگارتان آمد؛ پس پیمانه و سنجش )در معامله

انجام دهید و از اجناس )خریداری شده( مردم کم نکنید )به تقلب و کم فروشی در مبادله پایان دهید(؛ و در زمین پس 

از اصلاح آن )به رهبری پیامبران پیشین( فساد نکنید... اشراف قوم او، آنها که جویای برتری )بر مردم( بودند، گفتند: 

و آنها که به تو گرویده اند را از شهرتان بیرون می کنیم؛ مگر آنکه به آئین )شرک و ستم و ای شعیب! هر آینه تو 

 ؛(۸۸و  ۸۵" )اعراف، سروری( ما بازگردید!

را بردگان و بندگان خویش ساخته و نهایت جور و ستم را  مردم و  ،اما فرعون خود را خداوندگار مردم

ی حق "ولایت مطلقه" بر مردم می دانست؛ و طبعا مالک بر آنها تحمیل کرده بود. فرعون خود را دارا

 جان و مال و دین و ناموس آنها: 

... بزودی خواهید دانست )که با شما  !ایمان آوردید؟ (موسیاو )"فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به 

خواهم برید و همه شما را به دار خواهم  (از چپ و از راستخلاف یکدیگر )چه خواهم کرد(؛ دستها و پاهای شما را 

 (.۴۹، ءآویخت" )شعرا

فرعون وقیحانه بابت برده ساختن مردم منت هم بر سر آنها نهاده و از "نعمتی" که به آنها بخشیده بود، 

 می گفت:  سخن
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" ؟ساخته ایخود که بنی اسرائیل را برده ؟ که منت آنرا بر من می گذاریاست نعمتی آیا این ")موسی به فرعون:( 

 (.    ۲۲شعراء، )

ترس از قیام بردگان فرعون را به رایزنی با اشراف قوم و چاره جویی وادار کرد: کشتار در میان 

 تحکیم سلطه جابرانه و تداوم جور و ستم و بردگی!  آسودگی از قیام، پسران جوان برای 

"اشراف قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قومش را رها می کنی تا در زمین فساد کنند )!( و تو و خدایانت را وا گذارند؟ 

داریم؛ و همانا )با ه می ا)فرعون( گفت: بزودی فرزندان )مذکر( آنها را می کشیم و زنانشان را )برای بردگی( زنده نگ

 (؛۱۲۷این روش( ما بر فراز آنها غالب و مسلط هستیم )آنها کاملا زیر سلطه ما می مانند(" )اعراف، 

"همانا فرعون در زمین برتری جویی کرد. مردمش را گروه گروه گردانید )دسته بندی و از هم جدا ساخت(. گروهی از 

د. )برای اینکار( فرزندان )پسران( آنها را سر می برید و زنان آنها را آنان )ستمدیدگان( را به سستی و ناتوانی کشان

     .(۴ ،)قصص "نگاه می داشت. براستی که او از تبهکاران بودزنده )جهت استثمار( 

آیات فوق به خوبی و روشنی نشان می دهند که تضاد پیامبران یکتاپرست با مشرکین صرفا جنبه فلسفی  

عبادی در پیوندی ژرف و ناگسستنی با جبهه بندی   –جبهه گیری اعتقادی  و اعتقادی نداشته و این

. پایگاه  ستمگر"( –اقتصادی و سیاسی زمان آنها بوده است )تضاد تاریخی "ستمدیده  –اجتماعی 

اجتماعی آنها که در ادبیات قرآن "کافر" و "مشرک" نامیده شده اند، استثمارگران بوده و   –اقتصادی 

فرهنگی آنها نیز البته استبداد و خودکامگی و گذشته گرایی )پرستش نیاکان و آئینهای   –گرایش سیاسی 

و   اشرافیت، آمریتمثلث تاریخی نژادی و طبقاتی بوده است.  –باستانی( و برتری جویی قومی 

. جهان بینی توحیدی پیامبران ابراهیمی نیز نه  با کفر و شرک پیوندی جدایی ناپذیر داشته است  روحانیت

فلسفی، که در تضاد با برتری جویی و بهره کشی طبقات حاکم و تبیین کننده  –تنها نافی شرک اعتقادی 

ان مذهبی که از جباران  برابری انسانها در حقوق و ثروتهای اجتماعی بوده است؛ و آن متعصبان ناد 

( پیروی و... "دیندار" زمان خود )سلاطین و خلفا و رهبران دین فروش یهودی و مسیحی و مسلمان

 کرده و می کنند، نمی دانند که در زمره دشمنان خدا و پیامبران هستند: 

جبار از هر ؛ و عصیان ورزیدندپیامبران منکر شدند؛ بر "و این مردم عاد بودند که نشانه های پروردگار خود را 

 (.  ۵۹" )هود، ستیزه جویی پیروی کردند
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 : دومفصل 

 به شرکاز توحید تاریخی ر متناوب اگذتقدم توحید و 

 

. این  برده است )سروش( بهره  وحیو )خرد(  عقل، )تجربه( حواسانسان برای فهم حقیقت از سه منبع 

وحی مستقل از تجربه  . ند در جوامع بشری بوده ا )توحیدی( دینو  حکمتو  دانشسه منبع، سرچشمه 

آزاد است، و منابع انسانی شناخت های از محدودیتآمد،  ینو چنانکه در بخش پیشو تعقل انسانی است، 

یک در  ،تجربه و تعقل انسانیاستقلال وحی از  در تاریخ می باشد.رهبری لذا پاسخگوی نیاز انسان به 

اندیشه دینی   یسیر تکامل :است فهم روشنی قابل ه ب ،نگاه تاریخی به دستاوردهای این سه منبع شناخت 

در تاریخ انسان تثبیت  دستاوردهای خود را . دین توحیدی بر سیر تکاملی علم و فلسفه منطبق نمی گردد 

با شرک  ه مقابلیادآوری توحید و برای  پیوسته نیازمند بعثت نویناز آدم تا خاتم لذا انسان و  ؛کند نمی 

در هم  ی نو بن بست را بعثت را سد می کنند، پیشرفت گاه تضادهای عقیدتی و اجتماعی راه هر می شود. 

فساد دن از ستم و تجاوز و یدست کشو  طاغوت ، مبارزه با می شکند و جامعه را به پرستش خدای یگانه

پس از چندی تضادهای   ،یتوحید حقایق ناتوان از فهم عمیق  ،و خونریزی فرا می خواند؛ اما جامعه

در جامعه شناسی تاریخی ماده گرایان، جوامع بدوی همگام  پیشین را در اشکال نوین بازسازی می کند! 

شئ  ، ز روح پرستیادر اندیشه دینی هم  ،با تکامل فنون و شیوه های تولید و پیشرفت دانش و فرهنگ

این نظریه  ؛ و به پرستش خدای یگانه رسیده اند سرانجام توتم پرستی و شرک و بت پرستی ، پرستی

. اسناد و شواهد تاریخی بر تقدم توحید دلالت دارند؛ و از ناسازگار است دین سخت با واقعیت تاریخی 

 تعبد کورکورانه تناوب پیوسته نیز گوناگون، و عقیدتی و اجتماعی  کیفیات جایگزینی شرک و توحید در 

باید دانست که در پس توتم  می گویند. سخن ، در مراحل تکامل تاریخی جوامع خداشناسی استدلالیو 

نیز ایده خدای یگانه موجود است؛  ، که تکامل توتمیسم است،قومیواحد پرستی قبیله ای و بت پرستی 

ذهن  قوم است. و نگهبان نیز خداوندگار  بت واحدو  ،واحد قبیله أیا منشحافظ  جمعیروح  توتمزیرا 

هستی داشت؛ و توحید منحط بدوی )توتم پرستی یا بت پرستی  در  وحدتانسان از آغاز گرایش به 

معمولا یک "خدای در مذاهب شرک نیز در تبیین این وحدت بود. مستقل انسان نخستین کوشش واحد( 

بنابراین ذهن انسان هیچگاه با ایده  و این نیز نشان از تقدم تاریخی توحید بر شرک دارد.بزرگ" هست 

وحی و خداوند )زیر چتر هدایت ضروری )فطری( البته توحید بدوی یگانگی خدا بیگانه نبوده است؛ و 

نیازهای حیاتی خودکامگان و  تکامل یافت. اما توحیدی و واقع بینانه معقول به جهان بینی  (نبوت 

 حاکم گرداند. متناوبا بر جوامع تاریخی  شرک را  ،و تعقل کمبود علم و معرفت استثمارگران، و 
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در شرق و غرب عالم  مذاهب شرک تاریخی خوبی از مطالعه ه را ببر شرک توحید مذهب تقدم تاریخی 

تر از دیگر خدایان است؛ و دیگر  قدیمیو  آفریدگار ،مذاهب شرک"خدای بزرگ" می توان دریافت. 

( بتدریج خدایان آب و رزق و توفان و جنگ و عشق و... :)"ارباب انواع"  پروردگارخدایان زیر نام 

باز باید تأکید کنم  . است تغییر و تحول داشته شرک اساسا در این زمینه مذهب و ند؛ ه اوارد مذهب شد 

تناوب و  هر فلسفی( نداشته است و  –شرک و توحید در تاریخ تنها مبانی ذهنی )معرفت شناختی که 

بوده است.  همگام با تغییر و تحول در ساخت اجتماعیبار معنایی شرک و توحید ذهنی در زمینه تحول 

داشته است؛ و قرآن از زبان ابراهیم بت شکن بزرگ تاریخ،  هم پایه های جامعه شناختی شرک عقیدتی 

 است:  تأکید داشتهکارکرد اجتماعی بت پرستی توتمی در تمدنهای باستانی بین النهرین  بر 

 در میان خود گرفته ایدمودت وسیله در زندگانی دنیا جای خدا بتهایی را ه بو )ابراهیم( گفت: جز این نیست که شما "

نژادی و طبقاتی گذر کرده و پایه  –از مرزهای قومی توحید )بت پایه همبستگی و دوستی در قوم و قبیله است؛ ولی 

می شود(. پس )بدانید که( در روز رستاخیز )و در فاز پایدار حیات( برخی از در ورای این مرزها همبستگی انسانی 

در شما اجتماعی یگر را نفرین می کند )شیرازه همبستگی شما به برخی دیگر کفر می ورزد؛ و برخی از شما برخی د

همبستگی و  از هم می گسلد و به جان یکدیگر می افتید! "آخرت"بوده است، در ها بتپرستش ، که بر پایه "دنیا"

" نخواهد بود. جایگاه همگی شما در آتش است و شما را یاوری (تنها در این دنیا کاربرد داردشما دوستی بت پرستانه 

 (.۲۵عنکبوت، )

بین النهرین، که آثار کهن نشان می دهد که در تمدنهای همچنین تعمق در برهان ابراهیم بر توحید 

باستان شناختی نیز بر سلطه شرک و بت پرستی در آن گواهی می دهند، مفهوم توحید و خدای یگانه  

؛  )تقدم تاریخی توحید بر شرک در ذهن و زبان و حافظه تاریخی مردمان آن دیار ریشه داشته است نیز 

 :  (پاک یکتاپرست انسانفطرت 

این نمی ترسید که بترسم و شما از )نمرود و بتهای مقدس بین النهرین( رفته اید گچگونه از آنچه شما شریک )خدا( "

پس اگر بر شما نازل نکرده است؟ برهانی )در این باره( در حالیکه خداوند هیچ شریک آورده اید؛ )برای خدای یکتا( 

)امنیت واقعی و پایدار نیز همچون دوستی کدامیک از این دو گروه به امنیت سزاوارتر است؟ می دانید )به من بگویید( 

)و شرک( به ستم آنانکه ایمان آوردند و ایمانشان را و همبستگی پایدار تنها در سایه توحید امکان پذیر است(. 

 (. ۸۱ – ۸۲انعام، " )ندگان هست، امنیت از آن آنهاست و آنها هدایت یافتنیالودند

به روشنی نشان می دهد که در تمدنهای بین النهرین نخست خدای آیات فوق در خلیل ن ابراهیم ها بر

فرهنگی برای خداوند شریک   –یگانه پرستیده می شده است، و آنها در پی انحطاط اجتماعی و عقیدتی 

تمدنهای کهن  "خدایان" باری، می کوشد آنها را به عقیده توحیدی بازگرداند. نیز ابراهیم ؛ و قائل شده اند 

  "خدایان روی زمین" ؛ و یافتند و تغییر و تنوع در مقام پروردگار تکثیر تنها فریدگار بلکه نه در مقام آ

  : من آفریدگار شما هستم، بلکه گفت که نگفت هیچگاه مصر فرعون دعوی آفریدگاری نکردند. هرگز  هم
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همانگونه که  )بویژه مارکسیستها( جامعه شناسان ماده گرا (. ۲۴النازعات، ) "هستم شمابرتر من پروردگار "

پیشرفت فنون و شیوه های تولیدی در جوامع را خطی و جبری می دانند، تکامل بینش دینی را هم تابع  

وحی اساسا یک ویژه بوده است. کاملا در حالیکه جهان بینی توحیدی پدیده ای د؛ این خط سیر ساخته ان

نسبت به  باز  ،نیز است؛ آثار و نتایج تاریخی آنعقل و تجربه انسانی نار کدر مستقل معرفت منبع 

ویژه   که یک سیر تکاملی بارزی در جوامع گوناگون داشته اند، دستاوردهای عقل و تجربه بشری 

است؛ و این نیز به نوبه خود حاکی از ویژگی و استقلال معرفتی وحی نسبت به معارف انسانی و  

، و بازسازی  تاریخی متناوب از توحید به شرک پس از هر بعثت گذر دستاوردهای فرهنگی بشر است. 

دستاوردهای   وحی و استقلال آن ازپدیده خود بیانگر ویژه بودن  نوین،و ابعاد پیوسته شرک در اشکال 

برای انسان آسان نبوده است؛ هیچگاه اندیشیدن و خردورزی اصولا  است. انسانفرهنگی  –تاریخی 

به تاریخی وحی شده  –ولی فهم عمیق توحید و حقایق هستی شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی 

نژادی و طبقاتی   –نیازمند آزادی اندیشه و خرد انسانی از فرهنگهای شرک آلود قومی پیامبران نیز 

و عدم فهم عمیق حقایق   ،ی شرک آلود هافرهنگنظامها و پابرجایی وابستگیهای ریشه دار به است. 

تثبیت در تاریخ که دستاوردهای وحی می شود سبب جامعه شناختی آن، برد در معنا و کارتوحیدی 

و  و یا مسخ فراموشی حقایق توحیدی روند )و گاه در همان عصر!( و پس از عصر بعثت  ؛گردد ن

در   ،(پرستش بتهای جاندار و بیجانپرستی ) بت و گرایش به شرک آنها، و به موازات آن تحریف 

 : آغاز شود جامعه انسانی 

رسیدند به قومی که بر بتهای )آنگاه که( تا )بر پیمان خود بودند( و بنی اسرائیل را )به سلامت( از دریا گذراندیم؛ "

خدایانی )هم( چنانکه اینها  ؛قرار دهمعبودی )محسوس برای پرستش( . گفتند: ای موسی! برای ما خود گرد آمده بودند

 (. ۱۳۸اعراف، " )شما قومی نادان هستیده ! )موسی( گفت: هر آیندارند

از موسی به ساخت معبود این قوم درخواست می دهد، گواهی بنی اسرائیل نیز چنانکه تاریخ بی تردید، 

     خبر می دهد.  آنها برتری جویی در ستمگری و انگیزه های نیرومند وجود محسوس یا نماد قومی از 

، بارز  و ذات الهی قائل شدن برای آنها دینی، پیشوایانپیامبران و گرایش به شرک گاه در شکل پرستش 

 :  می شود 

به جای دو معبود برای خود را م و مادرمن "و آنگاه که خداوند گفت: ای عیسی بن مریم! آیا تو به مردم گفته ای که 

)عیسی( گفت: منزهی تو! مرا نرسد که به ناحق سخن گویم. اگر آنرا می گفتم همانا تو می دانستی؛  برگیرند؟ خداوند

" هستی هادانای نهان  توست نمی دانم. همانا توذات من است می دانی و من آنچه را در درون )زیرا تو( آنچه را در 

 ؛(۱۱۶)مائده، 
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مسیحیان گفتند: مسیح فرزند خداست! این سخنانی است که از دهان خویش یهودیان گفتند: عزیز فرزند خداست! و "

می گویند )سخن پیامبران آنها نیست(، که )ضمنا( هماهنگ با گفتار کافران پیشین است )که برای خدا فرزند و شریک 

  (.۳۰ به،ؤتقائل بودند(" )

داوند به محمد مصطفی وحی  در پیشگیری از پیدایش و رشد اینگونه شرک در میان مسلمین بود که خ

 کرد: 

انند شما هستم. بسوی من وحی می شود که خدای شما یکتاست. هم")ای رسول!( بگو جز این نیست که من بشری 

پس آنکس که به دیدار پروردگار خویش امیدوار است، باید کاری نیک و شایسته انجام دهد و هرگز در پرستش 

 (؛     ۱۱۰کهف، پروردگار خود کسی را شریک نگرداند" )

و )دور کردن( زیان برای شما نیستم )پس از خدا بخواهید نه رشد ( تحقق )درمالک ")ای پیامبر!( بگو: همانا که من 

از من!(. بگو: همانا مرا )اگر نافرمانی خدا کنم( هرگز کسی جز خدا امان ندهد؛ و نه هرگز جز او پناهگاهی خواهم 

 (؛۲۱ – ۲۳( " )جن، ای ندارمجز ابلاغ پیامهای خدا )وظیفه  ،ببرید!(یافت )پس تنها به خدا پناه 

"همانا آنانرا که بجای خدا فرا می خوانید، بندگانی همانند شما هستند. پس آنها را فرا بخوانید؛ و اگر راست می گویید، 

 (؛۱۹۴باید به شما پاسخ دهند )تقاضایتان را برآورده سازند(" )اعراف، 

آنها را که جز خدا )مؤثر در کار جهان( پنداشته اید؛ )اما بدانید که( آنها به اندازه ذره ای در آسمانها و "بگو: بخوانید 

زمین دارایی ندارند؛ و نه در آنها شریک هستند؛ و نه دستیار او )در آفرینش و هدایت جهان( بوده اند )عبارت "من 

که مراد مثلا عیسی بن مریم است که مسیحیان او را شریک و  دون الله" در آیات فوق عام است و نباید چنین پنداشت 

  (.۲۲دستیار خدا در کار آفرینش پنداشته بودند، و امامان شیعه مستثنی هستند!(" )سبأ، 

به نهایت کمال خود رسید،  جهان بینی توحیدیکه هم و نبوت خاتمیت وحی حتی در عصر باری، 

و فهم دریافت بخوبی حقایق قرآنی و بویژه بعد اجتماعی توحید نزد پیشگامان و بزرگان جامعه اسلامی 

. هنوز هم  کتاب "امام علی و ستون پایه های سیاست حق مدار"() ت شگآغاز بزرگ" انحراف "نشد و 

،  نژادی – قومیستمگری و برتری جویی چرا باید میان انسانها که بسیاری از مسلمانان نمی فهمند 

در اعصار کهن، مردم پس از  باشد، در حالیکه خدای همه انسانها یکیست؟حاکم  و... تی، جنسیطبقاتی

؛ چنانکه پس از آدم و نوح و ابراهیم  بر می گشتند پیشین خود به شرک و بت پرستی آشکارا بعثت حتی 

مصر بازگشت خود در به مذهب گاوپرستی نیز و یهودیان حتی در غیبت چهل روزه موسی  ،چنین شد 

پس از  چندی ادیان توحیدی بارها دیده ایم که قبایل و اقوام بشری پر فراز و فرود در تاریخ  نمودند!

و  ند؛ گویی ذهن انسان توان درک برافراشت الهه ها و توتم ها برساختند و بتها  دوباره بعثت برای خود 

 سه عامل در گرایش نیرومند به شرک دخیل بوده اند:  !توحید را نداشته است بی تزلزل فهم 
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جهان را یک کثرت ناپیوسته و بی ارتباط می دید؛ و ، کمبود دانشبدلیل انسان  :جهان شناختی ( عامل ۱

پدیده های این جهان زمینه ذهنی نیرومندی پیوستگی  نظم ثابت و همهستی، ناتوانی در فهم بنیاد واحد 

 بود.ساخته فراهم برای گرایش پیوسته به شرک را 

  باستان گرایی و نیز ، معبود محسوسنارس به پرستش گرایش ذهن  :فرهنگی  –( عامل روانشناختی ۲

 ره شرک را موجب می شد.بابرآمد دو ،سنتهای کهنو پرستش نیاکان و 

به  در رابطه خدا و انسان مثلث تاریخی زر و زور و تزویر " تراشیواسطه "  :( عامل جامعه شناختی ۳

پس از بعثت های  شرک پیوسته بازتولید در نیرومند عاملی  ،انگیزه سلطه بر مردمان و برده کردن آنها

خداوند را با فرمانروایان خودکامه روی زمین   60به تلقین "روحانیون" اذهان نارس بوده است. توحیدی 

و چیزی درخواست   می کنند که جز به واسطه درباریان و مقربان نمی توان به آنها نزدیک شد تشبیه 

در واقع،  ! ان بازی می کنند درباریان و مقربان را در آسمهمان نقش  واسطه های مذهب شرکنمود. 

به شرک و بت پرستی روی آورده بودند، روانی و اجتماعی  –دلایل گوناگون ذهنی ه بخداپرستانی که 

همان بهانه ای که  درست ؛ نزدیکی به خدا می دانستند  "وسیله " "شفیع" و نه جایگزین خدا بلکه بتها را 

 :61تراشیده اند امروز شیعیان صفوی برای "امام" پرستی خود 

 (؛۳زمر، " )آنها )بتها و الهه ها( را نمی پرستیم مگر آنکه جایگاه ما را به خدا نزدیک گرداند"

اینان خدا می پرستند که آنها را نه سود و نه زیان دهد؛ و )آنگاه در مقام برهان( می گویند که به جای "چیزی را 

           (. ۱۸یونس، " )شفیعان ما نزد خدا هستند!

باری، وجود خدا باوری در کانون شرک و بت پرستی جز بر تقدم تاریخی توحید بر شرک و ویژه  

تبیین جامعه شناسی ماتریالیستی از سیر تاریخی اندیشه دینی با  ؛ و لذا بودن پدیده وحی گواهی نمی دهد 

شمار  به  بشریرایج عقاید و افکار از را دین نخست  ی ندارد. ماده گرایانسازگارهیچ واقعیت تاریخی 

سیر  هم در پایان و می کنند؛ جامعه اجتماعی  –معلول زیرساختهای اقتصادی می آورند؛ سپس آن را 

در تمدنهای  پیام آوران توحید تاریخی قدمت بدینگونه آنها می پندارند. تکاملی آنرا از شرک به توحید 

در تمدن مصر باستان نخست توحید غالب می گوید که ادیان تاریخ . نادیده می گیرند آشکارا را کهن 

 نمایان است: مصریان به روشنی دیدگاه توحیدی باستانی . در کتیبه ای  ه است بود 

 
اذهان نارس از منابع قدرت و ثروت "روحانیون" ادیان توحیدی در طول تاریخ بوده اند؛ و کوشش این "روحانیون" در تحمیق پیوسته  60

 مذهبیون ساده اندیش در مراسم دینی، اساسا برای حفظ و گسترش این منابع است. 

   
رب جاهلی نیز بسی ظالمانه تر و توحید ستیزانه تر است؛ زیرا اگر مشرکین عصر جاهلیت دست کم در براستی که شرک اینان از شرک ع 61

(، شیعیان صفوی حتی در هنگام سختیها هم خدا را فراموش کرده و به ۶۵سختیها )سفر با کشتی( خدا را خالصانه می خواندند )عنکبوت، 

      امام زاده ها و...( پناه می برند!مخلوق )حضرت عباس، فاطمه زهرا، ائمه، امام زمان، 
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جز او خدایی نیست؛ تنها اوست که به حقیقت و جوهر موجود است؛ همه چیز را بوجود آورده ولی خود بوجود "

   ."نیامده؛ او امروز و دیروز و فرداست...

در کتاب "ریگ ودا"، که از کهن ترین کتب  در تمدن کهن هند نیز نخست توحید برتری داشته است. 

 آمده است:  ،بشر است دینی 

"بدوا نه هستی بود و نه نیستی؛ نه هوا بود و نه آسمان بالای آن قرار داشت... در آن زمان نه مرگ بود و نه عمر 

د، و غیر یجاویدان، و روز از شب جدا نبود؛ در آن موقع واحد به تنهایی، بی آنکه از خارج کمک بگیرد، نفس می کش

 از او هیچ چیز نبود". 

با فطرت و عقل  بدلیل سازگاری این اسناد بسیار کهن می باشند و اثبات می کنند که باور به خدای یگانه 

 :  بر شرک تقدم تاریخی داشته است طبیعی انسان 

که دو مذهب هندی و مصری هر چه به زمان ما  )مطابق با نظریه رایج تکامل خطی بینش دینی( "ما انتظار داریم 

د. برعکس، هر چه به عقب می رویم و از زمان خودمان نرفع شوها د و نواقص آننتکامل گردد قرین ننزدیک می شو

 .را کاملتر می بینیم" )موریس مترلینگ، راز بزرگ(ها دور می شویم، آن

روساختهای  "سازنده  "اجتماعی –زیرساختهای اقتصادی "در ساده سازی ماتریالیستی انسان و جامعه، 

 ؟ می کند!  "تولید "بینش دینی مناسب خود را هم بینش دینی هستند؛ و هر زیرساخت و منجمله  "فرهنگی

و جایگزین  هم حاکمیت داشته واحد اجتماعی های اردر ساختشرک و توحید تاریخ نشان می دهد که اما 

)شرک یا توحید(  بینشهای دینی همانند هم ساختارهای اجتماعی گوناگون و از سوی دیگر، اند؛ هم بوده 

اگر شرک اجتماعی )تبعیض و دوگانگی میان اقوام، نژادها و طبقات( در شرک  !را تجربه کرده اند 

اما به گواهی تاریخ با توحید   به خوبی تبیین و توجیه می شود،خدایان و ارباب انواع( ناهمسازی ) دینی 

در اینجا باید یادآور شوم که  است.صرفا دینی )اعتقاد صرفا نظری به خدای یگانه( هم سازگاری جسته 

تکراری بودن حرکت تاریخ نیست؛ زیرا  –گذر تاریخی متناوب از توحید به شرک به معنای دوری 

بینش توحیدی در فرآیند تاریخی بعثت متناسب با نیاز زمان غنا و کمال یافته است؛ چنانکه شرک هم  

از درون جهان بینی گ ناگزیر پیچیده تر شد و متناسب با رشد و توسعه اجتماع و پیشرفت دانش و فرهن

 (. ادیان توحیدیهمه در  شرک اجتماعیدر مسیحیت و  تثلیث)سربلند کرد هم توحیدی 
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 شرک اجتماعی 

به خود و محروم کردن دیگران از  در سیاست و اقتصاد و فرهنگ  اختصاص حقشرک اجتماعی 

این انحصارگران خود را دارای حق . نظریچه در لوای دین شرک باشد، و چه در قالب توحید آنست؛ 

   ویژه دانسته و در جایگاه خدا و همتای او می پندارند:    

گویند: اگر خدا می خواست ما و پدرانمان شرک نمی ورزیدیم؛ و نه چیزی را )بر )در دفاع از خود( بزودی مشرکین "

کردند تا آنکه می تکذیب بدینسان مردم( حرام می کردیم )تا به انحصار خود در آوریم(. پیشینیان آنها )نیز حق را( 

)هیچ دانشی راهنمای و کنید؟ بازگکه برای ما با شماست )در محروم کردن مردم( دانشی بگو: آیا  خشم ما را چشیدند.

 .(۱۴۸نیستید" )انعام، پردازان را پیروی می کنید و شما )اساسا( جز دروغ ن اگمتنها شما در اینکار نیست؛ بلکه( 

مردم و ن ی برای محروم کرد نیز دستاویز  "حلال و حرام دینی"در حاکمیت شرک اجتماعی، حتی 

  : شود ستمهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می اعمال 

! تا "این حلال است و آن حرام است"است: شده زبانهایتان ورد را که چیزی نگویید  دروغبه )ای مراجع دینی!( "و 

  (. ۱۱۶رستگار نخواهند شد" )نحل، دروغ می بندند بر خدا دروغ ببندید. همانا آنها که بر خدا 

     

 

 م: سوفصل 

 تاریخی  پیکار پیروزمند توحید و 

 

هستی شناختی ندارد؛ بلکه  –در بعثت پیامبران ابراهیمی، چنانکه دیدیم، توحید تنها بار معنایی فلسفی 

تاریخی هم برخوردار است. تکامل و پیوند جدایی ناپذیر بار   –کارکرد روشن جامعه شناختی معنا و از 

فت؛ پیوند و پیشرفتی  )واپسین بعثت توحیدی( خواهیم یا بعثت محمدمعنایی و کارکردی توحید را در 

 چشمگیر که واکنش سرسختانه سران و وابستگان ساختار ارتجاعی شبه جزیره عربی را در پی داشت:

" )بنی اسرائیل، و هر گاه که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می کنی، آنها از تو روی بر گردانده و رم میکنند"

 (؛   ۴۶

براستی انگیزه این خشم و نفرت در چیست؟ تعصب مذهبی کورکورانه به الهه ها و اصنام؟ یا پاسداری  

از منافع حاصل از نظم ارتجاعی حاکم بر شبه جزیره عربی؟ شرک جاهلی تنها بعد عبادی و اعتقادی  
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 از بعد اعتقادی نداشت؛ بلکه پایه نظم اجتماعی قبایل عرب شده بود. از سوی دیگر، توحید اسلام جدای 

نژادی و طبقاتی اشراف عرب و در رأس آنها  –اش، نافی بنیادی برتری جوییهای قبیله ای و عبادی 

شعارهای توحیدی پیامبر  اجتماعی قریش بود؛ و این اشراف هم آنقدر زیرک بودند که نتایج و پیامدهای 

جدید هم مشکلی نداشتند؛ مشروط بر آنها حتی با یک دین را فهم کنند. از آیه زیر چنین بر می آید که 

 :  د ی جویآنکه با منافع آنها سازگار

آشکارا گویند: قرآنی جز این  – دامیدوار نیستندیدار ما به )بر( آنانکه  – "و هر گاه آیتهای ما بر ایشان خوانده شود

تبدیلش کنم. پیروی نمی کنم جز آنچه را که بر من آنرا به دلخواه خود )و شما( بیاور یا تبدیلش کن! بگو: مرا نرسد که 

 (. ۱۵وحی می شود" )یونس، 

         

 سه نیروی محرکه تاریخ 

در فاز تاریخی تکامل، تضادهای اجتماعی و نفسانی نیز بر تضاد انسان با طبیعت افزوده شد و نظمی  

بس متعالی و پیچیده عینیت یافت که پویایی ویژگی برجسته آنست. دیالکتیک تاریخ می کوشد عام ترین  

و تکاپو در درون  قوانین این پویش منظم را کشف کند؛ در حالیکه قوانین خاص پویش تاریخی به تغییر 

 اجتماعی انسان معطوف می شوند:   –ساختارهای اجتماعی و رفتار فردی 

( پیکار با  ۱تاریخی تکامل خویش همزمان در سه جبهه اصلی پیکار می کند:  –انسان در فاز اجتماعی 

فس  ( پیکار با ن ۳( پیکار با ستم و بیعدالتی اجتماعی؛ و ۲جهل و انفعال در برابر قوانین طبیعت؛ 

سرکش و فزونخواه خویش. تثبیت حیات انسان در طبیعت و پیشرفت علوم و فنون و صنایع )"تسخیر  

( نتیجه پیکار مستمر انسان با جهل و انفعال در برابر قوانین طبیعت است؛ ۱۳و  ۱۲طبیعت": نحل، 

ی او با پیشرفت حق و عدالت، به هر میزان و در هر بعدی از زندگی اجتماعی، در گرو پیکار اصول 

ستمهای اجتماعی است )"جهاد"(؛ و تکامل رفتار و ارزشهای انسانی هم نتیجه پیکار پیروزمند انسان با 

)"جهاد اکبر"(. در جبهه نخست، نبرد انسان  می باشد "وسوسه شیطان" یا نفس سرکش و فزونخواه 

ریخ با جبر طبیعت اساسا  تاریخی در تداوم نبردهای پیش از تاریخ است؛ اما اگر نبرد انسان پیش از تا

انفعالی و برای بقاء و تثبیت حیات خود در برابر سرما، توفان، گرسنگی و چنگال تیز درندگان بود، 

 ،و با فعالیت فزاینده جهت شناخت قوانین طبیعت  ؛نبرد انسان تاریخی در این جبهه صرفا انفعالی نیست 

هه دیگر مبارزه انسان اساسا در فاز تاریخی  همراه می گردد. اما دو جب ،و آزادی از جبرهای طبیعی

تکامل گشوده گشتند. پیش از آن، جوامع انسانی بدلیل مناسبات ساده و متعادل از درون فاقد تجربه ستم  

و ستیز اجتماعی بود؛ و اندیشه و روان انسان نیز در آرامش و تعادل درونی خود به انگیزه های پیچیده  
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در پی نخستین پیشرفتها و دستاوردها  پیکار نمی داد. گشایش این دو جبهه و بینهایت طلبانه مجال بروز 

در جبهه نبرد با نیروهای سرکش طبیعت صورت گرفت. با تکامل ابزارسازی، شناخت دانه ها و  

مدیریت شیوه گیاهان خوراکی، و توسعه فنون کشاورزی، انسان توانست افزون بر نیاز تولید کند و به 

ینجا باید دانست که مطابق با آیات قرآن هیچ جبر مطلقی در گشایش فاز تاریخ، و حتی  آن فکر کند. در ا

در تکوین و تکامل نظامهای استثماری شناخته شده تاریخ که از پی هم آمدند، در کار نبوده است. مازاد 

ا انحصار  و ب ،نخستین بیدار کرد فرادستان تمدنهای انگیزه های برتری جویانه را نزد  ،تولید کشاورزی

قدرت سیاسی و اختصاص منابع اقتصادی به خود، تاریخ پر درد و رنج بشری در فازهای استثماری  

اما این مازاد می توانست در صورت وفاداری به  .برده داری و زمینداری و سرمایه داری آغاز شد 

شود و  "میثاق فطرت" صرف رفاه عمومی و افزایش فراغت انسانها برای تکامل دانش و فرهنگ 

تاریخ دیگری برای انسان رقم بخورد که بر پاشنه استبداد و استثمار و استحمار، دست کم در اشکالی  

که در واقعیت تاریخی ثبت گردید، نچرخد! در تحقق زنجیروار ساختارهای اجتماعی استثماری 

 )بردگی، زمینداری و سرمایه داری( جبر صرف حاکم نبوده و پس از اینهم نخواهد بود. 

فریب ابلیس و لغزش انسان، اندیشه برتری جویی را در تاریخ نهادینه کرد و لذا دو جبهه مرتبط دیگر 

انسان با طبیعت نبرد )اجتماعی و نفسانی( در پیکار آزادیبخش انسان تاریخی گشوده شد. دستاوردهای 

صید و شکار و  در تاریخ تثبیت شد که پس از دوره معیشت سرکش در فازهای تکاملی شیوه های 

گردآوری خوراک، می توان از دامداری، کشاورزی، بازرگانی، پیشه وری، تولید صنعتی و سرانجام  

تولید اتوماتیک با ماشینهای خودکار یا رباتها نام برد. اما جبهه مبارزه با طبقه سه ضلعی حاکم بر  

ه برای تطبیق ساخت  ک  ،سرنوشت انسان )ملاء و مترف و رهبان؛ دارندگان زر و زور و تزویر(

اجتماعی با ویژگیهای انسانی صورت می گیرد، پیچیدگی های خاص خود را دارد. در جبهه نبرد برای 

اثبات حق و عدالت اجتماعی، تأثیر متقابل عوامل متعدد جبری و اختیاری، زیربنایی و روبنایی، فردی  

بینی ناپذیر ساخته است؛ بگونه ای  و اجتماعی، منحنی سیر تغییرات و تحولات را غیر خطی و لذا پیش

جنبشهای اجتماعی )انقلابی و حتی اصلاحی(  آینده که دوراندیش ترین جامعه شناسان نیز از پیش بینی 

آنها کمتر با واقعیات پسین منطبق گردیده است. در جبهه نبرد با نفس  " پیش بینی" ناتوان بوده اند، و 

ظم حاکم بر ذهن و رفتار انسانی را چنان پیچیده نموده است ن ،سرکش نیز ویژگی انسانی اختیار )نسبی(

دشوار ساخته است. همچون  هم که باز پیش بینی رفتار انسانی را برای ژرف بین ترین روانشناسان 

ماهیت تغییرناپذیر پیکار اجتماعی )مبارزه تاریخی با مثلث سه ضلعی ستم(، ماهیت این نبرد )نبرد 

با انگیزه های پست مادی او( در ساختارهای گوناگون اجتماعی نیز یکسان  انگیزه های متعالی انسان 

 است و تفاوت اساسی نمی یابد: 



~ 281 ~ 
 

را به او الهام  گاریو پرهیز گناهکاری پس؛ ه آنرا بیاراستکو آن انسان(روانی  –)ساختار ذهنی به نفس  "سوگند

 ؛(۷ – ۱۰ شمس،" )بفریفت و آلود زیان دید آنکه آنرا )به گناه( ؛ وداشت پاکیزهرستگار شد آنکه آنرا  همانا .کرد

ساختار همانا انسان را در نیکوترین سوگند به انجیر و زیتون؛ سوگند به کوه سینا؛ سوگند به این شهر ایمن؛ "

آنانکه  مگر م؛یبه نهایت پستی بازگرداند)بدلیل پشت کردن به راه خدا و گزینش راه انحطاط( او را  . سپسآفریدیم

 ؛(۱ – ۷" )تین، است برای ایشان پاداشی بی پایان پس ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند.

که پروردگار بر او رحم  "و من خویشتن را تبرئه نمی کنم؛ زیرا که نفس بسیار به زشتی فرمان می دهد؛ مگر آن را

 (.۵۳کرده است. بی تردید پروردگار من آمرزنده و مهربان است" )یوسف، 

هر سه جبهه نبرد انسان )نبرد آزادیبخش با جبرهای طبیعی، اجتماعی و نفسانی( در یک هم پیوستگی  

ام از جبرهای  ؛ و تکامل تاریخی انسان نیز چیزی جز آزادی گام بگگسست ناپذیر با یکدیگر قرار دارند 

سه گانه یاد شده نبوده است. با توجه به مناسبات دیالکتیکی این جبرها و ویژگیهای انسانی می توان  

گفت که پیشرفت انسان در مبارزه با خواسته های نفس سرکش و فزونخواه نقش چشمگیری در پیگیری  

نظام کهنه و ارتجاعی دارد؛ و آرمانهای تاریخی و اثبات یک نظام اجتماعی پیشرو و بالنده پس از نفی 

تکامل محتوای نظام اجتماعی بستگی صرف به سطح توسعه فنی و رشد نیروهای تولیدی ندارد. 

. اجتماعی نه خودبخودی و کورکورانه است و نه مراحل جبری مشخص و "از پیش تعیین شده" دارد 

جانشین تاریخی نظام بردگی و   ضرورتارعیتی" یا فئودالیسم(  –برای نمونه، نظام زمینداری )"ارباب 

تاریخی نظام سرمایه داری )کاپیتالیسم( نمی باشد؛ و انسان ستمدیده در نظام بردگی هم برای   پیش نیاز

تحقق آزادی، عدالت و حقوق انسانی )قسط(، و نه اثبات نظام زمینداری، مبارزه کرده است. اندیشه و 

تصادی تاریخ تابع یکجانبه شالوده های تولیدی نبوده و نیست؛  اق –رفتار انسان در ساختارهای اجتماعی 

و جبر مادی تاریخ )ماتریالیسم تاریخی( و تکامل اجتماعی "خطی" )تبیین مارکسیستی تاریخ( هم تنها  

یک ساده سازی مکانیسیستی از انسان و حرکت اجتماعی او در تاریخ است. هنگامیکه بخش اندکی از 

فکران "انقلابی" در متن یک سرمایه داری توسعه نیافته )روسیه(، و از آن  کارگران به رهبری روشن 

نیمه فئودالی   –فئودالی یا نیمه مستعمره  –بدتر رعایا به رهبری همین قشر در یک جامعه عشیره ای 

)چین، کوبا و...( برای سوسیالیسم )مالکیت اجتماعی( پیکار می کنند، خود تحول خطی تاریخ و مراحل  

سازمان اجتماعی کار و تولید مستقیما  تاریخ در مکتب مارکسیسم را آشکارا به سخره گرفته اند.  تکاملی

در سنجش کارکردی مناسبات، فنون   با انسانیت، و نه مختصات و مقتضیات فنی تولید، در ارتباط است.

. این  باشد  تباهیو هم مایه  رهاییتولید اصولا "خنثی" است؛ بسته به عوامل انسانی می تواند هم مایه 

حقیقت را کارگران صنعتی اروپا در نخستین مراحل تکامل سرمایه داری، زیر تأثیر افکار و عواطف 

مناسبات  آموزه های ماتریالیستی "روشنفکران"، در نیافتند؛ و لذا خشم خود از البته هدایت نشده و 

به تخریب آنها پرداختند! بی تردید، استثمار بیرحمانه را بر سر ماشین آلات ریخته و اجتماعی تولید و 
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نیازهای انسانی راهبر فنون تولید است؛ اما نیازهای انسانی خود زیر چتر رهبری طبیعت برتر یا بعد 

متعالی وجود انسان قرار می گیرد. اگر ارزشهای عام انسانی و اخلاقیات آگاهانه رهبری کشفیات و  

د، فن و دانش فنی تنها مایه رهایی و نه تباهی خواهد بود. ویژگی بینهایت  ناختراعات را در دست گیر

انگیزه و روان )فردی و اجتماعی(  طلبی )آرمانخواهی(، جبرستیزی )ساختارشکنی( و نیز کارکرد 

را نباید نادیده گرفت. امروز نظام جهانی تولید سرمایه داری  ساختاری تاریخ انسان در تغییر و تحولات 

پیشرفتهای فنی و سازمانی خود قرار دارد؛ اما استثمار و جبر اجتماعی نه تنها تعدیل نیافته  در اوج 

ایدئولوژیک طبقه حاکمه جهانی نئولیبرال،   –بلکه فوران آزمندی و برتری جویی و انحطاط اخلاقی 

نابراین، بشریت را گرفتار معضلات عدیده ای ساخته است که حل آنها بیرون از توان این نظام است. ب

پیروزی تاریخی انسان بر استثمار سرمایه داری حاکم بر جهان قویا نیازمند پیشرفت و پیروزی در 

جبهه سوم )نبرد با تمایلات نفسانی یا انگیزه های غیر تکاملی( است؛ و خلع ید از قدرت سیاسی و حتی 

فاقد ارزش انقلابی و  مالکیت انحصاری طبقه سرمایه دار در صورت شکست در این جبهه، دستاوردی 

که مناسبات ستمگرانه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سرمایه داری   ایا ناپایدار خواهد بود؛ بدین معن

( در اشکالی دیگر برقرار می گردد؛ و برای مثال، اختصاص حق)نخبه سالاری و بهره کشی و 

اری خصوصی و اخلاقیات  ایدئولوژیک بجای سرمایه د  –سیاسی مطلقه استبداد سرمایه داری دولتی و 

در آمدند، می نشیند. اگر پس از تی مارکسیس و مرامهای غریزی در جوامعی که به زیر سلطه احزاب 

سرنگونی نظام سرمایه داری انگیزه های سلطه گری، برتری جویی، ثروت اندوزی و تجاوز به حقوق  

باز به تکوین و اقتصادی اجتماعی دیگران کماکان در نهاد نخبگان جامعه باقی بماند، در شرایط مساعد 

استثماری خواهد انجامید؛ همانگونه که نخستین بار به هنگام ورود به فاز تاریخ   –ساختارهای استبدادی 

تجربه کردیم. از سوی دیگر، اگر اراده و عقل انسان از جبرهای حاکم بر یک جامعه طبقاتی توسعه  

ستگی و برادری و تعاون و معنویت متعالی )کمال گرا(  نیافته آزاد گردد، و ارزشهای انسانی چون همب

بر گرایشها و انگیزه های ضد تکاملی غلبه کند، جامعه انقلابی پس از واژگونی ساختار استثماری کهن  

کیفی و سازمانی   –ممکن است نظمی متعالی و منطبق با ویژگیهای انسانی )فراتر از سطح توسعه کمی 

و  شتابدر تاریخ نیز اساسا به همین منظور بوده است؛  داند. بعثت انبیاءو جایگزین گرطرح تولید( را 

 :   تا تحقق آرمانهای تاریخی انسان  به تحولات اجتماعیدادن  جهت

"همانا پیامبران خود را با نشانه های روشن فرستادیم؛ و همراه ایشان کتاب )اصول راهنمای عمل( و میزان 

 (؛۲۵فرستادیم؛ تا مردم برای حق و عدالت به پا خیزند" )حدید، )معیارهای سنجش( را 

"آنانکه از فرستاده )خدا( پیامبر مردمی پیروی می کنند که نامش را در تورات و انجیل می یابند؛ آنها را به کارهای 

مارد؛ بارهای گران را از نیک امر می کند و از زشتیها باز می دارد؛ بر آنها پاکیزه ها را روا و ناپاکیها را ناروا می ش
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)دوش( آنها و زنجیرها را از )دست و پای( آنها بر می دارد. پس آنانکه به او گرویدند و ارجمندش داشتند و یاریش 

 (؛    ۱۵۷کردند و از آن روشنایی که با او فرستاده شد )کتاب راهنما( پیروی کردند، آنها از رستگاران هستند" )اعراف، 

یامبران را در میان آنها )مردمی که در انحرافات و اختلافات زندگی می کردند( برانگیخت و ایشان "پس خدای تعالی پ

را پی در پی می فرستاد تا "میثاق فطرت" )پیمان انسان با خدا در پیروی از طبیعت متعالی خویش( را بستانند و نعمت 

غ پیام برهان را بر آنها تمام کنند، و گنجینه های فراموش شده )صلح و دوستی و برابری( را یادآور شوند، و با ابلا

 خرد را )از زیر آوار جهل و شرک و ستم( بیرون آورده بکار اندازند" )نهج البلاغه، خطبه اول(؛

"خداوند او )محمد( را هنگامی برانگیخت که هیچیک از پیامبران )پیشین و دین اصیل آنها( باقی نمانده؛ ملتها در 

رفته؛ سراسر جهان را فتنه ها فرا گرفته؛ کارها )ی زشت( رواج یافته؛ آتش جنگها زبانه کشیده و خواب طولانی فرو 

روشنایی )حق و عدالت در سلطه ستم و فریب( چهره پنهان کرده بود. برگهای )درخت زندگی( به زردی گراییده و به 

ده و پرچمهای هلاکت و گمراهی از همه سو میوه آن امیدی نبود؛ و آب آن فرو خشکیده بود. نشانه های هدایت محو ش

 (. ۸۸بودند" )نهج البلاغه، خطبه گشته پدیدار 

اما اگر از هدایت و دستگیری در تاریخ خبری نبود، و فطرت و اراده و عقل انسان در زنجیر بردگی  

فکری و اجتماعی اسیر می ماند، همچنان نظام برده داری کهن در جهان حاکم می بود؛ کما اینکه در  

در جبهه نبرد عصر سرمایه داری و استعمار هم در قاره آمریکا و آفریقا حاکم شد. خلاقیت و پیشرفت 

اجتماعی با زر و زور و تزویر، نیازمند آزادی عقل و اراده انسان از مناسبات استثماری و فلسفه ها و  

مذاهب توجیه گر آنست؛ و پیشرفت در هر دو جبهه نیز نیازمند صحت و سلامت در اصول راهنمای  

از اینروست که می بینیم در   مبارزات می باشد.این و نیز رهبری  ،اجتماعی( –اندیشه و رفتار )فردی 

مبارزه ایدئولوژیک با مذاهب شرک و بت پرستی )فلسفه پشتیبان ستم و   ،بعثت پیامبران ابراهیمی

استثمار و بردگی(، مرزبندی با روحانیت فاسد و مزور ادیان موجود )مبلغان توحید شرک آلود  

در اولویت کار پیامبران قرار   حیدیتواخلاقی  –و آموزش اصول اعتقادی  62وپشتیبانان ستم اجتماعی( 

، بندگی غیر خدا(استبداد و نفی ) سیاسیابعاد سه گانه  در و دامنه دار ژرف انقلابی، بعثتمی گیرد. 

شناسی   )معرفت  فرهنگی و (و درآمدها ها ثروت  ،حقوقعادلانه  توزیع ؛و عدالت  طقس) اقتصادی

( است که نه تنها ساختار اجتماعی زمان  جامعهدر علم و فلسفه علمی ی راهگشایجهت  تعقلی –تجربی 

که نظم ایستای تاریخ )حاکمیت پایدار مثلث زر و زور و تزویر در تحولات ساختاری اجتماع( را هم به  

                                   .  چالش می کشد 

جبرهای طبیعی، اجتماعی و نفسانی چیست؟ مطابق با  اما نتیجه و سرانجام تاریخی مبارزه انسان با 

(، ستایش و کرنش ۴۲حجر،  ؛۵؛ قصص، ۱۰۵؛ انبیاء، ۱۱تبیینات و رهنمودهای قرآنی )اعراف، 

 
می خورند و  ناحق احبار و رهبان )روحانیون یهودی و مسیحی( اموال خلق را به  "ای کسانیکه ایمان آورده اید! )بدانید و آگاه باشید( همانا بسیاری از  62

 .(۳۴نمی کنند به عذابی دردناک بشارت ده" )توبه،  از راه خدا باز می دارند؛ و آنانکه زر و سیم می اندوزند و در راه خدا انفاق 
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"صالحان و مستضعفان"  تاریخی وراثت پیشوایی و انسان،  )مبادی نیروهای طبیعت( بر "فرشتگان"

توانی ابلیس در تسلط بر "بندگان خدا" )آزادگان(، بدین  )شایستگان و بینوایان( بر زمین، و سرانجام نا

پیروزی نهایی در هر سه جبهه این پیکار آزادیبخش تاریخی با انسان و "روح خدایی"  معناست که 

. تجربه تاریخی انسان نیز گواه پیشروی و تقویت روزافزون جبهه انسانی و دستاوردهای مثبت  اوست 

 های قرآنی منطبق گشته است.                             خی به روشنی بر پیش بینیاین جبهه است؛ و این تجربه تاری

)فردی  بذل ارادهتاریخی نیازمند  –پیشرفت و پیروزی در هر سه جبهه از این پیکار سترگ اجتماعی 

 )وحی و نبوت( است؛ هر چند نیاز به هدایت اساسا در جبهه دوم و  هدایت ویژهو اجتماعی( و همچنین 

هدایت در زمینه های معرفت شناسی، حکمت، عمل بگونه ای که ضرورت سوم به چشم می خورد؛ 

)وحی و نبوت( همگام با پیچیده شدن تضادهای  ویژه" هدایت "است. کاملا آشکار اجتماعی و اخلاق 

اجتماعی، پیچیده و متعالی می شوند؛ تا آنجا که جهان بینی توحیدی با قرآن و محمد به نهایت کمال 

رسید و نیاز انسان تاریخی به هدایت ویژه پایان گرفت. در هدایت ویژه، حقایق هستی شناختی و خطوط 

دیالکتیک  و پیروزمندی حق ) باطلو  حقویژه محوریت دیالکتیک بر انسانی راهنمای اندیشه و رفتار 

( ارائه می شود. دیالکتیک ویژه حق و باطل بیانگر ستیز تاریخی حق و باطل در همه هدفمند توحیدی

اقتصادی )قسط و آزادی از بندگی  –جهان شناختی )توحید در برابر شرک(، اجتماعی  –ابعاد فلسفی 

اخلاقی )صداقت و تقوا در برابر فسق و فجور( تا   –ار( و روانشناختی در برابر جباریت و استثم 

 پیروزی نهایی حق در تاریخ است: 

و آنانکه ایمان آوردند و عمل شایسته و  می گردد؛ تباه گم و "آنان که حق را پوشاندند و سد راه خدا شدند اعمالشان 

ایمان آوردند،  شان،و آن حق است از جانب پروردگار)قرآن( نیکو انجام دادند؛ و به آنچه بر محمد فرستاده شد 

گرداند. این )پویش جدالی حق و باطل و کارکرد می بسامان را سازد و کارشان می )خداوند( بدیهای ایشان را مستور 

عدی آن( بدان سبب است که آنانکه حق را پوشاندند از باطل پیروی کردند، و آنانکه ایمان آوردند حق را و چند بپیچیده 

" بیان می کند( آنها را فکر و عملاز جانب پروردگارشان پیروی کردند؛ و خدا بدینسان برای مردم نمونه های )

 (؛۱ – ۳)محمد، 

 (.  ۸۱بنی اسرائیل، " )ت. همانا باطل از میان رفتنی استو بگو: حق آمد )ثابت شد( و باطل نفی و نابود گش"

را از دوش انسان تاریخی بر نمی دارد؛ زیرا ایمان به   مسئولیت اما وحی و نبوت )و پیروزمندی حق(

 حق و گروش به جبهه حق الزاما با عمل صالح، پایداری در راه حق و تجربه اجتماعی همراه است: 

پنداشتند که چون بگویند ایمان آوردیم رها می شوند و آزموده نمی گردند؟ و همانا پیشینیان آنها را آیا مردم چنین "

 (؛۱ – ۳عنکبوت، " )بداند هم آزمودیم تا خدا بداند کسانی را که راست گفتند و )همچنین( دروغگویان را
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داخل نخواهیم شد )با ظالمان رو در رو  ")بنی اسرائیل( گفتند: ای موسی! هرگز در جایی که آنها )فرعونیان( هستند

 (؛۲۴نمی شویم(. تو و خدایت بروید و نبرد کنید که ما اینجا نشسته ایم!" )مائده، 

 حق و) است برافتاده و نفی( باطل) آن( که بینی می) ناگهان و براندازد آنرا تا افکنیم می باطل سر بر چنان را حق"

) و  کنید می( پیروزی حق از) که توصیفی از شما بر وای اما ،(شود می اثباتتنها اینگونه، در نبردی کوبنده با باطل، 

 ؛(۱۸ انبیاء،" )گمان دارید پیروزی حق خودبخودی و مبارزه با باطل از وظایف خداوند و پیامبران است(

 .(۲ملک، " )آنکه مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک در کردار بهتر هستید"

 

   پیکار تاریخی انسان و فلسفه بعثت انبیاء  

انسان "پیش از تاریخ" در حوزه محدود اجتماع قبیله ای خویش و در مداری از دور و تکرار زندگی 

تولید  و طبیعی به شکار و دامداری و جمع آوری خوراک می پرداخت؛ اساسا اقتصاد یک می کرد: در 

بسیار ساده و محدود بود. نیازهای مادی او برآورده می شد و از و دادوستد بازرگانی هم کشاورزی 

اختصاص و انحصار هم خبری نبود. فرهنگ خانوادگی و اجتماعی هم بر بنیاد همین معیشت طبیعی و  

گرفته بود. انسان پیش از تاریخ نمی توانست توانمندیهای بالقوه خود را در نیز ادبیات شفاهی شکل 

 زمینه دانش و فرهنگ مطابق با آیات زیر عینیت بخشد: 

"بخوان بنام پروردگارت که آفرید؛ انسان را در پیوستگی نسلی آفرید؛ بخوان و )بدان که( پروردگارت ارزنده تر است 

آنچه را )که پیش از نگارش( آموخت بوسیله نگارش بیاموخت؛ به انسان ؛ آنکه )از آنچه بعنوان هدف برگزیده ای(

 (.۱ – ۵" )علق، نمی دانست

اما انسان تاریخی توان اندیشیدن و خردورزی، و خلاقیت و بینهات طلبی و جبرشکنی خود را برای  

 ؛فرهنگی اش بکار می اندازد –اقتصادی  –پیوسته زندگی سیاسی و نوسازی و سازماندهی بازسازی 

مادی و  اهداف و راههای گوناگون را انتخاب و تجربه می کند؛ و سرانجام دستاوردها و اندوخته های 

اندوخته های پیشین  دستاوردها و معنوی خود را به نسل بعدی انتقال می دهد؛ و بدینگونه، هر نسلی بر 

، ثبت و نگارش امور حیاتی جامعه،  و خدمات  چیزی می افزاید. ضرورت گسترش تولید و توزیع کالا

استعداد کشف و نوآوری   ،و تنظیم مناسبات امور اجتماعی و مدیریت ضرورت ساماندهی سرانجام و 

 انسان را در جهات گوناگون بکار انداخت... 

در فاز تاریخی تکامل، ویژگیهای بنیادی انسان بارز و بارور شدند؛ و بعد متعالی وجود او )"روح  

خدایی" انسان( برای خودش هم شناخته و شکوفا گشت. انسان در تاریخ حلقه ای است که گذشته را به 

ند؛ فهم این کارکرد تاریخی و ایجاد حس مسئولیت در این باره، در کنار پیچیدگی  آینده پیوند می ز
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انگیزه ها و مناسبات و فرآیندهای اجتماعی، انسان تاریخی را نیازمند هدایت ویژه )وحی و نبوت(  

ن و "مسئولیت" پویش راه هم با اوست؛ اما او در ای ،گرداند. انسان خود گشاینده فاز تاریخی تکامل بود 

فاز تنها و "رها شده" )"به خود واگذار شده"( نیست و از همان آغاز نیز از هدایت و دستگیری الهی  

 برخوردار می شود )گزینش آدم بر جهانیان(: 

            ؛(۳۳" )آل عمران، دی( برگزییشوای)به نبوت و پ انیو آل عمران را بر جهان می"همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراه

"گفتیم )باید( همگی از آن )بهشت اولیه( فرود آیید )و در جور و ستم و قهر و خشونت و دشمنی کار و زندگی کنید(؛ 

تا آنگاه که رهبر و راهنمایی از جانب من به شما برسد؛ پس آنها که تابع هدایت من شوند نه بر ایشان بیمی هست و  

حق را پوشاندند و نشانه های ما را دروغ پنداشتند یاران آتشند که در آن خواهند نه اندوهگین شوند؛ و )اما( آنها که 

 ؛(۳۹ و ۳۸ )بقره،ماند" 

و )نیز( به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق  ؛"همانا به تو وحی کردیم چنانکه به نوح و پیامبران پس از او وحی فرستادیم

و به داود زبور را بخشیدیم. و )باز( فرستادگانی که  ،و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان

پیش از این داستان آنها را برای تو بازگو کرده ایم؛ و رسولانی که داستان آنها را به تو نگفته ایم. و )در راستای 

پیامبران بود که( خدا با موسی سخن گفت؛ چه سخن گفتنی! )آنها( فرستادگانی نوید دهنده و بیم دهنده )بودند( ارسال 

 (.  ۱۶۳ – ۱۶۵د؛ و خدا عزتمند و حکیم است" )نساء، نآنها مردم حجتی بر خدا نداشته باشفرستادن تا پس از 

و هدایت  ،هام، یادآوری میثاق فطرت پاکسازی اذهان از شرک و او)وحی و نبوت( فلسفه بعثت انبیاء 

  ، عقل و تجربه به سوی حقیقت تکاملی هستی و حیات انسانی است. در حاکمیت زر و زور و تزویر

و چشم انداز حیات  "فطرت" بود: خواهد محدود ویژگیهای بنیادی انسان تکاملی و حق جویانه بروز 

انسان را به "پادشاهی لایزال و ثروت مجازی بر پایه دانش انسانی تیره و غبار اندود می شود؛ "عقل" 

بشدت را انسانی می کند؛ جبرهای اجتماعی سنگین و پرمایه شده و میدان عمل "اختیار" وسوسه ابدی" 

در شاهراه پستی و انحطاط چه بسا که ند؛ و "خلاقیت" و "بینهایت طلبی" انسان هم سازمحدود می 

 بارز می شوند.         )قدرت و ثروت( 
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 : چهارمفصل 

 ؛ توحید و تمدن

    "رحمان"و   "سبحان" ، "عدل"، "حق"معنا و کارکرد اجتماعی 

 

نیازمند نقد دستاوردهای گذشته اجتماع و ساخت نظم نوین قویا تمدن نو از بطن تمدن کهن، هر زایش 

تابش   تنها با تغییر بنیادی جهان بینی ممکن می شود.مهم اجتماعی بر پایه مناسبات نوین است؛ و این 

میراث کهن  نظم و مناسبات موجود و بنیادی نقد اصولا با در یک جامعه بعثت توحیدی وحی یا 

پرستش نیاکان و عقاید و افکار و سنن آنها   پیامبران، ثت توحیدیدر بع. آغاز می شود آن فرهنگی 

یکی از برجسته ترین کارکردهای جامعه  )باستان گرایی( سخت به چالش کشیده می شود؛ و این 

 (.  ۲۲  –  ۲۴)زخرف،  است وحی و نبوت تاریخی   –شناختی 

ادی و یا ببرآمده از شرک اعتقادی، ع عقاید و سنتهایی که در بعثت توحیدی نقد و نفی می شوند، اساسا 

روانشناسی  و  بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگتبدیل به که نسل اندر نسل تداوم یافته و  اجتماعی است 

شده است. اکنون بهتر است به بررسی فرهنگ و بینش دینی و نظم اجتماعی شبه جزیره اجتماعی ملتها 

       عربی بهنگام واپسین بعثت توحیدی بپردازیم:   

اعراب رشد چندانی نداشته و شبه جزیره عربی غالبا چنین تصور می شود که فرهنگ و بینش دینی در 

با واقیعات تاریخی است. تثبیت این در تضاد اقوام بوده اند؛ پنداری که سخت عقب مانده تر از دیگر 

نژادپرستانه تاریخ نگاران یا بهتر بگویم تاریخ سازان  دینی و پندار ریشه در بی مهری و کینه توزی 

نظام  زیبایی شناسی و فرهنگ معنوی )شعر و ادب و جهان بینی دینی و  و یهودی دارد. مسیحی ایرانی، 

اگر جز این بود، آنها   واست؛ رشد چشمگیری داشته  63عصر "جاهلیت" ارزشی( در میان اعراب 

. باری، اعراب "جاهلی" برخلاف مشرکین یونانی، 64داشتند می نآمادگی پذیرش بعثت توحیدی محمد را 

 : را آفریدگاری بزرگ و نادیدنی می دانستند  اللهغیره    رومی و

 
به این واژه مورد سوء استفاده این نژادپرستان تاریخ ساز است؛ در حالیکه مراد قرآن و پیشوایان اسلام از کاربرد این واژه آنستکه اعراب  63

این جهالت به همه اقوام پیش از بعثت توحیدی محمد  حقیقت هستی )توحید نظری و اجتماعی( "جاهل" بوده اند؛ نه آنکه "بی فرهنگ" بوده اند.

 قابل تعمیم است؛ چه آنها که اساسا مشرک بوده اند، و چه آنها که ادیان توحیدی پیشین را به شرک آلوده بودند. 

   
ل خبر از حاکمیت فرهنگ و اگر همه اسناد تاریخی و باستان شناختی را هم کنار بگذاریم، تنها نزول و نگارش قرآن )بر پوست( به حکم عق 64

اقتصادی و مناسبات با دیگر اقوام  –ادبیات نوشتاری در میان اعراب می دهد؛ و خط و ادبیات هم نشانگر وجود قرنها تمدن و زندگی تجاری 
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خدمت نیازهای  )در فرمانبرخورشید و ماه را  آفرید، وو زمین را  آسمانهاکسی  چه :بپرسی (کافران) آناناگر از  "و

به کدام بیراهه کشیده   خود خدا را می شناسند( فطرتعقل و با آنکه به ) پس الله!: گفت خواهند ؟گرداند حیاتی شما(

  (؛۶۱ ،)عنکبوت می شوند؟"

ه اهکدام بیر بسوی اگر باور دارند() ! پسالله گفت: خواهند ؟آفریدرا  آنهاکسی  چه :بپرسی (نکافرا) آناناز  اگر "و

 ؛(۸۷ ،" )زخرفوند؟ش یم هراند

 گفت: کرد؟ خواهند را پس از مرگش زنده زمین و فرستاد را از آسمان آبچه کسی  :بپرسی)کافران( اگر از آنان  "و

    .(۶۳)عنکبوت،  تعقل نمی کنند"( ضرورت یگانگی خدادر )بیشتر آنها  ؛ ولیو ستایش از آن خداست سپاس بگوالله! 

پژوهشگر ژاپنی قرآن با اشاره به آیات فوق تأکید می کند که مشرکان عرب الله را آفریننده   ایزوتسو

 : حتی بهنگام خطر موقتا یکتاپرست هم می شده اند  و ؛هستی و حیاتبخش می دانستند 

نتیجه لازم را از  "تنها شکایتی که قرآن بر ضد اعراب جاهلی از این لحاظ دارد، آنستکه اعراب بت پرست نمی توانند 

اعتراف به اینکه خدا خالق جهان و بخشنده زندگی است، بگیرند؛ و آن اینکه تنها خدا را بپرستند و به پرستش جز او 

... اعراب بت پرست در هنگام ضرورت و نیاز، که واقعا احساس خطر مرگ می کردند به یکتاپرستی موقتی و نپردازند

فحات " )خدا و انسان در قرآن، صه هیچ توجهی به لوازم چنین عملی مبذول دارندآنی ظاهری پناه می بردند؛ بی آنک

 (.  ۱۲۹و  ۱۲۸

او  خارج از تصور بشر بوده و نمی توان اصولا که می دانستند چندان بزرگ خدا را اعراب "جاهلی" 

برخلاف یونانیها و  اعراب هرگز ؛ کما اینکه تندیس ساخت ش برایتجسم کرد و د دیگر خدایان نمانرا 

باز  اعراب . مجسمه ای برای الله نساختند رومیها که برای زئوس و ژوپیتر پیکره هایی تراشیدند، 

برخلاف دیدگاه فلاسفه یونانی، که خدا را در جهان هیچکاره کرده بودند، حتی در پاره ای از امور 

اما خود را با "بسمک اللهم" می نگاشتند.  قرادادهایپیمانها و را مؤثر می دانستند؛ زیرا  اللهانسانی نیز 

را در جایگاه "یگانه   الله نامیدند، آنها الهه های خود چون لات و عزی و منات را "دختران خدا" 

هم به انگیزه های  را  رحمانو  سبحانو  عدلو حق  پروردگار هستی" نپذیرفتند و صفات ذاتی او چون

عام و رحمت )آنها به یگانگی پروردگار هستی و رحمانیت  نادیده گرفتند.اجتماعی )و نه ناتوانی ذهنی( 

   او کفر ورزیدند:فراگیر( 

. بگو: او پروردگار من است. خدایی جز او کفر می ورزند به رحمان )آنکه رحمتش همگان را فرا گرفته است("

            ؛(۳۰رعد، " )کردم و بازگشتم بسوی اوستنیست. به او توکل 

 آنها حتی آماده بودند در صورت تغییرات دلخواه در قرآن، دین نوین را بپذیرند! 

 
و پس از اسلام،  است. آنچه در کانون توجه و استناد ایندسته از مورخین است، اعراب بادیه نشین است که بنا بر طبیعت زندگی خود، پیش

وندهای همچون دیگر طوایف بیابانی از عجم زندگی "نیم وحشی" خود را ادامه دادند. بیابان نشینان اصولا نمی توانند تابع پیمانها، ارزشها و پی

 ( و روش زندگی اجتماعی آنان از تاریخ تمدنهای کهن عربی جداست.      ۹۷زندگی مدنی باشند )تؤبه، 
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آشکارا گویند: قرآنی جز این  – دامیدوار نیستندیدار ما به )بر( آنانکه  – "و هر گاه آیتهای ما بر ایشان خوانده شود

تبدیلش کنم. پیروی نمی کنم جز آنچه را که بر من آنرا به دلخواه خود )و شما( بیاور یا تبدیلش کن! بگو: مرا نرسد که 

 (. ۱۵وحی می شود" )یونس، 

و بنیاد نظم واحد  تمدن سازی ،در بعثت محمد  توحید تاریخی  –کارکردهای جامعه شناختی نخستین از 

بوده است.   ی طوایف بیابانیکوچگرد و نظام عشیره ای نابودی اجتماعی در شبه جزیره عربی با نفی و 

 بی مرز انسانیت نماد پایداری  توحیداست،  قومپایداری  د نمابزرگ  بتو  قبیله پایداری نماد  توتماگر 

 می باشد. 

؛ شده است ندارد؛ و به قبایل بیابانگرد چادرنشین اطلاق نژادی  –، واژه "اعراب" بار قومی قرآندر 

 بتهای خویش داشته اند: سنتها و تعصب سرسختانه ای به برخلاف قریش و اعراب شهرنشین قبایلی که  

)لذا( سرسخت تر )از قریش( هستند؛ و  و دورنگی( دورویی)نفاق اعراب )قبایل بیابانگرد( در کفر )حق ستیزی( و "

  (؛۹۷تؤبه، " )است حکیمای ند؛ و خدا داننادان تر ،(دیوحیحقایق تمرزهای آنچه خدا بر پیامبرش فرستاده است )به 

 نامیده است:  " عربیت " به فرهنگ قبیله ای را مسلمانان بازگشت  قاصعهامام علی نیز در خطبه 

 و در حصار خدا تید(از جاده توحید منحرف گشساختید ) شما دستهایتان را از ریسمان طاعت حق رها !آگاه باشید"

 همراه با فرهنگ قومی و) کردیده احکام و قوانین عصر جاهلیت رخنه وسیله ب ،پیرامون شما کشیده شده بوده ک

و همانا خداوند سبحان بر جمیع این ملت منت نهاد و )با بعثت  .(اسلام نفوذ کردیدتوحیدی مرزهای ه ای پیشین به قبیل

برقرار نمود که در سایه آن )از ستیز و کشمکش جاهلی( دوستی و همبستگی ی از توحیدی محمد( میان آنها پیمان

انتقال می یابند و در ساحل آرامش پهلو می گیرند. به نعمتی )وارد شدید( که ارزش آنرا کسی از مخلوقات نمی شناسد؛ 

هلیت از جا) شما پس از هجرته بدانید کبرجسته تر است. و زیرا آن بر هر ارزنده ای برتری دارد، و از هر رخدادی 

)در سایه  و بعد از دوستی و پیوند فرهنگ پیشین قبیله ای برگشت نمودید( عصبیت و )به  شدید( اعراب دوباره

 (. ۲۳۴)نهج البلاغه، خطبه  .برقرار ساختید(و فرقه ای مرزهای قبیله ای در میان خود ) شدیددسته دسته توحید( 

تاریخی برخوردار  –هستی شناختی قرآن قویا از کارکرد جامعه شناختی  –مفاهیم و واژه های الهیاتی 

که کل هستی و انسان را  رحمانو  سبحان، عدل، حقتأکید قرآن بر برخی از صفات خدا چون . هستند 

که به   فرهنگ توتمیسمد، در گام نخست برای سست کردن پایه های استقلال قبایل و نفی ندر بر می گیر

، و سپس بستر سازی ایدئولوژیک برای  تاریخی شرک و بت پرستی است  –نوبه خود خاستگاه عقیدتی 

این نظم نو پیشرفت بود. پیدایی نظم واحد اجتماعی و تمدنی پیشرفته بر پایه ارزشهای انسانی فرا قومی 

که می بایست   ره ای روبرو بود نظام عشیبنام ساختاری سرسخت با یک مانع در شبه جزیره عربی 

اجتماعی حاکم بر شبه جزیره آغاز شد؛ و  –برداشته شود. بنابراین، مبارزه همه جانبه با شرک اعتقادی 

قرآن اساسا خداوند به چالش کشید. سنن و فرهنگ قبیله ای و جهان بینی دینی شرک را  ،اسلامتبیینات 
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... می خواند؛ زیرا صفات خدا جدای از ذات او نیستند،  و  سبحان و رحمانعدل و و  را به نامهای حق

برای مثال، تفاوتی ندارد که بگوییم  . و خداوند ذات علم و حکمت و عدل و رحمت و آفرینش و ... است 

 : رحمانیا   الله

بنی " )نامهای نیکوستبگو: الله را بخوانید؛ یا رحمان را بخوانید. هر کدام را که بخوانید )تفاوتی نمی کند(؛ برای او "

 (. ۱۱۰اسرائیل، 

بر پایه عدل آفریده است، به حق و هستی را خداوند و  ،ند جدا نیستو هر دو از خدا  حقاز  عدلاگر 

تأکید دارند؛ و کارکرد جامعه شناختی  نیز به ترتیب بر جنبه سلبی و اثباتی خداشناسی  رحمانو  سبحان

تحقق آرمان اجتماعی اسلام )جامعه توحیدی قسط( است؛ جامعه ای که در نیز تاریخی هر دو صفت  –

طبقاتی خویش از حقوق   –فرهنگی و سیاسی  –نژادی، دینی  –آن انسانها در ورای وابستگیهای قومی 

خود از و نیازهای مطابق با کار و کوشش هم و ارزش برابر برخوردار بوده و سهم حقیقی خود را 

یعنی که خداوند از پندار قبایل و اقوام و طبقات  سبحانمی ستانند. باری، و درآمدها  ثروتها، دستاوردها

 ، و فرق گوناگون، که هر یک خدا را مطابق منافع و مصالح و علایق خود می شناسد )خدای ذهنی(

بدین معناست که رحمت خداوند عام و فراگیر است و شامل حال همه قبایل و اقوام   رحماندور است؛ و 

فقیر و غنی، ضعیف و قوی،  نتیجه منطقی رحمان بودن خدا آنستکه  طبقات و فرق گوناگون می شود.و 

اجتماعی و   –اما منفعت مادی سیاه و سفید، عرب و عجم و... از حق و ارزش برابر برخوردار هستند. 

، آفریننده ای که به آن باور داشتند، نه  اللهقبیله ای اشراف عرب سبب شد که  –قومی تنگ نظری 

شناخته شود، و بعبارتی  و رحمانیت آنها از خدایی که به صفات حق و عدل  باشد! رحمانو نه  سبحان

اشرافیت به برابری حقوقی و ارزشی اقوام و قبایل تن نمی داد؛ و باشد، گریزان بودند.  مقسطدیگر 

 : قبیله ای بود  –قومی   شرک نگاهبان نابرابریها و برتری جوییهای

)در قالب اقوام و آفریدیم؛ و )سپس( شما را در اقوام و قبایل قرار دادیم "ای مردم! همانا شما را از مردی و زنی 

نژادی معیار برتری  –)اما وابستگیهای قومی تا یکدیگر را بشناسید. نژادهای گوناگون بر روی زمین گستراندیم( 

  .(۱۳" )حجرات، همانا ارزنده ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماستنیست و( 

؛ عادت زشت ریشه داری که حتی پس تحقیر و تمسخر قومیتی نیز در میان اعراب رایج بوده است  حتی

       از پذیرش اسلام نیز به حیات خود ادامه داد:

اید! قومی قوم دیگر را مسخره نکند، شاید آن قوم بهتر از ایشان )قوم مسخره کننده( باشد؛ "ای کسانیکه ایمان آورده 

)به نیش و از یکدیگر )زنان مسخره کننده( باشند. و نها دیگر زنان را )مسخره کنند(، شاید آنها بهتر از ایی و نه زنان

)آوردن  ایماننهادن پس از را )بر انسانها( نام فاسقان نکنید که از هم یاد نکنید؛ و به القاب )زشت( عیب جویی کنایه( 
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( باز نگردد، تحقیر و آزار روانی دیگرانو آنکس که )از  بد روشی است )شما را به رنج و سختی می افکند(؛آنها( 

   (.        ۱۱ت، حجراهمانا از ستمکاران است" )

با شعارهای توحیدی انگیزه های   قبایلبت پرست اشرافیت  گفته شد، ستیز آگاهانه و لجوجانه بنا بر آنچه 

   :)پاسداری از نظم کهن عشیره ای( اجتماعی داشت نیرومند 

از تو روی بر گردانده و رم )پاسداران نظم کهن( و هر گاه که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می کنی، آنها "

 (؛ ۴۶" )بنی اسرائیل، کنند می

و هر گاه )به اشراف حق ستیز قبایل عرب( گفته شود: بر رحمان سجده برید، )به زبان انکار( گویند: رحمان "

گریز آنها )از حق( فزونی  ( یکتاپرستیبا دعوت به بدینگونه )و آیا سجده کنیم بر آنچه تو فرمان می دهی؟  65چیست؟!

   (.۶۰" )فرقان، می یابد

قریش در رأس دشمنان محمد و دین توحیدی او بودند؛ بی آنکه تعصب خاصی به بتهای عرب اشراف 

رقابت و  تداوم قویا نیازمند تعدد بتها و خود، منافع مادی و برای حفظ سلطه و سیادت آنها داشته باشند! 

توحید )یگانگی آفریدگار و پروردگار( و صفات الهی حق، عدل،  .ند ستیز قبیله ای در میان اعراب بود 

بی  معیارهای سنجش و ارزیاو ؛ سبحان و رحمان اصالت و تقدس این رقابت و ستیز را از میان می برد 

قدرت، ثروت، تبار و تعلقات دیگر معیاری برای برتری و پایه ای برای برتری   : تغییر بنیادی می کرد 

سیادت و منافع مادی قریش ضربه ای اساسی و به لذا و  ؛جویی قریش در شبه جزیره عربی نمی شد 

ب به نبرد  با تحریک تعصبات مذهبی قبایل عررا چاره ای نبود جز آنکه قریش آمد. کاری وارد می 

        روی آورد.  آخرین پیامبر اسلام محمد مصطفی مرگ و زندگی با دعوت توحیدی 

بدنبال ، آنها که "اشرافیت تازه مسلمان"نزد قبیله ای و فرقه ای  –گرایش قومی نیز  پس از بعثت 

بگفته امام علی ؛ چندانکه نیرو گرفت  به اسلام گرویده بودند، مصلحت یا از سر ناچاری و شکست و 

این گرایش سرانجام مانع از تحقق آرمانهای   ."پس از هجرت )از جاهلیت( دوباره اعراب شدند"

از آفرینش تمدن و فرهنگ درخشان اسلامی باز مسلمانان را اجتماعی اسلام شد؛ هر چند نتوانست 

بگیرند )حذف و جرح(؛ و یا آنها را   کوشیدند مفاهیم توحیدی را نادیدهباری، اشراف تازه مسلمان دارد. 

بسم الله  حتی از آنکه عبارت از محتوا تهی سازند تا معنا و کارکردی دلخواه بیابند )دگردیسی(. آنها 

پرهیز داشتند. گویند  ،سوره قرآن با آن آغاز می شود بلند تلاوت کنند  ۱۱۳را که  66الرحمن الرحیم

 
و مفهوم رحمان نادان نبودند؛ اما نظم و فرهنگ عشیره ای با رحمت همگانی خداوند در ستیز بود. سخن زیر نشان از فهم آنها آنها به معنا   65

     (.۲۰"اگر رحمان می خواست ما آنها )فرشتگان( را نمی پرستیدیم"! )زخرف، دارد: 

  
است. "رحمان" و "رحیم" ریشه مشترک دارند؛ در حالیکه "بخشنده" ترجمه فارسی این عبارت )بنام خداوند بخشنده مهربان( ناقص و نارس 66

و "مهربان" تعابیر و مصادیق گوناگونی در زبان فارسی دارند. نه تشابه بنیادی و نه تطبیق متفاوت رحمان و رحیم در واژه های بخشنده و 

أکید دارد. "خدا رحمان است" بدین معناست که مهر مهربان روشن می گردد. باری، رحمان بر رحمت عام و رحیم بر رحمت خاص خداوند ت
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چون به امامت نیز عمرو بن سعید بن عاص نخستین کسی بود که آنرا آهسته و زیر لب خواند و معاویه 

؛ و البته سیوطی نمی گوید که معاویه با آیه  آنرا نخواند! )سیوطی( اصلا نماز در مدینه ایستاد، 

 !چه کرد؟حمد سوره در الرحیم" رحمان "ال

در طبیعت بیجان که   عمل مکانیکی :کیفیات گوناگونی از ساده تا پیچیده دارد  در هستی رفتار  یاعمل 

که نظم و قانونمندی آن همچنان ناشناخته است؛  رفتار پیچیده ذرات بنیادیتعیین شده و ناآگاهانه است؛ 

با خود دارد و از نظم پویا و درون جوش   (و تکثیر و بازسازی رشد ) حیاتیهای که نشانه  رفتار گیاهی

سازوکار درونی "هدایت" در پاسخگویی به نیازهای حیاتی یک  که غریزیرفتار ؛ می کند حکایت 

، از طبیعت متعالی او بر می خیزد و  که ویژه انسان است  عمل یا رفتار اخلاقیحیوان و انسان است؛ 

یکجهته، بی چشمداشت و  خداوند در هستی که نی عمل رحمانجام ااختیاری است؛ و سرلذا آگاهانه و 

او نه نیازمند تداوم حیات است که خود زنده جاودانی و قائم به ذات است مطلقا بر پایه حق و عدل است. 

)حی و قیوم(؛ و نه نیازمند رشد و تعالی معنوی می باشد که خود مطلق کمال است )ذوالجلال و 

در همه بعثت های توحیدی، "رحمان" یگانه خدایی است که برای پرستش معرفی شده است؛  الاکرام(.

طبقاتی و  –فرقه ای، سیاسی  –، دینی نژادی –و این پرستش برای نفی عصبیت و تبعیضات قومی 

 :  ضروری بود  جامعه توحیدی قسطتحقق 

 (.   ۴۵" )زخرف، برای پرستش قرار دادیم؟را ی انآیا جز رحمان خدای !بپرس که پیش از تو فرستادیمرسولانی و از "

                                

 

 

 

 

 

 

 
؛ و "خدا رحیم ردیگ یو گناهکار را در بر م زگاریپره، و مؤمن و کافرانسانها از هر قوم و قبیله و طبقه و دین و فرقه و مسلک، همه او  عام

نژادی،  –می شود. انسان در هر جایگاه قومی  راه خدا ندگانیو پو انیحق جوپرهیزگاران، شامل حال او رحمت خاص است" یعنی که مهر یا 

طبقاتی که باشد، از "روح خدایی" و ویژگیهای عقل و اختیار و خلاقیت و بینهایت طلبی برخوردار است؛ زیرا  –فرهنگی و سیاسی  –دینی 

ن و مجاهدان راه حق و عدالت را می گیرد؛ است. اما خداوند دست ایمان آورندگان، نیایشگران، پرهیزگاران، مستضعفان، صالحا رحمانخدا 

      است.       رحیمزیرا او 
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 : پنجمفصل 

 توحید و آزادی؛

     توحیدی الهیات تاریخی  –اجتماعی معنا و کارکرد 

"الحکم"، ، "المتکبر"، "العزیز"، "القهار"، رب"الق"، "ارزالملک"، "الخالق"، "ال"

، "الکبیر"، "المتعالی"،  "الجبار"، "الرافع"، "الخافض"، "المعز"، "المذل"، "العظیم"

                                   ...  و"المقیت"، "الجلیل"، "الکریم"، "الوهاب"، "المجید"، "القوی"، 

 

الهیات آزادیبخش  . بوده است بعثت توحیدی اساسا جنبش آزادی از بندگی طاغوت )مستبد گردنکش( 

 قرآن را در سوره ناس باز می یابیم:  

سینه های در ؛ آنکه گراز شر وسوسه  خلق!خداوندگار  خلق!زمامدار  خلق!"بگو: پناه می برم به )الله( پروردگار 

 ("القاء می کنندآنها که آشکار و پنهان آگاهیهای وارونه )نهان شدگان از میان مردم یا کند؛ می مردم وسوسه 

با سلب صفات  در سوره ناس، سلطه مثلث ستمگر حاکم بر تاریخ )مثلث زر و زور و تزویر(

می شود؛ نفی پروردگاری، زمامداری و خداوندگاری از آن و انتساب این صفات به الله )آفریدگار یکتا( 

وابستگان این مثلث   پنهانیاما نفی این سلطه در اذهان مردم مشروط به چیره شدن بر وسوسه های 

اربابان زر و زور و تزویر را و آشکار و پنهان را از بندگی خدای یکتا دور کرده مردم است که 

بنابراین، تا عقل از القائات آشکار و پنهان این . پروردگار، زمامدار و خداوندگار مردم قلمداد می کنند 

یگانه صفات سه گانه نامبرده تنها زیبنده مثلث آزاد نگردد، به این حقیقت دست نخواهد یافت که 

 . و لاغیر آفریدگار هستی است 

 

 شکست بتهای ذهنی؛ پیش نیاز آزادی انسان  

  تقدیر کور یا  جبرنخستین بت ذهنی که برای هموارسازی راه آزادی انسان باید شکسته شود، ایده ( ۱

قطعی و نامشروط، پیش بینی می کند، بطور است. آنکس که زمان تغییر و تحولات آتی را در جامعه، 

"آینده"  از زر و زور و تزویر "نخبگان" مثلث به معنای باور به جبری بودن حوادث است. پیش بینی 

آزادی از ستم را در ذهن می کشد، را در مردم  اراده تغییرپنداری که پنداری برای فریب مردم است؛ 
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آینده نه تنها  د. نکشامی  انفعالبه "نخبگان" یاد شده و در برابر خواسته های ، گرداند می آنها ناممکن 

آگاهانه و آزادانه انسان در "حال" است که  این عمل . پیشاپیش تعیین شده نیست؛ بلکه اساسا هستی ندارد 

انسان مسئول اعمال خویش   ،؛ و از همین روست که در جهان بینی توحیدیبه "آینده" شکل می دهد 

"علم ساعت" )زمان شناسی تغییر و تحولات( نخست برای مبارزه با این بت ذهنی، مکتب توحید . است 

 : را خاص خدا می داند 

علم ساعت نزد خداست، و )اوست آنکه( باران را فرود می آورد و آنچه را که در زهدانهاست می داند؛ و "بی گمان 

، و کسی نمی داند در کدام زمین می میرد. همانا خدا )و چه چیز فراهم می آورد)آینده( کسی نمی داند که فردا )اما( 

 ؛(۳۴تنها خدا به آینده( دانا و آگاه است" )لقمان، 

 آینده در چه  نیست دانسته و)وقایع گذشته تکرار نمی شوند(  گرددمی ن باز دیگرکند  پشت و هگرداند روی ه ک آنچه"

 .(نهج البلاغه ۱۰۲ خطبه از" )(ندپیش بینی پذیر نیستنامشروط و آینده حوادث شود ) کشیده آن انتظار تا آید می پیش

 دنیا و آخرت تأکید می کند:و سپس بر مسئولیت انسان در ساخت "آینده" خویش در 

 آنها() چه حالی بودید؟ گویند: در بودند، کردهستم  خوددر حالی ستاندند که بر  را جانشانکه  آنها به فرشتگان "همانا

 آیا د:گوین (فرشتگان )پس کنیم(. ستمگران همکاری بایم شدمجبور  )و ناتوان بودیم موطن خود()ما در زمین  گویند

  ؛(۹۷" )نساء، جرت کنید؟ادر آن مه تانبود  پهناور ازمین خد

  ، ست را راست دان و پاداش آن()ی وینیک و  کرد، هو تقوا پیش بخششآنکس که  اما است؛ گوناگون شماکوشش  "همانا

را  ؛ و نیکوییجست یاما آنکس که بخل ورزید و بی نیاز گردانیم. و رهنمونش ودگیآس وگشایش  سویب بزودی

 دررا  او چند فراوان باشد( هر هم) ثروتش و او را بسوی سختی و دشواری برانیم؛ کهزود است  پس دروغ شمرد،

 ؛(۴ – ۱۱ لیل،) نیاز نسازد" بی سقوط هنگامه

آنها  بر و ،نهدرویشان  پیشرا  آنها اعمال نتایج خداوند() تا؛ پایه آنچه انجام دادند براست  ای جههر کس در برای و"

 ؛(۱۹ احقاف،) ستمی نخواهد شد"

    ؛(۱۰ حج،" )خدا بر بندگان ستم نمی کند و ه است؛ادچیزی است که دستان شما پیش فرستآن  )نتیجه( برای "این

 "بهشت بیابان است؛ و آدمیان آنرا با عمل امروز خویش می سازند" )پیامبر(؛

 ! ؛ آنرا باور نکناست و فریب ایده جبر برآمده از دانش نیست؛ پندار پیام خدا چنین است: پس 

 دانش روی از آنها گفتار. پرستیدیم نمی را (ها ، الههفرشتگان) آنها ما خواست می رحمان اگر گویند( مشرکان")

       (. ۲۰ زخرف،)" و جز دروغ و پندار نمی بافند نیست
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پیدایش ایده جبر در میان "انقلابیون" )جبر مادی تاریخ نزد مارکسیستها( نیز تنها به معنای کوشش  

ایدئولوژیک را جانشین   –آنها استبداد حزبی ؛ و دیدیم که است مناسبات ستمگرانه  تغییر شکلجهت 

 : به آزادی بیان و اندیشه و گرایش است التزام نشانه پرهیز از استبداد، استبداد سنتی ساختند؛ در حالیکه 

مژده به بندگان  ؛آنها که از بندگی طاغوت )مستبد سرکش( دوری گزیدند و بسوی )بندگی( خدا بازگشتندبه مژده "و 

آنها را کسانی هستند که خدا ها ، سپس بهترین آنها را پیروی می کنند. آنگوش فرا می دهند هاآنانکه به سخن !من

            (.   ۱۸و  ۱۷هدایت کرده است؛ و آنان اهل خرد هستند" )زمر، 

ویژه و خطاناپذیری  دومین بت ذهنی که عقل و اراده انسان را به بند می کشد، باور به توانایی ( ۲

است؛ باوری که در سطح فردی و اجتماعی به  در جامعه و تاریخ "قهرمان" "رهبر"، "پادشاه" و یا 

خداوند  در جایگاه آشکارا  "نوابغ"و بردگی فکری می انجامد. این کورکورانه انفعال و رکود، اطاعت 

جز  در برابر آنها مردم لی " دارند و"حقبر مردم می نشینند و از مردم ستایش و بندگی می طلبند. آنها 

، و برای زندگی  آنهایند  "بدهکار"هم مردم و مردم  "طلبکار"همیشه ؛ آنها دارند ن"تکلیف" بر گردن 

آموخت باید به رسم "بندگی غیر خدا" برای پایان دادن بنده وار خود باید شبانه روز آنها را دعا کنند! 

و گردنکشان سلاطین است که بوده چنین  بندگان زر و زوررسم است. بزرگی  شایسته وند تنها خداکه 

کوروش کبیر، داریوش کبیر، اسکندر د: کننبرجسته "کبیر" به صفت را تاریخ و غارتگر متجاوز 

آزاد ستم و سلطه جباران تا این ذهنیت حاکم است، انسان از کبیر، شاه عباس کبیر، رضا شاه کبیر و... 

انقلابی  ( یک شعار "از هر آنچه تصور شود " )خدا بزرگ تر است  الله اکبرتوحیدی شعار . نمی شود 

به توده مردم  آنها و پیشگیری از القای ذهنیت  "بندگان "استراتژیک برای به چالش کشیدن ذهنیت این 

با فراگیر شدن فهم شعار   ،اما نفی بنیادی بزرگی این "خدایان روی زمین" در ذهن انسانهااست. 

سلطه جباران  پایه های  ،در ذهن نشیند عمیقا ممکن می گردد؛ شعاری که چون  لا اله الا اللهاستراتژیک 

فهم  با راه خواهد برد. و تحقق حاکمیت خدا و خلق پایان حاکمیت مطلقه بر مردم به و را سست می کند 

از زیر بار بندگی غیر خدا  به خود آمده و  همیشه تحقیر شدهخلق  لا اله الا الله  و  الله اکبر رهای اشع

 )اطاعت و فرمان اربابان زر و زور و تزویر( آزاد می شود. 

ای ریشه  (پرستی)شخصیت  "شخصیت کیش "برای ریشه یابی رسم "بندگی غیر خدا" باید بگویم که 

پاسخ واقعی و شایسته خود  انسان به پرستش و جهت یابی نیاز . آنگاه که در نیاز انسان به پرستش دارد 

فرصت طلبانه تاریخی می تواند  –اجتماعی ثیرگذار" أ"برجسته" و "تپرستش شخصیتهای  را نیابد،

پایه انسان شناختی کیش شخصیت را در تاریخ  نیز جایگزین شود. ضرورت برقراری نظم اجتماعی 

به  شده بود، یک آرمان خود که  ،نظم و همبستگی اجتماعی در فاز تاریخی تکامل، ؛ زیراقوام بخشید 

 ؛تحریف شد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی( مسخ و ستمگر )قدرتهای اربابان زر و زور و تزویر همت 
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و  دانسته به مصلحت اجتماع را خود استثماری  –حاکمیت استبدادی از مردم و آنها اطاعت کورکورانه 

عده ای از  این سنت دیرپای تاریخی، پایه بر  !شمردند شرط تحقق آرمان نظم و همبستگی اجتماعی 

ولایت سلطنت و جویای سروری و با وعده ایجاد نظم و همبستگی در جامعه "شخصیتها" "نخبگان" یا 

"سرور" و  شمار بسیاری بنده صفت هم زبونانه به پرورش در این راستا، بر خلق خدا می شوند؛ و 

، که شرط آزادی ؛ و هر دو جماعت از یاد و بندگی خداهمت می گمارند در جامعه "ولی" و "سلطان" 

 : اقبال لاهوری. بگفته غافل می شوند  انسان است،

 و جم کرد قباد ولی نذر شت اد ی گوهر   آدم از بی بصری بندگی آدم کرد 

  من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد! یعنی از خوی غلامی ز سگان پست تر است؟  

مطلقه فرمانروایان خودکامه بر  سلطه بدینگونه، آن نظم آرمانی مبتنی بر حق و عدالت جای خود را به 

  این فرمانروایان، اعم از شاه و سلطان و خلیفه و رهبر و ولی فقیه، جان و مال و ناموس مردم داد! 

خویشتن را سایه و نماینده خدا در روی زمین معرفی کرده و برای قدرت خود یک سرچشمه الهی قائل 

در بسیاری از در عصر جدید، نهضتهای دموکراتیک پایه های سلطنت و استبداد سیاسی را شده اند. 

در سرمایه داریهای "دموکراتیک" غربی،  به چالش کشید. هم سست کرد و فرهنگ استبدادی را جوامع 

این قانون  بدلیل ماهیت استثماری سرمایه داری، اما گشت؛ پایه نظم اجتماعی  بجای فرد مستبد "قانون" 

و مصلحت دولتمندان، با منافع اساسا از بالا به جامعه تحمیل شد و بلکه شکل نگرفت، از پایین و نظم 

و ستون پایه های   امام علی")کتاب می جوید سازگاری داری  جامعه سرمایهسرمایه داران و نخبگان 

 (. ۱۱۱ –  ۱۱۳سیاست حق مدار"، بخش سوم، ص 

تحریم دستگاه قضایی آنها،  گردنکش(،  ان)مستبد ها " طاغوت "دعوت ادیان توحیدی به پرهیز از بندگی 

در عصر نظامها و فلسفه های سیاسی  و حکومت آنها " وجود پادشاهان"ضرورت اجتماعی نفی حتی و 

 : آزادی انسان را گشود تاریخی راه  ،خدا" –"شاه 

 (؛۱۰۷یار و یاوری نیست؟" )بقره، خدا ( آسمانها و زمین از آن خداست و شما را جز واقعیکه پادشاهی )ند "آیا ندان

شده است )ادیان توحیدی( ایمان آورده اند؛ اما فرو فرستاده تو و پیش از تو ر "ندیدی آنها را که می پندارند به آنچه ب

کفر ورزند" آن )طاغوت( به داوری بروند؟ آنها بی گمان فرمان دارند که به ستمگر  فرمانرواینزد می خواهند 

 ؛(۶۰)نساء، 

ترین تباهی کشند و ارجمندآنرا به )و حکومت کنند( گفت: بی گمان پادشاهان هر گاه به کشوری در آیند  )ملکه سبا("

   .(۳۴" )نمل، ( بدینسان استاصولاحکمرانی بر کشورها آنها )در روش می گردانند؛ و ترین را ذلیل دیار اهل 
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اجتماعی   ستماستثماری زیر نام "حق" و "حقوق" شکلی خاص از  –در هر یک از نظامهای استبدادی 

حقوقی آنها بیرون آمد قوانین و معیارهای قانونی می شود. پس برای آزادی از جور و ستم آنها باید از 

 را از آن خدا دانست: حقو 

. پس )برهان سست آنها فرو ریخت و( دانستند که "و از هر ملتی شاهدی بر گرفتیم و گفتیم برهان خویش را بیاورید

 ؛(۷۵شد" )قصص،  بودمی بستند ناوغ درحق از آن خداست؛ و آنچه 

؛ اما دبرایشان آور( اش )با معیارهای عینیرا  "حق"او ت( بلکه چنین نیس)است! شده می گویند او )پیامبر( دیوانه "

هوسهای آنها )ستمگران( را پیروی کند، هر آینه آسمانها و زمین و  "حق"و اگر ند. را خوش ندار "حق"بیشتر آنها 

آنها و ؛ آوری استیادبرای آنها مایه پیروی نمی کند( بلکه را ستمگران میل )اما حق . هر که در آنهاست تباه می شود

  (. ۷۱ و ۷۰ ند" )مؤمنون،هست رویگردانآوری از یاد

از سلطه راه آزادی پایدار  ،و برابری همگان در برابر آن ،واحد کوشش پیامبران موحد در تدوین قانون 

 به انسان نشان داد. ، که فراتر از قانون عمل می کنند، را فرمانروایان خودکامه

تا خویشتن را از ستم مثلث زر و زور و تزویر آزاد نند شکباید بستمدیده ذهنی سوم که مردم بت ( ۳

توان آزاد شدن و آزاد  "انسان تک ساحتی ". به جهان، انسان و تاریخ است سازند، دیدگاههای یک بعدی 

شاید نخستین بعدی از زندگی اجتماعی که در   (." انسان تک ساحتی")هربرت مارکوز،  کردن ندارد 

مثلث نامبرده اصالت یافت و به بت ذهنی تبدیل شد، "دین" باشد! هنگامی که یک اعتقاد شکلی حاکمیت 

پیشاپیش و بدون  دین )و حتی یک فرقه( )صوری( به بت ذهنی مردم ستمدیده تبدیل شود، پیروان یک 

 دوزخی" شناسانده می شوند: "نیز دیگران "بهشتی" و  ،عمل نیکانجام  

نیست. یهودیان چیزی از حق در دست ؛ و عیسویان گفتند: را چیزی از حق در دست نیست"یهودیان گفتند: عیسویان 

علم ندارند چنین گفتاری دارند که ی کسان !فهم می کنند(سطحی و یکجانبه و ایشان کتاب )خدا( را اینگونه می خوانند )

پس خدا روز رستاخیز دارند(. سخنانی مشابه یهودیان و عیسویان ادیان همه )سطحی نگران و یک بعدی اندیشان از 

 (؛۱۱۳خواهد کرد" )بقره، داوری  ،دمیان آنها در آنچه اختلاف کرده بودن

 ؛(۱۷۱خدا جز این )دین من( نیست" )نساء، برای که حق "ای اهل کتاب در دین خود مبالغه نکنید؛ و نگویید 

بدانید "بگو: ای اهل کتاب در دین خود به ناحق مبالغه نکنید و از امیال قومی که پیشتر گمراه شدند پیروی نکنید؛ و )

       (.  ۷۷شدند" )مائده، به در و خود نیز از راه راست  ددر مبالغه بود که آنها( بسیاری را گمراه کردنکه 

بیرون از  که  عمل صالح)بیرون از ذهن پیروان ادیان( موجود است؛ و ی عام معیارهای عینبرای حق 

)"انسان شناسی   یکی از آنهاست تعریف شود،  اجتماعیهای ستمگرانه ساختارمعیارهای ذهنی حاکم بر 
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با هیچ قوم و فرقه ای رابطه خاص و پیمان دائمی و   وند خدا. (۳۰۲ – ۳۰۷و فلسفه اخلاق"، ص 

 : نامشروط ندارد 

شما را به گناهانتان عذاب )خدا( بگو: پس چرا دوستان خدا هستیم! )تنها( "یهودیان و عیسویان گفتند: ما فرزندان و 

ص در عقیده و عمل )مطابق با خلوآفرید؛ )خدا( نیست( بلکه شما بشری هستید از )بسیاری دیگر( که چنین می کند؟ )

آنکه را که خواهد می آمرزد، و آنکه را که خواهد عذاب می کند. پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست شما( 

 ؛(۱۸بسوی اوست" )مائده، )همه( از آن خدا )و نه شما( است؛ و بازگشت 

، پس آرزوی دارد مردمنه دیگر ")ای پیامبر به یهود( بگو اگر سرای آخرت )بهشت( نزد خداوند اختصاص به شما و 

که دستانشان ( از انواع ستمکاریها)آنچه هرگز چنین آرزویی نکنند بخاطر آنها مرگ کنید اگر راست می گویید. ولی 

       (. ۹۵و  ۹۴)بقره،  ( ستمگران آگاه است"اعمال؛ و خدا به )پیش فرستاده است

  ( مثلث ستمگر زر و زور و تزویرطاغوت )خروج از فرمان و  عمل صالح، توحید اجتماعی معنای 

 : ؛ نه وابستگی شکلی به یک دین است 

"همانا کسانیکه )به اسلام( ایمان آوردند، و )نیز( یهودیان و عیسویان و صابئین، هر کس )از میان آنها( به خدا و 

روز بازپسین ایمان آورد و عمل صالح )کردار نیک و شایسته( انجام دهد، پاداش او نزد پروردگار است؛ بر ایشان نه 

 ؛(۶۲قره، ( است و نه اندوهگین شوند" )بدوزخ آتشترسی )از 

" می خواهند نزد طاغوت به داوری بروند! در حالیکه فرمان داده شدند که به آن کفر بورزند)مدعیان توحید( "

  .(۶۰)نساء، 

 : دینی محقق می شود آزادی در سایه توحید اجتماعی ی معنااما 

است؛ پس آنکس که )جدا و( آشکار انحطاط گمراهی و از و کمال رشد  (راه)دین اجباری نیست؛ همانا )پذیرش( "در 

دستاویزی استوار آویخته که گسستی  به )الله( بگرود، همانا یکتا وند و به خدااز مستبد ستمگر )طاغوت( روی گرداند 

 ؛(۲۵۶شنوا و داناست" )بقره، بس )به سخنان و احوال مردم( و خدا در آن نیست 

و مسیحی و مجوس، و آنانکه )از میان آنها یا جز آنها(  صابئین"همانا آنانکه ایمان آوردند، و آنانکه یهودی شدند، و 

شرک ورزیدند، همانا )در گروش خود آزاد هستند و( خدا روز قیامت میان آنها داوری می کند. بی گمان خدا بر همه 

 (؛  ۱۷وناگون( گواه است" )حج، چیز )از عقاید و احوال و اعمال پیروان ادیان گ

؛  من می پرستم  کهآنچه را  یدپرست مینه شما  ؛ ومی پرستید شما کهپرستم آنچه را  نمی من !ای گروه کافران :"بگو

 ؛(کافرون )سوره "خودم برایمن  دین وخودتان  برایشما  دین... ؛ 

نداشتند، پیشنهاد قرآن را نپذیرفتند. آنها بر این که به آزادی دینی اعتقاد )حق ستیزان( اما "کافران" 

تا آنگاه که مسلمانان از دین نوین توحیدی دست  ؛تصمیم بودند که از آزار مسلمانان دست بر ندارند 
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کشیده و به "دین آباء و اجدادی" خود )شرک و بت پرستی( بازگردند! "کافران" با اعمال همه گونه  

 : نوکیشان مسلمان مسبب جنگهای خونین شدند  فشار و آزار و شکنجه و ستم بر

"... و آنها پیوسته با شما جنگ می کنند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند )جباران به آزادی دینی باور 

     (.۲۱۷" )بقره، .ندارند(..

نتایج و  با  توحیدیبعثت های زنجیروار ، و پیوستگی کارکرد آزادیبخش توحید در فاز تاریخی تکامل

و با دستاوردهای   ،است و یگانه وحی و نبوت براستی ویژه تاریخی نشان داد که پدیده کارکرد مشابه، 

                            بشری قابل مقایسه نیست.   

   

      و خدای فلاسفه  خدای پیامبران

ای مشابه توجه  هکیفی آن از دیدگاهتمایز به  باید دیدگاه توحیدی پیامبران  ویژگی و  وحیدرک  برای

نماد کوشش عقلی مستقل انسان در دریافت تاریخ  اگر با تسامح فلسفه الهی و فلسفه اولی را در کنیم.

؛ تفاوت کیفی عظیمی میان خدای آنها با خدای پیامبران موحد خواهیم یافت  بگیریم، بازهستی حقیقت 

خدای افلاطون،  نبوده اند. امبرانی پ ید یتوح یآموزه ها ریبرکنار از تأث زی فلسفه ها ن  نیکه اند هر چ

ارسطو، هگل، دکارت، لایب نیتس، اسپینوزا و... از زندگی آدمیان بی خبر است، کاری با آنها ندارد، 

عشقی هم به آنها ندارد! جهان را آفرید چون جز این نمی توانست انجام دهد! میان انسان و خدا دره ای  

و در در زندگی آدمیان نخواهد گذارد؛  یثیر أ تباور داشتن به چنین خدایی کوچکترین پر ناشدنی است. 

در هم شکننده جباران و حامی مظلومان و ! خدای پیامبران تفاوتی میان کفر و ایمان نیست عمل 

از دایره  هم و هیچ چیز )واسطه بردار نیست(، گردنکشان است، از رگ گردن به انسان نزدیکتر است 

  ..علم و اراده او بیرون نیست.
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 : ششمفصل 

 ؛ ی انقلابختشنا جامعهتبیین 

  علل انحطاط و زوال نظامها و تمدنها 

 

 ویژگی جامعه شناسی قرآن 

عام و مستمر  وقایع این  عام جامعه است.وقایع تمرکز بر امور و  قرآننگاه جامعه شناختی  ویژگی

تردید نظم جامعه شناختی عصر   بیقرآن می شوند. تاریخی  –جامعه شناختی تبیین  پایهاند که اجتماعی 

را در نظر و مسائل آن  نضرورتا قوانی  ، بی آنکه وارد جزئیات شود،که قرآن است نظمی  تنهانزول 

داشته است؛ اما پیامها و رهنمودها عام و کلی بوده و لذا از قابلیت تطبیق در هر نظم اجتماعی  

سیاسی   گوناگوندر اشکال  پیوستهو استثمار  ستممبتنی بر زور و  مناسبات  ، تاریخ برخوردار است. در

  درون  در نیزو عدالت  قسطآزادی و  آرمانهای از آنسو،  و شده است؛ بازتولید  اجتماعی – و اقتصادی

در  ،قرآن حکیم بویژه و ،بینی توحیدی جهان پیگیری شده است. مبارزاناز جانب مردم و  اشکالاین 

نه بر   و (۱۶)بنی اسرائیل،  است  ات مبتنیمناسب ایندرونمایه تغییرنیافته  بر و تاریخ جامعهتبیین 

قرآن   .و جزئی این مناسبات مسائل خاص  ، وویژگی اشکال مختلف تاریخی زور و ستم و بهره کشی

و  را تبیین می کند؛ و نه خواسته ها و نیازهای خاص  تاریخیانسانی و آرمانهای  عامهمچنین ارزشهای 

دین توحید   پذیری قی دینامیسم و تطب  جاودانگی،این راز  دوره تاریخی را؛ ویک انسان در تکرار ناپذیر 

  کتاب تنها است؛ زیرا  فرامادی قرآن سرچشمه والبته ماهیت وحیانی  و ،و تاریخ جامعهو تبیین توحیدی 

قرآن هرگز گزارشی از حوادث و برخوردهای اجتماعی عصر نبوت با   ند داشت.ویژگی را توا این خدا

ذکر زمان و مکان و اشخاص ذی نفع نداده است؛ جز آنکه کلیت رویدادها در هنگامه بعثت پیامبران را  

پندها و  با ، همراه برای تبیین تاریخ، درس آموزی، و هدایت پرهیزگاران بسوی توحید و حق و عدالت 

. از اینرو قرآن خود را "یادآوری برای جهانیان" )ص، 67رهنمودهای عام و کلی، بررسی کرده است 

 در همه اعصار!           و ( معرفی کرده است؛ یک یادآوری پندآموز برای همه مردم جهان ۸۷

 
کسانی که قرآن را نه وحی از جانب خدا بلکه تجربه درونی پیامبر می دانند، باید پاسخ دهند که چگونه قرآن بازتاب دنیای درون محمد   67

تواند بود؛ در حالیکه در آن شرحی از مهمترین حوادث و تجارب زندگی شخصی و خانوادگی وی حتی غم انگیزترین آنها چون کودکی وی، 

 ر و فرزندانش نیست؟ مرگ نزدیکان، همس
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متن   در ،انقلابی( یایدئولوژ) اجتماعیعمل  یاندیشه راهنما یک بمثابهاسلام  که دانست  باید  همچنین

ارائه راهکار برای حل بیان شرایط زندگی و  زا ،انسانآرمانهای تاریخی ارزشهای عام و پیگیری 

این  بخشیدن به  قداست اصالت و  معنایه ب رویکرد آنکه این  ؛ بیگریزی نداشت نیز خود  عصرمسائل 

ها ی آنن نگاهباضرورت حفظ و و  ،زندگی اجتماعیخاص و شیوه  شکلمسائل و راهکارهای مربوطه، 

ارائه راهکار بوده است )انجام   وخت علمی آن انظم جامعه شناختی عصر نزول برای شن بیان .68باشد 

تاریخی   رسالت برای تبیین توحیدی تاریخ و پیگیری  شناختیبیان نظم عام جامعه  ؛ امارسالت مقطعی(

استثمار  و نژادی  –قومی تبعیض  سیاسی،استبداد  نفی موحدان تاریخ است.پیامبران و و آرمان انقلابی 

آرمان  و این  ؛است تاریخی  رسالت برای موحدین یک  ،قسط و آزادیآرمان  اجتماعی قو تحق ،طبقاتی

نیز می باشد؛ تا آنجا که دشمن پیامبران و  سیاسی معیار سنجش و ارزیابی رهبران  ،رسالت بزرگو 

 دشمن عموم عدالتخواهان جامعه یکیست، و آنها بطور یکسان به قهر و خشم خدا گرفتار می شوند:  

"همانا آنانکه به نشانه های خدا )در هستی و تاریخ( کفر می ورزند و پیامبران را به ناحق می کشند، و آمرین به  

( را می کشند، به فرا می خوانندخود سهم حقیقی مطالبه آنها که مردم را به برابری در حقوق و )میان مردم از قسط 

  (.۲۱عذابی دردناک بشارت ده" )آل عمران، 

 مدلهای یکسان نیست؛اجتماعی و نظامات ادوار تاریخی در همه  پیگیری این رسالت و آرمان روش اما

جز در محتوا و کار و توسعه هم  مالکیت  ،حاکمیت  ،سیاسیرهبری  زمینه درانقلابیون موحد پیشنهادی 

  یکسان نخواهند بود.در شکل  ضرورتاو اصول راهنما 

 

  و انحطاط  قانون انقلاب

نیز  و حکومتها و نابودی )تغییر بنیادی ساختار اجتماعی(  انقلاب  قانون قوانین عام جامعه شناختی، از

با گسست از نظم کهنه و پیوست به نظم  حال واقعیت اجتماعی را  عین در که  تمدنهاست انحطاط و زوال 

از درون  و ؛ساید می آن جامعه سر به تاریخ یک از درون انقلاب  .به واقعیت تاریخی ارتقاء می دهد نو 

است که همه ژرف یک انقلاب اجتماعی  بعثت! د کشضرورتهای اجتماعی آزادی انسان را فریاد می 

)تکامل هدفدار و هدایت شده  نبوتو  وحیابعاد زندگی مادی و معنوی انسان را در بر می گیرد؛ و با 

 
از  یاست؟ چرا برخ " صدر اسلام"را فهم نکرده اند و آرمان آنها کماکان بازگشت به جامعه این حقیقت " اسلام ونیچرا "روحانبراستی  68

شکل و محتوا  انیناتوان هستند؛ و م یاجتماع – یو اقتصاد یاسیس نینواشکال  ژهیمکتب در اشکال گوناگون و بو یدیتوح یمحتوا یریگیپ

  ستند؟یتفاوت قائل ن
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 تشدید لذا  و ،کم به حقوق مردماحاستثمارگر طبقه  تعدیفساد و  گسترش قرآن، در. 69همراه است تاریخ( 

؛ می شود بعثت پیامبران انقلابهای اجتماعی و زمینه ساز  ،کشمکش طبقاتی وشکاف رنج و سختی و 

تمدن  کل نه تنها نظام اجتماعی بلکه که می شود فراگیر در جامعه گاه چنان طبقه حاکم اما ستم و فساد 

 ! م مرگ می فرستد ا به کبدلیل پستی و تباهی اخلاق اجتماعی  را مربوطه 

نخست باید به خطوط راهنمای قرآنی در و زوال نظامها، ملتها و تمدنها انقلاب سی در فهم جامعه شنا

و انحطاط و  از پدیده انقلاب اسلام تاریخی  –تبیین جامعه شناختی . د وتوجه و دقت نماین زمینه 

 است: و منطبق با وقایع تاریخی واقع بینانه  بسیار فروپاشی نظامها، ملتها و تمدنها 

هیچ تغییر و  ، (۱۸و دیالکتیک ویژه حق و باطل )انبیاء،  ،اثبات رسیده تاریخیبنا بر تجارب به  (۱

جلو  حاکم کند و چرخ تکامل تاریخ را به بر جامعه ارزشهای انسانی را حقوق و تحول بنیادی که 

به  استثماری  –هیچ نظام استبدادی زیرا ؛ تحمل درد و رنج نبوده است نبرد و پایداری و اندازد، بدون 

ضد انقلابی با همه توان د دست نمی کشد؛ مسالمت آمیز از قدرت و منافع خوخواست مردم و به شکل 

هم رویگردان  ترفند و نیرنگی کاربست هیچ و از پرداخته، خود به سرکوب مردم حق جو و عدالتخواه 

از سوی دیگر، پیروزی حق نیز خودبخودی و جبری نیست؛ و تنها در پایداری و فداکاری نمی شود. 

و پیشوایان حق خود پیامبران ابراهیمی بدست می آید. در نبردی بی امان و سازش ناپذیر پیروانش 

به انجام را در راستای دعوت توحیدی فداکاریها بردند و حماسی ترین پایداریها و رنجها بسیار 

   :دند رسان

جز آنکه اهل آنرا به رنج و سختی فرو بردیم تا آنکه به فریاد و فغان  ؛و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری نفرستادیم"

آیند! آنگاه )در تحولی بنیادی( نیکی را جایگزین بدی ساختیم تا آنجا که به آسودگی رسیدند و گفتند: )تنها نسل ما 

)به رنج ن را( ناگهان سختی نکشید بلکه( پدران ما هم رنج و سختی را تجربه کردند؛ پس )بدین "سنت" بود که مردما

 ؛(۹۵و  ۹۴اعراف، " )گرفتارشان ساختیم، در حالیکه )قوانین و ضرورتهای آنرا( نمی دانستندانقلاب( 

"و به قومی ستم کشیده در مشرق و مغرب زمین، که در آن نعمت و برکت نهادیم، وراثت بخشیدیم؛ و سخن نیکوی 

ستم فرعونیان( انجام شد، بخاطر آنکه )بر رنج و سختی( پایداری  پروردگارت در باره بنی اسرائیل )وعده پیروزی بر

و شکیبایی ورزیدند؛ و )اما( آنچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند )کاخ ستم و بیداد(، واژگون ساختیم 

 (؛۱۳۷)چون بر ستم و بیداد پافشاری کردند(" )اعراف، 

 
 ظهور همه پیامبران با بعثت همراه نیست؛ و قرآن بجز آدم از پنج پیامبر "اولی العزم" )صاحب مکتب و اراده تغییر( در فاز تاریخی تکامل  69

ای مکتب راهنما، رسالت تعیین شده تاریخی، آرمان و (. اینان دار۱۳انسان یاد کرده است: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد )شوری، 

 اراده تغییر بنیادی اجتماع انسانی بودند؛ و مابقی پیامبران اصلاحگر مکتب پیامبران "اولی العزم" پس از تحریف آن بوده اند.    
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جز )بر قدرت( نهادیم تا در آن )با خدا و خلق( نیرنگ ورزند؛ و )اما( "و بدینسان در هر شهری بزرگان تبهکارش را 

نابودیشان فراهم زوال و نیرنگ نورزند )با این نیرنگها نه تنها سلطه آنها پایدار نمی گردد، بلکه موجبات بر خویشتن 

 (؛۱۲۳می شود(؛ و )این حقیقت تاریخی را( در نمی یابند" )انعام، 

ما ایشان را با قومشان شد( که چنان چه شد؟ ) ستمگر قوم ثمود(اشراف )نگ آنها "پس بنگر که فرجام نیر

فرو ریخته؛ زیرا )به مردم( ستم می کردند. آنهاست که خانه های و اینک  !همگی سرنگون کردیم)وابستگانشان( 

 .(۵۲و  ۵۱)نمل،  ")موجود( است( نشانه ای برای مردم دانا تاریخی همانا در این )واقعه

"آسودگی" و "گشایش" بدون پایداری در دیالکتیک یا پویش جدالی تاریخ حاوی این پیام روشن است که 

؛ و در پس رنج و حق جویی و پشت سر گذاردن پیروزمندانه "رنجها" و "سختیها" ممکن نمی شود 

است"  یش"بعد از هر سختی گشاییک تغییر و تحول بنیادی، آسایش و گشایش نهفته است )مرتبط با سختی 

تکرار شده است؛ و این تأکید برای امید و دلگرمی ، ۶و  ۵آیات ، این سخن دو بار در سوره انشراح –

 به موحدان مبارز حق جو و عدالتخواه است(: دادن 

 سرآمدی و مهلت مدت، از پس مگر نشکست هم در را گیتی گردنکشان و ستمگران از هیچیک خداوند بدرستیکه"

 و نابودیها و شکستها از پس مگر نبخشید بهبودی را گذشتهاقوام و ملل  از هیچیک استخوانهای شکستگی و معین؛

 ؛(نهج البلاغه ۸۷ خطبه از" )بسیار سختیهای و رنجها تحمل

  را  تنگنا و آسایشی را سختی هنگامآن  در گردد، تنگ گرفتاری زنجیر و رسد نهایت به سختی و  رنج که هنگامی"

   (. ۳۴۳ سخننهج البلاغه، " )بود خواهد گشایشی

در یک جامعه )در میان یک قوم، تمدن و یا نظام اجتماعی( دیده می شود،  فساد هنگامی که ستم و  (۲

( در پیدایی، رشد، گسترش و غلبه آن مسئول بوده اند؛ و  ستمگر و فاسد  همه مردم )و نه تنها فرادستان

: اگر ( ۹۵و  ۹۴)اعراف،  همگان مطابق با سنتهای الهی تاریخ می چشند تلخ آنرا نیز های لذا پیامد 

، شریک جرم ستم و و به آن رضایت دهند  د حکومت ستمگران فاسد خاموشی گزینندر جامعه "نیکان" 

 :و با آنها هم سرنوشت می شوند بشمار رفته حاکمان فساد 

؛ و از هر زورمدار عصیان ورزیدندپیامبران منکر شدند؛ بر "و این مردم عاد بودند که نشانه های پروردگار خود را 

 ؛(۵۹ستیزه جویی پیروی کردند" )هود، 

رفتار  با کهآنها ) ؛را آنهاچیان  اتکند زمینه سازان و تدارک لعنتخدا  ؛ وکه شما را کشتند را جماعتی کند لعنت "خدا

و  شیعیاننیز از  و ایشان بسوی خدا و شما بیزاری می جویم؛ . ازممکن ساختند را شما علیه ایشانجنگ  (خود

 ؛)زیارت نامه عاشورا( "وابستگان و دوستانشان

را  ستم(جنایت و )را که این ملتی خدا لعنت کند  و بر تو ستم کرد؛ آنکه خدا لعنت کند ؛ وترا کشت آنکهلعنت کند  "خدا

       .)زیارت نامه اربعین( بودند" راضیبدان  و شنیدند
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شکاف  صرف وجود از نظم و قانونمندی پیروی می کند؛ و تکامل، تاریخی تغییر و تحول در فاز  (۳

مبانی عینی ستم اجتماعی و  تکامل نمی انجامد. آن به تغییر و تحول در جامعه طبقاتی و استبداد سیاسی 

تا هنگامیکه  روانشناختی ستمدیدگان از شرایط ضروری قیام و انقلاب است.  –کسب آمادگی ذهنی 

و  از میان نرود، اصلاح تصحیح و  هایفرصت، گسترش و تعمیق نیابد فرادستان و تجاوز فساد جور و 

استثماری اجتماع دچار فروپاشی   –استبدادی ساختار خیزش توده ها با ناتوانی حاکمان همراه نگردد، 

و تجاوز طبقه  در مبارزه با ستم و فساد  ،حذیصلابرخوردار از آگاهی و رهبری  ،تا مردمنمی شود؛ و 

روزمرگی و  به  ستماستمرار رضایت به با پیشه نسازند )خاموشی بی تفاوتی و کوتاهی نکرده و حاکم 

 : رقم نمی خورد هم هیچ قوم و تمدنی نابودی ، (پستی اخلاق دچار نشوند 

که برانگیزد فرستاده ای  هاآنکه در کانون آنکند، تا را نابود نمی شهرها )کشورها، ملتها و تمدنها( پروردگار تو "

نابود کننده ؛ و ما )حق را بشناساند و راههای هدایت بسوی خداوند را نشان دهد( ما را برای آنها بخواندنشانه های 

 ؛(۵۹" )قصص، یمستیبی آنکه اهل آن ستمکار باشند، نشهرها، 

بر شما بیاید؟ آیا جز قوم ستمگر نابود می شوند؟"  و عیان آشکار( یا ه)نامنتظر"آیا دیده اید که عذاب خداوند ناگهان 

 ؛(۴۷)انعام، 

" پروردگار تو کسی نیست که ممالک را به ستم نابود کند و مردم آنها صالح )نیک کردار و شایسته کار( باشند"

 .(۱۱۷هود، )

فساد طبقه حاکم است، زمینه انقلاب  استثمار و تضاد اجتماعی که نتیجه گسترش و تعمیق ستم و تشدید 

    :د سازفراهم می  ،صورت انفعال جامعهدر یک تمدن را تاریخی و یا سقوط  ،توحیدیاجتماعی و بعثت 

و یا ساختار زندگی را در جایی( نابود کنیم، )نخست( بر ثروتمندان هوسران آنجا کشور و هر گاه بخواهیم شهری را )"

( به راه جور و تکاثراسراف و امر می کنیم )آنها را به خود وا می گذاریم تا بر پایه گرایش طبیعی شان به انحصار و 

" نابود می کنیم؛ چه نابود کردنی!تباهی روند تا وعده حق بر آنها فرود آید )مستحق نابودی شوند(؛ سپس آنها را 

 (؛۱۶بنی اسرائیل، )

که نابودش کردیم در حالیکه )حکومت آن( ستمگر بود؛ پس )شهر( بر پایه های بلند خود )یا کشوری( "و بسا شهری 

فرو ریخت؛ و )اینک تنها( چاهی رها شده و کاخی برافراشته )اما متروکه از آن همه شکوه و عظمت بر جای مانده( 

 (؛۴۵ت" )حج، اس

"این شهرهایی است که آنها را آنگاه که ستم کردند نابود کردیم؛ و )البته( برای نابودی آنها موعدی قرار دادیم" 

 (؛۵۹)کهف، 

که مهلتش دادیم در حالیکه )نظام آن( ستمکار بود؛ سپس آن را )به کیفر عمل خود( )یا کشوری( "و چه بسا شهری 

 (؛۴۸گرفتیم" )حج، 
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کند و تأخیر فرا رسد، نه ساعتی هرگاه سرآمد آنها ( سرآمدی هست که و تمدنیساختار حکومت، )هر ملتی هر برای "

 .(۴۹" )یونس، تقدم جویدنه 

گزینش و  پایهآزادی اراده و  نشانهکه در درون انسان  ،دو قطب تکامل و انحطاط کشمکش میان (۴

 و در دست گرفتناجتماعی های بخش آزادی از جبر نوید  همجامعه انسانی  درون در تحول اوست،

اگر مردم از پذیرش سختیهای راه چنانکه اشاره شد، ؛ اما است قسط تحقق آرمان  و سکان رهبری

مرگ قرار و فروپاشی انحطاط و در سراشیب آنها سر باز زنند، جامعه و تمدن )تحول تکاملی( انقلاب 

؛ یونس، ۹؛ روم، ۷۰به، ؤت – "کردند ستم خویشتن بر خود آنها بلکه نکرد آنها بر ستمی "خداوند هیچمی گیرد ) 

در تغییر و تحول اجتماعی و تاریخی را نباید نادیده  عامل انسانی. بنابراین، نقش تعیین کننده (۴۴

مقدمه و زمینه(،  دون )ب ناگهانیبصورت انسانی در جامعه یا اصلاحی( )بنیادی هیچ تحولی  انگاشت.

؛ و اختیار انسانی پدیدار نمی شود و  ، عملآگاهیدر ورای خلاصه و )تصادفی یا جبری( خودبخودی 

              :جز یاری از مبارزان حق جو نیست نیز بر عهده خدا 

ر و شما را بر آنها ا)و بدینسان( آنها را خو ،عذاب می کند بدست شماخدا آنها را  بجنگید.( متجاوز "با آنها )ستمگران

د، درد صورت می گیرد )با این پیروزی که بدست شما بخشپیروز می گرداند؛ و سینه های ایمان آورندگان را شفا می 

 (؛۱۴" )تؤبه، (نیز پایان می یابدتان و رنج روحی 

به قسط قیام کنند مردم )تا آمدند روشن و نشانه های دلایل با "پیش از تو پیامبرانی بسوی مردمشان فرستادیم و آنها 

" یاری مؤمنان حقی بر گردن ما بود. پس )چون مردم به نبرد برخاستند( از تبهکاران انتقام گرفتیم؛ و (۲۵حدید،  –

 (؛۴۷روم، )

که از  راتجارتی  و، که اندوخته اید رامالهایی  و را، خوداگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و بستگان  "بگو

 بیشتر خدا و پیامبرش و جهاد در راه او از د،ای آرمیدهخوش  آنهاکه در  رای یخانه ها و کسادی آن بیمناک هستید،

 .(۲۴ تؤبه،) خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند" ؛ ورا بیاورد خود (دیگرد تا خدا فرمان )یمنتظر باش ، پسدیدوست دار

 ، نوح تا محمد نبوت از در نبرد با ستمگران حق ستیز،  مجاهدان راه حق و عدالت ی خدا از دستگیر  (۵

 در تاریخ کاهش می یابد؛ تا آنجا که در عصر محمد متناسب با افزایش آگاهی و تجربه انسان گام به گام 

د از فرو انسانها اکتفاء می شود.اخلاقی  –اعتقادی به آموزش سنتهای الهی حاکم بر تاریخ و انگیزش 

بران پیشین به م در بعثت پیا فرعونلوط و لشکر بر قوم عاد و ثمود و  70خدا"عذاب " تازیانه های 

         .     (۲۴و  ۱۴)تؤبه،  سفارش به حق و صبر و فداکاری در بعثت عیسی و محمد می رسیم

 
اقوام در دست نیست. اما بر پایه نظم الهی اشکال این عذاب بر ما پوشیده است. زبان دین نمادین است و اسناد تاریخی چندانی هم از این  70

الامور الا باسبابها" )خدا ابا  یجریالله ان  ی"اب( و اصل ۱۳۸ – ۱۴۰امور، فهم عمیق "قضا و قدر" )"هستی شناسی و تبیین آفرینش"، ص 

باید گفت که ساز و کار این عذاب بیرون از سنتهای الهی حاکم بر  اندازد( انیدارد از آنکه امور عالم را جز از راه علل و موجبات آن به جر

 طبیعت و تاریخ یا همان نظم عینی هدفمند آفرینش نبوده است.    
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و تمدن، به معنی نیست شدن کامل آنها نیست.   واژگونی و سقوط یک نظام یا نابودی یک قوم (۶

ادامه دیگر و تمدنهای نوین عناصری از نظام پیشین یا از اقوام و تمدنهای زوال یافته در قالب نظام 

تکوین یافته  از عناصر ضروری نظام پیشین  یبی نیازدر نه هیچ نظام اجتماعی نو  حیات خواهند داد.

      است. پدیدار گشته گذشتگان تمدنی و دستاوردهای  ، و نه هیچ تمدنی بدون میراث فرهنگی است 

 

 پیش نیازهای پیروزی انقلاب 

( ی عملاصول راهنمامبانی اعتقادی و )"همانا پیامبران خود را با نشانه های روشن فرستادیم؛ و همراه ایشان کتاب 

برای تضمین البته )؛ و ( را فرستادیم؛ تا مردم برای حق و عدالت به پا خیزندسنجششناخت و معیارهای و میزان )

)در کار تولیدی و پیکار یروی سرسختی و سودهایی برای مردم آهن را فرو فرستادیم که در آن ن( پیروزی انقلاب خلق

همانا خدا توانا و عزتمند می کند. یاری ببینند او را بی آنکه است؛ تا خدا بداند چه کسی او و فرستادگانش را انقلابی( 

)خداوند بی نیاز از یاری مردم می تواند ستمگران را نابود و حق و عدالت را حاکم گرداند؛ ولی اینکار باید بدست  است

 (.۲۵" )حدید، مردم صورت گیرد(

استثماری( تاریخ   –مطابق با آیه فوق، پیروزی انقلاب اجتماعی در ساختارهای ضد تکاملی )استبدادی 

وحی و نبوت یا رهبری شفاف با اصول راهنما و   ( ۱طلب می کند:  پیش نیازهای ذهنی و عینی زیر را

استثماری(   –نظام طاغوتی )استبدادی  خیزش توده ها برای سرنگونی( ۲سنجش؛ شناخت و معیارهای 

و  )در صورت لزوم( جنگ افزار ( ۳و  ؛و برپایی جامعه قسط )جامعه ای حق مدار و عدالت محور(

   اراده آهنین!

 

      در بعثت انبیاء  پیشتاز )متقیان(گروه نقش 

؛ و لذا پرچمداران این انقلاب  است  ژرف در همه ابعاد واقعیت اجتماعییک دگرگونی بنیادی بعثت 

"انسان شناسی و  )کتاب  اخلاقی متناسب با آن برخوردار باشند ذهنی و ویژگیهای باید از خاص تکاملی 

   : فلسفه اخلاق"، بخش ششم(

پا رایمان دارند و نماز بمحسوس است؛ آنها که به جهان نا (پرهیزگارانمتقیان )بی هیچ تردیدی راهنمای این کتاب "

انفاق کنند؛ و آنانکه ایمان آورند به آنچه خدای تعالی به تو و بر  (به فقیران)دارند و از هر چه روزی آنها کرده ایم 

هدایتند؛ پروردگار خویش به راه  (مهر)هان بازپسین یقین دارند. آنان از پیامبران پیش از تو فرستاد و آنها خود به ج

 ؛(۱ – ۵ ،)بقره "رستگاران هستند )همان(و آنها 
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"همانا تقوای خدا کلید هر در بسته، و اندوخته معاد )حیات پایدار اخروی(، و سبب رهایی از هر گونه بندگی )از بندگی 

   . (۲۲۱)نهج البلاغه، خطبه سلطه گر تا بندگی نفس اماره و عادات انحطاط آور( و نجات از هر گونه تباهی است" 

و  به توحید نخستین مرحله در بعثت انبیاء سازماندهی یک گروه پیشتاز از میان نخستین گروندگان 

به   ه شدناست. این گروه پیشتاز در ادبیات توحیدی قرآن، "متقیان" نام گرفته اند؛ آنها که از آلود نبوت 

آزاد بنده ساز ت و همه تعلقاکرده و خویشتن را از آن دوری طاغوتیان و فساد فرهنگ شرک و ستم 

؛ زیرا به می ورزند پایداری دانسته و در راه حق  مسئولساخته اند. گروه متقیان خود را در برابر خدا 

ایمان  در دنیا و رستگاری حق جویان در آخرت پیروزی حق مبنی بر و پیامبران او وعده خداوند 

ابایی   در راه حقاز پذیرش رنجها و سختیها نه تنها برای رشد خویش و خشنودی خداوند . آنها دارند 

خوبی فرا گرفته و مصادیق  ه ؛ و چون آموزه های توحیدی را باستقبال می کنند آنها از ، بلکه ندارند 

)جامعه توحیدی  تداوم بعثت و پیگیری آرمان آنها جانشین پیامبران در ، عینی این آموزه ها گشته اند 

 : هستند تاریخ  برای حق جویان ه الگوهای رفتاری جاودان نیز و  ،قسط(

" می گذاردباطل( از جدا کننده )حق )در نهادتان( ی خدا پیشه کنید او برایتان ا"ای کسانیکه ایمان آورده اید! اگر تقو

 (؛۲۹)انفال، 

و گریزگاه برایش برون رفت خداوند "و آنکه به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و از خدا پروا کند )تقوا پیشه سازد( 

 ؛(۲" )طلاق، قرار می دهد)از تنگنا و سختی( 

"کسی را که تجارب و پیشامد های روزگار از عقوبات و انقلابات پیش روست، تقوا او را از افتادن در دام شبهات باز 

        نهج البلاغه(؛ ۱۶ی دارد" )خطبه م

در پوشش ، )و بر حق( آنها درست گفتار )ارزشهای متعالی انسانی( هستند: تها فضیلدارای "پرهیزگاران در دنیا 

چشم پوشیده روا نداشته ( و رفتارشان فروتنانه است. از آنچه خدا بر آنان اند تجملنه "صوفیانه" و نه اهل )میانه رو 

... و خوشیآسایش گرفتاری چنانند که دیگران در اند. در سختی و کرده خود را وقف دانش سودمند )حس( شنوایی و 

 ، بدنهایشان لاغرآنها ایمن هستند از آزار)مردم( کوچک است... ه آنها خداوند در ذهنشان بزرگ و غیر او در دید

آنها )قدرت و ثروت( به ... دنیا ستمگران آزاد است( مرام  عقل آنها از) و اذهان آنها پاک استاندک ، نیازهایشان است

آنها با و اسیر و گرفتارشان ساخت، دنیا خدا را می جویند(؛  ایندر زیرا )از آن روی گرداندند آنها روی آورد )اما( 

نفروخته و تن می سپارند؛ اما آزادی خویش را تن به سختی ها و تنگناهای دنیا فدای جان خود خویشتن را رها کردند )

( هایپیامدکاستیها و (... خویشتن را متهم )به کوتاهی در انجام مسئولیتها( می کنند و از )به بندگی غیر خدا نمی دهند

و گوید: من از دیگران چه گفته شد بیمناک شده آن)عواقب( از او اعمال خود بیمناکند. هر گاه یکی از آنها را بستایند، 

هر یک از  شایسته ستایش باشم(... نیستم که ضعف بدون پروردگارم از خودم به من داناتر است )به خود آگاهترم و 

پذیری دوراندیش  انعطافنرمی و در را نشانه هایی است که می بینی: در )حل مسائل مربوط به( دین تواناست؛ آنها 

در )کسب(  و از سر توهم و گمان نیست(؛دارد )ایمان ا یقینخویش ایمان است )نرمی او از سر کوته بینی نیست(؛ در 

میانه رو  توانگریداناست )شکیبایی او از سر نادانی به عواقب امور نیست(؛ در  در شکیباییحریص )تشنه( و  دانش
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روزی بردبار و جویای  در سختی  آراسته است؛ تهیدستیفروتن است )ریا و خودنمایی نمی کند(؛ با وجود  عبادتو در 

 (.      ۱۸۴..." )نهج البلاغه، خطبه دلشاد و از حرص و طمع به دور است دایت )خلق(در هاست؛  حلال

 

 

 : هفتم فصل 

 تاریخی قرآن  –تبیین جامعه شناختی در  "ضرورت" و  " آزادی"

 

( عقیدتی مبارزه پیامبران با شرک و بت پرستی یک مبارزه روبنایی و یک بعدی )صرفا دانستیم که 

بر  )سیاسی، اقتصادی و فرهنگی( مثلث حاکم ستم اجتماعی نفی بنیادی آنها هدف نبوده است؛ بلکه 

جامعه ای بود که پیشگام بشریت  افکندن  پیدر این راستا، و  ،(ملأ و مترف و رهبان)جوامع تاریخی 

  برگزیده  و خدا راه شده تسلیم؛ است  ستیزو جبر خداجوکه " ابراهیم ملت " یاتوحیدی قسط  جامعهد: باش

 فصلت، ؛۷۸ حج، ؛۸۳ و ۸۴ و ۶۷ و ۱۹ عمران، آل ؛۱۴۳ ،۱۳۱ ،۱۳۰ ،۱۱۱ ،۱۱۰ بقره،)ست او

؛ و لذا در برابر قدرتهای ستمگر نه گزینه  (۳۱۳ ص  قرآن، از پرتوی ؛۳۰ روم، ؛۵۷ احزاب، ؛۳۳

 می گیرد. تسلیم و نه سازش را در پیش 

از ستمدیدگان رهایی و پافشاری در خلق به آئین توحیدی و انقلاب، دعوت پیامبران در رنجبار کوشش 

سر مهر و علاقه که همچنین از  (یک مسئولیت الهیپاسخ به "ضرورت تاریخی" )نه تنها ، درد و رنج

    می باشد: انسانی آنها(  های)ویژگیآنها به مردم 

پیامبری از خودتان بیاید که بر او رنج بردن شما سخت و گران آید؛ اصرار )بر هدایت و )ستمدیدگان( "همانا بر شما 

 (؛۱۲۸رهایی( شما دارد و با مؤمنان نوازشگر و مهربان است" )توبه، 

  .(۱۰۷نفرستادیم مگر آنکه رحمتی برای مردمان جهان باشی" )انبیاء، "و ترا 

رویدادهای تاریخی و   بررسی خلالدر  بلکه نکرده است؛ تبیین فلسفی رایج کتب  همچونتاریخ را  قرآن

و در   "لا"لا به  همرا اجتماعی تغییر  قوانین و تبیین توحیدی تاریخ  ،معاصر یا  پیشین  امتهای سرگذشت 

با دعوت به عمل اجتماعی  را همزمان بینی توحیدی  جهان به گروندگان تا است  گنجاندهعمق معنا 

بررسی نهضتهای انبیاء در  در بر انگیزد.نیز حاکم بر تحول  سنن تاریخ و  دربه تفکر دگرگونساز 

بت  مشرک و عمدتادر جهان بینی دینی پیامبران مقابل  جبهه م کهیقرآن به این حقیقت تاریخی می رس
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(  "ملأ و مترف و رهبان ")زر و زور و تزویر  ناربابا شناختی  جامعه – سیاسینگاه از و  ،71پرست 

. نشان می دهد در تاریخ  را طبقاتی اسلامعام  ری جهتگیبه روشنی  ،تاریخی ت یواقعاین  و؛ ند ا بوده

پیامبران موحد  فرودستان پشتیبانان اصلی و  ،تاریخ مشرکین طبقاتی پایگاه گفته شد که اشراف پیشتر 

 ستمدیدگان پشتیبانی  از ،و متقیان موحدان عمل راهنمایاندیشه  بمثابهواپسین دین توحیدی نیز بوده اند. 

  وده است. ب برخوردار و زور و تزویر ث زرنبرد با مثل در و تحقیر شدگان اجتماع

تأکید پیوسته بر نابودی جبهه   ؛است  ضرورتعینی و  نظمپذیرش ویژگی تبیین توحیدی تاریخ در قرآن، 

             :و فرجام نیک پرهیزگاران و حق جویان ،حق ستیزان )جبهه شرک و ستم و دروغ(

 پرهیزگاران برای همانا و بود؟ چگونه آنها پیشینیان فرجام بنگرند تا نکردند گردش زمین روی در( گران)ستم آیا"

  ؛(۱۰۹ یوسف،" )یابید؟ نمی در خرد به( را حقیقت این) آیا است؛ برتر آخرت سرای

 واژگون همگی)پایگاه اجتماعی شان(  قومشان با آنها ؟شد چه (صالح قوم ستمگران)آنها  نیرنگ پایان که بنگر پس"

  نمل،" )است)از هدفمندی تاریخ(  ای نشانه دانایان برای این و ریخت فرو آنان ستم های خانه چگونه که بنگر. گشتند

  ؛(۵۱ – ۵۲

  ؛(۶۹ نمل،" )بود چگونه تبهکاران فرجام که بنگرید تا کنید سیر زمین روی در بگو"

 نخواهند باز ما بسوی که پنداشتند چنین و کردند جویی برتری و سرکشی زمین در بناحق لشکریانش و فرعون"

" بود سان )تلخ(چ فرجام ستمکاران که بنگر پس. افکندیم دریا به را آنان و ساختیم گرفتار را سپاهش و او پس. گشت

  .(۳۹ – ۴۰)قصص، 

"پیش از شما )ملتهایی بودند و( سنتهایی بر آنها بگذشت؛ پس در زمین گردش کنید و بنگرید چگونه بود فرجام 

 .(۱۳۷آنانکه وعده های خدا را دروغ پنداشتند" )آل عمران، 

با بیان این حقیقت همراه می شود که کاخ جور و ستم مشرکان  بر فرجام تلخ حق ستیزان تاریخ  تأکید 

 سست بنیادترین خانه هاست؛ و این تبیینی برای تعقل دانشمندان تاریخ پژوه است:   

 آینه هر و برگرفت؛ ای خانه خود برای که است عنکبوت حکایت ،برگرفتند دوستی به را خدا جز آنانکه حال مثل"

 و عزیز اوست و آگاهست بخوانید او غیر به آنچه بر خدا همانا! بدانند اگر است، عنکبوت خانه ها خانه ترین سست

" کرد نخواهد تعقل آنها در کسی دانشمندان بجز و( آیند خرده ب تا) زنیم می مردم برای مثال اینهمه ما و. حکیم

 (.۴۱ – ۴۳ عنکبوت،)

 بجا  آثار مشاهده) تجربهعنصر  سهبر  ،مرولاین ق درراهیابی به حقیقت  و نانسا تاریخدر تبیین قرآن 

در  آموزی درس و پژوهش بعامن ،سه اینتأکید دارد.  وحی و تعقل، (زمین در پیشینیان زندگی از مانده
 

اینکه پس از پیامبر هم مشرکان ترجیح  ؛ کماقرار داشتنددشمنان آنها جبهه  درظاهرا موحد بودند  هکهم  یهودیان ، دبعثت عیسی و محم در  71

   بستیزند.راستین اسلام با توحید اجتماعی پیشوایان  عقیدتیدادند که زیر پرچم توحید 
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)دو منبع معرفت انسانی( در پرتو وحی انسان را به فهم و دریافت و تعقل  تجربهپیوند تاریخ هستند. 

 زیر و تعقل آزاد  تاریخی تجربهباز تاریخ نیز زمینه در  و ؛کند می در هر قلمرو هستی هدایت حقیقت 

پایه های علم و  که تعقلو  تجربهانسانی دو منبع خواهند بود. ی فهم حقیقت تاریخ راهگشاتابش وحی 

کافی نیستند  دیدیم پیش در بخش چه چناناما  ؛و تاریخ لازمند  انسانشناخت هستی،  برای ،هستند فلسفه 

تداوم نظم   درو تاریخ را  جامعه جدالی پویشقرآن . نسبیت علم و فلسفه(محدودیت تجربه و تعقل؛ )

زیربنایی  و  واحد  عامهستی و نظم به آنکه از نگرش کلی  بیانسان را تا ذهن  ؛می کند  مطرحطبیعت 

 :    سازد  متوجه تاریخنظم حاکم بر   به ،کند  دور آفرینش

 پدیده) این در آیا. گردد رهسپار که آنگاه شب به و تک، و جفت به و دهگانه، شبهای به و دم، سپیده گاه به سوگند"

 تاریخ  به طبیعت از پس ؟نیست سوگند سزاوارشه ناپذیر دنظم خ این آیا) هست؟ سوگندی خرد اهل نزد( طبیعی های

( قدرت ی) ستونها گانددارن که  ارم( شهر ستمگران با نیز و) کرد؟ چه عاد با پروردگارت که ندیدی آیا( اندازید نظر

 پا بر ستم کاخهای و) شکافتند وادی میان در را سنگها که ثمود قوم و نشد؟ پدیدار کشوری هیچ در آن مانند که بودند

 تبهکاری و کردند سرکشی( گوناگون ی) کشورها در که کسانی ؟(قدرت استوار ی) ها پایه دارنده فرعون و ؟(ساختند

 کمینگاه در پروردگارت همانا. ریخت فرو آنها بر را عذاب های تازیانه پروردگارت پس .نهایت رسانیدند به را

  (.۱ – ۱۴ فجر،" )است( ستمگران)

 نیافریده معین سرآمدی و حق به جز را آنهاست میان آنچه هر و زمین و آسمانها خدا که نکردند اندیشه خود پیش آیا"

 آیا. ناباورند پروردگار دیداره ب( کنند نمی اندیشه آفرینش هدفدار و عینی نظم در چون) مردم از بسیاری همانا و است؟

 و بودند اینان از تر پرتوان بسیار آنها بنگرند؟ را بودند اینها از پیش که آنها کار فرجام تا نکردند گردش زمین در

 از بیشتر کردند آباد)برای بهره وری خود(  آنرا و کردند، رو و زیر و کاویدند( ثروت تولید و یافتن برای) را زمین

)اما "قدرت" چشم حقیقت بین آنها را  آمدند آنها بسوی روشن های نشانه و دلایل با پیامبرانشان و ساختند؛ اینان آنچه

 (. ۸ – ۹ روم،" )کردند می ستم خویشتن بر خود بلکه نکرد ستم هیچ آنها باره در خدا ؛کور کرده بود(

فهم   تاریخیتعقل منطقی بر تجربه  ازکه  نظمی عینی حاکم است؛  نظم تاریخ هم  برطبق تبیینات قرآنی، 

  است: و پژوهشهای تاریخی  کاوشهازمینه و خود  ،می شود 

( که بودند غافل اما) 72یب( بودو فر فتنهزشت ) مکر کاربست() وزمین  در جویی برتری( تاریخ زورمداران روش")

 را پیشینیان سنت جز( کنونی زورمداران) آیا. گردد نمی بر اهلش به جز بنا بر سنتهای خدایی تاریخ()زشت  مکر

و از   تغییرمکر زشتی توان  )هیچ شودن یافت بازگشتی و دگرگونی خدا سنت در هرگز( بدانید که  پس) کشند؟ می انتظار

 
و  تدبیر اساسا به معنی "مکر" عربی  واژهلیکه حا ؛ درمعاندان شده است توسطسبب انتقاد به خدای قرآن  مکرواژه  بدفهمینارسا و  ترجمه  72

 ه است؛نامید (بهترین مکر کننده" )الماکرین "خیر راقرآن خدا  و روش کاربرد آن بستگی دارد. هدفو  انگیزهو بد آن به  نیک راهیابی است؛

انگیزه اثبات حق و عدالت و نفی جور و ستم صاحبان قدرت و  به ؛ باشدتکاملی تاریخ  سنتهایبر  منطبقبرترین مکر آنستکه اصولا  زیرا

گردنکشان  مکر برابر،  در خدا که حق مطلق است برترین مکر کننده است. پس .باشدپاک  نیزدروغ و ستم  هرو از  ثروت صورت گیرد؛ 

بر دروغ  ، ومی رود بکارم استبداد و استثمار انگیزه سرکوب حق و عدالت و تداو به مذکور آلوده به زشتی و پلیدی است؛  آیهبا  مطابقتاریخ 

ستیز  حق گردنکشان برایاست که خداوند  کمینگاهیکم بر تاریخ و اسوز الهی ح ستم سنتهایبا  " هماهنگمکر خدا"  و ریا استوار است.

     ." وا ندارهبزنه دهم  وقتی خدا صدا نداره؛  که "چوب استمنعکس  نیز مردمیمثل لدر این ضرب ا ؛ واست گسترده تاریخ
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 از پیش( ستمگران) کار فرجام تا نکردند گردش زمین روی در( اینان) آیا .یی را ندارد(داخود دور کردن سنتهای خ

 ناتوان( امورهدایت  و ساماندهی از) را او که نیست زمین و آسمانها در چیزی بنگرند؟ بودند هم تر زورمند که را خود

 (. ۴۳ – ۴۴ فاطر،" )تواناست دانای او و ،(زند هم بر راو تاریخ  طبیعت هدفمند نظم و) گرداند

که اراده فردی و اجتماعی انسان نیز در  ،تاریخنظم عینی حاکم بر  یا خدایی سنتهایو پایداری  ثبات 

انگیزه  به  و می انگیزد؛ برعدالتخواه  و جو حق مبارز انسانامید و شکیبایی را در متن آن می گنجد، 

 :  با این سنتها  مطابق زیرا بخشد؛  می نیرومبارزاتی او 

 سرآمدی و مهلت مدت، از پس مگر نشکست هم در را گیتی گردنکشان و ستمگران از هیچیک قدرت() خداوند"

 تحمل  و نابودیها و شکستها از پس مگر نبخشید بهبودی را گذشته امتهای از هیچیک استخوانهای شکستگی و معین؛

 ؛(نهج البلاغه ۸۷ خطبه از" )بسیار سختیهای و رنجها

  ؛(۶و  ۵" )انشراح، پس همانا که با هر سختی گشایشی هست؛ همانا که با هر سختی گشایشی هست"

  را  تنگنا و آسایشی را سختی هنگامآن  در گردد، تنگ گرفتاری زنجیر و رسد نهایت به سختی و  رنج که هنگامی"

 (. ۳۴۳ سخننهج البلاغه، " )بود خواهد گشایشی

فردی  آزاد ارادهاندیشه و استوار نگشته است.  ضرورتبر پایه تنها  انسان نظم عینی حاکم بر تاریخاما 

اراده اندیشه و ورای  درهیچ جبری  لذا ؛ وویژه متعالی می باشد پایه دوم این نظم انسان و اجتماعی 

   نیست: موجود انسان 

( لوط و شعیب قوم) شدگان واژگون و مدائن مردمان و ابراهیم قوم و ثمود و عاد و نوح قوم چون پیشینیان اخبار آیا"

 صحنه از و نپذیرفتند آنها) آوردند آنها ایبر روشن دلایل و ها نشانه پیامبران است؟ نرسیده)مشرکین عرب(  آنها به

 ؛ (۷۰ توبه،" )کردند ستم خویشتن بر خود آنها بلکه نکرد آنها بر ستمی هیچ خدا ؛(شدند محو روزگار

 .(۵۹کردند..." )کهف، "و اینک شهرهای آنها را نابود ساختیم پس از آنکه ایشان ستم پیشه 

بهم پیوسته  واحد یک نظم ویژه  کادردر تاریخ هر دو نسبی و در )یا جبر و اختیار(  ضرورتو  آزادی

عملی  فرض کنیم د. می باشن در طبیعت و جامعه ، زیرا هر دو نتیجه عمل انسانی ند هست هم تنیده و در 

؛ اما این آگاهی و اختیار نسبی است، و  73باشد با آگاهی و اختیار انجام می دهد، امروز نسل کنونی که 

به پیامدهای بلند مدت آن آگاه نیست و نمی داند نتایج اجتناب ناپذیر  نسل کنونی )همچون نسلهای پیشین( 

می پیچد و اختیار  )یا نسلهای بعدی( کاری که امروز اختیار انجام آنرا دارد، فردا به دست و پای او 
 

این گزاره از آنروست که در عمل نسل کنونی همچون عمل هر نسلی آثار و نتایج عملکرد نسلهای پیشین نیز موجود است که اختیار فرض  73

تاریخی،  –او را محدود می گرداند. هر نسلی در چهارچوبی عمل می کند که نتیجه عملکرد نسلهای پیشین است؛ و لذا در هر عمل اجتماعی 

 یبر ضرورتها یعمل انسان ی)انقلاب( آزاد یساختار اجتماع یادیبن رییتغ یبرا زشیدر هنگامه خموجود است.  هم ضرورت و هم آزادی

با آزادی از هر  گردد. یم رهیچ یضرورت بر آزاد ،یساختار اجتماع کی تیکند؛ اما پس از تثب یم دایتفوق پ یخیتار ثیو موار یاجتماع

 ان عمل آزاد انسان و جامعه گسترده تر می شود.  جبر )طبیعی، اجتماعی و یا نفسانی(، مید
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بستر و خاستگاه واحدی اجتماعی از آنجا که آزادی و ضرورت بنابراین، را محدود می سازد. انسان 

خواهند  نسانی دارند، ایندو در هر پویش و تکاپوی اجتماعی بهم تنیده و از هم جدایی ناپذیربنام عمل ا

جبر   هو ن 74حاکم است آشفتگی  ونه بی نظمی نیز، که استمرار حرکتهای اجتماعی است، تاریخ  بر .بود 

  د بتوان تا سد شنابویژه را  نظماین  باید  انسان انسان بردارد. شکه مسئولیت را از دو "تنبل آسا " سرسخت 

  . جوید از انحراف و تباهی دوری  و گیرد سرنوشت خود را در دست 

و پویایی   ایستایی  و در هم تنیده اند، نسبیکم بر تاریخ اکه آزادی و ضرورت در نظم عینی ح همانطور

ساختارها و پدیدارهای   پیوستهو تحول  تغییر نسبی و بهم پیوسته اند. ویژه  عینینظم  این درهم 

این   مثلث زر و زور و تزویر در حاکمیت  پابرجاییاما  پویایی این نظم حکایت می کند؛ ازاجتماعی 

  متن در  نیزرا  ، ایستاییاشکال گوناگون استحمار درو استثمار و  استبداد  تاریخیاستمرار  ، وساختارها

 :پویایی به نمایش می گذارد 

)آرمانی( م که آدمیان چگونه می جنگند و شکست می خورند. آنان به خاطر چیزی ه اپرداختبه تأمل در این زمینه "

تحقق رخ می دهد، معلوم می شود که آنچه مورد نظر آنها بوده و برای )آرمان( جنگیدند؛ اما هنگامی که ... آن چیز 

ورد نظر آنان تحت عنوانی دیگر به آنگاه انسانهایی دیگر باید برای تحقق هدف م !این نبوده است آن جنگیده اند، 

 (. Thampson, Morris: From Romantic to Revolutionary, p. 722" )مبارزه و جنگ بپردازند

آزادی را نفی کرده  ورا مطلق  ، ضرورت ایستای تاریخ را پاینده و جاودانه بپندارد  سنت اگر انسان 

 صوریتغییرات  به نظم ایستا را نادیده بگیرد،را مطلق کرده و جدالی  پویشپویا یا  نظماگر  و است؛

آزادی خود را در ایستا  نظماز  پیرویدر  جامعه را نفی کرده است.تاریخ وحدت آرمانی و تن سپرده 

د؛ سازآفرینش نظم نوین اجتماعی محدود می و  ، ساختار )انقلاب( بنیادی  تغییر اراده ،خلاقیت ابتکار و 

آیندی را تجربه می کند  ، فربا این گزینش جامعه پایداری و تداوم سنت ایستای تاریخ است. آننتیجه  و

بندگی  این می انجامد.سه گانه تاریخی حاکمیت این تحکیم  زر و زور و تزویر وبه بندگی  نهایت که در 

از   شده"غیر" ستمدیده و استثمار شده بنده اراده و فرمان  : طبقات جامعه را گرفتار می کند کل جاهلانه 

قدرت  به ثروت و دلبستگی فزایندههم در "نخبگان" هژمونی طلب  خویشتن متعالی خود دور می شوند؛

  می شوند. د جبر کور غریزی و اجتماعی خو و س خویشتن انسانی بیگانه شده و اسیر هوای نف ازلذت  و

بن بست   بهمانده است، سرانجام  و تکامل آرمانهای انسانی باز جبرستیزیاز ، که جامعه ایستا این تاریخ

سنت دیرپای تاریخ را  و ایستاحتی می تواند نظم  بلکه تنها تحول پذیر است؛ نهانسانی  جامعه! می رسد 

 
تاریخی از میان بر می خیزد؛ و جای خود را به بی نظمی و  –اگر اختیار انسان را مطلق کنیم، نظم و قانونمندی از حرکت اجتماعی  74

 آشفتگی و اغتشاش می دهد.  
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هدایت  آنراحوادث کور جبر  پی تغییر و تحول نرود، درآگاهانه و ارادی  اگراما  درهم بشکند. نیز

 :  است  ساخته نمایانرا انسانی  جامعه درناگسستنی ضرورت و آزادی  پیوند آیات زیرین  .خواهد کرد 

 و  کند؟ هدایت تواند می کسی چه کرد، گمراه خدا که آنرا و کردند پیروی جاهلانه خود نفس هوای از ستمگران ولی"

  ؛(۲۹ روم،" )بود نخواهد یاوری و یار هیچ را آنها

 ت( در جامعه است؛ تا آنکه )انسانها( آنچه را در درون دارند دگرگون کنندادگرگون نسازد آنچه )از مناسب وند"خدا

که به ) قومی برای خدا گاه هر و ؛می دهد( رخاراده و خواست مردم  هب بلکه جبری نیست؛ اجتماعیو تحول  )تغییر

 آنکه یارای خدا جز را هیچکس و نداشته بازگشتی راه هیچ بخواهد بدی( سرنوشتتغییر و اصلاح خویش نمی کوشد، 

تندباد  وجبرها دست را به  خویشتن خود را بدست گیرد، سرنوشتجامعه ای که نمی خواهد ) نیست بگرداند بلا آن

 ؛(۱۱ رعد،" )(حوادث می سپارد

ند؛ باشد که اچشبه آنها می  )نتایج تلخ( برخی از اعمالشان راو خدا ؛ دریا به کردار مردم پدید آمدفساد در خشکی و "

  ؛(۴۱(" )روم، و به حق و عدالت بازگردند دست بر دارندو تباهی گردند )از فساد  باز

 خود گردنکش پیشوایان به ضعیفان کنند، مجادله هم با( عذاب) آتش در (صفتجامعه بنده  )اعضای که آنگاه و"

 ما عذاب از) سازید نیاز بی بدان را ما برگرفته را آتش از سهمی توانید می( امروز) آیا بودیم؛ شما پیروان ما: گویند

 این که هستیم( آتش) آن در( ضرورتا) همگی ما که دهند پاسخ گردنکش پیشوایان! ؟(بیافزایید خود عذاب بر و کاسته

" (هستند خود هوای نفسچه حاکمان که بنده  ؛ وبنده حاکمان شدند که آنها چه) "بندگان" میان در خداست حکم

 (.۴۷ – ۴۸ مؤمن،)

سلطه گران و  :پرهیز دارند؛ زیرا برایشان رنج آور و ناگوار است  عقل آزادبنده صفتان از کاربست 

بنده  اندوز پیروی از هوای نفس را بر می گزینند تا "دو روز دنیا را خوش باشند"؛ و ثروت مستبدین 

در زندگی  ات خطیر و تصمیمرا از رنج تعقل  خویشتنهم پیروی از حاکمان را بر می گزینند تا صفتان 

 ( کاذب معنایی ) "معنا "از مثلث زر و زور و تزویر به زندگی خود و تبعیت در تقلید آنها آسوده سازند! 

 می رسند؟! خیالی، بی ثبات و بد فرجام( آرامشی ) "درون آرامش "می بخشند و به 

  میان در گزینه تحول نیز از  و انسانی می تواند از میان تحول یا حفظ نظام یکی را انتخاب کند؛ جامعه

و از پیش   محتوم سرنوشت جامعه ای  هیچبنابراین، برگزیند. دو تحول بنیادی و اصلاحی باز یکی را 

 : است و خودخواسته  انتخابیحتی حاکمیت جبرهای اجتماعی نیز  ؛ وتعیین شده ندارد 

 خلافرب من و داد وعده حقه ب شما به خدا: گوید( گمراهان به) بگذرد( دنیوی آزمایشهای) کار هنگامیکه شیطان و"

 مرا پس. کردید اجابتم شما و خواندمفرا ( پلیدی و ستم به) را شما آنکه جز ،نبود ای سلطه هیچ شما بر مرا و حق؛

  به  من من؛ فریادرس شما نه هستم شما فریادرس من نه( امروز) ؛کنید سرزنش را خویشتن بلکه مکنید، سرزنش

 ؛(۲۲ ابراهیم،" )بود خواهد دردناک عذابی را ستمکاران! آری. ندارم باور آوردید من( اغوای) به شما که شرکی



~ 314 ~ 
 

 .(۴۲ حجر،" )کنند پیروی ترا گمراهان میان از مگر بود؛ نخواهد تسلط من بندگان بر ترا همانا"

  انحطاط و  جمود  به ند؛کگم می  راو کمال  حقیقت تزویر راه  و زور و زرث مثل  بندگیبا پذیرش  جامعه

. پس گزینش راه و روش زندگی از دست می دهد  در همابتکار و خلاقیت خود را  و ؛می شود  دچار

آنکه جامعه خود با گزینش انفعال در برابر نظم   مگر ندارد؛ سلطهو نامشروط بر جامعه  پیشاپیش جبر

 :  به بندگی آن تن دهد )محافظه کاری و واپسگرایی( حاکم ارتجاعی 

 دانش روی از آنها گفتار. 75پرستیدیم نمیرا ( فرشتگان) آنها ما خواست می رحمان (خدای) اگر گویند( مشرکان")

 آن به دریافت این در که فرستادیم کتابی پیشتر آنها بر آیا. است)دانش مجازی(  پندار پایه بر بلکه نیست)حقیقی( 

!" هستیم هدایت بر آنها پی در نیز ما و یافتیم آئینی بر را خودنیاکان  ما :گویند بلکه( نیست چنین) جویند؟ می تمسک

 (. ۲۰ – ۲۲ زخرف،)

اولویت  اززر و زور و تزویر( تاریخی حکومت مثلث )اجتماعی نظام تثلیث  حفظحاکم  اقشار برای

 در کنار سیاست و اقتصاد زیر سلطه این نظام است،  همفرهنگ دین و از آنجا که  و برخوردار است؛

و تثبیت می شود و توده  توجیهبخوبی  اذهاندر )اختصاص حقوق به فرادستان جامعه( اجتماعی  شرک

  و تاریخ  ایستاینظم  الهیت  .جامعه تسلیم جبر می شود() می گرداند  منفعل بالکلحاکمیت را  تحت 

  را به فساد و انحطاط می برد. جامعه، جمعیو حافظه ذهن   درسنتهای آن 

جبرهای  نوبه  به (، کهفرهنگی  کاری محافظه) باستانی های آئینو  سنتها و نیاکان پرستشو  واپسگرایی

  : طبقاتی دارد گاه ستخا اساسا اجتماعی را سنگین تر می کند،

 ما :گفتند دیار آن ثروتمندان آنکه جز ،نفرستادیم ای دهنده بیم پیامبر تو از پیش دیاری و شهر هیچ در بدینگونه و"

 من اگر( حتی: )گفت( پیامبرشان. )کرد خواهیم پیروی اند گذارده جای بر آنچه از و یمه ایافت آئینی بر را خودنیاکان 

 شما آنچه به ما :دادند پاسخ آنها! ؟(کنید می پیروی را آنها هم باز) باشم آورده تاننیاکان آئین از تر کننده هدایت آئینی

 . (۲۳ – ۲۴ زخرف،" )کافریم)در هر حال(  آورید

 ، و نه در و زور و تزویر زر مثلث  تاریخیدادن به نظم ایستا و سنتهای  تن در نهانسانی  جامعه ،باری

 جز هم وند خدا بر حتی .می کند ن پیرویتاریخ" جبر " ازدر هیچ مورد،  ،تکامل انقلاب و گزینش راه 

   :نیست  جوامعهنمایی ار

 اگر ()البته و! اند راهه کژ که می روید() راهها از برخی بدانید که() و ،ستا راست راه به شما راهنمایی خدا بر و"

  ؛(۹ نحل،" )کرد می هدایت( جبرا) را شما همه خواست می خدا

 
دست کم سه تا از بتهای عرب )لات و عزی و منات( تجسم عینی فرشتگان بودند؛ سه الهه یا فرشته که آنها را "دختران خدا" می پنداشتند.   75

 النهرین هم آشنا بودند: مردم شبه جزیره عربی گویا با بتهای "مهاجر" از بین 

 (.      ۲۳نوح، " )و )مشرکان( گفتند: خدایان خویش را رها نکنید؛ "ود" و "سواع" و "یغوث" و "یعوق" و "نسر" را رها نکنید"
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 خواهد را که هر و گذارد گمراه خواهد را که هر لیکن و داد می قرارواحدی  امت را شما همه خواست می خدا اگر و"

)زیرا در گزینش  شد خواهید بازخواست دادید می انجام آنچه در یقینا و)بر پایه گزینشها و رفتار هایشان(  کند هدایت

 .(۹۳ نحل،" )"راه" آزاد بوده اید(

  تحولات و  تغییرآنستکه بر جامعه )نظم مکانیکی( گیر علیتی  سخت ساده و نظم  یاجبر نتیجه نبود سلطه 

فردی و ) انسانی  آزاد  نسبتا  ارادهو  عقل زیرا ؛د نباش پذیر بینی پیش دقیقا د ننمی توان هرگزاجتماعی 

از  هنگامیکه ،بنابرایناست.  تاریخو  جامعهنظم عینی حاکم بر کنار ضرورت پایه  در اجتماعی(

 دهاار در ورای عقل و نظمی به هرگز، می گوییم سخن تکامل تاریخی – اجتماعی فاز در ""قانون

ماتریالیسم تاریخی   مکتب  در ""قانون و کارکرد  ماهیت  اما نداریم. نظر)نظمی بیگانه از انسان(  انسانی

  انسان  ازلذا  و کند  می عمل انسانی آگاه و آزاد  اراده  از فراتر" قانون" ،در این مکتب  .متفاوت است 

،  انسان تکامل تاریخی –فاز اجتماعی  در ""قانون. (یا ضرورت محض و یکجانبه  جبر) شود  می بیگانه

به آن دلیل که همچون طبیعت   ؛ نه د تغییر نمی کن کسهر دلخواه  به، طبیعت  بر حاکم  قوانین همچون

واکنشهای   و  و کنش گزینشها گرایشها، مجموعهاز آنجا که  بلکه خواست انسان است؛اراده و مستقل از 

خلاقیت خود   وو رفتار  دانش با، و انسان تنها ند گردانرا حاکم می  " قوانین" انسان اجتماعیفردی و 

فاز  در. شود  آزاد  تاریخی – اجتماعی هایجبر از وگرفته را در دست  تحولات رهبری  سکانمی تواند 

و ؛ دارد ویژه ای سازوکار اجرایی بوده و متغیر پویا و برخلاف طبیعت،  ،و قانون نظم ی تکامل،تاریخ 

نین  اوو ق نظم. پیروی می کند  خود از نظم و قانون ویژه و حوزه تمدنی اجتماعی  ساختارتکامل در هر 

  . است پذیر   تطبیقماهیتا  ، بدلیل کارکرد ویژگیهای انسانی،حاکم بر تحول اجتماعی عام 

 

 

 م: هشتفصل 

 خدا" در تاریخ استوار "نشانه های 

 

   اجتماعی تحولبر پایه قوانین عام تغییر و متعالی نظم عینی "سنت" یا ( ۱

"تصادف" و اغتشاش و بی نظمی حاکم   ،انسان در تاریخ"سنت" بدین معناست که بر حرکت اجتماعی 

حاکم  و جاندار، نظم  حاکم بر طبیعت بیجانمتعالی بسی پیچیده است؛ زیرا قوانین . این نظم عینی نیست 

در بر می گیرد. بنابراین،   نیزو نظم خاص حاکم بر ساختارهای اجتماعی را  ،بر ذهن و رفتار انسان
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"سنت" به معنی دخالت مستقیم و یکجانبه خدا در امور اجتماعی انسان نیست؛ زیرا حتی در طبیعت 

که امور عالم را جز از راه علل و از آن)خدا ابا دارد  "ابی الله ان یجری الامور الا باسبابها"نیز بیجان 

همه اشکال و اسلوبهای نظم عینی  انسان سنتهای خدا در تاریخ باری،  .ازد(د یان انر به جآن موجبات 

زیست  جغرافیایی، زیرا جنبش و تکاپوی انسان ابعاد فیزیکی، را در بر می گیرد؛ حاکم بر جهان مادی 

آن نظمی ویژه و بس  لذا ماحصل و تاریخی دارد؛  –فرهنگی و اجتماعی  –شناختی، روانشناختی 

 ست. اپیچیده متعالی و  

       

  "و "هدایت عام "هدایت خاص"( ۲

بلکه هدفمند و  ؛ تاریخی انسان کور و خودبخودی نیست  –این نشانه، بدین معناست که حرکت اجتماعی 

)وحی  "هدایت خاص " هستی شناختی کارکرد نظری و عملی می باشد.  "هدایت "و نیازمند آگاهانه بوده 

نشانه ای از هستی پروردگار و دستگیری  است؛ و این شکستن بن بستهای راه تکامل تاریخ و نبوت( 

انسان تنها نیست و به حال خود رها نشده است. ویژگیهای انسانی چون   :ضروری او از انسان است 

 :  است  جهت یابیو  انگیزشقویا نیازمند و خلاقیت بینهایت طلبی و   عقل و فطرت 

"و همانا در میان هر ملتی پیامبری را برانگیختیم که )گفت:( خدای یگانه را بپرستید و از )فرمانبری( طاغوت )مستبد 

دوری کنید. پس برخی از آنها را خدا هدایت کرد و برخی از ایشان به گمراهی فرو افتادند. پس در زمین سرکش( 

   (؛       ۳۶( چگونه بود" )نحل، پیامبران دگان )دعوت توحیدینبگردید و بنگرید که سرانجام تکذیب کن

می کند و به آنها )دیگر( ستم نمی شود"  "و هر ملتی را پیامبری است که هر گاه بیاید در میان آنها به قسط داوری

 (؛۴۷)یونس، 

بودند )جامعه ای یکدست و بی تضاد؛ اما کم کم تضادهای طبقاتی و سیاسی و عقیدتی در ملت "مردم )در آغاز( یک 

حق را میان آنها پدیدار شد(. پس خداوند پیامبران را برانگیخت؛ نوید دهندگان و بیم دهندگان. و با آنها کتاب راهنمای 

اختلاف نکردند مگر آنها که در آن )کتاب راهنما( فرستاد تا در میان مردم در آنچه اختلاف می کردند داوری کنند؛ و 

(، پس از آمدن نشانه های روشن، ستمگری پیشه کردند. پس خداوند آنها را که ایمان رهبران دینی) ندکتاب داده شد

راهنمایی کرد؛ و خدا هر کس را بخواهد به راه مستقیم )تکامل( هدایت خواهد آورده بودند به )علت( اختلافات از حق 

 (؛۲۱۳کرد" )بقره، 

خود از ارائه پیش از بعثت چنان است که جامعه و فکری اجتماعی مطابق با آیه فوق، تضاد و تشتت 

د؛ زیرا در ینرخ می نماپیچیده تر به شکلی پس از هر بعثت چندی راهکار ناتوان می ماند. این تضادها 

 ند. سازدین خدا را هم تحریف و قربانی این تضادها می قالب توحیدی نوین تداوم می یابند و 
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 هدایتکارکرد و عصر انبیاء نیز پایان نمی گیرد؛ پس از  ،نیاز انسان به هدایت در فاز تاریخی تکامل

های اجتماعی حق مدار  و سازماندهی جنبش "رهبری")اندیشه راهنمای عمل( و  " ایدئولوژی"قالب  در

هر جنبش انقلابی نیازمند اصول  . است و نمایان و پیشروان تاریخ بارز ن صالحا توسط و عدالتخواه 

و ارزیابی  و معیارهای سنجش ، راهکارهای مبارزاتی و برنامه عملکاری راهنمای اندیشه، ضوابط 

تاریخی در  –به تجربه اجتماعی  رهبریواسطه می شوند و ب تبیین  ایدئولوژی؛ و اینها تماما در است 

. بی تردید، رهبر  رهبری یک فرآیند یکجانبه از فرد به جمع نیست در اینجا باید تأکید کنم که د. می آین

برای هدایت، سازماندهی و فرماندهی سیاسی جنبش الزاما از توانمندیهای ویژه فکری، روانی و  

اخلاقی برخوردار است؛ اما هیچ رهبری هم، حتی در میان رهبران مطلق العنان، پیدا نمی شود که 

بری نشود. امروز با رهبری کند و متقابلا از سوی ملأ پیرامون خود ره را بصورت یکجانبه جمعی 

افسانه  ، )آگاهی و اختیار و بینهایت طلبی( ویژگیهای انسانیعلمی و فهم  پیشرفت دانش جامعه شناسی

جریانات توتالیتر و فاشیستی )دینی و  . بنابراین، حتی در رهبری یکجانبه دیگر خریداری ندارد 

آنها نسبت داد و رهبران خودکامه سکولار( نمی توان همه جنایتها و تباهیها را تنها و بطور یکجانبه به 

همه عناصر   ،در بینش توحیدی قرآن. "بیگناه" و "بی اختیار" و "فریب خورده" دانست صرفا مابقی را 

 :  یل، مسئول اعمال خود هستند ستمگر و تبهکار، از صدر تا ذ نظام یک 

و رشته ها و علل  ،نگرندبعذاب را جویند و بیزاری ( خود)کنندگان )رهبران( از پیروی  گانپیروی شدکه ه گاآن"

از ایشان کاش ما را بازگشتی بود تا ای گویند: می د، آنها که پیروی کردند و)پیوندهای تشکیلاتی( ایشان گسیخته ش

آنها را بصورت حسرتهایی کردار اینچنین  وندخدا. از ما بیزاری جستند( امروز)بیزاری می جستیم همچنانکه آنها 

 (؛۱۶۷و  ۱۶۶" )بقره، دنیستن از )این( آتشخروج کننده ، و آنها برایشان نمایان می کند

: گویند خود گردنکش پیشوایان به ضعیفان کنند، مجادله هم با( عذاب) آتش در (ستمگرجماعت  )اعضای که آنگاه و"

 و کاسته ما عذاب از) سازید نیاز بی بدان را ما برگرفته را آتش از سهمی توانید می( امروز) آیا بودیم؛ شما پیروان ما

  حکم این که هستیم( آتش) آن در( ضرورتا) همگی ما که دهند پاسخ گردنکش پیشوایان! ؟(بیافزایید خود عذاب بر

هوای نفس چه حاکمان که بنده  ؛ وبنده حاکمان شدندبرای منافع مادی خود  که آنها )چه "بندگان" میان در خداست

  (.۴۷ – ۴۸ مؤمن،" )(بودند خود

          

 آرمان قسط  تحققشکوهمند تاریخ با پایان ؛ "هدف"( ۳

 (؛۵قصص، )" گردانیم)زمین( و ما اراده کرده ایم که بر ستمدیدگان زمین منت نهاده و آنها را پیشوایان و وارثان "

 (.۱۰۵" )انبیاء، خواهند بردبه ارث من شایسته زمین را بندگان و هر آینه در زبور پس از یادآوری نوشتیم که "
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به  این تبیین توحیدی، نظام آفرینش بر می گردد؛ و کل سرانجام شناسی فرخنده تاریخ به هدفمندی 

که به نوبه خود حرکت  دهد حق جویان و عدالتخواهان امید و انگیزه و خوشبینی می ستمدیدگان و 

و سنتهای خداوند در تاریخ بدین   توحیدیجامعه قسط آرمانشهر  .د بخششتاب می هم را تاریخ تکاملی 

اندازند، اگر حاکمان ستمگر نهایت هوش و خرد و استعداد و توان تاریخی خود را هم بکار معناست که 

و پیروزی سرانجام از آن   ،د ننوقفه و تأخیری کوتاه در حرکت پیش رونده تاریخ ایجاد ک می توانند تنها 

 . است شایستگان ستمدیدگان و 

، ستمگرانپایه های کاخ برافراشته اما چگونه پایه های قدرت ستمگران سست شده و فرو می ریزد؟ 

درس نگرفتن  (، ۲و  ۱)تکاثر، فزون خواهی (، ۱۹)معارج،  آزمندیبدلیل  مطابق با سنتهای خدایی،

(،  ۲۷)هود، غرور طبقاتی (، ۳؛ همزه، ۴۴)ابراهیم، زوال ناپذیری  توهم(، ۶۹از تاریخ )نمل، 

و   خشونتروش (، ۲۳)زخرف، کهنه اندیشی و  واپسگرایی(، ۱۶)بنی اسرائیل،  عیاشیو  هوسبازی

؛ آل ۲۴۹)بقره، حق جویان  پایداریسست و لرزان است؛ و در  (۲۵؛ غافر، ۴۹ )شعراء، کشتار

آنها که برای آزادی و حق و عدالت بپا خاسته اند، با ایمان به   به آسانی فرو می ریزد.( ۱۴۶عمران، 

هرگز انگیزه و امید و خوشبینی خود را از دست نخواهند داد و شکوهمند پایانی و "هدف" خدا "سنت" 

در  دگرگونیهاپیوسته سازد، سیر نمایان می آشکار و آنچه هدفمندی تاریخ را  پایداری می ورزند.

)طبیعی، اجتماعی و   از جبرهاآزادی بسوی تکاملی و آن گرایش عمومی اجتماعی است که مناسبات 

و  و تعالی اندیشه و روان   ، ترقی دانش و فرهنگ،و استثماری  مناسبات ظالمانهتدریجی تعدیل ، نفسانی(

یک  نهایی( یا  ، دورتر)مقطعیبه جهت و هدف فرد مبارزی بنابراین، حتی اگر  می باشد.انسانی رفتار 

به هدف و انتظار تحقق تاریخی  ایمان آگاه نباشد، این هدف در متن پویش تاریخ موجود است. خیزش 

انگیزه های متعالی  ایمان به هدف آرمانی تاریخ، ارزنده بر عمل انسانی دارد؛ زیرا ی آرمان تأثیر

مکان و   –محدودیت زمان را از انسانی رفتار را در انسان تقویت می کند، و این انگیزه ها نیز  معنوی

حق جو  تنها در "ذهن" انسان  اکنونکه را و آنچه  ؛و خودبخودی دور می سازد غریزی کور جبرهای 

راز تحقق  ؛ و این 76د یعنی واقعیت مبدل می ساز"عینیت" اجتماعی به  آیندهموجود است، در کمالگرا و 

  است: آرمانهای تاریخی انسان 

پشت درهای ایمانی را که امروز در روشنایی خواهید شنید؛ و فردا د، بیان می کنیدر تاریکی حقیقتی را که امروز "

                    " )انجیل(.  دزد نخواهفریاد روی بامها می کنید، فردا بسته نجوا 

 
علم اقتصاد نوین تاثیر ذهن بر رفتار، و رفتار بر واقعیت آتی را به نیکی دریافته است: آنچه در اقتصاد اجتماعی رخ می دهد نتیجه عمل  76

ت. فعالان اقتصادی است. گزینشها و رفتار این فعالان در بازارهای خرد و کلان نیز مطابق با انتظارات آنها از خروجیهای اقتصادی آینده اس

ابراین، حتی اگر آن آینده اقتصادی که عموم انتظار آنرا دارند تنها در اثر تلقین، واکنش عاطفی صرف، و یا محاسبات غلط و تعصبات و بن

 می یابد )واقعی می شود(!  عینیتسرانجام در اقتصاد جامعه  ذهنیتپیشداوریها هم باشد، این 
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  تاریخی –انسان در متن ضرورتهای اجتماعی "مسئولیت" ( ۴

به معنای  هرگز حاکم بر تاریخ عام نظم عینی یا " خدا خدایی بیانگر آنستکه "سنت استوار این نشانه 

، برخلاف جبر کور  تغییر و تحول اجتماعییک تحقق و جهت  .نیست نزد فلاسفه ماده گرا تاریخ" جبر "

از همین روست که   است. آگاهی و اختیار انسانی با ویژگیهای "مسئول" مستلزم دخالت عنصر مادی، 

عمل بر پایه علم )و نه گمان( از نخستین حوزه های مسئولیت اجتماعی انسان  در تبیین توحیدی تاریخ، 

 :است 

دل )ابزارهای  (. همانا گوش و چشم وبیراهه است گمان و پندارپیروی بر پایه نداری پیروی نکن )"از آنچه بدان علم 

 (.۳۶بنی اسرائیل، شناخت انسان( همه مسئول هستند" )

مسئول  )فردی و اجتماعی( از آنجا که عمل انسانی پیامدهای ماندگار در جامعه و تاریخ دارد، انسان 

؛ احزاب، ۳۴می باشد )بنی اسرائیل، )پاسخگو( مانها نیز مسئول ؛ همچنانکه به پیعمل خویش است 

بنابراین، هدایت و در آزادی از رهبری پیروی کند. ایجاب می کند که انسان آگاهانه نیز . مسئولیت (۱۵

( از  بعنوان شرایط ضروری تحول در تاریخ ویژه تاریخی )وحی و نبوت یا ایدئولوژی و رهبری 

تهی است؛ و قرآن آنگاه که پیامبر برای هدایت عقیدتی خلق  بر خلق )سلطه و قدرت( عنصر "ولایت" 

 :  77وند اعلام می کند ابلاغ پیام خدایادآوری و تنها او را و رنج می برد، وظیفه نشان می دهد بیتابی 

 سلطه نداریقدرت و پس )حقیقت هستی را به خلق( یادآوری کن؛ جز این نیست که تو یادآورنده ای؛ تو بر ایشان "

 (؛۲۲و  ۲۱غاشیه، " )هد بود(ا)رهبری تو بر خلق با سلطه و اعمال زور همراه نخو

)عقیده و رفتار( بر  نگهبانیمراقب و همانا تو را )چون( )غمگین مباش( ( روی برگرداندند، از تو "پس اگر )خلق

 (؛۴۸بر تو )وظیفه ای( جز رسانیدن پیام نیست" )شورا،  .ایشان نفرستادیم

؛ و ما ترا ده تو بستگی ندارد(ابه ارآنها دیدگاه و روش تغییر "و اگر خدا می خواست آنها شرک نمی ورزیدند )

 (؛۱۰۷)انعام، نگهبان و مراقب آنان نگرداندیم؛ و تو وکیل آنها نیستی" 

 
(، و نیز پاک کردن پیامبری و پیشوایی محمد از عنصر ۱۸۶؛ بقره، ۱۶ان انسان و خدا )ق، قرآن با برداشتن واسطه ها از رابطه معنوی می 77

ایدئولوژیک ظهور قشر "روحانیت" را از میان برد؛ قشری که خود را واسط میان خدا و خلق و وارث  –قدرت و سلطه، زمینه های ذهنی 

اخلاقی خلق و چه بسا حکومت  –انحصاری در شناساندن دین، هدایت عقیدتی پیامبران و پیشوایان دانسته و برای خود امتیاز و حق ویژه و 

ر مطلقه بر مردم قائل است. با آنکه این رویکرد، انقلابی بزرگ در بینش دینی و نظم ایستای تاریخ )پایداری حاکمیت مثلث زر و زور و تزوی

استثماری  –یز زیر تأثیر عوامل اجتماعی )بازسازی ساختار استبدادی در تحولات ساختاری جامعه( پدید آورد، ولی این قشر در جهان اسلام ن

بدنبال انحراف در رهبری اسلام، و نیاز حاکمان و مالکان مسلمان به عنصر "تزویر" در جوار "زر" و "زور"( به عناوین دیگری چون "فقیه" 

اسلامی" حکومت می کند! این قشر آیات روشن خدا را تأویل و و "عالم دین" پدیدار شد و امروز در ایران بنام "ولایت فقیه" و "جمهوری 

او و پیشوایان شیعه عین سلطه مطلقه است؟!؟!  امامتمحمد با سلطه سازگار نیست، اما  نبوتتفسیر به رأی کرده و چنین می باوراند که اگر 

فردی سازگار است )نگاه کنید به کتابهای "امام علی و باری، نه پیشوایی و نه زمامداری در اسلام با سلطه )فلسفه قدرت( و رهبری مطلقه 

 تاریخی امام علی با مالک اشتر"(.  –ستون پایه های سیاست حق مدار" و "اصول راهنمای حکومت و رهبری در عهدنامه سیاسی 
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برای دیده بگشاید )بر آن( ( آمد. پس آنکه بر حق فرود)دیدگاههایی از جانب پروردگارتان ا همان)ای رسول بگو:( "

 (؛۱۰۴، " )انعام؛ و من نگهبان شما نیستماست)از آن( برگیرد به زیان خودش دیده خویشتن است؛ و آنکه )رشد( 

می گویند داناتریم؛ و تو بر ایشان جبار )فرمانده( نیستی. پس آنرا که از بیم دهی من ترس دارد، )مردم( "ما به آنچه 

 (؛۴۵به )رهبری( قرآن یادآور شو" )ق، 

آشکار و ( خودرفتار انگیزه و )از عقیده و شما آنچه بر وظیفه ای( نیست؛ و خداوند )بر پیامبر جز رسانیدن پیام "

 (.۹۹مائده، " )می دارید، علم داردنهان پ

خلق به آئین توحیدی و انقلاب نیز بر پایه پند و حکمت و مهر و نیکویی  هدایت پیامبران در  روش

 استوار است. آنها از درون دلها آگاه نیستند:   

 مجادله و مناظره آنان با است نیکوتر که روشی با و کن دعوت پروردگارت راه به نیکو پند و حکمت با( را خلق")

" است داناتر( نیز) یافتگان هدایت به او و است، گشته گم او راه از کسی چه داند می بهتر پروردگارت همانا کن؛

  .(۱۲۵ نحل،)

  مسئولیت و  روشاز  دف هاست؛ و مشارکت همگانی همراهی و تحقق اهداف بعثت نیازمند بنابراین، 

 : یی ناپذیر است جدا

"آنانکه از گناهان بزرگ و زشتیها دوری می کنند؛ و هر گاه )به دیگری( خشم آورند، می بخشایند. و آنانکه )دعوت( 

پروردگار خود را پذیرفتند و نماز را بپا داشتند؛ و در میان آنها امر بر شورا است )رهبری، حکومت و تصمیم سازی 

ایم، انفاق می کنند )تا کسی فقیر نباشد(. و آنها که چون ستم بر بر پایه "شورا" است(؛ و از آنچه روزی آنها کرده 

           (.     ۳۷ – ۳۹ایشان برسد یاور یکدیگرند )تا ستم از میان برخیزد(" )شوری، 

 

         در تاریخ   "نشانه های خدا"پیوند جدایی ناپذیر  

)سنت، هدایت، هدف و  "چهارگانه خدا در تاریخ نشانه های " حقیقت تاریخ انسان، معنا و برای فهم 

کرده و مانع از نگاه یک  و یا تکمیل را باید با هم فهم کرد؛ زیرا هر یک دیگری را تعدیل مسئولیت( 

تعدیل  در تاریخ را حتی نبی و رهبر  "فرد" و "شخصیت"، نقش سنت. به تاریخ می شود و ناقص بعدی 

می شود؛ و متقابلا،  " ان قهرمان"کیش شخصیت و نظریه مانع از تکوین بدینگونه و  ،د سازمی و محدود 

به   هدایتو به "جبر"  سنتمانع از تبدیل  یانسان اختیارو  عقلتاریخی  –اجتماعی تأکید بر کارکرد 

به بی  نه سخت گیری و سلطه "ولی" را می پذیرد و نه  خود رهبرو  مسئولانسان می شود.  "ولایت"
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 78شکوهمند تاریخ( فرجام تاریخ ) هدفمندیو الهی" مشیت یا " "جبر تاریخ"در سایه تنبل آسایی قیدی و 

کارکرد وحی و هدایت عام و خاص یعنی تاریخ مکمل  سرانجام شناسیهمچنین، رضایت می دهد. 

و مقصد   هدفاز هیچ جانبی بدون  هدایت اصولا است؛ زیرا ایدئولوژی و رهبری در تاریخ یا نبوت 

در جامعه ، سنت یا نظم عینی و حتی رفتار انسانی را هم تاریخ سرانجام شناسی نتواند بود.روشن 

گری فلسفی، نشانه های یاد شده را می توان به نظم عینی هدفمند ندر یک کل سازد. می و بامعنا هدفمند 

نشانه های چهارگانه خدا در تاریخ چیزی جز  بنابراین، . تاریخ تعبیر نمود و مسئولانه و قابل هدایت 

         انسانی نیست. پیچیده قوانین عام تکامل در جهان ویژه تطبیق 

برای جامعه و تاریخ بیان "محکمات" یا نشانه های استواری قرآن ، فوقجز نشانه های چهارگانه 

  :نکرده است 

و ببر روشنایی سوی قوم خود را از تاریکیها بکه گفتیم( و به او موسی را با نشانه های خود فرستادیم )و همانا "

شکیبای )انسان( برای هر )امر بعثت( را بیادشان آور. براستی که در این امر تحولات کیفی تاریخ( )روزهای خدا 

 (؛ ۵" )ابراهیم، سپاسگزار نشانه هاست

زمین از آن همانا ورزید. شکیبایی ( جویانه خود حقمبارزه گفت: از خدا یاری جویید و )در خویش موسی به قوم "

 (؛۱۲۸اعراف، " )ی پرهیزگاران استفرجام )نیک( براخواهد ارث می دهد و بخداست و آنرا به هر کس از بندگانش 

معیارهای اصول راهنما و "همانا پیامبران خود را با نشانه های روشن فرستادیم؛ و همراه ایشان کتاب و میزان )

 .(۲۵به پا خیزند" )حدید،  (دالتحق و عقسط )( را فرستادیم؛ تا مردم برای سنجش

  ، یو تحول اجتماع ر یینظم عام حاکم بر تغ  ای: "سنت" خدااستوار نشانه هر چهار فوق ه یآسه در 

)"کتاب و میزان" یا اصول راهنما و معیارهای   یدئولوژ یو ا یضرورت رهبر ای  یو نب ی" وح ت ی"هدا

و سرانجام شکوهمند پویش  " هدف" و جامعه قسط که  ییبهشت روشنا  ،یدر امر تحول اجتماعسنجش( 

  ی روشنه ب آن بر طبق در شناخت حق و عمل " انسان ت ی"مسئولدر پایان و  ،است  خی تارجدالی 

پیام آور باشد و از معنا و حقیقت هستی، تاریخ  یک رهبر )خاص و عام( کسی نیست که تنها . داست یهو 

رهبری و سازماندهی  در و می کوشد نیز و انسان سخن بگوید؛ بلکه برای تغییر و تحول اجتماعی 

؛ اما این 79تواناست هم  "روشنایی "به  "تاریکی"و بگفته قرآن در هدایت جامعه از مردم انقلابی جنبش 

 
ی اگر چه به انسان ستمدیده امید در تبیین مارکسیستی تاریخ، و نیز در "مهدویت" سنتی امامیه، تحقق جبری )حتمی( آرمان عدالت اجتماع  78

و خوشبینی تاریخی بخشیده است؛ اما به بی قیدی و بی مسئولیتی )کاهلی و انفعال( در میان پیروان آنها هم دامن زده است. برای در امان 

. اصولا "انتظار" تحقق آرمان برای "مجاهدین" کردهمراه  اعتراضباید با را  انتظارماندن از پیامد منفی و بازدارنده هدفداری آرمانی تاریخ، 

در فضای سرکوب و اختناق است، و برای  مبارزانراه حق و عدالت معنا پیدا می کند، و نه برای "قاعدین" تاریخ؛ کمااینکه "تقیه" هم تاکتیک 

 ین منافع مادی در بر ندارد.     دشمنان حق و عدالت، و یا عناصر منفعل و بی تفاوت، معنایی جز دروغگویی و فریبکاری جهت تأم

   
 تفاوت کیفی پیامبران، پیشوایان و رهبران انقلابی تاریخ با فلاسفه درست در همینجاست. پیامبران از متن توده محروم و رنجبر برخاستند، 79

ا فلاسفه سرشناس تاریخ، حتی آنها که با دردها و رنجهای آنها بیگانه نبودند، و پیوند خود با جنبش اجتماعی محرومان را هرگز نگسستند؛ ام
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ند که باید برای پیروزی بر ستمگران و برقراری جامعه قسط )جامعه حقوق مدار و هست  توده مردم

؛ و  ر و تحول اجتماعی است ی"ناس" )مردم( پایه هر گونه تغی(. ۲۵( بپا خیزند )حدید، محور عدالت 

از آستین  نهایتا "دست خدا" (. ۲۴، مائدهبر نمی آیند )این امر تاریخی رهبران، حتی پیامبران، از عهده 

تأکید ویژه که نافی "تصادف" است، قرآن بر "سنت" خدا همچنین (! ۱۴)تؤبه،  خلق بیرون می آید 

 نهفته اند:   هاتاریخ عمیقا فهم کنیم، نشانه های دیگر هم در آنجامعه و خدا را در های سنت دارد؛ زیرا اگر

پس در زمین گردش  )راه و روشهایی به انجام رسید(. ( سنتهایی بگذشتاقوام کهنتمدنها و شما )همانا بر پیشینیان "

" )آل عمران، چگونه بود (پنداشتندمی آنانکه وعده های خدا را دروغ )حق ستیزان که پایان کار کنید و بنگرید 

 ؛(۱۳۷

جاری را عدالت و به حق هدایت می کنند به حق )در آن( که جامعه ای هست م یکه آفریدان )جوامع بشری( و از آن"

از  80و به آرامیزودی ه بآن کسانی که نشانه های ما را دروغ می پندارند، )اما( . و (قسط )جامعه توحیدی دمی سازن

تا پیمانه و )البته( ایشان را مهلت می دهیم ) ؛پشت سر می گذاریم(آنها را )سازیم می  شانگرفتارند، نمی دانجایی که 

 ؛(۱۸۱ – ۳ اعراف،) "است)باثبات( استوار )در این کار( د(. همانا که تدبیر من پر شو

، و آئین های اجتماعی کهنسامانه ها براندازی یا به حاشیه راندن از سنتهای خداوند در تاریخ، 

 و آئین پیشین است:   همان نظامو یا اصلاح  ،برتر نوینو آئین های سامانه ها  گزینی آنها با یجا

همانندش )از جهتی( بهتر از آن یا براندازیم یا به فراموشی سپاریم، را ( اجتماعیکهن نظم و دین از )ای نشانه هر "

 ؛(۱۰۶بقره، )ست؟" ام؛ آیا نمی دانی که خداوند بر هر چیزی توانبیاوریرا 

آسانی و بدون درد و رنج نخواهد بود. سلطه جویان و استثمارگران برای حفظ و  اما این جایگزینی به 

)نظم  که مطابق با سنتهای خدا ی استمرار تاریخی نظام خود به زور و فریب متوسل می شوند؛ روشهای

زمینه تحول را  ه های نظامشان را سست و ویران کرده و ایپسرانجام حاکم بر تاریخ( تغییرناپذیر و عام 

    فراهم می سازد: 

( که بودند غافلاما ) وزشت بود  مکر( کاربست راه این در) وجویی در زمین  برتری( تاریخ زورمدارانروش ")

 اگر) که کشند؟ می انتظار را پیشینیان سنت جز( کنونی زورمداران) آیا. گردد نمی بر اهلش به جز فریب و نیرنگ

 فرجام تا نکردند گردش زمین روی در( اینان) آیا. نخواهی یافت بازگشتی و دگرگونی خدا سنت در هرگز( است چنین

کار  از) را  او که نیست زمین و آسمانها در چیزی بنگرند؟ بودند هم زورمندتر که را خود از پیش( ستمگران) کار

 
عی تبیین نسبتا واقع بینانه ای هم از هستی و تاریخ و انسان داشتند، از قشرهای فرادست جامعه برخاسته و در رهبری و سازماندهی عمل اجتما

مجرد به تبیین انسان و هستی نشستند. دگرگونساز نیز شرکت نکردند. آنها اساسا در برج عاج تنهایی و انزوای اجتماعی و با تفکر انتزاعی و 

همگام با جنبش توحیدی آنها و متناسب با نیازها  وحیپیامبران هرگز با یک کتاب از پیش نگاشته شده و آماده در میان مردم ظاهر نشدند، بلکه 

 (.     ۳۲می شد )فرقان،  نازلو ضرورتهای تکاملی جامعه تدریجا، و نه یکباره، 

    
آرامی" به زمان یک تغییر کمی )در اینجا دور شدن تدریجی "تکذیب کنندگان" از راه حق و عدالت( و "بزودی" و ناگهان به  آهسته و "به 80

 زمان تغییر کیفی آن )محو و نفی آنان از صحنه تاریخ( اشاره دارد.   
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 فاطر،" )تواناست دانای او و ،(دسازگردنکشان مطابق میل را انسان تاریخ  و) گرداند ناتوان( جهان امور ساماندهی

  ؛(۴۳ – ۴۴

سنتهای خدایی عام است؛ هیچ قوم و فرقه ای از حاکمیت آن برکنار نیست؛ و خدا با هیچکس هم پیمان  

 نبسته است:  مخصوص 

ی از خدا پیمان)در این باره( مگر چند روزی! بگو: آیا  ؛به ما نخواهد رسید)دوزخ( ( گفتند: هرگز آتش یان)یهود"

 .81(۸۰بقره، " )یا چیزی بر خدا می بندید که نمی دانید؟ ؛شکندپیمان خود را نمی هرگز )البته( خدا که ؟ گرفته اید

ساخت  کهن به ساخت و بطور کلی تحول جامعه از  ،جنبش انقلابی مردم و فروپاشی قدرت ستمگران

آزادی و بازسازی و آسایش با درد و رنج و سختی   ،مراحل کمی و کیفی دارد؛ و در هر مرحله ،نو

  همراه است: 

 سرآمدی و مهلت مدت، از پس مگر نشکست هم در را گیتی گردنکشان و ستمگران از هیچیک خداوند بدرستیکه"

 تحمل و نابودیها و شکستها از پس مگر نبخشید بهبودی را گذشتهجوامع  از هیچیک استخوانهای شکستگی و معین؛

 ؛(نهج البلاغه ۸۷ خطبه از" )بسیار سختیهای و رنجها

  را  تنگنا و آسایشی را سختی هنگامآن  در گردد، تنگ گرفتاری زنجیر و رسد نهایت به سختی و  رنج که هنگامی"

 ؛(۳۴۳ سخننهج البلاغه، " )بود خواهد گشایشی

فراتر  و هیچ جبری  ؛د قرار می گیرسنتهای خداوند در تاریخ در متن اما اراده فردی و اجتماعی انسان 

 اراده و خواست انسان بر تحول اجتماعی حاکم نیست:  از 

 و ؛ت( در جامعه است؛ تا آنکه )انسانها( آنچه را در درون دارند دگرگون کنندادگرگون نسازد آنچه )از مناسب وندخدا"

 و نداشته بازگشتی راه هیچ بخواهد بدی( سرنوشتکه به تغییر و اصلاح خویش نمی کوشد، ) قومی برای خدا گاه هر

  ؛(۱۱ رعد،" )نیست بگرداند بلا آن آنکه یارای خدا جز را هیچکس

گشودیم؛ اما اگر مردم شهرها ایمان آورده و پرهیزگار بودند، )درهای( برکات را از آسمان و زمین بسویشان می "

 (؛۹۶اعراف، " ))حق را( دروغ پنداشتند، و ما )هم( آنها را به دستاوردهایشان گرفتار ساختیم

مثل باطل سستی نشان نمی دادید، کسی که خوار کردن یکدیگر را از یاری حق باز نمی داشتید، و در اگر ای مردم! "

آنکه بر شما غلبه یافته قوت و طمع نمی کرد شما بر( و تسلط پیروزی نیست( در )و عدالت )در جبهه حق شما نیست 

)پشتیبانی از یکدیگر در راه حق، دشمن را از اندیشه پیروزی بر شما باز می دارد، و اگر هم باطل غلبه  نمی گرفت

    ؛نهج البلاغه( ۱۶۵" )خطبه (بودکند، پرتوان نخواهد 

 
ا با سنگین ترین بار گناه هم یکراست به سوی بهشت شیعیان صفوی نیز گمان می کنند قوم و فرقه برگزیده هستند؛ و امتیاز "ولایت" آنها ر 81

 می برد!   
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گریخته و پیروزی  نبرد از میدان پوشان اما اگر حق جویان پشتیبان یکدیگر بوده و پایداری ورزند، حق 

؛ زیرا نیروی حق جهت  از آن حق جویان متحد و پایدار خواهد بود خداوند مطابق با سنت تغییرناپذیر 

یت برتر، کمیت نیرو  . کیفبرتر برخوردار است ی از کیفیت نسبت به نیروی باطل دارد و )تکاملی( خدایی 

 :  و کمبود تسلیحات و تجهیزات را جبران می کند 

گر با نیروی بیشتر به جنگ دیفرصتی در ( پشت کنند )تا میدان نبرد"و اگر حق پوشان با شما بجنگند، هر آینه )به 

و هرگز در سنت خدا  ؛این سنت خداست که بر پیشینیان بگذشت. و یاوری نخواهند یافتیار هیچ دیگر شما آیند اما(؛ 

  ؛(۲۳و  ۲۲" )فتح، دگرگونی نخواهی یافت

 (.۲۴۹است" )بقره،  انخدا با پایدارو د؛ انبوه پیروز شدن"چه بسا گروهی اندک به اذن خدا بر گروهی 

)و نه  باطل  مند نبرد، باید با کانون قدرتمیدان در استقامت انگیزه و برخورداری از پس از نیروی حق 

را به تاریخی ماندگار واقعی و پیروزی با نفی بنیادی نیروی باطل کند؛ تا جدال نیروهای حاشیه ای آن( 

 ورد: چنگ آ

و شما  ،(حق جویانه "و هنگامیکه خدا به شما وعده می داد که یکی از دو گروه )ستمگر( از آن شماست )برای پیکار

و )اما( خدا می خواست حق را با کلمات خود جایگزین )باطل( برای شما باشد. شوکت ندارد دوست می داشتید آنکه 

را بر کند؛ تا حق را اثبات و باطل را نفی کند؛ هر چند گناهکاران را خوش )ستمگران حق ستیز( سازد و ریشه کافران 

 (.۸و  ۷" )انفال، نیاید

؛ و تکامل تاریخ انسان نیز هدفمند است نه تنها تکامل ماده فیزیکی و حیاتی که در جهان بینی توحیدی، 

 : ت اس حقاثبات و  باطلنفی بر  یکتا اراده پروردگار 

نبرد میان حق و باطل در اشکال )در تاریخ،  رفتنی استاز میان ؛ همانا باطل و باطل رفت)ثابت شد( حق آمد و بگو: "

 ؛ (۸۱بنی اسرائیل، ) "می شود(نابود باطل در هر مورد سرانجام ابد؛ اما یگوناگون استمرار می 

کفی بر روی خود پس سیل . سروان گشتی به اندازه خود سیلاز هر دره و رودی )خدا( آبی از آسمان فرستاد؛ پس "

پدید به طلب زیور یا کالایی )با ارزش( )بر روی سنگ معدن( آتش ورد؛ به مانند کفی که )در کوره( از افروختن برآ

می رساند د و آنچه به مردم سود ناری می رونبه کها اینگونه حق و باطل را مثال می زند: اما آن کفوند خدامی آید. 

همچون آن کف است که با جوش و  "باطلتاریخ نیز جریان "در ) می ماندبر جا در زمین )آب، فلز یا سنگ قیمتی( 

 " حقنیرو و کلمه "خروش آب بر روی زمین و یا گداخته شدن سنگ پدیدار می شود و بزودی از میان می رود؛ اما 

 (. ۱۷)رعد،  "انسان است(زندگی نیازهای پایدار ماندگاری آب و فلز در طبیعت است که پاسخگوی همچون در تاریخ 

ست که آن نیز در پیوند با نمایه های توحیدی  عام ترین "سنت" خداتاریخ در  باطلو  حقدیالکتیک 

آیند نبرد تاریخی حق و باطل در فر. در این دیالکتیک، است قابل فهم  "مسئولیت "و  "هدف" ، "هدایت "
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اثبات . سرانجام پیروزی از آن حق استتکامل اجتماعی و در تحول ساختارها استمرار می یابد؛ اما 

 جهش وار رخ می دهد: حرکتی در نیز حق و نفی باطل 

 و نفی( باطل) آن( که بینی می) ناگهان و براندازد آنرا تا افکنیم می باطل سر بر چنان)مطابق سنت خود(  را حق ..."

 .(۱۸ انبیاء،(" )شود می اثبات اینگونه حق و) است برافتاده

 و هدفمند است: ، عینی  دیالکتیک حق و باطل چند بعدیاما 

"آنان که حق را پوشاندند و سد راه خدا شدند اعمالشان تباه شد؛ و آنانکه ایمان آوردند و عمل شایسته و نیکو انجام 

ن را دادند؛ و به آنچه بر محمد فرستاده شد و آن حق است از جانب پروردگار ایمان آوردند، )خداوند( بدیهای ایشا

آن( بدان سبب است که آنانکه  پیچیده مستور سازد و کارشان بسامان گرداند. این )پویش جدالی حق و باطل و کارکرد 

پیروی کردند، و آنانکه ایمان آوردند حق را از جانب پروردگارشان پیروی کردند؛ )طاغوت( حق را پوشاندند از باطل 

 (؛۱ – ۳( آنها را می آورد" )محمد، بهم پیوسته ملفکر و عو خدا بدینسان برای مردم نمونه های )

 (.  ۸۱بنی اسرائیل، " )و بگو: حق آمد )ثابت شد( و باطل نفی و نابود گشت. همانا باطل از میان رفتنی است"

  خواهد شد. بررسی بخش ی این  بعد فصل در قرآن تاریخی دیالکتیک  

اندیشه  "سنت"، "هدف" و و نه جایگزین "هدایت" تکمیل کننده ضروری در جهان بینی توحیدی قرآن، 

در "ناس" یا مردم حتی هدایت خاص )وحی و نبوت( نیز جایگزین نقش بنیادی  ؛و اختیار انسان است 

      :می باشد ناست،  تاریخهای خدا در سنتتغییر و تحول اجتماعی، که از 

)بیرون از سنت خدا یا نظم جز آنچه خدا خواهد  ،پیامبر( بگو که من مالک هیچ سود و زیانی برای خود نیستم")ای 

. برای هر جامعه ای )هر ساختار اجتماعی( سرآمدی آن ندارم(بر فراز عینی حاکم بر طبیعت و تاریخ نیستم و اراده ای 

 ؛(۴۹" )یونس، هست که چون فرا رسد، نه ساعتی دیر کند و نه پیشی گیرد

( جبرا) را شما همه خواست می خدا اگر و! اند راهه کژ راهها از برخی و ،است راست راه به شما راهنمایی خدا بر و"

  ؛(۹ نحل،" ))هدایت جبری نیست و جایگزین کارکرد "ناس" در تاریخ هم نمی باشد( کرد می هدایت

 را که هر لیکن و داد می قرار جامعه بشری یگانه و همگون(یک ) واحدی امت را شما همه خواست می خدا اگر و"

 دادید می انجام آنچه در یقینا و)بر پایه گزینشها و رفتار هایشان(  کند هدایت خواهد را که هر و گذارد گمراه خواهد

 .(۹۳ نحل،" ))هدایت خاص جایگزین آگاهی و اختیار انسان و جامعه انسانی نیست( شد خواهید بازخواست

! هرگز در جایی که آنها )فرعونیان( هستند داخل نخواهیم شد )با ظالمان رو در رو ای موسی :گفتند (بنی اسرائیل)"

 ؛(۲۴)مائده،  "نبرد کنید که ما اینجا نشسته ایم! تو و خدایت بروید ونمی شویم(. 

 ،دوکشته شاو بمیرد یا آیا اگر پس . اندو رفته ه آمد)هم( فرستادگانی که پیش از او  یه ا"محمد نیست مگر فرستاد

؛ و آنکس که بر پاشنه های خود برگردد، هرگز هیچ )به گذشته بر می گردید؟( می چرخید؟خود  پاشنه هایبر شما 
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)آل  "، و خدا بزودی سپاسگزاران را پاداش می دهد)زیرا راه خدا رهروان خود را خواهد یافت( زیانی به خدا نرساند

     . (۱۴۴عمران، 

از آن جهت  آماده سازی ذهنی جامعه بر عهده عنصر "هدایت" یا ایدئولوژی و رهبری است؛ و این 

 که "سنتهای خدا"، "تکامل هدفدار" و "مسئولیت انسان" در آگاهی و خرد جمعی وارد شود.  است 

ه های قرآن حکیم جز قوانین عام تغییر و تحول اجتماعی )نشاندر پایان این فصل باید تأکید کنم که 

بنابراین، کوشش "جامعه  بیان نکرده است. انسان ی برای جامعه و تاریخ دیگر چهارگانه خدا(، قانون

شناسان" و "فلاسفه تاریخ" در کشف "قوانین نیوتن" برای جامعه و تاریخ بسی عبث و گمراه کننده  

آزاد و رفتار  این کوشش در نهایت جبر تنبل آسای مسئولیت گریز را جایگزین عقل بوده است؛ و 

 .  مسئولانه انسانی ساخت 

 

 

 : نهمفصل 

  و نهج البلاغه  دیالکتیک توحیدی تاریخ در قرآن

 

 انسان در جامعه پیوسته درد و رنج و تغییر و تحول را تجربه می کند:    

 ؛نهج البلاغه( ۱۱۳ خطبه از" )است عبرت و تغییر و رنج و فنا جایگاه دنیا"

اما در متن جنبش بی پایان و پویش برگشت ناپذیر اجتماعی، چنانکه پیشتر آمد، جامعه از یک نظم  

عینی عام و ثابت هم پیروی می کند )"سنت"(. قوانین عام حاکم بر تغییر و تحول اجتماعی دستخوش  

 تغییر و تبدیل نمی شوند:  

  ؛(۲۳و هرگز در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت" )فتح،  ؛"این سنت خداست که بر پیشینیان بگذشت

 باز  گذشته آن از آنچه نه. نمود خواهد رفتار بازماندگان با ،کرد رفتار درگذشتگان با که همانگونه روزگار خدا بندگان"

 پیشی هم از کارهایش)اما(  ؛آنست اول همانند کارش آخر. ماند خواهد پایدار مانده بجا آن از آنچه نه و گردد، می

اجتماعی پیش رونده واقعیت حاکم است؛ اما تغییر ناپذیر )بر تاریخ نظم عینی  نیستند یکنواخت هایش نشانه و گرفته

  ؛(نهج البلاغه ۱۵۶ خطبه" )تکراری و برگشت پذیر( –است، نه دوری 
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 از را خویش ساکنان زمانی اندک به جهان سوگند بخدا که زیرا ؛بنگرید وارستگان و پرهیزگاران همچون را جهان"

 دیگر کرد پشت و گرداند روی که آنچه. کشاند می اندوه به را خوشی و امنیت و ثروت صاحب و ،راند می خود

پیش بینی پذیر نامشروط و آینده حوادث شود ) کشیده آن انتظار تا آید می پیش آینده در چه نیست دانسته و بازنگردد

  مبادا  پس. است ناتوانی و سستی با همراه  آن  مردان چالاکی و نیرو و اندوه، و غم با آمیخته جهان خوشی. (ندنیست

 خطبه" )بود نخواهند کوتاه درنگی جز آنها زیرا ؛سازد تان فریفته و شیفته شماست خوشایند جهان در آنچه بسیاری

 (.۹۸؛ و همچنین نگاه کنید به خطبه نهج البلاغه ۱۰۲

پیروی از قطب باطل اجتماع )مثلث سه بعدی ستم( جامعه را به انحراف و انحطاط و تباهی می کشاند؛ 

و در برابر، یکتاپرستی و حق مداری راه تکامل پایدار اجتماع را هموار می سازد. تضاد میان حق و  

ر قالب تضاد باطل )الله و طاغوت(، تضادی قطبی و آشتی ناپذیر است؛ تضادی که در سراسر تاریخ د 

 میان ستمدیده و ستمگر نمایان و آزموده شده است:  اجتماعی 

از است؛ پس آنکس که )جدا و( آشکار انحطاط گمراهی و از و کمال رشد  (راه)اجباری نیست؛ همانا )توحید( "در دین 

دستاویزی استوار آویخته که گسستی به )حق( بگرود، همانا یکتا وند و به خداطاغوت )قدرت گردنکش( روی گرداند 

 (.   ۲۵۶شنوا و داناست" )بقره، بس )به سخنان و احوال و اعمال مردم( و خدا در آن نیست 

تاریخی  تضاد دیالکتیکی میان طبقات ستمدیده و ستمگر، بعد جامعه شناختی کشمکش درونی انسان 

انحطاط )راه خدا و راه شیطان( ایستاده   که مطابق با انسان شناسی توحیدی قرآن در میانه تکامل واست 

باطل"،  –پستی"، "حق  –شر"، "علو  –جدالی "خیر پویش خود را برگزیند. بنابراین، جهت و باید 

" در درون انسان و جامعه بر یکدیگر منطبق انحطاط –ستم" و "رشد  –گمراهی"، "عدالت  –"هدایت 

 می شوند:   

رستگار شد  همانا .را به او الهام کرد گاریو پرهیز گناهکاری پس؛ آنرا بیاراسته کو آن انسان()به نفس  "سوگند

 .(۷ – ۱۰ شمس،" )بفریفت و آلود (و ستم زیان دید آنکه آنرا )به گناه ؛ وداشت پاکیزهآنکه آنرا 

جامعه اگر وجه تکاملی یا بالارونده در انسان و جامعه بر ضد خود غلبه کند، حرکت تکاملی انسان و 

به سمت "بالا" شتاب می گیرد؛ و اگر وجه ارتجاعی )بازدارنده یا پایین رونده( بر ضد خود چیره شود، 

 روبرو می شود.     82حرکت تکاملی با ترمز، بن بست و حتی عقبگرد 

نظم  همچنانکه قوانین عام تغییر و تحول اجتماعی در ساختارهای متفاوت کارکرد ویژه می یابند )بر 

آن ساختار منطبق می شوند(، تضاد تاریخی حق و باطل نیز اشکال متفاوت و  جامعه شناختی خاص 

متغیری به خود می گیرد. قالبهای عینی تضاد تاریخی ستمدیده و ستمگر تغییر می کند؛ زیرا اشکال و 

 
در جهان انسانی اگر چه حرکت همچنان هدفمند و تکاملی )رو به "بالا"( است؛ اما بدلیل ویژگیهای انسانی بازگشت به گذشته هم منتفی  82

خود به سقوط و واپسگرایی گرفتار شوند؛ هر چند در نیست. هم انسان و هم جامعه انسانی ممکن است دست کم در پاره ای از ابعاد وجودی 

 (.    ۱ – ۷نهایت غلبه با خیر و عدل و رهایی و کمال است )تین، 
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  تولیدی، ویژگی فرهنگی، روانشناسی اجتماعی و  –کیفیت جور و ستم و بهره کشی بر سطح رشد فنی 

ساختار جمعیتی )تراکم، کمیت و توزیع جمعیت و نیز میانگین سنی آن( تطبیق می یابد. بنابراین، تاریخ  

اجتماعی انسان نه فاقد نظم ثابت و قوانین عام حرکتی است؛ و نه گرفتار دور و تکرار می باشد. هرگز 

ایه تکاملی یک تمدن و  هیچ فرآیند تاریخی به یک شکل و در یک سطح تکرار نشده و نخواهد شد. کارم

فرهنگ و یا یک ساخت اجتماعی نوپدید روزی به پایان می رسد؛ به فاز فرسودگی و پوسیدگی گام  

نهاده و سرانجام جای خود را به پدیده تکاملی دیگری می دهد؛ اما نه فقط ماهیت و کارکرد پدیده نوین  

 .  بلکه برد تاریخی، گستره و ژرفای تحول نیز یکسان نخواهد بود 

تعاملی در جامعه زمینه ای برای رشد و پیشرفت آن است؛ اما تضاد میان   –مجموعه مناسبات تقابلی 

آنگاه که جور و ستم در همه ابعاد تشدید می شود، قطبی و آشتی ناپذیر است.   ،طبقات ستمدیده و ستمگر

 )نظم نو( است:    اثباتو  )نظم کهنه( نفیدر این شرایط، تداوم تکامل اجتماع نیازمند انقلاب یا پروسه 

 (.۳۹ رعد،" )...کند می اثبات خواهد را چه هر و نفی خواهد را چه هر خدا"

نیروی بالنده نوین )حق( در درون ساختاری رشد می کند که زیر حاکمیت نظم ارتجاعی است؛ و این 

 رشد چندان ادامه می یابد تا هنگامه نفی و براندازی نظم کهنه و اثبات حق فرا رسد: 

 حق و) است برافتاده و نفی( باطل) آن( که بینی می) ناگهان و براندازد آنرا تا افکنیم می باطل سر بر چنان را حق ..."

 (.۱۸ انبیاء،" )(...شود می اثباتبا نفی ستم  اینگونه

در دیالکتیک توحیدی تاریخ، پیروزی انقلاب ستمدیدگان مشروط به وجود رهبری ذیصلاح است. نفی  

  باطل و اثبات حق در جامعه، بر خلاف دیالکتیک کور و بی هدف ماتریالیستی، نیازمند رهبری است:       

 (.نهج البلاغه ۱۰۳ خطبه از" )کشم می بیرون آن پهلوی از را حق و شکافم می را باطل دل سوگند بخدا"

فقر و ثروت از هم جدا نیستند و همزمان در یک ساختار  اجتماعی همچنین دو پدیده در این دیالکتیک، 

استثماری در تولید اجتماعی همزمان فقر را روابط  رشد می کنند. استثماریاقتصادی  –واحد اجتماعی 

و   روزیبرای انبوه تولید کنندگان و ثروت را برای اقلیت مالکان به ارمغان می آورد. بنابراین، 

  جست:   ثروتمندان ثروت  دررا باید  فقیراندسترنج 

 از ثروتمند آنچه سببه ب مگر نماند گرسنه فقیر پس ؛است نهاده را فقیران روزی ثروتمندان اموال در سبحان خدای"

 ؛(نهج البلاغه ۳۲۰ سخن از!(" )خورد را او حقدر مناسبات طبقاتی او را استثمار کرد و ))کار( او بهره مند شد 

 (؛ ۵۳"مردم شهرها هنگامی فقیر گردند که والیان به انباشت ثروت بپردازند" )نهج البلاغه، نامه 
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مگر آنکه حق هزاران نفر را در آن دیدم"؛ "کاخی بر پا نمی شود مگر آنکه "من ثروت انباشته شده ای ندیدم 

  ؛ و...هزاران کوخ ویران گردد"

 یحق مدار، بخش پنجم؛ و "اصول راهنما استیس یها هیو ستون پا ی"امام عل)برای بررسی بیشتر به کتابهای 

 رجوع کنید(.  با مالک اشتر" یامام عل یخیتار – یاسیدر عهدنامه س یحکومت و رهبر

 .قطبی و آشتی ناپذیر است آشکارا در جامعه  هدایت  و گمراهیتضاد حق و باطل، رشد و انحطاط یا 

نیروی  انسان و اما گرایش  ؛گردند  می جمعدر یک ساختار اجتماعی  هم بااین وجوه متضاد قطبی 

 : حق و استواری آن نیست و تعامل با باطل بسود  سازگاری و  آشتیحق جو به اجتماعی 

از است؛ پس آنکس که )جدا و( آشکار انحطاط گمراهی و از و کمال رشد  (راه)اجباری نیست؛ همانا )توحید( "در دین 

دستاویزی استوار آویخته که گسستی به )حق( بگرود، همانا یکتا وند و به خداطاغوت )قدرت گردنکش( روی گرداند 

    ؛(۲۵۶شنوا و داناست" )بقره، بس )به سخنان و احوال و اعمال مردم( و خدا در آن نیست 

به آنها ابراز دوستی می کنید؛ در شما "ای کسانیکه ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خود را به دوستی مگیرید. 

شما به خاطر ایمان به خدایی که همراه ورزیدند و پیامبر را  کفرآمده )قرآن( تان برایحالیکه آنها به آنچه از جانب حق 

 (؛۱پروردگارتان است، )از شهر مکه که زادگاه و محل زندگی شماست( بیرون می کنند" )ممتحنه، 

 خطبه از" )آیند می هم گرد یکجا در دو هر چند هر نیست؛ سازگاری و آشتی هیچهدایت  و گمراهی میان که همانا"

 (.نهج البلاغه ۱۴۷

اما چنانکه پیشتر گفته شد، هر تضاد قطبی و آشتی ناپذیری تضاد حق و باطل نیست. گاه تضاد میان 

نیروهای باطل در درون یک ساختار اجتماعی هم قطبی و آشتی ناپذیر می شود؛ مثلا دو جریان سیاسی  

ای جامعه را دو قطبی و میان خود نیز یک اجتماعی متضاد در حاکمیت و "اپوزیسیون" که فض –

"مدار بسته" ایجاد کرده اند؛ در حالیکه هر دو خودکامه، استثمارگر و متجاوز به حقوق انسان هستند. 

در سطح جهانی نیز تضاد میان سلطه گران متجاوز به حقوق خلقها بر سر تقسیم جهان و سهم بیشتر نیز 

تضادهای فرعی در میان مردم تحت ستم و سلطه استثمارگران   قطبی و آشتی ناپذیر است. گاهچه بسا 

قطبی و آشتی ناپذیر می شوند. یک  به ترفند اهل باطلنژادی، مذهبی و...( نیز  –)تضادهای قومی 

زیر سلطه استثماری  به نمونه تاریخی در این زمینه، شهر یثرب در آستانه ظهور اسلام است. این شهر 

ود، و رهبران زیرک این قبایل برای بقاء و تداوم سلطه خود توانسته بودند آتش قبایل مهاجر یهود رفته ب

کینه و نفرت میان دو قبیله بومی عرب )اوس و خزرج( را برافروزند؛ بگونه ای که "تضاد قطبی و  

آشتی ناپذیر" اوس و خزرج در شبه جزیره عربی زبانزد خاص و عام بود. اما این دشمن تراشیهای 

برای بهره برداری و در عین حال پنهان ماندن چهره دشمن واقعی است، تنها در سایه فهم  ساختگی که 
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و دریافت حق و شناخت دشمن واقعی از میان می رود؛ و در مورد دو قبیله نامبرده و دیگر قبایل عرب  

 در عصر جاهلیت هم اینگونه شد: 

نعمت خدا را بر خود بیاد آورید هنگامیکه دشمن یکدیگر ؛ و به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشویدهمگی "

یکدیگر شدید. )پس هرگز از یاد نبرید که( بر کناره تا به نعمت او برادر افکند دلهای شما الفت میان بودید. پس خدا 

خدا . رهایی بخشید)فتنه و نیرنگ( از آن )خدا بود که( شما را ید؛ پس )جنگ و کینه( قرار داشتآتش گودالی از 

 (.   ۱۰۳آل عمران، " )اینچنین نشانه های خویش را برای شما بیان می کند؛ شاید هدایت یابید

تضاد میان سلطه گران و مستبدین و یا تضاد میان مردم تحت ستم و  )  باری، هیچیک از اینگونه تضادها

 تضاد حق و باطل نیست؛ هر چند قطبی و آشتی ناپذیر باشند.  (،سلطه

تکامل و مایه  تاریخی ضاد و تحول ویژگی تغییر ناپذیر زندگی اجتماعی انسان در فاز تو  ناپایداری

 تجربه اندوزی و درس آموزی است: 

 بخاک را او دنیا و دانست مطمئن آنرا کسیکه بسیار چه ساخت، دردمندش دنیا و بست دنیا در دل کسیکه بسیار چه"

 به را او دنیا که پرنخوتی متکبر بسیار چه. کرد خوار را او دنیا که مقامی صاحب بزرگان از بسیار چه. نشاند هلاکت

 اش  خوشگواری تار، و تیره اش خوشی گردنده،( دستها در) جهان سلطنت و ریاست. کرد پرتاب خواری و ذلت دره

 مرگ، معرض در اش زنده پوسیده، ریسمانش زهر، به آغشته خوراکش تلخی، به آمیخته اش شیرینی ناگوار،

 زا، نکبت اش دارایی شده، دست زیر دستش زبر شده، گرفته اش پادشاهی بیماری، و درد رهگذر در اش تندرستی

 (.نهج البلاغه ۱۱۰ خطبه" )است آواره و شده غارت اش همسایه

قانون عام تکامل دیالکتیکی یا پویش جدالی ماده بر زندگی اجتماعی انسان هم حاکم است؛ اما بر 

     :های انسانی تطبیق می یابد ویژگی

"سوگند به برکنندگان به سختی و آزاد شدگان سبک سیر؛ سوگند به شتاب دهندگان شناور )حرکت تکاملی(؛ پس 

به لرزه درآید و برکنده شود آن برکنده )نظم کهن( )آنها( پیشروانی پیشی گیرنده و کار پردازان امر )هستند(. روزیکه 

 (.    ۱ – ۷" )النازعات، نو()نظم  شونده لرزان؛ در پی آن درآید آن از پی در آینده

حاکم  استثماری  –استبدادی نظم نوین از پیشاهنگان نظم تکاملی ، جنبشها و انقلابات اجتماعی تاریخدر 

آنرا در کهن ارتجاعی از نظم پس از آزاد سازی جامعه د تا نگسسته و برکنده )منتزع( می شوبر جامعه 

اندازند. بدینگونه، مطابق با تبیین توحیدی قرآن،  شتاب مسیر نوینی از رشد و پیشرفت و پویایی به 

گسست از نظم کهن و پیوست به نظم  و البته همراه است؛ گسست و پیوست تکامل دیالکتیکی جامعه با 

شتاب دهندگان شناور" رخ می دهد. هنگامه تعیین کننده گسست و پیوست "شتاب و شناوری نوین هم با 

" نامیده است؛ شبی که نوید بخش "سپیده دم"  ساز سرنوشت  شب "قرآن )پیشتازان جنبش انقلابی( را 

   آزادی و روشنایی است: 
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 شب  ساخت؟ تواند دانا شب این( کیفیت متعالی) به ترا چه و. فرستادیم فرو سازی سرنوشت شب در را( قرآن) آن ما"

( انجام) برای پروردگار اذن به( ساز سرنوشت شب) آن در روح و فرشتگان است؛ تر ارزنده و برتر ماه هزار از قدر

 (. ۱ – ۵ قدر،" )دم سپیده برآمدن تا است سلامتیآشتی و  آن در. آیند می فرو( جهان امور) کارها همه

استثماری، جز تغیرات کمی   –ی استبداد انسان در هزار ماه زندگی اجتماعی خود در درون یک نظام 

ناچیز در زمینه تمدن و فرهنگ و سطح معیشت، پیشرفت چشمگیر و ارزنده ای را تجربه نتواند کرد؛ 

اما در "شب سرنوشت ساز" بیداری و خیزش و رهایی، کوششهای پراکنده سالیان دراز اسارت در 

ی شود؛ نظمی با کیفیت برتر و مدر آزادی تاریکی جهل و شرک و ستم زمینه ساز آفرینش نظمی نوین 

ارزنده تر که انسانیت را جهش وار و شتابان به مداری نوین از رشد و پیشرفت هدایت می کند. امید و 

ایمان به سر زدن سپیده دم روشنایی در تاریکی یک "شب سرنوشت ساز"، انگیزه نیرومند پایداری و 

ویانه همه رنجها را بی حاصل و همه دستاوردها  کمبود انگیزه در نبرد حق ج سستی و تداوم نبرد است. 

به این حقیقت تاریخی اشاره کرده است؛ آنجا  البلاغه نهج ۷۰ خطبهرا به باد فنا می دهد. امام علی در 

. علی کشیدند  دستنبرد  ادامهپایداری حق جویانه و  ازبر سپاه اموی  پیروزی آستانه درکه پیروانش 

پس از تحمل درد و رنج ماهها بارداری، و در آستانه زایمان، کودک را  هکنمود تشبیه  زنی بهآنها را 

پیشگامان انقلاب و مردم ستمدیده که از پذیرش سختیها و رنجها در واپسین پیچ تحول سر  سقط می کند! 

کمک به   باز می زنند، همه رنجها و دستاوردهای تاکنونی را هم به هدر می دهند، و خود نیز با

. مطابق با تبیین توحیدی جامعه و استقرار مجدد نظم ارتجاعی گرفتار درد و رنجی فزاینده می شوند 

تاریخ، تحول کیفی بالارونده جبری و خودبخودی رخ نمی نماید؛ و نیازمند ایمان و اندیشه راهنما، عمل  

العصر(. باز مطابق است )سوره وآن حق و پایداری در راه سفارش به انقلابی اصولی و پیگیر، و نیز 

با تبیین توحیدی، "فرصتهای تاریخی" همواره پیش روی یک حکومت ستمگر و مردم تحت حاکمیت 

برای اصلاح و تصحیح موجود است؛ اما چون این فرصتها از دست بروند و ستم توسعه و تعمیق یابد، 

استثماری با   – استبدادیظامهای باقی نمی ماند. اما پایه های ستم و بیداد ن یانقلاب تغییر دیگر راهی جز 

گسترش ناخشنودی مردم و پایداری مبارزان تدریجا سست و لرزان می شود تا سرانجام در یک پیچ تند  

تاریخی، در یک "شب سرنوشت ساز"، سپیده دم روشنایی و آزادی سر زند و ستمگران از تاج و تخت 

 فرمانروایی جابرانه خویش به زیر کشیده شوند: 

تا )این بازخواست را( ؛ ولیکن گذاردباقی نآنها ، جنبنده ای از بازخواست کندرا به ستمگری شان مردم دا "و اگر خ

آنگاه که سرآمد )نفی و نابودی( ایشان بیاید، ساعتی نه پس افتد و نه پیشی سرآمدی معین به تأخیر می اندازد؛ و 

  (.۶۱" )نحل، گیرد
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و تحمل رنج و سختی، و دسترسی به فرصتهای به حق نبود جبر و گرایش خودبخودی، ضرورت عمل 

و کمالگرایی  تاریخی در پویش جدالی جامعه، نشان از کارکرد ویژگیهای انسانی چون عقل و اختیار 

پویش جدالی اجتماع یا دیالکتیک تاریخ جز با عناصری چون رهبری، آگاهی، انگیزه و عمل  دارد. 

درک مناسبات دیالکتیکی میان عناصر جبری و اختیاری، مبانی عینی و  انسانی قابل فهم و تبیین نیست. 

. در این  الزامات ذهنی، و نیز عمل فردی و اجتماعی، کلید فهم تغییر و تحول در جهان انسانی است 

دایی ناپذیر با  میان، عمل خلاق انسانی ضرورت غیر قابل تردید هر تحول در جامعه است؛ و پیوندی ج

، در حوزه سیاست و اقتصاد و حقوق، فرهنگو فکر شناخت و آگاهی و انگیزه انسانی دارد. در جهان 

و در روانشناسی فردی و اجتماعی، تعامل دیالکتیکی و مناسبات دو سویه انگیزه و رفتار انسانی به  

عمل  گاه انگیزه های متعالی انسان( و پای) ایمانروشنی قابل تجربه است؛ و اسلام این تعامل را میان 

همچون دیالکتیسین های جزم اندیش   آنکه بیکرده است؛  )کردار نیک و شایسته( به درستی تبیین  صالح

 : دهد  قرار دیگری آن  سنجش معیار وخاستگاه   رااز آن دو  یکیو یکجانبه نگر )عرفانی یا ماده گرا( 

به  و ؛هندد انجامو کارهای شایسته  هکه ایمان آورد آنان مگر ؛است در زیان یکسرهانسان  ! همانابه زمانه "سوگند

    ؛(۱ – ۳ عصر،" )نمایند سفارش ( به شکیبایی و پایداری )در راه حق(چنینهم) و حق سفارش کنند؛

 (؛۷۵"و آنکس که )نزد پروردگار خود( با ایمان بیاید؛ در حالیکه کارهای شایسته انجام داده باشد..." )طه، 

د و کردار نکه ایمان آور انآن ؛ مگردنگردان نزدیک ما بهشما را  جایگاهچیزی نیستند که  شماو فرزندان  "اموال 

  (؛ ۳۷ ،أسب) "ندده انجامشایسته 

 ؛(۱۱۰ ،..." )کهف کردار شایسته انجام دهد باید ید دارد،مآنکه به دیدار پروردگار خویش ا "... پس

 ایمان به شایسته و نیک کارهای سبب به و برد، می راه شایسته و نیک کارهای به  ایمان سبب به انسان پس"

 ؛(۱۵۵ خطبهنهج البلاغه، " ))تعامل دیالکتیکی ایمان و عمل یا انگیزه و رفتار( گردد می راهنمایی

ه  ب  اش امیدواری که است شده چه را او! گوید می دروغ که سوگند بزرگ بخدای. است امیدوار خدا به خودش بگمان"

 ؛(۱۵۹ خطبه از" )نیست؟ نمایان کردارش در خداوند

. خدا هیچکدام )جدایی ناپذیری ایمان و عمل( ند؛ دو رفیق که از هم جدا نمی شوندهست "ایمان و عمل دو برادر دوقلو

 ؛(۵۵غررالحکم، ص امام علی، از آن دو را بدون یارش نمی پذیرد" )

ن اثبات نمی شود مگر به "ایمان هستی نمی یابد مگر به )همراه( عمل، و عمل )بخشی جدایی ناپذیر( از آنست؛ و ایما

 (؛۱۲۷، ص ۶عمل" )امام صادق، وسائل الشیعه، جلد 

"ایمان به ظاهر آراسته و به خواهش و تمنا نیست؛ بلکه ایمان آنستکه خالصانه در دلها جای گیرد و اعمال آنرا 

 . (۲۷۲تصدیق کنند" )امام صادق، تحف العقول، ص 
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صالح(، در اصل مشارکت در مبارزه اجتماعی با ابعاد سه گانه  آن عمل که با ایمان همراه است )عمل 

 سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ستم و بیعدالتی است. بگفته پیامبر: 

آنکه صبح برخیزد بی آنکه در اندیشه انجام امور مسلمانان باشد، از آنها نیست؛ و آنکه بشنود مردی را که فریاد "

 (؛۱۶۴، ص ۲اصول کافی، جلد " )نکند، مسلمان نیست کمک خواهی از مسلمانان سر داده و اجابت

آنکه سیر بخوابد در حالیکه همسایه اش گرسنه است به من ایمان نیاورده است؛ و آنکس که پوشیده بخوابد "

 (. ۸۰، ص ۲مستدرک، جلد " )درحالیکه همسایه اش برهنه باشد، به من ایمان نیاورده است

اجتماعی انسان در تعامل ضروری دیالکتیکی با یکدیگر بوده و پیوندی جدایی بنابراین، عقیده و عمل 

ناپذیر دارند. همانگونه که ایمان با عمل صالح در تعامل ضروری دیالکتیکی بوده و از هم جدایی ناپذیر 

 هستند، مناسبات کفر )ستیز آگاهانه با حق( با جور و ستم اجتماعی نیز بر همین گونه است:

)عقاید قلبی آنها نتیجه  بودند هبدست آورد آنچهگشت  چیرهدلهای ایشان  بر بلکه !(ندکه می پندار) نیست اینگونه"

 (؛۱۴ مطففین،" )رفتارشان است(

 ؛(۱۰ روم،) خدا را دروغ پنداشته و تمسخر کردند" آیاتشد که  آن کسانیکه به بدی گراییدند، "فرجام

 کسی و راند، می تندی هب( خود درگاه از) را یتیم که همانست او د؟پندار دروغ)حق( را  دین که را کسی ای دیده آیا"

   ؛(۱ – ۳ ماعون،" )دانانگیز نمی بر گرسنگان و تنگدستان خوراک بر را

 کفرجز فاسقان به آنها  و فرستادیم؛ خالی از ابهام و تناقض()اک نبات و گرهایی روشن نشانهبسوی تو  اهمان "و

 ؛(۹۹ بقره،) "نورزند

اجتماعی طبقات استثمارگر )حق ستیزی  محافظه کاری تاریخی نیز میان  –از نگاه جامعه شناختی 

آنها )شرک و نژادپرستی و باستان گرایی( یک تعامل دیالکتیکی و   فرهنگی – کفر عقیدتیو اجتماعی( 

 پیوند جدایی ناپذیر موجود است: 

 و شهر هیچ در بدینگونه و !هستیم هدایت بر آنها پی در نیز ما و یافتیم آئینی بر را خودنیاکان  ما :گویند( مشرکان")

 و یافتیم آئینی بر را خودنیاکان  ما :گفتند دیار آن ثروتمندان آنکه جز ،نفرستادیم ای دهنده بیم پیامبر تو از پیش دیاری

 نیاکان آئین از تر کننده هدایت آئینی من اگر( حتی: )گفت( پیامبرشان). کرد خواهیم پیروی اند گذارده جای بر آنچه از

" !کافریم)در هر حال(  آورید شما آنچه به ما دادند پاسخ آنها! ؟(کنید می پیروی را آنها هم باز) باشم آوردهشما 

 . (۲۲ – ۲۴ زخرف،)

باید دانست که در گروههای اجتماعی )در میان مردم با ایمان و بی ایمان(، انگیزه و رفتار در تقابل  

دیالکتیکی نیز قرار می گیرند؛ بویژه آنگاه که عمل ظاهرا صالح به انگیزه ای ناصالح و یا ناخالص  

 (:  )"شبهه" یا آمیزش حق و باطلآمیخته می شود 
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)تقابل عمل صالح با منت و  تباه مسازید آزارو  سرکوفت()های خود را به منت  صدقه ،کسانیکه ایمان آورده اید "ای

" می آوردبه خدا و روز آخرت ایمان ن و کندمی خودنمایی نزد مردم انفاق ریا و آنکه مال خویش را برای  مانند ؛آزار(

   ؛(۲۶۴ ،)بقره

بنابراین، دیالکتیک یا مناسبات دوجانبه میان ایمان و عمل صالح تنها بعد تعاملی ندارد؛ و چنانکه  

جداشدنی نیست. تبیین توحیدی انسان،  تقابلهرگز از  تعاملویژگی بنیادی پویش جدالی ماده است، این 

امام علی تبیینی بس  پیامبر و جامعه و تاریخ به تقابل و چالش میان این دو نیز توجه و تأکید داشته است. 

 د:  نتعاملی انگیزه و رفتار انسانی دار –حکیمانه از مناسبات تقابلی  

 را عملی( برعکس) و است،  دشمن را عملش و دارد می دوست را ای بنده( بسا چه) خدا: فرمود راستگو پیامبر"

)تقابل انگیزه و رفتار: ممکن است انسان با انگیزه ای سالم از سر نادانی  است دشمن را اش دارنده و دارد می دوست

و کمبود آگاهی به کاری ناشایست دست زند؛ و یا برعکس، انسانی با انگیزه های ناسالم جهت فریب خلق کاری نیک 

ی را بی ایمان و منحرف  انجام دهد. در نقطه مقابل این نگاه توحیدی به انسان، تفکر رایج دینی در اسلام است که اول

 هر و است گیاهی چون عمل هرکه  بدان)این را هم(  پس. معرفی می کند، و عمل نیک دومی را هم تقبیح می کند(

 بارش و نیکو درختش باشد، گوارا و پاک گیاه آشامیدنی آباگر  پس. گوناگونند نیز آبها آشامیدنی؛ آب از ناگزیر گیاهی

)تطبیق رفتار بر  است تلخ اش میوه و ناپاک درختش باشد، ناپاک و آلوده اش آشامیدنی آبچنانچه  و است، شیرین

 .(۱۵۳ خطبهنهج البلاغه، " )انگیزه: تأثیر عمومی خاستگاه انگیزشی بر رفتار انسانی(

چنانکه اشاره شد، طبقات و فرمانروایان حاکم بر تاریخ، آنها که خود پایه های ستم و بیعدالتی را در 

ولی  ،مبادرت می کنند اعمال نیک جامعه انسانی بنیاد نهاده و استوار ساخته اند )مشرکین(، گاه به انجام 

( در پی "اخلاق دو گانه") ؛ و آنان با دودوزه بازی و فریب مردمانگیزه این اعمال هرگز نیک نیست 

صالح" یا   عملطبقاتی در جامعه بوده اند. " –نژادی  –تثبیت حاکمیت خود و تداوم تبعیضات قومی 

پایدار و تکامل بخش   و ارزندهبه انگیزه یا "نیت خیر" او  جزکردار نیک و شایسته انسان در جامعه 

گرایش به کمال و شناختی هستی )ضرورت وحدت انگیزه و رفتار(؛ و البته خاستگاه  بود  نخواهد 

جهان بینانه  یا "روح خدایی" اوست. از این منظر انسان متعالی نیز در طبیعت انگیزه نیک انسان 

 : سازد  می تباههم  را نیک عملورزی برترین   شرکتوحیدی(،  جهان بینی)

  از  آینه  هر و می شود تباه عملت آوری شرک (حق مطلقبه خداوند ) اگر  که شد وحی پیشین پیامبران و تو بر همانا"

 (.۶۵ زمر،" )گردیمی  زیانکاران

تضمین کننده   ،(توحید وجود )  اصل ایمان به یگانگی خدا و پایداری بر این عام ترین و تغییرناپذیرترین 

ایمان، و یا این خواهد بود. هر گونه لغزش و سستی در در جامعه تداوم تاریخی و اعتلای اعمال نیک 

سطحی نگری در فهم هستی شناختی، جامعه شناختی و انسان شناختی توحید، انسان را از پیگیری عمل 

محتوا م بی نتیجه می گذارد. صالح در اجتماع باز داشته و رنجها و کوششها و دستاوردهای گذشته را ه
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  ی و "جهاد" و "انفاق" فرقه ها  ،یست یمارکس یعمل ضد استثمار ،یبرالیل یآزاد ساز یاجتماع جهی و نت

حتی رسالت تاریخی پیامبران و  مطابق با آیه فوق، گذارند.  یصحه م قت یحق  نی در اسلام بر ا یمذهب

کوشش آنها در مبارزه با شرک و ستم اجتماعی، تنها در سایه پایداری آنان بر توحید سرانجام نیکو 

؛ و با کمترین گرایش به شرک، رنج و کوشش آنها به هدر رفته و زیانکار خواهند بود. داشت خواهد 

ارزنده تر از تجربه نیکویی است که در نیمه راه  بنابراین، پایداری بر توحید و فهم عمیق و تطبیقی آن 

تاریخی نتیجه ای در بر نخواهد  زودگذر موفقیتهای و منافعرها می شود؛ زیرا چنین تجربه ای جز 

و  ایمان قرآنتوحیدی است که در ژرف داشت. بر پایه انسان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ نگری 

 ، قرآن با تقدم ایمان بر عمل صالحآمده اند. به موازات هم و در پیوند ضروری با یکدیگر  صالح عمل

را به انسان  با صفت صالح نیز ارزش عمل ؛ ودارد نظری و انگیزشی عمل انسانی تأکید پایگاه بر 

  توحیدی خالص  های انگیزه با صالح عمل تنها ،قرآننگاه تاریخی  در .کند آن مشروط می تکاملی جهت 

انگیزه های سودجویانه،   از که است کرداری هم  "صالح  عمل"؛ و است ارزنده و نتیجه بخش ( ایمان )

 .  باشد  عدالتخواهی و  جویی حق جهت  در و بوده سلطه گرایانه و فریبکارانه تهی

صالح   عملبنا بر آنچه در زمینه مناسبات دو جانبه و پیوند ضروری انگیزه و کردار انسانی گفته شد، 

صالح انسان )فردی و اجتماعی(   عمل ؛در پیشگاه الهی باشد  انسان ارزیابی و سنجش معیار تنهانباید 

انگیزه های متعالی او تعیین کننده کارمایه تکاملی تاریخ و کیفیت زندگی بازپسین   و ایمان با پیوند  در

 :  شود  میانسان 

 رد آورد بجا شایسته عمل مرد و زن از کس هر( اما) و ؛نشود داده کیفر آن بمانند جز کند ناشایست عمل کس هر"

 . (۴۰ مؤمن،" )دارند فراوان روزی آنجا و گردند وارد جاویدان بهشت در آنها ،باشد آورندگان ایمان از حالیکه

اگر خداوند را از هستی کنار بگذاریم، معیار عینی عام و تغییرناپذیری برای سنجش و ارزیابی "عمل"  

معیارها زیر تأثیر نیازها و تمایلات  و انسانی در فاز تاریخی تکامل اجتماعی انسان نخواهیم داشت؛ 

 خودبخودی انسان )هوای نفس( ذهنی، متغیر و خاص می شوند: 

 و آراسته راخود  زشت عمل  که یستانکس مانند است، دست در روشن دلیل و نشانه خود پروردگار از که آنکس آیا"

  (.۱۴ محمد،" )کنند؟ می پیروی نفس هوای از

انگیزه اعتقادی و رفتار اجتماعی، قرآن با نگاه ژرف توحیدی به تاریخ  میان تنگاتنگ پیوند در زمینه 

را هم به قسط و عدالت  " ایمان"را در تعامل و هماهنگی با ستم اجتماعی می شناساند، و متقابلا  "کفر"

اجتماعی محک می زند؛ زیرا کفر جدای از ستمگری اجتماعی عینیت نمی یابد )صرفا ذهنی خواهد 

 بود(، و ایمان هم در ستم پیشگی و تقابل با "قیام به قسط" صوری )بی محتوی( و ریایی خواهد بود:  
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  را کسی و راند، می سختیه ب( خود درگاه از) را یتیم که همانست او بندد؟ می دروغ دین به که  را کسی ای دیده آیا"

 در) که آنها غافلند؛ خویش نماز از که آنها! نمازگزاران بر وای پس. انگیزد نمی بر گرسنگان و تنگدستان خوراک بر

 . (۱ – ۷ ماعون،" )دارند می باز( معیشت وسایلمنابع و ) ماعون از( را مردم) و کنند، می خودنمایی و ریا( دین

تقابلی برقرار است؛ و لذا سخن حق چه بسا با عمل   –مناسبات دیالکتیکی تعاملی میان حرف و عمل هم 

 به حق همراه نباشد: 

 (. البلاغه نهج ۴۰ خطبهامام علی، " )اند کرده اراده را باطل آن به که است حقی سخن"

در جهان بینی توحیدی، دیالکتیک عینی یا قوانین عام حاکم بر ماده، جز با احتساب ویژگیهای انسانی  

یار و بینهایت طلبی و...(، بر جامعه و تاریخ تطبیق نمی گردد. این تطبیق ویژه،  )عقل و آگاهی و اخت

تکراری و یک بعدی را  –یکجهته، دوری و هر گونه حرکت جبری، خودبخودی و کورکورانه، خطی 

 منتفی می گرداند. ساده اندیشی در جامعه شناسی و علم تاریخ نیز معلول ناتوانی در این تطبیق است.  

 

 

 : مدهفصل 

 رهبری پیامبران ابراهیمیویژگی 

 

در پیوند  تنها در تاریخ کاملا ویژه است؛ و این ویژگی نیز  یم یابراه امبرانی پ رهبری کارکرد ماهیت و 

 قابل فهم است:فلسفه بعثت آنها با 

؛ اما کم کم تضادهای طبقاتی و سیاسی و عقیدتی در میان آنها وحدتتعادل و ای در  )جامعه بودندملت  یک مردم"

تا در میان  فرستادرا همراه آنان  کتاب گان؛ ودهند بیمو  گاندهند نوید ؛خدا پیامبران را برانگیخت پس (؛پدیدار شد

 ؛(۲۱۳ ،د" )بقرهنک داوری بودند( هگرفت فاصله وحدتو از ) مردم در آنچه اختلاف کرده بودند

برای ایشان در آنچه اختلاف داشتند بیان کنی )تا جامعه بر پایه حق و عدالت "کتاب را بر تو نفرستادیم مگر آنکه آنرا 

 (؛  ۶۴به وحدت برسد(. در آن )قرآن( برای مردمی که ایمان دارند، رحمت و هدایت است" )نحل، 

عمل(  "همانا پیامبران خود را با نشانه های روشن فرستادیم؛ و همراه ایشان کتاب )مبانی اعتقادی و اصول راهنمای

 (؛۲۵و میزان )معیارهای سنجش( را فرستادیم؛ تا مردم برای قسط )حق و عدالت( به پا خیزند" )حدید، 
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"و هر ملتی را پیامبری است که هر گاه بیاید در میان آنها به قسط داوری می کند و به آنها )دیگر( ستم نمی شود" 

 (؛۴۷)یونس، 

برانگیختیم که )گفت:( خدای یگانه را بپرستید و از )فرمانبری( طاغوت )مستبد "و همانا در میان هر ملتی پیامبری را 

سرکش( دوری کنید. پس برخی از آنها را خدا هدایت کرد و برخی از ایشان به گمراهی فرو افتادند. پس در زمین 

 (؛۳۶دگان )دعوت توحیدی( چگونه بود" )نحل، نبگردید و بنگرید که سرانجام تکذیب کن

از فرستاده )خدا( پیامبر مردمی پیروی می کنند که نامش را در تورات و انجیل می یابند؛ آنها را به کارهای  "آنانکه

نیک امر می کند و از زشتیها باز می دارد؛ بر آنها پاکیزه ها را روا و ناپاکیها را ناروا می شمارد؛ بارهای گران را از 

ا بر می دارد. پس آنانکه به او گرویدند و ارجمندش داشتند و یاریش )دوش( آنها و زنجیرها را از )دست و پای( آنه

          (.    ۱۵۷کردند و از آن روشنایی که با او فرستاده شد )کتاب راهنما( پیروی کردند، آنها از رستگاران هستند" )اعراف، 

)مستبد  طاغوتو دوری از  یکتاپرستیدعوت به  ،آنها بنا بر آیات فوق، اهداف پیامبران و فلسفه بعثت 

سهم حقیقی  مطالبه )برابری در حقوق بنیادی و  قسطگردنکش(، قیام توده های ستمدیده و محروم به 

، و نهایتا تحکیم  گسستن زنجیرهای اسارت و بندگیسبک کردن بار مردم و  ، از ثروتها و درآمدها(خود 

متعالی ونه جامعه را بسوی این اهداف بوده است؛ اما آنها چگانسانها  همبستگیو  وحدتپایه های 

 رهبری کردند؟ 

 

   و آزادی عقل و اراده  ؛ پاکسازی ذهنانقلاب از درون

عقیدتی )ذهنی( ساختارهای   –پیامبران جنبش دگرگونساز خود را نخست متوجه بنیانهای فکری 

تا توده های محروم و تحت ستم و سرکوب را از آگاهیهای فریبنده و   ؛اجتماعی حاکم می گردانند 

پاکسازی  با پس س و  ،کنند  وارونه طبقه سه ضلعی حاکم بر تاریخ )مثلث زر و زور و تزویر( دور 

فراهم  آنها را تغییر رفتار )تحول اخلاقی( نیز آگاهیهای حقیقی و به آنها دستیابی اذهان مردم زمینه 

 د: آورن

"همانا خدا بر ایمان آوردگان منت نهاد آنگاه که در میان ایشان پیامبری از خودشان برانگیخت تا نشانه های او را )در 

رفتاری( پاکشان سازد؛ و کتاب و حکمت را به آنها  –هستی و تاریخ( بر آنها بخواند؛ و )از اوهام و آلودگیهای ذهنی 

 (؛۱۶۴اری بودند" )آل عمران، بیاموزد؛ اگر چه پیش از آن در گمراهی آشک

پروردگارا! در میان آنها )مردم ستم کشیده( پیامبری از خودشان برانگیز تا نشانه های )ابراهیم و اسماعیل گفتند:( "

توانا به )ذهن آنها را از مرام ستمگران آزاد کند تا ترا بر آنها بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکشان سازد 

 ؛ (۱۲۹که تویی عزتمند حکیم" )بقره، ( شوندمعه ای نو جاساخت 
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 : ی سازتا از درون تغییر نکنی نمی توانی نظم عینی اجتماع را دگرگون  مطابق با سنت خدا در تاریخ،

 ت( در جامعه است؛ تا آنکه )انسانها( آنچه را در درون دارند دگرگون کنندادگرگون نسازد آنچه )از مناسب وندخدا"

" ؛ بدون تغییر انقلابی ذهن و رفتار، "قهر انقلابی)نخست باید از درون تغییر کنند تا واقعیت بیرون خود را تغییر دهند

 رعد، ) ("دمی گرد "حل اختلافهمیشگی "و راهکار مامای تاریخ" نخواهد شد، بلکه قهر و خشونت روش " نه تنها

۱۱). 

عقیدتی  –استثماری حاکمان، پیوندهای عاطفی  –استبدادی با پاکسازی ذهن مردم ستمدیده از فرهنگ 

آنها با مناسبات اجتماعی حاکم نیز سست شده و آماده به چالش کشیدن ساختار اجتماعی و نفی تاریخی 

اگر تثبیت عینی ساختار  مناسبات دوجهته دیالکتیکی برقرار است.  "ذهن" و "عین". میان آن می شوند 

بنیادی آن نیز مشروط به  نیازمند پذیرش ذهنی ایدئولوژی آن در جامعه است، تحولستمگرانه اجتماعی 

. پاکسازی اذهان از این ایدئولوژی و آمادگی برای پذیرش ایده ها و الگوهای رفتاری نوین تکاملی است 

؛ ۲۵قیام توده ها به قسط )حدید، (، ۳۶یکتاپرستی و دوری از طاغوت )نحل، اگر فلسفه بعثت انبیاء 

و دستیابی به وحدت ( ۱۵۷جامعه )اعراف، گسستن زنجیرهای اسارت و بندگی انسان در ، (۴۷یونس، 

است، نخستین گام نیز پاره کردن زنجیرهایی است که ذهن انسانها را ( ۲۱۳و همبستگی پایدار )بقره، 

تاریخی   –در بند اسارت و بندگی دارندگان زر و زور نگاه داشته است؛ زیرا هیچ جبر جامعه شناختی 

رقم نخواهد زد و این تحول شدیدا نیازمند تحول درونی انسان  در ورای اراده انسانها تحول اجتماعی را 

گردد تا  آزاد ذهن طبقات ستمدیده نخست باید از سنن و ارزشهای ارتجاعی کهن  .(۱۱)رعد،  است 

پذیرا شده و سپس در جامعه عینیت ذهن خود بتواند سنن و ارزشهای نوین انقلابی و تکاملی را در 

آنگاه که انسانها به  بخشد. خلاقیت انقلابی و تاریخ ساز توده ها نیز تنها در این راستا شکوفا می گردد. 

استثماری حاکم را منعکس  –بیداری و خودآگاهی برسند؛ و ذهن آنها منفعلانه مناسبات استبدادی 

. تجربه تاریخی  و مردم ستمدیده آماده تغییر انقلابی می شوند نسازد، دیگر این مناسبات قابل تحمل نبوده 

نشان داده است که بدون تغییر کیفی در ذهن و رفتار انسانها، آن دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی که  نیز 

لغو بردگی در قانون و طی   :تنها به اراده قشر محدودی رخ داده است، ناپایدار و نامطلوب بوده اند 

؛ سرنگونی  ه است "، بدون مبارزه با اصل بردگی در اذهان، به "بردگی مدرن" انجامید "فرمانی از بالا 

یک نظام استبدادی بدست کسانیکه در بینش و روش و منش هرگز از استبداد نبریده بودند، به بازتولید  

در جامعه توسط  ر تاریخی او سنتهای ریشه د مالکیت خصوصی اصل ؛ الغای راه برده است استبداد 

استثمار دولتی  دیوانسالاری و به  ،بی آنکه جامعه آمادگی ذهنی آنرا داشته باشد  ،"انقلابیون مارکسیست"

 . ؛ و..انجامید 
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باری، در تاریخ معاصر بسیاری از کشورها بردگی را لغو کردند؛ اما امروز زیر سیطره گلوبالیسم و  

انسانها به آسانی بنده زر و زرخرید زور سازمانی،  –فنی  –نئولیبرالسیم، و در اوج پیشرفتهای علمی 

آزاد و سلطه ؛ زیرا ذهن آنها از فرهنگ بردگی را می پذیرند بازیگران سیاست  هژمونیو  می شوند 

ند! رهبران،  ندارمی پاربابان خود زر و زور را دارندگان و "بی اراده" نشده و همچنان "ناخودآگاه" 

حق  رسوم ریشه دار تاریخی و منجمله احزاب و دولتهای "انقلابی چپگرا" در "بلوک کمونیسم" 

لغو کردند؛ طی فرمانهایی تاریخی مارکس  –جامعه شناختی  هایحتی بی توجه به نظریه مالکیت را 

نداشت، خود را گی ذهنی برای تغییر در روش زندگی و سنن اجتماعی اما در جامعه ای که هرگز آماد 

مالکان نوین ابزار  مستبدان و فهم و پذیرش برابری و زندگی اشتراکی نبود، آنها خود به و بویژه آماده 

و استثمار دولتی بجای   ،بجای دیکتاتوری پادشاهیایدئولوژیک  –حزبی . دیکتاتوری تولید تبدیل شدند 

 داشت این گمان ریشه در  ،تغییر بنیادی با فرمانهای "انقلابی" از بالا روش استثمار خصوصی نشست!

نه تنها پایدار خواهد ماند، بلکه زمینه تغییرات در دیگر  در مناسبات اقتصادی جامعه تغییر دستوری که 

ات تغییرآنها ندانستند که . )دیدگاه یک بعدی و جبرگرا( ابعاد زندگی اجتماعی را هم فراهم خواهد کرد 

و روشهای دستوری و   قدرتاستثماری جامعه نیازمند پاکسازی ذهن از فلسفه مناسبات در بنیادی 

 . د گردننمی استوار  زورهرگز با  عدالتو   حقاست؛ زیرا جابرانه 

حاکم  فهم پیام خدا و یادآوری حقایق توحیدی مستلزم پاک شدن ذهن از اوهام و اندیشه های ستمگران 

که ذهن خود را از این اوهام و اندیشه ها پاک می کنند توان تغییر بنیادی اجتماع را  کسانی تنها است؛ و 

 :   (۱۱)رعد،  هم می یابند 

شاید او پاکی پیشه کند و )پیام ه کوری نزدش آمد! و تو چه دانی؟ ")محمد( چهره در هم کشید و پشت کرد؛ برای اینک

که بی نیازی جست، تو به  83و این یادآوری برایش سودمند باشد. اما آن )توانگر( ؛خدا را بهتر فهم کند و( یادآور شود

 .(۱ – ۶سوی او می روی!" )عبس، 

و زمینه سازی تغییرات  ،جامعه انسانیویژگی بعثت های توحیدی نگاه چند بعدی به انسان و باری، 

بارز کمال تمام و در آخرین بعثت توحیدی به  ،این ویژگیاجتماعی در ذهن و رفتار انسانها بوده است. 

یکی از بزرگترین   .گریزی نخواهد یافت هیچ از تصدیق و تأیید آن ؛ چندانکه پژوهشگر منصف گشت 

 
از اشراف عرب به اسلام بود که مردی نابینا از طبقات پایین اجتماع نزد وی آمد تا بر او آیاتی از قرآن  مغیرهگویند پیامبر در حال دعوت  83

داد بخواند؛ اما پیامبر این مرد را که مانع دعوت مغیره شده بود، از خود راند؛ و درجا نیز مورد عتاب حق واقع گردید. تجربه آتی هم نشان 

از اشرافیت مشرک جاهلی دور و "پاک" بودند، ارزنده تر از اسلام کسانی بود که بدلیل وابستگی به طبقه  که ایمان آنها که در فکر و عمل

های حاکم عقاید پیشینی و انگیزه های برتری جویانه داشتند؛ زیرا هم اینها بودند که از دین ابزار دستیابی به قدرت و ثروت ساختند و حکومت

 ی و... را در تاریخ اسلام پدید آوردند!     اموی، عباسی، فاطمی، عثمانی، صفو
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نگاه جامع انسان شناختی و جامعه شناختی اسلام را نیز در فرانسه اندیشمندان مردم شناس قرن بیستم 

 یادآور شده است:به فرهیختگان غرب ستوده و ارزش تاریخی آنرا 

سیزده قرن پیش، اسلام برای همبستگی همه اشکال زندگی انسانی، اعم از فنی و اقتصادی و اجتماعی و روحانی، "

ای آورد که غرب با بعضی جنبه های تفکر مارکسیستی و پیدایش مردم شناسی جدید تازه به آن دست یافته نظریه 

است. می دانیم که مسلمانان با این بینش پیامبرانه چه مقام والایی در زندگی معنوی و عقلانی قرون وسطی داشتند. 

برتر، یعنی تن آدمی، اطلاعات ناقصی دارد؛ حال آنکه غرب، استاد ماشین، در باره تواناییها و کاربردهای این ماشین 

در این زمینه و در زمینه وابسته به آن، یعنی پیوندهای تن و روان، مشرق زمین و خاور دور چندین هزار سال از 

 (. ۳۷لوی استروس، نژاد و تاریخ، ص " )غرب پیش ترند

تاریخی اش به روش  –در رویکرد ویژه جامعه شناختی چند بعدی اسلام برای نشان دادن نگاه ژرف و 

سه گام بلند اسلام  ،این روش برخورد در اشاره می کنم.  84زنابا پدیده اجتماعی این مکتب برخورد 

 است که تنها در توان یک بعثت توحیدی می باشد: برداشته تاریخی 

تمدنهای روزگار تا همین  ترین برخلاف روش و سنت ریشه دار حقوقی زمان، که در پیشرفته ( ۱

روابط جنسی "غیر  در اندازه اعدام و شکنجه های توانفرسا برای سنگین مجازاتهایی نیز اواخر 

 در نظر گرفته بودند، اسلام به صد تازیانه اکتفاء کرد؛قانونی" 

د؛ و این در حالیست که تا سده نوزدهم  در مجازات برابر شدنو مرد زن برای نخستین بار در تاریخ ( ۲

 در اروپا مرد از مجازات معاف بود و زنا تنها گناه زن به حساب می آمد؛

شرایطی بر شمرد که در واقعیت هرگز  اسلام برابر نیز و ( برای اجرای همین مجازات قابل تحمل ۳

اعتراف بر پایه اختیار )و نه اقرار زبانی به سه بار ی حکم تحقق نخواهد یافت! باری، شرط اجرا

که راست گفتار یکسان چهار مرد گواهی و یا  ،در "سلامت عقل"  ی آنهاهر دو اجبارات و ملاحضات(

  ؟هر یک عمل زنا را چون "میل در سرمه دان" مشاهده کرده باشد!

هنگامیکه گزینه پشیمانی و بخشش   ،اقرار نمی کند به این گناه با عقل سلیم انسانی هیچ اختیار در شرایط 

  " مردان درستکار"هرگز در انظار عمومی و بویژه پیش چشم هم زنا موجود است؛ و از جانب خداوند 

صورت نمی گیرد. اما اعجاز  که خود در صورت عدم اثبات ادعا به هشتاد تازیانه تهدید شده اند، 

؛ می شود محدود نبسوی انسانیت ه این سه گام بلند تکاملی تنها ب اجتماعی ویژه این رویکرد تاریخی 

بسیار که چرا قرآن اساسا برای زنا مجازات بدنی، هر چند است در پاسخ به این پرسش همچنین بلکه 

 
"زنا" یک رابطه جنسی نامتعارف میان زن و مرد است که در آن نه آزادی انتخاب، نه پیمان و تعهد، و نه محبت و علاقه دوطرفه موجود  84

است؛ بلکه تنها لذت جویی و سوء استفاده و اعمال قدرت در کار است. زنا در تاریخ اساسا "گناه زن" شمرده شده و در خدمت مردان متجاوز 

 ان بوده است؛ آنها که برای "زن" ارزش انسانی قائل نبوده و او را ابزار لذت جویی می دیدند.   به حقوق زن
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سبک تر از رسم روزگار و با نگاه برابر به زن و مرد، در نظر گرفت که بخواهد با گذاردن شرایط 

که یک  ستآنتاریخی این پرسش  –پاسخ جامعه شناختی اجرای آنرا ناممکن گرداند؟  حققغیر قابل ت

که همگان از اعماق وجود خود به   ،تغییر و تحول بنیادی پایدار نمی تواند سنتهای ریشه دار اجتماعی

ول  آزموده ایم، آن تحبه تلخی نادیده انگارد؛ و چنانکه در انقلابهای معاصر نیز را  ،آن پایبند هستند 

، پس از برانگیختن  بنیادی که از بالا با فرمان "انقلابیون" ناشکیب و سطحی نگر ایجاد می شود 

بر انداختن یک سنت که همبستگی اجتماعی  در حقیقت، د. گرد تنشهای اجتماعی به ضد خود تبدیل می 

. انقلابی بشمار می رود آن عمل غیر انسانی در گرو آنست عمل انقلابی نیست؛ تغییر بنیادی محتوای 

زشتی و سنگینی گناه زنا که پیامدهای زیانبار اجتماعی و  اما پاسخ روانشناختی پرسش بالا آنستکه 

سقف  اخلاقی دارد، تنها در تعیین مجازات اثبات می شود؛ و تنها در تعیین مجازات است که می توان 

تهدید به  نبود زنا در راتر برد. فاز شعله های سرکش شهوت و فزونخواهی را انتظارات اخلاقی 

؛ در حالیکه اگر با نگاه تاریخی به این  شده و به "سنت اجتماعی" تبدیل می شد تلقی "حلال"  مجازات 

بوده است که زنا همچنان با وجود  تعیین مجازات انحراف اخلاقی بنگریم، می بینیم که در سایه همین 

حرمت  در سطح عموم در جوامع بورژوایی، ( استبداد سکس)و بهتر است بگویم  "آزادی جنسی"

انجام نمی گیرد. )بدون احساس شرم و گناه و پشیمانی( اخلاقی دارد و به آسانی و در آرامش وجدان 

و  ژرف چگونه به این نگاه پیامبر  :گناه زنا اینست با قرآن برخورد اکنون پرسش کلی در رابطه با 

تنها از آفریننده انسان بر می آید و بس! قرآن کلام رویکرد نگاه و ه رسید؟ بی تردید، این رویکرد ویژ

                               خداست!  

شرابخواری است؛ و نشان می دهد که چگونه قمار و ت انمونه شگفت انگیز دیگر برخورد قرآن با عاد 

و مناسبات بنده ساز  منحط فرهنگ ذهن و رفتار انسانی گام به گام تغییر یافته و از پیامبران در بعثت 

از سود   ،تغییر رفتارذهنی جهت آمادگی ایجاد اما هشدارگونه و برای  نخست واقع بینانهآزاد می شود. 

(؛ سپس حکم ۲۱۹ه در آن کفه زیانها سنگینتر است )بقره، و زیان قمار و شراب سخن می رود ک

است به "امید   "دور شدن از یاد خدا و نماز"و  "کینه و دشمنی"پرهیز از قمار و شراب که عامل 

     (.  ۹۱و   ۹۰صادر می شود )مائده، از تعین و دستیابی به رشد و کمال( انسان )آزادی رستگاری" 

در جامعه و عصری که  ی و چند همسری مردان نیز منحصر بفرد است. برخورد اسلام با پدیده بردگ

بی آنکه فرمان لغو چند زنی  قرآن بسی ریشه دار و فرا قومی )جهانی( بود، چند همسری مردان سنت 

محدود و مشروط کرد؛ محدود به چهار زن و مشروط به رعایت عدالت در نخست صادر کند، آنرا را 

جهانی گامی بس بلند در تکامل محسوب می شد، اما باز گامی  –هر چند در مقیاس تاریخی میان آنها. 

می کند؛ تا با این پیشنهاد مسلمانان   د یتأک خواهی عدالتنگاه از  یارزش برتر تک همسربر فراتر نهاده و 
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بی تردید، نادیده گرفتن این سنت کهن کر و تغییر رفتار در زمینه ازدواج و خانواده برانگیزد. را به تف

"صدور فرمان لغو انقلابی" آن، جامعه را در امواج جوشان و خروشان تضادها و تنشهای و اجتماعی 

گسترده  ی که تولید و معاش آن بر دوش خانواده هایاجتناب ناپذیر غرق می ساخت و شیرازه اجتماع

و بی آنکه کوچکترین موفقیتی حاصل شود، سنت نامبرده نیرومندتر از پیش باز  از هم می پاشید؛ بود 

در روش و راهکار توحیدی، جامعه نخست محتوای ستمگرانه آنرا تغییر داده و سپس اما می گشت! 

 : انداخت خواهد آنرا آرام آرام ولی پایدارو بازگشت ناپذیر بر 

، رعایت نکنید(راوق آنها با( یتیمان دادگری نکنید )حقرابطه در )که  دیترس یو اگر م)با دختران یتیم ازدواج کنید(؛ "

. و اگر می ترسید که )نه بیشتر( ازدواج کنید؛ دو تا و سه تا و چهار تاخوشتان آید که )دیگر( با هر کس از زنان پس 

( به عدالت و ستم نکردن ی)تک همسر نیکه ا)بسنده کنید( د یدار( و به آنچه دیکن اریاخت)زن  کیعدالت نکنید، پس 

 ؛(۳نساء، ) است" کترینزد

)اجرای عدالت( باشید" )نساء، که شیفته هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید هر چند )اینرا هم بدانید که( "و 

۱۲۹) . 

بعنوان  است که مسلمان برای مردان تک همسری بر گزینش رهنمودی برهان و فوق  مکملدو آیه 

   معرفی شده است. به عدالت مدل رابطه زناشویی نزدیک ترین 

بردگی در شبه جزیره عربی تنها در حاشیه  اما روش مبارزه اسلام با بردگی نیز یگانه و ویژه است. 

روابط و ساختار اجتماعی حاکم ادامه حیات می داد؛ و هرگز به شیوه تولید اصلی ارتقاء نیافته و در 

)طاغوت(  دا نفی بندگی غیر خیکتاپرستی و اقتصادی جای نگرفته بود.  –کانون ساختار اجتماعی 

که   ،زمینه سازی ذهنیاین پس از . اسلام با برده کردن انسان است و ریشه ای بیانگر تضاد بنیادی 

، دومین گام که  85است در سطح جامعه برده داری نفی تفکر و فرهنگ استوارترین گام تاریخی به سوی 

برداشته شد. قرآن تنها دو راه برای  بود  (اسیر جنگی)بردگی )اجتماعی( زمینه های عینی خشکاندن 

)غرامت و یا  و یا "فدیه گرفتن"  اسیر جنگی در نظر گرفت: آزاد سازی بی قید و شرط )"منت نهادن"(

زیر پا نهاد در ازای آزادی اسیر جنگی؛ و بدینگونه سنت دیرینه و جهانی برده سازی اسیر را مبادله( 

کردن بنده را از اعمال نیک و شایسته برای ایمان آوردگان بر  . در گام سوم نیز آزاد 86(۴محمد، )

     تا این پدیده تاریخی به تدریج و بی تنش از میان برود.   (۱۷۷بقره، شمرد )

 
فرمان لغو بردگی را صادر کرد؛ اما بسیاری از بردگان که آزادگی انسانی خود را باور  آبراهام لینکلندر پی جنگهای داخلی امریکا،  85

 نکرده بودند، خواهان بازگشت به بردگی شدند!؟

  
 البته می دانیم که بعدها "فقه اسلامی" به تبعیت از نظامات حقوقی جهان، راهکار سومی هم به دو راهکار قرآن افزود: برده کردن اسیر! 86
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دست شستن از شرک، آماده سازی اذهان  پرستش خدای یگانه و به دعوت پیامبر اسلام روش رهبری 

، مذهبی،  تیقبیله ای، جنسی –جهت پایان دادن به مناسبات ظالمانه و تبعیض آمیز اجتماعی )قومی 

استوار ساختن پایه های قسط و  نهایتا و  ر اجتماعی،ا، تغییر انقلابی محتوای سنتهای ریشه د طبقاتی(

عدالت در جامعه بود. از اینرو این دعوت توحیدی، که منافع حاکمان ثروتمند و رباخوار مکه را به  

فشار و آزار و  به را چالش می کشید، با خشم و کینه مشرکان مواجه شد و گروندگان آئین توحیدی 

  ، بر شبه جزیره عربی)قریش( قبیله حاکم بتهای مکه نماد چیرگی و برتری . دچار ساخت آنها سرکوب 

و بت پرستی توده عرب منبع درآمد و ثروت این حاکمان و مایه استحکام قدرت آنها و حفظ مرکزیت  

مذهبی و تجاری مکه بود. سران مکه اعتقاد قلبی به بتها و تأثیر آنها در زندگی انسان  –سیاسی 

نی دست از بت پرستی کشیده و کوشیدند زیر پرچم  نداشتند؛ چنانکه پس از پیروزی اسلام هم به آسا 

بت پرستی  آئین در آنها پیشین را بازسازی کنند )توحید شرک آلود(. ارتجاعی توحید اسلامی نظامات 

 اعراب تحکیم امتیازات قومی و طبقاتی خویش را می جستند.  

و سست شدن عقاید پوچ مشرکانه در ذهن توده عرب،   ،فراخوان جهان بینانه توحیدی پیامبر اسلام

به را آشکار و نمایان ساخت و حجاز ماهیت ستمگرانه و تبعیض آمیز مناسبات اجتماعی حاکم بر 

آنها در توحید محمد آزادی ناخشنودی بردگان، فقیران و قبایل تحقیر شده و تحت ستم عرب دامن زد. 

را جستجو می کردند؛ و این راز پیگیری،  انسانی ها در حقوق خویش از ستم و بردگی، و برابری انسان

در دلها و  را بذر توحید آنگاه که محمد . پایداری و فداکاری آنها در مبارزه با جور و ستم مشرکین بود 

( و "سنت خدا" با "قیام به قسط" توده ها )حدید، ۱۱جامعه از درون متحول شد )رعد، پاشید،  اندیشه ها

 نابودی ستمگران )سوره فجر( تحقق یافت: و   (۱۵۷نجیرهای اسارت )اعراف، (، گسستن ز ۲۵

( که بودند غافلاما ) وزشت بود  مکر( کاربست راه این در) وجویی در زمین  برتری( تاریخ زورمدارانروش ")

 اگر) که کشند؟ می انتظار را پیشینیان سنت جز( کنونی زورمداران) آیا. گردد نمی بر اهلش به جز فریب و نیرنگ

 فرجام تا نکردند گردش زمین روی در( اینان) آیا. نخواهی یافت بازگشتی و دگرگونی خدا سنت در هرگز( است چنین

کار  از) را  او که نیست زمین و آسمانها در چیزی بنگرند؟ بودند هم زورمندتر که را خود از پیش( ستمگران) کار

 فاطر،" )تواناست دانای او و ،(دتاریخ انسان را مطابق میل گردنکشان ساز و) گرداند ناتوان( جهان امور ساماندهی

  ؛(۴۳ – ۴۴

میدان بجنگند، هر آینه )به )که در دلها و اندیشه هایتان توحید را جایگزین شرک کرده اید( "و اگر حق پوشان با شما 

و یاوری نخواهند یافت. این سنت خداست یار هیچ چون انگیزه و توان نبرد با شما را ندارند و( دیگر ( پشت کنند )نبرد

 ؛(۲۳و  ۲۲و هرگز در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت" )فتح،  ؛که بر پیشینیان بگذشت
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حق و باطل در اشکال "و بگو: حق آمد )ثابت شد( و باطل رفت؛ همانا باطل از میان رفتنی است )در تاریخ، نبرد میان 

بنی اسرائیل، گوناگون استمرار می یابد؛ اما این سنت خداست که در هر مورد سرانجام حق اثبات و باطل نفی گردد(" )

۸۱). 

جهان، به تغییر بنیادی و برانگیختن آنها  ،باید دانست که پیامبران برای اینکار )آگاهی و بیداری مردم(

انجام دادند؛ زیرا در عصر آنها ارتباطات بسی محدود، ساده و ابتدایی معجزه آمیز کاری بس سترگ و 

بود. آنها نه تنها از رسانه های نوشتاری، شنیداری، دیداری و رایانه ای امروز بی بهره بودند؛ بلکه  

سیار بواسطه نبود وسایل نقلیه، ارتباطات مستقیم بویژه ارتباطات برون قبیله ای و برون قومی هم ب

   سخت و توانفرسا و زمانبر بود.

 

   انقلابی  با عملی اندیشه راهنما همگام

پیامبران  اجتماعی دگرگونساز است.  عملبا  نظردومین ویژگی رهبری پیامبران ابراهیمی، همگامی 

دوری از درد و رنج مردم و  و  ییدر برج عاج تنهابرخلاف اندیشمندان و روشنفکران ذهن گرا که 

ی آماده به  هرگز با کتاب اجتماعی مشغولند،  –ساخت و پرداخت نظریه های سیاسی به مبارزات آنها 

و  ،ید یتوحدگرگونساز همگام با جنبش نرفتند؛ و دیدگاههای هستی شناختی و اجتماعی آنها مردم  انیم

بدینگونه، در بعثت انبیاء میان  . )وحی( شد  ینازل م ،جامعه یتکامل نیازهای  و تناسب با ضرورتهادر 

تقابلی( برقرار بود.  –دنیای ذهن و عین، و اندیشه و رفتار انسانی، یک مناسبات دیالکتیکی )تعاملی 

سال، از بعثت تا وفات پیامبر   ۲۳( در طول ۲قرآن بعنوان "مکتب راهنمای عمل پرهیزگاران" )بقره، 

اخلاقی نیست؛ و رهنمودهای  ا ن ذهنی جهان و آموزه های صرفاسلام، نازل گشت که تنها شامل تبیی 

عمل انقلابی و تغییر جهان را هم در بر دارد. پیامبران ابراهیمی رهبری و هدایت توأمان نظر و عمل 

انقلابی )تغییر بنیادی در ذهن و عین( را هم خود شخصا بدست داشتند. آنچه را که سفارش می کردند، 

؛ و چون خود به آنچه می گفتند یقین داشتند، آماده ور داشته و عمل می کردند خود پیشاپیش بدان با

خالص ترین،  آنها صادق ترین،  پذیرش هر گونه رنج و سختی و خطر در راه ایمان خود بودند.

       درستکار ترین و کامل ترین انسانهای زمان خود بودند. 
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 خاستگاه و جهتگیری طبقاتی 

کلاسیک تاریخ که از فلاسفه سومین ویژگی این رهبری توحیدی آنستکه برخلاف "پیامبران شرقی" و 

)"مستضعفین"(  و رنجبر تهیدست از متن توده بالا نشینهای هرم اجتماعی بوده اند، پیامبران ابراهیمی 

و نیازهای توده   رنجها، با دردهابرانگیخته شدند؛ آنها خود چوپان و پیشه ور و کارگر بودند و لذا 

خود با   وند ی پ آنها در هیچ مرحله ای از مبارزه، و حتی پس از پیروزی بر شرک و ستم، یی داشتند. آشنا

                             :را نگسستند توده مردم 

تا بر ایشان آیتهای او  پیامبری برانگیخت)و نه "نخبگان" وابسته به طبقات حاکم( "اوست آنکه از میان توده مردم 

حکمت آموزد؛ اگر چه پیش   و ( پاکشان سازد، و به آنها کتاباجتماعی –عقیدتی  و )از جهل و شرک و فساد بخواند را

 ؛ (۲(" )جمعه، ه اندموجود توان هدایت آنها را نداشتفلسفی و  دینیاز آن در گمراهی آشکاری بودند )مکاتب 

 پیامبر باید تجسم عینی مکتب ستم ستیز توحید باشد:  

و بدینسان شما را )در جهان( ملتی نمونه گرداندیم تا گواهانی بر مردم )جهان( باشید و پیامبر گواهی بر شما )الگوی "

      ؛(۱۴۳بقره، " )شما( باشداجتماعی  –عقیدتی 

اساسا می دانست که بنده  و بندگان غذا می خورد؛ همچون بندگان نشست و برخاست می کرد؛ همچون "رسولخدا

  ؛امام جعفر صادق() است"

نشست و برخاست کن؛ و هر گاه بیمار شدند به عیادتشان برو؛ و هنگام مرگ بر آنها نماز بخوان؛ و فرودستان "با 

 ؛(۷۸، ص ۲مستدرک الوسائل، جلد امام علی به ابوذر؛ قرار ده" )اخلاص )در بندگی خدای یگانه( ( را راه رویهاین )

نیازمند( بنشین و برای آن خدایی که ترا آفرید فروتنی پیشه کن. در آنروز فرودستان در جلسات عمومی با آنها )"

 لشکریان و درباریانت از نگهبانان و پاسبانان را کنار زن تا سخنگوی ایشان بدون اینکه زبانش از ترس بند بیاید با

ادبانه سخن گفتن را از آنها بپذیر و به روی خود نیاور. )اما تو( بدخویی و تو سخن گوید... در آن هنگام درشت و بی 

خودخواهی را از خویش کنار زن تا خداوند درهای رحمت خود را به روی تو بگشاید و پاداش طاعت و بندگی اش را 

  مالک اشتر(.  با امام علی عهد نامه نهج البلاغه، به تو ارزانی کند" )

 

 قدرت  بیرون از ساختار 

چهارمین ویژگی این رهبری، در پیوند با ویژگیهای پیشین، آنستکه پیامبران ابراهیمی برای پیشبرد 

اهداف و برنامه های انقلابی خود رأس هرم قدرت را نشانه گرفته و آماج تهاجمات تبلیغی خود قرار 

ان اصلی مذهب شرک می دهند. رسالت آنها نبرد با طاغوت زمانه است که دشمن عینی توحید و پشتیب

و نظریه  )کنفسیوس، بودا و...( و ستم اجتماعی می باشد؛ و هرگز همچون فلاسفه، "پیامبران شرقی" 
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پردازان برج عاج نشین غربی برای تبلیغ دین و آئین خود دست به دامن دربارهای پادشاهی و قدرتهای  

  " ی زرتشت " یرسم ینگار  خیتوان با آنچه تار  یرا مو ویژگی پیشین  یژگی واین سیاسی زمانه نشدند. 

  ی نی و دعوت د  غی بلده سال ت یاسناد، ط نی نمود. طبق ا سهیمقا د،یگو  یمپیامبر افسانه ای خود در باره 

  ر یناگز  ی(. و ۱۳۶جلد اول، ص  ران،یا خی گرود! )تار ینفر به زرتشت م ک یدر درون اجتماع، تنها 

گشتاسب  یبر قدرت و امکانات دولت  هی جست؛ و تنها با تک یاریآورد و از او  یبه دربار گشتاسب رو

  ر ی را که به زنج ینی گاه زرتشت و اهورا شد و آئ هی او منتشر شد: "او بود که حربه و تک نیبود که د 

از  نی اوستا(. اما چون پادشاهان پس  شت ی نیرها کرد" )فرورد  د یبسته بود و توان حرکت نداشت، از ق

آنرا با   یدچار شد؛ تا آنکه پادشاهان ساسان یخیتار یدوباره به انزوا  برداشتند،مذهب دست  نی ا ت یحما

و   وند ی پ چیه  سنایمزد  ن ی د  یو اخلاق یو احکام اجتماع د یبه زور حاکم گرداندند! اصول عقا د یجد  یبی ترک

منافع   واز سلطه  یو افراط  کجانبهینداشت؛ بطور  دهیمردم ستمد  یو آرمانها  شهایگرا ازها،ی با ن یتی سنخ

  د ی کرده و خواهان تشد  ریکرد؛ و رنجبران و محرومان را تحق یم ت یحما ری اربابان زر و زور و تزو

 باستان"، بخش دوازدهم(.         رانیا یاس یس خی به "تار د یستم و سرکوب و استثمار آنها بود! )نگاه کن 

 

 شورایی   –رهبری جمعی  

پایه رهبری و   شوراپنجمین ویژگی رهبری پیامبران ابراهیمی خصلت مردم گرایانه و شورایی آنست. 

 : نظم سیاسی جامعه توحیدی است 

امر بر شورا است )رهبری، حکومت و تصمیم سازی بر پایه "شورا" است(؛ و از آنچه  )موحدان( "در میان آنها 

کسی فقیر نباشد(. و آنها که چون ستم بر ایشان برسد یاور یکدیگرند )تا ستم روزی آنها کرده ایم، انفاق می کنند )تا 

                ؛(۳۹و  ۳۸ از میان برخیزد(" )شوری،

با آنها مشورت کن! پس امر )رهبری و حکومت( "از )خطای( آنها )مردم( در گذر و برایشان آمرزش بخواه! و در 

 (.۱۵۹)استوار باش و( به خدا توکل کن" )آل عمران، )بر اجرای تصمیم( اراده کردی آنگاه که 

در جنگ  تصمیم از درون جمع و به روش شورایی گرفته می شود؛ و اجرای تصمیم با رهبری است. 

با آنکه تجربه  طعیت لازم الاجرا شمرد و انیاورد؛ اما پیامبر تصمیم جمعی را با ق رأیاحد، نظر پیامبر 

ضرورت اجرای تصمیم تلخ شکست در احد نشان داد که نظر پیامبر درست بوده است، اما وحی بر 

در رهبری  همه جانبه و پایدار جمع صحه گذاشت؛ زیرا در نگاه بلند مدت، رشد و پیشرفت اجتماعی 

. رهبری فردی ممکن است در کوتاه مدت کارآمد باشد؛ اما در دراز شورایی پدیدار می شود  –جمعی 

اجتماعی پایین آمده و رشد و پیشرفت به دلیل انفعال جمع و نبود ابتکار و خلاقیت مدت کیفیت تصمیم 
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مراجعه   کتاب "امام علی و ستون پایه های سیاست حق مدار"، بخش سومبه د ) انمتوقف می گرد را 

           (.  نمایید 

؛ و لذا را پایه تغییر و تحول اجتماعی می دانستند  مردممطابق با جهان بینی توحیدی، پیامبران ابراهیمی 

از کاربرد زور و خشونت و "ولایت مداری" )سلطه گری( در پیشبرد اهداف و آرمانهای خود پرهیز  

و نیز   ،تاریخی این جنبشمی کردند. کیفیت برتر تحول اجتماعی در بعثت های توحیدی، استمرار 

نتیجه این ویژگی از رهبری پیابران ابراهیمی   ،تاریخی موحدان –روانشناسی نیرومند اجتماعی 

 :         87است 

 مجادله و مناظره آنان با است نیکوتر که روشی با و کن دعوت پروردگارت راه به نیکو پند و حکمت با( را خلق")

" است داناتر( نیز) یافتگان هدایت به او و است، گشته گم او راه از کسی چه داند می بهتر پروردگارت همانا کن؛

 ؛(۱۲۵ نحل،)

"بگو ای مردم! همانا )دین( حق از جانب پروردگارتان بیامد. پس هر کس )در پرتو آن( هدایت شود جز این نیست که 

نیست که خویشتن را گمراه ساخته است؛ و خود را هدایت کرده، و هر کس که )حق را نپذیرد و( گمراه شود جز این 

 (؛۱۰۸من وکیل شما نیستم" )یونس، 

 (؛۱۰۷انبیاء، " )ما تو را نفرستادیم؛ مگر آنکه رحمتی بر جهانیان باشی"

 (؛ ۴۵"ای پیامبر! بی گمان تو را چون شاهدی )بر حق( فرستادیم؛ نوید بخش و بیم دهنده" )احزاب ، 

دل بودی، همانا از پیرامون تو ین و سنگتندخو ی؛ و اگر گشت )و مهربان(آنها )مردم( نرم رای بی خداوندمهر "به 

با آنها امر )رهبری و حکومت( . پس از )گناه و خطای( آنها در گذر و برایشان آمرزش بخواه! و در پراکنده می شدند

دا توکل کن؛ زیرا خداوند متوکلان را )استوار باش و( به خ)بر اجرای تصمیم( اراده کردی که پس آنگاه مشورت کن! 

 .(۱۵۹" )آل عمران، دوست دارد

در تردید و شرمندگی و شورایی به معنای سستی و تزلزل رویکرد نرم خویی و آزادی گروش، اما 

 :پیشبرد اهداف و آرمانها نیست 

رسید به ایشان در راه خدا گروندگان بسیار به همراه او نبرد کردند؛ اما نه از آنچه ی که انپیامبراز  رایچه بس"

)سختیها و رنجها و شهادتها( سست و ناتوان شدند، و نه )از بابت گزینش راه خدا( سر به پایین افکندند؛ و خدا 

  (. ۱۴۶آل عمران، )دوستدار پایداران است" 

 
در یک پژوهش جامعه شناختی نتایج رهبری اقتدارگرا و رهبری آزادگرا با یکدیگر مقایسه شدند. در رهبری مقتدرانه کارآمدی گروهی  87

ود؛ اما تداوم این کارآمدی مشروط به حضور رهبری بود. در رهبری آزادگرا، کیفیت کار بالاتر بود و تداوم کاری نیز دیده می شد. بالاتر ب

 (. ۱۰۷ – ۱۱۰روحیه گروهی نیز در اینگونه رهبری نیرومند تر بود )مندراس و گورویچ، مبانی جامعه شناسی، ص 
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آگاهانه و آزادانه  در اجرای حکم و تصمیم نیز ت از رهبری" در رهبری مردمگرایانه شورایی، "اطاع

 است؛ و کسی مجبور به اطاعت نیست: 

. پس اگر پشت کردید، بدانید که بر بترسید اطاعت کنید؛ و )از پیروی طاغوت و نفس سرکش(فرستاده )او( "از خدا و 

" )مائده، را مجبور به اطاعت از خود نمی کند()پیامبر کسی نیست )پیام خدا( آشکار ابلاغ )رسالتی( جز فرستاده ما 

۹۲) . 

 

   خی وحدت تاری

ست. پیامبران ابراهیمی، برخلاف در نظر و عمل ا ششمین ویژگی این رهبری، وحدت تاریخی آن

نظریه خود را با نفی نظریه های پیشین اثبات کرده اند، کار فلاسفه و دانشمندان و رهبران اجتماعی که 

مکانی خود تطبیق داده اند. عدم تفاوت   –پیامبران پیش از خود را دنبال، تکمیل و با شرایط زمانی 

 است:نشانه های استوار خداوند( و از ) بنیادی در دعوت توحیدی پیامبران، از اصول اعتقادی مسلمین 

را پاداش آنها )خداوند( بزودی فرق نمی گذارند، و میان هیچیک از آنها ه خدا و پیامبرانش ایمان آوردو آنانکه به "

 (. ۱۵۰ – ۱۵۲" )نساء، مهربان استو و خدا آمرزنده خواهد داد؛ 

ادیان توحیدی در اصول راهنما، ارزشها و محتوای احکام، رهبری و روشهای کاربردی در یک خط  

 : از نظر جامعیت و ژرفا )قابلیت تطبیق(، بعثت در تاریخ گام به گام تکامل یافت  واقع می شوند؛ اگرچه

"بگویید: به خدا و آنچه بسوی ما فرستاده شد )قرآن حکیم( ایمان آوردیم؛ و )نیز( به آنچه به ابراهیم و اسماعیل و 

و پیامبران )دیگر( از جانب پروردگارشان اسحاق و یعقوب و اسباط فرستاده شد؛ و )نیز( به آنچه به موسی و عیسی 

)دین  هستیمباشد تسلیم او )خدا( از جانب ( به آنچهو ما ) فرقی نمی گذاریم! داده شد. و ما میان هیچکدام از آنان

   (. ۱۳۶" )بقره، (توحیدی سرچشمه واحد و اصول راهنمای عام و ثابت دارد

ی در پی( برای شما هموار ساخت؛ از آنست آنچه )خدا( به نوح راه دین )توحیدی( را )با بعثت های پ)خداوند( "

سفارش کرد؛ و آنچه به تو )ای محمد( وحی کردیم؛ و آنچه به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم که دین 

 ؛(۱۳" )شوری، نشوید فرقه فرقه)توحیدی( را بر پا دارید و در آن 

"و هنگامی که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل! همانا من فرستاده خدا بسوی شما هستم؛ تصدیق کننده آنچه از 

)محمد( دهنده فرستاده ای که پس از من بیاید و نامش احمد است. اما آنگاه که مژده تورات که پیش روی من است؛ و 

          (.   ۶ند: این جادویی آشکار است!" )صف، گفت)حق ستیزان( برای آنها آمد، ی آشکار نشانه هابا 
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   "عصمت"

برخوردار هستند؛ و در این زمینه هرگز بنا   عصمتپیامبران در دریافت و ابلاغ پیام الهی ضرورتا از 

 کوتاهی و یا لغزش نمی شوند: خیانت، بر انگیزه های مادی دچار 

؛ و نه از روی هوای نفس سخن است )نبی( نه گمراه شد و نه سرگشته"سوگند به ستاره آنگاه که فرود آید؛ یار شما 

 (.۱ – ۴آنچه بر او وحی می شود" )نجم، ( مطابق با)می گوید. نیست )آنچه می گوید و عمل می کند( مگر 

پیامبران از میان قوم خویش برگزیده می شوند؛ از میان کسانی که از شرک و ستم و فساد حاکم بر  

دوری گزیده و در جستجوی حقیقت هستی و انسان برآمده اند. آنها در یک پروسه جامعه خویش 

"خودسازی انقلابی"، صلاحیت دریافت و ابلاغ پیام خدا را بدست آورده اند؛ و پس از آن نیز ایمان  

 :آگاهانه و تقوا آنها را از سرپیچی و خیانت در انجام رسالت باز می دارد 

 (. ۱۶۱نباشد( که خیانت ورزد" )آل عمران،  "هیچ پیامبری را نرسد )چنین

اما باید دانست که عصمت پیامبران هرگز به معنی قوه و تواناییهای فوق بشری نزد آنها نیست؛ و آنها 

نیز، جز در معرفتی که از راه وحی بدست می آورند، همچون دیگر انسانها بر پایه تجربه و تعقل دانش  

تیار خود هم عمل می کنند. "وجود نگهبانان الهی از پیش رو و پشت می اندوزند و بر پایه دانش و اخ

جز به این معنا   ( ۲۷ – ۲۸جهت اطمینان از ابلاغ کامل پیام خدا به خلق" )سوره جن، آیات آنها سر 

را و انحراف از وحی خیانت در امانت  امکانذاتا  اختیارنیست که پیامبران نیز بنا بر ویژگی انسانی 

)یا  این ویژگیهای انسانی سبب می شود که پیامبران نیز گاه به دام شبهه افتاده و خطاکار دارا می باشند. 

 شوند: متمایل به خطا( 

 (؛۱۲۱"و آدم بر پروردگارش عصیان کرد؛ پس زیانکار شد" )طه، 

 (؛۸۷ی! همانا من از ستمگران بودم" )انبیاء، ")یونس به درگاه پروردگار بنالید که:( خدایی جز تو نیست؛ تو پاک

 (؛۲۰")موسی( گفت: من آن )قتل( را در آن هنگام انجام دادم و از گمراهان بودم" )شعراء، 

پیام ")محمد( چهره در هم کشید و پشت کرد؛ برای اینکه کوری نزدش آمد! و تو چه دانی؟ شاید او پاکی پیشه کند و )

و این یادآوری برایش سودمند باشد. اما آن )توانگر( که بی نیازی جست، تو به  ؛( یادآور شودفهم کند و بهتر راخدا 

 (؛۱ – ۶سوی او می روی!" )عبس، 

بندی! بما افتراء ر ")ای محمد!( هر آینه نزدیک بود که ترا فریب دهند از آنچه بسویت وحی فرستاده ایم؛ تا جز آنرا ب

 (.   ۷۳می گرفتند" )بنی اسرائیل، آنگاه تو را دوست خود 
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افزون بر این، پیامبران از آنچه "علم لدنی" نامیده شده است نیز برخوردار نیستند. هیچ حقیقتی از 

پیشاپیش، در ورای تجربه و تعقل، در ذهن آنها موجود نبوده و جز آنچه به آنها وحی و تاریخ هستی 

. "عصمت"  (۳۴؛ لقمان، ۲۶می شود چیزی هم از "علم غیب"، پیش و پس از نبوت، نمی دانند )جن، 

امامان شیعه نیز، که از موهبت وحی هم بی بهره اند، جز به معنی صلاحیت انسانی آنها در زمینه های 

می، اخلاقی، عقیدتی و اجتماعی برای رهبری جامعه در راستای رسالت تاریخی انبیاء )قیام توده ها  عل

صداقت و خلوص و "عصمت" ) اگر رهبر در این راستا، از ( نبوده است. ۲۵حدید،  – قسطبه 

از و برخوردار نباشد، اعتماد مردم به او سلب می شود؛  (وفاداری و پاکی و دانش و تدبیر و کاردانی

  " امامت الهی "قرآن حکیم، پیمان نص صریح بنا بر باز می ماند. نیز قسط انجام رسالت و تحقق آرمان 

خود )زورمداری،  سیاسیابعاد  "ستم"(؛ و می دانیم که ۱۲۴هرگز به "ستمکاران" نمی رسد )بقره، 

)آزمندی، ثروت اندوزی،   اقتصادی، ، تبعیض حقوقی، زیردست آزاری و...(گرایی خشونت رأیی، 

برتری جویی، گذشته گرایی، نژادپرستی،  شرک، ) فرهنگیو  اشرافیت، رباخواری، بهره کشی و...(

"امام" به فردی و اجتماعی اندیشه و رفتار دارد، و نبود آن در فسق و فجور، ریاکاری و...( غرور، 

"روحانیون" مزور شیعه صفوی در زمینه  گزافه گویی غلو و اما ست. او معنای "معصوم" بودن 

، جز به منظور تحکیم سلطه معنوی و موقعیت اجتماعی این قشر در میان عوام مذهبی  88"عصمت" 

  نبوده و نیست.

 

 امامت 

و به منظور تضمین  ،در تداوم تاریخی رسالت پیامبران در عصر خاتمیت  امامتچنانکه اشاره شد، 

لحاظ علمی، ه بذیصلاح ترین فرد زمان خود جانشین پیامبر است؛ و امام یا عدم بازگشت به "جاهلیت" 

امام تجسم عینی مکتب توحیدی پیامبران، و لذا جهت احراز این مقام است. عقیدتی، اخلاقی و اجتماعی 

اما تداوم رسالت پیامبران تا  . ی باشد منیز یکتا پرستان حق جو و عدالتخواه تاریخی برای  ییک الگو

یک ضرورت تاریخی و بر پایه "نشانه های چهارگانه  ،(قسط)جامعه توحیدی ها آنتحقق جامعه آرمانی 

 خدا در تاریخ" )سنت، هدایت، هدف و مسئولیت( است؛ و لذا امامت یک اصل اعتقادی در اسلام است: 

                جاهلیت مرده است" )پیامبر(.   بمانند مردم عصر "هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، 

 
که به تحقیق و یا آموزش نیاز داشته باشد، از گذشته و آینده و درون انسانها آگاه است؛ از شمار "امام معصوم"، بی آناز دیدگاه آنها،  88

 ریگهای بیابان، دانه های باران و برگهای درختان و... مطلع است؛ ژن او متفاوت از ژن انسانی است و در روز ازل جداگانه آفریده شده؛ و

نه سازان روایت پرداز، مقام "امام معصوم" از مقام پیامبران "اولی العزم" هم برتر است؟! آنها از افسانه هایی از این دست. در نگاه این افسا

بار برتر از مقام ابراهیم خلیل است؟!؟! باری، منشأ "عصمت" به ایمان و تقوا  ۴۰نقل می کنند که مقام هر یک از امامان  مجلسیپیشوای خود 

      هرگز به اراده ای بیرون از او، و یا آفرینش و فطرت ویژه وی.  و دانش و خرد "امام" بر می گردد؛ و نه
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از سوی خدا یا خلق او تعیین  باید که "امام" مبنی بر اینکهن میان قشریون شیعه و سنی جدالی گفتمان 

طبق سنت . اگر خدا از سوی آنهاست شود، ناشی از عدم درک هستی شناختی رابطه میان خدا و خلق 

(، چرا "امام" را  ۲۴؛ مائده، ۱۴تؤبه، حق ستیز را بدست خلق عذاب می کند )متجاوز ستمگران خود 

اراده خدا را  و اگر خلق مجری اراده خدا در تاریخ است، چرا در گزینش رهبرت خلق تعیین نکند؟ بدس

؛ و  منعکس نسازد؟ در یک نگاه تاریخی، تضادی میان اراده خدا و اراده تاریخساز خلق در میان نیست 

رهبری می کند، خداوند او را  به حقمردم را که آنکس باری، بر هم منطبق می گردند.  اایندو تاریخ

پیشوایی تعیین می کند، کسیست که توان و   شایسته رهبری خلق کرده است؛ و آنکس را که خدا برای

بی تردید،  شایستگی رهبری و نیز پشتیبانی خلق را در درون جامعه خویش بدست آورده است.

آرای با است که  عینیقعیتی واعقیدتی "امام"  –سیاسی  کسب شدهارزشهای انسانی و شایستگیهای 

جایگاه امامت به خواست و اراده  ،و لذا در هستی شناسی توحیدی قرآند؛ گرد زیاد می نه کم و نه مردم 

در جامعه  ارزشها و شایستگیهای "امام" رااست که خواست و اراده خلق این اما . شده است خدا تعبیر 

که در اینصورت پذیرش   مقام "زمامدار" هم قرار گیرد ؛ بویژه آنگاه که "امام" در عینیت می بخشد 

اجتماعی امامت جایگاهی است که در آن اراده خدا با  –سیاسی بعد بنابراین، اجتماعی الزامی می شود. 

 :  را بر دوش "امام" می نهد در جامعه پیگیری آرمان قسط اراده خلق تلاقی کرده و مسئولیت  

 برای بیعت با من که مردم )انبوه را آفرید؛ اگر نبود آن جمعیت حیات میان دانه را شکافت و که سوگند به خدایی "

؛ و نبود پیمانی که خداوند از دانشمندان گرفته که  89بر من( تمام شودخدا که حجت )کردند ( و یاری نمی حاضر شدند

ه رها را بر کوهان آن انداختخلافت شتر ر و مهاگرسنگی ستمدیده آرام نگیرند، هر آینه ریسمان ستمگر و پرخوری بر 

را به کاسه اول آن آب می دادم. به تحقیق دانسته اید که دنیای خلافت برود( و آخر خواست )تا نزد هر کس می کردم 

 (؛۳خطبه " )نهج البلاغه، نزد من از عطسه بزی هم خوارتر است)نفس حکومت( شما 

"بخدا سوگند که همین کفش کهنه برایم دوست داشتنی تر از حکومت بر شماست؛ مگر آنکه بتوانم حقی را پایدار کنم 

 ؛(۳۳م" )نهج البلاغه، خطبه سازو یا باطلی را دور 

 
 در روایتی دیگر از قول امام علی آمده است که:   89

من حق رهبری داری؛ پس اگر با میل و رغبت پذیرفتند، و بر رهبری تو رضایت و اتفاق امت "پیامبر از من پیمان گرفت و گفت: ای پسر ابوطالب! تو بر 

ابن طاووس، کشف  حاصل شد، تو به ندای آنان پاسخ بده و این مسئولیت را بپذیر؛ و اگر دیدی که در باره تو اختلاف کردند، پس آنها را به خود واگذار"  )

 (. ۱۸۰المحجه، ص 

پیمان سیاسی هم بود که امام علی تا توده مردم بر زمامداری او اتفاق نکردند، این مسئولیت را نپذیرفت. در میان پایه همین رهنمود و  بر

"خلفای راشدین" علی تنها کسی بود که برای زمامداری حمایت گسترده توده مردم را در سرزمینهای اسلامی پشت سر خود داشت. ابوبکر 

حکومت رسید؛ و در پایان عمر را به جانشینی خود منصوب کرد! حکومت عثمان هم نتیجه شورای شش  اساسا با اعمال نفوذ شیوخ قریش به

نفره ای بود که عمر خود برگزیده بود! )به کتاب "امام علی و ستون پایه های سیاست حق مدار" مراجعه کنید(. باری، امام حسین نیز همین 

انیکه مردم کوفه بواسطه مسلم بن عقیل با او بیعت نکردند، به قیام علیه حکومت یزید اقدام رهنمود نبوی و رویه علوی را بکار بست، و تا زم

تشکیلاتی در جامعه شیعی بر سر بیعت با امام بعدی، پس از وفات هر امام،  –نکرد. افزون بر این، اختلاف نظر و حتی انشعابات سیاسی 

صابی بودن مقام امامت را نفی می کند؛ و بر ماهیت دموکراتیک نظریه رهبری در خود به روشنی نظریه "انتصاب الهی امام" و اساسا انت

 جنبش سیاسی تشیع مهر تأیید می زند. بررسی و تحلیل مفصل تاریخی این فلسفه سیاسی و نهاد رهبری را به نوشتاری دیگر می سپارم.
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)از سوی خدا و خلق( ؛ بلکه امانتی )که ترا به ثروت و پادشاهی هدایت کند( نیستای لقمه کار )حکمرانی( تو برایت "

" )نهج البلاغه، نامه )باید پاسخگوی رفتارت باشی(... نمی توانی با مردم مطابق میلت رفتار کنی... استبر گردن تو 

 (.امام علی به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان

 ر تشیع علویست: سخنان امام علی حاوی دو اصل اساسی د 

است؛ حتی در برابر رهبر و زمامداری که "امام معصوم" باشد.  مردماساسا از آن  حق حاکمیت( ۱

در رهبری و زمامداری "امام معصوم" حتی آنها، آزادانه پیمان مردم و جانب از فعال بدون پذیرش 

 .90نخواهد داشت  مشروعیتنیز جامعه 

بشمار   مسئولیت( نهاد حکومت در فلسفه سیاسی تشیع علوی، با زور و زر بیگانه است؛ و تنها یک ۲

 .  قسطمسئولیت پیشبرد آرمان انقلابی می رود؛ 

بنی  ) "مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری همگانی"با اصل عام بعنوان یک فلسفه سیاسی امامت 

؛ و این دومی با اصل رهبری  (کلکم مسئول عن رعیته""کلکم راع و  حدیث ؛ ۳۹ ؛ شوری، ۳۴اسرائیل، 

امامت در مضمون و  گسست ناپذیر دارد.  یپیوند ( ۱۵۹؛ آل عمران، ۳۸)شوری، شورایی  –جمعی 

شناخته  ( ۵قصص، ( و "پیشوایی ستمدیدگان" )۲۵حدید، )تاریخی قسط  –محتوا نیز با آرمان اجتماعی 

  .  می گردد 

 

 و جامعه آرمانی   مهدویتدر  باره 

معنای  ، تاریخی رهبری پیامبران ابراهیمی –اکنون با شناختی که از ماهیت و کارکرد جامعه شناختی 

نیز   مهدویتتاریخی  –اعتقادی بدست آوردیم، می توانیم به مقوله و نیز فلسفه سیاسی امامت عصمت 

سنگینی از جعل و تحریف و  تاریخی یک بازنگری کوتاه داشته باشیم؛ زیرا این مقوله اعتقادی بار 

آن بدست مثلث زر و زور و تزویر دگرگونه   و ماهیت و کارکرد  ،دروغ و افسانه را بر دوش می کشد 

یا آرمانشهر فهم تبیین توحیدی تاریخ و جامعه آرمانی تنها در مهدویت معنای حقیقی فهم اما گشته است. 

بری پیامبران به تفاوتهای کیفی آن با دیدگاه و روش در بررسی ویژگیهای ره . می گردد ممکن پیامبران 

این تفاوتها در تبیین تاریخ و جامعه آرمانی نیز  فلاسفه و اندیشمندان بالانشین و دور از مردم اشاره شد. 

بارز می شود. فلاسفه و اندیشمندان نامبرده تاریخ را از زاویه دید مثلث زر و زور و تزویر می نگرند؛ 

یا آنها نیز خواسته ها و آرمانهای تاریخی این مثلث را منعکس می سازد. در آرمانشهر ی جامعه آرمانو 

 
حقوقی با صبغه دینی نیز صادق است. احکام و قوانین "دینی"، با هر گونه تفسیر و  –قضایی  –این اصل در باره احکام و قوانین جزایی  90

 قابلیت تصدیق و تطبیق، تا زمانیکه به تصویب اجتماع )یا شورای قانونگزاری منتخب مردم( نرسد، مشروعیت نخواهد داشت.  
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نژادی و طبقاتی توجیه و حتی   –اجتماعی و برتری جویی قومی های ستمآنها نظام اجتماعی مطلوب 

؛ و در شوند اخلاق، حقوق و ارزشهای انسانی هم از این زاویه بازتفسیر می الهیات، د. نتقدیس می شو

غرور و تکبر نزد برای نمونه، بیرحمی و حیله گری و ند. گرد از پایه دگرگون می نیز این بازتفسیر 

  ماکیاولی  ، هگل،گزنفون ،هومراست ) "مقبول و مطلوب "نظامی آنها سرداران پادشاهان جهانگشا و 

 ، جامعهاطاعت و خدمت فرادستان در "اخلاق" و "رشد" ایجاب می کند که فرودستان یا "دین"  (؛و...

ارزشهای قوم و   ؛(و...نیچه  ،کنفسیوس ،ارسطو، افلاطون)قرار گیرند که شایسته سروری هستند، 

نژادی   –نژاد "برگزیده" و "برتر" قابل تعمیم به دیگران نیست؛ و اخلاق دوگانه و تبعیض قومی 

با  یهود اشرافیت  راسلطه مطلقه "مقدس" آرمان و...(.  هگل، ارنست رنان، ارسطوالزامی است )

ی سرانجام داروینیستها  ، و"آریایی نژاد "افسانه با  ، نژادپرستان"خدا بودن برگزیده "قومادعای دیرینه 

در . د توجیه می کنن " قاءب  "تنازع و طبیعی" "انتخاب  قوانینبا )استعمارگران و امپریالیستها( اجتماعی 

، بر  )گردش آزاد و حکومت جهانی سرمایه( جامعه آرمانی بورژوازی لیبرال غربی"مدرنیسم" نیز 

)جامعه بی طبقه   یسمجامعه آرمانی مارکس بنا می گردد؛ و  و لذت  مصرففردیت و های پایه 

احزاب عینیت می یابد.  ،بر پایه جبر مادی تاریخ ،کمونیستی( هم در ورای آگاهی و اختیار انسان

بر جامعه  خود ایدئولوژیک  –حکومت دست یافتند، سلطه مطلقه سیاسی در هر جا که به  مارکسیستی

   به آن نزدیک نشدند! هم پنداشتند؛ و البته هرگز   را شرط پیگیری و تحقق این آرمان

و خروج از   یتوحید جهان بینی با پذیرش اما جامعه آرمانی پیامبران ابراهیمی )جامعه توحیدی قسط( 

"پایان تاریخ" ارزشهای عام انسانی در و پیگیری حقوق بنیادی و بندگی طاغوت )نفی سلطه مطلقه(، 

و زمین به "صالحان" )شایستگان و نیکوکاران( و "مستضعفان" )ستمدیدگان و بینوایان( تحقق می یابد؛ 

 واگذار می شود:  

 (؛ ۱۰۵"بندگان شایسته ام زمین را به ارث خواهند برد" )انبیاء، 

 (. ۵م" )قصص، بگردانیثان زمین "و اراده کرده ایم که بر ستمدیدگان زمین منت نهاده و آنها را پیشوایان و وار

قسط به رهبری "صالحان و ستمدیدگان" نیز یکتاپرستی، حق مداری، توحیدی از ویژگیهای جامعه 

شورایی و  –پرهیزگاری، ستم ستیزی، مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری همگانی، رهبری جمعی 

 عدالت اجتماعی است:    

به حق رهبری می کنند و )در آن( که ملتی )جامعه ای نمونه( هست که آفریدیم، )جوامع گوناگون بشری( "و از آنها 

 ؛(۱۸۱)اعراف، به حق دادگری می کنند" 
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"آنانکه از گناهان بزرگ و زشتیها دوری می کنند؛ و هر گاه )به دیگری( خشم آورند، می بخشایند. و آنانکه )دعوت( 

د و نماز را بپا داشتند؛ و در میان آنها امر بر شورا است )رهبری، حکومت و تصمیم سازی پروردگار خود را پذیرفتن

بر پایه "شورا" است(؛ و از آنچه روزی آنها کرده ایم، انفاق می کنند )تا کسی فقیر نباشد(. و آنها که چون ستم بر 

               (. ۳۷ – ۳۹ایشان برسد یاور یکدیگرند )تا ستم از میان برخیزد(" )شوری، 

حقوق  همبستگی، ، دوستی، صلح، آزادی، رفاه، امنیت فلاسفه معاصر )جامعه آرمانی  کلیمختصات 

در ادیان توحیدی تبیین  پیشتر که است اساسا برگرفته از آرمانهای تاریخی انسان  (و ... عدالت بشر، 

، و نیز در تقابل راهکارهای  پیامبراندر تقابل با جهان بینی و روش رهبری این مختصات د؛ اما شده ان

 د. گشتناز محتوا تهی  با ویژگیهای بنیادی انسان،شده ارائه 

آزادی و مردم سالاری، صلح جهانی، وحدت و  رفاه و عدالت اجتماعی، حقوق و امنیت و تاریخی  تحقق

ریشه در ویژگیهای انسانی چون عقل و اختیار و خلاقیت و کمال گرایی  که همبستگی انسانی و...، 

اگر از محدودیت آزاد فوق . آرمانهای است و انجام دارد، تنها در جهان بینی توحیدی قابل تبیین و فهم 

(؛  ۴۰؛ غافر، ۵۴نبود ستم و بیعدالتی )یس، هستند: مینوی  در بهشت انسان حیات ویژگی شوند، همانا 

راستین  و  پایدار و کامیابی خوشی(؛ ۱۷۱شادمانی )آل عمران،  ؛(۳۵ ،نباءراستی ) وو دوستی آشتی 

       . (۳۴ –  ۳۵ ،فاطراندوه ) و  رنجو  درد و نبود  ،و آرامش آسایش ؛(۶۴ ،)عنکبوت 

در نبردی جهانی با   ( ۵؛ قصص، ۱۰۵)انبیاء، اما پیروزی محتوم تاریخی ستمدیدگان و صالحان 

ستمگران و به رهبری پیشوایی "هدایت شده" از تبار پیامبران ابراهیمی محقق خواهد شد. در این نبرد 

 سراسر عدل و داد می شود: است، شده بزرگ، جهان پس از آنکه آکنده از ستم و بیداد 

ولانی می کند تا مردی از خاندان من که جهان باقی مانده باشد، خداوند آنروز را آنقدر ط"اگر تنها یک روز از عمر 

برانگیخته شود و جهان را همانگونه که از جور و ستم لبریز شده از عدل و  نام من و پدرش همنام پدر من استنامش 

    سنن ابی داود(. پیامبر، د" )پر کنداد 

هر چند حدیث فوق در هماهنگی با آیات مربوط به پیروزی ستمدیدگان و صالحان در تاریخ است؛ اما 

روشن تاریخ که به همه  نه تنها به چشم انداز مهدویت و جامعه آرمانی پیامبران حقیقی معنای برای فهم 

د. حقیقت مهدویت باید توجه کر"نشانه های چهارگانه خدا در تاریخ" )سنت، هدایت، هدف و مسئولیت( 

   . تنها بر این پایه ها کارکرد مثبت تکاملی خواهد داشت در اسلام تنها بر این پایه ها قابل فهم است؛ و 

( نشان از ۵؛ قصص، ۱۰۵چشم انداز شکوهمندی که قرآن برای تاریخ انسان ترسیم کرده است )انبیاء، 

با  با این تفاوت کیفی که هدفداری در فاز تاریخی تکامل تکامل حتی در فاز تاریخی آن دارد؛  هدفداری

خدا ایجاب   سنتهمراه است؛ زیرا انسان تاریخ سازی  مسئولیتویژه )رهبری و ایدئولوژی( و  هدایت

رشکوه را خود این راه پبه پای جانشین خداوند در روی زمین امانتدار و مثابه ه می کند که انسان ب
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در نبرد بپیماید. در تبیین توحیدی تاریخ، انقلاب جهانی "ستمدیدگان و صالحان"، و پیروزی حتمی آنها 

رهبری این انقلاب  در اسلام، است. نیازمند مکتب راهنمای عمل و رهبری ذیصلاح ، "آرماگدون "

اراده مستلزم اما کارآمدی این هدایت ویژه پیامبران است؛ تبار هدایت شده ای از پیشوای جهانی با 

، نه جبر کور بر تکامل  تاریخ جهان است. در تبیین توحیدیستمدیدگان و صالحان نزد تغییر انقلابی 

انقلاب و تکامل بی نیاز از شرایط ذهنی )رهبری و  تاریخ و چشم انداز شکوهمند آن حاکم است، و نه 

راه  ارادی )مسئولانه(  –آگاهانه مشروط به پویش رمانی انبیاء اندیشه راهنما( می باشد. تحقق جامعه آ

وعده ای  زیر چتر رهبری پیشوایی از تبار آنهاست؛ و این جامعه آرمانی خدا و پیامبران یکتاپرست 

سیر رویدادهای   تاریخ داده است.به نیکان و رنجبران از سوی پیامبران ابراهیمی است که خداوند 

تاریخی نیز آشکارا می گویند که جنبشهای اجتماعی ستم ستیز هر چه بیشتر کاراکتر جهانی می یابند؛ و 

اجتماعی فراهم   –زمینه انقلاب جهانی ستمدیدگان و آزادگان در پویش جدالی تاریخ و پیشرفتهای فنی 

 .  می گردد 

انسان جز "انتظار   می نگرد؟ در این مهدویت، اما مهدویت تحریف شده کنونی چگونه به پایان تاریخ

پایان تاریخ  ظهور" و عشق و ایمان کورکورانه به "امام غائب" و "روایات ظهور" مسئولیتی ندارد؛ و 

با راهکارها و برنامه  از پیش تعیین شده "امام غائب" و ظهور تعیین شده با تحقق سرنوشتی از پیش 

نه  نیز این "امام" پس از ظهور افکار و اعمال  !رفته می شود از پیش تعیین شده جشن گباز هم عمل 

خشونت و مؤید خرافات و مبین دقیقا نمی دهد، بلکه و انسانیت و توحید عدالت منطق و تنها بویی از 

 د:  چون امام زمان ظهور کنروایات مجعول زیر مطابق با و شرک است! نژادپرستی  و کور 

  )بحارالانوار کند: مردان را می کشد و شکم زنان آبستن را می درد تا هشت ماه از مردم کشتار می 

قرآن را نسخ و قرآن  ؛ (۳۴۹/ ۵۲همان منبع، ) کند می قتل عام اعراب را ؛ (۳۴۷و  ۳۸۹ /۵۲، مجلسی

عجم قرآن او را به مردم آموزش ؛ (۲۰۰؛ الغیبه للنعمانی، ص ۲۹۳)النجم الثاقب، ص  جدید می آورد 

به  ؛ (۳۴۶/ ۵۲همان منبع، ) پیروان او از بنی اسرائیل هستند ؛ (۳۶۴/ ۵۲)بحارالانوار،  می دهند 

  .(۳۲۹)الغیبه للنعمانی، ص  می کند حکم داود شریعت 

امام زمان نه تنها بنا بر روایت ساختگی ازدواج امام حسین با دختر یزدگرد ساسانی  در مذهب صفوی، 

  داستان تولد و زندگی و ظهور او نیز غیر اشراف "پارسی" بشمار است، بلکه پادشاهان و از تبار 

زاییده و او را از ران شده از پهلو حامله برخلاف دیگر زنان مادر او است: و لبریز از خرافه  عادی

در زمان او   ؛(۲۰/ ۵۱همان منبع، ) روزه گردید به راه افتاد  ۴۰چون  ؛(۵۱/۲۶)بحارالانوار،  است 

تنها  این روایات مجعول، که  ؛ و...(۹۲و  ۹۳/ ۵۳همان منبع، ) می شوند پیرو او بعضا و نده مردگان ز

شد، درستیز آشکار با عقل و منطق و توحید و قسط و عدالت بسنده اندکی از آنها بسیار تعداد به ذکر 
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 روایات بیشتر این است، و اساسا وارونه آن آرمانی است که در قرآن و حدیث نبوی از آن یاد گردید. 

پرستانه یهود و مجوس به اسلام و عرب را منعکس   به روشنی کینه های تاریخی و نژاد ساختگی، که 

ی با  گرد آمده است؛ و هر انسان  (پیشوای کبیر تشیع صفوی) مجلسیدر کتاب بحارالانوار  می سازند،

نژادی و مذهبی   –قومی "پنهان" هویت انگیزه ها و حتی بهره هوشی متوسط نیز می تواند بخوبی به 

از نسل یزدگرد و اردشیر است،  که نشسته اند این راویان پی ببرد؛ راویانی که در "انتظار" امامی 

داود حکم می کند، اعراب را شریعت خ می کند، به قرآن را نس بنی اسرائیل هستند، از اساسا پیروان آن 

پرشکوه تاریخی ، آرمان قتل عام می کند و به عجم سروری می بخشد؟! آیا جامعه توحیدی قسط

زیر چتر رهبری فردی که خود کینه جو و نژادپرست و بیدادگر است تحقق خواهد یافت؟ آیا  پیامبران، 

می سازد، عدل و داد لبریز از از خاندان پیامبر که در پایان تاریخ جهان را سراسر بر حق آن پیشوای 

یهودی"  – "پارسیچاره اندیشان جبهه متحد استعمارگران و آیا تواند بود؟ و کج اندیشی  چنین بیدادگر

تا مسلمانان را بدینوسیله گرفتار فتنه و فساد و  ند این "امام زمان" را برای شیعه صفوی جعل نکرده ا

و آیا بهمین دلایل نبود که نظام ولایت فقیه از آغاز استقرار در ایران و تلاش  ؛د؟نسازتشتت و گمراهی 

به جنگ های مستقیم و نیابتی با اعراب مسلمان منطقه روی   ،برای زمینه سازی "ظهور امام زمان"

سلطنت طلبان،  آشکار و پنهان از حمایت فرقه ای  –قومی خونبار جنگهای این راستای در و ؛ ؟آورد 

 برخوردار بود؟  هم  گلوبالیستهای نئولیبرال و   ، استعمارگرانپان ایرانیست نژادپرستان 
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